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در بیان قصص حضرت حزقیل Creer Te errr eter er errr eer ee ee ee tree eee err rrr errr Eb‏ 
باب پانزدهم 
در بیان تصص حضرت اسماعیل که حق تعالی او را دز قران مجید «صادق Cs gh‏ 


باب شانزدهم 

در بیان قصه‌های حضرت الیاس و يسع و اليا mE vo BEG‏ 
باب هفدهم 

در بیان dyad‏ حضرت ذو الحفل است SAE Ea‏ 
باب هجدهم 

در بیان قصه‌ها و حکمتهای حضرت لقمان حکیم BB,‏ 1 
باپ نوزدهم 

ae E EOE as‏ ا 


باب بیستم 
در بیان سایر قصص حضرت داود لا است emanates‏ 1 
فصل اول 
در بیان فشایل و کمالات و معجزات و وجه تسمیه و کیفیت حکم و قضاو مدت عر 


و وفات آن حشر ت است euNaNAARRNAEMAASRAARISRIRHPAhHSINanLLLPASAPASASERRIASPAASHii shane‏ 


AYO. .... 
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فهرست مطالب 


bod 1‏ دوم 

در بیان ترک اولای حضرت دار د HA‏ است iG EE EEE‏ 

# فصل سوم 

در پیان وحیهالی است که پر UT‏ حضرت نازل شده و حکمتهائی است که از آن جناب 

به ظهور رسیده و بعضی از نوادر احرال آن حضرت است . GN sais aa ai‏ 
باب بپست و یکم 

در بیان قصهٌ اصحاب سپٹ است eraser is‏ ۹ 


باب بيست و دوم 
در پیان قصص حضرت سلیمان بن ME SL‏ ری سس وس ی 00 
2 فصل اول 
در بیان فضایل و کمالات و معجزات و مجیلات سالات OF‏ حشرت هت یی DY‏ 
# فصل دوم 
در بیان La‏ گذشتن gee Ol‏ واد ی موران y‏ سایر معجرات آن حضرت که در 
باب وحوش و طیور به ظهور پیوسته است . RA aS ania‏ 
۴ فصل سوم 
در پیان OF La‏ حضرت است با N Stenson pst‏ 
8 فصل چبارم 
در پیان مواعظ و احکام و وحیهاکه بر Ob‏ حضرت ازل گردیده و نوادر احوال آن 
حضرت است تا وفات او و آنچه بعد از وفات آن حضرت سائح شد Ye cs deacons‏ 
باب بیست و سوم 
در بیان aad‏ قوم سپأو اهل ثرثار است ASW Va eas ae‏ 
باب بیست و چهارم 
در بیان Lad‏ حنظله HAL‏ و اصحاب رش است E aati aac dace!‏ 


قهرست مطالب 





باب بيست و پنجم 
در بیان قصص حضرت شعیا ر حضرت حیقرق لا Sa xr‏ 
باب بیست و ششم 
در بیان قصص حضرت زکریا و BE cues‏ است vei ol vaeascanns E,‏ ی ۱ ۱ 
oly‏ بيست و MAA‏ 
در بیان قصص حضرت مریم دختر عمران » مادر عیسی لد است موی WOON‏ 51 
باب بیست و هشتم 
در بیان قصص حضرت روح الله عیسی ہن مریم BB‏ است NV sama SRS‏ 
i‏ فصل اول 
در بیان ولادت آن حضرت است aE E ici dasuagdeu dankwcses‏ 
i‏ فصل دوم 
در بیان فضایل و کمالات و آداب و سیر و ستن و معجزّات و تبلیغ رسالات و مدت 
عمر و phe‏ مجملات حالات آن حشرت است aC a el‏ 
B‏ فصل سوم 
در بیان قصص تبلیغ رسالت آن حضرت است و فرستادن رسولان په اطراف برای 
هدایت خلق و اسرال سواریان آن سحضرت است EAR AR oie duals‏ 
#۶ فصل چیارم 
در بیان قصۀ نزول مانده است بر قوم حشرت عیسی BB‏ به دعای آن حضرت ۹ 
فصل پلجم 
در بیان وسی‌هائی است که بر حضرت عیسی MB‏ نازل گردیده و مراعظ و سکمتهائی 
که از آن حضرت صادر شده است O DEC O‏ 
فصل ششم 
در بیان بالا رفتن عیسی GMb‏ آسمان و فرود آمدن آنحضرت در آخر الزمان و احوال 





حشرت شمعون بن حمون الصفا اسث ree eerrrrrrr rere rer‏ | 








باب بيست و نهم 


در بیان قصه‌های ارمیا و دائیال و عزیر BB‏ و غرائب قصص بخت‌نصر است ....... ۱۱۹۹ 


باب سی‌ام 
در بیان قصص سحضرت یونس بن متی و پدر آن حضرت است ی Dr‏ 
باب سی و یکم 
در پیان daa‏ اصحاپ کف و اصحاب رقیم Canal‏ سس ۱۲۵۹ 
باب سی و دوم 
در بیان قصة اصحاب اخحدوذ و پیغمیر مجرس است .., .1 
باب سی و سوم 
در بیان dea‏ سحضرت جرجیس EBL‏ ات Sori RASRA‏ ۲ ۱۲۱ 
باب سی و چهارم 
در بیان dal‏ حشرت خالد بن سنال بط اسا ...., O E‏ ۱۱۸۲ 
باب سی و پندجم 
در بیان احوال پیغمبرانی که تصریح په اسم شر یف ایشان نشده است ITY inana‏ 
باپ سی و ششم ۰ 
در بیان نوادر احبار غیر پیغمبران از بنی‌اسرائیل و غیر ايشان است OA: secticpeeannnecnscines‏ ۲۱۲ 
باب سي و هفتم 
در بیان احرال بعض از پادشاهان زمین است Sica a laa aê‏ ۱۱ 
باب سی و هشتم 
در بیان dod‏ هاروت و ماروت است aT‏ وو EON SERS Ra‏ 











حت تعالی در قرآن مجید فرموده است PI)‏ تر J‏ این حرجا من دیارهم وهم 
لوف gis‏ الوت تال ماه مروا نم آخياشم لد الل لذو قضل عَلى التاس وَلکِنْ کر 
Y wll‏ 5543 6( « آیا نثلر نمی‌کنی یسوی قصۂ آن جماعتی که بیرون رفستند از 
خانه‌های خود و ایشان چند هزار کس بودند برای حذر از مرگ پس خدا به ایشان گفت : 
بمیرید. پس زنده گردانید ایشان را بدرستی که خدا صانعب فضل و احسان است بر مردم و 
لیکن اکثر مردم شکر او نمي‌کنند». 

شیخ طبرسی قدّس اله روحه فرموده است : ایشان کروی بودند از بنی‌اسراثیل که 
گریختند از طاعونی که در شهر ایشان بهم رسیده بود؛ و paw‏ گفثه اند از جهاد گر يخته اند ؛ 
و بعضی گفته‌اند که ایشان قوم حزقیل بودند که سومین خلیند‌های موسی لب بود زیرا که 
A‏ اول بعد از موسی در بلیاسرائیل بوشع بن نون بود, بعد از او کالب بن یوفنا و بعد از 
او حزقیل و او را «ابن العجوز» می‌گفتتد زیرا مادرش پیرزالی بود و از حق تعالی اولاد 
طلیید بعد از آنکه پیر و عقیم شده یود و خدا حزقیل را به او عطا کرد؛ بعضی گفته‌اند 
حزقیل «ذو الکفل» است و از برای این او را ذو الکنل گفتند که کفالت و ضامنی هفتاد 
پیغمبر کرد و ایشان را از کشتن خلاص کرد و ay‏ ایشان گفت: بروید که آگر من کشته شوم 
بهتر است از انکه شماها همه کشته شوید» پس چون يهود آمدند و پیغمبران را از او 
طلپیدند گنت : رفتند و من نمی‌دانم به کجا رفتند, و حق تعالی حفظ کرد ذو الکفل را که از 


ایشان ضرری په او ثرسید. 





۱ سوره بفره؛ ۰۲۲۲ 









و گفته است: در عدد این جماعت خلاف است میان سه هزار و هشت هزار و ده‌هزار و 
سی هزار و چهل هزار و هنتادهزار, و گفته است: ایشان به دعای حزقیل زنده شدند؛ و 
بعضی گفته‌اند به دعای «شمعون». و اسم شهر ایشان «داوردان» بود؛ بعضی گفته‌اند 
«واسط» بود . 

و علی ابن ابراهیم Bh‏ روایت کرده است aS‏ ایشان در بعضی از بلاد شام بودند و 
طاعون در میان ایشان بهم رسید و BE‏ بسیاری از ایشان از ترس مرگ از شهر بیرون رفته 
و در بیابانی فرود آمدند. پس همه در یک شب مردند, و چنان بر سر راه مردم بودئد که 
مردم بر روی استخوانهای ایشان عبور می‌کردند! پس خدا به دعای پیغمبری ایشان را 
زنده کرد و به خائه‌های خود برگشتند و عمر بسیار بعد از آن کردند و به تدریج مردئد و 
یکدیگر را دفن as S$‏ 

په سند حسن منقول است که حمران اژبحضرت امام محمد باقر لا پرسید: آیا چیزی 
در بنی‌اسرائیل بو ده است که دز این ات تیل آن نباشد ؟ 

فر مود : ند . 

پس از تفسیر این آیه از آن حضرت سوال کرد و گفت : بعد از آنکه زنده شدند همانقدر 
ماندند که مردم glial‏ را دیدند و در همان روز مردند ayy‏ خائه‌های خود بررگشتند؟ 

فرمود: بلکه زنده شدند و برگشتند و به خائه‌های خود ساکن شدند و طعام خوردئد و 
زنان نکاس کردند و مدتها زنده بودند و بعد از آن به اجلهای خود مردند(". و آئها که در این 


امت در رجعت زنده خواهتد شد چتین خواهند بود. 


۱. مجمع البیان ۱ /۰۳۴۶و در آن به جای یوفنا, پوقثا آمده است» 
«داوّزدآن » تاحیه‌ای است در شرق واسط که میان آنها یک فرسخ است. (معجم الیلدان ۲ EVEL‏ 
«واسط » شهری است وسط راه ميان بصره و کوفه که سیب تسمیة آن په این ثام همان است : و از وأسط تا پصره 
و همچنین تا کوفه پنجاه فرسخ است .(معجم البلدان 4۳۴۷/۵ 

۲ تشسیر قمی ۸۱ ۸۰. 

۳ مختصر flay‏ الدرچات ۱۲۳ تفسیر عیاشی ۱ /۱۳۰: مجح البیان ۰۳۳۷۸۱ 


قصه‌های حضرت حزقیل HPL‏ 
مولف گوید: این قصه نیز از شواهد حقیقت رجعت است. ہنا بر این حدیث که مکرر 
مذکور شد که آنچه در بنی‌اسرائیل واقع شد در این امت واقع می‌شود. و علمای شیعه بر 
مشالفان په این al‏ استدلال کرده‌اند. 

و در حدیث معتبر از حضرت امام محمد Hl‏ و حضرت امام جعثر صادق د 
منقول است که : چون تفسیر این آیه را از ایشان پرسیدند فرمود: ایشان اهل شهری بودند 
از شهرهای شام و هفتاد هزار خائه بودند, و طاعون در میان ایشان بسیار بهم رسید. هرگاه 
اثر طاعون ظاهر می‌شد توانگران که قوّت حرکت داشتند بیرون می‌رفتند و مردم پریشان 
به سبپ شعلشان در شهرها می‌ماندند. و آنها که می‌ماندند بسیار می‌مردند و آنها که هرون 
می‌رفتند کمتر می‌مردند» پس آنها که بیرون رفته بودند می‌گفتند : اگر ما در شهر می‌ماندیم 
بسیار می‌مردیم, و آنها که در شهر مانده بودند می‌گفتند: اگر ما بیرون می‌رفتيم آنقدر از ما 
نمی مر دند | 

پس ch‏ ایشان بر این قرار گرفت که چون اثر طاغون ظاهر شود همه بیرون روند 
پس در این مرتبه اثر طاعون که ظاهر شد همه بترون Ay‏ و در شهرها بسیار کشتند تا 
رسیدند به شهر خرابی که اهل آن شهر همه از طاعون مرده بودند, خانه‌های ایشان خالی 
مانده پود پس پارهای خود رایه آن شهر فرود آوردند او شمه در آن شهر قرار گرفتند پس 
حقتعالی فرمود: بمیرید! همه در یک ساعت مردند. و ماندند بر آن حال تا استخوان 
شدند» آن شهر بر سر راه قوافل بود, اهل قافله‌ها استخوانهای ایشان را از سر راه دور و در 
یک موضع چمع می‌کردند. 

پس پیغمبری از پیغمپران بنیاسرائیل که او را حزقیل می‌گفتند به لین موضم عبور 
نمود چون نظرش پر استخوانهای پوسیده افتاه بسیار گریست گفت: پروردگارا! ry‏ 
خواهی در این ساعت ایشان را زنده می‌توانی کرد چنانچه در یک ساعت ایشان را 
میرانده‌ای, تا شهرهای تو را آبادان ans‏ و بندگان تو از ایشان بوجود ایند و تو را عبادت 
کنند پا سایر عیادت کنندگان تو. 


پس خدا وحی کرد به او که : آیا می‌خواهی من ایشان را زنده کنم ؟ 











عرض کرد: بلی ای پروردگار من. 

پس خدا اسم اعظم را به او وحی کرد و فرمود: مرا به این نام بخوان تا ایشان را زنده 
گردائم. 

چون حزقیل اسم اعظم الهی را خواند, نظر کرد به استخوانها که پرواز می‌کردند بسوی 
یکدیگر تا بدنهای ایشان درست شد, همه به یکدیگر نظر می‌کردند و تسبیح و تکبیر و 
تهلیل می‌گفتند» پس حزقیل گفت : شهادت می دهم که حق تعالی بر همه چیز قادر است(۱, 

و په سند معتبرساز حضرت امام جعفر صادق لد منقول است aS‏ این جماعت در روز 
نوروز زئده شدند و خدا وحی فرستاد بسوی آن پیغمبری که برای ایشان دعا کرد که : آب 
بریز بر استخوانهای ایشان, چون بر ایشان آب ريخت زنده شدند و ایشان سی هزار گس 
بودند به این سبب در ميان عجم شايع شده است که در روز نوروز بر یکدیگر wl‏ 
می‌باشند و سببش را ئمی Ola‏ 

در حدیث معتبر دیگر از آن خضرت منقول است که : در ضمن حجتها که بر یکی از 
زنادقه تمام کرد و او را به اسلام ذرآورد این حدیث بود و فرمود که: جماعتی از وطتهای 
خود بیرون آمدند و از طاعون گریختند و عدد ایشان را احصا نمی‌توانست کرد از بسیاری 
ایشان. پس خدا ایشان را هلاک کرد و آنقدر ماندند که استخواتهای ايشان پوسید و 
پندهای بدن ایشان گسيخته شد و خاک شدند. 

پس خدا در وقتی که خواست قدرت خود را بر خلق ظاهر فرداند, پیغمبری را 
برانگیشت که او را حزقیل می‌گفتند. پس دعا کرد و ایشان را ندا کرد پس پدنهای ایشان 
جمم شد و روحهای ایشان به بدنها برگشت و به هیشت روژی که مرده بودند ژنده شدئد و 
یک کس از ایشان کم tabs‏ بعد از آن مدت بسیار زندگانی کردند!". 

به سند معتبر منقول است که : حضرت امام رضا ڳا چون در حضور مأمون با جائلیق 
SIS A‏ ۰۱۹۸/۸ 






قصه‌های حضرت حرقیل ره 
نصاری حجت تمام کرد فرمود که: اگر عیسی را از برای آن می‌گویند خدا است که مرده را 
زنده می‌کرد. پس يسع هم کرد آنچه عیسی کرد و انّت او او را خدا نخواندند, و حزقیل 
پیغمبر نیز کرد آنچه عیسی کرد و سی و پنج هزار کس را بعد از آنکه شصت سال از مردن 
ایشان گذشته بود زنده کرد. 

پس په جاثلیق خطاب فرمود: ایا نیافته‌ای که اینها از جوانان بنی اسرائیلند که در 
تورات مذکورند و بخت‌نصر وقتی که بیت المقدس را شراب کرد بنی اسرائیل را کشت و 
اپشان را اسیر کرد و برد به بابل" پس خدا حزقیل را میعوث گردانید و بسوی بئی‌اسرائیل 
فرستاد و ایشان را زنده کرد؟ ای جائلیق! اینها قبل از عیسی بودند یا بعد از او؟ 

جاثلیق گفت؛ بلکه قبل از عیسی بودند. 

حضرت فرمود: هرگاه عیسی طف را برای مرده زناه کردن. خدا می‌دانید, پس یسم و 
حرقیل را نیز خدا بدائید زیرا اینها هم مرده زنده کردند) بذارستی که گروهی از بنی‌اسرائیل 
از شهرهای خود گریختند از طاعون و ایشان چندین هزارکتس بودند از توس مرگ پس 
خدا ایشان را در یک ساعت میراند, پس اهل شهز بر تور ایشان cg lies‏ ساختند و در آن 
حصار بودند تا رمیم شدند و استخوانهایشان پوسید. پس پیغمبری از پیغمبران 
بنی‌اسرائیل بر ایشان گذشت و تعجب کرد از بسیاری استخوانهای پوسید: ایشان. پس 
حق تعالی به او وحی فرستاد: می‌خواهی ایشان را برای تو زنده کثم تا تبلیغ رسالت خود 
به ایشان fla‏ ؟ 

عرض کرد: بلی ای پروردگار من. 

پس دا وحی فرستاد بسوی او که : نداکن ایشان why‏ 

آن nate‏ ندا کرد ایشان را که: ای استخوانهای پوسیده! برخیزید به اذن خدای 


fo ge‏ , پس همه a}‏ شدند و پرشاستند Si,‏ از سرهای خود می‌افشاندند۳. 


۱. «بابل» ناحیه‌ای است که کوفه و حله از توایع آن می‌باشند. (معجم البلدان 4۳۰۹/۱. 
۲ توحید شيخ صدرق ۲ عیون اخبار الرضا ۱ ۱۵۹ احتجاس ۲ / ۰۳۰۷ 











موّلف‌گوید: از این روایت چنان ظاهر می‌شود که این جماعت را که از طاعون گريخته 
بودند پیغمبر دیگر غیر از حزقیل زنده کرده ath‏ و حزقیل کشته‌های بخت‌نصر را زنده 
گرد باشد, این مخالف احادیث گذشته است. و ممکن است که حضرت امام رضا ا در 
این حدیث موافق آنچه نژد اهل کتاب مشهور بوده بیان فرموده باشد برای آنکه حجت بر 
او تواند بود, در عبارت این حدیث یز تکلفی می‌توان کرد که موافق شود با احادیث 
گذشند. 

در حدیث معتبر از امام محمد باقر BE‏ منقول است که : چون پادشاه قبط به قصد 
خراب کردن پیت المقدس لشکر کشید و بیت المقدس را محاصره کرد مردم به نزد حزقیل 
جمع شدند و برای دفع این داهیه و رفع این بلیّه به آن حضرت استفائه کردند. حزقیل 
گفت : شاید امشب با پروردگار خود در این پاپ مناجات pS‏ 

پس چون شب شد. براي دقع این بلیّةبه درگاه قاضی الحصاجات مناجات کرد, 
حق تعالی وحی فرمود: من کفایت شرّ ایشان می‌کنم. پس امر فرمود حق تعالی ملکی که 
موکل بود بر هوا که : تفنهای ایشا وابگین؛ pag‏ همه به یکمرتبه مردند. 

چون صبح شد حزقیل قوم خود را خبر داد که شدا ایشان را هلاک کرد چون 
بنی آسرائیل از شهر بیرون رفتند دیدند که ایشان همه مرده‌اند» پس عجبی در نفس سزقیل 
بهم رسید» و در خاطر گذرائید که : چه فرق است میان من و سلیمان PRB‏ به ایسن سیب 
قرحه‌ای در AS‏ آن حضرت بهم رسید برای تثبیه او و بسیار او را آزار کرد. پس خشوع و 
تذل نمود به درگاه حق تعالی و بر روی خاکستر نشست و استغائه کرد برای دفع آن 
مرض, پس حق تعألی به او وحی فرمود: شیر درخت انجیر را بگیر و به سین خود بمال. 
چون چنین کرد آن مرض برطرف شد . 

موّلف گوید: از این حدیث و حدیث سابق بر این چنان ظاهر می‌شود که حزقیل بعد از 
حضرت سلیمان 3 بوده است بر خلاف آنچه مشهور است میان مفسران که نزدیک به 


ات 


۱. محاسن ۱۳۷۱/۲ قصص الانبیاء رارژدی ۰۲۳۱ 
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قصه‌های حضرت حزقیل BB‏ 
زمان حضرت موسی MBS‏ بوده و Abe‏ سوم آن حضرت بوده است. 

به سند حسن از حضرت صادق 4 منقول است که: حق تعالی وحی نمود په حزقیل 
پیغمبر که خبر ده فلان پادشاه راکه :من تو را در فلان روز می‌ميرانم» پس حزقیل به تزد آن 
بادشاه رفت و رسالت حق تعالی را به او رسانید, پس پادشاه دعا کرد بر روی تخت و 
تضرع و تذل به درگاه خدا نمود تا از تخت خود به زیر افتاد. عرض کرد: پسروردگارا! 
آنقدر مرگ مرا پس انداز که فرزند من بزرگ شود و او را جانشین خود گردائم, 

حق تعالی وحی فرمود بسوی حزقیل که : برو به نزد پادشاه بگو که عمرش را پانزده 
سال زياد کردم. 

حزقیل گفت: خداوندا! هرگز قوم من از من دروغ نشنیده‌اند. چون این را بگویم بر 
دروغ من حمل خواهند کرد. 

حق تعالی به او وسی کرد که : تو بندۂ منی و آنچه می‌گویم باید بشنوی» برو و تبلیغ 
رسالت من به او MoS‏ 





ء قصص Ll‏ راوئدی ۰۲۳۱ 








که حق تعالی او را در قرآن مجید « صادق الوعد » نامیده است 





حق تعالی فرموده است S35)‏ ِي الکتاب إشماعيل Gale SU‏ الود كان 
رولا َا ه وکان A ak‏ بلصلوة الکو وکا She‏ یه Ease‏ 4" یعنی: « یاد کن 
اسماعیل را در ol‏ پدرستی که صادق الوعد بود یعنی وفا کننده بود به وعدۀ خود و او 
پیغمبر مرسل بود و آمر می‌کرد اهل خود را به نماز کردن و زکات دادن و نزد پروردگار خود 
پسندیده پود4. 

و در حدیث معتبر از حضرت امام رضا Mb‏ منتول است که : حق تعالی برای آین او را 
صادق الوعد امید که با شخصی در مکانی وعده کرو یک سال از برای انتظار وعد؛ او در 
آن مکان ماثد و از آتجا حرکت نکر د" . 

و په سندهای معتبر بسیار از حضرت صادق شا منقول است که : این اسماعیل که 
عق تعالی او را صادق الوعد نامیده است غير از اسماعیل فرزند ابراهیم خلیل لب است 
پلکه پیغمیری بود از پیشمبران که خدا او را به قوم خود مبعوث گردائید و قوم او گرفتند او را 
و پوست سر و روی مبارک او را کندند. پس حق تعالی ملکی را بسوی او فرستاد و گفت: 
پروردگار عالمیان تو را سلام می‌رساند و می‌فرماید که : ديدم که قوم تو با تو چه کردند و 
مرا فرستاده است بسوی تو که هر حکم در باب ایشان بفرمائی من او را یعمل آورم. 

اسماعیل MB‏ گفت: نمی‌خواهم در دلیا از قوم شود انتقام بکشم و می‌خواهم در این 
ath‏ صبر کلم و تأ سی نمایم به حسین بن علی BB‏ فرزند پیغمیر اخر الزمان BBB‏ تا از 





۱ سورامریم: ۵۴و ۵۵. 
fle ۲‏ الشرایم ۷۷ معاثی الاخیار ۵۰؛ عيون اخبار الرضا ۲ /۷۹, 
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۸۳۲ باب پانزدهم 


43 ثواب آن حضرت بهره‌ای داشته باش . 

به سندهای موثق کالصسیح منقول است که برید عجلی از حضرت صادق BAL‏ سوال 
کرد: اسماعیل که حق تعالی او را صادق الوعد نامیده است؛ اسماعیل پسر ابراهیم است یا 
غیر اوست ؟ مردم می‌گوبند: اسماعیل بن ابراهیم است. 

فرمود: اسماعیل قبل از ابراهیم BEE‏ به رحمت الهی واصل شد و ابراهيم حجت خدا و 
صاحب شریعت تازه بود و در زمان او پیغمبر مرسل دیگر نمی‌توانست بود پس چون 
اسماعیل فرزند او رسول تواند بود؟ بلکه بیغعبر پود اما رسول نبود. اسماعیل که خدا در 
این ایه فرموده است پسر حزقیل پیغمبر است که حق تعالی او را مبعوث گردانید بر قوم او. 
و تکذیب او کردند و او را کشتندء و اول مرتبه پوست سر و روی او را کندند پس حق تعالی 
بر ایشان غضب کرد و سطاطائیل ملک عذاب را فرستاد به نزدهآن حضرت, چون فرود 
آمد گفت: ای اسماعیل | من سطاطائیل ملک عذابم, رب Bll‏ مرا بسوی تو فرستاده است 
که قوم تو راب واععاَب تام گر ale‏ 

اسماعیل فرمود: مرا به عذاپ ایشان Geel‏ نیست ای سطاطائیل . 

حق تعالی به او وحی فرمود که : چه حاجت داری ؟ 

عرض کرد: خداوندا! تو پیمان گرفتی از ما برای خود به پروردگاری و برای 
محمد TEMG‏ به پیغمبری و برای اوصیای او به ولایت, و خبر gala‏ خلق خود را به آنچد 
امّت او با حسین بن علی طا بعد از پیغمبر خواهند کرد و به آنکه وعده داده‌ای که امام 
حسین MB‏ را په دنیا پرگرداٹی که خود از کشندگان خود انتقام بکشد, پروردگارا! حاجت 
من در درگاه تو آن است که مرا به دنیا برگردانی که خود انتقام بکشم از ایثها که نسبت به من 
چنین کردند چنانچه امام حسین Mb‏ را برشواهی گردانید. 

پس خدا وعده فرمود اسماعیل بن حزقیل راکه او را یا حضرت امام حسین BEE‏ به دنیا 


۱ علل الشرایع ۷۷:کامل الزیارات ۶۴ امالی شیخ gin‏ ۴۰. 


قصه‌های حضرت اسماعیل Me‏ 


برگرداند در زمان رجعت*. 

در حدیث معتبر دیگر از آن حضرت منقول است که حضرت رسول 3 فرمود: 
بهترین YT eat‏ تصذق زبان است که به سخن خیر جانهای مردم را حفظ می‌کنی و بدیها را 
دفع می‌کنی و نفع به برادر مسلمان خود می‌رسانی. پس فرمود: عابدترین بنی‌اسرائیل آن 
کسی بود که نزد پادشاه سعی در حوائج مومنان می‌کرد» روزی یکی از عباد به نزد پادشاه 
می‌رفت برای کارسازی مژمنی, پس در راه برخورد به اسماعیل پسر حزقیل HEE‏ و گفت: 
از اینجا حرکت مکن تا من بسوی تو برگردم. 

و چون په ثزد ملگ رفت» وعده را قراموش oS‏ اسماعیل ay‏ انتظار وعده در آن مکان 
یک سال مائد. پس خدا از برای او آنجا چشمه‌ای جاری کرد و گیاهی رویائید که از آن 
oS‏ و آب می‌شورد و می‌آشامید و ابری را فرستاد پر او که سایه افکند؛ پس روزی آن 
ملک به عزم سیر و تنژّه با آن عاید سوار شدند تا gba‏ مکان رسیدند که اسماعیل در آنجا 
پودء پس أن عابد چون اسماعیل را دید گفت؛ تو هنور اینجائی ؟ 

فرمود: تو گفتی از اینجا حرکت مکن. من نیز حرکت نکردم. و به این سیب حق تعالی 
او را «صادق الوعد» نامید. 

پس مرد چباری با آن پادشاه همراه بود گفت : ای پادشاه! این دروغ می‌گوید که در این 
مدت در این مکان مانده است. من مکرر به این صحرا گذشته‌ام او را در اینجا ندیده‌ام» 
اسماعیل لا به او گنت: اگر دروغ گوئی خدا از pole pm‏ شایسته‌ای که به تو داده است 
بعضی را از تو بردارد! در همان ساعت دندانهای ol‏ جیار فروریخت» پس آن جبار په 
پادشاه گفت: من دروخ گفتهام و افترا کردم بر این بندة صالم. از او التماس کن دعا کند که 
خدا دندانهای مرا به من برگرداند که من مرد پیری شده‌ام و په دندان محتأجم! 

چون آن پادشاه التماس کرد اسماعیل فرمود: دعا خواهم کرد. 

پادشاه گنت : الحال دعا کن . 


۱ کامل الزیارات ۶۵. 











پاپ پانزذهم 


فرمود: سحر دعا خواهم کرد چون سحر شد دعا کرد تا حق تعالی دندانهای او را به او 
پر گردائید. 

پس حضرت صادق Hh‏ فرمود: بهترین وقتها از برای دعساء سحر است چنانچه 

حق تعالی در مدح جماعتی فرموده است tS)‏ هم یَستَفر 
سحرها ایشان از خدا طلب آمرزش می‌کنند»(۳. 


VEG sets‏ یعنی: «در 


و در حدیث معتبر دیگر فرمود: اسماعیل پیفمبر خدا شخصی را وعده کرد در 
«صلاح» که موضعی است در حوالی مکهء برای انتظار وعدة او یک سال در آنجا ماند. در 
آن مدت اهل مکه آن حضرت را طلب می‌کردند و نمی‌دانستند که در کجاست تا آنکه 
شخصی به آن حضرت رسید گفت: ای پیغمیر خداا ما بعد از تو ضعیف شدیم و هلاک 
شدیم چرا از ما کناره کردی؟ 

آن حشرت فرمود: فلان:مر3 اژ اهل طایف با من وعده کرده است که از ایتجا حرکت 
نکنم تا او بیاید! 

اهل مکه که این خبر را شنیدند رفتند به نرد آن مرد طایفی و گفتند؛ ای دشمن خدا با 
پیغسبر خدا وعده کرده‌ای و خلف وعد؛ او کرده‌ای و یک سال او را در تعب انداخته‌ای؟ 

آن مرد به خدمت آن حضرت شتافت و زبان په معذرت کشود و گفت :ای پیغمیر خدا! 
وائه که وعده را فراموش کردم. 

آن حضرت فرمود وک ی ای د کی وک ا ا ی و 
مبعوث شوم, . لهذا حق تعالی فرموده است ودک في الکتاب اشماعیل 2 كان Galo‏ 
اوعد PE‏ 


VA سور ذار یات‎ oa 
صفاح » آمده اسسا‎ « ct په چای د صللاح‎ hag ٩ راوندی‎ ol Fal قصص‎ ۲ 





در بیان قصه‌های حضرت الیاس و بسع و الیا کل 











ابن بابویه اه از ابن عباس روایت کرده است که : حضرت یوشع بن نون بعد از حضرت 
موسی 3 بنی‌اسرائیل را در شام جا داد و بلاد شام را در Shee‏ ایشان قسمت نسود» یک 
سبط ایشان را فرستاد به زمین پعلیک و آن سبطی بودند که الیاس پیغمبر IB‏ از آن سبط 
بود. پس حق تعالی الیاس را بر ایشان میعوث گر دانید» و در آن وقت پادشاهی در آنجا بود 
که ایشان را گمراه کرده بود به پرستیدن بتی که آن را لایعل» می‌گفتند چنانچه حق تعالی 
می‌فرماید EG)‏ الیاس Sad‏ المرسَلِینَ aS gem nn OG‏ الاس از پیخمبران فرستاده شده 
پود t>‏ قال C5 vi asta‏ «در وقتی که گفت به قوم خود: Ll‏ نمی پرهیزید از 
عذاب خدا؟». BST}‏ 6 بعلا 855555 اخسن الخالقی 77 آیا می‌خوانید و می‌پرستید 
بعل را و ترک می‌کنید عبادت بهترین آفرینندگان را؟»» PST 55 Kis al)‏ 
وین 4" « خداوند عالمیان که پروردگار شماست و پروردگار پدران گذشتۀ شما». 
OC BS)‏ «پس الیاس را تکذیپ کردند و سخن او را باور نداشتند ». 

و آن پادشاه زن فاجره‌ای داشت هرگاه که خود غایب می‌شد زن را جسانشین خود 
می گرد که در میان مردم حکم کند. و آن ملعونه را نویسنده‌ای مومن داتائی پود که سیصد 


مژمن را از دست آن ملعونه از کشتن شلاص کرد, و در روی زمین زنا کارتر از آن زن PI‏ 
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نیود و هقت پادشاه از پادشاهان بنی‌اسرائیل ol‏ زن را نکاح کرده بودند و نود فرژند بهم 
رسانیده بود پغیر از فرزند فرزند, 

و پادشاه همسایڈ صالحی داشت از بلی‌اسرائیل, آن مرد باغی داشت در پهلوی قصر 
پادشاه کد معیشت آن مرد منحصر بود در حاصل آن باغ و پادشاه آن مرد راگرامی 
می‌داشت. پس در یک مرتبه که پادشاه به سفری رفت» آن زن فرصت غنیمت شمرد. آن 
tay,‏ صالح را کشت و باغ او را از اهل و فرزندان او غصب کرد به این سیب Bo‏ تعالی بر 
ایشان غضب فرمود. 

چون شوهرش آمد خبر را به أو نقل کرد, پادشاه گفت: خوب نکردی. 

پس حق تعالی حضرت الیاس Mb‏ را بر ایشان مبعوث گردانید که ایشان را به عبادت 
الهی دعوت نماید, پس ایشان shan dS‏ کردند و او را دور کردند و اشائت به او رسانیدند و 
به کشتن او را ترسانیدند. الیاس صب نمود بر اذیت آیشان و باز ایشان را یسوی خدا 
دعوت نمود , هرچند بیشتر ایشان رادعوت و نصیحت فرمود طغیان و فساد ایشان زیاده 
شد پس حق تعالی سوگند به ذات مقدس خودیاد کرد که اگر توبه نکنند پادشاه و زن زان 
او را هلاک کند. 

الپاس ا این رسالت را په ایشان رسانید» پس غضب ایشان بر الیاس زیاده شد و 
قصد کشتن و تعذیب أو را کردند. پس از ایشان گربخت و به صعب‌ترین کوهها پناه برد و 
در آنجا هفت سال ماند که از گیاه زمین و ميو درشت تعيش می‌کرد. حق تعالی مکان او را 
از ایشان مخفی کرده بود» پس پسر پادشاه بیمار شد و مرض صعبی او را عارض شد که از 
او ناامید شدند و عزیزترین فرزند آن پادشاه بود نزد او پس رفتند په تزد عبادت کنندگان 
بت که ایشان نزد بت شناعت کنند که فرزند پادشاه راشفا بدهد, فایده نپخشید. پس 
فرستادند چمعی را به زیر کوهی که گمان داشتند که الیاس ا در آنجاست و فریاد و 
استفاند کردند په آن حضرت که په زیر آید و از برای پسر بادشاه دعا کند, 

پس حضرت الیاس از کوه پائین آمد و گفت: حق تعالی مرا فرستاده است بسوی شما و 












می‌فرماید : برگردید بسوی پادشاه و بگوئید که : منم نیداوندی که بجز من SAS IAD‏ 
نیست» منم پروردگار بنی‌اسرائیل که ایشان را آفریده‌ام و ایشان را روزی می‌دهم و 
می‌میرائم و زنده می‌گردانم و نفع و ضرر په دست من است و تو شفای پسر خود را از غير 
من طلب می‌کنی IF‏ 

پس چون برگشتلد بسوی پادشاه و قصه را به او تقل کردند. پادشاه در خشم شد و 
گفت : او را که دیدید پایست او را بگیرید و پبندید و از برای من پیاورید که او دشمن من 
است , 

گفتند: چون او را دیدیم ترسی از او در دل ما افتاد که نتوانستيم او را گرفت» پس 
پادشاه پنجاه نفر از اقویا و شجاعان لشکر خود را طلبید و گفت : بروید و در اول اظهار 
Says‏ ما به تو ایمان آوردیم تا به نزدیک شما بیاید ویعد از ol‏ بگیرید او را و به نزد من 
پیاوزید . 

پس of‏ پنجاه فر به آن کوه بالا رفتند و به اطراف کوه متثرق شده به آواز بلند او را ندا 
می‌کردند که : ای پیغمبر خدا! ظاهر شو از برای ما که به تو ایمان آورده‌ايم. 

در آن وقت حضرت الیاس در بیابان cay‏ چون صدای ایشان را شنید ay‏ طمع افتاد که 
شاید ایمان بیاورند و گفت: خداوندا! اگر ایشان صادقند در آنچه می‌گویند مرا رخصت 
فرما که به og‏ ایشان بروم» و اگر دروغ می‌گویند کفایت شر ایشان از من بکن و آتشی 
پشرست که ایشان را پسوزاند. 

هنوز دعای حضرت الیاس تمام نشده بود که آتشی پر ایشان نازل شد و همه سوختند. 

چون خبر ایشان به پادشاه رسید خشم او زیاده شد و کاتب زن خود را که مژمن بود 
tall‏ با او جمعی را همراه کرد و به او گفت که: الحال وقت ان شده است که ما ay‏ الیاس 
ایمان بياوريم و توبه کنیم» تو برو و الیاس را بیاور که ما را امر و نهی کند به آنچه موجب ۱ 
رضای پروردگار ما است. و امر کرد قومش را که ترک بت‌پرستی کردند. چون آن کاتب و 
آن جماعت که با او بودند بالا رفتند بر آن کوه که حضرت الیاس در آنچا ساکن بود, کاتپ, 
الیاس طا را ندا کرد؛ الیاس صدای او را شناخت » حق تعالی به او وحی قرستاد که : پرو بد 
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نزد برادر شايستة خود و بر او سلام کن و با او مصافحه کن. 

چون الیاس به نزد آن کاتب مومن آمد قصة پادشاه رابه او نقل کرد و گفت؛ می ترسم که 
اگر بروم و تو را نبرم مرا پکشد. 

پس حق تعالی وحی نمود یه حضرت الیاس که : آنچه آن پادشاه په تو پیغام کرده است 
همه حیله و مکر است و می‌خواهد که بر تو دست پیاید و تو را بکشد, آن موّمن را بگ و که از 
او نترسد که من پسر او را می‌میرائم که او مشفول به A pad‏ او شود و ضرر به آن مؤمن 
ر ساند. 

پس چون کاتب با آن جماعت به نزد پادشاه برگشتند درد فرزندش عظيم شده بود و 
مرگ گلوی او را گرفته بود, به ایشان لپرداخت و الیاس به سلامت به جای خود برگشت تا 
بعد از مدتی که جزع پادشاه بر مردن فرزندش تسکین یافت از آن Cals‏ سوال کرد او 
گفت:من الیاس را نيافتم . 

پس الیاس از کوه فرود امد و یک:تتال نزد مادر وئس بن متّی ‏ پنهان شد و يونس 
متولد شده بود پس باز ay‏ کوه برگشت و در جای خود قرار گرفت. اندک زمانی که از 
برگشتن الیاس ا گذشت. یونس HB‏ را مادرش از شیر گرفت و فوت شد. 

پس مصیبت آن زن عظیم شد و در طلپ حضرت الیاس به کوه بالا رفت و گردید تا 
الیاس ا را Lad col‏ پسر خود را به او نقل کرد گفت: خدا مرا الهام کرد که بیایم و تو را 
در درگاه او شفیع گردالم که پسر مرا زنده کند و او را به همان حال گذاشته‌ام و به نزد تو 
آمده‌ام و او را دفن نکرده‌ام و مردن او را مخفی داشتم. 

ll‏ و ا ند روز استت که پسر نوفده است ؟ 

گفت : هشت روز. 

پس حضرت الیاس هفت روز دیگر آمد په خانۀ يونس رسید و دست به دعا برداشت 
و مبالغه نمود در دعا تا سق تعالی به قدرت ALU‏ خود يونس را زنده کرد و الیاس به جای 
شود برگشت. 


و چون یرئس چهل سال از عمرش گذشت بر قوم خود میعوث گر دید » چون الیاس AB:‏ 
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از خان یونس برگشت و هفت سال دیگر گذشت حق تعالی به او وحی فرستاد که : آنچه 
خواهی از من سؤال کن تا په تو عطا نمایم. 

لیاس گفت؛ می-خواهم مر یرای و بد پدران شود سلحق گردانی که سلال بهم 
رسانیده‌ام از بنیاسرائیل و از برای تو دشمن می‌دارم ایشان hy‏ 

حق تعالی به او وحی فرستاد که ؛ ای الیاس! این زمان وقت أن نیست که زمین و اهل 
زمین را از تو خالی کنم. و امروز قوام زمین به توست. در هر زمان خلیفه‌ای از من در زمین 
می‌باید که باشد و لیکن سژال دیگر یکن تا عطا کنم. 

الیاس گفت: پس انتقام مرا بکش از آنها که از برای تو با من دشمنی می‌کنند, هفت سال 
بر ایشان باران مفرست مگر په شفاعت من . 

پس قحط و گرسنگی پر پلی‌اسرائیل زور آورد مرک در میان ایشان پسیار شد. 
دانستند که از نفرین الیاس است. پس به نزد آن نحضتویت به استفاثه آمدند و گفتند: ما مطیع 
توایم. آنچه می‌فرمایی بفرما. 

پس الیاس از کوه فرود آمد و شاگرد او یسح همراه او بوتبه نزد پادشاه tal‏ پادشاه 
به او گفت که : پنی‌اسرائیل را به قحط فانی GIS‏ 

الاس Hh‏ گفت: هرکه ایشان را گمراه کرد ایشان را کشت. 

پادشاه گت : پس دعاکن تا خدا پاران بر ایشان ببارد. 

چون شب شد الیاس BER‏ به مناجات ایستاد و دعا کرد و یسم راگفت: به اطراف اسمان 
نظر کن . 

يسع گفت: آبری می‌پینم که بلئد می‌شود. 

الیاس لا گنت: بشارت باد تو راکه باران می‌آید, پگو که خود را و متاعهای خود راز 
غرق شدن حفظ کنند. 

پس باران عظیم بر ایشان پارید و گیاههای ایشان روئید و قحط از glial‏ پرطرف شد. 
و مدتی حضرت الیأس در ميان ایشان wh‏ و ایشان په صلاح و تیکی پودند. پس باز په 
طغیان و فساد بر گشتند و انکار حق الساس کردند و از اطاعت او تمد کسردند» پس 





Af‏ باب شانزدهم 
حق تعالی دشمنی را بر ایشان مسلط کرد که اگاء بر سر ایشان آمد تا بر ایشان مستولی شد 
و آن پادشاء رابا زنش کشت و در باغ آن مرد صالح که زن پادشاه آو را کشته بود انداخت. 
پس الیاس له يسع را وصی خود گردائید و الیاس را خدا پر داد و لباس ٹور ہر او 
پوشانید ah slo‏ آسمان بالا برد و she‏ خود را از میان هوا از برای يسع به زیر انداشت و 
یسع را حق تعالی پیغمبر بنی اسرئیل گردانید و وحی بسوی او فرستاد و تقویت أو نمود. و 
hy‏ ا بنی‌اسرائیل تعظیم او می‌نمودند و به سیرت حسنۀ او هدایت می‌یافتند!. 
۰ در حدیث معتبر منقول است از مفضّل بن عمر که گفت: روزی رفتیم په در BLS‏ 
سحضرت صادق ا و خواستیم که رخصت بطلبیم و داخل شویم, پس شنيديم صدای 
میارک آن حضرت راکه به کلامی ST‏ می‌نمود که عربی لبود ما توم کردیم که لشت 
سریانی است. پس آن حضرت ببیا گریست, و ما نیز به گرید آن حضرت بسیار 
گريستیم, پس غلامی بیرونآمدوما را رخصت داد که داخل شدیم, پس من عرض کردم : 
فدای تو شوم ما در در خانة تو eS‏ که شما به سخنی ISS‏ می‌نمودید که عربی نبود. ما 
توهم نمودیم که سریانی است و تو کریستی وا لیز A Say‏ تو گریستیم. 
فرمود که : بلی به خاطرم امد الیاس پیغمبر BB‏ و او از عیّاد پیغمبران بنی‌اسرائیل بود, 
پس دعائی که او در سجده می‌خواند من خواندم. و شروع کرد آن حضرت به خواندن آن 
دعا په زبان سریانی, واله که هرگز ندیده پودیم هیچیک از علمای بهود و نصاری که به آن 
فصاحت بخوانند, پس به عربی از برای ما ترجمه نمود و فرمود: در سجده می‌گفت: 
«آثراك det‏ وقد SLL‏ لك قراچري؟ OF‏ معدي 155 نوت في اشراب 
gs‏ تراك iy 5st‏ جنبث لَك التعاصي؟ Wis es BUT‏ ايرث لك add‏ 
یعنی : « آیا می‌بینی خود را که مرا عذاب کنی و حال آنکه تشنه بوده‌ام به روژه داشتن از 
برای تو در هواهای گرم؟ آیا می‌بینی خود را که مرا عذاب کنی و حال آنکه روی شود را 
نزد تو در خاک مالیده‌ام؟ آیا می‌بینی خود راکه مرا عذاب کنی و حال آتکه از گناهان برای 
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رضای تو دوری کرده‌ام؟ آیامی‌بینی خود Sh‏ مرا عذاب کنی و حال آنکه شبهای خود را 
برای تو به پیداری گذرانیدهام ؟4. 

پس حق تعالی به او وحی فرستاد که : سر بردار که من تو را عذاب نمی‌کنم : ۲ 

پس الیاس مناجات کرد که : پروردگارا! اگر بگوئی که تو را عذاب نمی‌کنم پس عذاب 
کنی چه خواهد شد؟ LT‏ نیستم من بلدۀ تو و تو پروردگار من؟ 

حق تعالی وحی نمود که : سر پردار که من وعده‌ای که کردم البته وفا می‌کنم(. 

و در حدیث معتبر دیگر همین قصه را بعینه موسی بن اکیل از حسضرت امام محمد 
باقر طب روایت کرده است و در ay lal‏ جای الیاس . اليا ails‏ شدہ است!, 

و در حدیث معتبر دیگر از حضرت صادی Bb‏ منقول است که : بر شما باد په خوردن 
کرفس که ان طعام الیلس و یسح و یوشع بن نون بوده است(۳. 

در حدیث معتبر دیگر از حضرت امام محمد ف4 متقول است که: حضرت اسام 
چعفر صادق ا فرمود که : روزی پدرم امام محمد باقر REE‏ در طواف بود که ناگاه مردی په 
او برخورد که چیژی بر روی خود بسته بود و طوأف آن خضرت رآ قطع نمود و برد آن 
حضرت را به خانه‌ای که در پهلوی صفا بود و فرستاد و مرا نیز طلبیدند. بغیر از ما سه تفر 
دیگر کسی نبود» پس به.من گفت : مرحبا | خوش آمدی ای فرزند رسول خداء پس دست 
خود را بر سر من گذاشت و گنت: خدا برکت دهد در علوم و کمالات تو ای امین خدا پر 
علوم او بعد از پدران خود. 

پس رو کرد به پدرم و گفت: اگر می‌خواهی تو مرا خبر ده و اگر می‌خواهی من تو راخبر 
دهم و اگر می‌خواهی تو از من سوال کن و اگر می‌خواهی من از تو سژال کنم, و اگر 
می‌شواهی تو به من راست بگو و اگر می شواهی من به تو راست بگویم. 
پدرم گفت که ؛ همه را می‌خواهم. 


۱ کافی ۰۲۲۷/۱ 
۳ کائی ۱۳۴۶/۳ عاس ETAT‏ 
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گفت: زئهار که در وقتی که من از تو سژال کنم به زبان چپزی را نگوئی که در دلت غير 
آن را احتمال دهی . 

پدرم گفت: این را کسی می‌کند که در دلش دو علم باشد مخالف یکدیگر و علمش از 
روی اجتپاد و مان باشد. و در علم خدائی اختلاف نمی‌باشد. 

گفت : سژال من همین بود» قدری از آن را برای من بیان کردی , اکنون مرا خبر ده که آن 
علمی که در آن اختلاف نیست کسی می‌دائد ؟ 

پدرم گفت: جمیع آن علم نزد خداست و آنچه از آن مردم را ضرور است نزد اوصیای 
بیغمبران است. 

پس آن مرد تقاب را از رو شود و درست نشست و شاد و خندان شد و گفت:من همین 
را می‌خواستم و از برای این آمده‌بوّدم» گفتی: علمی که pop‏ را چاره از آن نیست نزد 
اوصیا است. پس بکو که آنها به نگو Pasha de‏ 

فرمود؛ به آن طربقی که BB ke‏ از جانب خدا می‌دانست ایشان نیز می‌دانند و 
الهام په ایشان می‌رسد و صدای ملگ را می‌شنوند. اما پیغمبر TG‏ در وقت سخن گفتن 
می دید و Glial‏ نمی‌بینند: زیرا که او پیغمبر بود و ایشان محد‌نند یعنی سخن گفته شدۀ 
ملکند, و پیغمبر BBE‏ به معراج می‌رفت و بی‌واسطه سخن خدا را می‌شنید و ایشان را آن 
معنی حاصل نمی‌شود. 

گنت + راست گفتی ای فرزند رسول خدا! الحال hee‏ دشواری از تو می‌پرسم , بگو که 
علم اوصپا Le‏ حالا پلهان است و ایشان تقیه می‌کنند و علم خود را بهد همه کس abi‏ 
نمی‌کنند چنانچه رسول دام اظهار می‌کرد ؟ 

پس پدرم خندید و گنت E‏ فک 
که دلش را برای ایمان امتحان نموده باشد چنانچه سالها رسول خدا اة در مکه به آمر 
coil‏ صبر نمود بر آزار قوم خود و رخصت نیافت که با ایشان چهاد گند و مدتی دين خود 
را و پیغسیری خود را از مردم مخثی می‌داشت تا خدا به او وحی نمود که: ظاهر کن و 
علائیه بگو آنچه تو را به آن آمر نموده‌ايم و اعراض نما از مشرکان, واله که اگر پیشتر 





قصه‌های حضرت الیاس و يسع و اليا Bete‏ 
می‌گفت آیمن بود از ضرر Ul‏ برای این نگفت که می‌خواست وقتی بگوید که اطاعت او 
ALS‏ از مخالفت مردم ترسید پس به این سبب نگفت ما یز برای این اظهار نمی‌کنیم که 
می‌دانيم که اطاعت ما نمی‌کنند. از جانب خدا مأمور نیستیم که با ایشان جهاد کنیم 
می‌خواهيم که په چشم خود ببینی آن وقت را که مهدی این امت ظاهر شود و ملانکه 
شمشیرهای آل داود را بکشند در ole‏ آسمان و زمین و ارواس کافران گذشته را در سیان 
هوا عذاپ تمایند و ارواح اشباه ایشان را از زنده‌ها به آنها ملحق گردانند. ۳ 

پس آن شخص شمشیری بیرون آورد و گفت + اين شمشیر نیز از آن شمشیرها است و 
من نیز از انصار آن حضرت خواهم بود. 

پدرم گفت : بلی Gon‏ آن خداوندی که محمد SB‏ را از همه خلق برگزیده است چنین 
است که می‌گوئی. 

پس آن مرد باز نقاب خود را بر رو بست و گفت: منم الیاس» آنچه از تو پرسیدم همه را 
می‌دانستم و شما را می‌شناختم و لیکن می‌خواستم که باعث قوّت ایمان اصحاب تو شود. 
و سوال بسیار دیگر از آن حضرت نموه و پاستاو تاپداشد ٩۳‏ 

در تفسیر حضرت امام حسن عسکری Bob‏ مذکور است که: حضرت رسول BEG‏ به 
زید بن ارقم فرمود: اگر می‌خوافی که ایمن گرداند خدا تو را از غرق شدن و سوختن و لقمه 
درگلو گرفتن پس در صبح این دعا بخوان؛ «یشم Ail‏ ماشاء “al‏ لا يضرف الشرء إل asl‏ 
بشم dl‏ ماشاء اله لا وق الحْیر 3 الل بشم bl‏ ماشاء الله ما bE‏ من Haag‏ فين اله 
یشم اف ماشاء اللا حول ولاف AU‏ لقن انیم بشم او ما شاء اه لیا ی 
ally aia‏ لین » بدرستی که هر که سد مرتبه بعد از صبح این دعا بخواند ایمن گردد از 
سوخته شدن و غرق شدن و لقمه در گلو گرفتن تا شام» و هرکه بعد از شام سه مرتبه بگوید 
باز ایمن باشد از این بلاها تا صبح, بدرستی که خضر و الیاس BE‏ یکدیگر را ملاقات 


می‌کنند در هر موسم حج, چون از یکدیگر جدا می‌شوند این کلمات را می‌خوانند و از 
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AYP‏ مد پاب شانزدهم 


یکدیگر جدا می‌شوند". 

مؤلف گوید: از این حدیث و حدیث سابق بر این معلوم می‌شود که حسضرت الیاس 
مانند حضرت خضر Bb‏ در زمین است و زنده است تا زمان حضرت صاحب الاسر 
صلوات dil‏ عليه و مید این معنی است آنچه شیخ محمد بن شهرآشوب 4 از طرق عامه 
روایث کر ده است که : 

روزی حضرت رسول دا صدائی از AG‏ کوهی شنید که شخصی می‌گفت: 
خداوندا! بگردان مرا از cal‏ مرحومة آمرژیده شده پعنی امت پیغمبر اشر الزمان غاا , 
پس آن حضرت به کوه بالا رفت. ناگاه مرد سفید موی را دید که قامتش سیصد PLS‏ بود. 
چون أن سضرت را مشاهده نمود پر عاست دست در گر دن ای حضرت آورد و گقت :من 
سالی یک مرتبه چیزی می‌خورم و این وقت طعام خوردن من است . 

ناگاه در اين وقت واناز اسان گنود امد که انوا طعامها در آن پود» و حصسضرت 
رسول لا با او از آن طعامها تتاول:نمودند . او الیاس پیغمبر بود . 

به سند مو ثق از Co alam‏ صادی SEB‏ ملقو لانت که : در زمان ts‏ اسرائیل مردی پود که 
او را «الیا» می‌گفتند و سرکرد؛ چهارصد نفر از بنی‌اسرائیل بود. پادشاه بنی‌اسرائیل عاشق 
زنی شد از جماعتی که بت‌پرست بودند از غیر بنی‌اسرائیل پس او را خواستگاری کرد. 
زن گفت : به شرطی به عقد تو درم یآیم که رخصت بدهی که بت خود را پیاورم و در شهر 
تو آن را بپرستم؛ پادشاهاباکرد. 

چون مکرر در میان ایشان مراسله شد و آن زن بغیر از این شرط راضی نشد پادشاه په 
شرط او راضی td‏ زن را خواستگاری کرد و آن ad‏ را با بتش به شهر خود آورد. زن 
هشتصد نفر از بت‌پرستان را با خود آورد که در شهر او بت می‌پرستیدند. 


پس Ul‏ په ترد آن پادشاه آمد و گفت: خدا تو را پادشاه گردانید. عمر تو را دراژ کرد و 


۱ تسیر امام حسن عسکری 2 NA‏ 
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تو بغی و طغیان نمودی. پادشاه به سشن الیا التفاتی ننمود. الیا پر ایشان eo‏ 
حق تعالی یک قطرة پاران پر ایشان نبارد. 

پس سه سال قحطی شدیدی در میان ایشان بهم رسید تا آنکه چهارپایان خود را همه 
کشتند و خوردند و نماند از چهاربایان ایشان Sa‏ یک gl‏ که پادشاه بر آن سوار می‌شد. 





و وزیر پادشاه مسلمان بود, و اصحاب الیا نزد وزیر پنهان بودند در سردابی و او ایشان را 
lab‏ می‌داد. 

پس حق تعالی وحی نمود به الیا که : برو و متعرض پادشاه بشو که می‌خواهم توبه او را 
قبول کنم . چون Ul‏ به نزداو امد پادشاه گفت: چه کردی با ما؟ بنیاسرائیل را همه کشتی. 
الیاگفت: آنچه تو را به آن امر کنم اطاعت من خواهي کرد؟ 

بادشاه گفت: پلی. 

پس الیا پیمانها از او گرفت و اصحاب خود را از جاهایی که پنهان شده بودند بیرون 


آورد و تقرب جستند بسوی خدا به دو قاو که قربانی کردند» و زن پادشاه راطلبید سر او را 


برید و بت او را سوزاند. بادشاه توبة تیکو که کچ ای وین پوشید تا انکه 
حق تعالی قحط را از میان ایشان برطرف نمود و باران برای ایشان فرستاد و فراوانی در 
میان ایشان بهم رسید(. 

به سندهای معتبر از حضرت امام رضا Bb‏ منقول است که با چائلیق تصاری فرمود در 
اثنای حجتی که بر او تمام می‌کرد که : یسع Mh‏ بر روی آب راه رفت و مرده را زئده کرد و 
پیس و کور را شفا پخشید(*, 

مولف گوید: دور نیست که الیا و الیاس یکی بوده باشند چون قصه‌های ایشان و 
نامهای ایشان به یکدیگر شبیه است و ارباپ تفسیر و تاریخ الیا را ذکر Silos SS‏ 

شیخ طبرسی 4 فرموده است که : علما خلاف کرده‌اند در الیاس؛ بعضی گفته‌اند او 


uses ۰ ۱‏ ا ییاه راوئدی Aili‏ 
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ادریس ا است ؛ و بعضی گفته‌اند از پیغمبران پنی‌اسرائیل است از نسل هارون پسر 
عمرأن و پسر عم يسع بوده است و پدرش پسر پسر فنحاص پسر عبزار پسر عمران بوده 
است؛ و مشهور این است. و گفته‌اند که: بعد از حزقیل او میعوث شد بعد از آنکه او به 
آسمان رفت یسم پیغمیر شد؛ بعضی گنته‌اند که الیاس در صحراها هدایت گمشدگان و 
اعانت ضعیفان می‌کند و خضر طا در جزیره‌های دریا و هر روز عرفه در عرثات یکدیگر 
را می‌بینند ؛ و بمضی گفته‌اند که الیاس gS‏ الکنل است؛ و بعضی گفته‌اند که خضر و الیاس 
یکی است؛ و بعضی گفته‌اند که بسع پسر اخطوب است و او را ابن المجوز می‌گفته‌اند*٩,‏ 
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به سند معتبر از امامزاده عبد العتیم Bh‏ منقول است که به خدمت امام محمد تقی BB‏ 
نوشت سژال نمود که : ذو الکنل چه نام داشت؟ ایا پیغمبر بود یا ند ؟ 

آن حضرت در جواب نوشتند که : حق تعالی صد و بیست و چهار هزار پیغمبر بر خلق 
مبعوث گردائید که سیصد و سیزده تفر از ایشان مرسل بودند و ذو الکفل از جملة ایشان 
بود. و بعد از سلیمان بن داود ی مبموث گردید و ght yd‏ مردم حکم می‌کرد په نحوی که 
سلیمان ی سکم می‌کرد و غضب نکرد هرگز شگراز برای Las‏ و نام او «عویدیا» بود و 
همان است که سق تعالی در قران فرموده است«یادکن اسَماعیل و يسع و ذو الکفل را 
هریک از ایشان از نیکان بودند ٩۱.»‏ 

ابن Beas gle‏ به سند دیگر روایت کرده است که : از حضرت رسول 24 سژال نمودئد 
از حال ذو الکفل» فرمود: مردی بود از حضرموت و نام او « عصمویدیا» بود و پدرش 
« ادریم» بود و پیغمپری پیش از او بود که او را یسح می‌گفتند , روزی گفت :+ کی خلیفة من 
می‌شود که بعد از من هدایت مردم yl‏ په شرط آنکه به غضب نیاید؟ -به روایت دیکر : 
به شرط آنکه روزها روزه باشد و شبها به عبادت پیدار باشد و از کسی به خشم نیاید!" -. 

پس عویدیا برخاست و گفت: من می‌کنم . 

پس باز یسع این سخن را اعاده کرد. باز آن جوان برخاست و گفت: من می‌کنم . 


پس یسم فوت شد و خدا عویدیا را به جای او بعد از او پیغمبر گردانید, او در اول روز 
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میان مردم حکم می‌کرد. روزی شیطان به اتباع خود گفت: کیست که او را از عهد شود 
پرگرداند و او را به خشم آورد؟ 

یکی از شیاطین که او را «ابیض» می‌گنتند گفت: من این کار را می‌کنم. 

ابلیس گفت؛ برو و سعی گن شاید او را به خشم آوری. 

چون ذو الکفل از سکم ميان مردم فارغ شد رفت به خانة خود و خوابید که استراحت 
کند, اپیض آمد و فریاد کرد که : من مظلومم. 2 

ذو الکفل گفت: به خصم خود بگو به نود من بیاید. 

گفت: به فته من نمی آید. 

پس انگشتر خود را په او داد که : این نشانه را په او نما و بگو که بیاید. اپیش رفت و 
ذو الکفل Sy pl‏ خواب نتوانست کرد: و شب هم خواب نکرد. 

روز دیگر چون از قضا Py‏ شد رفت که بخوابد» ابیض آمد فریاد کرد که : بر من ظلم 
کرده است کسی و انگشتر تو را بردغ قیول نکرد که بیاید. پس دربان ذو الکثل به او گفت: 
پگذار استراحت کند که دیرو و دیشب خواب نکرده است, ابیض گفت: نمی‌شود, من 
مظلومم می‌باید که رفع ظلم از من بکند. پس حاجب رفت و ذو الکفل را اعلام گرد 
ذو الکفل نامه‌ای نوشت به او داد که برود و خصم خود را pole‏ کند. آمروز نیژ خواب 
aS‏ شب را په عبادت bol‏ کرد. 

چون روز سوم از قضا فارغ شد یه رختخواب رفت که بخواید, باز ابیش آمد و فریاد 
کرد که : نامه تو را خصم من قبول نکرد. پس آن حضرت برخاست ازبرای او بیرون آمد 
دست او را گرفت و همراه او روائه شد در روز بسیار گرمی که اگر گوشت را به افتاب 
می‌گذاشتند بریان می‌شد. چون ابیض این صبر را از آن حضرت مشاهده کرد از gh‏ ناامید 
شد و دست خود را از دست آن حضرت جدا کرد و ناپیدا شد. 

پس به این سیب او را ذو الکثل گفتند که متکثل آن وصیت شد و بعمل آورد. حق تعالی 
فص او را برای آن حضرت یاد فرمود که ان حضرت نیز صبر نماید بر آزارهای امّت 


Lad‏ حضرت 44 الگفل شا 






چنانچه پیغمبران پیش از او صبر کردند!؟. 

شیخ طبرسی 1 گفته است که : مفسران خلاف کرده‌اند در ذو الکفل : بعضی گفته‌اند 
مرد صالحی بود اما prety‏ نبود و لیکن از برای پیغمبری متکفل شد که روزها روژه بدارد و 
شبها په عبادت بایستد و په غضب Sold‏ و به حق عمل نماید, و وفا کرد به آنها؛ و بعضی 
گفته‌ند پیغمبری پود که تامش ذو الکفل بود یا او را خو الکقل گفتند که خدا شراب او را 
مضاعف گردانید؛ و بعضی گفته‌اند الیاس بود؛ و پعضی گفته‌اند که یسم پسر اخطوب است 





که با الیاس بود و این غیر يسع است که شدا در قرآن Mentor Sob‏ و ما در اول کتاب 
حدیثی نقل کردیم که دلالت می‌کرد بر آنکه ذو الکفل یوشم ‏ است ۰ و روایتی که در 
اول این باب نقل کردیم معتیررتر است. 

تعلبی گفته انست که : ڈو الکفل [بشر PT‏ پسر heater gal‏ است, خدا او را بعد از پدرش 
په رسالت فرستاد در زمین روم. پس ایمان Gaal shay‏ و تصدیق او کردند و متابست او 
نمودند» پس خدا امر فرمود ایشان را به جهاد تسس GOR‏ گفتند: ای بشر! ما زندگانی دنیا 
را دوست می‌داريم و مرگ را نمی‌خواهيم و با این حال تمی‌خواهیم معصیت خدا و رسول 
بکنیم, تو از خدا سوال کن که تا ما نخواهیم مرگ راء نمیریم تا عیادت خدا بکنيم و با 
دشمنان او alge‏ بکنیم. 

بس پشر برشاست نماز کرد و پعد از نماز پا قاضی الحاجات متاجات کرد و گفت: 
خداوندا! مرا امر کردی که با دشمنان تو جهاد کنم, من مالک نفس خودم و می‌دانی که قوم 
من چه گفتند, پس مرا په گناه ایشان مگیر بدرستی که پناه می‌آورم به خشنودی تو از 
غضب تو و په عفو تو از عقوبت نو. 

پس حق تعألی به او وحی کرد که: من سخن قوم تو را شنیدم و آنچه طلبیدند په ایشان 
۱ قصص الاثییاء راوادی VAY‏ 
oY‏ مجمع البیان ۴ /؟۵,و در آن به gle‏ «اخطوب», « خطوب» آمده است. 
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عطا کردم که نمیرند تا نخواهند, تو کفیل شو از جائب من برای ایشان . 

پس رسالت الهی را به ایشان رسانید, به این سپب او را ذو الکثل نأمیدند. پس توالد و 
تناسل در میان ایشان بسیار شد و آنقدر زیاد شدند که شهرها بر اپشان نتگی کرد و عیش 
بر ایشان تلع شد و از بسیاری متأذی شدند و به تنگ آمدند از بشر سوال کردند که دعا 
کند خدا ایشان را به حال اول tthe Sy‏ پس خدا وحی نمود برای بشر که: قوم تو 
نمی‌دانستند که انچه من برای ایشان مصلحت دیده‌ام و اشتیار کرده‌ام بهتر است از یرای 
ایشان از آنچه خود اختیار کردند. 

پس ایشان را باز & حال اول برگردانید که به اجاهای خود می‌مردند» به ین سپب روم 
از Lan‏ طوایف عالم بیشتر شدند. 

مؤلف گوید : این قصه را انشاء اله در آخر کتاب ايراد خواهیم کرد به عنوان حدیث. اما 
در حدیٹ چنان است که : اژابیخمبری این سوال کردند و تعیین آن پیغمبر در آنجا مذکور 
نیست» و مسعودی در مروخ الذهب گنفته است AS‏ حزقیل و الياس و ذو الکفل و 
ایوب لا همه بعد از سلیمان 0و پیش از خضرت عیسی طب OP ashe gp‏ از آن حدیث 
در باب ذوالکفل چتین ظاهر شد و ما موافق مشهور او را در این مرتبه ذکر کردیم. 


PT المچالی‎ the .۱ 





در بیان قصه‌ها و حکمتیهای حضرت لقمان حکیم لاد 








حق تعالی Lad‏ او را در قرآن مجید یاد فرموده است که : « بتحقیق که عطا کردیم به 
لقمان حکمت را که شکر کن از برای خداء و هرکه شکر می‌کند پس نمی‌کند ان شکر را 
مگر از برای نفس خود. و نفع آن به خدا عاید نمی‌گردد, و هرکه کفران نعمت خدا کند پس 
خدا پی‌نیاز است از شکر شکرکنندگان و عبادتٍ عابدان و Gotta‏ حمد است بر همه 
حال, یاد آور آن وقت را که لقمان په پسرش گنت در هنگاسی که او را پند می‌داد که : ای 
قرزند عویز من | شرک میاور په خدا بدرستی pb aS‏ یک یرای دا قرار دادن ستمی است 
بزرگ بر خود. 

ای پسر عزیز من ! کار تیک یا ید تو ار په قدر سنگینی Ho‏ خردلی باشد و آن در میان 
سنگی پنهان باشد یا در آسمانها باشد یا در زمین خدا آن را در قیامت حاضر می‌گرداند و 
ٿو را بر al‏ حساب می‌کند؛ بدرستی که خدا لطیف است یعثی صاحب لطف و احسان است 
پا علمش ay‏ لطایف امور محیط است و خبیر است -یعنی علمش به خفایای امور رسیده 
است ra‏ 

ای پسر عزیز من | نماز را برپا دار و آمر‌کن به نیکی و نهی کن از بدی و صبر گن بر آنچه 
به تو می‌رسد از بلاها بدرستی که این یا اینها از اموری است که خدا رعایت آنها رابر مردم 
لاژم گردانیده است» و روی خود را از مردم مگردان از روی تکبر, و در زمین راه مرو از 
روی فرح و شادی و گردنکشی, بدرستی که خدا دوست نمی‌دارد هر کسی را که از روی 
تکبر و ME‏ راه رود و بر مردم فخر کند, و میانه راه رو نه پسیار تند و نه بسیار آهستد, 











صدای خود را پست کن و فریاد مکن پدرستی که بدترین صداها صدای خران است»", 

شیخ طبرسی Bh‏ ذکر کرده است که خلاف است در لقمان: بعضی گفته‌اند او عالم به 
حکمتهای ربانی بود و پیغمبر نبود؛ و بعضی گفته‌اند که پیغمبر بود" . و غير او از مششران 
گفته‌اند که لقمان پسر باعورا بود از اولاد آزر پسر خواهر ايوب ا یا a py‏ ايوب و 
ماند تا زمان حضرت Bhosle‏ و از او علم OSS gal‏ 

و به سند معتبر از حضرت صادق BBM‏ منقول است که فرمود؛ بخدا سوگند می‌خورم که 
خدا حکمت را یه لقمان نداد برای حسّبی یا مالی یا اهلی یا جثة بزرگی یا حسن و جمالی 
که او را بوده باشد و لیکن مردی بود توانا در فرمانبرداری حق تعالی و پرهیزکار از معاصی 
خدا و شاموش بود از غیر کلام حکمت» آرام و با اطمینان بود #صاحب اندیشة عمیق و 
فکر طویل و نظر تند بود, و په عبت گرفتن از امور مستغنی از پند دیگران گردیده بود 
هرگز در روز نخوابید. و کی اورا دز حالت بول و غائط و شسل کردن ندید از بسیاری 
پنهان شدن او از مردم در این احوال و تظر عمیق او و خود را محافظت نمودن از اطلام 
مردم بر امور پنهان او, و هرگز از چیزی نخندید از ترس گناه خود. و هرگز په غضب نیامد 
بر کسی از برای شود و هرگز پا کسی مزاح نکرد. و هرگز برای حاصل شدن امور دنیا از 
برای او شاد نشد و از فوت امور دنیا هرگز اندوهناک نشد, و زنان بسیار خضواست و 
فرزندان بسیار بهم رسانید. اکثر ایشان مردئد و ایشان را فرط خود حساب گرد بر مرگ 
هیچیک گریه نکرد, نگذشت هرگز به دو کس که با یکدیگر مخاصمه و منازعه یا مقاتله 
کنند مگر آنکه در میان ایشان اصلاس کرد و تا ایشان از یکدیگر جدا نشدند نگذشت, و 
هرگز سخن تیکی که او را خوش آید از کسی تشنید مگر آنکه تفسیر آن سسن را از او 
پرسید و سژال کرد که از کی این سخن را اخذ کرده‌ای, و با فقیهان و حکیمان و دانایان 
پسیار می‌نشست و په خانة قاضیان و پادشاهان و سلاطین می‌رفت برای عبرت گرفتن از 


۱ سورء لقمان: ۰۱۹۳-۱۲ 
1 مچمم الییان O/T‏ 
۳ تسیر کشاف ۱۳۹۲/۳ "سیر روم المعالی ۰۸۲/۱۱ 





قصه‌های حضرت لقمان ADS Sn He‏ 
احوال ایشان . 
پس بر اسوال قاضیان رقت می‌کرد و ترحّم می‌کرد بر ایشان از آنچه به آن مبتلا 
شده‌اند, و بر ملوک و پادشاهان ترم می‌کرد که به خدا مغرور شده‌اند و په دنیای فانی 
مطمشن گردیده‌اند. عبرت می‌گرفت از اسوال ایشان و یاد می‌گرفت از مشاهده احصوال 
ناشایست ایشان چیزی چند که به آنها غالب گردد بر نفس خود و مجاهده نماید با 
خواهش خود و احتراز نماید از Sa‏ شیطان, و دوای دردهای دل خود رابه تفکر مي‌کرد و 





دوای پیماری نفس شود را په عبرت گرفتن از احوال دنبا و Jal‏ دنیا می‌کرد. و CS pm‏ 
نمی‌کرد از cle‏ خود مگر از برای امری که فایده‌ای په او پخشد. 

پس به این سپپپا خدا حکمتهای خود را په او عطا قرمود و او را از گناهان معصوم 
گردانید. حق تعالی امر گرد گروهی چند از ملایک راکه در وسط روز هنگامی که دیده‌ها 
در خواب قیلوله بودند به نزد لقمان آمدند و af is SUED yl‏ نحوی که صدای ایشان را 
می‌شنید و ایشان را نمی دید و گفتند: ای gL‏ نیوا کة سق تعالی تو را RLS‏ خود 
گرداند در زمین که حکم گنی در میان مردغ؟ 

پس لقمان گفت: اگر خدا مرا به حتم امر می‌فرماید کسه بکنم, می‌شنوم و اطاعت 
می‌کنم, زرا که اگر چنین کند مرا بر آن کار Gob‏ خواهد کرد و آنچه در آن ضرور است 
تعلیم من خواهد داد و مرا از لغزش نگاه خواهد داشت. و اکر مرا مخیر گردانیده است. 
عافیت را اختیار می‌کنم. 

ملائکه گفتند؛ جرا ای لقمان 19 

لقمان گنت : زیرا که حکم کردن در میان مردم اگرچه منزلت عظیم دارد در دین خدا اما 
فتنه‌ها و بلاهای آن عظیم است, اگر خدا کسی را به خود پگذارد و اعانت او نکند ظلم با 
تاریکی او را از همه جاتب فرو می‌گیرد و صاحب این شغل مردد است میان دو چیز: یا 
آنه درست حکم کند و سالم بماند. یا خطا کند و راه بهشت راگم کند؛ کسی که در دنیا 
خوار و ضعیف باشد آسانتر است بر او در آخرت از آنکه حکم کننده و بزرگ و شریف 
باشد در میان مردم. و کسی که دنیا را بر خرت اختیار AS‏ زیانکار هر دو می‌شود زیراکه 











دئیا بزودی از او hb‏ می‌شود و ay‏ آخرت نمی ز سل , 

پس ملائکه تعجب کردند از وفور حکمت او. و حق تعالی پسندید گفتار او را. چون 
شب شد و به جای خواب خود رفت, سق تعالی انوار حکمت را بر آو فرستاد تا سر تا پای 
او را فروگرفت»او در خواب پود و او را پوشانید په حکمت پوشانیدنی؛ پس بیدار شد و او 
سحکپم‌ترین مردم بود در زمان خود؛ بیرون آمد بسوی مردم و زبانش گویا بود به حکمت» 
و بیان می‌کرد علوم و حکم و معارف thy‏ را برای مردم. 

چون او پیغمبری را قبول نکرد حق تعالی ملائکه را امر فرمود که حضرت داود له را 
ندا کردند په خلافت, و او قبول کرد و آن شرطی که حضرت لقمان کرد, او نکرد. 

پس حق تعالی او را خلیغۂ خود گردانید در زمین, و مکرر حق تعالی او را استحانها 
فرمود, از آن حضرت ترک اولائی چند صادر شد که خدا بر او بخشید. 

glad‏ بسیار په دیدن داود Mb‏ می yal‏ او را پند می‌داد به مواعظ و حکم و زیادتی علم 
خود Bho gla‏ بد او می‌گشت+خوشا تحال تو ای glad‏ که حکمت را به تو دادند و ابتلا و 
امتحان را از تو گردانیدند و SOE‏ زابه داود Wald‏ و او را در معرض امتحانها درآوردند. 

پس لقمان پسرش را پند داد آنقدر که دل او شکافته شد و حکست در او فرورفت و 
اسرار حکمت لقمانی در دلش Sle‏ ار جمله موعظه‌های تمان برای او این بود کد: 

ای فرزندا بدرستی که تو از روژی که په دنیا آمده‌ای پشت به Wyo‏ گردانیده‌ای و رو به 
آخرت نموده‌ای و مراحل آخرت را طی می‌نمائی, پس شانه‌ای که تو بسوی آن می‌روی 
به تو نزدیکتر است از خانه‌ای که هر روز از آن دور می‌شوی. 

ای فرزند! همنشینی کن با علما و دانایان و زائو به ژانوی ایشان بنشین و با ایشان 
مجادله مکن که علم خود را از تو منع کنند, و از دنیا بگیر آنچه تو را کافی باشد و aS,‏ 
تحصیل دنیا را ترک مکن که dhe‏ مردم گردی و محتاج ایشان شوی, و چنان هم در دنیا 
فرو مرو که به آخرت خود ضرر رسائی, و روزه بدار انقدر که مانم شهوت تو شود و آلقدر 
ررژه مدار که ale‏ نماز تو گردد. زیرا که نماز نرد خدا محیویتر است از روزه. 


ای فرزندا Ls‏ دریائی است عمیق و در آن غرق شده‌اند و هلاک گردیده‌اند گروه 


قصه‌های حضرت لقمان AFI HP‏ 
بسیاری» پس باید که ایمان را کشتی خود گردانی برای نجات از مهالک این دریاء و توکل 
بر خدا را بادبان ol‏ کشتی گردانی؛ و توش خود در آن کشتی پرهیزکاری از مسحرّمات و 
مکروهات گردانی» پس اگر نات gh‏ به رحمت خدا جات یافته‌ای و اگر هلاک شوی په 
کناهان خود هلاک شده‌ای , 

و در روایت دیگر چنین وارد شده است که: برهیژکاری را کشتی خود قرار ده و 
متاعی که در gl‏ کشتی می‌گذاری باید که ایمان به خدا و اثبیا و رسل و فرموده‌های ایشان 
باشد, و بادبان آن کشتی توکل باشد. و ناخدای آن کشتی عقل پاشد که په تدبیر او به راه 
رود؛ و دلیل و معلم آن کشتی علم باشد, و SY‏ آن کشتی يا دنبالة آن صبر و شکیبانی بر 
بلاها و بر مشقت و ترک محزمات و فعل طاعات باشد(۹, 








ای فرزند! اگر در خردسالی قبول ادب کردی. دز بررگی از آن بهره خواهی برد و 
کسی که فضیلت اداب حسته را بداند اهتمام در تحصتیل آن می‌نماید و کسی که اهتمام در 
آن داشته باشد مشقت را متحمل می‌شود در دانستن آن: و کسی dea call aS‏ با په این 
نحو آموخت سعی عظیم می‌نماید که آنها را دریابد و خود زابه آنها متصف گرداند, و چون 
خود را به آنها متصف گر داند منفعتش را در دئیا و عقبی خواهد یافت. 

پس as‏ آداپ پسندیده عادت فرما خود را تا خلّف نیکان گذشته باشی و AB‏ بخشی په 
آنها گروهی را که بعد از تو خواهند بود که بیروی تو کنند در آن اطوار حسنه و دوستان از 
تو امیدوار و دشمنان از تو هراسان باشند. 

زنهار که het‏ و سستی مکن در طلب آنها و متوجه تحصیل غیر آنها نشو و اگر بر 
دئیای خود مغلوب گردی و دئیا را از تو بگیرند سهل است, سعی کن که در امر آخضرت 
مغلوب نشوی و آخرت رااز تو نگیرند. مغلوب شدن در امر آخرت به آن می‌شود که علم 
را از جاتی که باید تحصیل کنی؛ نکنی. و قرار ده در روزها و شبها و ساعتهای شود از 
برای خود بهره‌ای از برای طلب علم» زیرا که هیچ چیز علم آدمی را ضایع نمی‌کند مشل 








۱ کافی ۱۶۸۱؛ تسف العقول VAP‏ 


AFY‏ 6 پاپ هچدهم 
ترک تحصیل آن نمودن. یعنی ترک تحصیل علم سبب آن می‌شود که علمی که تحصیل 
کرده‌ای نیز از دست تو پیرون رود. 
در علم, ممارات "* و مجادله مکن با لجوجی, و منازعه مکن با دائائی, و دشمنی مکن 
با صاحب سلطنتی, و مساشات و همراهی مکن با ستمکاری و با او دوستی مکن. و با 
فاسقی برادری مکن ,و با متهمی که مردم گمان پد په او می‌برند مصاحیت مکن. و علم خود 
را ضبط کن و oles‏ دار چنان که زر خود را پنهان می‌داری . 
ای فرزند گرامی! از خدا بتوس ترسیدنی که اگر با یکی Be‏ و انس به قیامت بیائی 
ترسی که تو را عذاب کنند, امید بدار از خدا امیدی که اگر به محشر بیائی با گناه جن و انس 








امید داشته باشی که خدا تو را پیامرزد, 

پس پسر لقمان گفت: ای پدراچگونه طاقت این می‌توانم آورد که خوف و رجا را با 
یکدیگر جمع کنم و من بیش ازیک دل نذارم؟ 

لقمان گفت: ای فرزند! اگر leaded‏ پیرون آورند و بشکافند هرآینه در آن دو ور 
خواهند یافت: وری از براق ترس از خدا: و وری از برای امید از حق تعالی. که اگر با 
یکدیگر وزن کتند و بستجند هیچیک بر دیگری به قدر سنگینی ذژه‌ای زیادتی BR‏ پس 
کسی که ایمان په خدا دارد. تصدیق فرموده‌های خدا می‌نماید؛ و کسی که تصدیق کند 
فرموده‌های خدا راء آنچه خدا فرموده است بعمل می‌آورد؛ و کسی که بعمل نیاورد 
فرموده‌های خدا راء باور نداشته است فرموده‌های او را زیر که این اخلاق بعضی از برای 
پعضی شهادت می‌دهند, پس هرکه ایمان آورد به خدا ایمان درست صادق, عمل خواهد 
کرد از برای خدا عمل خالصی از روی خیرخواهی, و هرکه چتین عمل کند از برای خدا 
پس ایمان صادق به Lad‏ آورده است. و ه AS‏ اطاعت خدا کند از خدا ترسیده است؛ و 
هر که از خدا ترسد او را دوست داشته است, و هر که خدا را دوست دارد پیروی امر او 


می‌کند, و هرکه پیروی امر او می‌کند مستوجب بهشت خداو خشنودی او می‌شود, و کسی 








۱ سارات: جدال یا جنگ گردن است. 


که طلب خشنودی خدا نکند پس بر او سهل نموده است غضب خدا؛ پناه می‌بریم به خدا از 
غشب خدا. 

ای فرزند عزیز من | میل بسوی دنیا مکن و دل خود را مشغول آن مگردان که هیچ 
مخلوقی نزد حق تعالی بی‌مقدارتر از دیا نیست. مگر نمی‌بینی که حق تعالی نعیم دنیا را 
ثواب مطیعان نگردانیده و بلای دتیا را عقوبت عاصیان نگردانیده است(۹؟! 

و در uke‏ معتبر دیگر فرمود که : حضرت لقمان له پسرش « افان» را وصیت نمود 
که: ای فرزند! پاید که حربه‌ای برای دشمن خود مهيا گردانیدی که به آن حربه او را بر 
زمین افکنی» آن باشد که با او مصافحه نمائی و اظهار خشنودی از او بکنی, و از او دوری 
مکن و اظهار دشمنی او مکن که آنچه او در خاطر دارد برای تو ظاهر گرداند و مهیای ضرر 
تو گردد. 

ای فرزند من | سنگ و آهن و هر بار گرانی را برداشتهام و هیچ باری را گرانستر از 
Glia‏ بد نیافته‌ام, چیزهای تلخ همه را چشیدتام هچ se‏ را تلختر از پریشانی و 
احتیاج به خلق نیافته‌ام۳. 

و در حدیث دیگر منقول است که لقمان فرمود: ای فرزند! هزار دوست بگیر و هزار کم 
ead‏ یک دشم مگیر کد یک دشن پسیار اس Pr‏ 

در حدیث معتیر دیگر از حضرت صادق HE‏ سلقول است که: سضرت امیر 
المومنین HB‏ فرمود: از جمله پندهای لقمان Bb‏ پسرش را این بود که فشت: ای پسر 
گرامی! باید عبرت بگیرد کسی که یقین او به روزی دادن خدا قاصر باشد و نیّت او در طلب 
روزی ضعیف باشد به آنکه حق تعالی او را از کتم عدم به وجود آورده, و در سه حال او را 
روزی داده است که در هیچیک از آن احوال او را چاره و حیله نبوده است پس به یقین 


بداند که در حال چهارم نیز او را روزی خواهد داد: اما اول آن احوال آن است که در رحم 


۱ تسیر قمی ۲ ۱۶۲+ 
۲ امالی شیخ صدوق ۲ در ان په جای د تافان ۰ د«ثاتان» است. 
۲ امالی شیخ صدرق OTE‏ 
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AFF‏ باب مجدهم 


مادر او را روزی دارد و او را در محل آرامی و اطمینانی پناه داد که نه او را گرما آزار 
می‌رساند و ه سرما؛ و اما She‏ دوم آن است که او را از رحم بیرون آورد و روزی از برای 
او جاری کرد از پستان مادرش از شیر پاکیزه که او را کافی بود و او را در آن حال تربیت 
کرد و نشو و نما فرمود بی آنکه او را چاره و حیله و THB‏ بر کسب معیشتی و جلپ نفعی و 





دفع ضرری بوده Ul ath‏ حال سوم پس چون روزی او از شیر منقطع شد از کسب پدر و 
مادر روزی برای او جاری کرد که به طیب خاطر خود از روی نهایت شفقت و مهربائی 
صرف او کردند و او را در بسیاری احوال بر خود مقدّم داشتند تا آنکه عاقل شد و بزرگ 
شد و خود مشغول کسب معیشت گر دید کار را پر خود تنگ گرفت و گمانهای بدی به 
پروردگار شود برد و حقوق الهی را در مال شود انکار کرد و بر خود و She‏ خود تنگ 
گرفت از ترس کمي روزی و oan eH‏ به آنکه آنچه صرف کند در راه رضای حق تعالی 
به او عوض خواهد داد در الیاعیلرگت کس بد بنده‌ای است چنین بنده ای فرزند OF yp‏ 

ای پسر گرامی | هر چیز SRST,‏ آن را به ان علامت می‌توان شناخت و ol‏ 
علامت برای آن چیر کواهی می دشد: 

بدرستی که دین را سه علامت است: علم, و عمل کردن به آن, و ایمان. 

و ایمان را سه علامت است : تصدیق به خداء و بیغمبران خداء و په کتابهای خدا. 

و عالم را سه علامت هست: آنکه پروردگار خود را بشناسد, و پداند که پروردگار او 
plas‏ عمل را دوست می‌دارد, و کدام عمل را نمی‌خواهد. 

و عمل کنند؛ به علم را سه علامت هست : نماژ. و روزه و زکات. 

و کسی که علم را پر خود می‌بندد و عالم نیست سه علامت دارد: منازعه می‌کند با کسی 
که از او داناتر است. و می‌گوید چیژی چند ASL)‏ نمی‌داند, و مرتکب آمری چند می‌شود که 
به Lgl‏ نمی‌تواند رسید. 

و ظالم را سه علامت هست: ظلم می‌کند بر کسی که از او بلند مرتبه‌تر است په آنکد 


سس 
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قصه‌های حضرت لقمان 1 
نافرمائی او می‌کند, و ستم می‌کند بر زیردستان خود په غلبه و استیلای پر ایشان, و یاری 
می‌کند ستمکاران را. 

و منافق را سه علامت هست: زبانش با داش موافق نیست. و دلش با کردارش موافق 
نیست. و اشکارش با پنهانش موافق نیست. 

و گناهکار را سه علامت هست: خیائت می‌کند در اموال مردم, و دروغ می‌گوید. و 
آنچه می‌گوید خلاف آن می‌کند . 

و ریا کننده راسه علامت هست: چون تنهاست تتیلی, می‌کند در عبادت خداء و چون 
در میان مردم است مردانه متوچه عبادت می‌شود. و هرچه می‌کند برای آن می‌کند که مردم 
او را ستایش کنند. 

و حسود را سه علامت هست: در غایبانة مردم غیبت ایشان سی‌کند. و در حضور 
ایشان 7 ۷ می‌کند, و مصیبتی که به مردم می‌رسد شناد می‌شود. 

و اسراف کننده را سه علامت هست : می‌خرد چیزی را که مناسب او نیست , و می بوشد 
چیزی را که مناسب gf‏ نیست, و می‌خورد چیژی را که مناسب او نیست. 

و تثبل را سه علامت هست: سستی می‌کند و پس می‌اندازد کار خیر را تا تفریط و 
تقصیر مي‌کند, و تقصیر می‌نماید تا آنکه ضایم می‌گرداند آن عمل راء و ضایع می‌کند تا 
آنکه گناهکار می‌شود. 

و فاقل راسه علامت هست: سپو و شک کردن در عبادات, و غافل شدن از یاد ځداء و 
فراموشی کارهای خیر )1 

ای فرزند! طلب مکن امری را که پشت کرده است بر تو و اسیابش از برای تو حاصل 
نیست, و ترک مکن آمری را که رو به تو دارد و اسبایش برای تو مهیّا گردیده است تا رأی 
تو gal pS‏ عقل تو ضایع نشود. 
ای فرزند! باید که Gok‏ بجوئی پر دشمن خود به پرهیزکاژی از مسحرّمات و کسب 
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فضیلت در دین خود و نگاه داشتن مروت خود و گرامی داشتن نفس خود از آنکه آن را 
آلوده کنی به معصیت حق تعالی و اخلاق ناپسندیده و اعمال ناشایست. و پنهان دار راز 
خود را و نیکو گردان پنهان خود راء بدرستی که هرگاه چنین کنی ایمن خوآهی پود په ستر 
لهی از آنکه دشمن تو بر عیب تو allen‏ گردد یا لغزشی از تو ببیند, و ایمن مباش از مکر او 
که در بعضی از احوال تو را غافل daly‏ و بر تو مستولی گردد و از تو عذری قبول نکند و 
باید که پیوسته اظهار خشنودی از او پکنی. 

ای فرزند عزیز من ! آزار بسیار را در طلب آنچه به تو نفع رساند. اندک شمار, و اندک 
آزاری را در مرتکب شدن امری که به تو ضرر رسائد. بسیار دان. 

ای فرزند! با مردم همنشینی مکن بغیر طریقه ایشان, و از ایشان توقع امری چند مدار 
که بر آنا دشوار باشد که آن همنشنین از تو پیوسته متنفر می‌شود و آن دیگری از تو کناره 
می‌گیرد پس تنها می‌مانی و مضاحبی نخواهی داشت که مونس تو باشد و نه برادری که 
یاور تو ath‏ و چون تنها ماندی مخذول و خوار و بی‌مقدار می‌شوی, عذرخواهی مکن از 
کسی که قبول عذر از تو تکند و gh‏ از تو بر خود نداند, و در کارهای خود استعانت مجو 
مگر به کسی که در قضای آن حاجت مزدی از تو بگیرد, زیرا هرگاه چنین باشد طلب 
قضای حاجت تو می‌کند مثل آنچه از برای خود طلب می‌کند» زیرا که بعد از برآوردن آن 
حاچت هم در دار فانی دیا سودمند می‌شود و هم در آخرت مُثاب as elas‏ که چن 
سعی می‌کند در برآوردن حاجت تو؛ باید که پرادران و یارائی که از برای خود می‌گیری و 
در امور شود از ایشان باری می‌جوئی اهل مروت و ثروت و مال و عزت و عقل و عقت 
باشند که اگر نفعی بد ایشان رسائی تو را شکر aes‏ و اگر از ایشان غائب شوی تو را یاد 
Mane‏ 

ای فرزند! در مقام اصلاح یاران و برادران که از اهل علم گرفته‌ای باش اگر با تو در 
مقام وفا sath‏ و از ایشان در حذر باش اگر از تو برگردند که عداوت ایشان ضررش بر تو 
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بیشتر است از عداوت دوران, زیراکه آنچه ایشان در Ge‏ تو می‌گویند مردم تصدیق ایشان 
می‌کنند چون بر احوال تو مطلع گردیده‌اند OO‏ 

ای فرزند عزیز! زنپار که حذر کن از دلتنگ شدن و کج خلقی کردن و صبر نکردن بر 
آنچه از دوستان شود بینی, که با این اخلاق دوستی از رای تو نمی‌ماند» و لازم نفس خود 
گردان SE‏ در امور خود را که بزودی مبادرت به امری نکنی بی‌آنکه تأمّل در عواقب آن 


بکنی» و صبر فرما بر مشقتها و زحمتهای برادران خود نفست راء و نیکو گردان با جمیع 1 
مردم خلق خود را. 
ای فرزند! اگر نداشته باشی آنقدر مال که صله با خویشان خود بکنی و PRES‏ بر 


برادران مومن خود بکنی پس در خوشخوئی و خوشروئی با ایشان تقصیر مکن, زرا که 
هر که شلق شود را نیکو می‌کند GIRS‏ او را دوست می‌دارند و پدکاران از او کناره می‌کنند. 


و راضی پاش acl a‏ خدا از برای تو قسمت کادهاابیت گار هشه با دل خرش زندگانی 
کنی, اگر خواهی که جمع کنی جمیع عزتهای دنیا را پش قطع کن طمع خود را از آنچه در 


دست مردم است, زیرا که نرسیده‌اند پیغمیران و صدیقان به Gl‏ مراثبی که رسیدند مگر به 
قطع طمع از آنچه در دست مردم است. 

ای فرزندا اگر به پادشاهی محتاج شوی در امری» بسیار الحاسم مکن بر او و طلب مکن 
حاجت شود را از او مگر در جائی و وقتی که مناسب طلب باشد» و آن در وقتی است که از 
تو خشنود باشد و خاطرش از اندوه و فکرها فارغ باشد؛ دلتنگ مشو به آنکه حاجتی را 
طلب نمائی و برنیاید زبرا که برآوردن آن به دست خداست, وقتی چند هست از برای آنها 
که چون وقتش شود بعمل آید. و لیکن رغیت کن بسوی خدا و از او سؤال کن ؛ انگشتان 
خود را به تذل در وقت دعا حرکت بده. 

ای فرزندا Lis‏ اندک است و عمر تو کوتاه. در عمر کوتاه خود متوجه تحصیل دئیای 
قلیل مشو. 





۱ تصص الانبیاء رایندی VAP‏ 
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ای فرزند! حذر کن از حسد و آن را شأن خود و کار خود قرار code‏ و اجتثاب کن از 
بدي GE‏ و آن را طبع خود مگردان, بدرستی که تو به این دو صفت ضرر نمی‌رسانی مر 
به نفس خود و هرگاه تو په خود ضرر رسانی کارسازی دشمن خود را از خود کرده‌ای 
زیراکه دشمنی تو نسیت به خود ضرر بیشتر دارد برای تو از دشمنی دیگران. 

ای فرزندا نیکی را به کسی بکن که اهل و Goreme‏ آن نیکی باشد و باید که غرضت از 
آن ثواب خدا باشد نه نفع دئیاء در احسان کردن به مردم the‏ رو باش نه تقصیر کن که نگاه 
داری و ندهی و نه تبذیر کن که خود را محتاج دیگران کنی. 

ای فرزند! بهترین اخلاق حکمت که تحصیل آن از همه ضرورتر است» دین خداست؛ 
و IS‏ دین JE Le‏ درختی است که روئیده باشد. پس ایمان په خدا آب آن درخت است 
که درشت په آن زنده است» و نماز زيشه‌های آن درخت است که به آن برپاست. و ONS}‏ 
ساق آن درشت است؛ و برادری با بزادران مومن از برای خدا کردن شاخه‌های آن درشت 
است؛ و اخلاق پسندیده پرگهای آن درخت است, و بیرون آمدن از معصیتهای Lid‏ میوة 
آن درخت است. چنانچه می ASCE‏ نیت مگر به میوة نیکو همچنین دین آدمی 
کامل نمی‌شود مگر په ترک مح مات ONS,‏ 

ای فرزندا بدترین پریشانیها پریشانی عقل است, و عظیم‌ترین مصیبتها مصیبت دين 
است» بدترین آفتها افت ایمان است. و ثافع‌ترین توانگریها توانگری دل است» بس دل 
خود al‏ علم و يقین و اخلاق حسنه توانگر گردان و قناعت کن از روزی دئیا به آنچه به تو 
می‌رسد و به قسمت خدا راضی باش, بدرستی که شخصی که دزدی می‌کند يا خیانت به 
اموال مردم می‌کند خدا روزی حلالش را که برای او مقر فرموده بوده است از او حبس 
می‌کند و گناه از برای او می‌ماند: اگر صبر می‌کرد روزی صلال از برای او می‌رسید و 
عقویت دئیا و آخرت از یرای او یود 


ای فرزند| خالص گردان طاعت خدا را که مخلوط نگردانی به چیزی از گناهان» پس 
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زینت ده طاعت خود را په متابعت اهل حق» بدرستی که اطیاعت اهل حق اطاعت 
خداست., و زینت بخش اطاعت ایشان را به علم و دائائی» و علم خود را حفظ کن به 
بردباری که حماقتی با آن نباشد. و مخزون گردان علم خود را به نرمی که با آن سفاهت و 
بی‌شردی مخلوط نباشد, درش را محکم کن به دوراندیشی که با آن ضایع کردنی نباشد, و 
دوراندیشی شود را مخلوط گردان په مدارائی که په آن عنفی و درشتی مخلوط نباشد. 

ای فرزند! هرگز جاهلی را به رسالت په جائی مفرست که پیغام تو را پرساند. اگر عاقل 
دانائی نیابی که پیغام تو را برساند پس خود رسول نفس خود شو و پیغام خود را برسان. 

ای فرزند! از بدی دوری کن تا آن نیز از تو دوری نماید(!. 

حضرت امیر المۇمنین ا فرمود: از لقمان Bb‏ پرسیدند : کدامیک از مردم افضاند ؟ 

فرمود : مومن غلی . 

گفتند : غنی از مال را می‌گوئی ؟ 

فرمود: نه, و لیکن غنی از علم را می‌گویم که poe GST‏ به او محتاج شوند از عسلم او 
منتفع شوند. و اگر از او مستغنی شوند gd‏ به phe‏ جود اکتفا تواند کرد . 

گفتند: پس کدام‌یک از مردم بدترند؟ 

فرمود: کسی که پروا نکند از آن که مردم او را گناهکار و بدکردار بینند". 

فرمود: ای فرزندا هرگاه با جماعتی به سفر روی با ایشان بسیار مشورت کن در امر 
شود و در آمور ایشان. و تبشم بر روی ایشان بسیار یکن, و صاحب کرم باش در توشۀ 
خود. و تو را هرگاه بخوانند اجایت ایشان بکن, و هرگاه از تو در کاری یاری طلبند پاری 
ايشان یکن» بر ايشان زیادتی کن به سه چیز: به بسیاری خامرشی » و بسیاری نىماز 
خواندن, و سخاوت و جوانمردی در آنچه با خود داری از چهارپایان و مال و توشه؛ و 
هرگاه تو را خواهند بر حقی گواه بگیرند گواه شو از برای ایشان, چون با تو مشورت کنئد 
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بسیار سعی کن در رأی خود که هرچه خیر ایشان است بگوئی» جزم مکن در رأیی که برای 
ایشان می‌پسندي تا آنکه Jab‏ و فکر بسیار در آن نکنی. و جواپ ایشان در آن مشورت 
مگو تا در آن مشورت برخیزی و بنشینی و بخوابی و نماز کنی و در هم این اسوال فکر 
وحکمت خود را در مشورت ایشان به کار بری» زیرا کسی که خالص نمی‌گرداند نصیحت 
و شیرخواهی خود را برای کسی که از او مشورت نماید حق تعالی رأی و عقل او را از او 
سلب می کند و امانت او را از او برمی‌دارد, چون بینی رفقای خود را که پیاده می روند با 
ایشان پیاده بروء چون بینی کاری می‌کنند با ایشان در آن کار شریک شو, چون تصدّقی 
کنند یا قرضی دهند تو نیز با آنها بده, بشنو سخن کسی راکه سالش از تو بیشتر است. و 
هرگاه تو را به کاری امر کنند یا از تو چیزی سوال کنند بگو بلی و نه مگ وکه نه گفتن از عجز 
و زبونی تفس است» چون راه راگم کنید فرود آئید. اگر شک کنید که راه کدام است بایستید 
و با یکدیگر مشورت کنید,اگر یک شخ را ببینید از او احوال راه مپرسید و بر گفتة او 
اعتماد مکنید که یک شخص ga‏ بیاپان آدمی را به شک می‌اندازد. گاه باشد که چاسوس 
دزدان باشد یا شیطانی باشد که خواهد شسا را در راه حیران MS‏ از دو شخص نیز حسذر 
کنید مر آنکه ببینید چیزی چند از علامات راستگوئی ایشان که من نمی‌بینم زیرا که 
عاقل چون به چشم خود چیزی را می‌بیند حق را از آن سی‌یابد و حصاضر چیزی چند 
می‌پیند که غایب نمی‌بیند. 

ای فرزند! چون وقت نماز شود, از برای کاری آن را ag‏ تأخیر مینداز و نماز بکن و از 
آن راحت پیاب که نماژ اصل دین است. و نماز جماعت را ترک مکن اگرچه بر سر نیزه 
باشی, و بر روی چهارپا خواب مکن که زود پشتش را زشم می‌کند و این از کردار دانایان 
نیست مگر آنکه در کچاوه باشی که ممکنت باشد خود را پکشی برای سستی مفاصل, 
چون نردیک به منزل رسی از چهارپا فرود آی و پیاده برو, چون به منزل رسی ابتداکن په 
le‏ چهارپا قبل از آنکه خود طعام بخوری, چون خواهی فرود آبی زمینی را اختیار کن 
که خوش‌رنگ‌تر و خاکش نرمتر وگیاهش pty‏ باشد. و چون فرود al‏ دو رکمت ماز 
بکن قبل از آنکه بنشیلی, چون به قضای حاجت خواهی بروی بسیار دور شو از مردم؛ و 
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چون بار کنی دو رکعت نماز بکن و وداع کن آن زمینی را که در آن فرود آمده بودی, و 
سلام کن بر آن زمین و بر اهل آن زمین زیراکه در هر بقعه از زمین جمعی از ملائکه هستند. 
واگر توائی طعام مخور تا قدری از آن را تصدّق تکنی, بر تو یاد به تلاوت کتاب خدا مادام 
که سوار باشی و به تسبیح و ذ کر خدا مادام که مشغول کاری باشی , بر تو باد به دعا مادام AS‏ 
فارخ باشی, زنهار که اول شب راه مرو, و بر تو باد به راه رفتن از نصف شب تا آخر شب 
زئهار که در راه صدا بلند مکن(٩,‏ 

در حدیث معتیر از امام محمد باقر A‏ منقول است که از لقمان پرسیدند : کدام حکست 
است از حکمتهای تو که بیش از همه به آن اعتقاد داری و آن را هرگز ترک نمی‌کنی ؟ 

فرمود: مرتکب نمی‌شوم امری راکه خدا معکفل شده است از برای من» و آنچه را به من 
گذاشته است که بکنم. ضایم لمی‌کنم OO‏ 

و در حدیث معتبر دیگر منقول است که لقبان Mb‏ به فرزند خود گفت: ای فرزند! با 
صد کس مصاحبت کن و با یک کس دشننی مکن: 

ای فرزند! از برای تو به کار نمی آید مگر اشلاق تو و خلق توء پس أخلاق نو دین 
توست که ميان توست و خدا, و خلق تو ميان تو و ميان مردم است؛ پس کسپ دشسمنی 
مردم مکن و یاد گیر اخلاق پسندیده را, 

ای فرزند! بنده نیکان باش و فرزند بدان مباش. 

ای فرزند| هرکه امانتی به تو سپارد پس ده تا سالم باشد برای تو دنیا و آخرت تو؛ و 
امین باش تا توانگر و بی‌نیاز گردی(۳, 

در حدیث معتبر از حضرت موسی بن جعفر BE‏ منقول است که حضرت لتمان به پسر 
خود گفت ؛ ای فرزند | چگونه مردم نمی‌ترسند از عذابها که ایشان را وعده کرده‌اند و حال 


آنکه احوال ایشان هر روز در پستی است IP‏ چگونه ge‏ نمی‌شوند برای وعده‌های خدا و 
۱. کافی ۳۴۸/۸؛ مجمم البیان ۴ /۳۱۷. 
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ای فرزند! علم را میاموز برای آنکه میاهات گنی با آن به علما و دانایان یا مجادله گنی 
با آن با سفیهان و بیخردان یا خودنمائی و فخر کنی با آن در مجالس و ترک علم مکن برای 
عدم رغبت در آن. 

ای فرزند! به دیدۂ بصیرت در مجالس نظر کن, اگر بینی جمعی را که یاد خدا می‌کنند با 
ایشان بنشین که : اگر عالمیء علم تو نفع می‌بخشد به تو و علمت را می اقزاید سجالست 
ایشان؛ واگر اداتی, از ایشان علم کسب می‌کنی شاید رحمتی از خدا بر ایشان ازل شود و 
تو را نیز با ایشان فرو گیرد*", 

و در حدیث معتبر از حضرت امام محمد باقر لب منقول است که: از موعظه‌های لقان 
به پسرش al‏ بود که : ای فرزند! اگ در مرگ شک داری, خواب را از خود برطرف کن و 
نمی‌توانی کردن, اگر شک دازی دز زنده شدن بعد از مرگ بیدار شدن خواپ را از شود 
برطرف کن و هرگز نمی توانۍ کرکن. چن چون در این دو حالت"فکر کنی می‌دانی که جان 
تو در دست دیگری است و خواب به نله مرگ است و بیداری به AD pia‏ مبعوث شدن بعد 
از مرگ aud‏ 

ای فرزند! بسیار تزدیک مشو به مردم و اختلاط را پیش از انسداژه مکن که بساعث 
مثارقت و دوری می‌شود. از مردم دوری هم مکن که خوار و ذلیل می‌شوی, هر سیوانی 
مثل خود را دوست می‌دارد و فرزندان آدم یکدیگر را دوست نمی‌دارند, نیکی و احسان 
خود را پهن مکن مگر نزد کسی که طالب آن باشد, همچنان که میان گرگ و گوسفند 
دوستی ئیست همچنین Ghee‏ تیکوکار و بدکردار دوستی ثیست, هرکه نزدیی می‌شود په 
۳ البته قدری از آن به او می‌چسید » همچنین هرکه با فاجری شریک و مصاحب 


ژفت 


می‌شود از راههای بد او می‌آموزد» و هرکه مجادله با سردم را دوست دارد دشنام داده 


Pe |‏ تسس الا ahd‏ راودی + 1 a‏ 
۲ زفت: ماده‌ای است he‏ ثیر! در مصدر درفث » می‌باشد, 
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می‌شود. و هرکه در مجالس بد داخل می‌شود تهمت زده می‌شود. و هرکه با بدان همنشینی 
می‌کند از بدیهایشان سالم نمی ماند, و هرکه مالک زبان خود نیست پشیمانی می‌کشد . 

ای فرزند! امین باش که خدا خیانت کنندگان را دوست نمی‌دارد. 

ای فرزند! به مردم چنین Late‏ که از خدا می‌ترسی و دل تو فاجر و بدکار Muth‏ 

در حدیث دیگر منقول است که فرمود: ای فرزند من | دروغ می‌گوید کسی که می‌گوید 
شر و بدی را به شر می‌توان فرونشانید. اگر راست مي‌گوید دو آتش برافروزد ببیند که 
هیچیک دیگری را خاموش می‌کند؟! بلکه خیر و یکی آتش شر و فتله را فرو می‌نشاند 
چنانچه آب آتش را خاموش می‌کند. 

ای فرزندا دنیای خود را به آخرت خود بفروش تا سودمند دنا و آخرت گردی, و 
آخرت خود را به دنیا مفروش که زیانکار هر دو می‌شوی(. 

مروی است که : لقمان Mh‏ بسیار تنها می‌نشست: پس غبلام او بر او می‌گذشت و 
tid,‏ :ای لقمان | تو دایم تنها می‌نشینی , SL‏ با مردام پنشیتی انس بیشتر خواهی یافت. 

لقمان ا می‌فرمود: تنها بودن معین بر تفگ است »ر یار Sar‏ راهنمای بهشت 
Mel‏ 

به سند معتبر از حضرت امام جعفر صادق BB‏ منقول است که حضرت لقمان Mb‏ 
نصیحت فرمود پسرش راکه: ای فرزند! پیش از تو مردم از برای فرزندان شود مالها جمع 
کردند پس باقی نماندند نه آنچه جمع کردند و نه آنها که از برای ایشان چمع کردند. نیستی 
تو ie‏ پنده‌ای مزدور که تو را په کاری Mee‏ امر کرده‌اند و مزدی چند از برای تو مقرر 
کرده‌اند. پس عمل خود را تمام کن و مزد خود را بگیر. مپاش در این دنیا مانند گوسفندی 
که در علفزاري بیفتد و بخورد تا فربه شود پس برای فربهی آن را بکشند و مرگ آن در 
فربهی آن باشد, و لیکن بگردان دنیا را برای خود مانند پلی که بر روی نهری بسته باشند از 


e 
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پل پگذری و هرگز به آن پل برنگردی, خراب کن دنیای خود را و آبادان مکن آن راکه‎ ol 
تو را امر نکرده‌اند که آن را آبادان کنی. بدان که چون تو را در قیامت نزد پروردگار تو‎ 
بازدارند چهار چیز از تو سؤال خواهند کرد: از جوانی تو سؤال خواهند کرد که در چه چیز‎ 
کهنه کردی؟ از عمر تو که در چه کار فانی کردی؟ از مال تو که از کجا کسب کردی ؟ و در‎ 
چه مصرف خر ج کردی ؟ پس مپیّای جواب انتها بشوء و اندوطناک مشو بر هرانچه از دیا‎ 
از تو فوت می‌شود زیراک اندک دنیا باقی نمی‌ماند و بسیار دنیا از بلای آن ایمن نمی توان‎ 
در کار آخرت خود مردانه ہاش » پرد؛ غفلت از‎ th بود پس پیوسته از شر دنیا در حذر‎ 
alr روی خود بگشا و خود را با اعمال صالحه در معرض نیکیهای پروردگار خود‎ 
پیوسته توبه را در دل خود تازه کن» سعی کن تا فارغی و مهلت یافته‌ای قبل از آنکه قصد‎ 
تو کنند و قضاهای الهی متوجه تو‌گرده و حائل شوند میان تو و آنچه اراده داری"*.‎ 

در روایت دیگر منقول اشت که لقمان ڳا فرمود: ای فرزند | گر سکیم و دنا تو را بزند 
و آزار برساند بهتر است برای توا آنکه تادان روغن خوشبو بر تو پمالد!". 

منقول است که شخصی به لقمان A‏ گفت: آیا تو بنده آل فلان نبودی؟ 

گفتند : پس چه چیز تو را به این مرتبه رسانید ؟ 

فرمود: راستگوئی, و امانت را خیانت نکردن, و ترک گفتار و کرداری که فایده به من 
لبخشد, و پوشیدن چشم خود را از چیزهائی که خدا بر من حرام گردانیده است» و 
بازداشتن زبان خود از سخنی که لغو باشد و dad‏ حلال خوردن! پس هرکه کمتر از آنچه 
من گفتم بکند از من پست‌تر خواهد بود, و هرکه زیاده از اینها بکند از من بهتر خواهد بود, 
و هرکه مثل اینها را بممل آورد مثل من خواهد بود. 

فرمود: ای فرزند! توبه را تأخیر مینداز که مرگ بی‌خبر می‌رسد, و شماتت بر مرگ 





۱ کانی ۰۱۳۴/۲ 
۲ تنبیه Mall‏ ۰۳۴۵ 
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کسی مکن که به تو نیز می‌رسد» و استهزا مکن به کسی که به بلائی مبتلا باشد. و منع 
احسان شود اژ مردم مکن . 





ای فرزند! برهیزکاری خدا را تجارتی دان که سودش په تو می‌رسد بی‌آنکه مايه داشته 
etl‏ چون گناهی بکنی دنبالش تصدّقی بفرست تا آن را خاموش کند. 

ای فرزند! موعظه و پند بر بیخرد دشوار است چنانچه بر بلندی بالا رفتن بر مرد پیر 
دشواز اسنت. 

ای فرزند | رحم مکن بر کسی که بر او ستمی کنی بلکه بر خود رحم کن که ضرر آن ظلم 
را به خود می‌رسانی : چون قدرت تو را داعی شود بر ستم گردن پر مردم» قدرت خدا را بر 
شود به یاد آور. 

ای فرزند! آنچه را نمی‌دانی, از علما یاد گی؛ آنچه را دانلبتی. به مردم یاد ده . 

در حدیث دیگر منقول است که: چون Ci plea‏ لقان از بلاد خود بیرون آمد. په 
قریه‌ای فرود آمد در موصل که آن را «کوماش op AS Me‏ در آن قریه هیچکس 
متابعت او نکرد و همزبانی نیافت دلتنگ شد پس درهای BE‏ خود را بر روی خود بست 
پا فرژند خود خلوت کرد و او را نصیحت و موعظه فرمود؛ و از جملة تصایح او این بود: 

ای فرزند! سخن کم بگو و خدا را در همه مکان یاد کن زیراکه خدا تو را از عذاب خود 
ترسانیده و تو را ینا و دائا گردائیده است. 

ای فرزند! از مردم پند بگیر قبل از آنکه مردم از تو پند بگیرند, و پند گیر و متنبّه شو از 
بلای کوچک قبل از آنکه بلای بزرگ بر تو نازل شود و چاره نتوانی کرد. 

ای فرزندا خود را در هنگام غضب نگاهدار تا هیزم جهنم نگردی. 

ای فرزند! پریشانی بهتر است از آنکه مال بهم رسانی و ظالم و طاغی شوی. 





۱ ثنبیه الخواطر OFS‏ 
۲. در مصدر «کوملیس» آمده است, 








AY?‏ پاب هجدهم 

ای فرزند! جانهای مردم در گرو کردارهای ایشان است» پس وای بر ایشان از گناهان 
دستها و دلهای ایشان. 

ای فرزندا تا شیطان در Las‏ است از گناهان ایمی مباش. 

اي فرزند | صالحان پیشینیان فریب do‏ را خوردند» پس چگونه نجات خواهند یافت 
از آن پسینیان I‏ 

ای فرزندا دنیا را زندان شود گردان تا خرت بهشت gf‏ باشد, 

ای فرزند| مجاورت پادشاهان را اختیار مکن که بکشند تو راء و اطاعت ایشان مکن 
در هرچه که گویند که کافر شوی. 

ای فرژند | همنشینی کن با فقرا و بیچارگان مسلمانان. و از برای یتیمان مائند پدر 
مهربان باش, و از برای زنان بی‌شوهر مانند شوهر مشفق باش. 

ای فرزند! هرکه بگوید مرا پیامرز او زا نمی آمرزند, بلکه نمی آمرژند مگر گثاه کسی را 
که عمل کند په طاعت بروره‌گاز شود: 

ای فرزند! اول به اخوال همشایه پپرداز و بعد از آن به احوال SLE‏ خود. 

ای فرزند! اول رفیق پیدا کن بعد از آن سفر اشتیار کن . 

ای فرزند! تنھائی بهتر است از مصاحب ید و مصاحب نیکو بهتر از تنهائی است. 

ای فرزند | هرکه با تو نیکی کند مکافات او به نیکی بکن. و هرکه با تو بدی کند او را په 
بدي خود بگذار که هرچند تو سعی کنی بدتر از آنچه او نسبت به خود می‌کند تو نسبت په 
او نمی‌توانی کرد. 

ای فرزند اکی بندگی شدا کرد که خداوند او را یاری نکرد. و کی خدا را طلب کرد که او 
را نیافت» و کی خدا را پاد کرد که خدااو را یاد لکرد, و کی بر خداتوگل گر دکه خدا لو را په 
دیگری گذاشت» و کی تضرع به درگاه خدا کرد که خدااو رارحم نکرد؟ 

ای فرژند ! مشورت با پیران بکن و از مشورت کردن با خردسالان شرم مکن . 

ای فرزندا زنهار با فاسقان مصاحیت مکن که ایشان به مثرل سگانند,اگر نرد تو چیزی 


می یابند می‌خورند و اگر چیزری نمی dah.‏ تو را مذست می‌کنند و رسوا می‌کنند: و محبت 






قصه‌های حضرت لقمان BP.‏ 
ایشان بیش از یک ساعت یست. 

ای فرزند! دشمنی صالحان بهتر از دوستی فاسقان است, زیرا که مومن صالح را اگر بر 
او ستم کنی بر تو ستم نمی‌کند. و اگر نزد او عذرخواهی کنی از تو راضی می‌شود, و فاسق 
Go‏ نعمت خدا را مراعات نمی‌کند چگونه bm‏ تو را رعایت خواهد نمود ؟! 

ای فرزند | دوستان بسیار بگیر واز شر دشمنان ایس مباش که کینه در سینه ایشان مانئد 
آب در زیر خاکستر پنهان است. 

ای فرزند! هرکه را ملاقت کنی ابتدا کن به سلام و مصافحه و بعد از آن سخن بگوی, 

ای فرزند! گزندگی مکن مردم راکه تو را دشمن دارند و زبونی مکش از ایشان که تو را 
خوار شمارند, بسیار شیرین مباش که تو را بخورند و تلخ مباش که تو را دور افکنند. 

ای فرزندا از خدا پثرس ترسیدنی که از رحمت او ناامید نباشی. و امید بدار از خدا 
امیدی که این از عذاپ او نباشی. 

ای فرزندا نهی کن تفس خود را از خواهشهای او که شاز ک او در خواهشهای اوست. 

ای فرزند | زنهار که تجبّر و تکبر و فخر مکن که مجاور شیطان شوی در جهنم پدان که 
ool his‏ قېر خواهد بود. 

ای فرژند! وای بر کسی که تکتر و تجیر می‌کند چگونه خود را بزرگ مي‌شمارد و حال 
آنکه از خاک خلق شده است و بازگشت او بسوی شاک است. و بعد از آن نمی‌داند که 
بسوی بهشت خواهد رفت که فایز و رستگار گردد یا به جهنم خواهد رفت که خاسر و 
زیانکار گردد IP‏ و چگونه fae‏ نماید کسی که دو مرتبه از مجرای بول بیرون آمده است ؟! 

ای فرزند! چگونه به خواب می‌رود فرزند آدم و مرگ او را طلب می‌کند ؟! و چگونه 
غافل باشد و ازاو غافل نیستند ؟! 

ای فرزند! مُردند پیغمبران و دوستان و برگزیدگان خداء پس بعد از ایشان کی در دنیا 
هميشه خواهد ماند ؟] 

ای فرزند | راز خود را به زن خود مگو و درب BL‏ خود را محل نشستن شود قرار 


فك . 
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اي فرزند! زن از استخوان دند؛ کج خلق شده است. اگر خواهي او را درست گنی 
می‌شکند, و اگر به حال خود بگذاری کج می‌ماند. ایشان را مگذار که از خانه په در روئد. 
پس اگر یکی بکنند نیکی ایشان را قبول کن و اگر بدی بکنند صبر کن که چاره بجز این 
لیسست ‏ 

ای فرزند! زنان چهار نوعند: دو شایسته و دو ملعونه. اما یکی از آن دو شایسته آن 
است که نزد قوم خود شریف و عزیز است و نزد شوهر خود ذلیل است؛ اگر به او عمط 
می‌کند شوهر شکر می‌کند, اگر مبتلا می‌شود صبر می‌کند و اندکی از مال در دست او پسیار 
است؛ و دوم زنی است که فرزند بسیار میآورد و دوست و نیکخواه شوهر است» و از برای 
خویشان و فرزندان شوهر مائند مادر مهربان است. با بزرگان مهربانی می‌کند و بر اطفال 
رحم می‌کند و فرزندان شوهر Casal‏ می‌دارد هرچند از زن Soo‏ باشند. و شوهرش را 
دوست می‌دارد و اصلاح کنند؛خود واهل و مال و فرزندان cul‏ اگر شوهرش حاضر 
است او را یاری می‌کند واگر ایب است رعایت او می‌کند, چنین زنانی مانند گوگرد سرخ 
GUE‏ است, خوشاحال کسی که چنین زئی روزی او شود ؛ و امّا یکی از آن دو زن ملعونه 
آن است که خود را بسیار عظیم می‌شمارد و در میان قوم خود ذلیل است. اگر شوهر چیزی 
به او می‌دهد په خشم می‌آیدء و گر نمی دهد عتاب می‌کند و غضب می‌کند , پس شوهر از 
او در پلا است و همسایگانش از او در تعبند, بس او مائند شیر است .گر با ار می‌مانی تو را 
می -خورد Slo‏ از او می‌گریزی تو را می‌کشد؛ و ملعونۀ دوم آن است که زود په خشم می‌آید 
و زود گریه می‌کند, اگر شوهرش pole‏ است به او نفع نمی‌رساند, و اگر غائب است او را 
رسوا می‌کند , پس آو به منزله زمین شوره است که اگر آن را آب می‌دهی آب در آن فرو 
می‌رود و لفعی نمی‌بخشد:و اگر آب نمی‌دهی آن را تشثه می‌شود. اگر فرزندی از این ژن 
بهم رسد از آن فرزند منتفع نخواهی شد. 

ای فرزند | کنیز مردم را به عقد خود درمیاور که مبادا فرزندی بهم رسد و در برابر تو 
فرزند تو را بفرزشند . 


ای فرزند | اگر زنان را می‌چشیدند ومی‌خواستند چنانچه چیزهای دیگر را می‌چشند و. 
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می‌خرند, هیچکس زن بد تزویج نمی‌کرد. 

ای فرزند! احسان کن با کسی که با تو بدی کند» و دنیا را بسیار جمع مکن که تو را از آن 
رسلت می‌باید گرد پپین که از انجا به کجا خواهی رفت. 

ای فرزند | مال یتیم رامشور که رسوا شوی در قيامت و در آن روز تو را تکلیف کنند که 
په او یس دهی و نداشته پاشی. 

ای فرژندا آتش جهنم در قيامت به همه کس احاطه خواهد کرد و نجات نخواهد یافت 
از آن مگر کسی که خدا او را رحم کند. 

ای فرزندا تو را خوش نیاید کسی که زبان بد دارد و مردم از زبان او می ترسند که در 
قيامت بر دل و زبانش مهر خواهند زد و اعضا و جوارحش بر او گواهی خواهند داد, 

ای فرزند! دشنام مده په مردم که نان است که خود دشنام به پدر و gabe‏ خود داده 
پاشی . 

ای فرزند! هر روز که می‌آید روز تازه‌ای استت و نزةتخداوند کریمی کواهی پر 
کرده‌های تو خواهد داد . 

ای فرژندا بخاطر آور که تو را در کفنها خواهند پیچید و په قبر خواهند انکند و 
کرده‌های خود را همه در آنجا خواهی دید. 

ای فرزند| فکر کن که چگونه می‌توانی ساکن بود در خانة کسی که او را په خشم 
آورده‌ای و نافرمانی او کرده‌ای. 

ای فرژئد! هیچکس را بر شود اشتیار مکن, و مالت را برای دشمنانت به رات مگذار. 

ای فرزند! قبول کن وصیت پدر مهربان خود راء و میادرت کن بعمل صالح پیش از 
آنکه اجلت برسد و پیش از آنکه در قیامت کوهها به راه افتند و آفتاب و ماه در یکجا چمم 
شوند و از حرکت بیفتند و آسمانها را در هم بپیچند و صفوف ملائکه خائف و ترسان از 
آسمانها به زیر آیند و تو را تکلیف کنند که از صراط بگذری, در آن وقت عمل خود را 
ببینی و ترازوها برای سنجیدن عملها برپا کنند و دیوان اعمال خلایق را بگشایند. 

ای فرزند! هفت هزار کلمه حکست آموختم, تو چهار کلمه را حفظ نما که تو را کافی 












است اگر به آنها عمل کنی : کشتی خود را محکم بساز که دریا بسیار عمیق است؛ gh‏ خود 
را سیک کن که گردنگاهی که در پیش داری از آن گذشتن بسیار دشوار است؛ توش بسیار 
پردار که سفرت بسیار دور و دراز است؛ عمل را خالص کن که قبول BAS‏ عمل بسیار پینا 
و دائا A‏ 

و در روایت دیگر منقول است که : لقمان لب فرمود که بر در پیت الخلاها نوشتند که 


بسیار نشستن در پیت الخلا مورث پواسپر است", 





۱ اختصاص AVF‏ 
۲ مجمع البیان ۳۱۷/۴ با کمی اختلاف, 





در بیان قصص اسمویل و طالوت و جالوث است 








حق تعالی در قرآن می‌فرماید للم IS‏ الا ین بني |شرایل be‏ 255 وسی LBB‏ 
یل آنقث آنا ts‏ ال في سیل OC al‏ «آیا نظر نمی‌کنی در head‏ اشراف 
بنی‌سرائیل يعد از موسی در وقتی که گفتند به پیغمبری از برای ایشان که: برانگیز از برای 
ما پادشاهی که جنگ کنیم در راه خدا». 

علی بن ابراهیم و غیر او به سندهای صحیح و epee‏ از امام محمد باقر ل روایت 
کرده‌اند که : بنی اسرائیل بعد از موسی طا گناهان بسیار کر دد و دین خدا را تغییر دادند و 
از امر پروردگار خود طفیان کردند, در gly‏ ايسان بیغتبری بود که ایشان را اسر و نهی 
می‌کرد و اطاعت او نکردند, پس حق تعالی « جالوت» را که از پادشاهان قبط بود بر 
ایشان مسلط گردانید که ایشان را ذلیل کرد و مردان glad‏ را کشت و ایشان را از خانه‌ها و 
اموال خود بیرون گرد و زنان ایشان را به کنیژی گرفت» پس یناه بردند بسوی پیغمیر خود 
و استخائه نمودند که :از حق تعالی سوال کن که پادشاهی از برای ما برانگیزه تا مقاتله کنیم 
با یه ی کی ای درا ناما نوی 
پادشاهی در خان toll‏ دیگر بود. حق تعالی جمم نکرده بود از برای ایشان پسیقمبری و 
پادشاهی را در یک coal BLE‏ پس به این سبب گفتند: برانگیز از برای ما پادشاهی که با 
او جهاد کنیم قال هَل pnt‏ إن کب pile‏ القتال آن لا نالوا ۹16 « پس پیغمبر ایشان 
گفت په ایشان که: آیا نردیک است حال شما به آنکه هرگاه بر شما نوشته شود قتال و 
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واجب گرداند خدایر شما جنگ کردن را اینکه جنگ نکنید», 

(قالوا مان لا تال في سيبل ls al‏ أَخْرجُنا Vlas day‏ وأښنائنا 6 «گفتند: 
چیست ما را که قتال نکنیم در راه خدا و حال آنکه بیرون کرده‌اند ما را از خاندهای ما و 
پسران ما؟». CaS UB)‏ علنهم القتال تولوا لا SG‏ هم واه عَلیم بالالیین ۹6« پس 
چون وشته شد بر یشان قتال. بشت کردند و قبول نکردند مگر اندگی از ایشان و خدا Ula‏ 
است به ستمکاران», ق وقال لهم تم bl‏ نله قد بف لحم yn {lS & J‏ گفت به 
ایشان پیغمبر ایشان: بدرستی که خدا برانگیخته است از برای شما طالوت را که بادشاه 
شما باشد», JW}‏ نی F355‏ لك Body Gale‏ خی بالعلك Sy ade‏ یرت Bs‏ من 
المال MQ‏ «گفتند: کجا او را بر ما پادشاهی می‌باشد و حال انکه ما سزاوارتسریم به 
پادشاهی از او و داده نشده است او وا کشادگی در مال». 

حضرت امام محمد SL‏ فرموذ: پیغمبری در فرزندان لاوی بود و پادشاهی در 
فرزندان یوسف طا بود, طالوّت از فرزندان بنیامین بود برادر مادر و پدری یوسف. نه از 
خانه doll‏ پیغمبری بودانه از toll BE‏ پادشاهی, (قال ail i)‏ آصضطناه عَلیکُم 1353 
Shans‏ ي اليم والجسم واه بوتي ملک من یِشاء واه راځ Hele‏ 4" «گفت به ایشان 
پیغمبر ایشان : بدرستی که خدا طالوت را برگزیده و اختیار کرده است بر شما و زیاده کرده 
است او را کشادگی در علم و در بدن و خدا عطا می‌کند پادشاهی ay Ly‏ هرکه می‌خواهد؛ و 
حق تعالی گشاده است بخشش او و حق تعالی دانا است به مصلحت بندگان». 

حضرت فرمود: طالوت به حسب بدن از همه عظیم‌تر بود و شجاع و قوی بود و از همه 
داناتر Clio ge‏ فقیر بود, پس ایشان gh‏ را په فقر عیب کردند و گفتند: خدا به او گشادگی در 
مال نداده است. 

Ju)‏ لھم تیم asl eT ON‏ أن اکم ابو في Hage‏ ین کم و يئا ترا 
TEP tad type ۱‏ 


۰۲۲۷ سوزه بقره:‎ ۲ 
TTY پتره:‎ ber a 






AAS شض تشه آشمویل و طالوت و جالوت‎ glowed 


آل موسی وآل هون ALES‏ اللانكَة Gy‏ في ذلك ST‏ ژن کنشم Stee‏ 4 «وگفت 
مر ایشان را پیغمبر ایشان: بدرستی که علامت پادشاهی او آن است که بیاید بسوی شما 
تابوت که در آن سکینه هست از جانب پروردگار شما و در آن هست بقیه‌ای از آنچه 
گذاشتهاند آل موسی و آل هارون در حالتی که ملائکه آن تابوت را بردارند و بسوی شما 
بیاورند, پدرستی که در این علامتی هست از برای شما اگر هستید ایمان آورندگان». 

حضرت فرمود: آن تابوتی که حق تعالی از برای موسی له از اسمان فرستاد که 
مادرش او را در gl‏ تابوت گذاشت و در دریا انداشت, در ميان بنیاسرائیل بود که تبزک 
می چستند به آن. پس چون هنگام وفات موسی لب شد الواح تورات و زره خود راو آنچه 
ود او بود از آثار پیشیری همه را در آن تابوت گذاشت و به وص خود یوشم سپرد؛ پس 
پیوسته تأبوت در میان ایشان بود تا انکه ترک کردند انجترام تابوت راو استخفاف کردند بد 
Ge‏ آن حتی آنکه اطفال در میان راهها به تابوث.یازی tia Sige‏ مادام که تابوت در ميان 
ot‏ اسرائیل بود ایشان در عژت و شرف بودند جو GLE‏ بسیار کردند و استخفاف پد 
شأن تابوت کردند حق تعالی تابوت را از ole‏ بتی‌اسرائیل برداشت و در این وقت از برای 
ایشان فرستاو(. 

در حدیث صحیح فرمود که : ملائکه آن را بسوی بنی‌اسرائیل آوردند ۳۱ 

و به سند معتبر دیگر فرمود که : ملائکه به صورت گاو تابوت را بسوی بنی‌اسرائیل 
Mas gf‏ 

dey‏ سند حسن فرمودکه: مراد از بقیه» 253 پیغمبرانند که تابوت ترد ایشان میب د 


در تفسیر «سکینه » فرمود که : تابوت را بتی‌اسرائیل می‌گذاشتند در میان صف 
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مسلمانان و کافران. پس از آن باد یکوی خوشبوئی بیرون می‌آمد که آن را صورتی بود 
مانند صورت آدمی,به آن سیب کافران می‌گریختند(٩.‏ 

به سئد معتبر از حضرت امام رضا MB‏ منقول است که: سکینه پادی است که از بهشت 
بیرون می‌آید که آن را روئی هست مانند روی آدمی. و چون این تابوت را در میان 
مسامانان و کافران می‌گذاشتند اگر کسی مقلم بر تابوت می‌شد برنمی‌گشت تا کشته می‌شد 
یا مغلوب می‌شد. و کسی که از تابوت برمی‌گشت و می‌گریخت کافر می‌شد و امام او را 
می nS‏ 

و در حدیث حسن از حضرت صادق 3 منقول است که : بعد از سوسی BEE‏ چسون 
بنی‌اسرائیل گناهان بسیار کردند. حق تعالی بر ایشان غضب کرد و تابوت را به آسمان پرد. 
پس چون جالوت بر بلی‌اسرائیل غالب شد از پیغمبر خود استدعا کردند که دعا کند که 
حق تعالی پادشاهی برای ایشنان برانکیزد که در oly‏ خدا جهاد کند» خدا طالوت را پادشاه 
ایشان گردانید و تابوت را برای ایشان تاد که ASL‏ آرردند به زمین. چون تابوت را 
gl.‏ ایشان و دشمنان ایشان می‌گذاشنند رکه از تابوت برمی‌گشت کافر می‌شد و کشته 


برگشتیم په dat‏ حدیث اول؛ پس حق تعالی وسی کرد بسوی پیغمبر ایشان که؛ 
جالوت را کسی می‌کشد که زره حضرت موسی BBE‏ بر قامت او درست اید, و آن سردی 
است از فرزندان لاوی که نام او داود پسر ایشا" است» و ایشا مرد شبانی پود که ده پسر 
داشت و کوچکتر ایشان حضرت Bhosle‏ بود. چون طالوت بنی‌اسرائیل را برای جنگ 
چالوت چمع کرد فرستاد به نزد ایشا که : حاضر شو و فرزندان خود را حاضر گردان. 

چون pole‏ شدند, یک یک از فرزندان او را طلبید زره را بر او پوشائید؛ بر هیچیک 


ny 


MPS aes 
MY gk gett .۲ 
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قص‌های حضرت اشمویل و طالوت و جالوت 
موافق نیامد , بر بعضی دراز بود و بر بعضی کوتاه» پس طالوت به ایشا گفت که : آیا هیچیک 
از فرزندان خود را گذاشته‌ای که نیاورده پاشی ؟ 

گفت:یلی, کوچکتر ایشان را گذاشته‌ام که گوسفندان مرا بچراند. 

پس طالوت فرستاد او را طلبید و او Bho glo‏ بود چون داود روائه شد بسوی طالوت 
فلاخنی و sla pst‏ با شود داشت. در عرض راه سه ستگ او را صدا زدند که : ای داود!ما 
را بگیر» پس گرفت انها را در توبرة شود انداشت, Bosh‏ در OF Calg‏ و توانائی و 
شجاعت پود چون په نزد طالوت امد زره موسی ا را پوشید بر قامت مبارکش درست 


امك, 

پس طالوت با لشکر شود روانه به جاتب جالوت شدند چنانکه حق تعالی فرموده 
است لا OSU cs‏ ڀالجئرد قال لن لله جلي گم هر 3S‏ رب ينه لنش Ss‏ ون 
م بطعنه by HG‏ لا GPT op‏ عرق بو شربوا ین[ SB‏ یلم ۳6 «پس چون 
روانه شد طالوت با لشکرهای خود گفت: بدرستی که تخدا شما را امتحان خواهد کرد په 
ٹھری؛ پس هرکه از آن ثپر آب بیاشامد پس امن ئیستء و ه رکه از آن آب نیاشامد پس او 
از من است مگر کسی که مقدار یک کف آپ بشورد به دست خودء پس شمه خوردند از آن 
آب مگر اندکی از ایشان ». 

فرمود؛ یعنی نهری در این بیابان بر سر راه شما پیدا خواهد شد. پس هرکه از آن نهر 
پیاشامد از خدا نیست و هرکه نیاشامد از خداست و از فرمانبرداران اوست؛ پس چون بد 
نهر رسیدند حق تعالی تجوز نمود برای ایشان که یک کف از آن آب بیاشامند» پس 
خوردند از آن نهر مگر اندکی از ایشان. پس آنها که خوردند شصت هزار کس بودند, این 
امتحانی بود که دا ایشان را به آن آزمود(". 

به روایت ابن باہو یه که په سند صحیح از حضرت امام محمد باقر ا روایت کرده است 


۱ سور بقره؛ VPA‏ 
۲. تسیر قبی ALLY‏ 








که : آن قلیلی که نخوردند شصت هزار کس بودتر(۱) 

علی بن ابراهیم از حضرت صادق Bb‏ روایت کرده است که: آن قلیلی که یک کف هم 
نخوردند سیصد و سیزده مرد بودند. چون از نهر گذشتند نظر کردند به لشکرهای جالوت و 

ت و صولت او و لشکر او را مشاهده کردند, UT‏ که از آن اب خورده بودند گفتند: ما 
مروز تاب مقاومت جالوت و لشکرهای لو را نداریم.چنانچه حق تعلی فرموده است که 
Udy‏ جاور و لین وا 4a‏ قارا لا BL‏ لا اذم (98h © Slay‏ «پس چون 
گذشتند از آن نهر طالوت و آنها که به او ایمان آورده بودند گفتند: نیست ما را طاقتی آمروز 
به جالوت و لشکرهای او». Bole I‏ 81 لارا اله کم من 25 SS‏ عبت 
فة Bg‏ باذن atl‏ وان 63 السابرین OG‏ «گنتند آنها که يقین به خدا و روز قیامت داشتند 
که : چه بسیار گروه کمی غالب شدند ار گرو بسیاری به توفیق و پاری خدا و خداپا صبر 
کنندگان است». ولا روا لجالوت وجئوده قالوا $F es‏ عَلينا Lace‏ 285 آفدامنا 
byl;‏ عَلّی القَوْم CGA‏ «وچون ظاهر شدند برای جالوت و لشکرهای او, در 
برابر ایشان ایستادند و گنتند: ای پرزوردکار ما قرو ریز بر ما صبری عظیم و ثابت گردان 
قدمهای ما را که نگريزيم و یاری ده ما را بر گروه کافران». 

حضرت فرمود: این سشنان را آنها گفتند که از آب نهر نخورده بودند. 

پس داود ا امد و در برابر چالوت ایستاد و جالوت بر فیلی سوار شده پود و تاجی 
بر سر داشت, در پیشانی او یاقوتی بود که نورش ساطع بود و لشکرش نزد او صف کشیده 
بودند. پس حضرت داود ا یک سنگ را از آن سه سنگ که در راه برداشته بود بیرون 
آورد و یه فلاشی گذاشت یه جاتب راست اشکر او افکند, ہس آن سنگ در هوا the‏ شد 
فرود آمد بر میمثاٌ لشکر او و بر هرکه می‌خورد او را می‌کشت تا همه گریختند , سنگ دیگر 
را به چائپ چپ لشکر او انداشت تا همه گریختند. سنگ سوم را به جالوت افکند پس 


۱ ممانی الاخبار VO)‏ 
۲. سورء پقره: ۰۲۴۹ 
iv‏ سور برد : رد5 
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سنگ سوم بلند شد بر یاقوتی که در پیشانی جالوت بود خورد و یاقوت را سوراخ کرد په 
مغزش رسید و په همان سنگ جالوت بر زمین اقتاد به جهنم واصل شد چنانچه حق تعالی 
فرموده است که AL BA)‏ اله وَل داد جالوت ATs‏ ال MAN‏ والجكمَة sale,‏ 
یا شاء ys‏ دقُع اله الاس بعضَهُم بعفض oad‏ الازض Ss‏ اله ذو Ab Jad‏ 
UC Eada‏ یعنی : « پس گریزانیدند ایشان را به توفیق خدا و داود کشت جالوت راء و 
حق تعالی عطا کرد به داود پادشاهی و حکمت را و تعلیم کرد او را از آنچه می‌خواست؛ 
اگرنه دفع کردن خدا باشد مردم را بعضی ایشان را به بعضی هرآینه فاسد گردد زمین و لیکن 
خدا صاحب فضل و اام است بر adele‏ 

و در چند حدیت صحیح و موثق از حضرت امام رضا لب منقول است AS‏ : سکیثه بادی 
است که از بهشت بیرون می‌آید که آن را صورتی اسبت:انند صورت انسان و پوی نیکوٹی 
دارد, همان است که بر حضرت اپراهیم BA‏ نازل شد در وقتی که خان کعپه را می‌ساخت» 
و آن سکینه به جای پی‌های کعبه حرکت می کرد و حَضرت ابراهیم BB‏ پی خانه را عقب 
آن می‌گذاشت, این سکینه در میان تابوت Mahal gy‏ بوذ طشتی تیر در تابوت بود که 
دلهای پیغمبران را در آن می‌شستند !۳ , در بنی‌اسرائیل چنین بود که تابوت در هر شانه‌ای 
که بود پیغمبری در آنجا بود؛ تابوت این ات شمشیر و سلاح حضرت پیغمبر BEE‏ است 
در هر چا که هست امامت در آنچا است*۳. 

در حدیث معتبر دیگر فرمود که : تابوت حضرت موسی BE‏ سه ذراع در دو ذراع بود. 
عصای موسی 3 و سکیه در آن بودء پرسیدند که : سکینه چیست ؟ 


فرمود: روح خدائی بود که هرگاه در چیزی اشعلاف می‌کر دند با ایشان سخن می‌گفت 


١ء‏ سور بقرد: ۰۲۵۱ 
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A‏ پاب نوزدهم 
و خبر می‌داد ایشان را به بیان آنچه مۍ‌خواسنتند". 

په سندهای معتبر از حضرت صادق د منقول است که : چون حضرت پوشم ی پهد 
دار پقا رحلت فرمود اوصیا و امامان و پیشوایان که بعد از آن حسضرت بودند خائف و 
ترسان و مخفی بودند از چباران زمان خود در مدت چهارصد سال که از زمان یوشم FB‏ 
بود تا زمان دود ؛ و در cal‏ مدت یازده 8 از آمامان بودند, هریک از ایشان در زمانی 
که بودند قوم او مخفی بسوی او می‌آمدند و مسائل دین خود را از او اخذ می‌کردند. چون 
منتهی شد به آخر ایشان مدتی از قوم خود پنهان شد پس ظاهر شد و ایشان را بشارت داد 
که حضرت داود ا میعوث خوآهد شد و شما را از 52 چباران led‏ خواهد داد و زمین را 
از لوث وجود جالوت و لشکر او پاک خواهد کرد و فرج شما از این شدتها به ظهور او 
+a gy dal gS‏ 

پس ایشان پیوسته منتظرا ظهور آن جضرت بودند تا آنکه چون زمان ظهور آن حضرت 
رسید او چپار برادر داشت و پدر oye‏ داشتند و داود در gle‏ ایشان گمئام بود و از همه 
پرادران کوچکتر بود و نمی‌داشتتند داودی که منظر او هستند و زمین را از جالوت و لشکر 
او پاک شواهد کرد اوست» و لیکن شیمه می‌دائستند که به خبر امام که پیشتر بود که او 
متولد شده است و پد حد کمال رسیده است و داود را می‌دیدند و با او سخن می‌گفتند و 
نمی‌دانستند که داود a ge ge‏ اوست. 

چون طالوت cy‏ اسرائیل را pee‏ کرد که په قتال جالوت برود. پدر داود با چهار برادر 
او همراه لشکر طالوت رفتند, و داود را حقیر شمردند و همراه شود نبردند و گفتند؛ از او در 
این سفر چه کار خواهد آمد؟ باید که مشغول گوسفند چرانیدن باشد . 

پس نایر قتال در میان بنیاسرائیل و جالوت مشتعل شد و از او بسیار خائف شدند و 
RU‏ یز در میان ایشان بهم رسید , پس پدر داود برگشت و طعامی به داود ی داد و گفت: 


برای برادران شود بیر که قوت بابند بر alge‏ دشمن خود و داود مردی بود کوتاه قامت و 
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یکدیگر رسیده بودند و هریک در جای شود قرار گرفته بسودند» پس در اشنای راه AS‏ 
می‌رفت بر سنگی گذشت و gl‏ سنگ به آواز بلئد او را ندا کرد که : ای داود! مرا بردار و با 
من AS‏ جالوت را که من از برای کشتن او آفریده شده‌ام؛ پس برداشت آن سنگ را و 
انداخت در کیسه‌ای که با خود داشت که سنگهای فالاخن خود را برای گوسفند چرائیدن 
در آنجا می‌گذاشت. 

چون داخل لشکر بنی‌اسرائیل شد شنید که ایشان امر جالوت را بسیار عسظیم پاد 
می‌کنند, پس گفت : چه عظیم می‌شمارید آمروز امر او راء aly‏ که اگر چشم من بر او افتد او 
ا 

پس سخن او در میان لشکر مشهور شد ٿا به سمع طالوت رسید. او را طلبید. چون 
داخل مجلس او شد گفت : ای جوان | چه ثرت نراد GS age‏ داری و چه شجاعت از خود 
تجربه کرده‌ای که جرأت بر مقاتلة جالوت می‌نمائی؟ 

گفت: مکرر شیر آمده است و گوستند از US‏ من ربوده است. از پی آن رفته‌ام و سرش 
را پیچانیده‌ام و گوسفند را از دهان آن گرفته‌ام. 

حق تعالی وحی فرستاده بود بسوی طالوت که نمی‌کشد جالوت را Sra‏ کسی که زره 
تو را بپوشد و آن را پر کند و موافق بدن و قامت او باشد. پس طالوت زره خود را طلبید, 
چون داود پوشید با حقارت Be‏ او به امر الهی آن زره به آن گشادگی را پر کرد پس طالوت 
و بنی‌اسرائیل از او در بیم شدند و عظمت و قدر او را دانستند. طالوت گفت: امید است که 
چالوت را این جوان پکشد. 

پس چون روز دیگر صبح شد و صف قتال از دو طرف اراسته شد حضرت داود گفت 
که : جالوت را به من بنمائید, چون چالوت را په او نمودند همان سنگ را که در راه برداشته 
بود بیرون آورد و در قلاخن گذاشت و به جانب جالوت انداخت» پس آن سنگ به مان دو 
دید؛ آن اجل رسیده آمد در مغز سرش چا کرد و از مرکوب گردید و بر زمین افتاد. 


پس مشهور شد در ميان مردم که داود جالوت را کشت و او را پادشاه شود گردانیدئد و 


کبود چشم و کم مو و پا کدل و پاکیزه اخلاق پس داود وقتی بیرون رفت که لشکرها برابر 


زا 








Aq‏ پاب نوزذهم 


کسی بعد از آن اطاعت امر طالوت نمی‌کرد», oy‏ اسرائیل بر سر او جمعیت کردند. 
حق تعالی بر او زبور را فرستاد و زره ساختن را تعلیم او نمود, و آهن را مانند موم در دست 
او رم کرد آمر فرمود مرغان و کوهها را که با او تسبیح بگویند, و آوازی به او عطا فرمود 
که هیچکس به آن خوشی آواز نشنيده بود, و به او قؤت عظیم برای بندگی خود کرامت 
فرمود. و در میان بنی‌اسرائیل به پیغمبری و خلافت الهی قیام نمود؟. 

و در حدیث معتبر دیگر فرمود؛ در بنی‌اسرائیل پیغمیری و پادشاهی از یکدیگر جدا 
بود تا آنکه در زمان حضرت داود ا در یکجا جمع شد, پادشاه کسی بود که لشکسر 
می‌کشید و جهاد می‌کرد و پیغمبر امر او را انتظام می‌داد. و خبرها از جانب خدا به او 
می رسانید. 

پس بنی‌اسرائیل در زمان جالونت از پیغمبر خود پادشاه طابیدند» پیغمبر به ایشان گفت 
که: در میان شما وفا و راستگوئی و رغبتِ در جهاد نیست. 

گفتند : چون جهاد نکنیم در این وقت که ما را از خانه‌ها و فرزندان شود دور کرده‌اند؟ 

چون ge‏ تعالی طالوت زا بادشاه یشان گردانید بزرگان بنی‌اسرائیل کُنتند: طالوت 
کجا ag,‏ آن دارد که بادشاه ما باشد, او ه از GLE‏ پیغمبری است و نه از BLE‏ پادشاهی و 
پیعمېری در سبط لاوی می‌باشد و پادشاهی در سبط پهوداء و طالوت از سبط بنيامین 
است. 

pats‏ گفت: خدا او را تتومندی و شچاعت و phe‏ و دائائی داده است, و پادشاهی به 
دست شداست په هرکه می‌خواهد می‌دهد», شما را نیست که کسی را که خدا اختیار کرده 
است رد کنید, علامت یادشاهی او آن است که تابوت مدتی است که از دست شما په در 
رفته است, ملائکه از برای شما خواهند آورد و شما هميشه به برکت تابوت لشکرها را 


می‌گریزآندید. 
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گفتند : اگر تابوت بیاید ما راضی می‌شویم و پادشاهی او را انقیاد می‌کنيم!۱). 

فرمود که: در تابوت ریزه‌های شکسته الواح بود و علومی که از اسمان بر حضرت 
موسی BB‏ نازل شد و بر الواح نوشتند و در Py geal‏ 

در حدیث معتبر دیگر فرمود: ملانکه که سامل تابوتند ذریّت بیغمیرانند که اوصیای 
ایشانند و تابوت و علوم و آثاری که در آن بود همه نزد ماست(. 

در حدیث معتبر دیگر فرمود که : حضرت داود ا از مسجد سهله متوجه جنگ 
جالوت شد" 

در حدیث معتیر دیگر از حشرت امیرالسومنین لا منقول است که: در نحوست 
Att lee‏ آخر ماه فرمود aS‏ در این روز عمالقه تابوت را از بتی‌اسرائیل گرفتند". 

مولف توید: در پیغمبر آن زمان خلاف است: pada‏ گنته‌اند شمعون بن صفیه بود از 
فرزندان لاوی؛ بعضی گفته‌اند یوشم بود؛ اکثر گفته‌اند که اشمویل پود که په زبان عربی 
اسماعیل است. از حضرت امام محمد باقر ا متقول اننت که : اشمویل بود . 

و علی بن ابراهیم گفته که : روایت شده اسنت که ارمیا OOS‏ 

و شیخ طبرسی علیه الرحمه گفته است: بعضی گفته‌اند که : چون بنی‌اسرائثیل کارهای 
بد بسیار کردند حق تعالی عمالقه را بر slat‏ مسلط کرد که تابوت را از دست ایشان 
گرفنند و در میان ایشان بود تا حق تعالی ملانکه را فرستاد که از میان ایشان برداشتند و از 


ست(- 


برای پتی‌اسرائیل آوردند, و از حضرت صادق Bb‏ چنین منقول | 


۱ تسیر عیاشی ۰۱۳۲/۱ 

۲ تفیر عیاشی ۰۱۳۳۸۱ 

۳ تسیر عیاشی ۱۳۳/۱ با کمی اختلاف. 

۲ کافی ۴۹۲۶۲ من لا پحشره الفقیه ۰۲۲۲/۱ 
۵ عیون اخبار الرضا ۲۴۷/۱:علل OMA al cil‏ 
oF‏ مجعم hell‏ ۷ ۰۳۸۵۰ 

۷ سیر قمی ۱ /۸۱. 
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و بعضی گفته‌اند که : عمالقه چون تابوت رأ بردند و در بتخانة خود گذاشتند پس بتهای 
ایشان سرنگون شد؛ چون از آنجا یرون اوردند و در یک Bali‏ شهر گذاشتند. درد گلو و 
طاعون در میان ایشان بهم رسید, در هر موضع که گذاشتند بلائی در میان ایشان حادث 
شد تا آخر بر عزاده گذاشتند و بر دو گاو بستند که از شهر خود بیرون کردند» پس ملافکه 
آمدند و گاوها را راندند تا په ميان بنی‌اسرائیل ats yh‏ 

بعضی گفته‌اند که : بوشع MB‏ آن را در صحرای تیه گذاشته بود و ملائکه از برای 
بنی‌اسرائیل آوردند(". 

و بعضی گفته‌اند: سه ذراع در دو ذراع از چوپ شمشاد پود و بر آن صحینه‌های طلا 
چسبانیده بودند و در جنگ آن را پیش می‌کردند. چون صدائی از میان تابوت شنیده 
می‌شد و تند می‌شد مردم از پیش.مي‌رفتند تا فتح می‌کردند» چون صدا بر طرف می‌شد و 
می‌ایستاد ایشان می‌ایستادف ۳۶ 

بدان که مشهور آن استکه: مچتوع اصحاب طالوت هشتاد هزار کس بودند, بعضی 
هفتاد هزار نیز گفته‌اند MP‏ 

اشهر آن است که؛ bal‏ که زیاده از یک کف نیاشامیدند از ان نهر سیصد و سز دوقن 
بودند به عدد اصحاب حضرت رسول 3 در جنگ بدر -و آنها با او ثابت ماندند و 
ایمان په تصرت الهی آوردند, و آئها که زیاده آشامیدند پرگشتند. 

و از Ag Mth Lbs.‏ حضرت امیر المژمنین ماد و سایر احادیث ظاهر می‌شود که عدد 
اصحابی که با او ماندند همین سیصد و سیزده‌تن بودند, و از بعضی اخبار ظاهر می‌شود 
آنها که از آن نهر هیچ آب نخوردند سیصد و سیزده نفر بودند و آنها که یک کف بیشتر 


۱. تقسیر قرطبی ۱۲۳۸/۳ تشسیر پفوی ۰۲۲۹/۱ 
۲ تسیر بفوی ۲۳۰/۱ تسیر طیری ۰۳۲۳/۲ 
۲ مجمع البیان ۳۵۲/۱: 
۴. مچمم الپیان ١‏ /۳۵۸۵: 
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نخوردند زیاده از این بودند, و به این نحو جمع میان اکثر احادیث مختلفه می توان نمود". 

و بدان که اکثر مشسران و مورخان عامه نسبت خطا و AS‏ په طالوت داده‌اند و گفته‌اند که 
او بعد از کشتن Who gho‏ جالوت راء با Mba slo‏ آغاز دشمنی کرده و اراد؛ قتل آن حضرت 
نمود و آمور شنیعه‌ای بسیار په او نسبت داده‌اند !"۹ ؛ و از احادیث شیعه اینها ظاهر نمی‌شود 
بلکه ظاهر آیه و اکثر روایات آن است که gh‏ خوب بوده است و در بعضی از خطب شیر 
مشهوره تقل کرد‌اند که حضرت امیر المومنین ل فرمود که : من طالوت این متم . 

بدان که این آیات دلیل است بر آنکه حضرت امیر المومنین BE‏ احق است به خلافت و 
امامت از آنها که غصب خلافت او کردند. زیراکه این آیات صریحند در آنکه پادشاهی و 
ریاست خدائی زیادتی در شجاعت و علم معتبر است, و په اتفاق جمیع مت که اسیر 
المزمنین 3 از هم صحابه poled‏ و عالمتر بود و هیچکس را در این خلافی نیست, 


پس آن حضرت به خلافت و امامت احق بوده باشد آز آنها که گر اکثر جنگها گریختند و در 
اکثر قضایا اقرار به نادانی می‌کردند و به آن حضرت رتجوع می‌نمودند. 





۱. مجمع البیان ۰۳۵۵/۱ 
athe ۲‏ السجالس ۲ قصص الالبیاء اہن کثیر ۴۲۰؛ تفسیر بقوی ۱۳۳۲/۱ تفسیر روح المعانی ۰۵۶۴۸۱ 











و مشتمل بر چند فصل است 








فصل اول 


در بیان فضایل و کمالات و معجزات و وجه تسمیه 
و کیفیت حکم و قضا و مدت عمر و وفات آن حضرت است 


* 
0 


پیش گذشت که آن بحضرت از Noe‏ پیغمبرانی chad‏ که ختنه کر ده متولد شده‌اند*(» و 


گذشت که از Mae‏ چهار پیغمبر-است که حق ثعالی ایشان را برای جهاد کردن به شمشیر 
اختیار کرده است "و خواهد آمد که آن حضرت رآ بای این داود نامیدند که جراحت دل 
خود راکه از ترک اولی به هم رسیده پود په مودت الهی مداوا کرد 

به سند معتبر از امام محمد باقر BB‏ منقول است که : حق تعالی بعد از توح Bb‏ پیغمبری 
که بادشاه باشد میعوث نگردانید مر ذوالقرنین و داود و سلیمان و یوسفی اء و 
پادشاهی داود 4ا از بلاد شام بود تا بلاد اصطخر فارس(". 

و در حدیث معثبر از حضرت صادق لیا مروی است که: داود 3 در روز شنبه به 
مرگ فجأه از دنیا رفت» پس مرغان هوا په بالهای خود بر او سایه افکندند۳, حق تعالی 


فرموده است که Using‏ ق دود الجبال یسح الط OF Sho US‏ يعلى :«مسخر 





Me ۱‏ الشرایع ۶۵۹۲ عیون اخبار الرضا ۰۲۳۲/۱ 
۲ , خصال TT‏ 

TTA خصال‎ ۳ 

۴ کافی ۱۱۱۸/۳؛کتاپ الزهد As‏ 

۵ سورء انبیاء : ۰۷٩‏ 











پاپ بیستم 
گردانیدیم با داود کوهها راکه تسبیح می‌گنتند با او و مرغان را نیز که با او تسییح می‌گفتند و 
بودیم ما کنندگان. امثال اینها را و ایتها از قدرت ما پعید نیست». 

بعضی گنته‌اند که : به اعجاز آن حضرت چون شروع به ذکر الهی و تسبیح او می‌کرد 
کوهها و مرغان با او به صدا می‌آمدند و با او همراهی می‌کردند(!؟ 

بعضی گفته‌اند : کرهها و مر خان یا و ره Masta‏ 

tile)‏ َة J asi‏ ]بوس کم سکم AX‏ من pel‏ یل از نم شاکرون ۲۳ «و آموختيم 
او را ساختن پوشیدنی از برای شما-یعنی زره -تا نگاه دارد شما را از تأثیر حربه و سلاح 
در وقت چنگ, بس Lal‏ هستید شکر کنندگان خدا را پر این عمت ؟». 

و گفته‌اند: اول کسی که زره ساخت داود د پود و pty‏ صفیحه‌های آهن را پر خود 
می‌بستند و از گرانی آن جنگ نمی‌توانستند کرد, پس حق تعالی آهن را نرم کرد در دست 
او مانند خمیر که به دست خود زره می‌سابشت که با سبکی محافظت کند از تأثیر حربه و 
سلاح در پدن. 

باز فرموده است LEST ON‏ دود Ca‏ قضلا یا جبال یی مَعه ال ۵(6 « بتحقیق که 
عطا کردیم داود را از جانب خود فضلی و ژیادتی بر سایر مردم په اينکه گفتیم : ای کوهها و 
ای مرغان ! هرگاه که او رجوع کند به تسبیح و ناله و گریه و استغفار شما نیز با او موافقت 
MAS‏ 

کنته‌اند که : حق تعالی صدائی در کوهها و مرغان خلق می‌کرد در وقت $3 کردن آن 
حضرت ؛ بعضی گفته‌اند که خدا ایشان را در آن وقت شعور و ژبان می‌داد که پا آن حضرت 
SS‏ می‌کردند ؛ بعضی گفته‌اند که با آن حضرت حرکت می‌کردند؛ و بمضی گفته‌اند که: 





۱ مجمع البیان OAT‏ تفسیر قرطبی ۰۳۱۹/۱۱ 
۲, مجمم Shall‏ ۲ ۵۸۸و ۰۳۸۱ 

AY toledo سور‎ ۳ 

DALY مجمم الپیان‎ T 

he :ًاس٤روس‎ ۵ 









قصه‌های حضرت داود ا 1 
مسر آن حضرت بودند هر اراد که در کوه کند از بیرون آوردن معدنها وان اها و 
غیر آن به آسانی میشر شود هر حکم که مرغان را پفرماید اطاعت کنند"". 

Sly)‏ الحدید آن مَل سابغات و ِي الد Lesh‏ صایحاً اي ly‏ عون 
OF Senet‏ «و نرم گردانيديم از برای او آهن را و امر کردیم او را که: بعمل آور زره‌های 
گشاده و حلقه‌های آنها را اندازه کن و مناسب یکدیگر ساز به روایت علی پن ابراهیم : 
میخهای حلقهها را به اندازة حلقه‌ها بساز" -و بکنید عملهای شایسته بدرستی که من پد 
آنچه می‌کنید بینایم». 

در جای دیگر فرموده است )55 آتيتا اد Guilds‏ علماً فلا gil fi a sdt‏ 
نا علی iS‏ ین gales‏ امین PE‏ «و بتحقیق که عطا کردیم داود و سلیمان را علمی 
بزرگ و گفتند: سپاس شداوندی را سزاست که فضیلت: و زیادتی داد ما را پر بسیاری از 
بندگان مومن خود». 

علی بن ابراهیم 4 روایت کرده است که : حق Me‏ غطا کرد داود و سلیمان را آنچه 
عطا نکر ده پود احدی از پیغمبران خود را اژ CLT‏ و معجزات و تعلیم کرد ایشان را زبان 
مرغان و نرم کرد از برای ایشان آهن و ارزیزه را بدون آتش, و کوهها با داود لا تسبیح 
می‌گفتند و زبور را بر او فرستاد که در آن توحید و تمجید call‏ و دعاو متاجات بود, 
و در زور اخبار حضرت رسول نخدا و امير المومنین و ائم طاهرین صلوات لله 
علییم اجمعین بود و اخبار رجعت ائمه و مومنان در آن بود و اخبار ظاهر شدن حضرت 
صاحب الامر BE‏ در آن مذکور بود چنانچه حق تعالی در قرآن فرموده است که BAN}‏ 
US‏ في 1H‏ ین ید LG Go SM‏ بای 1G dll‏ یعنی: «بتحقیق که 
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پاپ پیستم 

نوشتیم در زبور بعد از یاد کردن پیشمبر آخر الزمان که زمین به میراث خواهد رسید به 
پندکان شايسته ما» که مراد Ll‏ معصومین BOR‏ اند»(۱. 

موافق احادیث بسیار پاز هم علی ot‏ ابراهیم روایت کرده است که: چون داود در 
Lal pus‏ زبور تلاوت می‌نمود» کوهها و مرغان هوا و وحشیان صحرا بسا او تسبیم 
می‌گفتند, و آهن مانند موم در دست او نرم پود که هرچه می‌خواست بی‌تعب و بی‌آتش از 
Mesh aol‏ 

و په سند معتبر از حضرت صادق Hb‏ متقول است که : هرکه کارها بر او دشوار شود 
پس در روز سه‌شنبه آنها را طلب کند» که آن روژی است که خدا آهن را در آن روز برای 
MEL oslo‏ نرم کرد" , 

در حدیث معتبر دیگر فرمود که؛ حق تعالی وحی فرستاد بسوی داود طا که : تو نیکو 
بنده‌ای بودی اگرنه این بود که دسا نمی‌گتی و از پیت المال میخوری. 

چون این وحی به داود رسي تیار گرزیست» پس خدا وحی کرد بسوی آهن که: نرم 
شو برای بند؛ من داود. پس "هرز روز یک ژزه به دست خود می‌ساخت و په هزار درهم 
می‌فروخت تا آنکه سیصد و شصت زره ساخت و به سیصد و شصت هزار درهم فروخت و 
از بیت Shall‏ مستفتی شر . 

حضرت امیر الممئین صلوات الله عليه در بعضی از خطب خود فرموده است؛ اگر 
خواهی ib‏ کن به داود صاحب مزامیر که زبور را په آواز خوش می‌شواند و قاری اهل 
بهشت خواهد بود. بدرستی که زنبیلها از برگ خرما به دست خود می‌بافت و به همنشینان 
شود می‌گفت؛ کدامیک از شما می‌برد که این را پفروشد. و از قیست آن ان جو می‌خرید 


3ء تن هی ۱1۳/۲ 


1 سیر کسی MALY‏ 
۳ کافی ۱۳۳۸۸: خصال ۳۸۶. 


۴. کافي ۷۴/۵ 


قصه‌های حضرت داود et 1 Hh‏ 


و می‌شوره! ۳ 


موّلف گوید: شاید زنبیل یافتن پیش از نرم شدن آهن باشد. 


و نقل کرده‌اند که : حسن صوت آن حضرت به مرتبه‌ای بود که چون مشغول خواندن 






زبور می‌شد در محراپ Cole‏ خود مرغان هوا بر سر أو هجوم می آوردند و وحشیان 
صحرا که صدای او را می‌شنیدند بی‌تابانه از پی آواز او به میان مردم می‌آمدند که په دست 
آنها رامی Md Sols‏ 

در احادیث معتیر منقول است که : آن سس یک روز روژه سی‌داشت و یک روز 
افطار My oo‏ 

په سند معتبر از حضرت صادق ڳا منقول است که روزی داود لڳ گفت که : امروز خدا 
را عبادتی بکنم و زبور را تلاوتی بکنم که هرگز مثل آن نکر ده باشم . پس په محراب خود 
رفت و آنچه شرط سعی در بندگی بود بعمل آورد : چون از نماز فارغ شد ناگاه وزغی در 
محراب بیدا شد به امر الهی به سخن آمد و گفت: ای داود! آیا تو را خوش آمد این عبادت 
و قرائتی که امروز کردی ؟ 

داود کت : پلی. 

وزغ گفت: خوش نیاید تو را این عبادتها و تلاوتها, بذرستی که من خدا را در هر شبی 
هزار تسبیح می‌گویم که با هر تسبیحی از برای من سه هزار حمد الهی منشعب می‌شود و 
من در قعر آب می‌باشم و صدای مرغی را در هوا می‌شنوم گمان می‌کنم که آن گرسنه است 
پس به روی آب می‌آیم که مرا بخورد بی‌آنکه گناهی کرده باشم(". 

در حدیث معتیر دیگر از امام محمد باقر BB‏ منقول است که : حضرت داود 2 روزی 
در محراپ عبادت خود پود. ناگاه کرم سرخ ریزه‌ای از جانب محرابش حرکت نمود تا په 
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۱. تهج البلاغد ۲۲۷ خطبه ۱۶۰. 

۲. عرائس السجالس ۲۷۵, 
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5 پاپ بیستم 


موضع سجودش deny‏ چون نظر Bho glo‏ بر آن کرم افتاد در خاطرش خطور کرد که آیا از 
برای چه حق تعالی اين کرم را خلق کرده است؟ 

پس حق تعالی برای تنبیه و تأدیب آن حضرت به آن کرم وحی نمود که : با داود سخن 
بگو. پس کرم به امر الهی به سحن آمد و گنت: ای داود! آیا صدای مرا شنیدی یا بر روی 
سنگ سخت اثر پای مرا دیدی؟ 

داود 41285 

کرم گفت : بدرستی که خداوند عالمیان صدای پا و نفس و آواژ مرا می‌شنود واثر رفتار 
مرا بر روی سنگ سخت می‌بیند. پس صدای خود را پست کن » اینقدر فریاد در درگاه او 
A) Sa‏ 

در حدیث معتبر از حضرت صادق ب منقول است که :-حضرت داود HEL‏ چون په حج 
آمد و به عرفات حاضر شد و کترت مرد مارا در عرفات مشاهده نمود به بالای کوه رفت و 
تنها مشغول دعا شد چون از تاسک عج فارخ شد جبرئیل ل به ترد آن حضرت آمد و 
گفت: ای داودا پر ورد گار توم فزماند که :مرا به کوه بالا رفتی ؟ آیا گان کردی که 
صدای تو به سیب صدای دیگران بر من مخفی می‌باشد؟ 

پس جبرئیل Mosh‏ را برد بسوی ode‏ و از آنجا او را به دریا فروبرد به قدر چهل 
روز راه که در صحرا راه روند تا به سنگی رسید. پس سنگ را شکافت ناگاه در میان آن 
سننگ کرمی ظاهر شد. پس گفت: ای داود! پروردگار تو می‌فرماید که : من صدای این گرم 
را در میان این سنگ در قعر این دریا می‌شنوم و از آن غافل نیستم پس گمان کردی که 
اختلاط آوازها مرا مانع شنیدن آواز تو می‌شود(". 

موّلف گوید: معلوم است که بر حضرت داود لب این معنی پوشیده نبود که علم الهی په 
همه چیز محیط است و لیکن خواست که در دعا ممتاز باشد از دیگران, و چون این کار 


۱ کتاب الزهد PF‏ 
۲ کافی ۲۱۴/۴, 


ae cans a‏ ا 
Mh‏ چنیرن گمان بود حق تعالی آن حضرت را تنبیه فرمود که : چون امری از من پوشیده 
نیست پس با داعیان دیگر مخلوط بودن بهتر است از آنکه از ایشان کناره کنی, یا ASEH‏ 
شاید په سیب فعل آن حضرت دیگران این توم کرده باشند, حق تعالی برای تأدیب آن 
حضرت و تعلیم دیگران این امر را بر آن حضرت ظاهر فرموده باشد که نقل کند به آن 

جماعت تا آن توم از DIS‏ ایشان بیرون رود. Aly‏ تعالی یعلم . 

و به سندهای معتبر از حضرت صادق BE‏ منقول است که : حضرت داود ا از 
حق تعالی سوّال نمود در هر مرافعه که به نزد او بیاورند حق تعالی آنچه حکم واقع است که 
در علم کامل او هست به او وحی نماید که به آن نحو میان ایشان حکم نماید. پس 
حق تعالی وحی فرمود که : ای داود! مردم تاب این تمی‌آورند و من حکم خواهم کرد از 
برای تو. 

پس شخصی آمد تلم کرد نزد داود ا و بر ذیگری دعوی نمود که او بر من ستم کرده 
است, حق تعالی وحی فرمود که: حکم واقع آن ات کهیگوتی مدّعی علیه را که گردن آن 
کسی را بزند که بر او دعوی کرده است و مالهای arly gl‏ مدع علیه بذهی ؛ چون چنین کرد 
بنی‌اسرائیل به فغان آمدند و گفتند: مردی آمد اظهار کرد که : بر من ستم شده است» تو 
حکم کردی که ظالم گردن مظلوم را بزند و مالهای او را بگیرد ؟! 

پس حضرت داود ا دعا کرد که : پروردگارا! مرا از این بلیّه نجات ده. 

حق تعالی وحی فرمود په داود که: تو از من سژال کردی من حکم واقع را په تو الپام 
کنم, و آن که پیش تو به دعوی آمده بود پدر مذعی ade‏ را کشته بود و مالهای او را گرفته 
بود و من حکم کردم په قصاص پدر خود او را یکشد و مالهای پدر خود را از او بگیرد. 
پدرش در فلان باغ در زیر قلان درخت مدفون است برو به آنجا و او را به نام صداکن تا تو 
cA eI‏ کید و از او تن که کی ا را عفد لیس ارد پسیان شاد شاد :په 
بئی‌اسرائیل گفت : خدا مرا در این قضیه فرج کرامت فرمود. 

و ایشان را با خود برد به زیر آن درخت و داکرد پدر آن مرد را به نامش» پس صدا از 


ؤي آن درشت آمد : تیگ ای پیغمیر خدا۔ 





۷.۶ پاب پیستم 

فرمود: کی تو را کشته است ؟ 

گفت: فلان مرد مرا کشت و مالهای مرا متصوف شد! 

پس پنی اسرائیل راضی شدند. 

داود ی استدعا کرد که حق تعالی تکلیف حکم واقع را از او بردارد. پس حق تعالی 
وحی فرستاد بسوی او که : بندگان من در دنیا تاپ تمیآورند حکم واقع راء پس از مذعی 
گواه بطلب و مذعی علیه را سوگند بده و حکم واقع را به من گذار که در روز قیامت میان 
ایشان حکم خواهم کرد (, 

په سند صحیح از امام محمد باقر MBL‏ منقول است که: حضرت داود Bb‏ از بروردگار 
خود سوال کرد که یک قضیه از قضایای آخرت راکه در میان بندگان خود خواهد گرد به او 
بنماید. پس حق تعالی به او وحی فرمود: آنچه از من سژال کردی احدی از خلق خود را 
من بر آن allan‏ نکرده‌ام» سزاواز یتست گهربغیر از من کسی به آن نحو حکم کند. 

پس بار دیگر Bash‏ این انبتدعا نمود. پس جبرئیل آمد و گفت: از پروردگارت 
چیزی سوال کردی که پیش از تو هیچ پیغسبری ابن را سوال نکرده است. حق تعالی دعای 
تو را مستجاپ فرمود. در اول قضیه‌ای که فردا پر تو وارد می‌شود حکم آخرت را بر تو 
ظاهر شواهد نمود. 

چون صبح شد داود Bb‏ در مجلس قضا نشست. مرد پیری امد به چوانی چسپیده بود, 
در دست آن جوان خوشة انگوری بود. آن مرد پیر گنت؛ ای پیغمبر خدا! این جوا داخل 
باغ من شده است و درختهای تاک مرا خراب کرده است و بی‌رخصت من انکور مرا 
شورده است . 

آن حضرت په آن جوان گفت : چه می‌گوئی ؟ 

ol‏ جوان اقرار کرد که: آنچه او دعوی می‌کند, کردهام, 

پس حق تعالی وحی نمود که : اگر په حکم آخرت میان ایشان حکم کنی, دل و 


۳ ۱. تصص الابیاء راوندی ۲۰۰. + 
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قصه‌های حضرت داود Bh‏ 


برنمی‌تابد و بتی‌اسرائیل قبول نخواهند کرد؛ ای داود! این باغ از پدر این جوان بود این 
مرد پیر به باغ او رفت و او را کشت و چهل هزار درهم مال او را غصب کرد و در کنار باغ 
en omer cee ame er er‏ دو آم را ور ای 
پدر خود و باغ را تسلیم آن جوان کن و بگو که : جوان فلان موضع از باغ را بکند و مال 
خود را بیرون آورد. پس Who gle‏ پترسید و این حکم را موافق فرمود؛ خدا چاری کرد" . 

دو روایت دیگر منقول است که: دو شخص مخاصمه کرردند بسوی داود طا در گاوی و 
هر دو بر ملکیت خود گواه گذرانیدند! پس آن حضرت به نزد محراب رفت و گفت: 
خداوندا! مرا مانده کرد حکم کردن در ميان این دو مرد, تو حکم فرما در میان ایشان. پس 
مق تعالی وحی فرستاد ؛ پیرون رو و بگیر گاو را از آن که در دست اوست و په دیگری bly‏ 
و گردن او را بزن! 

چون چنین کرد بلی‌اسرائیل به فریاد آمدند و گفتنت: هر کو گواه گذرانیدند و آن که در 
دستش بود احق پود که گاو با او باشد و داود اژ او FEF‏ کردن او را بزد. 

پس حضرت داود برگشت بسوی محراب و شت : پروزدگار!! بنی‌اسرائیل به فریاد 
آمدند از حکمی که فرمودی. 

حق تعالی وحی فرستاد که : آن که گاو در دستش بود پدر آن شخص دیگر را کشته بود 
و گاو را از پدر او گرفته بود پس هرگاه بعد از این چنین امور تو را پیش آید په ظاهر شرع 
میان ایشان حکم کن و از من سوال مکن که میان ایشان حکم کنم و حکم مرا بگذار به روز 
Oe hs‏ 

در حدیث صحیح از حضرت صادق MA‏ منقول است که در عهد Bhosle‏ ژنجیری از 
آسمان آويشته بود که مردم محا کمه را په Gl og‏ زنجیر می‌بردند هرکه محق پود دستش پد 


ژنجیر می‌رسید و هرکه مطل پود دستش gad‏ سید ؛ در ان زمان شخصی an S055‏ 


۱ قصص الائبیاء رارئدی ۲۰۰:کافی ۰۳۲۱/۷ 
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دیگری سپرد و او انکار کرد و گوهر را در میان عصای خود پنهان کرده بود. پس صاحب 
مال به نزد او آمد و گفت :ییا به نزد زنجیر رویم تا حق ظاهر شود ؛ چون به نزد زنجیر رفتند 
صاحب مال که دست دراز کرد دستش بد زنجیر رسید: چون نوبت ال تب 
صاحب مال گفت: این عصای مرا نگاهدار تا من نیز دست برسانم | پس دست او نیز رسید 
( چون گوهر در میان عصا پود و عصا را به صاحب مال داده بود). 

چون این حیله از glial‏ صادر شد حق تعالی زنجیر را به اسمان برد و وحی نمود په 
داود که : به گواه و قشم در میان ایشان سکم کن . 

در احادیث معتبر بسیار منقول است که: چون قائم ال محمد و3 ظاهر شود به 
حکم داود د حکم خواهد کرد. فرمود؛ به علم خود و به حکم واقع و گواه تخواهد 
Oy tb‏ 

به سند معتبر از امام مخمده‌پاقر 3 متقول است که : روزی حضرت امیر المومنین BD‏ 
داخل مسجد شد, پس دید که جوّالی از برابر آن حضرت می آید و می‌گرید» جمعی بر دور 
او هستند او را تسلی می Gap eatin‏ سرت از او پرسید: چرامی‌گریی؟ ‏ ي 

عرض کرد: یا امیر المژمنین | شریح قاضی حکمی بر من کرده است که نمی‌دانم چون 
است» این چماعت پدر مرا با خود به سفر پردند اکنون پرگشته‌اند و پدرم پا ایشان نیست. 
چون احوال پدر خود را از ایشان پرسیدم گفتند: مرد پرسیدم: مال او چه شد ؟ گفتند: 
مالی نگذاشت! پس ایشان را به نزد شریح بردم » شریح به ایشان سوگند فر مود من می‌دانم 
یا امیر المومنین که پدرم مال بسیاری با خود په سفر برده پود. 

پس حضرت امیر المومنین لا فر مود که : برگردید به نزد شریم. 

چون به زد شریح آمدند حضرت فرمود: ای شریح! چگونه میان این گروه حکم 
کردی؟ 





عامه ذگر شده است , 


۲ مناقب ابن شهرآشوب ۱۳۶۳/۴ خرایج ۱۳۳۲۸۱ ارشاد شیخ مقید ۳۸۶/۲ اعلام الرری ۲۶۲/۳ 


۹ 
قصه‌های حضرت داود Fob‏ 
گفت: این جوان دعری کرد بر این جماعت که پدرم با ایشان به سفر رفت و برنگشت: 
از آنها پرسیدم, گفتند: مُرد پرسیدم: مالش چه شد؟ گفتند: مالی نگذاشت», جسوان را 
گفتم: گواه داری ؟ گفت: نه پس ایشان را قشم دادم. 
حضرت فرمود: هیهات! در چنین واقعه به این god‏ حکم می‌کنی ؟ ally‏ که در این واقعه 
حکمی بکنم که کسی پیش از من نکرده باشد مگر داود پیغمبر لا . پس فرمود: ای قثبر | 
پهلوانان لشکر را بطلب, چون ole‏ شدند بر هریک از آن جماعت یکی از آنها راموگل 
گردانید, پس نظر فرمود بسوی آن جماعت و گفت: چه می‌گوئید؟ گمان می‌کنید که من 
نمی‌دانم که شما پا پدر این جوان چه کردید؟ ار این را ندائم مرد نادانی خواهم بود. 
پس فرمود: اینها را پراکنده کنید و هریک را در پشت ستونی از ستونهای مسجد 
پاز دارید و سرهای ایشان را به جامه‌های خود بپوشانید که یکدیگر را بینند. 
پس عبیدالله بن ابی رافع کاتب خود را طلبید و فرمَوّذ؛ نامه‌اي و دواتی pole‏ کن . و در 
مجلس قضا متمکن گردید, مردم بر دور آن حضرت جع شدند پس فرمود: هرگاه من 
«الله اکبر» بگویم شما نیز همه «الله اکبر » پگوئید. 
پس یکی از ایشان را تنها طلبید در پیش روی مبارک خود نشانید. رویش را گشود و 
فرمود: ای عبیداله! آئچه می‌گوید بلویس. 
پس شروخ فرمود به سوّال کردن از او و فرمود؛: چه روز از خانه‌های خود بیرون رفتید 
و پدراین جوان با شما fog‏ 
گفت : در فلان روز. 
فرمود: در چه ماه بود ؟ 
گثت: در فلان woke‏ 
فرمود: په کدام منزل که رسیدید او مُرد؟ 
گفت: در فلان منزل. 
فرمود: در SALE‏ او مرد؟ 
گفت : در خان فلان شخص. 











فرمود: چه مرض داشت؟ 
گفت: فلان مرض . 
فرمود: چند روز پیمار پود؟ 
گفت: فلان عدد از روز. 
پس آن حضرت احوال او را همگی سوال نمود که چه روز مرد و کی او را غسل داد و 
کی او را کفن نمود و کنن او از چه بود و کی بر او نماز کرد و کی أو را به قبر برد. چون 
حضرت همه را ازاو سوّال نمود زاو جواب گفت. لله اکبر فرمود, مردم همه صدابه تکبیر 
پلند کردند. پس رفقای او جزم کردند که او اقرار کرده است بر خود و بر ایشان په کشتن آن 
مرد که مردم صدا په تکبیر پلند کردند.. 

پس فرمود سر و روی Ly doe tel‏ بستند و به جای شود بردند و ذیگری ر ید و ند 
خود نشانید و رویش را کشود فرمود OSs‏ می‌کردی من نمی‌دانم LES‏ چه کرد‌ای ؟ 

اوگفت:یا امیر المو ریک !و آنها بودم و راضی په کشتن او تبودم. قران لمود. 
بس هریک را طلیید SARL ED‏ ۱ 

مردی را که اول طلبیده بود pole‏ کردند او نیز اقرار کرد که: ما پدر این جوان را کشتیم 
و مال او را برداشتیم| 

پس حکم فرمود به مال و خون بر یشان از برای آن چران. 

پس شریم گفت: یا لمیر المژمنین | بیان فرما که حکم داود 1 پمگونه بود؟ 

فرمود: حضرت داود لا روزی گذشت بر جمعی از اطفال که بازی می‌کردند» در ميان 
خود طفلی را آواز می‌کردند :« مات ahs‏ یعنی o An‏ دین»! پس داود اا آن کودک را 
طلبید فرمود: چه نام داری؟ . 

گفت؛ مات الدّین | 

فرمود: کی تو را به این نام مستی گردانیده است؟ 

شت : مادر من . 


پس داود لیا ان کودک را پا خود اورد په نزد مادر او و فرمود: ای زنا کی فرزند تو را 


قصه‌های حضرت داود 2 

به این نام مستی گردائیده است؟ 
عرض کرد: پدرش. 
فرمود: چگوثه بوده است؟ 
آن زن گفت : پدر این طفل با جماعتی به سفر رفت و این طفل در شکم من بود» پس آن 

جماعت برگشتند و شوهر من برنگشت, چون احوال او را از ایشان سوال کردم گفتند: 

مرد) گفتم : مالش چه شد؟ گفتند: مالی نگذاشت! پرسیدم: آیا وصیتی کرد ؟ گفتند: پلی 


گفت زن من آیستن است په او بگویید خواه پسر بزاید و خواه دختر او را «مات الدین» نام 






کند» پس من به آن سیب این طفل را به این نام تأمیدم. 

حضرت داود لا فرمود: آیا می‌شناسی آن گروه را که با شوهر تو به سفر رفتند ؟ 

فرمود؛ زنده‌اند يا مرده‌اند؟ 

گنت : زنده‌اند . 

فرمود؛ پس ہیا با من ایشان را په من GLY‏ ده 

پس حضرت آن جماعت را از خانه‌های ایشان بیرون آورد و به این نحو ghee‏ ایشان 
حکم کرد تا اقرار کردند و مال و خون را بر ایشان ثابت گردانید. بعد از آن به آن زن فرمود: 
اکنون نام کن فرزند خود را« عاش CSI‏ یعنی : « زنده شد eyo‏ 

به سند معتبر از حضرت صادق BB‏ منقول است که حضرت رسول SMG‏ فرمود: عمر 
شریف حضرت داود ا صد سال بود. و از آن جمله چهل سال مدت پادشاهی آن 
حضرت 05 

به سند معتبر از حضرت امام محمد باقر م منقول است که: حق تعالی گروهی از 
ملائکه را بر آدم 3 فرستاد در وادی روسا که میان طایف و مک معظمه واقع است. پس 





a GG willl 


۱ ارشاد شیخ مفید ۱ /۲۱۵: گافی ۰۳۷۱/۷ 
۲ كمال الدين وتمام اس OYE‏ 











1۲ باب پیستم 
ندا کرد حق تعالی ذریٹ او را در عالم ارواح که مائند مورچگان بودند, پس همه بیرون 
آمدند.از ر پشت آدم ا و مانند مگس عسل در JES‏ وادی جمع شدند. پس حق تعالی 
و : نظر کن چه می‌بینی ؟ 

عرض کرد: مورچه ریرۂ بسیاری در کنار وادی می‌بینم. 

حق تعالی فرمود: Yul‏ فرزندان aig‏ که از پشت تو بیرون آوردم که slags‏ بيرم برای 
خود به پروردگاری و از برای محمد 8 به پیغمبری چنانچه در آسمان از ایشان پیمان 
pas‏ 

آدم Mb‏ عرض کرد: پروردگارا! چگونه اینها همه را پشت من گنجایش دارد؟ 

فرمود: :ای آدم! به صنع لطیف و قدرت ثافذ خود همه را در پشت ree‏ تو چا داده‌ام , 

pal‏ عرض کرد: خداوندا! چه مي‌خواهی از ایشان در پیمان گرفتن ؟ 

فرمود: آن را می‌خواهم که دز معبودیت و خداوندی هیچ چیز را با من شریک 
نگردانند و همتا ندانند, 

pal‏ عرض کرد خداوندا| پس کسی که تو را اطاعت کند پاداش او چه خواهډ بود؟ 

فرمود: آو را در بهشت خود ساکن می گردائم. 

آدم گفت: پس هرکه از ایشان تو را معصیت کند جزای او چه خواهد پود؟ 

فرمود: او را در جهنم ساکن می‌گردائم. 

آدم عرض کرد: خداوندا! eee‏ دمای در پاب عاو Sy‏ اسان را وله تدلری و 
توفیق ندهی آکثر ایشان معصیت تو خوآهند کرد. 

Peace aS 
چه بسیار‎ Ys glad : به نام داود لو گذشت و عمر او را چهل سال دید گفت‎ Bb چون آدم‎ 
کم است عمر داود و پسیار است عمر من پروردگارا! گر من از عمر خود سی سال بر عمر‎ 
ار زیاد کنم آیا جاری خواهی نمود؟‎ 

فرمود؛ پلی ای آدم. 

طرش گرد Moin‏ ن مو از غر ksh‏ سال بر هیر sae Hiei Sl al‏ یچ 


قصه‌های حضرت داود Mh‏ 





بینداژ و بر عمر او اضافه فرما. 

پس Go‏ تعالی چنین کرد, چنانکه حق تعالی در قرآن مجید می‌فرماید که: «محو 
می‌کند خدا آنچه را می‌خواهد و اثبات می‌نماید انچه را مي‌خواهد و نزد اوست 
ام الکتاب»*" یعنی : کتابی که مادر هم کتابها است و کتابپای دیگر از روی آن نوشته 
می‌شود . 

پس چون مدت عمر آدم Bib‏ منتهی شد, ملک الموت تازل شد که قبض روحش بکند, 
پس آدم Bb‏ گفت: ای ملک الموت! سی سال از عمر من مانده است, 

ملک الموت گفت: آن سی سال را از عمر خود کم کردی و بر عمر داود لو انزودی در 
وادي «روحا» در هنگامی که go‏ تعالی نامهای پیغمبران FCI‏ رابر تو عرض می‌کرد. 

آدم اڈ گفت: ای ملک الموت! به خاطرم نمی‌اید: 

ملک gall‏ گفت :ای آدم! آیا تو خود سوال نکرادی Go aS‏ تعالی برای داود بنویسد و 
از عمر تو محو نماید؟ پس حق تعالی برای داود در زبوز لبت کرد و از عمر تو در ذکر محو 
فررمود. 

آدم طا فرمود که : اگر نوشته‌ای در این باب هست حاضر نما تا من بدانم؛ و در واقع از 
خاطر آدم ی محو شده بود. 

پس از آن روز حق تعالی امر فرمود بندگان خود را که در قرضها و معاملات خود قباله 
و نامه بنویسند تا از خاطرشان محو نشود و انکار نکنند("؟, 

و در روایت دیگر از حضرت صادق HB‏ منقول است aS‏ پنجاه سال اضافه پر عسمر 
Bhosle‏ نمود» چون انکار کرد جبرئیل و میکائیل فرود آمدند و گواهی دادند نرد اوء پس 
راضی شد و ملک الموت قبض روح آن حضرت نمود(". 

در روایت دیگر چنان است که : عمر داود چهل سال بود و آدم 3 شصت سال پر آن 


4 سوزء رعد : +۲٩‏ 
۲ تفسیر عیاشی ۰۲۱۸/۲ 
۳ کافی ۰۳۷۹/۷ 








VWF 






افزود(1). 
احادیث در این معنی در پاب Lead‏ آدم IB‏ گذشت و اشکالی چند که بر اینها وارد 
می‌آید در آنجا مذکور شد. 
علی بن ابراهیم ذکر کرده است که : میان زمان موسی و زمان داود لی پسانصد سال 
فاصله بود و Gls‏ داود و عیسی 3 هزار و صد سال فاصله بود" . 


۱. کافی ۳۷۸/۷. 
۴ تشیر قمی ۰۱۶۵/۱ 4 
(\ 





jos‏ دوم 
در بیان ترک اولاي حضرت داود 221 است 


حق تعالی در قرآن مجید فرموده است که 9( Use S515‏ داد BUNS‏ اند انه Coss‏ «و 
یاد گن bay‏ ما داود راکه صاحب قوت و توانائی بود در پندگی خداء بدرستی که او بسیار 
رجوع OARS‏ بود بسوی خدا». 

نا مها الجپال مع یسب iy‏ والاشراق 4« بدرستی که ما تسخیر کردیم 
کوهها راکه با ار تسبیح se‏ در وقت پسین و شتا من آفتاب», ((وَالطْیر 
مُحشورة + کل له راب 4 «و مسخر گردائیده بودیم مرغان را که چمع می‌شدند بسوی أو 
هریک از کوهها و مرغان برای او رجوع کننده بودد په تسبیح هرگاه که او تسبیح می‌کرد 
آنها با او تسبیح می‌کردند». 
(وََدذنا ملک isis SK ssl‏ الخطاب 4 «و محکم گردانيديم پادشاهی او را و 
عطا کردیم ay‏ او حکمت را یعنی پیفمیری th‏ ,یا کمال علم و عمل را-و خسطاب جدا 
کنند؟ میان حق و باطل را». َل تيك ما القضم لا 13505 Cl deal‏ 4« آیا آمده است 
بسوی تو خبر آنها که با یکدیگر مخاصمه و منازعه کردند og‏ او در وقتي که به دیوار 
محراب یا غرف داود YER‏ رفتند؟». ود 19185 على Silo‏ فرع Cee‏ «چون داخل 
شدند بر داود پس ترسید از ایشان » Ju.‏ لا تحب مان بغ ARs‏ على cok‏ قَاْکم 
یا oul‏ ولا ll Wubly Me‏ سواء BLS‏ «گفتند: مترس ما دو خصمیم بعضی از 
ما بر بعضی ستم و زیادتی کرده‌اند پس حکم کن ميان ما په حق و راستی» و جور مکن در 

















حکم. وراهنمائی نماما راپه ره راست». (ِذاآخي ل شع شون فجا يف با 
JUS Shel,‏ اکنییها ties‏ في الخطاب € بدرستی که این برادر من است او را نود و ند 
میش هست و مرا یک میش هست پس می‌گوید که آن یک میش را به من ده و بر سن 
زیادتی می‌کند در مخاطبه و مخاصمه». YE)‏ لد Gelb‏ بشوال OS‏ إلى عاج 4 
«داود گفت: پتحقيق که ظلم کرده است بر تو که سوال کرده است میش تو را که با میشهای 
خود ضم کند». ود LS‏ من الاطاء at‏ يضم على بض له لذن منوا رغملوا 
Gobo eal‏ وتیل ما pd‏ 4«بدرستی که بسیاری از شرکا ستم می‌کنند بعضی از ایشان بر 
بعضی مگر آنهاکه ایمان آورده‌اند و اعمال شایسته کرده‌اند و بسیار کم‌اند ایشان»» }655 
داد اما تناه Beeb‏ ربد fs‏ راکعاً وناب 4 «و گمان کرد داود که ما او را امتحان 
کردیم به این حکومت پس طلب آمرزش کرد از پروردگار خود و په سجده درافتاد و انا 
و توبه و برگشت کرد بسوی الخدا». 

از حضرت امام محمد باقر انقو لاست که : مراد از گمان در اینجا علم است*. 
یعنی په یقین دانست که شدا او را امتحان کرد 

Lys}‏ له Gis‏ ون له Le‏ آژلنی و رشن ماب ) «پس آمرزیدیم از برای او این را 
بدرستی که هست او را زد ما قرب و منزلت و بازگشت نیکو» یا Dulas GI Sola‏ َة 
في oS‏ € «ای داود! پدرستی کد گردانیدیم ما تو را جانشین خود در زمین » aol)‏ 
جن قاس بلح 4 « پس حکم کن در میان مردم به راستی» ((ولا یع لّوی OLS‏ عن 
Call Jt‏ «و پیروی مکن خواهش نفس خود را پس گمراه کند تو را از راه خدا», ان 
دی م لون عن سیل ad NE A Al‏ ہما تسوا 645 الجساب PQ‏ «بدرستی که آنها 
که گمراه می‌شوند از راه خدا ایشان را است عذابی سخت به فراموش کردن ایشان روز 


۱ تفسیر قمي ۲ ۰۲۲۲۸ ۱ 
۲ آپاتی که از ابتدای فصل تا په اینجا ذکر شده است آپات ۲۴-۱۷ سور؛ ص می‌باشند. 





قصه‌های حضرت داود HE‏ ۹۱۷ 


علی بن ابراهیم په سند حسن از حضرت صادق BD‏ روایت کرده است که : چون جناب 
مقدس ایزدی تعالی als‏ حشرت داود Bb‏ را خلیفة خود گردانید در زمین و زبور را بر او 
نازل گردائید. وحی فرمود بسوی کوهها و مرغان که با او تسبیح بگویند» و سببش آن بود 
که چون آن حضرت از نماز فارغ می‌شد وزیر آن حضرت برمی‌خاست حمد و تسبیح و 
تهلیل و تکبیر الهي می‌کرد و مدح می‌کرد یک یک از پیغمبران گذشته را و فضائل و افعال 
پسندیدۂ ایشان را یاد می‌کرد و شکر و عبادت و صبر کردن ایشان را بر بلاها مذکور 
می‌ساشت, و حضرت داود طا را یاد تمی‌کرد. 

پس gl‏ حضرت مناجات کرد که: پروردگارا! بر پیغمیران ثنا فرموده‌ای به آنچه 
کرده‌ای و بر من LF‏ نکرده‌ای؟ 

حق تعالی وحی فرستاد پسوی او AS‏ ایشان بندای بچندند که ایشان را امتحان کرده‌ام 
و مبتلا گردانیده‌ام و صبر و شکیبائی BOS‏ به این تبیب تا ومدح ایشان کرده‌ام. 

داود للا گنت : خداوندا! مرا 55 مبتلا گردان و امتحان فرما تا صبر کستم و بسه درجة 
ایشا ر 

حق تعالی فرمود: ای داود! اختیار نمودی بلا را بر عافیت, آنها را امتحان کردم و خبر 
کردم و تو را خبر می‌کنم و امتحان می‌کنم ابتلای من در فلان روز از فلان ماه از فلان 
سال بر تو وارد خواشد شد. 

عادت حضرت داود چنان پود که یک روژ در مجلس دیوان می‌نشست و حکم 
می‌فرمود در میان مردم و یک روز خود را فارغ می‌کردانید برای عبادت خدا و با 
بروردگار خود خلوت می‌کرد, چون آن روزی شد که حق تعالی او را وعد؛ ابتلا فرموده 
پود عبادت شود را شدیدتر مود و در محراپ شود خلوت گرید و ملع فرمود مردم راکد 
کسی به نزد او نرود. ناگاه مرغی را دید که در پیش او فرود آمد که بالهای آن مرغ از زمزد 
سبز بود و پاهای آن از ياقوت سرخ و سر و منقارش از مروارید و زبرچد! 

پس ol‏ مرخ بسیار خوش آمد او را و فراموش کرد حال خود را و برخاست که آن را 


ode‏ پس آن مرخ پرواز نمود و بر دیواری نشست که در میان BLS‏ داود لا و خانة اوریا 
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پسر حنان بود» و داود اوریا را په جنگی فرستاده بود. چون Bhosle‏ بر دیوار بالا رفت که 
مرغ را بگیرد, ناگاه نظرش بر ژن اوریا اقتاد که نشسته بود و غسل می‌کرد» چون سای داود 
را دید موهای سرش را بر بدن خود افشاند و بدنش را به موی خود پوشانید. 

gl‏ حضرت فریفتة محیت زن اوریا گردیده به محراب خود برگشت و از حال شود که 
داشت افتاد ! نوشت په سپهسالار خود: به فلان موضم پروید به جنگ و تابوت را میان 
لشکر خود و لشکر دشمن بگذارید؛ و نوشت که : اوریا را پیش تابوت بدار که جنگ کند. 
پس سپهسالار داود, اوریا را پیش تابوت فرستاد و او acts‏ شد| 

پس در آن وقت دو ملک از سقف خانه په زد داود Mb‏ آمدند په صورت دو مرد به 
مرافعه و در پیش روی او نشستند! آن حضرت ترسید از ایشان, گفتند: مترس ما مرافعد 
داریم, این برادر من نود و ه میشن.دارد و من یک میش دارم می‌خواهد یک میش مرا 
بگیرد و به گوسفندان خوداضم کند, بر من ظلم می‌کند و به قهر و جبر می‌خواهد آن را از 
we‏ 

در آن وقت آن حضرت نود و نه رن در شانه داشت, از زن نکاحی و کنیزان, پس داود 
فرمود: ظلم بر تو کرده است که خواسته است گوسفند تو را بگیرد و با گوسفندانش ضم 
کند. 

پس آن ملک دیگر که مذعی علیه بود خندید و گفت: خود بر خود حکم کرد . 

داود گفت: معصیت خدا کرده‌ای و می‌شندی؟ دهانت را می‌باید شکست. 

چون ایشان به آسمان رفتند. آن حضرت یافت که حق تعالی ایشان را برای تبیه او 
فرستاده بود. 

پس چهل روز په سجده افتاد و می‌گریست و بجز وقت نماز سر از سجده برنمی‌داشت 
تا آنکه پیشانی نورانیش مجروح شد و خون از دیده‌های میارکش جاری شدا 

بعد از چهل روز حق تعالی او را ندا کرد: ای داودا چیست تو را که اینقدر dy pS‏ 
می‌کنی؟ آیا گرسنه‌ای که تو را طعام دهم ؟ یا تشنه‌ای که تو را آب دهم؟ یا عریانی که تو را 
چامه پپوشانم؟ یا ترسانی که تو را ایمن گردام ؟ 


قصه‌هاي حضرت Bogle‏ 

عرض کرد: خداوندا! چگونه ترسان نباشم, کرده‌ام آنچه می‌دانی و می‌دانم که تو 
dale‏ , و ستم ستمکاری از تو نمی‌گذرد. 

حق تعالی وحی فرمود په او : ای داود! توبه کن. 

عرض کرد: خداوندا| چگونه توب من قبول می‌شود و صاحب حق زنده تیست که از أو 
برائت 05 خود را بطلبم. 

حق تعالی فرمود: برو به نزد قبر اوریا تا او را برای تو ژنده کنم و سژال کن از او که 
ببخشد بر تو ٿا من تو را پیامرزم. 

عرض کرد: پروردگارا | اگر نبخشد چه کنم ؟ 

فرمود: من سوّال می‌کنم که تو را ببخشد. 

پس آن حضرت روائه شد په جائب قبر اوریا و می‌گریست و تلاوت زبور می‌کرد؛ و 
چون آن حضرت تلاوت زبور می‌نمود هیچ سنگآقدرخت و کوه و مرغ و درنده نمی‌ماند 
مگر آنکه با او هم آواز می‌شدند. پس بر این حال رفت تا په وهی رسد که در آن کوه 
غاری بود و در آنجا پیغمبر عابدی بود که أو را « حزقیل» می‌گفتند. چون حزقیل صدای 
گوهها و جانوران را شنید دائست که داود ا می‌آید گفت: این پیغمبر گناهکار است. 

چون داود به نود آن غار رسید گشت : ای حرقیل | مرا رخصت می‌دهی که به نزد تو بالا 
آیم؟ 

گفت؛: نه زرا که تو گناهکاری. 

پس گریۀ آن حضرت زیاده شد. حق تعالی وحی فرستاد بسوی حزقیل HA‏ که: 
ای حزقیل | سرژنش مکن داود را به خطای او و از من عافیت بطلب که اگر تو را به خود 
یگذارم تو نیز گناه خواهی کرد. 

پس حزقیل برخاست دست آن حضرت را گرفت و بسوی خود opt‏ پس داود MB‏ 
گفت: ای حزقیل | هرگز قصد گناه کرده‌ای ؟ 

گفت: نه . 

پرسید: هرگز تو را عجبی حاصل شده است از gabe‏ که می‌کنی ؟ 











گفت : نه, 

پرسید: هرگز میل به دنیا کرده‌ای که خواسته باشی از شهوات و CIM‏ دنیا چیزی 
اخثیار کنی ؟ 

گفت: بلی, گاه هست که چنین امری در دل من می‌افتد . 

داود طا گنت : هرگاه تو را چنین امری عارض شود په چه چیز علاج او می‌کنی ؟ 

حزقیل SB‏ گفت : داخل By‏ این کوه می‌شوم و از آنچه در انجا هست عبرت می‌گیرم. 

پس آن حضرت داخل آن رخنه شد اگاه دید تختی از آهن گذاشته است و بر روی آن 
تخت کل کهنه شده و استخوانهای پوسیده ريخته است, و در آنجا لوحی دید که در آن اوح 
نوشته پود: منم آروی پسو ed‏ هزار سال پادشاهی کردم و هزار شهر بنا کردم و هزار 
دختر را بکارت بردم آخر کار من این شد که خاک فرش من شد وسنگ بالش زیر سر من 
گردید و مارها و کرمها هسبایگان و تصاحبان من شدند! پس هرکه مرا بر این حال ببیند 


و 
ا 
ا 


فریپ دئیاً نخورد. 

پس داود ا از Leal‏ گذشت و رقت به نود قبر اوریاء او را صدا زد. جواب نداد؛ پار 
دیگر او را ندا کرد, جوا نداد؛ در مرتبك سوم اوریا گفت: ای پیغمبر خد!! چه کار داری 
که مرا از شادی و سروری که داشتم باز آوردی ؟ 

گفت: ای اوریا مرا بیامرز و گناهانم را ببخش. 

پس حق تعالی وحی فرستاد به ان حضرت که : ای داود! ظاهر کن بر او که چه کرده‌ای 


و بعد طلب آمرزش از او بطلب. 
باز سه مرتیه او را ندا کرد تا جواب گفت» پس آن حضرت گفت: ای اوریا! من چنین 
کاری کرد:ام. 


اوریا cud‏ آیا پیغمپران چنین کاری می‌کنند ؟ 


و چون بار دیگر او را ندا کرد, جواب نشنید. پس آن حضرت بر زمین افتاد په گرید و 
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زاری؛ پس حق تعالی وحی فرمود په خزائه‌دار فردوس که اعلای مرأتب فخت ات تا 








پرده بردارد و اوریا فردوس را May‏ »چون پرده پرداشته شد و آوریا فردوس رادید پرسید: 
این بهشت از برای کیست ؟ 

حق تعالی فرمود که: این بهشت برای کسی است که گناه داود را پبخشد. 

اوریا گفت: پروردگارا! گناه او را بخشیدم. 

پس HLS gla‏ پسوی بتی‌اسرائیل برگشت. 

بعد از آن هرگاه از نماز فا رن می‌شد ety‏ او برمی‌خاست حمد و ثنای شدا می‌گفت و بر 
پینسبران ثنا می‌کرد و بعد از آن می‌گنت که : داود قبل از گناه چنین و چنین فضیلتهائی 
داشت ؛ پس داود غمگین cd‏ و حق تعالی به او وحی فرمود: ای داود! گناه تو را بخشیدم 
و نلگ گناه تو را بر بنی‌اسرائیل لازم گردانیدم . 

داود گفت : شداوندا! تو عادلی و جور نمی‌کنی ؛ جگوله نگ گناه مرا بر بنی‌اسرائیل 
لازم می‌گردانی ؟ 

فرمود: برای آنکه چون اراد؛ ان عمل کردی بر تو انکاز نکردند. 

پس يعد از آن؛ زن اوریا را په امر الهی خواست و حضرت سلیمان AB‏ از او بهم 
ود 

از حضرت امام محمد باقر ل روایت کرده است که : اوریا کشته نشد و بعد از توبه 
داود فرستاد و اوریا را طلبید, و بعد از آمدن هشت روز زنده بود. بعد از آن فوت شد و بعد 
از فوت اوء داود 3 زن او را خواست". 

uit! G0‏ گوید : این قصه نیز از جمله قصه‌هائی است که متسسک به آنها شده‌اند جمعی که 
تجویز گناه نسبت به پیغسیران می‌کنند از اهل سنت» و ایشان این قصه را به این نحو نقل 


کردهاند که در این روایت مذکور شد. یعضی از این شنیع تر نیز نقل کرده‌اند؛ چون سابقً 


۱ تفسیر قمی ۰۲۳۹/۲ 
oy‏ لفسیر شی AVY‏ 








ary‏ پاب پیستم 
دانستی که ضروری دین شیعه است عصمت پیغمبران از گناهان پس باید که بعضی از 
اجزای این روایت محمول بر تقیه باشد. 

چنانچه به سند معتبر از اپو بصیر منقول است که گفت: به حضرت صادق لا عرض 
گردم: چه می‌فرمائید در آنچه مردم در پاب داود له و زن اوریا می‌گویند؟ 

فرمود؛ آنها را عامه افترا کرده‌اند پر آن حضرت(1, 
در حدیث موثق دیگر منقول است که آن حضرت فرمود: اگر دست پیاہم بر کسی که 
۱ گوید داود Mb‏ دست بر زن اوریا گذاشت, هرآینه او رادو حد خواهم زد: یکی برای فحش 
گفتن و یکی برای ناسزا گفتن به پیغمبر خدا"". 

و همین مضمون را dale‏ نیز از حضرت امیر المومنین Bb‏ روایت کرده‌اند!". 

و بنابر مذهب شیعه و بعضی از مخالنان که تجویز گناه نسبت به پیغمبران نمی‌کنند 
خلاف است که استغفار حضرت.داود برای چه بود و افتتان و امتحان خدا نسبت به او جد 
بود؟ 

در این مقام چند وجه گفته ازد : 

اول آنکه: استففار برای گناه نبود بلکه برای تذل و خشوع و شکستگی نزد حق تعالی 
oy‏ 

دوم آنکه: اوریا زنی را شواستگاری کرده بود و ان حضرت بعد از اوء او را 
خواستگاری کرد و اوریا زن نداشت و داود ود و ه زن داشت» و اولی آن پود که آن ژن را 
برای اوریا بگذارد, چون چنین نکرد سق تعالی او را ag‏ این مکروه معاتبه فرمود. 

سوم آنکه ؛ دار د لا اوریا رابه چنگ فرستاده بود, چون خبر شهادت او رسید پسپار 
ple‏ نشد به اعتبار آنکه دانست که ژن مقبوله‌ای دارد و او را خواهد خواست. ایس نیز 
مگروهی بود که مناسي فان آن حضرت نبود اما موجب گناه لبود» سی خدادو مگ وا 
۱ قصص lol‏ رارندی ۰۲۰۲ 


1 قصص الانبیاء واوندی ۰۲۰۳ 
۳ . عرائس المچالس ۱۲۸۷ شیر قرطیی AMANO‏ 


قصد‌های حضرت داود ayy HB‏ 
برای تنبیه آن حضرت فرستاد. 

چهارم آنکه: آن دو شخص ملک نبودند بلکه دزدان بودند و برای ضرر رسانیدن به آن 
حضرت آمده بودند. چون دست نیافتند. این مرافعه رابه عر خود القا کردئد و آن 
حضرت په ایشان گمان برد که دزدند و خواست ایشان را آزار کند پس از گمان خود که 
ترک اولی بود استغفار کرد و boats‏ ایشان نشد . i‏ 

پنجم آنکه: معاتبةُ الهی نسبت به او برای آن بود که چون cede‏ دعوای خود را گفت 
قبل از آنکه از مدع عليه سؤال نماید» فرمود: پر تو ستم کرده است. و غرض أن حضرت 
آن بود که اگر راست می‌گوئی بر تو ستم کرده است. اولی آن بوده که پیش از آنکه از خصم 
او چواب دعوی را بشنود این را نگوید, و برای این ترک اولی استخفار نمود(. 

چنانچه dy‏ سند معتبر منقول است که : علی بن اجه در مجلس مأمون از حضرت امام 
رضا مق از این ایات سژال نمود؟ 

حضرت فرمود: علمای شما در این باب چه می‌گویند؟ 

على بن الجهم گفت: می‌گویند روزی داود لا در محراب شود نماز می‌کرد. ناگ اه 
شیطان نرد او به صورت یکوترین مرغی از مرغان ظاهر شد» پس داود نمازش را قطع 
کرد برخاست که مرغ را بگیرد, پس مرغ به مان خائه رفت » او یز دنبال آن رفت» پس 
مرغ پرواز کرد بر بام خانه نشست, آن حضرت نیز بر بام بالا رفت . 

پس مرغ به BLE‏ اوریا پسر حنان رفت» داود ا مشرف شد بر خانه اوریاء ناگاه 
نظرش بر زن اوریا افتاد که غسل می‌کرد و برهنه بود. همین که دید او راء از سحبت او 
بیقرار شد و اوریا را به بعضی از چنگها فرستاده بود. پس نوشت به سرکردة آن لشکر که 
pie‏ دارد اوریا را پیش روی لشکر خود, چون او را مقدم داشتند فتح کرد و بر کافران 
غالب شد , 


چون این خبر به داود رسید غمگین شد. بار دیگر نوشت: او را بر تابوت مقدم بدار ذر 


سس نت 











ATT‏ بايا بستنم 






جنگ, چون چنین کردند اوریا شهید شد. پس داود زن اوریا را نکاح کرد| 

چون حضرت آمام رضا eb‏ این قصه را به این وجه شنیع از على بن الجهم استماع نمود 
دست مبارک را بر پیشانی خود زد و گفت: انا له وانا الیه راجعون! شما نسیت سی‌دهید 
پیغمبری از پیغمبران خدا رابه آنکه نماز خود راسبک شمرد و برای مرغی آن را قطع کرد. 
و به آنکه عاشق زن مردم شد و به این سیب شوهر او را کشت IS‏ 

پس علی بن الجهم گفت: یابن رسول اله | پس گناه او چه پود ؟ 

حضرت امام Ble)‏ فرمود: داود للا گمان کرد که حق تعالی خلتی از او داناثر 
نیافریده است. پس دو ملک را خدا فرستاد که از دیوار غرفة او بالا رفتند» و چون به نزد او 
رفتند مذعی دعوای خود را نقل کرد چنانچه حق تعالی یاد فرموده است, حضرت داود 
مبادرت نمود قبل از آنکه از pois‏ پرسد که آئچه او در Bo‏ تر می‌گوید راست است با 
نه پیش از آنکه از مدعی گواه‌یندعوای او بطلبد فرمود: بر تو طلم کرده است که گوسفند 
تو را خواسته است که با گوسفتدان خود ضم کند, پس این خطا ترک اولائی پود که در 
حکم کردن از آن حضرّت pall‏ شد انچ شما می‌گوئید. آیا می‌شنوی که حق تعالی 
بعد از al‏ می‌فرماید: «ای داودا ما تو را خلیفه گردانيديم در زمین پس حکم کن در میان 
مردم په حق »؟ 

پس علی بن الجهم گفت: یابن رسول Lal‏ پس قص او با اوریا چه بود ؟ 

فرمود که : در زمان داود MB‏ مقّر چنین بود زنی که شوهرش می‌مُرد یا در جنگ کشته 
می‌شد دیگر شوهر نمی‌کرد هرگز, و اول کسی را که حق 7 لی برای او حلال گردانید زئی 
را که شوهرش کشته شده باشد بخواهد. Mba gle‏ بود. چون اوریا کشته شد و Bho‏ زن او 
منقضی شد آن حضرت زن gl‏ را خواست. این معنی بر روح اوریا گران آمد که Brosh‏ 
اول مرتبه این حکم را دربارة زوجه او جاری کردانید۱, 

مؤلف گوید : منسوخ شدن حکمی در زمان غير پیغمبران اولو العزم خلاف مشهور 





۱ عیون اخبار الرضا ۳/۱٩۱؛امالی‏ شیخ صدوق ۸۳, و در آن «اوریا بن ستان » است. 


قصه‌های حضرت داود Mb‏ 
است , و ممکن است حضرت موسی ی خبر داده باشد که این حکم تا زمان داود خواهد 
بود و بعد از آن حکم دیگر خواهد بود, یا آنکه نسخ کی سخصوص زمان پیغمبران 
ولو لعزم است» و استبعادی ندارد که بعضی از احکام جزئیه در زمان پیغمبر مرسل دیگر 
منسوخ تواند شد. 

پدان که این بعضی از وجوهی است که در این قصه گفته‌اند, و وچه آخر که موافق 
حدیث است بهترین وجوه است, و سایر وجوه را در کتاپ « بحار الانوار» بیان Moos S‏ 
و مجملاً باید دانست که از پیغمبران گناه صادر نمی‌شود و لیکن چون نهایت مرتبۀ کمال 
انسائی اقرار به عجز و ناتوانی و تذل و شکستگی و انکسار است و این معنی بدون صدور 
فی الجمله مخالفتی حاصل نمی‌شود, لهذا حق تعالی گاهی انبیا و دوستان خود را په خود 
می‌گذارد که مکروهی یا ترک اولائی از ایشان صادر گرد د تا به عین الیقین بدانند که امتیاز 
ایشان از سایر GLE‏ به عصمت به تأیید ریانی است ودرجات کمال ایشان به سبب هدایت 
oa‏ است, و په سبب صدور این معنی در متام page‏ آنابة و تذلل و تضرع و انکسار 
درآیندء و این معنی موجپ مزید محبت و قرب و کمالات و GE‏ درجات ایشان گردد. و 
مر Lr‏ ایشان a‏ اضعاف مضاعقه زیاده از پیش از صدور این معنی از ایشان گردد. 

و لهذا حق تعالی به شیطان خطاب فرمود؛ «بدرستی که بندگان مرا تو بر ایشان 
سلطنتی نداری مگر آنها که متابعت تو می نمایند از گمراهان Pa‏ زیراکه اگر گاهی شیطان 
ایشان را اندک لغزشی بفرماید. بزودی الطاف سبحانی شامل حال ایشان گردیده و به رغم 
انف شیطان درجات ایشان رفیع تر و مراتب قرب و محبت ایشان افزونتر می‌شود. 

چنانچه در قصذ آدم Mb‏ می‌فرماید که : « آدم نافرمانی کرد و گمراه شد. پس خدا او را 
برگزید و تزباو را قبول کرد و به درجات معرفت و قرب خویش هدایت نمود»"ء در این 


قصه بعد از صدور أن امر اژ داود tala bo‏ که : او را آمرزيديم و او را نزد ماقربپ و 
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منزلت بزرگ هست و بازگشت نیکو بسوی ما Pica gle‏ و بعد از آن او را خطاب خلافت و 
جانشینی خود در زمین فرمود. و اگر در این معنی اندک تفکر نمائی په عقل مستقیم 
حکمتها برای وجود شیطان و تزیین شهوات در نفس انسان پر تو ظاهر می‌شود. و بسی 
ظاهر هست که ارتکاپ ترک اولائی که موجب سیصد سال تضرع و زاری کردن شود در 
درگاه خدا عین صلاح اوست, و اگر په ظاهر او را از بشت جسمانی بیرون کردند اما پد 
توبه و alll‏ و تضرع او را در بهشتهای قرب و محبت و معرفت سبحائی داخل گردند. و په 
هر قطره‌ای که از دیدۀ مپارک او ريخته شد در باغهای محبت و قرب او میوه‌ها به بار امد و 
در بساتین معرفت او انواع ریاحین و الوان گلها شاداب گردید, و هر آهی که کشید 
خرمن سوز گناه صد هزار عاصی و مجرم گردید, و به هر ناله چندین هزار لیک از درگاه 
عزت و جلال ربانی شنید, به هر اندوهی سرمایۀ شادی ابدی برای خود و گروهی مپیا 
گردانید. وهر مروارید اشکی که از یله داریا نشان بارید در شاهوار تاج عزتش گردید. و 
هر سرشک خولین که بر tee‏ محیت رین او روانه گردید مانند لعل آبدار اکلیل رفعتش 
را زیبانی بخشید. و یک جهت تفضیل انان ابر ملک این است. و کمال مرتبۀ سحبت و 
معرفت WE‏ بدون این میشر نمی‌شود, اگر ترک اولی نباشد نیز مقزیان را در هر تغییر 
حالی یا منتقل شدن از درچه قرب و مژانست و متوجه شدن به امور ضروریة هدایت خلق 
و معاشرت با ایشان یا ارتکاب بعضی از لذات حلال چون به مرتبهٌ اولی عود می‌فرمایند 
در درگاه عالم الاسرار به قدم عجر و انکسار ایستاده زبان اقتقار و اعتذار سی‌گشایند و 
نسبت گناهان بزرگ و جرمهای عظیم بد سیب یک لحظه حرمان هجران به شود می‌دهند, 
چنانچه در مناجاتهای اثپیاء و مرسلین و ائمك طاهرین خصوصاً حضرت سیّد الساجدین 
صلوات الله عليه ظاهر است. 

و در این مقام سخن بسیار است و مجال حرف تنگ است و معنی نازک است و عقلها 


قاصر است. هرکه از این دریا قطره‌ای سل ۵ است یا از رحیق مختوم محبت بهره‌ای به 





قصه‌های حضرت ذاون ary Heh‏ 
pls‏ جانش رسیده است و از 3125 قرب مناجات لذتی یافته است و از ساحل دریای محبت 
دامنی تر کرده و از مرتب زاهدان خشک اندکی برتر نشسته است. یا اندکی حلاوت آب 
شور گریة محبت را یافته است یا چاشنی آب دیدۀ توبه کاران را شناخته است, قدر این 
تحقیق را می‌داند و نشأة این رحیق را می‌یاید. و می‌داند که تأثیر Ls‏ داود نه از نوا و 
سر ود است پلکد از Ub‏ شور انگیز هچران رحیم ودود است؛ و سی‌فتهمد که دلربائی و 
زیبائی دود oll‏ مجرمان از امیدواری آمرزش خداوند معبود و قبول ګنند هر خطا کار 
مر دود است. 

چنانچه به سند معتبر از حضرت مبیّن السقائق و رى الخلایق جعفر بن محمد 
الصادق BIL‏ منقول است که: هیچکس گریه نکرد مثل سه کس: آدم و یوسف و حضرت 
داود BH‏ اما pal‏ چون او را از بهشت بیرون کردند آنقدز بلند بود که سرش در دری از 
درهای آسمان بود و آنقدر گریست که اهل آسمان Skee MLS‏ شدند و به حق تعالی 
شکایت کردند پس خدا قامت او راکو تاه گردانید اما داود Mh‏ پس آنقدر گریست که گیاه 
از آب دیده‌اش روید و ناله‌ای چند آتشین مُی‌کشید که آن YS‏ که از آب دیده‌اش 
روئیده پود به oT‏ آتش‌بار او می‌سوخت. اما یوسف ا پس آنقدر بر مفارقت حضرت 
یمقوب گریست که اهل زندان از AS‏ او متأذی شدند پس با ایشان صلح کرد که یک روز 
گریه کند و یک روژساکت باشد!. 


۱. تسیر خیاشی ۲ ۰۱۷۷ 











فصل سوم 


در بیان وحیهائی است که بر آن حضرت نازل شده 
و حکمتهائی است که از آن جناب به ظهور رسیده 
و بعضی از نوادر احوال آن حضرت است 


به سند معتبر از حضرت صادق ا منقول است که : زبور در شب هیچدهم ماه مباری 
رمضان بر حضرت داو د طبه ازل وید" , 

از حضرت رسول ااا منقول لت که بر ر یکجا نوشته بر آن‌حضرت نازل شد(. 

در حدیث معتبر از حضرت صادق 3 منقول است که سق تعالی وحی نمود به 
حضرت داود Bb‏ که :ای دآود! Le‏ تو را چنین تلها می‌بینم ؟ 

گفت: از برای رضای تو از مردم دوری کردم و ایشان نیز از من دوری کردند. 

فرمود: چرا تو را چنین ساکت می‌بینم ؟ 

گفت: ترس gf‏ مرا ساکت گردانیده است. 

فرمود: چرا در تعب و مشقت می‌بینم ؟ 

گفت : محبت تو مرا در بندگی تو به تعب افکنده است. 


فرمود: چرا تو را فقیر می‌بینم و حال آنکه مال بسیار په تو داده‌ام؟ 


AEN کافی ۲ ۱۴۲۹۸ تفسیر عیاشی‎ .۱ 
.۴۷۰ eal pall fle .۲ 





قصه‌های حضرت ذاود شب 

گفت: قیام به Go‏ تعمت تو مرا فقیر گردانیده است. 

فرمود: چرا تو را چنین در تذلل و شکستگی می‌بینم ؟ 

گفت: آن عظمت و جلال تو که به وصف در dal gat‏ مرا نزد تو ذلیل گردائیده است و 
سزاوار است شکستگی نزد تو ای سیّد و آقای من. 

حق تعالی فرمود: پس مژده باد تو را به فضل و زیادتی از جانب من چون په نزد من 
آیی از پرای تو ee‏ است آنچه خواهی, با مردم مخلوط باش و به طريقة ایشان با ایشان 
سلوک نما GI‏ از اعمال بد ایشان اجتناب کن تا بیایی آنچه می‌شواهی از مسن در روز 
قیأمت . 

و ینت میتی درگ فرمو ده ی Malaise Mar‏ رح موو ای داود | زد فاد 
باش و بس, و به یاد من لذت بیاب. و به راز گقتن با من تنم کن که بزودی خالی می‌کنم 
ان دنیا را از فاسقان و لعنت خود را مقرر می‌گردانم بز ستمکاران"(, 

در حدیث pine‏ دیگر فرمود که حضرت رسول SB‏ فرمود که : خداوند عالمیان 
وحی نمود بسوی داود لا که: ای Lo glo‏ چتائچة آفتاب SS‏ نيشت بر هرکه در پرتو آن 
بلشیند . همچنین رحست من تنگ بيست بر هرکه داخل رحمت من شود و همچنان که 
طیره و فال بد ضرر نمی‌رساند کسی راکه از آن پروا نکند همچئین نجات نمی‌یابند از فتنه 
و ach‏ آنها که تطیّر به فال بد AUS go‏ و چنانکه نزدیکترین مردم بسوی من در روز قيامت 
تواضع کنندگانند همچئین دورترین مردم از من در روز قياست WP gi es,‏ 

در چند حدیث حسن و معتبر از آن حضرت منقول است که .حق تعالی وحی نمود 
بسوی داود sR‏ بدرستی که بنده‌ای از بندگان من حسنه‌ای بسوی من می‌آورد و بهشت 
خود را بر او مباح می‌گردانم. 

داود ‏ گفت: پروردگارا! آن حسنه کدام است. 
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فرمود: آن است که پند؛ ممن مرا شاد گرداند اگرچه به یک دائه شرما باشد. 
پس داود MAb‏ گفت: سزاوار است کسی راکه تو را بشناسد آنکه امید خود را از تو قطع 
AD cts‏ 

و به سند معتبر از حضرت امام محمد Bob Aly‏ منقول است که حسضرت داود Pb‏ به 
حضرت سلیمان گفت: ای فرزند! زا رکه پسیار خنده مکن که بسیاری خنده بنده را در 
روز Cul‏ فقیر و تنگدست می‌گرداند. 

ای فرزند! بر تو باد به بسیاری خاموشی مگر از چیزی که دانی که خیر تو در گفتن آن 
است, بدرستی که یک پشیمانی که بر خاموشی می‌باشد بهتر است از پشیمانیهای بسیار که 
در پسیار سخن گفتن می‌باشد. 

ای فرزند! اگر سخن گفتن از نقزه باشد. سزاوار است که خاموشی از طلا باشد(؟, 

در حدیث معتبر دیگر فمن دنار یکت آل داود نوشته است که: ای فرزند آدم! 
al See‏ په هدایت دیگران سح میرن و خود از خواب غفلت بیدار نشده‌ای ؟! ای 
فرزند آدم | دل تو صہح کرده انست با قساوت و فزاموش کاری عظمت پروردگار خود. اگر 
عالم بودی به عظمت و چلال پروردگار خود هرأینه پیوسته از عذاپ او ترسان و از She‏ 
وعده‌های او آمیدوار می‌بردی؛ وای پر تو چگونه یاد نمی‌کنی لحد خود را و تنهائی خود را 
در آن مکان وحشت Las‏ )90 

به سند معتیر از حضرت رسول BB‏ منقول است که حق تعالی وحی نود بسوی 
داود لد که: ای داود! بدرستی که بنده‌ای حسته‌ای به نزد من می آورد در روز قیامت و من 
او را په سیب آن حسنه حاکم می‌گردانم هر جای بهشت را که خواهد به او بدهند. 

داود BB‏ گفت: پروردگارا!! آن کدام بنده است؟ 

فرمود: آن Bay‏ مومنی است که سعی کند در حاجت برادر مسلمان خود و خواهد که آن 
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My براورده شود, خواه پشود و واه نشور‎ wees 


در روایات معتیره منقول است: در تفسیر قول خدا « ولد تن في ازور bs‏ بعد 
GT St‏ الرض Gale LBs‏ الالو ۳" مراد آن است که : « بتحقیق که ما نوشتیم در 
زبور بعد از آنکه در سایر کتابهای پیغمیران دیگر نوشته بودیم که زمین به میرأث خواهد 
رسید به بندگان شايست ما» که قائم آل محمد BENG‏ واصحاب أن حضرتند: وفرمود: در 
زبور خبرهای وقایم آینده هست و مشتمل است بر تحمید و تمجید و ذکر خدا و دعا" . 

ودر حدیث صحیم از حضرت صادق IB‏ منقول است که حق تعالی وحی نمود بسوی 
glo‏ شب که : په قوم خود برسان که هر بنده‌ای که من او را به امری مأسور گردانم و او 
اطاعت من بکند البته بر من لازم است که او را یاری کنم پر طاعت خود و اگر از من 
حاجتی بطلید به او عطا کنم, اگر مرا بخواند او را اجب کنم. اگر از من طلب نگهداری 
بکند او را نگاهدارم. اگر از من بطلبد کفایت از دقبتن یرگ را او راکفایت کنم»اگر بر 
من توکل کند او را حفظ کنم, اگر جمیع خلق با او در مقام کید و مکر باشند رد کید همه از او 
an iy‏ 

و در حدیث معتیر دیگر فرمود: حق تعالی وحی فرستاد بسوی داود Hb‏ : بدرستی که 
بندگان من با یکدیگر دوستی می‌کنند به زبانها و دشمنی می‌کنند به دلهاء و ظاهر 
می‌گردانند عمل یکو را برای دنیا و پنهان می‌کنند در داهای خود فریب و دغل رال , 

در حدیث دیگر منقول است که خداوحی نمود بسوی حضرت داود که: مرا یاد کن در 
ایام شادی و نعمت تا مستجاب گردانم sles‏ تو را در ایام بلا و شدّت(. 


, امالی شیخ طوسي OVO‏ 

, سوه آنپیاه: ۰۱۰۵ 

. تقسیر قمی ۷۷/۲. 

. قصصی el oil‏ راوئدی NW‏ 
, قصعی الا نبیاء راوندی ۰۱۹۹ 
. قصصی الافبیاء راوندی NAA‏ 


چ 7b‏ و بت 
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فرمود که: ای داودا مرا دوست دار و محبوب گردان مرا پسوی خلق من . 
داود Bib‏ گفت: پروردگارا| من تو را دوست می‌دارم چگونه تو را دوست گردانم نزد 
خلق تو؟ 

فرمود؛ یاد کن نستهای مرا نزد ایشان تا مرا دوست دارند(؟. 

در حدیث معتبر از حضرت صادق Hb‏ منقول است که در حکمت آل داود نوشته است 
که؛ بر file‏ لازم است که عارف باشد به زمان خود و اهل زمان خود را پشناسد و پیوسته 
متوجه اصلاح نفس خود باشد, زبان خود را از لغو و بی‌فایده نگاهدارد*". 

در حدیث معتبر دیگر فرمود که حق تعالی وحی نمود پسوی داود ی که : ای داودا 
پشارت ده گناهکاران را و بترسان صدیقان را. 

آن حضرت گفت: پروردگارا|بچگونه گناهکاران را با بدي ایشان بشارت دهم و 
صدیقان را پا فرماثیرداری ایشان ay‏ ساتم ؟ 

فرمود: ای داود! بشارت ده گناهگازان را که من توبه را قبول می‌کنم و از SOLS‏ په 
رحمت خود عفو می‌کثم. و بتر سان ضلایقان رکه عجب ننمایند به کرده‌های خود هر 
بنده‌ای که من در مقام حساب بدارم البته هلاک شود" , 

به سند معتبر از امام محمد باقر BEE‏ منقول است که: روزی حضرت داود لد نشسته 
بود و جوانی نزد آن حضرت نشسته پود در نهایت پریشانی باجامه‌های کهنه و پیوسته Ay‏ 
جست آن جضرت می‌آمد و می نشست و سخن تمی‌گلت, 

پس در این روز ملک الموت به نزد آن حضرت آمد و سلام کرد به آن حضرت و نظر 
تندی بسوی آن جوان کرد. پس آن حضرت از سیب این نظر کردن از ملک الموت سژال 
کرد. 

ملک الموت گفت : من مأمور شده‌ام که بعد از دشت روز قبض روح او پکثم در همین 
۱ تصص الالبیام راوندی ۲۰۵, 


۲, کافی ۰۱۱۶/۲ 
۳ کافی ۰۳۱۲۲۲ 






قصه‌های حضرت داود Wh‏ 
موضع. 

پس Bhosle‏ بر او رحم کرد پرسید : ای جوآن | آیا زن داری؟ 

گفت: نه هرگز زئی تزویح نکرده‌ام. 

آن حضرت گفت : برو به زد فلان مرد و مرد عظیم القدری از بنی‌اسرائیل را نام برد - 
یگو به او که : داود تو را امر می‌کند که دختر خود را به عقد من درآوری و امشب زفاف 
کنی؛ و آنچه از خرجی می‌خواهی بردار و نزد زن خود باش تا هقت روز و روز هشتم به 
نزد من بيا به همین موضع. 

پس چون al‏ جوان رسالت آن حضرت را بد آن مرد رساند. آن مرد اطاعت کرد و 
دختر خود را به عقد او درآورد. و هفت روز نزد آن زن ماند» روز هشتم به خدمت آن 
حضرت آمد» حضرت از او پرسید : چون یافتی خود زا در اين هفت روز؟ 

گت :هر قز مرا نعست و شادی ژیاده از این حاهتل تشده بود. 

Bho glo‏ گفت : پنشین و منتظر آمدن ملک الموتباقن که بیاید و قبیض روح تو بکند؛ 
چون po‏ شد و ملک الموت نیامد به آن جوان گفت: برو Lb ay‏ خود و با اهل خود باش, 
روز هشتم باز به نزد ما hy‏ 

پس bt‏ جوان رفت باز روز هشتم به خدمت آن حضرت آمد. چون ملک الموت يامد 
باز او را مرحّص فرمود گفت: روز هشتم بیا. 

در این مرتبه که آن جوان آمد. ملک الموت نیز آمد. حضرت داود به او گفت: تو نگفتی 
که مأمور شده‌ام په قبض روح این جوان ٹا هفت روز دیگر؟ 

آن حضرت گفت : سه هشت روز گذشت و او زنده است , 

ملک الموت گفت: ای داودا حق تعالی رحم کرد پر اویه رحم کردن تو بر او و اجل او را 
شال اقات 





۱ قصص الانبیاء راوندی ۰۲۰۲ 


پاپ بيستم 





به سند موثق معتبر آز حضرت صادق بو منقول است که حق تعالی وحی نمود بسوی 
داود Hh‏ که : خلاده دختر اوس را بشارت بده په بهشت و اعلام نما او را که او قرین تو 
dal gd‏ بود در پپشت. 

پس داود لیا به در خان او رفت و در زد زن بیرون آمد و گفت: آیا در باب من جیزی 
تازل شده است ؟ 

فرمود: یلی . 

گفت : چه چیز نازل شده است؟ 

gf‏ حضرت رسالت خدا را به او شل کرد 

زن گفت: آیا کسی دیگر هست که مثل نام من امی داشته Gash‏ 

Hho glo‏ گفت : نه ء خدا تو را بهمخصوص فرموده است. 


گفت: ای پیغمبر خدا! من تو AIST‏ نمی‌کنم. بخدا سوگند که در خود نمی‌بايم 
چیزی که سبب ان توائد بود که و می‌فرتائی . 

gl‏ حضرت گفت : Giger VIS GE a‏ شود. 

گفت: هرگز دردی یا پریشانی یا گرسنگی به من نرسید مگر آنکه بر آن صبر کردم و از 
lab‏ مدع که مرا یه حالت دیگر بگرداند ahaa‏ حال راضی بود و شک کردم دار بر 
آن حال و حمد گفتم. 

آن حضرت گفت: به همین خصلت به این مرتبه رسیده‌ای, این دین و طریقدای است 
که حق تعالی برای شایستگان پندگان خود پسندیده است(. 

در پعضی از روایات منقول است که: زبور داود ا صد و پنجاه سوره بود ؛ و در 
آنجا مکتوب بود که : ای داود؟ بشنو از من آنچه می‌گویم و آنچه می‌گويم om‏ است, ه رکه 


تزدمن del‏ و مرادوست دارد او را داخل بهشت گردائم . ای داود! از من بشنو آنچه می‌گویم 





۱ قصس ll‏ راوندي ۲۰ 





قصه‌های حضرت داود Hb‏ 
و آنچه می‌گویم So‏ است» هرکه به نزد من آید و شرمنده باشد از گناهانی که کرده است 
گناهان او را بیامرزم و از خاطر حافظان اعمال او محو می‌کنم *. 

در روایت Soa‏ وارد است که حق تعالی وحی مود بسوی Hho gla‏ که :ای داود! حذر 
نما از دلهائی که چسییده‌اند به شهوتهای دنیا که عقلهای Lgl‏ محجوبند از من و فیض من به 





اي داود! هرکه محبوبی را دوست دارد تصدیق قول او می‌نماید. هرکه انس به حبیپ 
خود دارد گنت او را قبول می‌کند و کردار او را می‌پسندد. هرکه وثوق و اعتماد بد حبیب 
شود دارد کارهای خود را به او می‌گذارد. هرکه بسوی حبیب خود مشتاق است اهتمام 
می‌کند در رفتار بسوی او که زود خود را په او پرساند. 

ای داود! یاد کردن من برای یاد کنندگان من است:و,بهشت من برای اطاعت کنندگان 
من است. و زیارت من برای مشتاقان من است. جود به تنهائی برای مطیعان خود هستم . 

منقول است که حق تعالی به آن حضرت وحی تموّذکد: 5S)‏ په فلان پادشاه جبار که من 
تو را پادشاهی نداده‌ام که دیا را بر روی bso‏ جمع کنی و لیکن تو را استیلا دادهام که دعای 
مظلومان را از من رد کنی و ایشان را یاری کی بدرستی که من سوگند به ذات مقدس خود 
خورده‌ام که مظلوم را یاری کنم و اتقام می‌کشم از برای او از آن کسی که در حضور او پر او 
ستم کردند و یاری او نکرد!". 

منقول است که حق تعالی وحی نمود بسوری داود فلا که :ای داود! مرا شکر کن چنانجه 


سزاوار شکر من است. 


داودگفت: خداوندا! چگوثه تو را شک ر کس چنانچه Ge‏ شکر توست و سال آنکه SA‏ © 


کردن من تو را نعمتی است از جانپ تو . ۱ 
پس خدا وحی نمود که : چون اقرار کردی که So‏ شکر مرایجا نمی‌توانی آورد. شکر 





a4 ۰۷ امالی شیخ طوسی‎ a) 
f+ ارشاد القلوب‎ ۲ 
NF ارشاد القلوب‎ ۳ 











AT? 


کردی مرا چنانجه hom‏ شکر من است(. 


در روایت دیگر وارد شده است که : Bogle‏ روزی تنها به صحرا رفت» پس حق تعالی 





وحی نمود بسوی او که ای داودا چرا تو را چنین تنها می‌پینم ؟ 

داود گفت: خداوندا! شوق لقای ٿو و مناجات و بر من غالب شد و حایل گردید ميان 
من و خلق تو. 

پس خدا وحی نمود به او که : برگرد بسوی خلق من که آگر یک بنده گريخته مرا به 
درگاه من بیاوری تو را در لوح حمد کرده شده می‌تویسم ON‏ 

در روایت دیگر وارد است که در حکست آل داود نوشته است که: لازم است بر عاقل 
که غافل نگردد از چهار ساعت: ساعتی که با پروردگار خود مناجات بکند, و ساعتی که 
محأسپة تفس خود Ay‏ و ساعت ي که صحبت پدارد با برادران مومنی که عیبهای او را به او 
راست می‌گویند. و ساعتی phat WS‏ لدب نفس خود گردد در چیزی که حلال و پسندیده 
باشد. و این ساعت یاور اوس بر سیاشتهای Sis‏ (۲, 

به سند صحیح مق ول گت ون چرم دومان حضرت داود Mb‏ مردی می‌آمد او را 
al SI‏ می‌کرد بر زناء پس خدا روزی در دل آن زن انداخت که په آن مردگفت : NS‏ تو نزد 
من میآئی که زنا کنی » دیگری به زد زن تو می‌رود و با او U5‏ می‌کند. 

پس آن هرد در همان ساعت به BL‏ خود برقشت دید که مردی با زن او زنا می کند. 
پس of‏ مرد را برداشت و په نز د bo sho‏ آورد و گفت: ای پیغمبر خدا! بلائی بر سر مسن 
آمده است که پر سر کسی نیامده است. 

داود گفت: آن بلا چیست؟ 


. این مرد را نزد زن خود یافتم‎ : cad 


۱ ارشاد القلوب ۰۱۲۲ 
۲ ارشاد القلرب AVY‏ 
ae ۳‏ الشواطر ۰۳۳۲ 


قصه‌های حضرت داود ayy Ph‏ 





پس خدا وحی کرد به داود Bb‏ که : به او بکو: به آنچه ec er‏ ۱۳ 

په سند معتبر از حضرت صادق Beh‏ مثقول است که حق تعالی وحی فرستاد بسوی 
داود طلا که : هر بنده‌ای که alts‏ بسوی من آورد در نگاه داشتن از پلاها و جلب تعمتها و بر 
من توکل کند نه بر دیگران, و دانم از نیت او که در این دعوی صادق است. اگر آسمانها و 
زمین و هرکه در آنها است با او در مقام کید و ضرر درآیند البته برای او به در شدی از hee‏ 
آنها قرار دهم و او را از شر آنها نجات دهم. و هر بنده‌ای که از OS‏ دائم که اعتماد بر غیر 
من می‌کند و پناه بغیر من می‌برد البته قطع کنم اسباب آسمانها را از دست او و زمین را در 
زیر او سخت گردانم و پروا نکنم در هر وادی که او هلاک شود" 

و در حدیث معتیر دیگر فرمود که حق تعالی وحی نمود په Mba gho‏ که : بگو به جباران 
و ستم‌کاران که مرا یاد نکنند با آن حالی که دارند, که هزینده‌ای که مرا یاد می‌کند من او را 
یاد می‌کنم, و چون ایشان را یاد کنم با آن حال بر ایشان Coad‏ می‌فرستم ۳ . 

به سند صحیح از امام محمد باقر طا منقول اس ت PAS‏ در بنی‌اسرائیل عابدی بود که 
حضرت Mo glo‏ را عبادت او بسیار خوش ی آمد Se Gey‏ تعالی وحی فرستاد بسوی 
Mba gle‏ که : هیچ کار او تو را خوش نیاید که او مرائی است و عبادت مرا برای مردم 
می‌کند , 

پس چون آن شخص فوت شد, به نزد آن حضرت آمدند و گفتند: فلان es fhe‏ آن 
حضرت گفت : او را دفن کنید؛ و به جنازه او حاضر نشد. پس بنی‌اسرائیل بر داود Bb‏ 
انکار کردند و کار او را نپسندیدند و تعجب کردند که چرا به جناز؛ او حاضر نشد و چون 
او را مسل دادند پنجاه کس پرخاستند و گفتند: به خدا شهادت می‌دهیم که بغیر از تیکی از 
او چیزی نمی دانیم و در نماز او نیز پنجاه فر اینچنین شهادت دادند . 

پس حق تعالی وحی فرستاد بسوی‌داود BB‏ که : چرا به جنازة فلان مرد حاضر نشدی؟ 
۱ من لا یحضره الفقید ۲۱/۴:وسائل الشیعه ۲۵۵/۲۰, 
۲ کافی ۶۳/۲. 
۳ فلا السائل ۳۷. 








ny ۹۳۸‏ باب بیستم 


آن حضرت گفت: برای آنچه خود خبر دادی مرا از حال او. 

حق تعالی فرمود: بلی چنین پود او؛ و لیکن جمعی از اسبار و رهبانان در چتازۂ او 
حاضر شدند و نزد من شهادت دادند که از او نمی‌دانند مگر یکی , پس شهادت ایشان را 
قبول کردم و آنچه خود می‌دانستم از او آمرزیدم(. 

و در حدیث معتبر منقول است که : حضرت امام Ld,‏ در مجلس مأمون به 
رأس الجالوت که اعلم علمای بهود بود فرمود AS‏ داود ا در زبور شود فرمود: 
خداوندا! مبعوث گردان برپا دارندۂ سّث را بعد از فترت. یعنی بعد از انکه مدتها پیغمبر بر 
مردم مبعوث نگردیده باشد . 

پس حضرت فرمود: آیا می‌شناسی پیفمبری را که سنّت را بعد از فترت برپا داشسته 
باشد بغیر از مد تال 9011 

و سيد ابن طاووس Ge‏ د کر کرده است که : در زیور داود BB‏ ديدم در سورۀ دوع که : ای 
داود! تو راگردائیدم UL‏ خود دږ زمین و گردائیدم تو را تتزیه کنندة خود و پیغمبر خود 
و بزودی عیسی را جمعی NLS‏ خواهنده دانست pak‏ از من به سبب قوّتی که من په او خواهم 
داد که مرده را به آذن من زنده خواشد کرد . 

ای داود! مرا وصف کن برای خلق من به گرم و رحمت و به آنکه بر همه چیز قادرم. 

ای داودا کی از خلق گسیخته شد و به من پیوست که من او را ناامید کردم؟ و کی 
بازگشت به درگاه من کرد که من او را از در ه انابت خود رائدم ؟ چرا خدارایه قدس و 
پاکی یاد نمی‌کنید. او صورت دهنده و آفریدگار شما است به رنگهای مختلف ؟ چرا حفظ 
نمی‌کنید طاعت خدا را در ساعتهای شب و روژ؟ و چرا دفع نمی‌کنید یاد معصیت مرا از 
دلهای خود؟ گویا هرز نخواهید مرد و گویا دنیای شما باقی خواهد بود و هرگز از شما 
زایل نخواهد شد و حال آنکه از برای شما در Cote‏ نعمت مرن sale’‏ و فراوادی است اد 


۱ کتاب الزهد PF‏ 
۲. توحید شیخ صدوق PVA‏ عیون اخبار الرضا ۱۶۶/۱؛ احتجاج ۲ /۴۱۶, 


قصه‌های حضرت داود PEL‏ 
دنیا اگر تعقل Sars‏ نمائید» بزودی خواهید دانست در هنگامی که بد نزد من می‌آئید که من 
li‏ و pales‏ بر کرده‌های خلایق» مته است خداوندی که خلق کنند نور است. 

و در سور؛ دهم نوشته است که : ای گروه مردمان! غافل مشوید از خضرت و فریب 
ندهد شما را این زندگائی برای حسن و طراوت دنیا. 

ای پنی‌اسرائیل| اگر تفکر نمائید در بازگشت خود بسوی آخرت و یاد آورید قیامث را 
و آنچه در آن مهيا گردانیده‌ام برای عاصیان» هرآینه کم خواهد بود خندة 2 شما و بسیار 
خواهد شد گریڈ شما و لیکن غافل گردیده‌اید از مرگ و عهد مرا پس پشت انداخته‌اید و 
Go‏ مرا سپک شمرده‌اید, گویا قناهکار نیستید و گویا حساپ شما را نخواهند کرد چند 
بگوئید و نکنید. و چند وعده کنید و خلف آن کنید, و چند عهد کنید و بشکنید. اگر فکر 
کلید در درد شتی خاک و تنهائی و تاریکی قر هریغ خواهید گفت یامن بسا 
خواهید کرد و مشغول به طاعت من بسیار خواهید گزدید . بدرستی که کمال حقیقی کمال 
آخرت است و کمال دنیا متغیر و ژایل است, آیا فکر تمی‌کنید در خلق are‏ 
آنچه مهيا گردائیده‌ام در آنها از آیات و تخویفات و مرغ رادر ميان هوا نگاه داشتدام که مرا 
تسبیح می‌گوید و در طلب روزی من می پوید و متم بخشنده و مهریان, و مثزّه است خداوند 
band gle‏ نور. 

و در سورة هفتم نوشته است: ای داود! بشنو آنچه می‌گویم و امر کن سلیمان را که 
بگوید بعد از تو که زمین را به میراث خواهم داد به محمد BEF‏ و امّت او و ایشان بر خلاف 
شما خاهند پود و نماز ایشان با طنبور و ساز و نوا نخواهد بود. پس زیاده کن تقدیس مرا 
و چون نغمه په تقدیس من بلئد گنی در هر ساعت گریه بسیار پکن. 

ای داود! پگو بتی‌اسرائیل را که جمع نکنند مال از حرام که من نماز ایشان را قبول 
نخواهم کرد. و از پدر خود دوری گن به سبب معصیت, و از پرادر خود کناره کن په سیب 
حرام؛ و بخوان بر بنی‌اسرائیل خبر دو مرد را که ذر عهد ادریس بودند و از برای هر دو 
تجارتی امد در وقت لماز واجمی. پس یکی از ایشان گفت: من ایتدا به امر دا می‌کنم. 
و دیگری گفت: من ابتدا به تجارت خود می‌کنم و بعد از آن به امر الهی می‌پردازم. پس 












یکی متوجه تجارت شد و دیگری متوجه نماز شد. پس وحی کردم بسوی ابر که با باد 
وبرق و صاعقه او را فرو گرفت و مشغول شد به ابر و ظلمت, و تجارت و نماز هر دو از 
دست او رفت و در در خائهاش نوشته شد: نظر ays‏ که دئیا و زیاده طلبی آن چه می‌کند 
پا صاحیش. 

ای داود! هرگاه ببینی ظالمی را که دنا او را برداشته است. آرژوی حال او مکن که الیته 
یکی از دو چیز از برای او خواهد بود؛ یا مسلط می‌گردانم بر او ظالمی راکه از او ظالم‌تر 
باشد که از او انتقام بکشد, یا بر او لازم می‌گردانم در روز قیامت که حسقوق مردم را په 
صاحیش رد کند. 

ای داود! اگر ببینی آنها را که سقهای مردم بر ذمّت ایشان مانده است در قیامت, هرآینه 
خواهی دید در گردن ایشان طوقی از آتش خواهد بود پس حساب کنید نشسهای خود را 
و در مقام انصاف باشید با مردم وترک کتید دنیا و زینتهای آن را. 

ای بسیار غافل! چه می GS‏ ذئیائی راکه در آن آدمی صیم صحیح از BLE‏ بیرون 
می‌رود و شام بیمار برمی‌گرّدد؟ و با ناز و تعمت بیرون می‌رود و با غلها و زنجیرها 
برمی‌گردد؟ و صحیح بیرون می‌رود و کشته برش می‌گردانند؟ وای بر شما اگر ببینید 
بهشت را و آنچه در آن مهيا کرده‌ام برای دوستان خود از نستها هراینه هیچ چیز Wa‏ را په 
لذت نچشید و در قیامت ندا خواهم کرد دوستان خود راکه : کجایند آنها که در دنیا مشتأق 
بودند به طعام و شراب لذیذ و از برای رضای من ترگ کردند ؟ کجایند آنها که با خنده گریه 
را مخلوط کردند؟ کجایند آنها که در زمستان و تابستان به مسجدهای من هجوم 
می‌آوردند؟ نظر کنید امروژ ببینید که چه نعمتها برای شما مهیّا کرده‌ام, بسیار بیدار پودید 
در هنگامی که مردم در خواب بودند. پس امروز از هرچه می‌خواهید لدت بیاپید که از 
شما راضی شدم, و بدرستی که عملهای پاکیزة شما دفع می‌کرد غضب مرا از آهل دنیا, ای 
رضوان! ایشان را آب ده. چون آب بخورند شارت و حسن روهای ایشان زیاده گردد. 
پس رضوان گوید که: برای این حق تعالی این نعمتها را به شما عطا کرد که فرجهای شما په 
فرج حرام نرسید و آرزوی حال پادشاهان و توانگران لکردید. 





قصه‌های حضرت داود لا 





پس گویم : ای رضوان! ظاهر گردان آنچه من برای بندگان خود ge‏ کرده‌ام هشت هزار 
aly‏ 

ای داود! هرکه با من تجارت کند, سودمندترین تجارت کنندگان است» هرکه دل به 
دنیا بندد و دنیا او رابه زمین انکند زیانکارترین زیانکاران است» وای بر توای فرزند آدم| 
چهبسیار سنگین است دل توء پدر و مادرت می‌میرند و از احوال ایشان عبرت نمی‌گیری ؟! 

اي فرزند آدم! آیا نمی بینی که حیوآنی می میرد و باد می‌کند و مردار گندیده مي‌شود و 
آن حیوانی است و گناهی ندارد. و اگر گناههای تو را بر کوهها بگذارند کوهها را در هم 
می‌شکند ؟! 

ای داودا بعزت خود سوگند می‌خورم که هیچ چیز ضررش بر شما مانند مالها و 
فرزندان شما نیست. و هیچ چیز فتنةٌ آن در دل شما مائتك اینها نیست, و عمل شايستة شما 
نزد من Mh‏ می‌شود و علم من به همه چیز محیط است مره پژوردگاری که افریدگار ور 
اسبت , 

و در سورة بیست و سوم توشته است که : ای فر‌زندان تاک و"آب گندیده! و فرزندان 
غفلت و مغرور شده! بسیار ملتفت مشوید بسوی آنچه بر شما حرام کرده‌ام. زیرا که اگر 
بدانید که حرام شما را په چا مي‌برد هرآینه آن را بسیار بد خواهید شمرد؛ و اگر ببینید 
نان خوش بوی بهشت را که عافیت یافته‌اند از هیجان طبایع بشریت» پس ایشان هميشه 
راضیند و هرگز به خشم نمی‌آپند و هميشه باقیند و هرگز yd pe god‏ هسرچند شور 
ایشان بکارت ایشان را می‌برد باز با کره می‌شوند و از کره نرم‌تر و از عسل شیرین‌ترند و در 
پیش تخت ایشان نهرهای شراب و عسل موح می‌زند . shy‏ بر توا پادشاهی بزرگ و نعیم 
اپدی و زندئائی پی‌تعب و شادی دایم و نعیم باقی نزد من است. و ote‏ خداوندی که خالق 
تور است, 

و در سورة سی‌ام وشته است : ای فرزندان که در گرو مرگید! کاری کنید برای آخرت 
خود, بخرید آن را به دنیا و مباشید مانند گروهی که دیا را به غفلت و بازی گذرانیدند, و 





بدانید که هرکه به من قرض می‌دهد سرمای او با سود بسیار به او می رسد و هرکه به شیطان 





قرض می‌دهد در جهنم با او قرین خواهد بود, چیست شما راکه په دیا رغبت می‌نمائید و 
از حق رو می‌گردائید؟ آیا حشبهای شما فریب داده است شما را؟ چه باشد حشب کسی 
که از خاک خلق شده باشد ؟ حسّب نزد من به پرهیزکاری است. 

ای فرزندان آدم| بدرستی که شما و آنچه می‌پرستید بغیر از خدا در آتش جهنم 
شواهید پود و شما از من بیزارید و من از شما بیزارم و مرا حاجتی نیست به عبادت شما تا 
اسلام بیاورید, اسلامی با اخلاص, و منم عزیز حکیم, منرّه است خالق ور, 
"و در سور؛چهل و ششم نوشته است که: ای فرزندان آدم!سبک مشماریدحق مراکه 
من سبک شمارم شما راء در جهنم خورندگان ربا و سود روده‌ها و جگرهای ایشان پاره 
پاره خواهد شد, و چون تصدّق دهید آن را به آب یقین بشوئيد که اول په دست من می‌آید 
پیش از آنکه په دست سایل درآیدے اگر از مال حرام است می زنم آن را بر روی آن AS‏ 
تصدّق کرده است, و گر از خلال است مي‌گویم بنا کنید از برای او قصرها در بهشت و 
ریاست. ریاست پادشاهی ls‏ یواست ریاست آخرت است» a‏ است خالق 
نور, 

در سورة چهل و هفتم نوشته است که : ای داود! می دائی چرا بنی اسرائیل را مسخ کردم 
به میمون و خوک؟ زبرا که چون غنی و مالدار گناه بزرگی می‌کرد سهل سی‌شمردند و 
می‌گذرانیدند. و چون مسکین گناهی all‏ بست‌تر می‌گرد از او انتقام سی‌کشیدند « بس 
واجب و لازم شده است لعنت من بر هرکه در زمین تسلطی بهم رساند و مالدار و پریشان را 
به یک نحو حکم بر ایشان چاری نگرداند, و شما متابمت خواهشهای نفسائی می‌کنید؛ در 
دنیا از من کجا خواهید گریخت در وقتی که خلوت کنم با شما؟ چه بسیار نهی کردم شما را 
که متعرض حرمتهای مژمنان مشوید» ژبانهای خود را دراز کرده‌اید در عرضهای مردم, 
ate‏ است خالق ثور . 

در hy geo‏ شصت و ants‏ مکتوب لست کد ای داود1 یک وان بر یثی‌اسرائیل sok‏ مردی را 
که مطیع او شدند تمام اطراف زمین تا آنکه چون مستقل شبد سعی کرد در زمین به فساد و 
حق را خاموش کرد و باطل را ظاهر گردائید و Lis‏ را عمارت کرد و قلعه‌ها ساخت و مالها 


qty Br ۱ Hh قصه‌های حضرت داود‎ 


جمع کرد. پس ناگاه در عین عیش و نعمت او وحی کردم به ژنبوری که بر او داخل شود و 
روی او را بگزد» پس زنبور داخل شد در وقتی که وزرا و اعوان و دربانان او همه pole‏ 
بودئد و نیشی بر پهلوی روی او زد که در همان ساعت ورم کرد. و چشمه‌های خون و 
چرک از رویش جاری شد و گوشت رویش را همه فاسد کرد که کسی از تغفن و گند او 
نزدیک او نمی‌توانست نشست تا آنکه چون ca A‏ چثة او را بی‌سر دفن کردند. اگر آدمیان 
را عبرتی می‌بود این قصه ایشان را از ile BU‏ من نازمی‌داشت و لیکن مشغول گردیده‌اند 
به لهو و لعب دنیاء پس بگذار ایشان را در لهو و لعب خود تا pal‏ من به ایشان برسد و من 
ضایع نمی گردانم مزد نیکوکاران راء سبحان خالق النور, 








۰1 سعل السعود ۷ ۲+ 








Cowl Caw اصحاب‎ dad در بیان‎ 








سح تعالی فرموده است که aly)‏ لثم لین درا منک في ابت WS‏ لهم کونوا 
قردة 1 Staal‏ 6 یعنی : « بتحقیق که داستید حال آن جباعتی را که تسجاوز از حبد و 
نافرمانی کردند از شما در حکم روز شنبه که شکار ماهی در شنبه کردند. پس گفتیم مسر 
ایشان را که بوده باشید میموثی dice‏ دور مانده از رحست خدا یا ذلیل و پی‌متدار ». 


حضرت امام حسن عسکری 1 فر مود: te‏ دوز گردائیده شده وا 


Lathes >‏ تکالا لما ین Ui‏ ما Gas as YE‏ لین ۲۳ « پس گردانيدیم مسخ 
on‏ ان ace‏ زیر کیب 1 آھا رور ند پات سر 
ایشان بود پندی و موعظه‌ای برای پرهیزکاران». 


بعضی گفته‌اند: یعنی مسخ شدن ایشان عبرت گر دید برای شهرهاکه در پیش روی شهر 
ایشان بود و شهرهائی که در عقب شهر ایشان بود. 

و بعضی گفتهاند: عقویتی بود بر SONS‏ که پیش از شکار ماهی و بعد از آنها که کردند. 

از امام محمد باقر و امام جعفر صادق BBE‏ منقول است که: یعنی عبرتی گردید برای 
آنها که در gly‏ ایشان پودند و آنها که بعد از ایشان آمدند و ded‏ ایشان را شنیدند 
همجنانچه ما از dad‏ ایشان پند می‌گیريم ۴ . 

در تفسیر امام حسن عسکری Bb‏ مذکور است که: یعنی این مسخی که ما ایشان را په 
۱ سورة بقره؛ FO‏ 
۲ تسیر fal‏ حسن عسگری ا ۲۶۸ 


۲ سوره بقره: FF‏ 
mh‏ مجسع الپیان ۰۱۳۰/۱ 









پاپ پیست و یکم 


sl‏ خوار و ذلیل گردانیدیم و دور از رحست خود ساختیم, عقوبتی و بازدارنده‌ای بود 


ایشان را از آنچه پیش از مسخ مرتکب بودند از گناهان هلاک کننده و منع کننده پود 
گروهی را که ایشان را بر این حال مشاهده کردند از آنکه مرتکب مثل اعمال dowd‏ ایشان 
بشوند, و پند دهنده و موعظه فرماینده بود پرهیزکارانی را که پند گیرند به عقوبت ایشان و 


پس قرمود که : حضرت امام زین العابدین Sb‏ فرمود: این جماعت گروهی بودند که در 
کنار دریائی ساکن بودند, حق تعالی و پیغمبران او نهی کرده بودند ایشان را از شکار کردن 
ماهی در روز شنبه , پس متمشک شدند په حیله که بر خود حالال کنند آنجه خدا بر ایشان 
حرام گردائیدہ است» پس تقبها HAS pin‏ بسوی حوضهاکه ماهی از آن راهها داخل 
حوضها توائد شد و برنتواند گشت, چون روز شنبه می‌شد ماهیها به امان الهی میآمدند, از 
راه قبها و چدولها داخل حوضهایغدیر شای ایشان می‌شدند, چون اضر روز سی‌شد 
می‌خواستند برگردند به دویا که از شر شکار کنندکان ایمن گر دند نمی توانستند برگشت» و 
شب در آن حوضها محصور می‌ماندند که په دست آنها را می‌توانست گرفت بی‌شکار 
گردنی» چون روز یکشنبه می‌شد آنها را می‌گرفتند و می‌گفتند: ما در شنبه شکار نکردیم و 
در یکشنبه شکار کردیم» و دروغ می‌گفتند آن دشمنان خدا بلکه به هسمان حیله‌ها و 
رخنه‌ها که در روز شنبه کرده بودند شکار کردند؛ و بر این حال ماندند تا مال ایشان بسیار 
شد و به سبب گشادگی دست و ثروت در اموال زنان بسیار گرفتند و به انواع نعمتها pasta‏ 
شدند, ایشان زیاده از هشتاد هزار نفر بودند و هفتاد هزار کس از ایشان مرتکب این عمل 
شدند» باقی بر ایشان انکار کردند, چنانچه سق تعالی در جای دیگر فرموده است کد 
pists)‏ عن اي (Sal gal Cis i‏ یعنی: «سؤال کن یامحمد از ایشان از 
حال آن شهری که نزدیک دریا بود», ِد يدون في SEEN‏ «در وقتی که از حکم خدا 
بیرون می‌رفتند در شکار کردن روز شنبه », Mallee gall SNP‏ يوم pats‏ شوماً ریم لا 
یسیون لا تنم 4 «در وقتی که می‌آمدند بسوی ایشان ماهیهای ایشان در روز Lane‏ 








ایشان پر روی آب؛ یا پیاپی و بسیار. یا سرها از آب بیرون کرده و روزی که شنبه تبود 
نمی آمدند بسوی ایشان». bMS HSS‏ پما کانوا یمه رون دی رد 
ایشان رابه فسق ایشان» )4 C55‏ )24 مهم لم تعظون قوماً آله شهلکهم أو edie‏ 
عذاباً ica‏ یس 
گروهی راکه خدا هلاک کنند؛ ایشان خواهد بود در Wyo‏ یاعذاب کنند ایشان خواهد بود 
a,‏ عذاپی سخت در آخرت». ۰ 

حضرت امام طا فرمود که : مراد از هلاک کردن, عسذاب استیصال است؛ و مراد از 
عذاب , عذابها و بلاهای دیگر است. و فرمود که: این سخن را گناهکاران و شکار کنندکان 
در جواب واعظان گفتند(۳. 

و مشهور آن است که ایشان سه طایفه بودند : یک aisle‏ شکار می‌کردند, و یک طاینه 
ایشان را نهی و منع می‌کردند, و یک طایه نه شنکاو می‌کردنث و نھ نهی آنها می‌کردند !۲" 
این سحن را این طایفة اخیر گفتند, Sg N95 355 (JB)‏ للم ون OL‏ «گفتند پند 
دهندگان که: ما ایشان را موعظه مي‌کنيم ٹا معدوز باشیم نرد soja‏ شما شاید ایشان 
پرهیزکار شوند و ترک گناه بکنند». وق توا ما دموا په Wael‏ این یهن عَن اوه 


ures 


رَاْذا teil‏ | یعذاب بیس LAS LY‏ یسفن ۳۱6 «پس چون فراسوش کردند و 
ترک مودئد ار آوردئد و از موعظة ایشان پندپذیر نشدند. نجات دادیم 
آنها را که نهی می‌کردند از گناه و بدی و گرفتیم آنها را که ستم بر شود می‌کردند به عذایی 
سخت به سبپ فسق و نافرمانی ایشان», COED‏ عتا عن ما هرا عله WG‏ لھم کونوا Tad‏ 


۱ سور اعراف: ۱۶۳: 

۰۱۶۳ سورة اعراف:‎ oT 

۲, تسیر امام حسن عسکری VPA Bb‏ 

۴, تفسیر قمی ۱۲۴۲/۱ مجمم البیان ٩۴۹۲/۲‏ تفسیر عیاشی ۰۳۵/۲ 
by gee ۵‏ اعراف: APE‏ 

۶, سورءة اعراف: ۰۱۶۵ 














ade‏ پاب پیست و یم 


een‏ ۱۷« پس چون طغیان کردند و ترک نکردند آنچه ایشان را از آن نھی کردند گفتیم 
به ایشان که : باشید بوزینگان و از رحمت الهی دور افتادگان ». 

پس حضرت امام زین العابدین BB‏ فرمود: چون آن ده‌هزار و کسری که مطیعان و 
واعظان بودند دیدند که gl‏ هفتاد هزار کس ay‏ ایشان را قبول نمی‌کنند و از نزول عقوبت 
خدا بروا ئمی‌کنند, از ایشان کناره کردند و از oles‏ ایشان بیرون رفتند و در شهری دیگر که 
تردیک شهر ایشان بود قرار گرفتند که مبادا عذاب پر آنها نازل شود و ایشان را نیز فرو 
گیرد. پس در همان شب عذاب gall‏ بر ایشان ازل شد و همه میمون شدند و دروازة شهر 
ایشان بسته ماند که از ایشان کسی بیرون نمی آمد و کسی از بیرون په شهر ایشان نمی‌رفت» 
چون اهل شهرهای دیگر شنیدند این حال را آمدند و از دیوارهای شهر بالا رفتند و دیدند 
مردان و زنان ایشان همه میمون شده‌اند و می‌گردند. 

پس به شهر ایشان درآمدند و آنها که ایشان را نصیحت می‌کردند به نزد خویشان و 
یأران و دوستان خود می مدای gages‏ که : تو فلانی؟ او آب از دیده‌اش می ريخت و 
په سر اشاره می‌کرد : بلی ؛ شا روز بر این حال ماندند. پس حق تعالی بادی و بارانسی 
فرستاد که ایشان را به دریا انداخت و هلاک کرد هیچ مسخ شده‌ای بعد از سه روز باقی 
نماند و اینها که می پینید , شبیه آنهایند, نه آنهایند و نه از نسل آنهایند. 

پس حضرت امام زین العایدین Sb‏ فرمود: این جماعت برای شکار ماهی چنین 
شدند, پس چگونه خواهد پود نرد شدا حال جمعی که فرزندان پیغمبر PAE‏ را کشتند و 
هتک حرمت آن حضرت کردند؟ حق تعالی اگرچه ایشان را در دنیا مسخ نکرد Ul‏ عذابی 
که در pel‏ ت برای ایشان مهیّا گردانیده است اضعاف اضعاف مسخ است. 

پس فرمود: اگر آن جماعت که shat‏ در حکم شنیه کردند متوسل به انوار مقدسةٌ 
محمد م3 و آل طیّیین او BB‏ می‌شدند, به آن معصیت مبتلا نمی‌شدند» و اگر آنها که 
ایشان را پند می‌دادند از خدا سال می‌کردند په چاه محمد و آل طټیین او که ایشان را از آن 





۰.۱۳۴ اعراف؛‎ iy pee ۱ 





گناه بازدارد هرآینه دعای ایشان مستجاب می‌شد و لیکن نکردند تا آنچه خدا در لوح 
نوشته بود بر ایشان جاری شد(", 

به سند معتبر از حضرت صادق HB‏ منقول است که : حق تعالی امر کرد يهود را که ترک 
کار دنیا در روز جمعه بکنند, ایشان قبول تکردند و روز شنبه را اختیار کردند» پس به این 


سبب شکار روز شنبه را بر ایشان حرام گردانید!*, 


ا ا 


و در حدیث معتبر دیگر فرمود: حق تعالی طایفه‌ای از Sell wel te‏ را مسخ نمود» پس 
آنچد به دریا رفتند جری و مارماهی و سایر حیوانات مسخ شدة دریا شدند. و آنچه به 
Lowe‏ رفتند خوک و میمون و راسو و سوسمار و سایر حیوانات صحرا شدند(؟. 

علی بن ابراهیم رحمة dl‏ علیه روایت کرده است که: اصحاب سبت را حسق تعالی 
مهلت داد آنقدر که بسیار شدند و اموال بیشمار اندو خن و گفتند؛ شکار شنبه بر ما حلال 
است و پر پیشینیان حرام پوده است, زیرا که تا ما شکارهاهئ کنیم در روز شنیه در نعست و 
رفاهیتیم و مال ما بسیار شد و بدنهای ما صحیح است:پس در شبی که غافل بودند 
حق تعالی ایشان را په Hes Fl‏ 

ایضاً روایت کرده است که ؛ ایشان از بنی‌اسرائیل بودند و در شهری بودند که نزدیک 
به دربا بود. در مد و جزرء آب دریا داخل نهرها و زراعتهای ایشان می‌شد و ماهی در 
روز شنیه می‌آمد تا آخر زراعتهای ایشان و در روز یکشنبه ماهی تسمی‌آمد به نپرها 
و زراعتهای ایشان؛ پس ایشان در روز شنبه دامها نصب می‌کردند در پیش نهرهای خود 
که چون آب دریا پست می‌شد ماهی در میان دامها و نهرهای ایشان می‌ماند و در روز 
یکشنبه آنها را می‌گرفتند! پس علمای ایشان نهی کردند ایشان را از این fae‏ فایده 
نبخشید تا مسخ شدند به خوک و میمون. و سبپ حرام شدن شکار ماهی بر ایشان آن بود 


NPA Bs Sue تفسیر امام حسن‎ ۱ 

۲ علل الشرایع ۶۹ قصص الانبیاء راوندی ۲۰۶. 
۲ کافی ۲۲۱/۶ 

۴ تسیر قمی ۰۱۸۱/۱ 











که عید جمیع مسلمانان و غیر ایشان روز جمعه بود. پس بهود مخالفت کردند و گفتند؛ 
عید ما شنبه است! پس خدای تعالی شکار شنبه را بر ایشان حرام کرد و مسخ شدند به 
میمون و خوک", 

و په سند حسن روایت کرده است و غير او په سند صحیح از حضرت اسام مسحند 
باقر طا که فرمود؛ در کتاب امیر المومنین AB‏ نوشته است که : جمعی از آهل بلد؛ بصر OD,‏ 
از قوم ثمود بودند و حق تعالی به جهت آمتحان ایشان در روز شنبه ماهی پسیار بسوی 
ایشان می‌فرستاد که به در خانه‌های ایشان می‌آمدند و در جمیع حوضها و نهرهای ایشان 
داخل می‌شدند و روژهای gad Sud‏ آمدند, پس جممی از سنیهان ایشان شروع کردند به 
شکار ماهی در شنبه و مدتی این کار می‌کردند. علما و alte‏ ایشان منعشان نمی‌گردند, تا 
آنکه شیطان به نرد طایفه‌ای از یشان آمد گفت: خدا شما را نهی فرموده است از خوردن 
ماهی در روز شنبه و هی نکرده اسست شما را از شکار کردن ماهی در روز روز شلبه, پس 
در شنبه شکار کنید و در روزهای دیگر بخوریدا 

پس ایشان سه طایثه شدند: یک طایفه گفتند : ما شکار ماهی می‌کنيم در شنبه که بر ما 
حلال است؛ و یک طایفه په جانب راست رفتند وگفتند: ما شما رانهی می‌کنيم از آنکه 
خلاف امر الهی بکنید؛ و یک طایفه به جانپ چپ رفتند و شکار نمی‌کردند و ایشان راهم 
نصیحت نمی‌کر دند و می‌گفتند به جماعت نصیحت کنندگان که: چرا سوعظه می‌کنید 
گروهی را که خدا ایشان را هلاک خواهد کرد یا عذاب خواهد کرد عذابی سخت؟ 

پس آن طایفه‌ای که ایشان را پند می‌دادند گفتند: ably‏ ما امشب با شما نمی‌مانیم در این 
شهری که معصیت خدا در آن کرده‌اید که مبادا بلا بر شما نازل شود و ما راهم فرو گیرد. 

پس از ol‏ شهر بیرون رفتند در صحرائی نزدیک آن شهر و در زير آسمان خواپید‌ند » 


س e‏ س 


۱. تفسیر قمی ۲۴۴/۱. 

۲ در تفسیر قمی: اشل aah‏ » است؛ ودر تفسیر عپاشی و سعد السعود: « ایله » می‌باشد . و ياقوت حموی arid‏ 
است calla aS‏ شهری است در کنار دریای (GMb‏ بعد از شام. و گفه‌اند ایل آخر حجاز و اول شام است. 
( معچم الیلدان 4۲۹۲/۱ 





صك اعاب اسب ۹۳ 


چون صبح شد آمدند که حال اهل معصیت را مشاهده کنند. چون به در شهر رسیدند دیدند 
که درواژء شهر بسته است» هرچند در زدند چواب و صدای آدمی نشنیدند بلکه صدائی 
چند مانند صدای حیوانات به گوششان می‌رسید» پس نردیانیربر دیوار شهر گذاشتند و 
شخصی را به بالا فرستادند, چون آن مرد پر آن شهر مشرف شد دید که همه به صورت 
میمون شده‌اند و Lead‏ بهم رسانیده‌اند و په صدای میمون قریاد می‌کنند؛ پس در را شکستند 
و دال شهر شدند پس ان میمونها خویشان خود را شناختند و بد نود ایشان می‌آمدند. و 
اینها که په شکل انسان بودند آنها را نمی شناختند. پس گفنند به آئپا: آیا شما را نھی 
نکردیم از مخالفت حق تعالی GO)‏ 

و در روایت دیگر وارد شده است: آنها که شکار می‌کردند. میمون شدند؛ و ASAT‏ 
شکار نمی‌کردند و اتکار هم ثمی‌کردند. به شکل مووچارشدند چون حکم حق تعالی را 
حقیر شمردند(. 

در حدیث دیگر از حضرت امیر المژمنین 1 منقول ات که : شهری در کنار دریا بود 
گفتند اهل آن شهر به پیغمیر خود که:اگر OSES,‏ پروردگار شو ما را 
«چزیث» کند و آن نوعی است از ماهیهای بی‌فلس! چون شب شد آن شهر به دریا 
فرورفت و اهلش همه جریشثهای پزرگ شدند که سواره با اسب در میان دهان یشان 
ae foe ae‏ 

و در Sule‏ دیگر منقول است که ؛ روزی جمعی از اهل کوفه به خدمت حصضرت 
امیر المومنین Bb‏ آمدند و گفتند: یا امیر المژمنین | این مارماهی و چرّیث را در بازارهای 
ما می‌فروشند. 

آن حضرت تيسم مود و فرمود: برخیزید و با من بیائید تا امر عجیبي به شما پنمایم و 
G22‏ وصی پیغمبر شود مگوئید مگر سخن نیک . 


۱ تسیر قمی ae TPP LY‏ السعود ۱۱۱۸ تفسیر عیاشی ۰۳۲/۲ 
۲ سعد السعوة ۰۱۱۷ 
۳ تقسیر عياشی TVA‏ 





۸ 


۵۴ باب بیست و یکم 

پس آورد ایشان را به کنار فرات و آب دهان مبارک خود را در فرات انداخت و به 
دعائی چند تکلم فرمود, تاگاه چّیتی سر از آب پدرآورد و دهان خود راگشود. 

حضرت فرمود: تو کیستی ؟ وای بر تو و بر قوم تو. 

گفت: ما از اهل آن شهریم که در US‏ دریا بود که خدا beak‏ ما را در قرآن یاد کرده 
است» پس خدا بر ما عرض کرد ولایت تو راو ما قبول نکردیم » و خداما رامسخ کرد پس 
بعضی از ما در دریا می‌باشند و بعضی در صحراء اما آنها که در دریا می‌باشند اواج ما است 
یعنی مارماهی و جرّیث, و نها که در صحرا می‌باشند سوسمار 3 موش دشتی است. 

پس حضرت امیر الممتین BB‏ رو په اصحاب خود کرد و فرمود: شنیدید ؟ 

فرمود: Sou‏ خداوندی که محبد ا را به پیغمبری فرستاده است که حائض 
می‌شوند مائند زنان Las‏ 

بدان که ظاهر احادیث و مشچ ی رمان مفسران آن است که ایشان اهل بصره بودند؛ و 
بعضی گفته‌اند که اهل مذین پودت؛ و lai‏ اهل طبریه بودند(؟. و ظاهر اسادیث 
معتبره آن است که glib‏ در زمان حضرت داود طا بودند. و از بعضی اسادیث ظاهر 
Cor‏ 


می‌شود که بعضی شوک شدند و بعضی.میمون 8 ita‏ و بعضی گفته‌اند که ؛ جوانان 


ایشان میمون شدند و پیران ایشان خوک شدند, aly‏ اعلم, 





۱ تفسیر عیاشی VOLT‏ 

۲ مجمع البیان ۲ ۱۳۹۱۸ تفسیر فخر رازی ۱۵ /۳۶. و در این دو مصدر و LE‏ مصادری که در دسترس بود امی 
از پصره تيامده است. 

۳ لفسیر قمی ۲۴۴/۱. 

۴ مجمع البیان ۲ ۱۳۹۳۸ تفسیر طبري ۰۱۰۲/۶ 





در بیان قصص حضرت سلپمان بن داود Beeb‏ 


و مشتمل است بر چند فصل 








فصل اول 
در بیان فضایل و کمالات و معجزات و مجمادت حالات 


حق تعالی در کلام مجید می‌فرماید که (وَلِْلَیْمانَ ایح عاصقةٌ تجري بأفرو ی 
J 25‏ بار کنا فیها یل شيءٍ VC Salle‏ یعنی :«منتخر گردانيديم برای سلیمان پاد 
را در حالتی که بسیار تند و سخت بود و جاری می‌شد یه مر او بسوی زمینی که پرکت داده 
بودیم در آن و بودیم په همه چیز عالم و Cle‏ 

علی بن ابراهیم روایت کرده است که : این مین مبارک شام و پیت المقدس بود" . 
وین الشیاظین من 05,205 Sab 3, glassy‏ ون GUS‏ وکٿا له حافظین ۱4" «و بودند 
از دیوان و شیاطین جمعی که فرومی‌رفتند برای او په دریا و نفایس آنها را رای او بیرون 
می‌آوردند و می‌گردند برای او کاری جند غیر از این ساختن شهرها و قصرها و کندن 
کوهها و ساختن صنعتهای غریب و بودیم مر ایشان را حفظ کننده از آنکه نافرمانی آن 
حضرت کنند. یا ضرری په کسی پرسانند». 

در جای دیگر فرموده است که زوو بت یمان Slo‏ € «و میراث برد سلیمان از داود 


Pa 


“tae *‏ وس = ۰ a‏ اسي # eon‏ 
مال و علم و پیفمبری را». ETL SES)‏ الاش Lag lt all hts Lal‏ ین کل gest‏ إن 
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۵ 
هذا 335 ال yn {fact‏ گفت سلیمان: ای گروه مردم! تعلیم کرده شده‌ايم ما زبان 
مرغان را و داده شده‌ایم از هر چیزی پهره‌ای. بدرستی که این فضل و زیادتی است ظاهر 
و هویدا». 
باز فرموده است که HLL‏ ایح FE WSLS‏ وزراشها هر 4 «و مسخر 
گردانيدیم از یرای سلیمان باد را که بامداد یه قدر یک ماه راه می‌رفت و پسین به قدر یک 
ماه راه»» oe ag hols‏ القطر 4 «و جاری گردانيديم از پسرای او چجشمه مس را و 
گفته‌اند : سه شیاه روز مانند آپ از برای او جاری بود و آنچه مردم بیرون می‌آورند تا حال 






باب بیست و شوم 


از آن مس Mend‏ )545 اج مَنْ UGA‏ بين bly B55‏ ره «و Fue‏ گردائیدیم برای 
او از جنیان جمعی را که کار می‌کردند در پیش روی او په اذن و امر پروردگار او اروس 
برغ مهم عن Lal‏ نف من عَذات اسر 4 « و ه رکه عدول می‌کرد از جنیان از امر ماه 
و فرمان آن حضرت نمی‌بزد» مين چشانيا.يم به او از عذاب آتش سوزند؛ افروختة آخرت 
يا ty Lia‏ 

چنانکه گفته‌اند : خدا ملکی را موکل گردانیده بود به ایشان که در دستش ازیانه‌ای بود 
از اتش ys‏ هرکه فرمان سلیمان نمی‌برد آن SLIT‏ را بر او می‌ژد که می‌سوشت(؟. 
( یعون لَه ما tL‏ ین محاریب وشمائیل plies‏ کٌالجراب وشدرر (teed,‏ 
« می‌ساختند جتیان از برای او آنچه می خواست از قصرها و بناهای andy‏ و مثالها و 
صورتها و کاسه‌ها مانند حوضهای بزرگ و دیگهای بزرگ که تصب کرده بودند و از 
بسياري بزرگی آنها را حرکت نمی‌توانستند داد», ( آعلوا LSE Slo OT‏ وتیل من 
عباوي الشکوژ 4 «گفتيم که : عمل کنید و عبادت کنید ای آل داود به شکر این نعستها و 
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قصه‌های حضرت سلیمان Bah‏ 

اندکی از پندگان من شکر کننده‌اند». 
و در جای So‏ فرموده است که ولد US‏ یمان LBs‏ علی ریه دا شم 

آناب OC‏ « پتحقیق که امتحان کردیم سلیمان را و انداختیم بر کر the‏ چنسدی Uj‏ ن 

al‏ و توبه کرد بسوی‌ما», ((قال 5 یز لي وَهب لي ملکا لا 8s‏ لاح ۾ بدي ان 

OE Stasi ES‏ گفت: « پر وردگارا! ا و ھا و یکی ی ملک ی سزاوار 

نباشد برای کسی بعد از من بدرستی که توئی بسیار بخشنده»» WAS)‏ ای SAF‏ 

رو خاء ole dss‏ ۲۱ « پس مسر گردانیدیم برای او باد را که ۳ 





او نرم و هموار به هر جا که می‌خواست». 

گفته‌اند: در اول تند پود که پساط را از جا می‌کند, در آخر که په راه می‌افتاد هموار 
می‌رفت , و بعضی گفته‌اند aS‏ گاهی چنان بود و گاهی تین ؛ پمضی گفته‌اند که تند می رفت 
و هار بود؛ بعضی گفته‌اند که همواری کنایه ابلت ننک فرّبانبردار آن حضرت بود" 

ably)‏ 2 وفواص * Ge ST‏ مین ي AN‏ 4 «و مسسخر 
گردانيدیم برای او دیوها را هر بنا کننده‌ای و هر غوص کننده‌ای دز دریا و دیوهای دیگر را 
که بر یکدیگر بسته بودند به زنجیرها» یعنی متموّدان یا کافران ایشان که دو و سه و زیاد را 
با یکدیگر په زنجیر می‌کشید. 

خذا عَطاؤنا فان و شيك thy‏ جساب OE‏ «به او گفتیم: این بخشش ماست مر تو 
رت سا تخواهیم کرد». 

شیح طبرسی روایت کرده است که : شیاطین برای حضرت سلیمان Bb‏ بساطی ساخته 
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بودند از طلا و ابریشم که یک فرسخ در یک فرسخ بود و برای آن حضرت منبری از Wh‏ 
در میان بساط می‌گذاشتند که بر آن می‌نشست و در دور آن سه هزار کرسی از Wh‏ و نقره 
بود که پیغمبران بر کرسبهای طلا و علماء بر کرسیهای نقره می‌نشستند و بر دور ایشان 
ساپر مردم می‌نشستند, و بر دور مردم دیوان و شیاطین و جنیان می‌ایستادند و سرغان 
ایشان را به بال خود ساید می‌کردند, و باد صبا آن بساط را برمی‌داشت و از صبح تا پسین 
| یک ماه راه می‌برد و از پسین تا صبح یک ماه راه Py age‏ 

به روایت دیگر از امام محمد باقر Mb‏ روایت کرده است که : حق تعالي پادشاهی 
مشرق و مغرب زمین را به حضرت سلیمان عطا فرمود و هفتصد سال و هفت ماه پادشاهی 
pla‏ دنیا کرد که تیان و آدمیان و دیوان و چهارپایان و مرغان و درندگان همه در فرمان او 
cas A 5 ala els aad‏ زور واه ۾ آن حضرتث 
صنعتهای عجیب پیدا شد که مزدم sf AM‏ : 

مولف گوید: این Sembee reed‏ جهت اشتمال بر این مقدار از عمر آن حضرت 
و مالک شدن pla‏ دنیا و هر دو مخالك اتعادینف دیگر است. dily‏ یعلم. 

Lea‏ روایت کرده است که لشکرگاه آن حضرت صد فزسخ بود: بیست و پنج فرسخ از 
آدمیان بود. و بیست و پنج فرسخ از جّیان بود و بیست و پنج فرسخ از وحشیان, و بيست 
و پنج فرسخ از مرغان؛ و هزار خانه از آبگینه بر روی چوب تعبیه کزده ودند که سیصد زن 
نکاحی و هنتصد کنیز برای ab‏ حضرت در آن خانه‌ها بودند. پس باد تند pally‏ می‌کرد که 
ایتها را از جا می‌کند و باد رم را امر می‌کرد که به راه می‌برد. پس خدا په آن حضرت وحی 
نعود در میان زمین و آسمان که : بر پادشاهي تو این را افزودم که هرکه سختی بگوید باد از 
برای تو Ws le‏ 

علبی روایت کرده است که : چون سلیمان ا پر بساط سوار می‌شد اهل و حشم و 
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قصه‌های حضرت سلیمان ا 
خدمتکاران و نویسندگان و لشکر خود را با خود می‌برد و ایتها در سقفها پودند پر روي 
پکدیگر در خور درجه‌های شود و مطبخ آن حضرت همراه او بود با تنورهای آهن و 
دیگهای بزرگ که در هر دیگی بیست شتر پخته می‌شد, و میدأنها برای چهار SUG‏ در پیش 
مجلس او بود. و طبّاضان مشغول طبخ بودند و سایر صناع مشغول اعمال شود بودئد, و 
اسیان در پیش روی آن حضرت بودند و پساط در هوا می‌رفت. 

پس, از اصطخر شیراژ یک روز به یمن رفت و گذشتند بر سدینة طیبه , پس 
سلیمان لو فرمود که : این محل هجرت پیغمبر آخر الزمان BBG‏ خواهد بود. خوشا حال 
کسی که به او ایمان بیاورد و متابعت او بکند, و چون په مک معظّمه گذشت بتها دید که بر 
دور کعبه گذاشته‌اند, و چون سلیمان BO‏ گذشت کعبه گریست, پس خدا وسی کرد په او 
که : چرا می‌گریی ؟ 

کعبه گفت: برای آن میریم که پیغمبری از heey‏ تؤ و بحمعی از دوستان تو بر من 
گذشتند و نزد من فرود نیامدند و نزدیک من نماز نکردئد و بتها را بر دور من گذاشته‌اند و 
می پر سکتد. 

پس خدا وحی فرستاد بسوی او که : گریه مکن ؛ بزودی تو را پر خواهم کرد از روهای 
سجده کننده» و OLA‏ تازه در تو خواهم فرستاد» و پیغمبری در Al‏ الزمان نرد تو مبعوٹ 
خواهم کرد که بهترین پیغمبران من باشد. و جمعی را مقرر خواهم کرد که تو را آبادان 
گردانند. و فریضه‌ای بر ایشان واجب خواهم کرد که به سیب آن از اطراف عالم پسوی تو 
یشتابند wth‏ مرغان که بسوی آشیانه‌های خود شتابند و مانند تاقه‌ای که بسوی فرزند 
خود میل کند. و تو را پاک خواهم کرد از لوث بتها و بت‌پرستان(. 

و روایت کرده است که: چون سلیمان HEL‏ بعد از پدر شود پیغمبر و پادشاه شد امسر 
فرمود تختی برای او ساختند بسیار غریب و بدیع که در هنگام قضا و حکم در میان مردم ‏ 
که پر روی آن نشیند که مبطلی با گواه ناحقی به ترد او tal‏ بترسد و دروغ نگوید و دعوی 
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gal‏ نکند و واه قواهی باطل ندهد. 

پس تخت را از دندان فیل ساختند و به ياقوت و مروارید و زبرجد و انواع جواهر 
eer‏ کردند. و در دور آن چهار درخت از Wh‏ ساختند که خوشه‌های آن از يأقوت سرخ 
و زمرد سبز 9109 بر سر دو درخت دو طاووس از طلا تعبیه کردند و بر سر دو درشت 
دیگر دو کرکس از طلا روبروی یکدیگر, و در دو جانب تخت دو شیر از طلا ساختند که بر 
سر هریک از ایشان عمودی بود از زمّد سبز, و بر آن چهار درخت از درختان تاک از 
طلای سرخ بسته بودند و خوشه‌های آنها از ياقوت سرخ بود» و آن درختان تاک و al‏ 
چهار درخت سایه می‌انکندند بر تخت آن حضرت. 

چون حضرت سلیمان می‌خواست که بر آن تخت بالا رود چون قدم بر پاية اول 
می‌گذاشت جمیع آن تخت به روش آیسیا به گردش می آمد و کرکس‌ها و طاووس‌ها بالهای 
خود را می‌گشودند و شیرها دستهای خو را به زمین پهن می‌کردند و دمهای خود را به 
زمین می‌زدند» همچنین بر هر بای که قدم می‌گذاشت چنین می‌کردند تا به تخت بالا 
می‌رفت: چون بر روئ تخت قرار می‌گرفتت آن دو کرکس تاج را پر سر آن حضرت 
می‌گذاشتند . 

پس تخت با آن درختان و مرغان به گردش می‌آمدند و از دهانهای خود مشک و عنبر 
بر آن حضرت می‌پاشیدند. پس کبوتری که در پایۀ تخت تعبیه کرده بودند از طلا و مکلّل 
به چواهر گرائبها تورات را به دست سحضرت سلیمان هيد می‌داد و آن حضرت بر مردم 
می‌خواند, بعد از آن مردم به مرافعه به نرد آن حضرت می‌آمدند. و عظمای بنی‌اسرأئیل بر 
هزار کرسی طلا می‌نشستند در جالب راست آن حضرت, و عظمای جن بر هزار کرسی 
نقره می‌نشستند در جائب چپ آن حضرت. 

پس مرغان حاضر می‌شدند و بر سر ایشان بالهای خود را می‌گستردند, چون کسی په 
دعوی می‌آمد و حضرت سلیمان job gS HY‏ او می‌طلبید تخت پا هرچه در دور أن پود په 
گردش می آمدند و شیرها دمها را بر زمین می‌زدند و مرغان مرصع بالها را می‌کشودند, پس 


٩۳ Sn Fb قصه‌هاي حضرت سلیمان‎ 


در دل مدعیان و شهود رعبی بهم می‌رسید که خلاف واقع نمی‌توانستند edd‏ 

موّلف گوید: اینها موافق روایات عامه است؛ و گفته‌اند مفشران که: در شریعت آن 
حضرت ساختن صورت حیوانات حرام نبود و در این امّت حرام شد . 

و در اسادیث معتبره از حضرت صادق MEL‏ منقول است که: تمائیلی که خدا فرموده 
است که جتیان برای آن حضرت می‌ساختند, تمائیل مردان و زنان نبود بلکه صورت 
درشت و مثل al‏ پوو" . 

و به سند صحیح از حضرت امام محمد پاقر HB‏ منقول است که: ملک سلیمان HE‏ 
ما بین بلاد اصطخر بود تا بلاد Pale‏ 

ملف گوید: ممکن است که در اول پادشاهی, ملک آن حضرت اینقدر بوده باشد. 





و په سند معتبر از حضرت موسی بن جعفر BE‏ منقول است که : حق تعالی پیغمبری را 


میعوث نگردانید مگر عاقل و بعضی در عقل کاملتر (ocean Sl‏ بودند. و Mo gh‏ سلیمان را 
خلیفه نکرد تا عقلش را آزمود. و سلیمان در ابتدای CIS‏ سیزده سال پود عمراو و چهل 


سال مدت پادشاهی ان سضرت بود و ذوالترتی دواژده سال بادشاه شد و سی سال 
ساطنت کرد , 

و به سند معتبر منقول است که : از حضرت امام جعفر صادق ما پرسیدند از تفسیر قول 
حق تعالی که : « اي ال داودا شکر کنید »۲۶ 

حضرت فرمود: آل داود هشتاد مرد و هفتاد زن بودند و یک روز ترک مواظبت محراب 
Gale‏ خود نکردند. پس چون Mba gle‏ به عالم قدس رحلت تمود سلیمان پادشاه شد و 
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گنت : ای گروه مردمان! خدا په ما تعلیم کرده است زبان مرغان را. 

پس خد! مسخراو گردائید چنیان و آدمیان راء و هر پادشاهی را که می شنید در اطراف 
زمین هست بر سر او می‌رفت تا او را ذلیل می‌کرد و به دین خود درمیآورد و باد را خدا 
مسخر او نمود. و چون به مجلس خود مي‌نشست مرغان پر سرش جمم می‌شدند و به 
بالهای خود سایه بر او می‌افکندند و جّیان و آدمیان در خدمتش صف می‌کشیدند. و چون 
می‌خواست با لشکر شود به جنگ برود په ناحیه‌ای بساطی از چوب برای او می‌زدند و 
لشکری و چهارپایان و آلات حرب همه را بر آن بساط می‌گذاشت, و آنچه او را در کار 
پود همه را بر آن بساط جا می‌داد, پس امر می‌فرمود باد تند سخت را که در زیر بساط 
جوب داخل می‌شد پرمی‌داشت و می‌برد به هر چا که می‌شواست, بامداد یک ماه راه 
می‌رفت و پسین یک ماه رار 

به سند موق کالصحیح از,حضرت peal‏ المومنین MB‏ منقول است که : روزی حضرت 
سلیمان HB‏ بیرون آمد از بیت آلمقدس و بر بساط خود نشست و سیصد هزار کرسی در 
جانب راست آن حضرت زد که Glial‏ بر آنها نشسته بودند. و سیصد هزار کرسی در 
جانب چپ او بود که جتیان بر آنها نشسته بودند. امر فرمود مرغان را که بر سر همه سایه 
افکندند, و حکم فرمود باد را که ایشان را برداشت و آورد په مدائن و از مدائن برداشت 
ایشان را و شب را در اصطخر شیراز گذرانیدند, چون بامداد شد حکم کرد پاد ایشان را پد 
جزیرة برکاوان(") برد و امر کرد پاد را آقدر بست شد که نزدیک شد پاهای ایشان به آب 
برسد! در آن حال پعضی از ایشان به بعضی گفتند : هرگز پادشاهی از این عظیمتر دیده‌اید ؟ 


پس ملکی از آسمان ندا کرد که: ثواب یک سبحان اله گفتن از برای خدا بزرگتر است از 
ir‏ 


GAMA‏ این پادشاهی که می‌بینید!". 
ربا < سر ۰ .۰.۰۰ 7ج 
۱. تصص الانبیاء رارندی ,۲۰۸, 
۲ در مصدر « بر‌کادان» otal‏ است. ياقوت حموی گفته است: « برکاوان » ناسیهای است در فارس (معجم 
۱ لبلدان ۳۹۹/۱), 
۱ ۳ قصص الانبیاه راوندی ۲۰۸. 






قصه‌های حضرت سلیمان 1# 

به سند صحیح از حضرت امام محمد باقر BB‏ منقول است که : حضرت سلیمان BB,‏ 
قلعه‌ای داشت که شیاطین برای آن حضرت بنا کرده بودند که در آن هزار حجره بود و در 
هر حجره یک زن از زنان آن حضرت بود. هفتصد کنیز قبطی بودند و سیصد زن نکاحی. 
حق تعالی قوّت چهل مرد در مجامعت زنان به آن حضرت lhe‏ کرده پود و در هر شبانه روز 
هم ایشان را می‌دید و dy‏ مجامعت خود می‌رسانید. آن حضرت مأمور ساخته بود شیاطین 
راکه از موضعی به موضع دیگر سنگ می‌بردندء پس ابلیس به آنها رسید و از ایشان 
تین تیه ات ال ا 

گفتند ؛ طاقت ما په تهایت رسیده است. 

ابلیس گفت: سنگ راکه به موضع خود رسائیدید خالی پرمی‌گردید ؟ 

گفنتند : بلی , 

گفت: پس شما در راحتید. 

چون باد این سخن را به گوش سلیمان Bb‏ رسانید کم فرمود که چون شیاطین سنگ 
رایه موضع مقرر پرسانند به قدر آن خاک از آن موضع برگردانند sha‏ موضعی که سنگ را 
- پر داشته‌اند. 

پس باز ابلیس به ایشان رسید و احوال ایشان را پرسید, گفتند؛ حال ما بدتر شد. 

گفت: LT‏ شبها می‌خوابید ؟ 

گثت: پس در راستید. 

چون باد این سخن را په گوش سلیمان رسائید حکم فرمود که شب و روز هر دو کار 
کنند. پس اندک وقتی که از این گذشت حضرت سلیمان لد از دنیا رحلت فرمود("*. 

ملف گوید: در اینجا اشاره‌اي است به اینکه کار را بر مردم تنگ گرفتن عاقبتی ندارد 
هرچند انها مردم بد باشند. 








۹ تصص الانبیاء رأوندي Tah‏ 








و در حدیث معتبر از حضرت امام رضا لیا منقول است که : پیرژالی به خدمت حضرت 
سلیمان اا امد از پاد شکایت کرد پس حضرت سلیمان باد را طلپید فرمود: چرا آزار 
کرده‌ای این زن را که از تو شکایت می‌نماید ؟ 

باد گفت: پروردگار عزت مرا فرستاد بسوی کشتی فلان جماعت که کشتی ایشان را از 
غرق نجاٽ دهم و مشرف بر غرق شده بود, من به سرعت می‌رفتم برای نجات آن كشتي, 
پس به این زن گذشتم که در بام خان خود ایستاده بود و بی‌اختیار من افتاد از بام و دستش 
شکست , 

پس سلیمان + مناچات کرد که: پروردگارا! چه حکم کنم بر باد؟ 

حق تعالی وحی فرستاد: حکم کن بر اهل آن کشتی که دی شکستن دست این زن را 
بدهند چون باد برای خلاصی کشتی ایشان می‌رفته است, زیرا که نزد سن ظلم کرده 
ثمی‌شود احدي از عالمیان(٩,‏ 

در حدیث معتبر از حضرت Hb Gales‏ منقول است که : حضرت سلیمان شتا په سبب 
پادشاهی دئیا, بعد از gl aka dee‏ کال Cong‏ خواهد شد . 

در حدیث معتبر دیگر فرمود که : اول کسی که GLE‏ کعبه را جامة بافته بوشانید 
حضرت سلیمان لب بود که جامه‌های مصري سفید بر کعبه پوشائید!۳, 

در حدیث صحیح از امام محمد باقر لا منقول است که: حضرت سلیمان به Fem‏ خانة 
کعبه رفت با جثیان و آدمیان و مرغان بر روی هواء و کعبه را جامه‌های قبطی پوشانید(؟, 

در حدیث گذشت که سلیمان ختنه کرده متولد شد و نقش نگین انگشتر آن حشرت 


۰۱ محاسن ۱۱/۲+کانی ۱۲۶۹/۷ تهذپپ الاستام ۲۰۳۸/۱۰ 


۲ سرائر اپن ادریس ۲/۲ ۵2۶. 

TTO/ ۲ من لا پحشره النقیه‎ .T 

۳ من لا یحشره الفقیه ۲ ۲۳۵۸ کافی ۳ ۰۲۱۳۸ 
oO‏ علل el Al‏ ۵۹۴ عیون اخبار الرضا ia‏ 


قسه‌های حضرت سلیمان 3 


این بود؛ «شیحان Goll Sadho‏ یکلماته ٩۳»‏ یعنی «منرّه است خداوندی که plod‏ کرد 
aly glide‏ کلمات خود» یعتی مسخر گردانید ایشان را به نامهای بزرگ خود یا په فرمان 


FY 






واجب الاذعان شود. 

و در حدیث معتبر از امام محمد باقر اا مروی است که : شبی بعد از خفتن, حضرت 
امیر الممنین ‏ از خائه بیرون آمدند و آهسته می‌فرمودند: امام شما یسوی شما بیرون 
آمده است و پیراهن آدم Mb‏ را پوشیده است و در دست اوست انگشتر سلیمان و عصای 
e‏ 

و درروایت دیگر وارد شده است: روزی حضرت سلیمان با آن شوکت خود گذشت بر 
عابدی از alte‏ بنی اسرائیل. آن عابد گفت: aly‏ ای پسر داود! خدابه تو پادشاهی عظیمی 
عطا کر ده است. ۱ 

پس باد آن صدا را په گوش سلیمان رسانید؛ سلیمان در تجواب او گفت : aly‏ که یک 
تسبیح در صحيفة مؤمن بهتر است از آنچه خدا ب ay‏ داد 5اده است. زیرا که آنچه به او 
داده است برطرف می‌شود و ثواب آن تسبیځ هميشه بای است SO‏ 

روایت کرده‌اند aS‏ چون صبح می‌شد سلیمان ل نظر می‌کرد به روهای مسردم و از 
توانگران و اشراف می‌گذشت, چون به مساکین می‌رسید با ایشان می‌نشست و می‌گفت: 
مسکیلی با مساکین تفه لست ۱ 

و با آن پادشاهی که داشت. جامة موئین می‌پوشيد , چون شب می‌شد دستهای خود را 
به گردن خود می‌بست و تا صیح بر پا ایستاده بود و می‌گریست» و خوراک او از زنبیلی بود 
که په دست خود می‌بافت و می‌فروخت. و پادشاهی را برای آن طلبید که پر پادشاهان A‏ 


۱ عیرن اخیار الرضا ۲ ۵۵۸ امالی شيخ صدوق ۷۰ مکارم الاخلاق ۰۹۰ 
۲ کانی ۱۲۳۱/۱ بصائر الدریجات ۱۷۸ و ۰۱۸۸ 

۳ تنبیه الشواظر AY‏ 

۴. تنبیه الشواطر ۰۲۱۱ 





FA‏ باب پیست و دوم 
غالب شود و ایشان را به اسلام درآورد. 

به سند معتبر منقول است که شخصی به خدمت امام محمد تقی ف عرض کرد: مردم 
در باب خردسالی شما گفتگو می‌کنند و می‌گویند : چون می‌شود که طفل ته ساله‌ای امام 
پاشد ؟ 

حضرت فرمود که : حق سپحانه و تعالی وحی ثمود بسوی داود که سلیمان را یه 
خود گرداند و سلیمان طفلی بود که گوسفند می‌چرانید. چون sige‏ و علمای بنی‌اسرائیل 
این را انکار کردند خدا وحی نمود به داود که: بگیر عصاهای آئپا را که در این باب سخن 
می‌گویند و با عصای سلیمان در خانه‌ای بگذار و په مهر همه ایشان آن خانه را مهر کن 
فردا در را بگشاء پس عصای هرکه برگ برآورده باشد و میوه داده باشد او Lids‏ من است. 

چون داود رسالت الهی را به ایشان رسانید , گفتند: راضی شدیم"۲, چون عصای 
سلیمان برگ کرد و میوه داد Solel‏ ند برای خلافت او. 

و در حدیث معتیر منقول است که شخصی از حضرت صادق Mb‏ پرسید: چگونه 
شیاطین به آسمان بالا ردول آنکه ایشان مائند مردمند در خلقت و CSS‏ و اگر 
چنین نبودند چگونه از برای حضرت سلیمان عمارتها و کارهای دشوار می‌کردند که 
فر ژندان آدم از آنها pale‏ بودند؟ 

حضرت فرمود: ایشان اچسام لطیفه‌اند و غذای ایشان نسیم است. به این سیب 
بی نردبان په آسمان بالا می‌توانند رفت, و لیکن حق تعالی چنانچه ایشان را مسخر 
حضرت سلیمان گردائید همچنین ایشان را غلیظ و کثیف گردائید که آن کارها از ایشسان 
chem‏ نواند شد۳, 

در حدیث معتبر منقول است که علی بن یقطین از حضرت موسی بن جعفر BE‏ پرسید ؛ 
ple Ll‏ است که پیغمبر خدا بخیل بوده باشد ؟ 

۱. ارشاد القلوب NOV‏ 


۲. کافی ۰۳۸۳/۱ 
۳ احتجاج ۲۷ /۲۲۰. 
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فرمود: ته . 

گفت: پس چه معنی دارد قول سلیمان لا که : پروردگارا! مرا بیامرز و بپخش مرا 
ملکی که سزاوار نباشد از برای احدی پعد از من . 

آن حضرت قرمود: بادشاهی دو پادشاهی است : یک پادشاهی آن است که په جور و 
غلبه و استیلا باشد, و بادشاهی دیگر آن است که از جانب خدا باشد مانئد پادشاهي آل 
ابراهیم و پادشاهی طالوت و ذوالقرئین. پس سلیمان گفت: به من عطا کن پادشاهی که 
سزاوار ثباشد بعد از من کسی راکه به غلبه و استیلا و جور و ستم مثل آن تواند تحصیل 
کرد؛ تا بدانند مردم که پادشاهی آن حضرت زیاده از طاقت بشر است تا معجزه او باشد بر 
حقیقت او و دلیل باشد بر پیغمیری او,و غرض ol‏ حضرت آن نبود که حق تعالی به انیا و 
اوصیا از پادشاهی حق مثل آن ندهد. 

پس حق تعالی برای او باد را مسخر گردانید هر چا که dal‏ آو را برد هر روز دو ماهه 
راه, و شیاطین را مسر او گردانید که برای او بنا تی شای کنند و زیان مرغان را 
تعلیم او نمود, پس مردم دانستند در زمان او و بعد از او که پادشاهی آن حضرت شیاهتی 
ندارد به پادشاهی ملوکی که مردم از برای خود اختیار می‌کنند و په جور و غلیه بر مردم 
مستولی می‌شوند. 

پس حضرت فرمود؛ واه که خدا داده است په ما آنچه به سلیمان داده بود و آنچه په 
سلیمان و احدی غیر او نداده بود. حق تعالی در Lad‏ سلیمان لا فرمود: « این عطای 
ماست پس ببخش پا نگاهدار بی‌حساب»۱۱)» و در Lad‏ محمد تس فرمود: « آنچه به 
شما می‌دهد و می‌گوید به آن اشذ کنید و آنچه شما را از آن نهی می‌کند ترگ کنید»(, و 
اختیار دين و دنیای همه را به آن حضرت BES‏ 


مولف عفی عنه گوید که : در جواب این Aged‏ وجوه بسیار در GUS‏ بحار FS APY‏ 








A سوزه صر‎ aS 
FA oy bee +1 
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ay:‏ پاپ بيست و نوم 


Mole 8‏ و چون این وجه که از معدن وحی و الهام ظاهر گردیده بهترین وچوه است در این 
کتاپ په همین اکتفا نمود. 

در حدیث معتبر منقول است که از حضرت صادق PEL‏ پرسیدئد 1 آنچه سلیمان در این 
al‏ سوال کرد شدا په او عطا فرموه ؟ 

گفت: بلی, و خدا بعد از او به کسی نداد از استیلای بر شیطان آنچه به پیغمبر 
آخر الزمان ahs BB‏ گلوی شیطان را بر ستونی از ستونهای مسجد چنان فشرد که زبانش 
آویخته شد و په دست مبارک آن حضرت رسید, پس فرمود: اگره دعای سلیمان BOE‏ بود 
هرآینه به شما می‌نمودم او را" . 

ابن Beas gale‏ په سند معتبر از آن حضرت روایت کرده است که: چون حق تعالی وحی 
فرستاد پسوی داود Hb‏ که سلیمان را لیف شود گرداند. بنیاسرائیل ay‏ فریاد آمدند و 
گفتند: خردسالی را بر ما BOIS‏ م کل در میان ما از او بزرکتر هست 19 

پس داود سرکرده‌ها و اکابر اتتباط بلی‌اسرائیل را طلبید و گفت: به من رسید آنچه شما 
در باب خلافت سلیمان گفتید؛ شما عمَتاهاق خود را بیاورید و هریک نام شود را بر 
عصای خود بئویسید و پا عصای سلیمان شب در خانه‌ای می‌گذاریم و صیح بیرون 
می‌آوريم» پس عصای هرکه سبز شده باشد و میوه داده باشد او په خلافت الهی سزاوارتر 
خو اشد بود 

پس چنین کردند و عصاها را در خانه گذاشتند و در خائه را بستند و سرکرده‌های قبائل 
بنی‌اسرائیل همه حراست آن خانه کردند. چون داود ل نماز صبح را با ایشان بجا آورد 
در را کشود و عصاها را بیرون آورد» چون بنی‌اسرائیل دیدند که در gle‏ عصاها عصای 
سلیمان ی Sy‏ برآورده و میوه داده است په خلافت آن حضرت راضی شدند. پس 


حشرت داود در حضور بنی اسرائیل امتحان نمود علم آن حضرت را و پرسید : ای فرزند! 


۱, بحار الائوار ۸۶/۱۴ 
۲ قرب الاسناد AYP‏ 


قصه‌های حضرت سلیمان ay} BDL‏ 
چه چیز خنک‌تر و راحت بخش‌تر أست ؟ 

سلیمان گفت : عفو کردن خدا از مردم و عفو GOS‏ پعضی جرم بعضی oly‏ 

پس پرسید: ای فرژند! چه چیز شیرین تر است؟ 

گفت: محبت و دوستی و این رحمت خداست در ميان بندگانش. 

داود 3 خندید و شاد گردید و گفت : ای بنی‌اسرائیل | این خلیفۂ من است در میان شما 
بعد أز من . 

پس بعد از آن سلیمان امر خود را مخفی داشت و زنی خواست. مدتی از شیعیان خود 
پنهان شد. پس زنش روزی به او گفت: پدر و مادرم فدای تو باد چه بسیار خصلتهای تو 
کامل و بوی تو خوش است و در تو نمی‌بینم thas‏ که از آن کراهت داشته باشم مگر آنکه 
خرج تو با پدرمن است, آگر بروی په Gh‏ و متعرض روزی خداشوی امیدوارم که خدا تو 
را dell‏ برنگرداند. 

سلیمان گفت؛ وله که من هرگز از کارهای دنیا گازی نگرده‌ام و نمی‌دانم. 

پس در آن روز به بازار رفت و در تمام روز گشت» چیزی نیافت , شب به تزد زن خود 
برگشت و گفت: امروز چیزی نیافتم. 

زن گفت: باکی نیست, اگر امروز نشد فردا خواهد شد. 

پس روز دیگر نیز رفت تا شام گشت و برگشت گفت: امروز نیز چیزی نیافتم . 

زن گفت ؛ فردا انشاء الله خواهی یافت. ۱ 

پس در روز سوم به ساحل دریا رفت. ناگاه مردی را دید که شکار ماهی می‌کند , به او 
گفت: راضی می‌شوی که من تو را مدد کنم در شکار کردن و مزدی به من بدهی ؟ 

ale‏ گفت : پلی. 

پس Malle‏ صیّاد را مدد کرد در شکار ماهی. چون فارغ شدند صیّاد دو ماهی په 
مزد په أن حضرت داد, 

پس سلیمان ماهیها را گرفت و خدا را حمد کرد و شکسم یکی از آنها را شکافت 
انگشتری در میان شکم او یافت. پس انگشتر را گرفت و در dale‏ خود بست و خدا را 





ای کی 





شکر کرد و ماهیها را پاکیزه کرد و به خانه آورد, پس آن زن بسیار شاد شد و گفت: 
می خواهم پدر و مأدر مرا بطلیی تا بدانند که تو کسب کرده‌ای. 

چون ایشان را طلبیدند و از آن ماهی تناول نمودند. سلیمان به ایشان گفت: آیا مرا 
می‌شناسید ؟ 

گفتند: نه ally‏ نمی‌شناسیم تو راء ما از تو بهتر کسی را ندیده‌ايم. 

پس انگشتر خود را که در شکم ماهی یافته بود بیرون آورد و در دست کرد و در همان 
ساعت مرغان و جتّیان همه بر او گرد آمدند و باد در قرمان او شد و پادشاهی او ظاهر 
گردید. و آن زن راو پدر و مادر او را برداشت و به بلاد اصطخر آورد و شیعیان او از اطراف 
alle‏ پد نزد او جمع شدند و شاد گردیدند و از شد‌تها که ایشان را در غیبت آن pam‏ رو 
داده پود فرج Atal,‏ مدتی پادشاهی کرد چون هنگام وفات آن حضرت شد اصف پسر 
برخیا را وصی شود گر دانید له ater gals foal at‏ شیعیان ay‏ تزد اصف می‌امدند و مسائل 
دین خود را از او اخذ می‌نمودند: 

پس خدا اصف را از میا نبان غاب گزدانید به غیبت طولانی» پس باز از برای 
شیعیان ظاهر شد و مدتی در glee‏ ایشان ماند, پس ایشان را وداع کرد گفتند Sor‏ کجا تو 
را ببينيم ؟ 

فرمود: نزد صراط در قیامت. و از ایشان غاپب گردید. و به سیپ غایب شدن او پلیّه 
بر بلی‌اسرائیل سخت شد و بخت‌نصر بر ایشان مستولی شد و کرد نسبت به ایشان آنچه 
Ms 6‏ 

شیخ طوسی عليه الرحمه در OLS‏ امالی به سند معتبر دیگر از آن حضرت روایت کرده 
است که : چون پادشاهی سلیمان Mb‏ از او برطرف شد. از ميان قوم خود بیرون رفت و 
مهمان مرد بزرگی شد, آن مرد ضیافت یکو کرد آن حضرت را و احسان بسیار به آن 


حضرت نمود و تعظیم و توقیر بسیار په آن حشرت فرمود به سبپ فضایل و کسمالات و 








۱ کسال الدین وتمام اللعمة ۱۵۶.ر در آنجا ررایت از امام چواد باد تقل شدء است. 
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عباداتی که از آن حضرت مشاهده می نمود» پس دختر خود را به آن حضرت تزویج نمود. 
پس روزی آن دختر په آن حضرت گفت : de‏ بسیار نیکو است اخلاق تو و کامل است 
خصلتهای تو در تو نمی‌بیئم خصلت بدی مگر آنکه در خرج پدر می . 

پس سلیمان لا به ساحل دریا آمد و اعانت کرد صیّادی را بر شکار ماهی» و صیّاد. 
ماهی به او داد و از شکم آن al‏ انگشتر پادشاهی خود را Mesh‏ 

بدان که در این قصه تزاع عظیمی میان علمای خاصه و عامه هست : 

حق تعالی در قرآن مجید می‌فرماید که روما Shad‏ یمان یشم اذل اراب 4" 
یعنی : « بخشيديم به داود سلیمان را نیکو بنده‌ای بود سلیمان بدرستی که بود او بسیار 
رجوع کننده به درگاه ما به طاعت و بندگی» NP‏ عرض ule‏ بالعشي الصافنات 
Cel‏ «یادآوروقتی راکه عرض کردند بر اوقت پسین اسبان نجیب راکه بر سه 
دست و پا می ایستادند و از یک پا سر سم را بر زین می‌گذاشتند و یک رفتار و تندرو 
بودند» گفتهاند که : هزار اسب تفیس بودند که ار حشرت ذاود په آن حضرت رسیده بود, 
بعضی گفته‌اند که اسبان بال‌دار بودند که از ذریا رای el‏ نهر تابیزون adal‏ پردند(", 

قال ئي آخینث Bl LD‏ عن وک 25 i‏ توت پالياب ۵ «پس گفت 
سلیمان: بدرستی که من دوست داشتم دوست داشتن اسبان را از یاد پروردگار شود تا 
پنهان شد آفتاب در پرده» یعنی: پست شد یا غروب کرد, (زذوها HS GLE‏ دحا 
بالشرق والاغناق 4 « برگردانید اسبان را بر سن» پس شروع کرد به زدن ساقها و 
گردنهای اسبان؛ یا برگردانید آقتاب را برای من» پس مسح کرد ساق و گردن خود را برای 
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وضو و نماز کردن». 

ولد تاشیمان hace aes le Wily‏ ثم ناب 4 «و بتحقیق که امتحان mas‏ 
سلیمان را و آنداختیم بر کرسی او بدنی راء پس اناپه و توبه کرد پسوی ما». 

علی بن ابراهیم ah‏ گفته است در تفسیر این LT‏ که : حضرت سلیمان ا اسبان را 
بسیار دوست می داشت و مکّر می‌طلبید و برای او عرض می‌کردند. پس روزی مشغول 
اسب دیدن شد تا آفتاب فرو رفت و نماز عصر از او فوت شد و شم عظیمی به این سبب آن 
حضرت را عارض شد پس دعا کرد که حق تعالی آفتاب را برای او برگرداند تا نماژ عصر 
بکند. پس برگشت آفتاب تا وقت نماز عصر و او نماز عصر را اداگرد. پس اسبان را طلبید 
و به شمشیر گردن زد آنها راو پی کرد تا همه را کشت. چنانچه حق تعالی فرموده است که : 
«شروع کرد به مسح ساق و گردن آنها». ۱ 

در تفسیر افتتان و امتحان او گفته استِ که: چون حضرت سلیمان زن پمنی را تزویج 


# 


کرد از برای او پسری از EPSON‏ رسید, بسیار آن پسر را دوست می‌داشت 
ملک الموت بسیار په نرد آن pe‏ نمی آمد/ زوزی آمد و نظر تندی بسوی آن پسر کرد. 
پس سلیمان BB‏ از نظر کردن ملک الموت ترسید به مادر آن پسر گنت که : ملک الموت 
نظری به پسر من کرد گمان دارم که په قبض روح او مأمور شده باشد. 

پس به چتیان و شیاطین گفت: آیا شما را حیله است در اينکه او را از مرگ بگریزانید ؟ 
پس یکی از ایشان گفت که : من او را در زیر deter‏ آفتاب می‌گذارم در مشرق. حضرت 
سلیمان گفت که: ملک الموت در ما بین مشرق و مغرب پیرون می‌آید. 

پس دیگری گفت: من او را در زیر زمین هفتم می‌گذارم. حضرت سلیمان گفت: 
فک شاه اما Maas‏ 

پس دیگری گفت: من او را در ميان ابر و هوا می‌گذارم. پس برد او را و در میان ابر 
گذاشت. 


قمه‌های حضرت سليمان ¥ __ ___ 

پس ملک الموت در میان ابر روح آن پسر را قبش کرد و مرده پر روی کرسی حضرت 
سلیمان افتاد, و جون دانست که خطا کرده است. توبه و انابه کرد و گقت: پروردگارا! 
بیامرز مرا و ببخش مرا پادشاهی که سزاوار نیاشد اسدی را بعد از من بدرستی که توئی 
پسیار پخشنده. 

پس حق تعالی می‌فرماید که : «مسخر گردانیدیم برای او باد راکه چاری می‌شد په آمر 
او نرم هر جا که می‌خواست» و شیاطین را مسخر گردانیدیم برای او که عمارتها بناکنند و 
در دریا غراصی کنتد برای او» و دیگران را از شیطان که بر یکدیگر پسته بودند به 
زنجیرها»( و آنها شیاطینی چند بودند که مقیّد کرده پود ایشان رأ و بر هم بسته بود به 
سبب آنکه نافرمانی او کردند در وقتی که خدا ملک او را سلب کرده بود. 

چنانچه از حضرت صادق WB‏ منقول است که ؛ حق تخالی پادشاهی حضرت سلیمان را 
در انگشترش گذاشته بود پس هرگاه آن انگشتز yay‏ دست بی‌کرد جمیع جن و انس و 
شیاطین و مرغان هوا و وحشیان صحرا نرد او حاضر می‌شدند و او را اطاعت می‌کردند 
پس بر تخت خود می‌نشست. حق تعالی بادی فرستاد که تخت او را با جمیع شیاطین و 
مرغان و آدمیان و چهارپایان و اسان بر روی هوا می‌برد به هر جایی که می‌خواست 
سلیمان Hb‏ . پس نماز صبح را در شام می‌کرد و نماز ظهر را در فارس می‌کرد, و امسر 
می‌فرمود شیاطین راکه سنگ را از فارس برمی‌داشتند و در شام می‌فروختند, چون اسیان 
را گردن زد و پی کرد حق تعالی پادشاهی او را سلب کرد. و چون داخل بیت الخلا می‌شد 
انگشتر را په بعضی از Aah‏ خود می‌سپرد. پس شیطانی آمد و فریب داد خادم آن حضرت 
را و انگشتر را از او گرفت و در دست کرد پس شیاطین و چنیان و آدسیان و مرغان و 
وحشیان همه نزد او حاضر شدند و او را اطاعت کردند. 

چون حضرت سلیمان به طلب انگشتر بیرون آمد انگشتر را cals‏ و پادشاهی را با 
دیگری یافت. گریخت و په کنار دریا شتا ت» بنی‌اسرائیل اطوار شیطان را که په صورت 





۱ 














ہاب بيست و دوم 
سلیمان شده بود و دعوی سلیمانی می‌کرد, منکر یافتند و موافق اطوار حسنه آن حضرت 
نیافتند و په شک افتادند . 

پس په ag‏ مادر سلیمان رفتند و از او پرسیدند که: در این اوقات از سلیمان چیزی 
مشاهده می‌نمائی که GIS‏ عادت معهود او باشد ؟ 

گفت: او پیشتر نیکوکارترین مردم بود نزد من , در این ایام مخالفت من می‌کند. و چون 
از کنیزان و زنان آن حضرت پرسیدند. گفتند: سلیمان پیشتر در حسیض باما نزدیکی 
نمی‌کرد؛ در این اوقات در حیض به نزدیک ما می‌آید. 

چون شیطان ترسید که بیابند که او سلیمان نیست. انگشتر را در دریا انداخت و 
گریخت, و حق تعالی ماهی را امر فرمود که انگشتر را فروبرد. 

بنی اسرائیل چهل روز tows‏ ماندند و سلیمان را تفص io Sige‏ و سلیمان در گتار 
دریا می گردید توبه و انايد می کرد و به درگاه خدا تضرع می‌تمود. بعد از چهل روز پد 
صیّادی رسید که ماهی شکار سی کرد از او استدعا کرد که : رخصت بده که من تو را یاری 
کنم و از ماهی که شکار می‌کتی le‏ من بدهی. و چون او را اعانت کرد بر شکار 
ماهی. صیّاد یک ماهی به آن حضرت داد. چون حضرت سلیمان شکم آن را شکافت که 
gl‏ را بشوید انگشتر خود را در شکم آن یافت. 

پس انگشتر را در انگشت خود کرد و جمیع جتیان و شیاطین و آدمیان و مرغان و 
وحشیان بر دور او جمع شدند و به جای خود برگشت و آن شیطان را بالشکرهای او گرفت 
و مقیّد گردانید. بعضی را در میان آب و بعضی را در میان سنگ په نامهای بزرگ خدا 
محبوس گردانید ,و ایشان محیوس dns‏ خواهند بود تا روز قیامت. 

چون حضرت سلیمان به ملک خود برگشت. به اصف که کاتب و وزير او پود و خدا 
در حق آو فرموده است که : علمی از کتاب نزد او بود. که قصر پلقیس را به یک چشم زدن 
حاضر گردانید -حضرت سلیمان اعتراض نمود که: سن سردم را مسعذور می‌دارم که 
نمی‌دانستند که او شیطان است. تو را چگونه معذور دارم که می‌دانستی ؟ 

آصف در جواب گفت: بخدا سوگند می‌خورم که می‌شناختم آن ماهی را که انگشتر تو 


قصه‌های حضرت سلیمان س 
را برداشته بود و پدر و مادر و عمو و خالوی آن ماهی را نیز می‌شناختم. اما آمر آلهی چنین 
بود و آن شیطان به من گفت: برای من بنویس چنانچه برای سلیمان می‌نوشتی, من گفتم : 
قلم من به جور و ظلم جاری نمی‌شود, گفت: پس بنشین و چیزی منویس» من می‌نشستم 
به ضرورت و چیزی برای او نمی‌نوشتم, و لیکن مرا خبر ده ای سلیمان که چرا دهد را 
دوست می‌داری و حال آنکه از همه مرغان خسپس‌تر و بد بوتر است؟ 

حضرت سایمان فرمود: برای آن دوست می‌دارم آن را که آپ را در زیر سنگ سخت 
مي‌پیند . 

آصف گفت + چرا آب را در زیر سنگ می‌بیند و دام را در زیر یک مشت خاک نمی‌بیند 
تا به دام می‌افند ٩‏ 

حضرت سلیمان فرمود: چون امری مقدّر شد دیدة گور می‌شود", 

تا اینجا روایت علی بن ایرافیم رحمة الله علیه بوّد» و dale‏ نیز نزدیک په این روایت 
کرده‌اند که : حضرت سلیمان HB‏ خبر به او رسید که شهری در میان دریا هست» پس بر 
بساط خود نشست با لشکر خود و باد آن را برد به آن شهر و آن شهر را فتح کرد و پادشاه 
آن شهر را کشت, و آن پادشاه دختری داشت که أو را «جراده» می‌گفتند و در نهایت حسن 
و جمال پودء پس آن دختر را برای خود گرفت و مسلمان کرد او را و با او مقاربت نمود واو 
را بسیار دوست می‌داشت. 

چون جراده بر مقارقت پدر خود بسیار می‌گریست» حضرت سلیمان شیاطین را اسر 
فرمود گه صورتی شبیه پدر او ساختند. و آن دشتر .جامه‌ای مثل dale‏ بدر خود ساخت و 
بر آن صورت پوشانید. هر صبح و شام با کنیزان خود به نزد آن صورت می‌رفتند و آن را 
سجده می‌کردند, پس أآصف خبر داد حضرت سلیمان را به این واقعه و سلیمان BB‏ ان 
صورت را شکست و آن زن را عقوبت نمود و خود په خلوت رفت و بر روی خاکستر ۱ 


نشست وتضرع و توبه و استغفار می‌نمود, کنیزی داشت او را «أمینه » می‌گفتند و هرگاه به 


۱ تلسیر لسن ATELY‏ 











AVA‏ پاپ بیست و دوم 


بیت الخلا می‌رفت یا با زنی مقاربت می‌کرد. انگشتر خود رایه او می‌سپرد. 

پس روزی انگشتر خود را به او سپرد و داخل بیت الخلا شد. پس شیطانی که سرکردة 
شیاطین دریا بود په صورت سلیمان څا په نز د امیند آمد و گفت : ای امینه! انگشتر مرا بده؛ 
انگشتر را گرفت و رفت بر تخت حضرت سلیمان نشست, جن و انس و حیوانات همه 
مطیع او شدند. و صورت سلیمان BB‏ متغیر شد چون به زد آمینه آمد و انگشتر را طلبید, 
امینه او را نشناخت و دور کرد پس دانست که اثر آن گناه که در خانۀ او واقع شده پود په او 
رسیده است, و به نزد هریک از زنان و کنیزان خود که رفت او را نشناختند و دور کردند» 
پس به کنار دریا رفت و خدمت صیّادان می‌کرد و ماهی از برای ایشان به خانه‌های ایشان 
نقل می‌کرد, هر روز دو ماهی په او می‌دادند, بر این حال بود تا چهل روز به قدر آنچه در 
UL.‏ او بث پرستیده پودند. ۱ 

و چون آصف و عظمای بتی‌اسرائیل اطوار شیطان و حکم او را مخالف اداب و حکم 
سلیمان ail‏ از زنان سلیمان انخوال او را پرسیدند. گنتند که: در حیض با ما مقاربت 
می‌کند و غسل جنابت نمی‌کند. بعضی گفته‌اند حکم شیطان بر همه چیز سلیمان جاری شد 
بغیر از زنان او که بر ایشان دست نیافت. 

پس شیطان پرواز کرد و انگشتر را در دریا انداخت» سلیمان لا در میان شکم ماهی 
انگشتر خود را CHL‏ و در انگشت خود کرد و پادشاهی به او بررگشت. و آن شیطان را 
گرفت و در میان سنگی حبس کرد و در دریا انداخت*'؛ این است معنی قرل حق تعالی 
که: «ما امتحان کردیم سلیمان را و جسدی بر کرسی او انداختیم PU‏ مراد از آن جسد آن 
شیطان است که به صورت او بر کرسی أو نشست. 

جمیع متکلمان و مفسران شيعه هر دو این قصه را انکار کرده‌اند و گفته‌اند که: پسیغعبر 
دا منژه است از آذکه سیوانی چند را بی‌گناه گردن بزند و بی کند به سیب غافل شدن خود 





۱. تفسیر فضر راژی ۰۲۰۷۸۲۶ 
۰1 سور ۰۲۲ 


قصه‌های حضرت سلیمان FP‏ 
از نماز و پیغمبری و پادشاهي خدا به انگشتر تمی‌باشد که هرکه انگشتر را بپوشد پادشاه 
شود اگر شیطان را آن اقتدار بوده باشد که به صورت بیغمیران Wace‏ شود هراینه اعتماد 
از کلام پیغمیران و فرموده‌های ایشان و کردار ایشان برطرف می‌شود, زیرا که سحتمل 
خواهد بود که آنچه ایشان می‌گویند و می‌کنند شیطانی بر ایشان افترا کند. و ایضاً اگر 
شیطان را چئین اقتداری بر دوستان خدا می‌بود می‌بایست یکی از ایشان رأ بر روی زمین 
نگذارد بلکه همه را بکشد و کتابهای ایشان را بسوزاند و خانه‌های ایشان را خراب کند و 
آنجه مقتضای عداوت اوست نسیت به ایشان بعمل آورد. و ایضاً چون تواند بود که 
حق تعالی کافری را متمکن گرداند که در حرمت پیغمبری داخل کند؟ ایضا اگر آن 
بت‌پرستی به رخصت حضرت سلیمان و رضای او بود پس آن موجب کفر است و چگونه 
بر پیغمیر خدا کفر روا باشد؟ و اگر بدون اطلاع او پود پس او را چه تقصیر بود که این 
عقوبتها بر آن مترتب شود ؟ 

پس بدان که محققان شیعه در تأویل این آیات وجوه بسیار ايراد نموده‌اند که ما به ذکر 
بعضی از آنها در این مقام برای دفع شبهه از خواض و عوام اکتقا می‌نمائیم: 

اقا آیات عرض خیل پس در ان چند وجه گفته‌اند؛ 

و don‏ اول: آن است که این پابویه رحمة dil‏ علیه در کتاب «من لا یحضره الفقیه» به سند 
صحیح از زراره و فضیل بن یسار روایت کرده است که: ایشان از امام محمد باقر سيا 
پرسیدند از تفسیر قول حق تعالی UD‏ الصّلاة كانت عَلی Seed‏ تابا وتا () که 
dam 5‏ لنظیش آن است: «بدرستی که نماز بود بر مومنان واجب گردائیده شده و وقت آن 
معیّن گردیده». 

حضرت فرمود: موقوت به معنی مفروض و واجب است. و مراد آن نیست که اگر وقت 
به در رود بی‌اختیار یا وقت فضیلت بگذرد مطلقاً و بعد از آن نماز را بکند, باطل باشد, اگر 


چنین می‌بود می‌بایست سلیمان بن داود هلاک شود که نماز او ترک شد تا وقت به در 


O 





—_ 
GX 





VAs‏ پاب پیست و دوم 






رفت» و لیکن هرکه نماز را فراموش کند هر وقت که به یاد او می‌اید بجا می‌آورد. 

پس ابن بابویه بعد از نقل این حدیث گفته است که : جاهلان اهل سنت می‌گویند که 
حضرت سلیمان ‏ روزی مشغول به عرض اسبان گردید تا افتاب پنهان شد در حجاب, 
پس امر کرد که اسبان را برگردانیدند و انها را گردن زد و پی کرد و گفت: این اسبان مرا از 
یاد پروردگار خود مشغول کردند. چنان نیست که ایشان می‌گویند زیرا که اسبان را ناهی 
نبود که آنها راگردن بزند و پی کند, زیراکه آنها خود نیامده بودند که آن حضرت را مشفول 
گردانند پلکه ایشان را به چبر آوردند و سال آنکه حیوانی چند بودند و مكلف نبودند. و 
آنچه صحیح است در این پاپ آن است که از حضرت امام جعفر صادق Sb‏ منقول‌است که : 
روزی سلیمان Bb‏ مشغول دیدن اسبان گردید در طرف پسین تا آفتاپ در حجاب پتپان 
شد, پس خطاب نمود به ملانکه که: برگردانید آفتاب را بر من تا نماز را در وقت خود بجا 


آورم. پس برگردانیدند ملائکة CLT‏ راو آن حضرت ساقها و گردن خود را مسح کرد و 
امر کرد اصحابش راکه نماز از آنها نیز فرت شده بود که ساقها و گردن شود را مسح کنند و 


وضوی ایشان برای نماز چنین بود» پس پرشاشت و نماز کرد و چون از نماز فارغ شد 
آفتاب غروب کرد و ستاره‌ها ظاهر گردیدند. پس این است مراد خدا از ASST‏ فرموده است 
که bans Gils}‏ پالشوق والغتاضی 4( 

موّلف گوید ؛ بعضی گفته‌اند که آفتاب غروب نکرده بود که Shad‏ آن حضرت فوت شده 
باشد بلکه پشت کوه و دیوارها پنهان شده بود که وقت فضیلتش فوت شده بود پس 
برگردائید افتاب را که نماز را در وقت فضیلت ley‏ آورد جتائجه ظاهر حسدیث اول این 
است. و حدیث دوم نیز ابا از آن ندارد زیرا که ستاره‌ها بعد از غروب ظاهر شدن مسمکن 
است که برای این باشد که افتاب تندتر حرکت کرده باشد تا تدارک مدت توقف بشود و 
NS‏ حساب ساعات روز و شب بر هم نخورد, و اگر آفتاب غروب کرده باشد باز ممکن است 


۹1 من لا پحشره acl‏ ۱ ۰۲۰۲۸ 
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که وقت نماز ایشان به غروب فوت نمی‌شده باشد. پا آنکه چون حضرت می‌دانست که 
آفتاب برای او برخواهد گشت بر او تأخیر کردن حرام thet‏ و کسی که سهو را بر 
پیغمبران تجویز کند حمل بر سهو می‌توان کرد؛ و این وجه در تأویل آیۀ کریمه اوجه وجوه 
است و عامه نیز این وجه را از حضرت امیر المژمنین ی روایت کرده‌اند و احادیث بسیار 
دلالت می‌کند بر رد شمس بر سلیمان اء و بتابر آنکه مکزّر مذکور شد که آنچه در امم 
سابقه واقع شده است در این امت نیز مثل آن ily‏ می‌شود. همچنانکه در بنی‌اسرائیل 
دومرتبه آفتاب برگشت: یک مرتبه از برای پوشع Cony‏ موسی Bb‏ و یک Ad pt‏ براي 
حضرت سلیمان Wb‏ همچنین در این امت دو مرتبه آنتاب برگشت از برای حضرت 
امیر المژمین BB‏ :یک مرتبه در حیات حضرت رسول 9 در مدینه در مسجد فضیح , و 
یک مرتبه بعد از وقات آن حضرت در dhe‏ در مسجد «al‏ جنانجه در ابواب معجزات 
آن حضرت مذکور خواهد شد ائشاء لل تعالی NN)‏ 

ale‏ و خاصه از dle‏ بن عباس روایت کرده‌اند ra‏ آفتاب برنگشت مگر از برای 
سه کس: یوشع و سلیمان و علی بن ابی‌طالب PB‏ بتابر این SS‏ ضمیر SCENE Y‏ 
(زدوها ) هر دو به آفتاب راجع است. 

وجه دوم: آن است که هر دو ضمیر به اسبان راجم باشند» یعتی اسبان را پردند تا از نظر 
آن حضرت غایب شدند. پس امر فرمود که باز اسیان را برگردانیدند و دست بر یال و 
پاهای آنها کشید یا Wh‏ و پاهای آنها را شست برای اظهار آنکه اکرام اسبان و خدمت 
ایشان کردن برای alge‏ در راه خدا ممدوح و پسندیده أست» پس pho‏ این مراد از 
L226 Erp‏ 53 رَبّی ) آن است که من محبت اسبان را اختیار کردم یا ظاهر 
گردانیدم به سیب ASS)‏ در ذگر پروردگارم - یعنی در تورات -مدح آن واقع شده است» یا 


آنکه په سبپ اطاعت پروردگار خود در جهاد کردن آنها را دوست می‌دارم نه از برای 


al‏ مناقب ابن شهرآشرب ۲ /۳۵۳: کافی ۴ /۵۶۱. و در هر دو مصدر پجای «فشیح », « فشیخ » آمده است. 
۲ منافب ابن شهرآشرب ۰۳۵۵/۲ 









باپ بيست و دوم 
خواهش تفس خود. 

وجه سوم: gl‏ است که wad‏ اول راجع په bl‏ باشد و ضمیر دوم راچع به اسپان, " 
یعنی عرض خیل نمود تا آفتاب پنهان شد. پس امر فرمود که اسبان را برگردانیدند و گردن 
زد و پی کرد lal‏ را نه از برای عقوبت آنها aS‏ از برای آنکه گوشت آنها را در راه شدا 
تصّق کند و بعد از آن دیگر مانع او نشوند از یاد خداء یا آنکه چون عزیزترین مالش بود و 
Glut‏ به Sel‏ مال خود ستّت است. Ugh‏ را کشته و گوشت آنها را عصدق کرد برای SAS‏ 
ترک اولائی که از او صادر شده بود. یا انکه دست بر گردن و پای اسبان مالید و آنها را 
سرداد در راه خدا که طرکه خواهد معصف شود و کشت آنها را. 

اما Jal‏ افتتان آن حضرت و چسدی که بر کرسی آن حضرت افتاد پس به چند 
وچه کرده‌اند: 

اول آنکه: روزي آن حطظرت یل کیک خود نشسته بود. پس گفت : امشب هفتاد زن را 
می‌بینم که هریک از اپشان تک یراو رند که در راه خدا جسپاد کنند؛ و « انشاء cal‏ 
نگفت. پس چون با آن Ro FNS‏ کرد یچیگ از ایشان حامله نشد مگر یک زن و از او 
فرزندی بهم رسید که ناقص بود و نصف بدن داشت, چون آن فرزند را آوردند و بر روی 
تخت او گذاشتند دانست که په سبب آن ترک اولی و ترک مستحب است که انشاء BN‏ 
نگفت, پس توبه و اثابه به درگاه دا کرد. 

دوم آن است که : از حضرت صادق له روایت کرده‌اند که: پسری از برای آن 
حضرت متولد شد پس جنیان و شیاطین گفتند که : اگر پسر او بماند ما از پسر او خواهیم 
کشید از محنت و آزار آنچه از او کشیدیم پس آن حضرت ترسید که مبادا آسیبی از ایشان 
به فرزند او پرسد. پس او را در میان ابر گذاشت که در انجا شیر بخورد و تربیت ily‏ پس 
ناگاه دید که آن پسر مرده بر روی تختش افتاد, این تنبیهی بود آن حضرت راکه حذر کردن 
برای دفع قدّر فایده نمی‌بخشد. و تأدیبی بود برای آنکه چرا بر حق تعالی اعتماد نشمود و 
از شیاطین ترسید و بر تدبیر خود اعتماد نمود و توبه و آنایه از برای این مکروه بود. 


سوم آنکه: آن حضرت را بیماری شدیدی عارش شد و بر روی تخت شود افتاد مائند 


قصه‌های حضرت سلیمان AY com Hb‏ 
جسدی بی روح» پس بازگشت به صحّت يا دعا و تضرع کرد خدا او را شفا بخشید. 

اینها وجوهی است که علمای شیعه و غیر ایشان در تأویل این al‏ گنته‌اند. آنچه علی 

بن ابراهیم در این باب روایت کرده است رد کردداند به آن وجوهی که مذکور شد و حمل بر 





تقیه کر ده‌اند, 

Ut‏ آن دو حدیث اول که ابن بابویه و شیخ طوسی روایت کرده‌اند. چون در آئها ذکر 
استبلای شیطان نیست ممکن است که حق تعالی برای امتحانی که قوم آن حشرت را 
فرموده باشد, یا تأدیبی که آن حضرت را بر فعل مکروهی نموده باشد مدتی پادشاهی 
ظاهری آن حضرت را سلب نموده باشد و از میان قوم خود غایب شده باشد و باز یه امر 
الهی بسوی قوم خود برگشته باشد, چنانچه گذشت که بسیاری از پیفمبران از قوم خود 
شایب شد ند و باز پسوی ایشان برگشتند و آن انگشت تهب پادشاهی نباشد پلکه علامت 
عود پادشاهی ظاهری و امر به برگشتن بسوی قوام خود بوده باشد. وله تعالی یعلم ". 


ed برای اطلاع پیشتر در مورد این اشکالات و پاسخ آنها مر أجعد شود پد مجمع السیان ۴ و تسیر‎ a4 
۰۲۰۳۸ ۲۴ وازی‎ 
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فصل دوم 


در بیان قصة گذشتن آن حضرت به وادی موران و سایر معجزات 
آن حضرت که در باب وحوش و طیور به ظهور پیوسته است 


حق تعالی وحی فرموده است که )5.255 یمان Gg Hoh‏ الجن والانس hits‏ هم 
C55‏ یعنی: «جمع کردة شند برای gle‏ لشکرهای او از gle‏ و آدمیان و مرغان 
پس اول و آخر ایشان به یکدیگر بیو ته شد که پرا کنده نباشند», حت اذا تا lb‏ واد 
ال قالث as‏ یا یا ال Shh risks LEST‏ شلیمان hhh‏ مه لا 
یشرو 4« تا چون گذشتند بر وادی موران گفت موری که : ای گروه موران | داخل شوید 
در خانه‌های خود تا در هم نشکنند شما را سلیمان و لشکرهای او به نادانی». ESD‏ 
ضاجکا be‏ لها وقال رب أؤزغني آن شک aces‏ اي Sle Gast‏ وغلی Gills‏ وان 
Yel‏ صالحاً og‏ ادلي یمیت في عباولة الصالجین ۹۱« پس سلیمان pred‏ کرد و 
خندان شد از گفتار او و گفت: پروردگارا! مرا الهام کن و توفیق بده که شکر نمایم نعمت تو 
را که انعام کرده‌ای بر من و بر پدر و مادر من و اینکه بجا آورم عمل شايسته‌اي که بپسندی 
آن را و داخل گردان مرا به رحمت خود در میان بندگان شایستۀ خود». 


بعضی گفته‌اند: این وادی بود در طایف؛ و بعضی گفتهاند که: در شام بود" 


۱. سور تمل؛ ۱۱-۱۷ 
۲, مجمع البیان ۴ /۲۱۵. 
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علی بن ابراهیم 4 روایت کرده است که: چون باد تخت آن حضرت را برداشت» 
گذشت بر وادی موران؛ و آن وادی است که Wh‏ و نقره می‌روید از vial‏ 

جنانچه حضرت صادق MB‏ فرمود که: خدا را وادیی هست که Wb‏ و قره از آن 
می‌ردید. و آن را حمایت نموده است به ضعیف‌ترین خلقش که آن مورچه است» و اگس 
خواهند شتران قوی داخل آن وادی شود ا 

و ابن As oth‏ به سند معتبر از حضرت gale‏ داد روایت کر ده است که : چون مورچه آن 
سخن را گفت, باد صدای او را په حضرت سلیمان رسانید در هتگامی که بر روی هوا ally‏ 
می‌رفت» پس امر فرمود باد را که ایستاد و مورچه را طلبید. چون آن را polo‏ کردند 
فرمود: مگر ندائستی که من پیغمبر خدایم و ستم بر کسی نمی‌کنم ؟ 

گفت: پلی مي‌دانستم ‏ 

فرمود؛ پس چرا ایشان را از ظلم من ترسانیدی وکفشی: دااخل خانه‌های خود شوید ؟ 

گفت: ترسیدم که چون نظر ایشان بر زینت تو پیفتل عفتون شوند به زینت دنیا و از خدا 
دور شوند. پس مورچه گفت: تو بزرگتری یا پد تو داود؟ 

حضرت سلیمان گفت : بلکه پدرم داود پزرگتر است و بهثر است از من . 

مورچه گفت : پس چرا حروف اسم تو را یک حرف زیادتر کرده‌اند از حروف اسم پدر 
تو؟ 

حضرت سلیمان گفت؛: نمی‌دانم. 

مورچه گفت: از برای آنکه چون پدرت په سبب ترک اولی جراحتی در دل او بهم رسید 
و چراحت دل خود را به مودت خدا مداوا کرد. پس په این سبب او را داود نامیدند, چون 
تو از ان جراحت سالمی تو را سلیمان می‌گویند. اما جراحت پدر تو سیب کمال او شد و 
امید دارم که تو نیز به SUS AS ya‏ آو پرسی. 

پس مورچه گفت : می‌دانی که خدا چرا باد را از میان سایر مخلوقات خود در فرمان تو 


بک 





بت سس 





۱ ٹفسیر قمی ۰۱۲۴/۲ ۱ 









گردائید؟ 

حضرت سلیمان گفت : ثمی‌دائم. 

مورچه گفت: از برای آنکه بدانی که ملک تو بر باد است و اعتماد را ئمی‌شاید. و اگر 
dan‏ چیزها را خدا در دنیا در فرمان تو کند چنانچه پاد را در فرمان تو کرده است هر آنه 
همه از دست تو پدر خواهد رفت چنانچه باد در دست کسی نمی‌ماند. 

پس در این وقت حضرت سلیمان ما تیم فرمود و خندید از سختان آن(. 

ای عزیزا لطف و احسان چناب مقدس الهی را نسبت په دوستانش ملاحظه ما که در 
چه مرتبه است و ایشان را به چه وسیله‌ها atta‏ و متذکر می‌گرداند, و مورچهُ ضعیف را 
واعظ سلیمان با آن عظمت شأن می‌سازد و تا موران عجب و خود بینی و نخوت رخنه در 
اساس منیع جلالت و رفعت ایشان نیندازد و در همۀ احوال نزد خداوند ذو الجلال در مقام 
تذلل و تضرع و ابتهال بوده پاشتد . فسیحاثه ما آعظم ails‏ واجلْ امتناند. 

چنانچه په دو سند صحیخ و معتبر از خضرت صادق BB‏ منقول است AS‏ روزی 
حضرت سلیمان با جتیان و آدمیان یرانق طلب‌بازان به صحرا رفت» پس گذشت به مورچة 
لنگی که بالهاي خود را پهن کرده بود بر زمین و دست بسوی آسمان بلند کرده بود و 
مي‌گفت: ما خلقیم از مخلوقات تو و محتاجیم به روزی توء پس مارا مژاخنه منما و هلاک 
مکن به گناهان فرزندان pal‏ و باران از برای ما پفرست. 

پس حضرت سلیمان په اصحاب خود فرمود: برگردید که شفاعت دیگری را در Bo‏ 
شما قبول کردند""*؛ و به روایت دیگر شما را به برکت دیگری اران دادند(۳, 

و به سند معتبر از حضرت pal‏ زین العابدین اد منتول است که : این کاکلی که بر سر 
قبّره یعنی هوچه هست, از دست مالیدن حضرت سلیمان است و سببش آن بود که : روژی 





MALY الشرايم ۲ شیون اضیار الرضا‎ fle 
نقل شده است,‎ BBL Aly قصص الابیاء راوندی ۲۱۰,و روایت در آنجا از امام‎ ۲ 
خصال ۱۳۲۷ من لا پحشره الفقیه ۵۲۴/۱:و این معنی از طرق عامه نیز آسده است از جمله در قصص‎ ۲ 


الانبیاه ایس tS‏ ۴۳۲ و عرائس السجالس ۲۹۶. 
i,‏ 


قصه‌های حضرت سلیمان AY Bn HBL‏ 
نری با ماده خواست که جفت شود و ماده قبول نمی‌کرد» پس آن نر گفت: از من امتناع 
مکن که من مطلبی ندارم بغیر از اینکه از ما فرزندی بهم رسد که ذکر حق تعالی بکند» پس 
ماده راضی شد, چون خواست که تخم بگذارد نر از آن پرسید که: در کچا می‌خواهی تخم 

راپگذاری؟ . 





ماده گفت : می‌خواهم دور شوم از راه و تخم بگذارم. 

J‏ گفت: من چلین مصلحت می‌دانم که تخم را نزديك راه بگذاری که کسی که تو را 
tes‏ نداد که تشم گذاشته‌ای , یلکه گمان کند که برای دانه برجیدن زديك راه آمده‌ای . 

پس نزديك راه تخم گذاشت و بر رزوی آن نشست. چون نزديك شد که چجوجه برآورد 
ناگاه شوکت سلیمائی پیدا شد که با لشکرش می آید و مرغان بر سر او سایه افکنده‌اندء پس 
ماده به جفت خود گنت که : اینك سلیمان با لشکرش پیذاشدند و ایمن نیستم از ASST‏ تخم 
مرا پامال کنند. 

ثر گفت؛: سلیمان مرد رحیمی است. آیا نرد تو یران ست که برای جوچه‌های خود 
Soles‏ ده پاشی ؟ 

گفت : بلی, ملخی دارم که برای جوجه‌های خود پنهان کرده‌ام» Ll‏ تو چیزی داری ؟ 

تر گفت: بلی» من خرمائی دارم که از تو پنهان کرده بودم و برای جوجه‌های خود نگاه 
داشتدام. 

ماده گفت که : تو خرمای خود را پردار ومن ملخ خود را پرمی‌دارم و می رویم پر سر راه 
سلیمان و این هدیه‌ها را به خدمت او می‌گذاريم زیراکه او مردی است که هدیه را دوست 
می‌دارد. 

پس نر خرما را به منقار خود گرفت و ماده ملخ را به پاهای خود گرفت و پرواز کردند و 
بر سر راه آن حضرت آمدند و آن حضرت بر تخت خود نشسته بود چون نظر میارکش بر 
ایشان اقتاد دست راست خود را کشود تا نر بر آن نشست و دست چپ خود را شود تا 
ماده بر آن نشست و از اسوال ایشان سژال نمود, چون احوال شود را عرض کردند هدیة 
ایشان را قبول فرمود و لشکر خود رابه جانب دیگر گردائید که ضرر به ایشان و تخم ایشان 











ترسانند و دست Sole‏ خود را بر سر ایشان کشید و دعای برکت shy‏ ایشان کرد پس 
این تاج عزت بر سر ایشان از برکت دست با میمنت آن حضرت بهم رسید(؟, 

مولف گوید که: در این قصه و قصۀ مور ممکن است که توهم ایشان از لشکر حضرت 
سلیمان با آنکه آن حضرت با لشکر خود در هوا می‌رفتند, از جهت هجوم نظارگیان بوده 
باشد, یا به توم اینکه مبادا در آنجا بساط فرو نشیند. یا آنکه در آن وقت آن حضرت بر 
ژمین سواره می‌رفته باشند, و در حدیث سابق از قصۀ مورچه جواب دیگری برای این 
شبهه ظاهر می‌شود, غافل میاش . 

وبه روایت دیگر منقول است که: خرج مقرری هر روز حضرت سلیمان هفت کر بود. 
پس حیوانی از حیوانات دریا روزی سر برآورد و گفت :+ ای سلیمان! امروز مرا ضیافت 
کن. 

حضرت سلیمان فرمود که َذوقة یک ماه لشکر خود را برای او حاضر کردند در کنار 
دریا تا مانند کوه عظیمی شد؛ Guy‏ آن ماهی سر از دریا پیرون آورد و هم آن آذوقه را 
خورد و گفت: ای سلیمان! تمام Gao gh‏ کو؟ این بعضی از قوت یک روز؛ من بود. 

پس حضرت سلیمان تعجب کرد و فرمود: آیا در دریا مثل تو جانوری در بزرگی 
ست ۲ 

گفت: هزار گروه هستند مثل من . 

پس حضرت گفت : «سبحان الله الملك العظیم 6( , 

و در روایت دیگر نقل کرده‌اند که روزی گنجشک نری با ماد شود گفت: چرا 
نمی‌گذاری با تو چفت شوم؟ اگر خواهم قب سلیمان را به منقار خود می‌توانم بكم و در 
دریا افکنم. 


چون باد سخن آن را په سمح شریف حضرت سلیمان رسانید, آن حضرت تيسم نمود و 





lls ۱‏ ۶ و در آن بجای Wo pin ods Zin‏ آمده است که هردو یک معلی دارند؛ و نزدیگ په مسطمون 
این روایت در عرائس المجالس ۲۹۵ آمده است, 
+ مشارق آنوار الیقین Fh‏ 


قصدهای حشرت سلیمان 1 ۹۸۹ 






حکم فرمود که هر دو را حاضر کنند. پس به گنچشک نر خطاب نمود که: ایا آن دعوی که 
کردی بعمل می‌توانی آورد؟ 

گفت: نه یارسول Lal‏ و لیکن آدمی خود را زیت می‌دهد و عظیم می‌نماید نزد زن 
خود. و عاشق را ملامت نمی‌توان کرد بر آنچه بگوید. 

پس سلیمان RB‏ با ماده خطاب فرمود که: چرا با او مضایقه می‌کنی در آنچه می‌خواهد 
و حال آنکه او دعوی عشق و محبت تو می‌کند؟ 

گنجشک ماده گفت : ای پیغمبر خدا! او دوست من نیست, دروغ می‌گوید و دعوی 
باطلی می‌کند زیرا که با من دیگری را دوست مي‌دارد. 

پس سخن آن گنجشک در دل سلیمان اثر کرد و بسیار گریست و چهل روز از سعبد 
شود بیرون یامد و دعا می‌کرد که حق تعالی دل او را از لت محبت غیر خود پاک گرداند و 
ciate‏ هی ود کر دار 

و در روایت دیگر وارد شده است که ؛ روزی سلیمان BB‏ شنید که گنجشک نری پا ماده 
می‌گوید که : نزدیک من پیا تا با تو جفت شوم شاي که خدا پسری په ما کرامت فرماید که 
یاد خدا یکند که ما پیر شده‌ايم. 

حضرت سلیمان BB‏ از سخن او تعجب کرد و گفت: این نیت شیر آن گسنجشک از 
پادشاهی من بهتر است"۳. 

و روژی بلبلی خوانندگی و رقص می‌کرد, حضرت سلیمان گفت که : می‌گوید که ؛ من 
نیم خرما که بخورم پروا ندارم اگر دئیا نباشد. 
و فاخته‌ای صدا زد گفت؛ می‌گوید؛ کاش این خلایق خلق ونر 
و طاووسی صدا ژد. فرمود که : می‌گوید: هرچه می‌کنی جزا می‌یابی . 
و هدهدی صدا کرد فرمود: می‌گوید : کسی که رحم نکند او را رحم نمی‌کنند. 


1 بحار الانوار ۹۵۱۴ 
۲ بحار الاتوار ۰۹۵/۱۴ 





پاپ بيست و دوم 








و صرد-که چانوری است در نخلستان می‌باشد - صدا زد. فرمود: می‌گوید : استففار 
aes‏ ای گنا هکاران . 

و طوطی صدا کرد فرمود: می‌گوید که: در زنده‌ای می‌میرد و هر نوی AES‏ می‌شود. 

و پرستکی خوانندگی گرد فرمود؛ می‌گوید که؛ کار خیری پیش بفرستید تا مرد او را 


و کبوتری خواند» فرمود که: می‌گوید «١‏ سیحان ری dbl oS‏ ملء سمواته deer‏ 

و قمری خواند؛ فرمود؛ می‌گوید blegten:‏ ر بی «hig‏ 

Re ere cre ery‏ می‌گوید: « کل يم هللا 
Cage‏ یعنی : «همه چیز هلاک می‌شود بغیر ذات مقدس حق تعالی 4. 

و اسفرود می‌گوید: هرکه eb CaS Law‏ سالم ماند. 

و سبز گیا می‌گوید: واعا بیط کر کشت او به تحصیل دثیا مصروف باشد. 

.» لد‎ GS Bloat Soe و وزغ‎ 

و باز می‌گوید: GAG Bodin‏ وبحنوو»: 

و دراج می‌گوید: «الرّحْلن seal fe‏ آشتری»(٩.‏ 





۱ عرائس المچالس ۰۲٩۴‏ 








در بیان قصۀ آن حضرت است با بلقیس 


gle‏ بن ابراهیم 2B‏ روایت کرده است که: چون حضرت سلیمان پر تخت شود 

نشست جمیم مرغان که حق تعالی مسر او گرداشډه بود حاضر می‌شدند و ساید 
می‌افکندند بر ه رکه نزد تخت gl‏ حضرت pole‏ بودء تس زوژی هدهد غایب شد از ميان 
آن مرغان و از جای آن آفتاب بر دامن آن حضرت ابید پس به جائب بالا نظر کرد و 
هدهد را ندید چنائچه سح حق تعالی فرموده ات که لت الط قال مالي لا ری هد 
آم کان من الفائیین OME‏ یعنی: «جستجو نمود مرغان راء پس گفت: چیست مرا که 
نمی‌بينم دهد را بلکه او غائب است و pale‏ نیست» ESET)‏ عَذابا شدیداً 4 
او را عذاب خواهم کرد عذابی سخت»» مروی است که : یعنی پرش را می‌کنم و در آفتاب 
می‌اندازم(۳, C559 Py‏ «یا او را ذیح می‌کنم». DY‏ ات 25 بشاطان مُبین ۳۳ «يا 
بیاورد برای من حچتی قوی و عذری lb‏ ». 

th ERS)‏ بعید 4 « پس مکث کرد ائدک زمائی که هدهد پیداشد» و حسضرت 
سلیمان اڈ از او پرسید: کجا بودی؟ تقال Ly CLS‏ لم had‏ په وجك من سب بل 


۳ و — — 


۱ سور؛تمل: ۰۲۰ 
۲ تفسیر قمی ۲ ۲۷ ۰۷ 
۳ مچمع الپيان TAT‏ 
۴ سره ثمل؛ ۰۲۱ 











aay 


OG sa‏ «پس گفت هدهد کد: دانستم و علم من احاطه کرد به چیزی که علم تو به آن 
احاطه نکرده است و آورده‌ام از یرای تو از جالب شهر سبا خبر محقق متیّنی که در آن 
شکی نیست»۰ الي Teal Oe‏ تتلکهم زارییث bs‏ کل fm‏ ولها عزش عظیم ۹4 
« بدرستی که من یافتم زنی را که پاد‌شاه ایشان است-یعنی: بلقبس دختر شرأحیل بن 
مالک -و او داده شده است از هر چیز aS‏ پادشاهان aly‏ آن احتیاج می‌باشد و او راهست 
تختی بزرگ», Gants LEGS}‏ یَسجُدون للشئس be‏ دون اله 4« یافتم او را و قوم او را 
که سجده می‌کنند از برای آفتاب بغیر از خدا» }6259 )49 الشَيْطان هم pho‏ عن 
اليل کم ا دون » آل تشجذوا ثم الذي ES‏ الخبه في الشلوات والآزض ais‏ 


Ae ار‎ 


ما تقون Leg‏ تون ۳۱6 «و ژینت داده است از برای ایشان شیطان اعمال قبیحه ایشان 


باب بيست و دوم 





را پس منع کرده است ایشان را اژراه حق. پس ایشان هدایت نمی‌یابند بسوی حق, و 
زیئت داده است برای ایشا که sate‏ نکنند از برای تداوندی که بیرون می‌آورد چپژهای 
پنهان را در law!‏ و زمین و می‌داند آنجه slats‏ می‌کنند و آنچه اشکار می‌کنند» ال لا 
له ال هه رب العش لیم as gh SE‏ عالمیان که بجز او خداوندی نیست پروردگار 
عرش عظیم است»». 

تال shits‏ آصدفت آم کنت من الکاذبین OL‏ «سلیمان گفت: بزودی نظر خواهیم 
کرد که آیا راست گفته‌ای یا بوده‌ای از دروغگویان ؟». LEWD‏ بكتايي all Js‏ هم ثم 
تول عنم SG‏ ماذا یعون )۶ «ببر نامه مرا اینک, پس بینداز آن را یسوی ایشان, 


پس پشت کن از ایشان و پنهان شو ؛ پس ببین با یکدیگر در باب این نامه چه می‌گویند ؟4. 


Nios 
resis: 
۰۲۵ سورءنعل: ۲۲و‎ . 
:۲۳ سورء سل ؛‎ 
TV سورء تسل‎ 
TAs سور تسل‎ ٠ 
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es, ail پشم‎ ts یمان‎ tye تاب ریم * إن‎ Zh call Al Bas ik Js> 
. 74 ald 3.35 656 15 آل‎ a po 

و على بن ابراهیم رحمة ail‏ علیه روایت کرده است که هدهد گفت که: او بر تخت 
عظیمی نشسته است و من داخل تخت او نمی‌توانم شد. 

سلیمان لب گنت : نامه را از بالای A‏ او بینداز, 

پس هدهد رفت به شهر سبا و از روزنة قصر بلقیس نامه را به دامن او انداخت, پس 
چون نامه را خواند ترسید و رسای لشکر شود را جمع کرد و گفت آنچه Lad‏ یاد فرموده 
است: «ای گروه اشراف لشکر من | بدرستی که انداخته شد بسوی من نامه‌ای کبریم و 
بزرگوار -علی بن ابراهیم گفته است: یعنی مهر کرده Port‏ و از حضرت صادق 1 
منقول است که: از کرامت نامه آن است که سرش را مهزکنند(۳ -بدرستی که آن نامه‌ای 
زو E o‏ 
آن است که : سربلندی و تکبر مکنید و بیایید بسوی من اسلام آورندگان و انقیاد 
کنندفان ». 

is»‏ يا أَيُمّا iol Tan‏ في شري Bb EEL‏ آثرا PC 3 hg 5 (i‏ «بلقیس 
cee al das. an ty cane‏ ی ها قاری | 
تا شما حاضر شوید». 

Fin‏ 230 ولوا ul Isls iS‏ شدید 20515 لیب erie‏ ماذا Sp fils‏ چ 
«گفتند؛ ما صاحب قر تیم و صاحب بأس شدید و شجاعت عظیم هستیم و اسر پسوی 
توست و اختیار با توست. پس نظر کن چه می‌فرماثی تا ما اطاعت کنیم ». 


۱ سورء لمل: ۰۳۱-۲۵ 

۲ء تسیر قمی ۰۱۲۷/۲ 

۳ مجمم البیان ۴ ۲۱۹۸ بدون تسین قائل روایت. 
۴ سور؛ تمل: ۳۲ء 

۳۳ : سورا ىل‎ od 











AVF‏ پاب بيست و دوم 


و شیخ طبرسی روایت کرده است که : سرکرده‌های لشکر او سیصد و دوازده نفر بودند 
که با ایشان مشورت می‌کرد. و هریک سرکردة هزار نفر بودند از لشکریان او" , 

“4 وکذلك یعون‎ US آفلها‎ hel 1 begs آفسدوها‎ 3555 1155 oy ان امرك‎ Sup 
باقیس گفت: بدرستی که پادشاهان چون داخل شهری می‌شوند فاسد می‌گردانند اهل آن‎ « 
راو عزیزان اهل آن شهر را ذلیل می‌گردانند». پس خدا تصدیق قول او فرمود که : (( چئین‎ 
. می‌کنند پادشاهان و عادت ایشان این است»‎ 

چنین تفسیر کرده است علی بن ابراهیم و روایت کرده است که : پس بلقیس به قوم 
خودگفت: اگر این پیغمیر است از جالب خدا: جنانچه دعوی می‌گند. پس ما را ات 
مقأومت او نیست زیراکه بر خدا شالب تمی‌توان شد" 

‘at ils)‏ هم Bags‏ فناظرة بم یرجم OLS, lest‏ «و بدرستی که من 
می‌فرستم پسوی ایشان هدیه‌ای پس انتظار می‌برم که چه چیز می آورند رسولان من». 

علی بن ابراهیم گفته است ؛ بلقیینن گفت : هدید می‌فرستم, کر پادشاه است. ميل به دنیا 
می‌کند و هدیة ما را قبو ل می‌کند و تخواهيم دانست که قدرت ندارد که بر ما شالب شود. 
پس حقه‌ای برای حضرت سلیمان فرستاد که در آن حقّه گوهر گرانبهای بزرگ بود و به 
رسول خود گفت که: بگو به او که بی‌آهن و آتش این گوهر را سوراخ کند. 

چون رسول آن دائه را به نزد آن حضرت آورد و پیغام بلقیس را رسائید سلیمان ا 
کرمی راحکم فرمود که رشته را در دهان گرفت و آن als‏ را سوراخ کرد و رشته را از طرف 
دیگر بیرون برد , 
BY‏ جاء یمان قال Fil‏ بمال فما آتانی له حير معا آتاکم بل آنشم Sch nds‏ 


1 مچمم البیان ۰۲۱۸/۴ 


۲, سور؛ئیل؛ ۰۳۲ 
۳ تسیر قمی ۰۱۷۷/۷ 
TO batty ge .۴‏ 
۵, تفسیر قمی ۲ ۰۱۲۸ 


قصه‌های حضرت سلیمان I‏ ره ۹۹۵ 

EG Sgt‏ « پس چون رسول بلقیس به نزد سلیمان لا آمد» سلیمان گفت : آیا مرا امداد 
و اعائت پد مال خود می‌کنيد ؟1 ہس آنچه شدابه من عطا فرموده است بهتر است از انچه به 
ae a‏ وی 

60 صانیژون‎ ey US هم يم بجنود لا بل لیم بها رم ينها‎ Gl) 
یعتی : «برگرد با هدیه‌هائی که آورده‌ای بسوی ایشان, پس البته من خواهم آمد پسوی‎ 
ایشان با لشکری چند که ایشان را تاب مقاومت آنها نبوده باشد و بیرون خواهم کرد ایشان‎ 
را از شهر خود با مت و خواری».‎ 

و علی بن اپراهیم روایت کرده است که : چون رسول بلقیس بسوی او برزگشت عظمت و 
شوکت و قوت سایمان Bh‏ را برای او بیان کرد و او دائست که کاپ برايري و مسقاومت 
ندارد, از روی hal‏ و اطاعت به جالب آن حضر سي داز شد Os‏ 

چون حق تعالی خبر داد سلیمان را که او متوجة گزدیده و می‌آید و یه نزدیک رسیده 
است» ان حضرت به جثیان و شیاطین که در دمت“ متش بودند گفت: می‌خواهم پیش از آنکه 
باقیس داخل شود خت : اورانزد من حاضر سازیل " چنانچه حق تعالی می‌فرماید که قال 
يا اها له یک alt‏ بعزشها قبل OI‏ 556 ششلیین 6( «سلیمان گفت: ای گروه 
اشراف و بزرگان Sal‏ من! کدام‌یک از شما می‌آورد تخت او را به نزد من پیش از آنکه 
پیایند انقیاد کنندگان و اسللام آورندگان ؟». 

“4 این‎ Gog وائي عليه‎ Galas عفریث مخ الجن آنا آتيك به قبل آڻ تقوم ین‎ JU} 
گنت خبیث متمرّد صاحب قوّتی از جیان که : من می‌آورم آن را برای تو پیش از آنکه از‎ « 


جای خود برشیزی, بدرستی که من بر برداشتن آن تخت توانا و امینم». 


۱ سورء تمل: VF‏ 
۲ سورة تىل : TV‏ 
۳. تلسیر ٩۱۵‏ 
۴. سورة لمل: ۳۸. 
۵ سورة نمل: ۰۳۹ 
















پس سلیمان گفت: از این زودتر می خواهم. 
(قال اي le Side‏ من الکتاب آنا AT‏ به SS‏ یرد لك لت 4 «گفت آن 
کسی که نزد او علمی از کتاب -یعنی لوح محفوظ یا کتابهای آسمانی پود که آصف بن 
برځیا وزير ol‏ حضبرت بود و اسم اعظم می‌دانست که :من می‌آورم آن $3 تخت را پرای تو 
پیش از آنکه دیده بر هم زنی», پس خدا را په نام بزرگ او خواند. و پیش از چشم زدن 
سلیمان لا تخت بلقیس را از زیر تخت سلیمان بیرون آورد. 

Labs RS ءآشکر ا که وم‎ ooh عنده قال هذا من فطل ريي‎ pais 315 eld) 
ریم 6 « پس چون سلیمان تخت را دید قرار یافته‎ Be is کنر تِن‎ 35 and یشک‎ 
نزد خود گفت: این از فضل و احسان پروردگار من است تا امتحان نماید مراکه آیا شکر‎ 
و هرکه شکر کند خدا را پس شکر نکر دہ است مگر‎ oil ge می‌کنم او را یا کفران نعمت او‎ 
از برای تفس شود. و هرکه کفران کند تممت خدا را پس بدرستی که پروردگار من بی‌نیاز‎ 
+ یوار است‎ ere است از شکر أو و‎ 

(قال 1 لها tet BE Gass‏ آم BS‏ ین Gall‏ لا يدون 4 «گفت 

۰ سلیمان ‏ که : تغییر دهید هیئت تخت او را تا بینم که آیا به زیرکی و فطانت هدایت 
می‌پابد په آنکه تخت اوست یا از آنها خواهد بود که هدایت نمی‌یاپند» . 

"4 aah جات قیل هذا عرشب قالث که هر زارتینا العلم من یلها رئا‎ LS} 
«پس چون آمد بلتیس په ترد سلیمان په او گفتند: آیا چنین است عرش تو؟ گفت : گویا‎ 
آن است و پیش از این معجزه علم پیغمبری و حقیقت 7 تو به ما داده شده بود و بودیم اسلام‎ 
آورندگان».‎ 

be B85 CISL odo)‏ ذون الد نها کائث ین قوم SS‏ ری PE‏ «و منع کرده بود او 


oF ep bed iy ger ۱ 
PY سوه نعل:‎ ۲ 
۳۷ تمل:‎ by gee ۳ 
PT سورءلمل؛‎ ۴۲ 


قصه‌های حضرت سلیمان 4 aay‏ 
را از ایمان آوردن به خدا آنچه می‌پرستید بغیر از خداء پا منم کرد خدا یا سلیمان او را از 
آنچه می‌برستید بغیر از شدا, بدرستی که او بود از جماعتی کافران». 

gp‏ لها آذخلی لوح Us‏ راثه یمه لج وكَشَفَث عَنْ WSL‏ قال اد له صم مود 
من تواریز OIG‏ رب اي Sally pedi Ea‏ مح شمان فو 5 العالیین OE‏ 

و علی بن ابراهیم روایت کرده است: پیش از آمدن بلقیسء سلیمان طا امر کرده بود 
جئیان SL‏ خانه‌ای از شيشه برای او ساخته بودند و بر روی آب گذاشته بودند» پس چون 
بلقیس آمد گفتند به او که : داخل شو در عرص قصر؛ پس او گمان کرد آب است, جامةً 
خود را از ساقهایش بالا کشید. پس ظاهر شد که موی بسیاری بر ساق او بود. 

پس سلیمان گفت : این عرصه‌ای است ترم که از شيشه ساخته‌اند و آب ٹیست» بلقیس 
گفت: من ستم کرده بودم بر نفس خود که شیر خدا را «pastor pee‏ و اسلام آوردم و منقاد 
شدم با سلیمان برای خداوندی که پروردگار عالمیان MEM‏ 

علی بن mel al‏ روایت کرده است که: پس سلیتان gh PB‏ را به عقد خود درآورد. 
بلقیس دختر شرح چسرید !۲ بود. و شیاطین رانخکم فرمود که:چیزی بسازید که مو را از 
پای او زایل گرداند, پس حامها بعمل آوردند و نوره را برای او ساختند. پس حتام و 
نوره از چیزهائی است که شیاطین برای بلقیس ساختند, همچنین اسیابی که آب 
می‌گرداند در زمان آن حضرت بهم رسید ". 

حضرت صادق Bb‏ فرمود: از جمله علومی که حق تعالی په سلیمان MB‏ عطا فرموده 
بود دانستن جمیم لفتها و زبان مرشان و حیواثات و درندگان بود. و چون هنگام جنگ 
می‌شد به فأرسی سخن می‌گفت» و چون به مجلس دیوان می‌نشست برای نسق لشکریان و 


۱ سره تمل : ۰۲۲ 

۲ تفسیر قمی ۰۱۲۸/۲ 

۲ در مصدر :شرم تمیر ید با است . 

۴ شیر قمی ۱۲۸/۷ ابو هلال عسکری می‌گرید: گنتد شده است که اول کسی که برای او توره سباخته شد 
سلیمان لت برد( الاوائل AAG‏ 











4A‏ یاب بيست و دوم 


عمال اهل مملکت خود په لفت رومی سخن می‌گفت»جون با زنان خود خلوت می‌فرمود 
به زبان سریاتی و نبطی سخن می‌گفت» و چون در محراب عیادت خلوت می‌کرد با 
پروردگاو شود به لفت عربی متاجات می‌کرد. و چون بر مسند شریف قضا و حکم و 
مرافعه و ملاقات ملوک و ایلچیان متمکن می‌شد به لفت عبری سخن می‌گشت(۱), 

مؤلف گوید: در کیفیت حاضر شدن تخت بلقیس از آن مکان بعید به این زمان SAS‏ 
خلاف است : پعضی گفته‌اند که ملائکه از روی هوا آوردند ؛ و پعضی گفته‌اند که پاد از روی 
هوا آورد؛ و بعضی گفته‌اند که حق تعالی حرکت سریعی در آن تخت قرار داد که خود آمد؛ 
و بعضی گفته‌اند که خدا او را در مکان خود معدوم کرد و مثل آن را به قدرت کاملۀ خود در 
این مکان موجود کرد" . 

و آنچه از احادیث معتبره doth pent‏ یکی از دو وچه است: 

اول آنکه: حق تعالی قطعد‌هاي زین که در مابین مکان حضرت سلیمان و زمینی که 
تخت بر آن قرار داشت فرو بردو زین تخت حرکت کرد تا تخت را به سلیمان رسانید و 
زمین برگشت و زمینهای دیگر Cale dp‏ اول اغد کردند, اگر کسی گوید که: بناها و 
عمارات و سیوانات و درشتان که در این ما بین بودند چه شدند؟ جواب آن است که: 
ممکن است که حق تعالی په قدرت کاملۀ خود آنها را به جانب راست و چپ برده باشد که 
چیزی محاذی تخت نمائده باشد, 

دوم آنکه: حق تعالی تخت را به زمین فرو برد و از زیر زمین آن را حرکت فرمود تا په 
زیر تخت سلیمان Bb‏ رسید و از آنجا بیرون آمد. این وجه په عقل نزدیکتر است؛ و هر دو 
وچه در احادیث معتبره وارد شده است. 

چنانچه به سند صحیح از حضرت صادق MB‏ منقول است که : وصی و وزير حضرت 
سلیمان به اسم اعظم خدا تکلم مود پس فرو رفت آنچه در میان تخت سلیمان و تخت 


۱ تسیر قمی ۰۱۲۹/۲ 
۲. مجمع البیان ۲ /۲۲۳. 





قسه‌های حضرت سلیمان BE‏ 
پلقیس بود از زمین هموار و اهموار تا زمین آن تخت به زمین اين تخت رسید و سلیمان 
تخت را کشيد و زمین برگشت در کمتر از چشم زدن, سلیمان گنت: چان خیال کردم که از 
tpi ag‏ د 

در احادیث صحیح و معتبرة پسیار از امام محمد باقر و امام جعفر صادق و امام علی 
نقی BOR‏ منقول است که: خدا را هفتاد و سه اسم اعظم است, و نزد اصف وزير سلیمان 


یکی از آنها بود که تکلم به او می‌نمود که شکاقته شد یا فرو رفت آنچه از زمين ميان او و 


تخت بلقیس بود تا به دست خود تخت را گرفت. و به روایات دیگر دو قطعه زمین به 
یکدیگر رسید و تخت از آن قطعه به این قطعه منتقل شد و در کمتر از چشم زدن زمین به 
حال شود برگشت, از clad gl‏ اعظم هفتاد و دوتا را خدا به ما داده است و یکی 
مشصوص دا است که به احدی از خلق خود نداده لج" 

به سند معتبر منقول است که : شخصی از حضرات موی بن چعفر لا پرسید: آیا جمیع 
علوم Whale‏ به پیغمبر آخر الزمان BF‏ به میرات رسید از pal‏ تا آن حضرت؟ 

فرمود: بلی. خدا هیچ پیغمبری را میعوث نگردانیده است مگ آنکه محمد SBI‏ از او 
دائاتر است, 

راوی عرض کرد: عیسی BB‏ مرده را زندهمی‌کرد به ان شدا. 

فرمود: راست گفتی و سلیمان طا نیز زبان مرغان را می‌فهمید و رسول دا په 
سم این Ug te‏ قادر بود . پس فرمود: بدرستی که سلیمان طلب هدهد کرد چون نیافت او 
را در چای خود په خشم آمد و گفت آنچه شدا از او یاد کرده است. و از برای آن په غضب 
آمد که او را پر آب دلالت می‌کرد و به او محتاج پود و هدهد مرغی بود و په او علمی داده 
بودند که به سلیمان نداده بودند و حال آنکه باد و موران و جئیان و آدمیان و دیوان و 
متمه‌دان همه در ثرمان او بودئد و آب را در زیر هوا نمی‌دانست و مرغ آن را می‌دانست؛ 


Lis ۱‏ الزیارات .۵٩‏ 
۲ کافی ۲۳۰/۱؛ بصاثر الدرچات ۰۲۰۸ 
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۱.۰ پاپ بيست و دوم 
حق تعالی در قرآن می‌فرماید که: «اگر قرآنی هست که کوهها را به آن به راه می‌توان 
انداخت و زمین را به آن پاره پاره می‌توان کرده و مرده‌ها رابه آن زنده می‌توان کرد»(" این 
قرآن است و آن قرآن نزد ماست و ما آب را در زیر هوا می‌دانیم و در کتاب خدا آیه‌ای چند 
هست که برای هر امری که بخوانیم آن حاصل می‌شود("*. 

و به سند معتبر منقول است که یحیی پن اکثم قاضی سؤال کرد: آیا سلیمان BL‏ محتام 
بود په phe‏ اصف بن برخیا؟ 

حضرت امام علی نتی لب فرمود: آن کسی که علمی از کتاب نزد او بود آصف بن 
برشیا بود و سلیمان عاجز نبود از دانستن آنچه آصف می‌دانست و لیکن می‌خواست 
فضیلت اصف را بر تیان و آدمیان ظاهر گرداند که بدائند آصف بعد اژ او حجت دا و 
خلیفۂ او خواهد بود, و آن علم آصف از علومی بود که سلیمان ‏ به او سپرده پود په امس 
خدا ولیکن خدا خواست که علم او gal‏ شود تا در امامت او اختلاف نکنند, چنائچه در 
ole‏ داود لڳ سلیمان را کم خود آموخت تا امامت و پیغبری او را بعد از داود بدانند 
از برای تأکید حجت بر لتق( 

و به سند حسن منقول است که حضرت صادق BB‏ فرمود: چگونه انکار می‌کنند گند 
امیر المؤملین ا را که فرمود: اگر خواهم می‌توانم این پای خود را بردارم و پر سینۀ 
معاویه بزنم در شام که او را از تختش سرنگون بیندازم, و اتکار نمی‌کنند این را که اصف 
وصی سلیمان یه یک چشم زدن تخت بلقیس را گرفت و به نزد سلیمان Bh‏ حساضر 
گردانید؟ آیا پیشمبر ما بهترین پیغمبران نیست و وصی او بهترین آوصیا ثیست؟ آیا وصی 
پیغمپر ما را کمتر از وصی سلیمان می‌دانند؟ خدا حکم کند میان ما و میان آنها که انکار 
حق ما می‌کنند و فضیلت ما را منکر می‌شو OY‏ 


۱ سور رعد: ۰۳۲۱ 
۲ کافی ۲۲۶/۱ بصاثر الدرجات AVE‏ 

۲ تحف المتول ۲۷۶:اختصاص شیخ مفید ۱٩+مناقب‏ ابن شهرآشوب ۳ /۳۳۵, 
۴ اختصاص YY‏ 





قصه‌های حضرت سلیمان لی 

و در روایت معتبر دیگر وارد شده است: ابو حلیفه از حضرت صادق BBL‏ پرسید: چرا 
سلیمان ا از میان سایر مرغان هدهد را تفقد نمود؟ 

فرمود: برای آنکه هدهد آب را در زیر زمین می‌دید چنانچه شما روغن را در سيان 
شيشه می‌پینیل . 

اپو حئيقه خندید. حضرت فرمود؛ جرا می‌خندی ٩‏ 

عرض کرد: آن که آب را در زیر زمین می‌بیند چرا دام را در زیر خاک نمی بیند تا به دام 
می‌افند؟ 

حضرت فرمود: مگر نمی‌دانی که قضا و قدر بصر را می‌پوشاند(؟, 

در دعای وره منقول است که : خدا رحمت فرستد پر سلیمان بن داود چنانچه ما را امر 
کرد په نوره کشیدن(, 

و به سند معتیر از حضرت امام حسن عسکری ا بنقول است که: حق تعالی 
مخصوص گردائید محمد FEE‏ را په سورء «فاتحة الکتاب» و با او شریک نشردانید 
احدی از پیغمبرانش را بغیر از سلیمان Hb‏ که و بسم الله الرحمن الرحیم ) را از این سوره 
به او عطا فرمود چتائچه حق تعالی یاد کرده است که او را در اول LUG‏ خود نوشته پود" . 

مؤلف گوید : غرائب بسیار در این قصه در کتب مذکور است. و بعضی را در بحار 
الانوار ذکر کرده‌اع ۱" و چون به اسائید معتبره روایت نشده بود در این کتاب اکتفا به 


روایات معتبره کردم, 


— 


۱ مجمع البیان TVA‏ 

۲. کافی ۵۰۶/۶؛مکارم الاخلاق PY‏ 

۲ تفسیر امام حسن عسگری طا ۲۹: امالی شیخ صدوق ۱۴۸؛ عیون اخبار الرضا ۰۳۰۲/۱ 
۴ , پسار الانوار ۱۴ ۱۲۸۷ ۱ 








فصل چبارم 


در بیان مواعظ و احکام و وحییها که بر آن حضرت نازل گردیده 
و نوادر احوال آن حضرت است تا وفات او و آنچه بعد از وفات 
آن حضرت سانح شد 


حق تعالی می‌فرماید که داد يمان ذ gL Soa‏ في EAS rel‏ في تم 
الوم وکتا کیم Gaal‏ ۶ نها Shy GLa‏ آتینا Les LSS‏ 6( «و یاد کن 
داود و Glade‏ را در وقتی که Saas Ss pe‏ زراعت در هنخامی که در شب گوسفند 
قوم در آن زراعت چریده بود و ما بودیم مر حکم ایشان را pole‏ و bla‏ پس فهمائيديم 
سکم را په سلیمان و هریک راحکمت و دانائی داده بودیم ». 

و په سند حسن از حضرت صادق Eh‏ منقول است که : در بنی‌اسرائیل مردی بود او را 
باغ انگوری بود. و گوسفندان شخصی شب در آن باغ افتادند و افساد کردند. پس صاحب 
باغ صاحب گوسفند را به مرافعه آورد به خدمت Bho gle‏ پس آن حضرت فرمود: پروید 
نزد سلیمان تا حکم کند میان شما. 

چون په نرد آن حضرت رفنند فرمود: اگر گوسفند اصل و فرع درخت را همه خورده 
است. بر صاحب گوسفندان لازم است که گوسفندان را په صاحب باغ بدهد با هر فرزندی 
که در شکم آنها است. و اگر میوه را ضایع کرده است و اصل درشتها په حال شود هست 


۱« سورڈ انبیاء؛ ۷۸و NA‏ 


قصه‌های حضرت سلیمان لا N‏ ۲« 


پس فرزندان گوسفندان را می‌باید به صاحب باغ بدهد نه اصل گوسفندان را. 

و حکم داود نیز چنین بود و لیکن می‌خواست که بنی‌اسرائیل بدانند که سلیمان يعد از 
او وص اوست, و اختلاقی در حکم نکردند, و اگر اختلاف می‌کردند حق تعالی می‌فرمود 
که U5 p‏ لحکُیهم شاهدین چ . 

و در حدیث معتبر دیگر از امام محمد باقر BE‏ منقول است که : هیچیک حکم نکردند 
بلکه با یکدیگر گفتگو می‌کردند و انتظار وحی الهی را می‌کشیدند. پس حسق تعالی به 
سلیمان حکم این قصه را وحی نمود تا فضیلت او را ظاهر گرداند"". 

و به سند معتبر از امام جعفر صادق MA‏ منقول است که: امامت عهدی است از چانب 





خدا که از برای جماعتی به خصوص مقرر گردانیده است و ایشان را نام پرده و تعیین کرده 
است. و امام را اختیار آن نیست که امامت را از امام پعد از خود که خدا مقرر کرده است 
بگرداند بسوی دیگری, بدرستی که حق تعالی ونحی:نمود بسوی داود لا که وصیّی از 
اهل خود برای خود قرار ده زیرا که در علم من گذشته ات و لازم گردانیده‌ام هر پیغمبری 
راکه میعوث گردانم البته از برای او وصیّی از al‏ او قرار دهم؛ و داود ا چند فرزند 
داشت و در میان نها طفلی بود که مادرش را بسیار دوست می‌داشت» پس حضرت داود پد 
تزد او رفت و گفت: حق تعالی بسوی من وحی فرمود که وصیّی از اهل خود بگیرم. 

آن زن گفت: فرزند مرا وصی خود کن . 

فرمود: من یز او را می‌خواهم. 

و در علم محتوم الهی چنان پود که سلیمان وصیْ او باشد . پس حق تعالی وحی نمود 
بسوی داود که : تعجیل منما در تعیین کردن وصی تا امر من په تو پرسد. پس بعد از اندک 
زمائی دو شخص په نزد او په سخاصمه آمدند در بار؛ گوسفندان وباغ انگور؛ پس 


Go‏ تعالی وحی نمود به داود که : فرزئدان خود راجمع کن و هریک از آنها که در این قضید 


۱ تنسیر قمی MOLY‏ 
۲ من ل پحضره الفقید ۸۲ ۰۱۰۰ 











به حق حکم کند او بعد از تو وصی تو خواهد بود؛ پس داود فرزندان خود را جمع کرد و 
چون هر دو خصم ماجرای خود را ذکر کردند. سلیمان Hh‏ فرمود: ای صاحب بان | این 
گوسفندان در چه وقت داخل باغ تو شدند؟ 

کلت :در شب. 

فرمود: حکم کردم بر تو ای صاحب گوسفندان که فرزندان و پشم گوسفندان خود را در 
این سال په صاحب FL‏ بکذاری! 

داود لا گنت: چرا حکم نکردی که گوسنندان همه از صاحب باغ باشند چنانچه 
علمای بنی‌اسرائیل حکم می‌کنند؟ 

سلیمان گفت: درشت از اصل کنده نشده است پلګه سال دیگر مپوه tal gd‏ داد و همین 
GE‏ ریت ریت اه ایا اس ترا ال شاوی Ol‏ 
درختان را از بیخ کنده بودند باد گوسفئدان را به او بدهد. 

پس حق تعالی وحي فرستاد پسنوی داود که : حکم حق آن است که سلیمان کرد ای 
داود؛ تو امری را خواشتی و ما al‏ دیگر را خواستيم . 

پس داود به نزد زن خود رفت و گنت :ما ارادة امری داشتیم و خدا اراده‌ای دیگر داشت 
و نشد مگر آنچه خدا می‌خواست, ما راضی شدیم به امر خدا و منقاد شدیم حکم او را . 

مولف گوی دکه: اکثر اهل سنت این آیه را چنین تفسیر کرده‌اند که : میان داود و سلیمان 
نزاع شد در حکم این واقعه و هریک به اجتهاد حکم کردند و اجتهاد سلیمان لب درست تر 
بود و په این قضیه متمسک شله‌اند که اجتهاد بر بیغمیران جایز است. چون به دلایل و 
تصوصی ثاپت شده است و اجماعی پلکه ضروری مذهپ شیعه شده است که پیغمبران شدا 
به ظن و گمان و اجتهاد سختی نمی‌گویند و آنچه می‌گویند به علم قطعی و وحی و الهام 
یقینی بر ایشان ظاهر گردیده است؛ پس باید که اختلاف در میان ایشان نباشد و اه کریمه 
دلالت پر اشتللاف ندارد. و احادیث معتبره دلالت کرده است پر اكه حضرت داود چون 


۱ کانی ۲۷۸/۱ 





می‌خواست فضیلت سلیمان را ظاهر گرداند بر بنی‌اسرائیل این حکم را به آن صضرت 
گذاشت که حکم واقم را او بکند و خطای بنی‌اسرائیل را در حکمی که برای خود می‌کردند 
بر ایشان ظاهر گرداند. یا آنکه چون این قضیه ظاهر شد منتظر وحی شدند, حق تعالی این 
حکم را به سلیمان وحی نمود تا فضیلت او را ظاهر نماید . 

بعضی از اسادیث که دلالت می‌کند بر منازعه داود با سلیمان Dab‏ در این قضیه محمول 
بر تقیه است:یا بر آنکه په حسب ظاهر بر سبیل مصلحت آن حضرت معارضه می‌فرمود که 
بر دیگران حقیقت و فضیلت سلیمان ظاهر شود اگرچه مستمل است که این حکم در آن 
زمان منسوخ شده باشد و حکمی که داود فرمود از جائب خدا مقرر شده باشد , بنابر اینکه 
نسخ جزئی در زمان پینمبران غیر اولو المزم مجوز باشد یا آنکه حضرت موسی خبر داده 
باشد که این سکم تا زمان سلیمان BB‏ خواهد بود. 

و در حدیث معتبر از امام محمد باقر لا منقول ات که حضرت سلیمان طا فرمود: 
خدا به ما عظا کرده است آنچه به مردم عطا فرموده و آنچه به ایشان عطا نفرموده است» و 
په ما تعلیم کرده است آنچه به مردم تعلیم کرده و آنچه نکرده است. پس نيافتیم چیزی را 
بهتر از ترسیدن از خدا در حضور مردم و در غیبت ایشان, و میانه روی کردن در شرج 
کردن در حال توانگری و در حال پریشانی؛ و حق را گفتن در حال خشنودی و در حالت 
غضب, و تضرع به جانب مقدس الهی کردن بر هر حالی'. 

به سند معتبر از حضرت رسول SEEPS‏ منقول است که مادر سلیمان به سلیمان 
گفت: ای فرزند | زتها رکه خواب در شب بسیار مکن که در شب خواب بسیار کردن آدمی 
را پریشان و فقیر می‌گرداند در روز Meals‏ 

و در حدیث دیگر منقول است که حضرت سلیمان با فرزند خود گفت: ای فرزند! 
زنهار که مجادله با مردم مکن که در آن منفعتی ليست و موجب حدوث عداوت می‌گردد 


۱+ خصال TPS‏ روضة الواعظین ۰۲۵۰ 
۲ من لا یحضره الفقیه ۱۵0۴/۳ اسالی شیخ صدوق ۰۱۳ 















Made برادران‎ le 





و په سند معتبر از حضرت صادق HA‏ منقول است که حضرت سلیمان HB‏ روزی به 
اصحاب خود گفت: سق تعالی ملگی بخشیده است مرا کد سزاوار ٹیست احدی را بعد اژ 
من» و مسر گردائیده است برای من پاد و آدمیان و جستیان و سرغان و وحشیان راء و 
آموخته است به من سخن مرغان راء و از هر چیزی به من عطا فرموده است, وبا این عمتها 
که مرا کرامت کرده است یک روژ تا شب به شادی نگذرانیده‌ام و می‌شواهم فردا داخل 
قصر خود شوم و به بام قصر برآیم و پسوی مملکتهای خود نظر کنم» پس کسی را رخصت 
مدهید که په نزد من آید تا بر من امری وارد نشود که عیش و شادی مرا به کدورت مدل 
E‏ 


کفتند ؛ چنین باشد. 


\ 


چون روز دیگر شد بامداد عصایش را به دست گرفت و بر یلندترین جائی از تصرش 
بالا رفت و ایستاد و تکیه بر عصنای خود کرد و نظر می‌کرد بسوی مملکتهای خود و شاد 
بود به آنچه حق تعالی به او عطا NSU agra peg‏ نظرش بر جوان خوشروئی پاکیزه 
جامه‌ای افتاد که از بعضی گوشه‌های قصرش پیدا شد؛ چون او را دید گفت: کی تو را داخل 
این قصر کرد؟ امروز می‌خواستم که تنها باشم, و په رخصت کی داشل شدی ؟ 

al‏ جوان در جواب گفت: پروردگار این قصر مرا داخل کرد و به رخصت او داخل شدم! 

سلیمان گفت: پروردگار قصر Gol‏ است به آن از من, پس بگو کیستی تو؟ 

گفت ؛ من ملک الموتم | 

پرسید : برای ae‏ کار آمده‌ای ؟ 

گفت: آمده‌ام که روح تو را قبض کنم ! 

گفت : پیا و آنچه مأمور شده‌ای بعمل آور که امروز می‌خواستم روز شادی من باشد و 


خدا نخواست که شادی من در غیر لقای فرح افزای او اشد. 


,۳۳۱ bl all agar.) 


قصد‌های توس اا 


وا و | ا تن عصا 45a‏ 


داده بود! پس مدتها بعد از موت به همان هیشت بر عصا تکیه داشت و مردم بسوی او نظر 





می‌کردند و گمان می‌کردند که زنده است» پس آن حال فتنه شد برای ایشان و اختلاف در 
میان ایشان بهم رسید: بعضی گفتند او در این ایام بسیار به این عصا تکیه کرد و به تعب 
نیفتاد. او را خواب تبرد. چیزی نخورد و نیاشامید, می‌باید او پروردگار ما باشد و واجپ 
است او را بپرستیم ؛ گروهی کفتند که : سلیمان چادوگر است و به جادو در دیده ما چنین 
می‌نساید که ایستاده است و در واقم چنین نیست ؛ و مؤمنان گفتند: او بنده و پیغمیر خدا 
است. و حق تعالی یه هر نحوی که می خواهد امر او را تدبیر می‌تماید. 

پس اختلاف در میان ایشان بهم رسید و خدا Pate gH‏ را فرستاه که میان عصای آن 
حضرت را تهی کرد. عصا شکست. آن حضرت از قطن خود به رو درافتاد. پس جستیان 
شکر نعمت ارضه را پر خود لازم گردانیدند . و به این سیب د رچاکه ارضه است نزد او آبی 
و خاکی pale‏ می‌سازند که آلت عمل او باشد. این ات معلی قول حق تعالی CLE‏ 
yes‏ غلیه Soll‏ & ما دهم عل موته لا ls‏ أل (thats‏ یعنی : پس چون 
مقذر کردیم و حکم کردیم بر او مرگ able e‏ را بر مرگ او مگر کرم زمین 
یعنی ارضه که خورد عصای او را». لا خر BS‏ ینب Gall‏ آن لو کائوا CEU i sth‏ 
Ladle‏ في التذاب لین OC‏ « پس چون سلیمان به رو درافتاد ظاهر شد بر جنیان یا 
ظاهر شد احوال ایشان بر آدمیان که اگر جنیان علم به غیب می‌داشتند نمی‌ماندند در 
عذاب خوار کننده», 

حشرت صادق BA‏ فرمود: dl,‏ که این آیه به این نحو ناژل شد که : iby‏ 3 نت 
الاثش Saul SI‏ لو کانوا یمرن Ce‏ ما ud LAS‏ العَذاب المهین» یعنی : چون افتاد بر 
آدمیان معلوم شد که اگر جنیان مي‌دانستند غیب را نمی ماندند در این مدت در عذاب 


۱ ارش په معنی موریائه است. 
1 سور؛ iF tLe‏ 












ار ۱۰ پاپ بيست و دوم 
شوار کننده» پعئی آن شدمت و عملی که بعد از فوت سلیمان به فرمود؟ او می‌کردند(, 

و به سند حسن از حضرت امام محمد باقر HB‏ منقول است که : حضرت سلیمان tl RE‏ 
فرمود olde‏ را برای او cles‏ از آبگینه ساختند و در میان دریا گذاشتند آن حسضرت 
داخل آن قبّه شد و بر عصای خود تکیه فرمود و تلاوت زبور می‌کرد, و شیاطین در برابر او 
شدست می‌کردند و او ایشان را می‌دید و ایشان او را می‌دیدند» نا گاه ملتشت شد به کنار AGS‏ 
پس مردی را دید در میان a‏ گفت: تو کیستی ؟ 

گفت: منم آنکه رشوه قبول نمی‌کنم و از پادشاهان نمی‌ترسم. من ملک الموتم. 

پس به همان هیثت که بر عصا تکیه فررموده بود او را قبض روح نموده جئیان نظر 
می‌کردند و او را بر همان .حالت ایستاده و تکیه بر عصا کرده می‌دیدند تا یک سال به 
خدمات مرجوعه قیام می‌نمودند lag‏ بر استعلام احصوال آن حمضرت نمی‌کردند و 
تغییری در احوال او نمی‌دیدند تا که بح تعالی ارضه را فرستاد که عصای آن حضرت را 
خورد, حضرت افتاد, پس تیان شکر ازضه می‌کنند هر جا که باشد آب و خاک به آن 
می‌رسانند . 

و چون سلیمان از دنیا مفارقت نمود. شبطان کتابی در سحر نوشت و در پشت آن کتاب 
نوشت: این کتابی است که وضع کرده است آصف پسر برخیا برای پادشاه خود سلیمان 
پسر داود از ذخیره‌های گنجهای علم. و در gl‏ کتاب نوشت: هرکه فلان کار خواهد پکند 
باید فلان سحر بکند , و هرکه فلان امر را خواهد معمشی سازد باید فلان جادو بکند. و این 
کتاب را در زیر تخت سلیمان دفن کرد و از آنجا پر مردم ظاهر گردانید. پس کافران گفتند: 
غلب سلیمان بر ما به سبب سحرهائی پود که در این کتاب نوشته است. و ممنان گنتند که : 
او بلدۀ خدا و پینمیر او بود و آنچه می‌کرد یه اعجاژ پیغمبری و به قدرت ربائی می‌کرد. و 
اشاره به این قصه است آنچه حق تعالی فرموده است که انوا ما توا شیاین على 





۱ علل الشرایم ۷۲؛ عیون اخبار اثرضا ۲۶۵/۱, 






قصه‌های حضرت سلیمان فا 
ملك یمان وّما کر یمان Bs‏ الشیاطین 15 یو لاس السَحْرَّ VE‏ «و متابست 
کردند یهودان آنجه را خواندند یا افترا کردند شیاطین در بادشاهی سلیمان یا در زمان وء 
و کافر تشد سلیمان و این سحر از او تبود و لیکن شیاطین AIS‏ شدند که جادو را تعلیم مردم 
کردند»(۲, 





به سند صحیح از حضرت صادق SBE‏ منقول است که حق تعالی وحی فرستاد یسوی 
سلیمان BY‏ که : علامت مرگ تو آن است که درختی در بیت المقدس بیرون خواهد آمد که 
gl‏ را « خرنوبه» گویند. پس روزی آن حضرت را نظر افتاد بر درختی که در پیت المقدس 
روئیده بود. پس خطاب نمود به آن درخت که: نام تو چیست ؟ گفت: خرئوبه نام دارم! 
پس پشت کرد و به جانب محراپ خود رفت و تکیه فرمود بر عصای خود و ایستاد, و در 
همان ساعت حق تعالی قبض روح او نمود و آدمیان و جنیان به طریق معهود خضدمت او 
می‌کردند و در آنچه ایشان رابه آن امر فرموده بود می‌شتافتند و گمان می‌کردند که او زنده 
است تا آتکه ارضه عصای او را تھی کرد و افتاد, سک از عمل خود کشیدند(". 

ابن پابوبه رحمة dil‏ عليه به سند معتبر از حشرت AB gale‏ روایت کرده است AS‏ 
حضرت رسول FE‏ فرمود که : حضرت سلیمان بن Bhosle‏ هفتصد و دوازده سال 
زندگانی کرد" . 

مؤلف گوید: مشهور آن است که عمر شریف آن حضرت پنجاه و سه سال باشد. و 
مدت پادشاهی و پیغمبری آن حضرت چهل سال بود. و بعد از چهار سال که از اپتدای 
پادشاهی آن حضرت گذشت شروع کرد به ساختن بیت المقدس و قدری از آن مانده بود 
که در مدت یک سال که فوت آن حضرت معلوم نبود. تمام کردند(*. 


سور بترد؛ ۱ 

۲ رجوع شود به علل الشرایم ۷۴و تفسیر قمی ۲ /۱۹۹. 
۲ قصصی الانبیاء راوندی ۲۰۹:خافی ۰۱۲۳/۸ 

۴. كمال الدين وتمام النعمة ۲۴ ۵ا, 

۵. عرائس المجالس ۳۲۸. 








۱۰۹۰ پاپ پیست و دوم 

به سئد معتبر از حشرت امام جعفر صادق HB‏ منقول اسث که : بنی‌اسراثیل از حضرت 
سلیمان ا التماس کردند که: پسر خود را بر ما خلیثه گردان. 

سلیمان فرمود: او صلاحیت خلافت ندارد, 

چون بسیار الحاح کردند فرمود: مسئله‌ای چند از او می‌پرسم, اگر جواب گفت از آنها 
او را خلیفة خود می‌گردانم. پس پرسید؛ ای فرزند! چیست مزه آب و مز نان ؟ و ضعف و 
فت آواز از چه چیز می‌باشد ؟ و موضع عقل از بدن آدمی کجاست؟ و از چه چیز سنگینی 
و بیرحمی و رقت و رحم بهم می‌رسد ؟ و تعب بدن و استراحت آن از AS‏ عضو می‌باشد؟ 
و کسپ بدن و محرومی آن از plas‏ عضو می‌باشد ؟ 

پس او ازهیچیک جواب نتوانست گفت. 

پس حضرت صادق طا فرمود: مز؛ آب زندگانی است, و مز نان قوت است؛ و قوت 
آواز وضعف آواز از ژیادتین و کمی Mon Sect gS‏ می‌باشد؛ و موضع عقل و دانائی دماغ 
است» مگر نمی‌بینی کسی زا که کم تقل است می‌گوبند چه سبک است دماغ او؛ و 
بی‌رحمی و رحم از ستگیئی و نرم دل می‌باشد. نمی‌شنوی که حق تعالی می‌فرماید: 
« وای پر آنها که سنگین است دلهای ایشان از یاد OF LAS‏ و تعب و استراحت بدن از 
Lal‏ است» هرگاه پاها په تعب افتادند در راه رفتن, بدن به تعب می‌افتد» و چون پاها 
استراحت یافتند بدن استراحت می‌پاید ؛ و کسب گردن بدن و محرومی آن از دستها است» 
اگر عمل می‌کند آدمی به دستهای خود برای بدن روژی و منفعت Labo‏ و عقبی بهم می‌رسد , 


و اهر به دست کاری نمی‌کند بدن ادمی محروم می‌شود !۳ , 


۱ در مدرد گلیتین ۷ است. 
۳ تسیر قمی ۲۳۸/۲, 





در بیان قصه قوم سباً و اهل ثرثار است 





Ee 


حق تعالی می‌فرماید که Gad GW)‏ في منکنهم AT‏ جتان عَن بیین وشمال کل 
hy be‏ یک Ls‏ له لد O55 teh‏ .5 یعنی «بتحقیق که بود قبیلة سپا رادر 
مسکنهای ایشان و شهر ایشان آیتی و حجتی بر وجود Ge‏ تعالی و کمال قدرت و تهایت 
احسان و رحمت او که آن دو باغستان بود از جانب راست و چپ شهر ایشان, به ایشسان 
گفتند که : بخورید از روزی پروردگار خود و شکر ool pts‏ او که شهر شما شهری است 
طیّب و لیکو و خداوند شما بروردگاری است puss al‏ کناهان». 

Jes pate Us 36 12215)‏ العرم وبدلناهم Be patting‏ ذواتي i‏ خن Sits‏ 
رَشيءٍ be‏ سدر قلیل 4 «پس اعراض نمودند و شکر نعمت ما تگردند. پس فرستادیم بر 
ایشان سیل عرم را یعنی سیل سخت thy‏ یا سیلی را که از باران تند عظیم پرخاست؛ با 
سیلی را که از آن موشهای بزرگ بهم رسید -که سد ایشان را خراب کردند و بدل کردیم 
sh,‏ ایشان به عوض آن, دو پاغستان دیگر که در آنها ذرخت خار مفیلان"* یا مسواک و 
یا درخت گز و اندگی از درخت سدر بود». 

ذلك Ly plas‏ وا وَهَل salad‏ لور 6 «اینطور جزا دادیم ایشان را به 
سیب آنکه کفران نعمت ما کردند. آیا جزا می‌دهیم به عتوبت مگر کسی را که بسیار کفران 
تعست ما کند CT‏ : 

ps Uses‏ ری ای Led USL oll‏ ثری ASU ed USK Sy‏ ینوا فیها 





۱ درشت شار مفیلدان؛ درختی است خاردار, شارهایش کج و درشت.و در ایتداسبز و پس از مدتی سپاه با 
سرخ یره رلک می‌شود, به عربی آم غیلان » می‌کویند. ( فرهنگ عمید ۲۲۸۲/۳), 














آیالی Lely‏ نی ) «و گردانیده بودیم میان ایشان و میان شهرهائی که برکت کرده بودیم 
بر آنها -یعنی شهرهای شام -شهرها و قریه‌های متصل په یکدیگر که هریک از دیگری 
نمودار بود» و انداژه‌ای قرار داده بودیم در سیر و سفر ایشان که مسافر ایشان هر بامداد و 
پسپن دز شهری از sl‏ شهرها فرود می‌آمد و په ایشان فته می‌شد ay‏ زبان مقال یا حال am‏ 
که سیر کنید در این شهرها شبها و روژها با ایمنی از هر خوفی». 

و در پعشی از روایات وارد شده است که: این ایمنی در زمان حضرت صاحب الامر 
عل dil‏ تعالی فرجه بهم خواهد رسید۰. 

Lis‏ ربا باعد بح آشفارنا وَظلُرا هم alles‏ آحادیت وَمَرّفناهُم کل من 
لد في ذلك IN OLS‏ یار شکور OE‏ «پس گفتند به سبب بسياري طفیان در نعمت که : 
ای پروردگار ما! دوری بینداز میان:سفرهای ما که این شهرها بسیار به یکدیگر نزدیک 
است, و ستم کردند بر نفس شود بسن ایشان را ضرب المثل کردیم که مت می‌زنند مردم را 
به پرا کندگی ایشان در ole‏ عربت وپرا کنده کردیم ایشان را هرگونه پراکندگی که هر 
قبیله‌ای از ایشان به طرفی woke‏ اشنا و مذینه و مکه و عمان و عرأق» بدرستی که در 
قصة ایشان آیتی چند هست برای عبرت گرفتن هر صبر کننده و شکر کننده‌ای». 

و په سند حسن از حضرت صادق ا منقول است که آن حضرت در تفسیر این آیات 
کریمه فرمود aS‏ اینها گروهی بودند که شهرهای متصل به یکدیگر داشتند که یکدیگر را 
می‌توانستند دید» و نهرهای sole‏ و اموال و مزرعه‌های ظاهر داشتند. پس کفران نعمت 
آلهی کردند و تغییر دادند نعمتهای خدا را نسبت به خود پس حق تعالی بر ایشان سیلی 
فرستاد که شهرهای ایشان را خراب کرد و gla‏ ایشان را غرق کرد و مالهای ایشان را 
برد و به عوض باغهای معمور ایشان آن باغها بهم رسید که شدا در قران یاد فرموده 





۲ . آیاتی که از ابتدای فصل آورده شد, آیات ۱۹-۱۵ سورة سپا می‌باشد . 
۳ کانی ۲۷۴/۷۲ 


قصذ قوم سباً و اهل ثرثار ۱۰۹۵ 


و علی بن ابراهیم روایت کرده است که : سلیمان م امر کرده بود لشکرهای خود را که 
خلیجی از دریای شیرین بسوی بلاد هند جاری کرده بودند و سد عظیمی از سنگ و آمک 
بسته بودند که آب از آن سد بر شهرهای قوم سباً جاری می‌شد. و از آن خلیج راهی چند 
پسوی آن سد کشوده پودند, و آن سد سوراشها داشت هر وقت AS‏ می‌شواسنند آن 
سوراخها را می‌کشودند و آب به قدر احتیاج ایشان بر شهرها و مزارع ایشان Salar‏ 
می‌شد» و دو پاغستان از جاب راست و چپ داشتند که انساد آنها ده روژ راه برد و کسی 
که در gle‏ باغستان ایشان می‌رفت تا ده روز آفتاب بر او نمی‌تایید از معموری باغات 
ایشان چون گناهان بسیار کردند و از امر و فرمان پروردگار خود تجاوز نمودند و به نهی و 
تصیحت صالحان منزجر از اعمال doug‏ خود نشدند حق تعالی بر سد ایشان موشهای 
بزرگ را مسلط گردائید که هریک از آنها سنگ بزرگی نخند را می‌کند و به دور می‌انداخت 
که مرد تلومندی نمی توانست برداشت. پس بعضي از ایشان چون این حال را مشاهده 
کردند گريختند و ترک آن بلاد کردند و پیوسته آن موشها په کندن آن سد مشغول بودند تا 
آن سد را خراب کردند و په ناگاه سیلی ایشان را فرو گرفت که شهرهای ایشان را خسراب 
کرد و درختان ایشان را از پیخ کند. چنانچه حق تعالی قصه ایشان را بیان فرموده است'. 

وبه سندهای معتبر از حضرت صادق HBL‏ منقول است که فرمود: من انگشتهای خود را 
بعد از طعام می‌لیسم په مرتبه‌ای که می‌ترسم خادم من گمان کند که این از حرص من است » 
چنین نیست بلکه از برای احترام نعست الهی است» بدرستی که گروهی بودند که حق تعالی 
تعمت فراوان به ایشان کرامت فرموده بود و ایشان نهری داشتند که آن را « ثر ثار» 
می‌گفتند. پس, از وفور نعمت» به نانهای نثیس که از مغز خالص گندم پخته بودند استنجا 
می‌کردند اطفال خود را تا آنکه کوهی از آن نانهای نجس جمع شد روزی مرد صالحی 
گذشت بر زنی که طفل خود را به این نان استنجا می‌کرد» پس گفت: از خدا بترسید و به 


نعست الهی مغرور مشوید و کفران عست خدا مکنید , 


۱ تفسیر قمی ۰۲۰۰/۲ 








آن زن گنت : گویا ما را به گرستگی می‌ترسانی| تا این نهر ثرثار ما جاری است. ما از 
گرسنگی نمی ترسیم + 

پس حق تعالی بر ایشان غضب فرمود و آن ثرثار را از ایشان قطع کرد و باران اسمان و 
گیاه زمین را بر ایشان حبس کرد پس محتاج شدند به آنچه در شائد‌های خود داشتند, 
چون آنها تمام شد محتاج شدند به آن کوهی که از نانهای استنجا جمع کرده بودند که در 


ميان خود به ترازو قسمت می‌کر دند" , 


۱« مجاسن ۴۱۷/۲:کافی ۰۳۰۱/۶ 








Ee 





په سند معتبر از حضرت امام رضا Bb‏ منقول است که: شخصی از اشراف قبیلة 
ہنی تمیم که او را عمرو می‌گفتند په خدمت حضرت امیر المومنین صلوات اله علیه امد 
پیش از شهادت آن حضرت به سه روز و گفت: یا امیر السومنین! مرا خبر ده از قصۀ 
اصحاب رس که در کدام عصر بوده‌ند و منزلهای ایشان در کُجا بوده است و پادشاه ایشان 
کی بوده است. آیا خدا پیغمبری بر ایشان مبعوث گردانیده بود TAT,‏ و به چه چیز هلاک 
شدند؟ زیرا که من در کتاب خدا ذکر ایشان را مي‌بينم و خبن ایشان را نمی‌بینم. 

پس حضرت امیر المومنین صلوات الله علیه ف رر که :از تقدینی سوال کردی که کسی 
پیش از تو از من سژال نکرده بود و بعد از من کستی خبر ایشان رابه تو نخواهد گفت محر 
آنکه از من روایت کند, و در کتاب خداهیچ آیه تیست مگر آنکه من تفسیر آن را می‌دانم و 
می‌دانم که در کجا ناژل شده از کوه و دشت, و در چه ساعت و چه وقت فرود آمده است از 
شپ و روز. پس آشاره به سین مبارک خود نمود و فرمود که : در اینجا علم پی‌پایان هست 
و لیکن طلیکارانش کمند و در این زودی پشیمان خواهند شد در وقتی که مرا نيابند. ای 
تمیمی | قصة ایشان آن است که ایشان گروهی Mage‏ که درشت صنویری را می پرستیدند 
که آن را شاه درخت می‌گفتندء آن را یافث پسر نوح اا در کنار چشمه‌ای غرس کرده بود 
که آن پخشحه را روشتاب ۹ می‌گفتند, و آن چشمه را بعد از طوفان از برای نوس aA‏ بیر ون 
آورده بودند و ایشان را برای al‏ اصحاب رس نامیدند که پیغمبر خود را در زير زمین دفن 


کر دند. 


۱ در عیون اخبار الرضا «دوشاب »,و در علل الشرايم روشاب ۾ آمده است. 











و ایشان بعد از حضرت سلیمان لا بودند. و ایشان را دوازده شهر بر کنار نهری که آن 
نهر را رس می‌گفتند که در بلاد مشرق واقع شده on‏ و ظاهراً آن نهری باشد که در gral‏ 
زمان «ارس» می‌گویند و ایشان رابه اعتبار آن نهر اصحاب رس می‌گفتند, و در آن زمان 
در زمین نهری از آن پر آب‌تر و شیرین‌تر نبود و شهری بزرگتر و مسورتر از شهرهای 
ایشان نبود. و نام شهرهای ایشان اینها بود: آبان, آذر,دی, بهمن. اسفندار, فروردین» 
اردی‌بهشت, خرداد, cod cla ye‏ مهر, شهریور((, و بزرکترین شهرهای ایشان اسفندار 
بود که پایتخت پادشاه ایشان بود. پادشاه ایشان ترکوذ پسر غابور پسر ارش پسر سازن 
پسر نمرود بن کنعان بود که در ژمان حضرت ابراهیم HB‏ بود. و آن چشمه و صنوبر در این 
شهر ally‏ بود. 

و درهر شهری از آن شهرها موه تخمی از این صنوبر کشته بودند و نهری از این چشمه 
که در پای صنوبر بزرگ چازیبود برد بودند, تا آنها یز درختهای بزرگ شده بودند و 
آب gl‏ چشمه را و نهرهائی که از آن چشمه جاری شده بود بر خود و چهارپایان شود 
حرام کرده بودند, و از آن OT‏ نمی آشاميدند و می‌گفتند: این آبها سبب زندگانی خداهای 
ماست و سزاوار نیست که کسی از زندگی خدای خود کم کند بلکه خود و چهارپایان 
ایشان از نهر رس که شهرهای ایشان بر کنار آن بود آب می‌آشامیدند» و در هر مىاهی از 
ماههای سال در یک شهر از آن شهرها یک روز را عید می‌کردند که اهل آن شهر حاضر 
می‌شدند نزد آن صنوبری که در آن شهر بود. بر روی آن صنوبر پرده‌ها از حریر می‌کشیدند 
که انواع صورتها در آن پرده بود. پس گوسفندها و خاوها می‌آوردند و برای آن دوشت 
قربانی می‌کردند و هیزم جمع می‌کردند و آتش در آن قربائیها می‌انداختند, چون دود و 
بخار آن قربانیها در هوا بلند نی‌شد و میان ایشان و اسمان حایل می‌شد همه از برای 
درخت به سجده می‌افتادند و می‌گربستند و تضرع می‌کردند بسوی آن درخت که از ایشان 


خشلود گردد» پس شیطان می‌آمد و شاشه‌های ol‏ درشت را به > کت درسی‌آورد و از 








۱ در علل الشرایم نام شهرها ر پادشاهان گمی اشتالاف دارد با dal‏ در اینجا و در عیون اخبار الرضا آمده است. 


قصا؛ حتخلله PPh‏ و اصحاب رش ۱۰۷۱ 





GL.‏ درخت مانند صدای طفلی فریاد می‌کرد که : ای بندگان من | از شما راضی شدم, پس 
cla bie‏ شما شاد و دیده‌های شما روشن باد. پس در آن وقت سر از سجده پرمی‌داشتند 
و شراب می‌خوردند و دف و سنج و انواع سازها را په Andi‏ درمی‌آوردند .در آن روژ و شب 
پیوسته مشغول عیش و طرب بودند. و روز دیگر به جاهای خود برمی‌گشتند. 

به این سپب عجم ماههای خود را به این نامها مستی گردانیدند, چنانچه آبان ماه و 
آذرماه می‌گویند په اعتبار نام ol‏ شهرهاء و چون هر ماهی که عید شهری بود می‌گفتند این 
Le‏ ماه فلان شهر است» پس این ماهها به نام آن شهرها مشهور شد, چون عید شهر بزرگ 
ایشان می‌شد صغیر و کبیر ایشان به آن شهر می‌آمدند نزد صنوبر بزرگ و چشحه اصل 
pole‏ می‌شدند , و سراپرد؛ رفیعی از دیبا که به انواع صورتها آن را زینت داده بودند بر سر 
gl‏ درشت می‌زدند و از برای آن سراپرده دواژده درگا: مقرر کرده بودئد که هر درگاهی 
مخصوص اهل یکی از آن شهرها بود و از پیر ونا راچا اکر کو برای آن صنوبر سجده 
می‌کردند , و قربانیها برای آن درخت می‌آوردند soil ee‏ از برای درختان دیگر 
می‌آوردند و قربانی می‌کردند. 

پس ابلیس لمين می‌آمد و آن درشت را حرکت شدیدی میداد و از ghee‏ آن درخت په 
آواز بلندی با ایشان سخن می‌گفت و وعده‌ها و امیدواریها می‌داد ایشان را به اضعاف آنچه 
شیاطین دیگر از آن درختان دیگر ایشان را امیدوار می‌گردانیدند. پس سرها از سجده 
برمی‌داشتند. و چندان به خوردن و شراب و طرب و شادی و ساز و لهو ولعب مشغول 
مي‌شدند که مدهوش می‌گردیدند و دوازده شبائه روز به ste‏ تمام عیدهای سال مشغول 
این حالت بودند , پس په جاهای شود oa‏ کد : 

چون AS‏ ایشان و پرستیدن ایشان غیر خدا را پسیار به طول ان‌جامید. حق تعالی 
پیغسبری از بنیاسرائیل را بر ایشان مبعوث گردائید از فرزندان یهودا فرزند حضرت 
یعقوب Hb‏ پس مدت مدیدی در میان ایشان مائد و ایشان را بسوی معرفت خداو عبادت 
او و شناختن پروردگاری او دعوت نمود, ایشان پیروی او نکردند» پس دید که ایشان 
بسیار در گمراهی و ضلالت فرو رفته‌ائد و به نصایح او از خواب گران CALE‏ بیدار 












ہاب پیست و چهارم 
نمی‌شوند و په جانب رشد و صلاح خود ملتفت نمی‌شوند. و هنگام عید شهر بزرگ ایشان 
شد و با جناب اقدس الپی مناجات کرد و گفت : پروردگارا! این پندگان تو بغیر از تکذیب 
من و کافر شدن به تو امری را اختیار نمی‌کنند و درشتی را می‌پرستند که از آن نفعی و 
ضرری نمی th‏ پس همه درختان ایشان را که می‌پرستند خشک کن و قدرت و سلطنت 
شود را به ایشان بنما. 

پس چون روز Sus‏ صبح شد دیدئد که جمیع درختان ایشان خشکیده است, در این 
حالت متعجب و ترسان شدند و دو فرقه گردیدند: گروهی از ایشان گفتند: این مردی که 
دعوی پیغمبری خدای آسمان و زمین می‌کند برای خداهای شما جادو کر ده است که روی 
شمارا از جانب خداهای شما بسوی خدای خود بگرداند ؛ و گروهی Sas‏ گفتند: ند . پلکه 
خداهای شما غضب و خشم کرده‌اند بر شما برای آنکه این مرد عیب ایشان را می‌گوید و 
مذمّت ایشان را می‌کند و شنما او را معنوع نمی‌سازید, پس به این سپب حسن و طراوت 
خود را از شما پنهان کرد اند تا شا از بای ایشان غضب کنید و انتقام از این مرد بکشید. 

پس همه اثفاق کر diy Bis‏ آن عبر تانبو Y cla‏ چند کشاده و طولانی از سرب 
ساختند و آنها ah‏ یکدیگر پیوند کردند په قدر عمق آن چشمۀ بزرگ که نزه درشت 
بزرگ ایشان بود در میان چشمه گذاشتند که متصل شد به زمین چشمه و دهائش از آب 
بیرون بود پس آب al ole‏ را خالی کردند در میان آن انبوبه رفتند و چاه عمیقی در میان 
آن چشمه کندند و پیغمپر خود را در میان آن چاه انداختند و ستگ بزرگی بر دهان آن چاه 
افکندند و بیرون آمدند, آن انبوبه‌ها را ازمیان آب بیرون آوردند تا آب روی آن چاه را 
پوشانید. پس گفتند: الحال امید داریم که خداهای ما از ما راضی شود که دیدند ما کشتیم 
آن کسی را که ناسزا په ایشان می‌گفت و در زیر بزرگ ایشان دفن کردیم شاید که طراوت 
آنها برای ما برگردد. 


۱ «انبوبه » یه هر چیز اسطواته شکلی ؛ میان تهی, اوله مانندی, چه از فلز باشد با از غیر آن گفته می‌شود, مشل 
لول آپ و لول فط و غير آن. 





Lad‏ سنثلله Bb‏ و اصحاب رش 

پس در تمام آن روز صدای نال پیغمبر خود را می‌شنیدند که با پروردگار خود مناجات 
می‌کرد و می‌گفت : ای سید من! می‌بینی تنگی جا و شدت غم و آندوه مرا پسن رحم کن بر 
بی‌کسی و بیچارگی من؛ و بزودی قبض روح من یکن و تأخیر مکن اجابت دعای مرا؛ تا 
آنکه به رحست الهی fol,‏ شد صلوات ade dil‏ پس حق تعالی بسوی جبرئیل وحصی 
نمود که : ای جبرئیل | این بندگان من که مغرور گشته‌اند په حلم من و ایمن گردیده‌اند از 
عذاب من و غیر مرا می‌پرستند و پیغمبر مرا می‌کشند. آیا گمان می‌کنند که با غضب من 
متاوست می توائند کرد؟! یا از ملک و پادشاهي من پیرون می‌توانند رفت و حال آنکه منم 
انتقام کشنده از هرکه معصیت من کند و از عقاب من نترسد ؟! بعزت شود سوگند می‌خورم 
که ایشان را عبرتی و پندی گرداتم برای عالمیان. 

پس ایشان مشغول عید خود بودند که ثاگاه باد gb pat‏ بر ایشان وزید که حیران 
شدند و ترسیدند و بر یکدیگر چسبیدند, پس ceed‏ رواسا از زیر ایشان گوگردی کرد 
افروخته» و ابری سیاه بر بالای سر glad‏ آمد و آتش بر ایشا بارید تا آنکه بدنهای ایشان 
گداشت و آب شد چنانچه سرب در میان آتش آب می‌شنود؛ پل پناه می‌بریم به خدا از 
غضب او ولا حول ولا قوة الا باله العلی العظیم (۱). 

در احادیث معتبر؛ پسیار منقول است که : اصحاب رس جماعتی بودند که زنان ایشان 
با یکدیگر مساحقه می‌کردند, پس حق تعالی ایشان را هلاک کرد په عذاب > My‏ 

و ابن بابویه و قطب راوندی رضی اله عنهما به سند معتبر از حضرت موسي بن 
ae‏ اه و تک le‏ و فان ی مر رای Obl Ged Seis‏ وس دو 
گروه بودند: یکی از ایشان گروهی بودند که حق تعالی ایشان را در قرآن یاد ثفرموده است 
و اهل آن بادیه نشین بودند و گوسفندان بسیار داشتند. پس صالح پیغمبر را بر ایشان 
رسولی فرستاد او را کشتند. باز رسولی دیگر فرستاد و او را کشتند. پس رسولی دیگر 
۱ عبون اشیار الرضا ۲۰۵/۱؛ علل aol etl‏ ۳۰:و در عرائس السجالس ۱۵۱ همین روایت را از امام 


سجاد لس ثثبل گرده است. 
۲ واب الاعسال وعقاب الاعمال ۳۱۸: کافی ۱۵۵۱/۵ تفسیر قمی ۱۱۱۳/۲ معانی الاخبار ۰۴۸ 



















پاپ پیستّ و چهارم 
فرستاد پا ولی, چون رسول خدا را کشتند ولی بر ایشان حجت تمام کرد و آن ماهی را که 
ایشان می‌پرستیدند طلبید تا از دریا بیرون آمد و نزد او آمد باز تکذیب او کردند, پس 
حق تعالی بادی فرستاد که ایشان را با حیوائات ایشان به دریا انداخت» پس ول صالم 
طلا و نقره و ظروف و اموال ایشان را بر اصحاب خود قسمت کرد و نسل آن جماعت 
منترض شدند ؛ و این قصه را در باب احوال صالح لا بیان کردیم, 

پس حضرت موسی Bb‏ فرمود: اما آن جماعتی که حق تعالی در قران ایشان را یاد 
فرموده است؛ پس ایشان گروهی بودند که ٹهری داشتند که آن را رس می‌گفتند» و ایشان را 
په آن سب اصحاپ رس می‌گویند که در میان ایشان پیغمبران بسیار بودند و کم روزی پود 
که در gle‏ ایشان پیغمبری به دعوت الهی قیام نماید و او را نکشند, و آن نهر در منتهای 
آذربایجان بود مابین آذربایجان و ارمنیه و ایشان چلپا را می‌پرستیدند. 

به روایت دیگر : دختران Sh‏ را می‌پرستیدند» چون سی سالش تمام مي‌شد او را 
می‌کشتند و دیگری را خدا می‌کردند :و عرض نهر ایشان سه فرسیخ بود و در هر شب و روز 
بلند می‌شد تا به نصف کوههای ایشان سی‌رسید و نمی‌ریخت به دربا و صحرائی بلکه همین 
که از مملکت ایشان می‌گذشت می‌ایستاد باز به بلاد ایشان برمی‌گشت. 

پس حق تعالی در یک ماه سی پیغمبر بر ایشان مبعوث گردانید. همه را کشتند» پس 
خدا پیغمبر دیگر بر ایشان مبعوث گردائید و او را به صرت خود ah je‏ گردانید و با او ولیّی 
نیز مبعوث گردانید که معین او باشد. 

پس آن ولی جهاد کرد با ایشان در oly‏ خدا چنائچه Go‏ جهاد است» و چون با او در 
مقام مدافعه برآمدند حق تعالی میکائیل را فرستاد در وقت تخم افشاندن ایشان که اژ همه 
وقت pty‏ احتیاج به آب داشتند, و نهر ایشان را به دریا متصل کرد که آب نهر ایشان په 
دریا رفت و چشمه‌های آن نهر همه را سد کرد و پانصد هزار ملک( با میکائیل آمدند 
آپهائی که در نهر مائده بود خالی کردند» پس حق تعالی جبرئیل را فرستاد که هر چشمه و 


۱+ در غرائس المجالس « بانصد ا است , 


نهری که در ملک ایشان بود خشک کرد و ملک الموت را فرستاد که جمیع حیوانات ایشان 
را کشت, و باد شمال و جنوب و صبا و دبور را امر فرمود که جمیع جامه‌ها و متاعهای 
ایشان را پراکنده کرده به سر کوهها و دریاها افکند. و زمین را امر فرمود که طلا و نقره و 
زیورها و ظرفهای‌ایشان را فروبرد-و آنها در زیر زمین خواهند بود تا قائم آل محمد GEE‏ 
ظاهر گردد و آنها از برای او از زمین بیرون خواهند آمد -, 

چون صبح بیدار شدند دیدند که نه آب دارند و نه طعام و نه گوسفند ونه گاو و ته لباس 
و نه فرش,و نه ظرف و نه مال. پس قلیلی از ایشان به خدا ایمان آوردند و خدا ایشان را 
هدایت کرد به غاری که در کوهی بود که راهی بسوی ایشان داشت و به آن غار پناه بردند و 
نجات یافتند, و ایشان بیست و یک مرد بودند و چهار زن و دو پسر؛ و انها که بر کفر خود 
ماندند ششصد هزار کس بودند و همه از تشنگی و گوشتگی مردند و احدی از ایشان باقی 
نماند. پس آن قلیلی که ایمان اورده بودند به خانه‌های ود برگشتند دیدند که همه ویران 
و سرنگون شده است و اهلش همه مرده‌اند. 

پس از روی اخلاص به درگاه بخشند؛ نجات و خلاص تضرع و استغائه کردند که 
حق تعالی زراعت و ol‏ و مواشی به ایشان کرامت فرماید په قدر حاجت ایشان و زیاده 
ندهد که باعت glad slab‏ گردد, و سوکند یاد کردئد که اگر پیغمپری پسوی ایشان 
مبعوث گردد او را یاری کنند و به او ایمان بیاورند, چون حق تعالی صدق نیت ایشان را 
می‌دانست بر ایشان ترحم فرمود و نهر ایشان را جاری گردانید و زیاده از آنچه ایشان 
سوال کردند به ایشان the‏ فرمود, و Ugh‏ پپوسته به ظاهر و باطن در مقام اطاعت و بندگی 
بودند تا آنکه Lgl‏ منقرض شدند و از نسل ایشان گروهی بهم رسیدند که په ظاهر اطاعت 
می‌کردند و در باطن منافق بودند» پس شدا ایشان را مهلت داد تا آنکه معصیت دا بسیار 
کردند و مخالفت دوستان الهی کردند, پس سق تعالی دشمن ایشان را بر ایشسان مساط 
گردانید که بسیاری از آنها راکشت, و بر آن قلیلی که ماندند طاعون فرستاد که احدی از 
ایشان باقی نماند و نهرها و منازل آنها در عرض دویست سال بی‌صاحب و خراب افتاده 
بود, پس حق تعالی گروه دیگر را برانگیخت که در منازل ایشان ساکن شدند و سالها به 











ہاب بیست و چیارم 








صلاس و سداد بودند. 
پس بعد از آن مرتکب فواحش شدند و دختران و خواهران و زنان خود را به عنوان 
صله و هدیه په همسایه و يار و دوست شود می‌دادند که با او GS‏ کنند» و این را صله و 
احسان می‌شمردند تا آنکه عملی از این بدتر مرتکب شدند, مردان با مردان مشغول لواط 
شدند و زئان را ترک کردند! چون شهوت بر زنان غالب شد. « دلهاث»(۱" دختر ایلیس که 
با « شیصار»( خواهر خود از یک تشم بیرون آمده است په صورت زنی به نزد زنان 
ایشان آمد و به ایشان تعلیم کرد که شما نیز با یکدیگر مساحقه کنید چنانچه مردان شما با 
یکدیگر لواط می‌کنند, و به ایشان آموخت که چگونه این عمل قبیح را بکنند! پس اصل 
این عمل از « دلهاث» بهم رسید. پس حق تعالی بر ایشان مسلط گردانید صاعقه را در اول 
شب و به زمین فرو رفتن را در آخززشب. و صدای عظیم مهیبی را در وقت طلوع آفتاب که 
احدی از ایشان باقی نماندند و کمان دام که تا حال مثاژل ایشان معمور شده باشد(۳, 

و شیخ طبرسی رحمة Gl‏ عليه گفته است AS‏ اصحاب رس جماعتی بودند که پیغمیر 
شود را در چاه انداختند: lad | te‏ که اضخاب چهارپایان بودند چاهی داشتند که بر 
سر آن چاه می‌نشستند و بت می‌پرستیدند. پس حق تعالی شعیب BB‏ را بسوی ایشان 
فرستاد و تکذیپ او کردند. پس چاهشان خراپ شد و ایشان به زمین فرو رفتند؛ بعضی 
گفته‌اند که ایشان پیغمبری داشتند که او را حنظله می‌گفتند, پس پیغمبر خود را کشتند و 
هلاک شدند؛ بعضی گفتهاند رس جاهی است در انطاکیه و ایشان حبیب نجار را کشتدد و 
در آن چاه افکندند, 

و از حضرت BL gale‏ منقول است که : ژنان ایشان مساحقه می‌کردند خدا ایشان را 
هلاک کر و . 





۱ در غرائس المجالس «دلپان) است. 

۲ در عرائس السچالس «شیطان » است» و راوندی هییع اشاره‌ای به آن نکرده است. 
۳ قصص الانبیاه راوندی 1۹۶ غرائس المجالس ۰۱۳ 

AVE AE بجع الپیان‎ ۳ 


۱۰۳۷ 7 حنظله خا و اصحاب رش‎ Lai 


در تفسیر قول حق تعالی که فرموده است (وبثر rats a's hes‏ )9 که 

جمه‌اش این است که « چه بسیار چاه معطلی و قصر محکمی که اهلش هلاک شده‌اند و 
بی‌صاحب مانده است » گفته است که: بعضی گفته‌اند چاهی است که در حضرموت بوده 
است در شهری که آن را « حاضورا» می‌گفته‌اند و در آنجا نزول کردند چهار هزار گس از 
آنها که به حضرت صالح ایمان آورده بودند. صالح Bb‏ نیز یا ایشان بود, پس چون به آنجا 
فرود آمدند حضرت صاألح به رحمت حمست الهی واصل شد. و به این سپپ آن مان را 
حضرموت گفتند. چون ایشان shan‏ شدند و بت‌پرستی آغاز کردند حق تعالی پیغمبری 
بسوی ایشان فرستاد که او را حنظله می‌گفتند , پس او را در میان بازار کشتند و حق تعالی 


ا و و ا ۾¿ شراب 
MO ys‏ 











۳ مچمم الپیان ۴ در آن «حاضور؛ به چای « حاشوراه آمده است. 














ابن بابویه و قطب راوندی رحمة الله علیهما از وهب بن منبه روایت کرده‌اند که: در 
بنی‌آسرائیل پادشاهی بود در زمان شعیا لب که ایشان مطیح و منقاد اوامر و نواهی الهی 
بودند, پس بدعتها در دین نهادند. هرچند شعیا لب ایشان را نصیحت کرد و از عذاب خدا 
ترسانید سودی نبخشید, پس حق تعالی پادشاه بابل را بر ایشان مسلط گردانید, چون 
دیدند که تاب مقاومت لشکر او را ندارند توبه کردند و به برگاه حق تعالی تضرع نمودند, 
پس وحی الهی به شعیا نازل شد که: من توبهٌ ایشان را قبول کردم برای صلاح پدران ایشان 
و پاد‌شاه ایشان قرحه و دملی در ساق او بود و پنده‌ای شایسته بود پس خداامر فرمود 
شعیا را که: امر کن پادشاه ty‏ اسرائیل را که وصیتی پکند و از اهل پیت خود کسی را برای 
بنی اسرائیل خلیفة خود گرداند که من در فلان روز قبض روح او خواهم کرد. 

چون شعیا Mb‏ رسالت حق تعالی را به او رسانید, او به درگاه خدا رو آورد په تضرع و 
گریه و دعا و عرض کرد: خداوندا! ابتدا کردی برای من په خير و نیکی در روز اول و هر 
چیزی را برای من میسّر گردانیدی و بعد از این نیز امیدی بغیر از تو ندارم» اعتماد من در 
همه امور بر توست. تو رأ حمد می‌کنم و از تو چشم احسان دارم بی‌عمل شایسته‌ای که 
کرده باشم, تو داناتری به احوال من از من سؤال می‌کنم از تو که مرگ مرا یه تأخیر اندازی 
و عمر مرا زياده گردانی و بداری مرا بر آنچه دوست می‌داری و می‌پسندی, 

پس حق تعالی وحی فرمود به شعیا که : من رحم کردم بر تضرع او و مستجاب کردم 
دعای او را و oa gh‏ سال بر عمر او افزودم. پس او را آمر کن که مداوا کند قرحه خود را په 
آب انجیر که آن را شفای درد او گردانیدم. و کفایت کردم از او و از بنی‌اسرائیل منت 


دشمن ایشان why‏ 












پس چون صبع شد دیدند که لشکرهای پادشاه بابل همه مرده‌اند مگر پادشاه ایشان و 
پنج نفر از لشکر او؛ پس پادشاه با آن پنج نفر بسوی بابل گریختند و بنی‌اسرائیل به نیکی و 
صلاح ماندند تا پادشاه ایشان دار فائی را وداع کرد پس بعد از او بدعتها کردند هریک 
دعوی پادشاهی برای خود می‌کردند, چندانکه شعیا 2 ایشان را امر و نهی فرمود قبول 
قول او نکردند تا خدا ایشان را هلاک کرد(, 

به روایت دیگر منقول است که : عبدالّه بن سلام اژ حضرت رسول SAE‏ پرسید از حال 
شعیا؟ فرمود که : او بشارت داد بنی‌اسرائیل را به پیغمبری من و برادرم عیسی لا( . 

و به سند معتبر از حضرت امیر المومنین Mb‏ منقول است که حق تعالی وحی نمود 
بسوی شعیا ‏ که : من هلاک خواهم کرد از قوم تو صد هزار کس را که چهل هزار کس از 
بدان ایشان باشند و شصت هزار کس از نیکان ایشان باشند. 

hes‏ گفت : خداوندا! تیکان رابرای چه هلاک می‌کنی ؟ 

فرمود: برای آنکه Jal lass Saale‏ معاصی و برای غضب من غضب Os SS‏ 

و به سند معتبر منقوّل ات aS‏ خضرت انام رضا اا در مجلس مأمون فرمود به 
جاثلیق نصاری که : ای نصرانی | چگونه است علم تو به کتاب شعیا TRA‏ 

چائلیق عرض کرد: حرف حرف آن را می‌دائم. 

پس رو کرد به او و به رأس الجالوت عالم بهود و فرمود: آیا این در کتاب شعیا هست 
که :ای قوم امن دیدم صورت خر سوار را که جامه‌ها از نور پوشیده بود و ديدم شتر سوار 
راکه نور و روشنائی او مانند نور ماه بود ؟ 

هر دو گفتند: بلی» این سخن شعیا است. 

و باز فرمود: شعیا در تورات گفت: دو سواره می‌بینم که زمین به نور ایشان روشن 
خواهد شد یکی بر دراز گوش سوار خواهد بود» و دیگری بر شتر» اینها کیستند ؟ 


Ll pel 1‏ راوندی ۲۲۲ 
۳ قصص الانبیاء راوندی ۲۴۴. 






قصه‌های حضرت Lat‏ و حیقوق لا 





رأس الجالوت گفت: نمی‌شناسم ایشان راء تو بگو کیستند. 
حضرت فرمود: خر سوار عیسی چا است,؛ و شتر سوار محمد BAG‏ است. LT‏ انکار 
می‌کنید. این سخن را از تورات ؟ 

گفتند : نه , ما اتکار نمی‌کنيم . 

پس حضرت فرمود: آیا می‌شناسی حیقوق پیغمبر را؟ 

گفت: پلی ء می‌شناسم . 

فرمود: آیا این سخن او در کتاب شما هست که حق تعالی بیان حق را ظاهر گردائید از 
کوه فاران و پر شد آسمانها از تسبیح احمد 3 و col‏ اوء و سواران او در دریا جنگ 
خواهند کرد چنانچه در صحرا جنگ شواهند کرد و GES‏ تازه خواهند آورد بعد از خراب 
شدن بیت المقدس, و مراد پد آن کتاب قرآن است. آیا ی دانی این سخن را و ایمان به آن 
داری ؟ 

رأس الجالوت گفت: بلی. این سخن حیقوق HE‏ نت و ما انکار سخن او نمی‌کنيم )£0 

و در بعضی از کتب مذکور است که: بنی‌اسرائیل خواستند که شعیا eb‏ را بکشند او از 
ایشان گریشت تا به درختی رسید» پس درخت از برای او گشوده شد و داخل آن گردید و 
شکاف آن بهم آمد, پس شیطان کنار GLE‏ او را گرفت و در ببرون درخت نگاهداشت و به 
بنی‌اسرائیل نشان داد که شعیا در میان این درخت است. پس ایشان اه بر سر أن درخت 


گذاشتند و او را در ghee‏ درخت به دو نیم کردند!", 


۱« عیون ایار الرضا PLY‏ توسید شیخ صدوق ۳۲۲؛استچاح ۰۴۱۱/۲ 
۲, کامل این اثیر OVS‏ 














تب 





ی و موه ون می‌فرماید هنال دعا G55‏ 5 قال 

ب َب لي بن Sh BH WM‏ نك سییخ الذعاء ) یعنی: «در وقتی که زکریا نعمت 
RES‏ ار ی i‏ 
جانپ خود و به رحمتهای خاص خود 95 و نسلی طیّب و پاکیزه بدرستی که توئی 
شنوندة دعا و مستجاب کنند؛ آن». RES EUS‏ ور shel SIU‏ فى اليخراب ) 
۸ پس ندا کردند او را فرشتگان در حالی که او ایستاههبود و ناز می‌کرد در محراب». 

و به سند معتبر از حضرت صادق FB‏ منقول است کة: طاعت خدا خدمت اوست در 
ee‏ و E‏ 
در محراب BI Pua Sh‏ اله مرك tat Gad Loe‏ من الله وَسَيّداً وَحَطورا ون 
رن روت یی و 
خواهد بود به کلمه‌ای از خدا را - یعنی عیسی را -و سیّدی و بزرگی خواهد بود در علم و 
عبادت و اخلاق نیکو -و منم کننده خواهد بود نفس خود را از شهوات دتیا یا ترک زن 
خواستن خواهد کرد چنانچه در آن زمان پسندیده بوده است -و پیغمبری خواهد پود از 
شایستهان», 

و به سندهای معتبر از حضرت صادق BA‏ منقول است که : حصور آن است که با زنان 
نزدیکی Ss‏ 

















پاب بیست و ششم 
Ju)‏ رب نیون لی غامد بلق الجر زافرآتی (gle‏ «زکرباگنت: از کہا 
یا چگونه خواهد بود برای من پسری و حال آنکه دریافته است مرا پیری و زن من فرزند 
نمی آورد؟ ». 
مروی است که؛ زگرپا در أن وقت صد و بیست سال داشت و زنش نود و هشت سال 
داشت" yf‏ علی بن ابراهیم روایت کرده است که : Sle‏ بود یعنی حائض Oa gad‏ و این 
سؤال gl‏ حشرت نه از راه استبعادحصول این pl‏ از قدرت حق تعالی بود پلکه اظهار 
-عظمت این نعمت بود پا استعلامی پود که ایا از من و زن مس این فرژند با همین حال بیری 
بهم خواهد رسید. پا خدا ما را به جوانی برخواهد گردائید و فرزند خواهد Gals‏ 

(قال GUIS‏ اله یل ما يشا 4 «حق تعالی فرمود: چنین است خدا می‌کند آنچه" 
مي‌شواهد» , 

قال رب آجعل لي یه 4 «گشت: خیداوندا! رای وقت بهم رسیدن فرژند قرار ده اژ 
برای من علامتی » لقال یک pl IST‏ لائة یم | لا 1345 )«-خدا فرمود:علامت 
تو آن است که حرف تور اسر گر با اشاره». Ss)‏ رمك کر وت ا 
VE ISG coy‏ «و 1 o‏ یا وا با 
در پسین و پامداد». 

و درسورة مریم فرموده است )553 رطمت BEE BUSS‏ ده C55‏ # اذ نادی 385 نداءَ C15‏ 
«اين یاد کردن و خبر دادن رحمت پروردگار توست بر بندۀ خود زکریا که gles‏ او را 
مستجاب گردانید در وقتی که نداکرد پروردگار خود را ندائی آهسته و پنهان ». 

Ju)‏ رب اي 389 القظم SAM (etl te‏ میب «گفت: خداوند!! بدرستی که 
سست شده استخوان از بدن من و سرم از پیری چون شعلۀ سفیدی برآورده است»» ول 
اکن isles,‏ رب Cah‏ 4 «و به دعای تو ای پروردگار من هرگز محروم نبودم پلکه تست تسد 
۱ عرائس المجالس ۰۲۷۵ 


۲ تسیر قنی ۷۰۱۸۱ 
۳ سورة آل عمران ۰۳۱-۳۸ 





۱۳۹ 






قصه‌های حضرت زکریا و یحبی ده 
دعای مرا مستجاب کرده‌ای». ESS IG)‏ الموالى bs‏ وّرائي کات sal‏ عاقراً 6 


« پدرستی که من می تر سم از شویشان پدکر دار شود که وارث من باشند بعد از من و پود 





di atts ek aha ei tad‏ يرث من آل 
یفرب ably‏ رب رَضیاً ) «پس ببخش مرا از جانب خود فرزندی که اولی باشد به 
dah Aetna‏ اه ی تن 
یعقوب پسر ماثان که عموی مریم بود, یا یعقوب پسر اسحاق مق -و بگردان آن فرزند را 

خدآوندا بسندید؛ خود و با کیره اشلاق 4. 

و علی ین ابراهیم گفته است: زکریا ا در آن وقت فرزندی داشت که بعد از او قائم 
مقام او باشد و از او میراث برد, و هدایا و نذرهای بنی‌اسرائیل از برای عپّاد و علمای 
ایشان بود. و زکریا در آن وقت سرکردة atte‏ و علماء ایشان بود. و زن او خواهر مریم 
دشتر gl ne‏ بن ماثان بود» و یعقوب پسر ساثاڻ pling‏ ایر اولاد مسائان در آن وقت 
سرکرده‌های بنیاسرائیل و شاهزاده‌های‌ایشان ing‏ ایشان‌از اولادان سلیمان بودند(. 

یا 55 برك یفلام اشم یی لم عل له ون CE IS‏ پس حق تعالی 
e‏ یقحای هچ کار بش انس 
کسی را قبل از او همنام او نگردانیده بودیم یا آنکه پیش از او شبیه او نیافریده بودیم». 

Chee Sl بت یم‎ is عاقراً‎ cial elles oe IES Si رب‎ Ju) 
«گفت : خداونداا چگونه خواهد بود از برای من پسری و حال آنکه زن من عقیم است که‎ 
در جوانی فرزند نمی‌آورد و حال آنکه من رسیده‌ام از پیری به حدّی که بدنم خشک شده‎ 
است و به ثهایت پیری رسیدهام».‎ 

Ju}‏ لك قال رَبك هو Ole‏ ین وقد HUE‏ من قبل ول {LE OG‏ «گفت خدا: 
پلکه چنین است امر خداء گفت پروردگار تو: این بر من آسان است و بتحقیق که تو را 


افریدم پیشتر و بودی هیچ چیز ». 


SEALY تفسیر شی‎ ١ 











۱۰۴۰ پاپ بیست و ششم 


از حضرت امام محمد باقر BBL‏ منقول است که: ولادت حضرت یحبی BB‏ بعد از 
بشارت حضرت BBLS)‏ به پئج سال شد" . 

قال رب أجل ِي AT‏ قال ايك آلا تک لاس تلات JU‏ سيا «گفت: خداوندا! 
برای من علامتی قرار ده که بدائم چه وقت شواهد شد؟ فرمود: علامت تو آن است که 
نتوانی سخن گفت با مردم سه شب در حالی که صحیح باشی و لال نباشی و علعی نداشته 
باشی Mt‏ 

و در چند حدیث معتبر از حضرت صادق Bb‏ منقول است که: چون زکسریا را در آن 
وقت علم بهم نرسید که آن ندا از جانب حق تعالی است و اجتمال می‌داد که از جانب 
شیطان باشد, از خدا آیتی و علامتی طلبید که حمَیّت آن وعده برای او ظاهر گردد» پس 
حق تعالی وحی فرمود په او که : ینت تو آن است که بی‌آزاری و علتی سه روز با کسی 
سخن نتوائی گنت» چون ای خالتا اور گمادث شد دانست که آن ندا از جانب خدا پوده 
است و در آن سه روز سخنی که po ya ly‏ می‌گفت اشاره به سر می‌کرد. 

فرح على Ge a's)‏ الیخزاب ot‏ یم ol‏ سيوا یکره وَعَشِيًاً 4 «پس بیرون 
آمد بر قوم خود از محراب Tee‏ کی ا دیق ایشان که تن یه 
کنید و تسبیم بگوئید خدای خود را - یا نماز کنید برای او -در بامدأد و پسین». 

و گنته‌اند که : هر روز از غرفٌ خود در وقت نماز صبح و خفتن بیرون می‌آمد و اذان 
می‌گنت و بنی‌اسرائیل پا او نماز می‌کردند, چون وقت وعد؛ خدا رسید و نتوالست با مردم 
سخن بگوید در وقت مترر بیرون آمد و به اشاره آنها را اعلام کرد په تماز. پس دائستند که 
قث شده است که ژنش حامله شود. و سه روز بر این حال بود که با کسی سخن 
نمی‌توانست گفت و تسبیح و دعا و نماز می‌توانست نمود(, 
یا یخی IS‏ الکتاب بو LTS‏ الم یبا € تقدیر کلام آن است که : پس بحیی 


۱. مجعع البیان ۵۰۵/۲, 
۲ قصص الانبیاء راوندی ۰۲۱۶ 
۲ مجمع البیان ۵۰۵/۳, 


قصه‌های حضرت زکریا و یحیی Ble‏ ۱۰۱ 


را به او the‏ کردیم و او را به حدٌ کمال رسانيديم و وحی فرستاديم بسوی او که « ای یحیی| 





بگیر کتاب را -یعنی تورات را -به قوت روحانی که به تو عطا کرده‌ايم» یا په جد و 
اهتمام بگیر و عزم کن بر عمل کردن به آن و عطا کردیم به او حکم پیفمبری را در وقتی AS‏ 
کودگ بود». 

و گفتهاند سه ساله پود؛ و بعضی گفته‌اند مراد از حکم, حکمت و دائائی است چنانچه از 
حضرت امام رضا SB‏ منقول است در تفسیر این آید که: کودکان, سضرت یحبی را تگلیف 
به بازی کردند, در جواب ایشان فرمود: برای باژی BE‏ نشدهام*٩,‏ 

و مویّد اول است آنکه په سند معتبر منقول است که علی بن اسباط گفت: په خدمت امام 
محمد تقی طا رفتم در وقت امامت آن حضرت. و در آن وقت قامت مبارکش پنج شبر 
بود, پس من JAG‏ می‌کردم در قاست آن حضرت که برا اهل مصر نقل کنم» پس نظر نمود 
به من و فرمود: خدا در امامت بر مردم حجت تمام شی‌کند چنانچه در پیغمبری می‌کند: و 
چنانچه گاهی پیغمیری را در چهل سالگی می‌دهد گاهی در کودکی چنانچه حضرت یحیی 
را داد و فرمود: cr aol SLITS}‏ € همچئین در امامت گاهی در بزرگی می‌دهد گاهی 
در خردسالی(, 

bls‏ من Gls 55553 CY‏ تفا 4 «شفقت و مهربانی و رجمتی از خود شامل حال 
او کردیم» یا او را مهربان بر بندگان خود گردانيديم و پاکیزگی از گناهان. یا نمو در اعمال 
شایسته یا توفیق صدقات و زکات به او دادیم و بود متقی و پرهیزکار از هرچه بسندید؛ ما 
نیست ». 

در حدیث معتیر از امام محمد باقر ا منقول است که: لطف الهی نسبت به او به 
مرتبه‌ای بود که هر وقت «یا رب » می‌گنت حق تعالی می‌فرمود: SB‏ ای یحیی ". 

Let Lie OX ps Sl 155)‏ 4 و نیکوکار بود په پدر و مارد خود و نبود تجټر 





FLT مجمع الپیان‎ oh 
۰۵۰۶/۳ کافی ۱ مجمم الپیان‎ 51 
,۵۰۶/۲ کافی ۱۵۳۵/۲ مجسع البیان‎ .۳ 








پاب بیست و سشم 





و تکتر کننده و معصیت کننده نسبت به ایشان یا نسبت به پروردگار خود». 

ale puss}‏ يوم pis WS‏ يوت ts ore Pie‏ 6 «و سلام ما پر او باد-یا 
سلامتی ما از برای اوست از بلاها -در روزی که متولد شد و روزی AAS‏ 55.9939 که 
زنده خواهد شد و از قبر میعوث شواهد گردید». 
1 و در جای دیگر فرمودهاست که AEST)‏ 5 رت لا دزي ڏزدا ily‏ خير 
as‏ الوار (it‏ «یاد کن زکریا را در وقتی که ندا کرد پروردگار خود را که : پروردگارا! مگذار 
مرا تنها و بی‌فرزند و تو بهترین وارثاتی». Leo Y‏ له وَومبنا له یی واضخنا له 
4935 نهم کائوا 654 في Leg ES OLS‏ وَرََّباً وکاثوا نا خایییین PC‏ 
« پس مستتجاب کردیم دعای او را و بخشيدیم په آو یحیی را و په اصلاح آوردیم از برای او 
جفت او را glow‏ بن ابراهیم روایت:کرده است که : حایض نمی‌شد و در آن وقت حایض 


شد -بدرستی که ایشان پیشی aed Se‏ در نیکیها و اعمال شایسته و مي‌خواندند ما را 
برای رغیت به ثواب ما و ترس از عقاب تا و بودند از برای ما خشوع کنندگان». 


فرجه الشریف سوالی چند کرد در هنگامی که آن حشرت کودک بود و در دامن حضرت 
امام حسن عسکری ا نشستد بود. و از جملا آن سوالها این بود که پرسید از تأوبل 
(کپیعص 6؟ 

فرمود: این حروف از خبرهای غیب است که مطلع گردانید خدا بر آنها بند؛ شود 
HBL SS‏ را و بعد از ol‏ برای محمد SG‏ ذکر فرموده است, و این قصه چنان بود که زکریا 
از حق تعالی سوّال نمود که تعلیم او نماید نامهای آل عبا صلوات dil‏ علیهم راء پس 
جبرئیل ناژل شد و آن نامهای مقدس را تعلیم او نمود. پس MBL S5‏ هرگاه محمد و علی 
و فاطمه و حسن الا را یاد می‌کرد, دلگیری و اندوه و الم او برطرف مي‌شد, و چون نام 


eee‏ .سس 





1 آیاتی که Jl‏ سورة مریم آورده شد؛ آیات ۱۵۲ می‌باشد , 
“T‏ سور انپیاء hs aM‏ 
۲ سیر قمی MOLY‏ 





قصه‌های حضرت LS}‏ و یسیی فک fT Kh‏ 


حسین Bb‏ را یاد می‌کرد گرید در گلوی او کره می‌شد و از بسیاری گریستن نفسش تنگ 
می‌شد؛ پس روزی مناجات کرد که : خداوندا! چرا آن چهار بزرگوار را که یاد می‌کنم غمها 
از دلم بیرون می زود و دلم کشاده می‌شود. و چون حسین FP‏ را یاد می‌کنم دیدهام 8 ob‏ ۳ 
دلم محزون می‌شود و آه و نالهام بلند می‌گردد؟ 

پس حق تعالی واقعۀ کربلا را په او وحی نمود چنانچه فرموده است: کهیعص ASE‏ 
«کاف » اشاره است په کربلاء و «ها» به هلاک عترت رسول ال در آن صحرا؛ و «یا» په 
يزيد عليه اللعنة والعذاپ الشدید که ظلم کننده بر حسین بود؛ و «عین» عطش و تشنگی 
آن حضرت است؛ و «صاد» صبر آن حضرت است. 

چون PBL SG‏ این را شنید. سه روز از محراب خود بیرون نیامد و منع فرمود مردم را 
که به نزد او پروند و رو آورد به گریه و فغان و توحه ورثيه می‌خواند بر این سصیبت و 
می‌گفت : الهی! آیا به درد خواهی آورد دل بهترین جمیع خلقت را به مصیبت فرزندان او ؟ 
آیا این بلّه و محنت را په ساحت عزت او فرود خواهی آورد؟ آیا جامة این ماتم را بر علی 
و فاطمه اجك خواهی پوشانید؟ آیا شدت این درد و محنت را به عرصة قرب و منزلت 
ایشان داخل خواهی نمود؟ پس می‌گفت: الهی! روزی فرما مرا فرزندی که با این پیری 
دید من به او روشن گردد؛ چون په من عطا فرمائی مرا به محبت او مفتون گردان, پس دل 
مرا به مصیبت آن فرزئد به درد آور چنانچه دل محمد حبیب خود را به فرزندش به درد 
خواهی اورد. | 

پس خدا حضرت یحیی 1# را به آن حضرت عطا فرمود, و به مصیبت او دلش را به 
درد آورد, و مدت حمل یحیی در شکم pale‏ شش ماه بود و مدت حمل امام حسین TD‏ نیز 
شش ماه بود(). 

به سندهای معتبر و صحیح پسیار اژ حضرت امام محمد پاقر و امام جعفر صادق یھ 
منقول است که : چنانچه پیش از بحبی RE‏ کسی په نام او مستی4نشده بود. همچنین به نام 


۴ 


۱ احتجاج ۲ :ال الدین وتمام النعمة AVF‏ 

















ff 


امام حسین ا کسی پیش از او مستی نشده بود» و پی کنند؛ ناقه صالح BBE‏ ولد الزنا بود و 
BALES‏ حضرت یحبی BB‏ ولد الزنا بود و کشندة امير المومنین لا ولد الرنا بود و كشسندة 
امام حسین SB‏ ولد الزنا بود» و نمی‌کشد پیغمبران و اولاد ایشان را مگر فرزندان زناء و 
نگریست زمین و آسمان مگر بر یحیی و حسین لا , و آفتاب پر ایشان گریست که سرخ 
طالع می‌شد و سرخ فرو eae‏ 

و در روایت دیگر آن است که: رشح خون از آسمان می‌ریخت چنانچه جامد سفیدی 


که در هوا می‌داشتند سرخ می‌شد., و هر سنگ که از زمین برمی‌داشتند از زیسرش خون 
می‌چوشید(". 

و به سند معتبر از امام زین العابدین لب منقول است که فرمود: با پدرم امام حسین BES‏ 
چون به کربلا می‌رفتیم در هیچ Jj‏ فرود نمی آمدیم و بار نمی‌کردیم مگر انکه آن 
حشرت oh‏ حضرت يحيي BB‏ می‌گردند و روزی فرمودند: از پستی و بی‌قدری دئیا نزد 
خدا آن بود که سر یحبی بن کر یا ره هدیه فرستادند برای فاحشه‌ای از فاحشه‌های 
بنی اسرائیل WO‏ 

و اہن باپویه رحمة اله علیه به سند خود از وهب بن منبه روایت کرده است که: روزی 
ابلیس لعنة الله علیه در مجالس بنی‌اسرائیل می‌گشت و ناسزا په مریم می‌گفت. و آن 
حضرت را سبت به BBL S53‏ می‌داد, تا آنکه بنی‌اسرائیل بر زکریا شوریدند و در مقام 
قتل آن حضرت شدند» و حضرت زکریا از ایشان گریشت تا به درختی رسید و آن درخت 


برای آن حضرت شکافته شد و چون زکریا په میان درخت رفت؛ شکاف درخت بهم آمد 


۱. مجمع الییان ۱۵۰۴/۲ قصص الانبیاء راوندی ۲۲۰؛ کامل الزیارات ۱۷۷ ارشاد شیخ مفید ۱۱۳۲/۲ بحار 
الاتوار ۰۲۳۰/۲۷ 

۲ کامل الزیارات ۱٩و AT‏ يثابيم المودة ۱۵/۲ و برای اطلاع بیشتر از علاماتی که بعد از شهادت امام 
حسین سب ظاهر شد, رجوع شود په کتاب ترجمة الامام الحسین من تاریخ دمشق ۲۴۲ و فضائل الضسه 
و ار 

۳. ارشادشیخ مفید ۲ /۱۳۲: مجمح البیان ۸۳ ۵۰۴. 


قصه‌های حضرت زکریا و یحیی BG‏ ۱۰۳۵ 


و آن حضرت از نظر glad‏ پتپان شد و ابلیس علیه اللعنه با cll‏ بنی‌اسرائیل از پی آن 
حشرت می آمدند » چون به آن درخت رسیدند ابلیس عليه اللعنه دست گذاشت از پائین تا 








بالای درخت و موضع دل آن حضرت را شناخت. پس امر کرد ایشان راکه آن موضع را با 
اژّه بریدند و آن حضرت را در ميان درخت به دو نیم کردند و آن حضرت را به آن حال 
گذاشتند و برگشتند. و ابلیس از آیشان غایب شد و دیگر پیدانشد؛ و به آن حضرت از 
بریدن ارہ هیج المی نرسید. پس حق تعالی ملائکه را فرستاد که آن حضرت را غسل دادند 
و سه روز بر او نماز کردند پیش از آنکه او را دفن کنند, و چنین می‌باشند پیغمبران جسد 
مطهر ایشان متغیر نمی‌شود و در خاک نمی پوسد و پیش از دفن سه روز بر ایشان ملائکه و 
انس تماز می‌کنند(٩),‏ 

و در تفسیر امام حسن عسکری لاا مذکور است ادر تسیر قول حق تعالی که در Aaah‏ 
یحبی ل فرموده است Bp‏ نجل همین acs OS‏ #یعنی: «کسی را پیش از او نیافریده 
بودیم که یحبی نام داشته uth‏ و فرمود در تفسیر قول شدای تعالی sul}‏ الخکم 
صَبیًاً 4 از حکمتهائی که خدابه آن حضرت درز کودکی عطا فرموده پود آن بود که اطفال به 
او گفتند: بیا تا بازی net‏ گفت: col‏ وله که ما را برای بازی نیافریده‌اند بلکه برای جد و 
امر بزرگی آفریدهاند. «وَحنانا ین CCH‏ یعنی: « تحن و مهربانی بر پدر و مادر و سایر 
بندگان خود به او داده بودیم ». C4555 P‏ یعنی : « طهارت و پا کیژگی داده بودیم هرکه را 
ایمان به او آورد و تصدیق او (ES BUS Be Ue‏ یعنی: « پرهیزکار بود از شرور و 
معاصی». }155 {Sly‏ «و احسان می‌کرد نسبت به پدر و مادر خود و فرماثبردار 
ایشان بود», موم £55 با ad‏ 4«و نمی‌کشت مردم را بر وجه غضب و نمیزد 
ایشان را از روی غضب» و هیچکس نیست مگر آنکه گناه کرده است یا قصد ALS‏ در 
خاطرش گذشته است بغیر از یحبی که هر گر گناه نکرد و اراده ناه نیز در خاطرش خطور 
تکرد. 


.۸۰ علل الشرايع‎ .١ 


1 


اس 











پاپ پیست و ششم 


belly‏ فرمود در تفسیر این آيه WD‏ دعا رکریّا C25‏ یعنی: چون زکریا دید نزد 
مریم Byer‏ زمستان را در تابستان و میوة تابستان را در زسستان گقت به مریم : از کجاست 
این میوه‌ها از برای تو؟ مریم گفت: از جانب خدا است و خدا هرکه را می‌خواهد روزی 
می‌دهد بی‌حساپ .و یقین دائست زکریا که او راست می‌گوید زیرا که می‌دانست کسی بغیر 
او په نزد مریم نمی‌رود» پس در آن وقت در خاطر خود گفت: آن کس که قادر است از برای 
مریم میوه ژمستان را در ابستان و میوه تابستان را در زمستان پفرسند قادر است که سرا 
فرزند عطا فرماید هرچند پیر باشم و زئم سترون" باشد . 

پس در آن وقت دعا کرد که : پروردگارا! ببخش مرا از جانب خود ریت پاکیزة 
نیکوئی بدرستی که تو شنوند؛ دعائی ؛ و ملائکه ندا کردئد زکربا را در وقتی که در محراب 
په نماز ایستاده بود: بدرستی که نشدا| تو را پشارت می‌دهد په یحبی که تصدیق کننده کلمة 
خدا -یعنی عیسی . خواهد بواداو سید یعنی سرکرده و بزرگی شواهد بود در طاعت 
خدا و بر اهل طاعت gh‏ و حصور خواهد بود و با زنان نزدیکی نخواهد کرد, و پیغمبری 
خواهد بود از شایستگان.و اول تصدیق یخی 3 عیسی لب را آن بود که صومعه‌اي که 
حضرت مریم داشت و عبادت الهی در آنجا می‌کرد غرفه‌ای بود که راهی نداشت و به 
نردبان به آن غرفه می‌رفتند و کسی بغیر از زکریا به آن غرفه نمی‌رفت» و چون بیرون 
می‌آمد بر در غرفه قفل می‌زد و از بالای در روزنه‌ای کوچک گشوده بود که باد از آنجا 
داشل می‌شد. پس چون دید مریم آبستن شده است غمگین شد و در خاطر خود گفت: 
کسی جز من به این غرفه بالا نمی‌آید و مریم آبستن شده است و من رسوا می‌شوم در میان 
پنی‌اسرائیل و گمان خواهند کرد که من او را آبستن کرده‌ام, 

پس به نزد زن خود آمد و این قصه رابه او گنت» آن زن گفت:ای زکریا! مترس که خدا 
برای تو نمی‌کند مگر آنکه خیر تو در آن است» و بیاور مریم را که من ببینم و از حال او 


سوال کنم ؛ پس BBLS‏ مریم را به نزد زن خود آورد و حق تعالی از مریم مشقت جواب 


۱ سترون یعنی نازا. 


قصه‌های حضرت زکریا و یحیی اٹ Ln‏ ۱۰۳۷ 


گفتن را برداشت, و چون داخل شد به نزد زن زکریا که خواهر بزرگ او بود زن زکریا از 
برای او برنخاست, پس یحبی 3 به قدرت خدا در شکم مادر دست بر او زد و او را از چا 
کند و با مادر خود سخن گفت که : بهترین زنان عالمیان با بهترین مردان عالمیان که در 
شکم اوست به نزد تو می‌آیند و تو از برای ایشان برئمی خیزی؟ پس زن زکریا از جا کنده 
شد و پرچست و از برای مریم ایستاد. پس یحیی در شکم او سجده کرد برای تعظیم عیسی 
واین اول تصدیقی بود که او راگ د 

مؤلف گوید: مشهور آن است که Boy yale‏ «ایشاع» بود و خلاف است که AT‏ 
خواهر مریم بود یا DLE‏ او؛ و این حدیث دلالت بر اول می‌کند. 

و در سحدیث دیگر از حشرت صادق Hb‏ منقرل است که : در روز قياست Lad galing‏ 
خواهد کرد؛ کچاست فاطمه دختر محمد 8# ٩‏ انچر خدیجه دختر خویلد ؟ کجاست 
مریم دختر عمران؟ کجاست آسیه دختر مزاحم؟ CaS‏ ام کلثوم مادر یحبی PF‏ 
تمام حدیث در جای شود خواهد (dal‏ 

از حضرت رسول 3246 منقول است که ؛ زهد حضرت یحیی در این AT poe‏ پود AS‏ 
روزی به بیت المقدس آمد و نظر کرد به alte‏ و رهیانان و احبار که پبراهن‌ها از سو 
پوشیده‌اند و کلاه‌ها از پشم بر سر گذاشته‌اند و زنجیرها در گردن شود کرده و بر ستونهای 
مسجد پسته‌اند, چون این جماعت را مشاهده نمود به تزد مادرش آمد و گفت :اي مادر! از 
برای من پیراهنی از مو و کلاهی از پشم بباف تا پروم به بیت المقدس و عبادت خدا یکنم با 
alte‏ و رهبانان. مادر او گنت : صبر کن تا پدرت پیغمبر خدا بیاید و با او مصلحت کنم , 

چون حضرت زکریا آمد. سخن یحیی را نقل نمود. زکریا لا فرمود: ای فرزندا چه 
چیز تو را باعث شده است که این اراده Shai‏ و تو هنوز طفلی و خردسالی ؟ 

یحبی BB‏ گفت: ای پدرا مگر ندیده‌ای از من شردسالتر که مرگ را چشیده است؟ 


۹ تفسیر امام حسن عسکری طا FOR‏ 3 
۲ تفسیر فرات گوفی ۰۲۹۸ 








ار ۱۰ پاب پیست و ششم 


فرمود: بلی . 

پس زکریا به مادر یحبی گفت: آنچه می‌گوید چنان کن ء پس مادر کلاه پشم و پیراهن 
مو از برای او بافت, بحیی پوشید و رفت به جانب بیت المقدس و با عبّاد مشفول عبادت 
گردید تا آنکه پیراهن مو بدن شریفش را خورد. پس روزی نظر کرد په بدن خود دید که 
بدنش تحیف شده است و کریست» پس خطاب الهی به او رسید؛ ای یحیی! ایا گریه 
می‌کنی از اینکه بدنت کاهیده است ؟ بعزت و جلال خودم سوگند که SL‏ یک نظر به جهنم 
بکنی پیراهن آهن خواهی پوشید په عوض پلاس| 

پس یحیی ا گریست تا آنکه از بسياري AF‏ رویش سجروح شد به حدّی که 
دندانهایش بیدا شد. 

چون این خبر به مادرش رسیذ با زکریا به نزد او آمدند و عبّاد بنی‌اسرائیل به گرد او 
برآمدند و او را خبر دادند ک: روئ تو چنین مجروح و کاهیده شده است. 

گفت: من با خبر نشدم. 

زکریا گنت : ای فرزند | را چنین می‌کنی ؟ من از خدا فرزندی طلییدم که مسوجب 
سرور من باشد. 

گفت: ای پدرا تو مرا به این امر کردی و گفتی که در مپان بهشت و جهنم عقبه‌ای هست 
که نمی‌گذرند از آن ade‏ مگر جماعتی که بسیار گریه کنند از خوف الهی. 

فرمود: بلی ای فرزندا من چنین گفتم» جهد و سعی نما در بندگی خداکه تو را به امر 
دیگر امر فرموده‌اند, 

پس مادرش گفت: ای ذرزند! رخصت می‌دهی که دو پار نمد از برای تو بسازم که بر 
اطراف روی خود نهی تا دندانهایت را ببوشاند و آب چشمت را جذب نماید؟ 

گفت؛ تو اختیار داری. 

پس مادرش دو قطعه نمد برای او ساخت و بر رویش گذاشت, در Sail‏ زمانی از گریڈ 
او چنان تر شد که چون آن را فشرد آب از میان انگشتانش جاری شدا 





چون حضرٽ زکریا مقر این حال را بدید گریان شد و رو بسوی آسمان نمود و عرض 


قصه‌جای حضرت زکریا و یحیی فلا ۱۰۹ 
کرد: خداوندا! این فرزند من است و این آب Bays‏ اوست و تو از Lar‏ رحسم کنندگان 
زحیم ت رک . 

پس هرگاه که زکریا می‌خواست بنی اسرائیل را موعظه بگوید, به جانب چپ و راست 
تظر می‌کر د اگر یحیی pole‏ بود نام بهشت و جهنم نمی‌برد؛ پس روزی یحیی حاضر بود 
و زکریا شروع به موعظه کرد؛ یحیی لو سر خود را په عبائی پیچیده آمد در ميان سردم 
نشست و حضرت زکریا او را ندید و فرمود: حبیب من جیرئیل مرا خبر داد که حق تعالی 
می‌فرماید: در جهنم کوهی است که آن را «سکران» می‌نامند. و در مابین کوه وادیی هست 
که آن را « غضبان» می‌گویند زیرا که از غضب الهی افروخته شده است. در آن وادی 
چأهی هست 4S‏ صد سال oly‏ عمق آن است» و در أن چاه تابو تھا از اتش هست و در ان 
تابوتها صندوقها و جامه‌ها و زنجیرها و غلها از آتش‌هست. 

چون یحبی لت اینها را شنید سر برداشت و فریاهبزآورد؛ واغفلتاه! چه بسیار غافلیم 
از سکران! 

برخاست و متحیرانه متوجه پیابان شد, پس حضرت زکریا از مجلس پرخاست و په 
ag‏ مادر یحیی رفت و فرمود: یحبی را طلب نما که می‌ترسم او را نبینی مگر بعد از مرگ 
او پس مادرش به طلب او پیرون رفت تا په چمعی از بتیاسراثیل رسید. ایشان از او 
پرسیدند :ای مادر یحیی | به کجا می‌روی ؟ 

گفت :به طلب فرزندم یحیی می‌روم که نام آتش جهنم شنیده و رو به صحرا رفته است. 

پس رفت تا به چوپانی رسید. از او سؤال نمود: آیا جوائی را به این هیلت و صفت 
دیدی ؟ 

گفت: بلکه یحبی را می‌خواهی؟ 

گثت:پلی. 

گفت: الحال او را در فلان ade‏ گذاشتم که پاهایش در آب دیده‌اش فرو رفته پود و سر 
به آسمان بلند کرده می‌گفت: پعزت و جلال تو ای مولای من | که آب سرد خواهم چشید 





تا منزلت و مکان خود را نرد تو بپینم. 








چون مادر په او رسید و نظرش بر وي افتاد په نزدیک او رفت و سرش را در ميان 
پستانهای خود گذاشت و او را په خدا سوگند داد که با او به ale‏ پرگردد. پس با او به ale‏ 
رفت و مادرش به او التماس نمود که: ای فرزند! التماس دارم که پیراهن مو را یکی و 
پیراهن پشم بپوشی که آن نرم تر است» یحیی قبول فرمود و پیراهن پشم پوشید و مادر از 
برای او عدسی پخت و ol‏ حضرت تناول فرمود و خواب او را ربود تا هنگام نماز شد پس 
در خواب په او ندا رسید: ای یحبی ! خانه‌ای په از شانة من می‌خواهی ؟ همسایه‌ای به از 
من می‌طلبی ؟ 

چون این ندا به گوشش رسید از خواب برشاست و گفت: شداوندا! از لفزش من 
درگذر, بعزت تو سوگند که دیگر سایه‌ای تطلبم بغیر از سای بیت المقدس. و په مادرش 
گفت: ای Lol‏ پیراهن مو را بیاوز, مادرش ol‏ را به او داد و در او آویخت که dla‏ رفتتش 
شود حضرت زکریا به او فرمود: ی مأفر یحیی! او را بگذار که پردۂ دلش را کشرده‌اند و 
په عیش Lis‏ منتفع نمی شود 

پس برخاست يحب ۍ Be‏ و پیزاهن موّئین و کلاه پشمینه را به تن خود نمود و بسوی 
پیت المقدس برگشت وبا احیار و رهبانان عبادت می‌کرد تا شهید OM st‏ 

و به سند معتبر از حضرت امام رضا لا منقول است که از آبای طاهرین خود BOR‏ 
روایت کرده که : شیطان به نزد انبیاء می آمد از زمان pal‏ تا هنگامی که حضرت عیسی ا 
مبعوث شد و با ایشان سخن می‌گفت و سوالها از ایشان می‌کرد؛ و به حضرت یحیی بیش از 
پیغمبران دیگر انس داشت. روزی حضرت یحبی BB‏ به او فرمود: ای ابو مرها مرا به تو 
حاجتی است. 

گفت : قدر تو از آن عظیمتر است که حاجت تو رارد توان va gad‏ آنچه خواهی سوّال نما 
که آنچه فرمائی مخالفت نخواهم نمود. 

حضرت یحبی فرمود: می‌خواهم دامها و تله‌های خود را که بنی pal‏ را په آنها صید 


۱ اسالی شيخ صدوق ۱۲۳ عرائس المچالس ۳۷۷: 


قصه‌های حضرت زگریا و یحیی BU‏ وه ۱۰۸۱ 


می‌نماثی په من بنمائی . 

آن ملعون قبول کرد و به روز دیگر وعده کرد چون صبح روز دیگر شد حضرت یحبی 
در خائه نشست و منتظر او پود؛ ناگاه دید که صورتی در برابرش ظاهر شد رویش مانند 
روی میمون و بدنش مثل بدن خوک بود, و طول چشمهایش در طول رویش و همچنین 
tiles‏ در طول رویش, و ذقن داشت و ریش نداشت و چهار دست داشت : دو دست در 
سینه و دو دست در دوش او رسته, و پی پایش در پیش رویش بود و انگشتان پایش در 
عقب. قبائی پوشیده و کمربندی بر روی آن بسته و بر آن کمربند رشته‌ها په الوان مختلف 
آویخته است بعضی سرخ و بعضی سبز و به هر رنگی رشته‌ای در آن ghee‏ هست, و زنگ 
بزرگی در دست دارد. و خودی بر سر نهاده و بر آن خود قلابی آویخته! 

Ogee‏ حضرت او را به این هیئت مشاهده فرمود پزسید: این کمربند چیست که در ميان 
داری ۲ 

گفت: این گبری و مجوسیت است که من پیدا کرده‌ام و برای مردم زینت داده‌ام! 

فرمود: این رشته‌های الوان جیست ؟ ۱ 

گفت: این اصناف hij‏ است که مردم را به الوان سختلفه و رنگ آمیزیهای خود 
می‌ربایند | 

فرمود: این زنگ چیست که در دست داری ؟ 

گنت : این مجموعه‌ای است که همه لذتها در اینجا است از طنبور و بربط و طبل و ای و 
VU pe‏ و غیر اینها, و چون جمعی به شراب خوردن مشغول شدند و لذتی نمی‌یابتد از آن 
من این جرس را به حرکت درمی آورم تا مشغول خوانندگی و ساز می‌شوند. چون صدای 
آن را شنیدند از طرب و شوق از جا بدرمی‌آیند» یکی رقص می‌کند و دیگری با انگشتان 
صدا می‌کند و دیگری جامه بر تن می‌درد! 

پس حضرت فرمود: چه چیز بیشتر موجب سرور و روشلی چشم تو می‌گردد؟ 


۱ صرنا معرب سرا است,( فرهنگ عمید VET LY‏ 












یاب پیست و ششم 
گفت: زنان که ایشان تله‌ها و دامهای منند, و چون نفرینها و لعنتهای صالحان پر من 
جمع می‌شود به نزد زنان می‌روم و از آنها دلخوش می‌شوم. 

حضرت فرمود: این خود چیست که بر سر توست ؟ 

قشت : به این خود خود را از نفرینهای صالحان حفظ می‌کنم . 

فرمود: این قلاب چیست که بر آن آویخته است؟ 

گفت: با این دلهای صالحان را می‌گردائم و بسوی خود می‌کشم. 

یحیی طا فرمود: هرگز به من یک ساعت ظفر یافته‌ای؟ 

گفت: نه» و لیکن در تو یک خصلت می‌بینم که مرا خوش می‌آید. 

فرمود؛ کدام است ؟ 

گفت: اندکی بیشتر چیژی می‌شوری در هتگام افطار و این موجب سنگینی تو می‌شود 
و دیرتر به عبأدت برمی‌خیززی : 

حضرت فرمود: با خدا هد دم که قرگز از طعام سیر نشوم تا خدا را ملاقات نمایم. 

شیطان گفت: من نیز oa Sage‏ که شیچ شلمانی را دیگر نصیحت نکنم تا خدارا 

پس بیرون رقت و دیگر په خدمت آن حضرت نیامد(. 

وبه روایت دیگر منقول است که: اباس حضرت یحبی ا از لیف خرما بود و خوراک 
او از برگ درخت بود . 

و ay‏ سندهای معتبر از حضرت امام موسی و امام رضا Bh‏ منقول است که : یحبی Be‏ 
می‌گریست و نمی‌خندید, و عیسی BB‏ می‌گریست و می‌خندید, و آنچه عیسی می‌کرد 
بهتر بود از آنچه یحیی می‌کرد"۳. 

و په سند معتبر از حضرت امام جعفر صادق Sb‏ سنقول است AT‏ چون خضلافت و 
۱ امالی شپخ طوسی ۳۳۹: 


۲ ارشاد القلوپ ۱۵۷:مکارم الاخلاق ۳۴۸, 
۳ کانی ۲ ۱۴۶۵۸ قصص الائبیاء رارندی ۲۷۳, " 


قسه‌های حضرت زکری و بحیی لا 
ریاست بنی اسرائیل بعد از دانیال لا به عزیر فلا رسید, شیعیان چمع می‌شدند بسوی او و 
با او انس می‌گرفتند و مسائل دین خود را اخذ می‌نمودند» پس صد سال از ایشان غائب 
شد و باز بر ایشان مبعوث شد و حجتهای خدا که بعد از او بودند شائب شدند و اسر 
بتی‌اسرائیل بسیار شدید شد تا آنکه یحیی ‏ متولد شد. چون هفت سال از عمر او 
گذشت ظاهر شد در ميان ینی‌اسرائیل و تبلیغ رسالت call‏ به ایشان نمود و خطبه‌ای بلیغ 
در میان ایشان خواند و حمد و ثنای حق تعالی و تبلیغ رسالت الهی را به یادشان آورد و 
خبر داد ایشان را که مسنتهای صالحان از برای گناهان بنی‌اسرائیل و بدیهای اعمال ایشان 
است و عاقبت تیکو برای پرهیزکاران است, و وعده داد ایشان را که: فرح شما بعد از 
بیست سال و کسری خواهد بود که حضرت مسیح که عیسی بن مریم طا است در میان 
شما قیام به pl‏ نبت OP lis,‏ 

و در حدیث معتبر از حضرت امير المؤمنین ا منقول اسّت که : شهادت حضرت 
Boe‏ در روز چهارشنية آخر ماه صفر واقع Sas‏ 

در حدیث معتبر دیگر از حضرت صادق لا عتقول اس که« -حضرت عیسی FE‏ دعا 
کرد که حق تعالی حضرت یحبی MH‏ را برای او زنده گرداند,پس بهنزد قبر آن حضرت 
آمد و او را نداکرد. یحیی BE‏ او را جواب گفت و از قبر بیرون آمد و گفت:ای عیسی | چد 
می‌خواهی از من ؟ 

گفت : می‌خواهم که در دتیا باشی و مونس من باشی چنانچه پیشتر بودی. 

گفت؛ ای عیسی | هنوز حرارت مرگ از من ساکن نشده است و می‌خواهی به دنا 
پرگردم و بار دیگر حرارت و شذت مرگ را دریایم ؟ 

پس به قبر خود برگشت. و عیسی BE‏ معاردت نمود". 

و در حدیث معتبر دیگر فرمود؛ شخصی به نزد عیسی IB‏ آگد و گفت: یا روح لله امن 





۱. كمال الدين وتمام النعسة ۰۱۵۸ 
۲. علل الشرایم ۵۹۷ عیون اخبار الرضا ۲۲۷/۱؛ خصال ۳۸۸, 
۳ کافی ۲۶۰۶/۳ 





At 
Fi 








زنا کرده‌ام مرا پاک کن! 

حضرت ندا فرمود در میان قوم: ه رکه هست بیرون آید برای پاک کردن فلان شخص از 
گناه. چون همه حاضر شدند و آن مرد را در گودال کردند که سنگسار کنند آن مرد فریاد 
برآورد: ه رکه حدّی از خدا بر او لازم گردیده است مرا حد نزند» هم مردم برگشتند بغیر از 
عیسی و یحیی BA‏ پس یحبی به نزدیک آن مرد رقت و گفت: ای گناهکار مرا پندی 
ody‏ 

گفت : نفس خود را با خواهش او مگذار که تو را هلاک می‌کند. 

یحبی فرمود: دیگر بگو, 

گفت: هیچ گناهکاری را بر گناهش سرزنش و ملامت مکن: 

فرمود: دیگر بگو. 

گفت: به غضب و خشم میا 

حضرت یحبی Hb‏ فرمود؛پنتن است ja‏ 

در tute‏ دیگر از حضرت رتسول GANG‏ منقول است که : چون حق تعالي عیسی لت را 
به آسمان og‏ شمعون بن حمون را در میان قوم خود چانشین خود گرداید. پس پیوسته 
شمعون در ميان پنی‌اسرائیل قیام به هدایت ایشان می‌نمود تا او به رحمت الهی واصل شد. 
پس حق تعالی یحیی بن BBL SG‏ را به پیغمبری میعوث گردانید . و چون نزدیک شد که 
یحیی را شهید AS‏ یحیی اولاد شمعون را وصی خود گردانید*۳. . 

موّلف گوید : احادیث در باب یحیی تلا مختلف است : پعضی دلالت می‌کند بر آنکه آن 
حضرت بعد از عیسی BB‏ بود و از اوصیای آن حضرت بود ؛ و بمضی دلالت می‌کند بر آنکه 
در زمان آن حضرت شهید شد, و اگر گوئیم دو یحیی پسر زکریا لاك بوده‌اند بعید است» و 
محتمل است که خدا بعد از مردن او را زنده گردانیده باشد و باز مبعوث به پیغمبری کرده 


it 


“Y tps |‏ بحشر ه الفقید est‏ 
۲ كمال الدین وتمام الشسة NTO‏ 


فصه‌های حضرت زگریا و بحیی با Od‏ ۱۰ 
باشد و اظهر آن است که بعضی از اخبار موافق عامه تقیه وارد شده باشد, وله یعلم. 

و به سند معتیر از حضرت امام محمد باقر MB‏ منتول است که : چون بحیی لیا متولد 
شد او را په آسمان بردند و از نهرهای بهشت او را غذا می‌دادند. و چون او را از شیر باز 
گرفتند او را پسوی پدرش فرود آوردند و در هر خانه‌ای که بود, خانه از نور رویش روشن 


می‌شد(. 


په سند حسن از حضرت امام رضا RB‏ منقول است که : سه وقت است که وحشت آدمی 
از هم اوقات پیشتر می‌باشد: روژی که از شکم مادر بیرون می‌آید و دنیا را سی‌بیند؛ و 
روزی که می‌میرد و آخرت را می‌بیند؛ و روزی که اژ قبر بیرون می‌آید و حکمی چند را 
می‌بیند که در دئیا نمی‌دیده است. و حق تعالی:بر یحیی BA‏ سلام و سلامتی فرستاد در این 
سه حالت» و ځوف او رابه ایمنی مبدّل گردائید چنانچه نحق تعالی فرموده است PIGGY‏ 
ale‏ یم ولد £5 مرت £83 dee C58‏ حا 6( tak Diplo.‏ خود سلا) فرستاد در 
این سه حالت و فرمود که ۵ والسُلام EME‏ 247 زارت ویوم Gs bail‏ 04 

به سند حسن از حضرت امام BLS)‏ منقول است که روز اول محرم روزی است که 
زکریا ا از خدا فرزندی طلبید و دا دعای او را مستجاب فرمود. هرکه آن روز را روزه 
بدارد و دعا کند, خدا دعای او را مستجاب می‌گرداند چنانچه SAL S35 gles‏ را 
مستجاب گردانید 8 

و به سند حسن بلکه صحیح از حضرت صادق BE‏ منقول است که : حضرت زکریا ید 
از پنی‌اسرائیل خائف گردید, از ایشان گریخت و پناه به درختی پرد» و bl‏ درخت برای او 
شکافته شد و گفت: ای زکریا! داشل شو در من , چون در شکاف آن داخل شد درخت بهم 





. قصص الانبیاء راوندی ۰۲۱۳ 

۲ سوره مریم: ND‏ 

۲ سوره مریم + ۰۲۲ 

۴ خصال ۱۰۷؛عیون اخبار الر ضا ۰۲۵۷۸۱ 

۵, عیون اخپار الرضا ۲۹۹/۱:امالی شيخ صدوق ۰۱۱۲ 





۰۵۶ باب پیست و ششم 
امد, بنی اسرائیل چون او را طلب کردند و نیافتند, شیطان علیه اللعنه به نزد ایشان آمد و 
گفت: من دیدم زکریا میان این درخت رفت, آن را ببرید تا او هلاک شود. 

بچون ان چماعت of‏ درخت را می‌پرستیدند گفنند: نمی‌بريم این درخت را. پس 
altel‏ را وسوسه کرد تا راضی شدند که آن را بریدند و Gl‏ حضرت را در میان أن درشت پد 
دو نیم کردند. صلوأت الله عليه ولعنة لله علی من قتله ومن اعانهم على لل" . 

و در حدیث معتبر Pus‏ فرمود: پاد‌شاهی بود در زمان حضرت یحبی طا که با زنان 
بسیاری که داشت, به آنها اکتفا نمی‌کرد و با زن ژئاکاری از بنی‌اسرائیل زنا می‌کرد تا آن 
زن پیر شد و چون أن زن پیر شد دختر خود را برای پادشاه زینت کرد و به دختر گنت: 
می‌خواهم که تو رآ برای پادشاه پیرم» چون پادشاه با تو نزدیکی کند و از تو بپرسد: چه 
حاجت داری؟ پگو : حاچت من آن است که پحیی پسر زکریا را یکشی | 

چون دختر را به ap‏ پادشاه برد و با او مقاربت کرد از او برسید: چه حاجت داری ؟ 

گفت : کشتن یحیی. 

تاسه مرتبه از او پرسید و دز هر رتیه این جوأب گفت. 

پس طشتی از طلا طلبید و یحیی BE‏ را حاضر کرد و سر مپارکش را در میان آن طشت 
برید. و چون خون آن حضرت را بر زمین ریختند به جوش آمد, و هرچند خاک بر آن 
خون می‌ریختند خون می‌جوشيد و به رو می‌آمد تا آنکه تل عظیمی شد. 

و چون آن قرن منقرض شد و بخت‌نصر بر بنی‌اسرائیل مسلط شد. از سبب جوشیدن 
آن شون پرسیدء هیچکس آن را ندانست و گفتند : مرد پیری هست او می‌داندء چون او را 
طلیید واز او پرسید, او از پدر و چذ خود Aad‏ حضرت یحبی لب را نتل کرد و گفت: این 
شون آوست AS‏ می‌جوشدا 

پس بخت‌نصر گفت: البته آنقدر یکشم از بنیاسرائیل که این خون از جوشیدن باز 





قصه‌های حضوت زکریا و پحپی 2 ۱۰۵۷ 
ایستد» پس بر روی آن خون هفتاد هزار کس را کشت تا خون از جوشیدن ایستاد(). 

و به روایت معتبر دیگر منقول است aS‏ آن زن زناکار زوجة پادشاه جیار دیگر بود که 
قبل از این پادشاه بود, و این پادشاه بعد از ار آن زن را شواست, و بچون پیر شد اول تکلیف 
کرد پادشاه را که ترویج ثماید آن دختری را که از پادشاه اول داشت ؛ پادشاه گفت: من از 
حضرت Bee‏ می‌پرسم , اگر او تجویز می‌نماید من او را تزویج می‌کنم . 

چون از آن حضرت پرسید و تجویز ننمود» پس آن ژن دختر خود را زینت مود و در 
وقتی که پادشاه مست بود او را به نظر پادشاه په جلوه درآورد و او را تعلیم کرد که: از 
پادشاه استدعا گن کشتن بحیی راا و به این سیب آن حشرت را شهید کرد(؟, 

و په روایت So‏ منقول است که : حضرت عیسی ا حضرت یحیی لب را با دواژده 
نفر از حواریان فرستاد که مردم را شرایم دین بیاموزند و نهی کنند آنها را از نکاس کردن 
دختر خواشر, 

و پادشاه ایشان دختر خواهری داشت که gl‏ را دوست می‌داشت و می‌خواست او را 
نکاح کند| چون خبر به مادر آن دختر رسید که یی هی می‌کند از مثل این نکاح. دشتر 
خود را زینت بسیار کرد و به نظر پادشاه به جلوه درآورد تا او را مفتون حسن او گردانید, 
پس بادشاه از دختر برسید؛ جه حاجت داری؟ 

گفت: حاجت من آن است که ذیح کنی یحبی بن زکریا را. 

پادشاه گفت ؛ حاچت دیگر پطلب. 

دختر گفت ؛ مطلب دیگری ندارم بغیر این . 

چون بسیار اهتمام کرد آن ملعون فرستاد و حضرت یحیی لا را حاضر کرد و سر آن 
سرور را بر طشت برید و قطره‌ای از آن خون مطهر بر زمین ريخت و به جوش آمد و 


۱ تصص الانبیاء راوئدی ۰۲۱۷ 
۲ قصص eld’‏ راوندی ۰۲۱۸ 











۱*۵ 
بنی‌اسرائیل به نزد او آمد و آن خون را په او نمود و گفت: این خون یحیی است, از روزی 
که شهید شده است تا به حال در جوش است. 
پس در دل بخت‌نصر افتاد که بر بالای آن خون آنقدر از بنی‌اسرائیل را بکشد تا ساکن 
1998 پس در یک سال هفتاد هزار کس از بئی‌اسرائیل را پر روی آن خون کشت تا ساکن 


ور 
1 و به سند معتبر از حضرت صادق HBL‏ منقول است که : چون حق تعالی خواهد که برای 
۳ ۰ دوستان خود نتم بکشد به بدترین GLE‏ خود انتقام می‌کشد. و چون خواهد که انتقام از 
برای خود بکشد به دوستان خود انتقام می‌کشد» و از برای حضرت یحیی به بخت‌نصر 


انتشام کدی hy‏ * 


مولف‌گوید: بسیاری از احوال حضرت یحبی BB‏ در پاپ احوال حضرت دائیال 1 و 





۱ قصص الانبیاء راوندی ۲۱۹: عرالس المجالس ۰۳۷ 
۲ تصص الا elo‏ راوئدی TVA‏ 








در بیان قصص حضرت مریم دختر عمران 
مادر عیسی TEL,‏ است 
al 0‏ 
ریا 





ES 





حق تعالی می‌فرماید Hel cle)‏ عثران Shs‏ درت لَك ما في Lise he‏ 
Se J‏ لك SUT‏ السَیبع القِیمٌ 6( یعنی: «به یاد آور آن وقتی را که گفت زن عمران 
-که آن Ble dato‏ عیسی بود؛ و این عمران غیر از عمران پدر مسوسی Pb‏ است بلکه 
عمران پسر ماثان است. و جمعی گفته‌اند که خواهر حنه در GLE‏ زکریا بود و عیشا نام 
داشت و یحیی و مریم خاله زاده پودند -: پروردگارا| tow pa‏ که من نذر کردم برای تو که 
آنچه در شکم من است محرّر گردانم -یعنی Capp sl‏ البقدس گردانم» یا مسخصوص 
cole‏ گردانم که از محراب بیرون نیاید چنانچه لی بن path al‏ روایت کرده | سے 
بدرستی که توئی شنوا و ls‏ 

و عیاشی بد سندهای معتبر از امام محمد باقر HEL‏ روایت کرده است که ؛ چون نذر کرد 
زن عمران که آنچه در شکم اوست محر گرداند, و محر آن پود که برای مسجد و معبد 
a 2‏ می‌دادند که هرگز از مسجد بیرون نياید pig UE‏ قالث رب اني رَضعتها 

واه الم سا وَضَعَت ویس ال الان واي WLS‏ مریم ils‏ آعیذها iy‏ 
د OE abl pe‏ 
حضرت فرمود: چون مریم از «حنه» بوجود آمد گفت : « پروردگارا! من این فرزند را 


دختر بر زمین گذاشتم ».و خدا داناتر aya ge‏ آنچه از او بوجود | آمده پود و ثیست مرد مثل 


۱ سور آل عمران: ۳۵ 
۲ تشسیر قمی ۰۱۰۱/۱ 
pane ۲‏ البیان ۱ و در th‏ په چای « عیشا sa‏ « اشیاع » آمده است. 
۴ سره ال عسران: YF‏ 








زن در خدمت بیت المقدس و عیاده(( از حضرت صادق HB‏ منقول است که : زیرا که زن 
حایض می‌شود و می‌باید از مسجد بیرون رود و محزّر می‌باید از مسجد بیرون رود" 
پدرستی که من او را مریم نام کردم -یعنی عابده یا خسادمه - بدرستی که در پناه تو 
در می‌آورم او را و 2353 و فرزندان او را از شر شیطان رچیم». 

فز لها ربھا بول جس bu Zils‏ جتنا )پس قبول کرد او را پروردگار او برای 
خدمت بیت المقدس -با دختر بودن او -به قبول کردن نیکو و رویانید او را رویانیدتی 
نیک ». گفته‌اند که : در روژی نمو می‌کرد مثل آنکه دیگران در سالی نمو کنند؛ و ابن عباس 
روایت کرده است که : چون نه ساله شد در روزه و عبادت و زهد و ترک دیا بر همه عبّاد 
زياد تی ۳ 

(وَکنلها C155‏ « و خدا کفالت و محافظت او را به زکریا مفوّض گردانید», چنانچه 
نقل کرده‌اند که : مادر مریم Lh gh‏ در خرقه‌ای پیچید و به مسجد آورد به نزد احبار و رهبانان 
بتی‌اسرائیل و گفت: بگیرید که این نذر بیت المقدس است, و چون مریم دشتر امام و 
صاحب قربانی آنها بود shod‏ بنی‌اسرائیل تزاغ کزدند در کفالت اوء پس زکریا گفت: من 
احقّم به کفالت او زیرا که خاله‌اش در خائ من است, احبار گفتند: اگر ما به احق 
می‌گذاشتيم مادرش از همه احق پود و لیکن قرعه می‌افکنيم تا په اسم هرکه دراید او 
متوجه کفالت گر دد پس به قرعه قرار دادند و ایشان بیست وه نفر بودند و قلمهای خود را 
که کتابت تورات را به آن می‌کردند و از فولاد بود در آب انداختند. پس قلم زکریا ا بر 
GE‏ عادت بر روی آب ایستاد, یا در آب جاری افکندند و قلم دیگران را آب برد و قلم 
او بر روی آب ایستاد و حرکت نکر د" . 

Lule (bs Lb)‏ 55 الراب وجه Wile‏ رت قال يا مریم ی له هذا قات هر 


۱ تسیر عیاشی ۰۱۷۰/۱ 
۲ تسیر عیاشی ۰۱۷۰/۱ 
۳. ممم shall‏ ۱ /۴۳۶. 
۴. سچمع البیان ۴۳۶۸۱, 





قصه‌های حضرت مریم فا 
من ail ate‏ لد الل GIy‏ مَنْ یشاء hy‏ جساب ME‏ «هرگاه داخل می‌شد زکریا بر مریم 
می‌یافت نزد او روژی از میوه‌های بهشت در pb‏ موسم آن میوه و گفته‌اند که : او شیر 
نشورد بلکه پیوسته روزی او از بهشت می‌آمد(-پس زکریا می‌گفت : ای مریم از 
کجاست از برای تو این روزی؟ مریم می‌گفت : از چائپ خدا است سو از بپهشت است ‏ 
بدرستی که خدا روزي می‌دهد ه رکه رأ می‌شواهد پی‌حساپ ». 

حضرت امام محمد باقر 1 فرمود که : پیغمبران بر او قرعه زدند» پس قرعه برای 
زکریا بیرون آمد که شوهر خواهر مریم بود و زکریا متکفل محافظت او گردید واو را داخل 
مسجد کرد..چون به راه افتاد مشغول خدمت پیغمبران و عبّاد گردید. و چون په حدی 
رسید که زنان دیگر حایض شوند حق تعالی امر کرد زکریا را که او را در مسجد در پردة 
عصمت مستور دارد و مقبول‌ترین زنان بود, و gee‏ به ثماز می‌ایستاد محراب از نور او 
روشن می‌شد. پس هرگاه که زکریا به نزد gl‏ می‌رفتا میو؛تابستان را در زمستان نزد او 
می‌دید و میوۂ زمستان را در تابستان نرد او می‌دید پس از او برسید که : این میوه‌ها از کجا 
برای تو می‌آید؟ مریم گفت: از جانب حق تعالی می‌اید؛ پس در آن وقت زکربا از خدا 
فرزند edb‏ 

و په سندهای صحیح و حسن از امام جعفر صادق Hb‏ منقول است که حق تعالی وحی 
نمود بسوی عمرأن که : من تو را پسر مپارکی خواهم بخشید که کور را روشن کند و پیس را 
شفا پخشد و مرده را زنده کند په امر خدا و او را په رسالت خواهم فرستاد بسوی 
بٹی‌اسرائیل . پس عمران «سنه» زن خود را پشارت داد که حق تعالی چنین وحی فرستاده 
است. چون حنه به مریم حامله شد گمان داشت که آن پسر است که عمران او را بشارت په 
gl‏ داده بود پس گفت: پروردگارا! نذر کردم که این فرزند را که در شکم من است محر 
گردانم, پس چون دختر زائید گفت: پروردگارا! من دختر زاشیدم و پسر مانند دختر 
۱, سورء ال عمران: ۰۳۷ 
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نیست, و دختر, پینمبر نمی‌تواند شد؛ چون خدا عیسی را به مریم بخشید آن بشارت که 
خدا غمران را داده Agog:‏ ظهور آمد. 

پس اگر ما در باب یکی از اهل بیت خبری بدهیم و در پاپ او پعمل نیاید و در فرزند او 
یا فرزند فرزند او بعمل ید انکار مکنید(. 

در روایت معتبر Soo‏ متقول است که از حضرت امام رضا لا پرسیدند: ایا می‌تواند 
بود که پیغبران خبری بدهند و خلاف آن بعمل آید؟ 

فرمود: بلی, خدا فرمود بنی‌اسرائیل را در زمان موسی ی که : داخل شوید در ارض 
مقدسه که خدا برای شما متدّر کرده است و وشته است. و آنها داخل نشدند و قرزندان 
فرزئدان ایشان داخل شدند ؛ و عمران گفت: خدا مرا وعده داده است که در این سال و در 
این ماه پسری به من عطا فرماید که پیغمبر باشد و غایب شد, و زن او مریم را زائید و زکریا 
او را محافظت تمود. پس طانئثه‌اي گفتید که: پیغمبر خدا راست گفته است؛ و طائفه‌ای 
گفتند که: دروغ گفت. چون عیستی از مریم متولد شد. آن طائنه که تصدیق عمران کرده 
بودند گفتند : این است که خدا عمران را وغده کرده بود" . 

و په سند صحیح دیگر منقول است که از امام محمد باقر 320 پرسیدند: آیا عمران 
پیغمبر بود؟ فرمود: بلی» پیغمبر مرسل بود پبسوی قوم خود و «حنه» زن عمرآن و 
«سحنانه» زن BBLS)‏ خواهر بودند. پس از برای عمران از حنه مریم بهم رسید. و از 
برای زکریا از حنانه یحیی بهم رسید. و اژ مریم عیسی بهم رسید و عیسی پسر دختر شال 
یحیی بود. و نکی پسر خالا مریم و AILS‏ مادر به LD gta‏ خاله است. پس به این سب 
عیسی و پحیی را خاله زادة یکدیگر می‌گفتند(. 

مولف گوید که : جمع کردن hes‏ احادیثی که دلالت می‌کند بر آنکه مادر یحبی خواهر 
مریم بوده است و احادیتی که دلالت می‌کند بر آنکه AS‏ او بوده است مشکل است مگر به 


۱, تسیر قمی ۱۰۱/۱ 
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تأویلات بسیار بعید. و شاید یکی محمول بر تقیه بوده باشد اگرچه هر دو قول میان عامد 
نیز هست بتابر آنکه یک قول در آن عصرها مشهورتر پوده باشد, dilly‏ یعلم. 

و په چند سند معتبر منقول است که اسماعیل جعفی به خدمت امام محمد باقر HA‏ 
عرض کرد: مغیره می‌گوید که : حایض نماز را قضا می‌کند چنانچه روزه را قضا می‌کند. 

فرمود که : Le‏ اینها را می‌گوید, خدا توفیقش AB‏ بدرستی که زن عمران ندر کرد که 
آنچه در شکم اوست محزّر باشد و کسی که محزّر شد برای مسجد هرگز از مسجد بیرون 
نمی‌باید برود. و چون مریم از او متولد شد او را به مسجد آورد و قرعه زدند برای کفالت او 
پیغمبران» پس قرعه به نام زکربا لد بیرون آمد و زکریا او را محافظت نمود و در مسجد 
بود تا آنکه به سد حیض زنان رید پس از مسجد بیرون آمد. ST‏ می‌بایست نماز را قضا 
کند د ر کدام ایام قضا می‌توانست کرد و حال آنکه همی ‌بایست که در مسجد باشد(, 

مؤلف گوید: حل این حدیت در نهایت اشکال انتنت و در کتاب بحار الائوار به چند 
وجه توجیه شده ceed‏ و یک چجهت اشکالش آن ات که : احادیث وارد شده است AS‏ 
دشتران پیغمبران را حیض و تفاس نمی‌باشد۳؛ و در اسوال فاطمه BBE‏ مذکور خواهد 
شد» و ممکن است که این حدیث پر سبیل الزام پر عامه وارد شده باشد, اگرچه خواهد امد 
بعضی از احادیث که دلالت می‌کند بر آنکه او را حیش می‌بوده است و حق تعالی فرموده 
است iy)‏ قات Roach‏ يا مریم لد الله Mh oly dh by sth ol‏ على بسا 
العالپین 6( که ترجمه‌اش آن است AS‏ «یاد آور وقتی را که ملائکه گفتند: ای مریم! 
یدرستی که خدا تو را برگزید -به توفیق عبادت و بندگی یا ولادت حضرت عیسی -و 
مطهر و پاکیزه گردانید تو را-از لوث معصیت و کفر و اخلاق ناپسندیده و کثافات خون 
حیض و نفاس و استحاضه -و برگزید تو را و ژیادتی داد بر زئان عالمیان». 
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و په سند معتبر از حضرت امام محمد باقر طا منقول است که: حق تعالی دو مرتبه 
اصطفا و برگزیدگی را برای مریم اثبات فرمود, پس برگزیدن اول آن است که او راز نسل 
پیغمبران برگزیده گردانید که احتمال زنا در نسبت او از طرف پدر و مادر نبود. و برگزیدن 
دوم آن است که او را ممتاز گردانید از زنان عالمیان به آنکه بی‌نزدیکی مردی عیسی اة از 
او پرچود آسد» و تأوبل بی‌گزیدن دیگر آن است که قصڈ او را برای بیغمبر آشر 
الرمان SE‏ بر وجه تعظیم یاد کرد, 

و در احادیث معتبره وارد شده است که: مراد آن است که خدا او را برگزید بر زنان 
عالمیان زمان خود. و بهترین زنان جمیم عالمیان حضرت فاطمه تلا است, چنانچه به 
سند معتبر از حشرت صادق BB‏ منقول است که : حضرت فاطمه را برای این «محدئد» 
می‌گویند که ملائکه از آسمان ازل می‌شدند و با او سخن می‌گفتند و او را ندا می‌کردند 
چنانچه مریم دختر عمران را ند می کر دند و می‌گفتند: یا فاطمه «ان اله اصطفاك و طهرك 
واصطفاك على نساء العالمین» یا فاطمه « اقنتی لريك واسجدی واركعي مع الراکعین». 
پس فاطمه پا ملانکه سخی GCE‏ کید از سخن می‌گفتند, پس شبی آن حضرت با 
ملائکه گفت: آیا بهترین زنان عالمیان مریم دختر عمران نیست؟ گنتند ملائکه که : مریم 
بهترین زئان عالم خود بود و خدا تو را گردائیده است بهترین زان اهل زمان تو و بهترین 
زنان اهل زمان مریم و بهترین زنان پیشینیان و آیندگان تا روز Meals‏ 

و عامه و خاصه په طرق متعدده از ابن عباس و غير او روایت کرده‌اند AS‏ روزی 
حضرت رسالت oly‏ 92 نشسته بودند و چهار خط بر زمین کشیدند و بعد از آن 
فرمودند؛ می‌دانید چرا این خطها را کشیدم ؟ 

صحابه گفتند : خدا و رسول او بهتر می‌دانند. 


فرمود: بهترین زنان بهشت چهار نفرند: خدیجه دختر خویاسد, و فاطمه دختر 


۱ تفسیر عیاشی ۱ مجمم البیان ۰۱ بصورت مختصر ل شده است. 
۲ علل الشرايع NAY‏ 





قصه‌های حضرت مریم BE‏ 





PG an‏ و مریم دختر عمرأن؛ و اسیه دختر مزاحم زن فرعون(۱) 

به سد معتبر از حضرت موسی بن جعثر BB‏ منقول است که: حضرت رسول 396 
فرمود که : خدا از زنان عالم چهار زن را اختیار کرده و برگزیده است: مریم و آسیه و 
خدیجه و فاطمه عليه السلام!". 

Lb‏ مریم uti) Ul‏ وآسجري SITs‏ مَح SaaS‏ ۲۹6 «ای مریم! قنوت بخوان 
یا عبادت کن و بندگی را خالص گردان و خاضم شو shan‏ پروردگار خود و سجودکن و 
رکوع کن با رکوع کنندگان» یمنی ثماز گزارندگان . 

ذلك من آنباء 5B!‏ توجیه لك 4 «اين خبر از خبرهای غیب است که ما وحسی 
میم وی تم منت نز لذ تقون egal‏ یم یل aise‏ وما CB‏ لدم 
اد £33 pole yn Eh ache‏ نیودی تو تزد ایشان در وقتن که می‌انداشتند قلمهای خود را 
err eres‏ 'ایشان کفالت تما لو راو ol‏ نبودی تو نود ایشان 
در وقتی که در این پاب منخاصمه و منازعه MASS, ga‏ 

و به ستد معتبر از حضرت امام محمد aS EL Spee BB Bl,‏ قلمها انداختن برای 
قرع کفالت مریم بود که پدر و مادرش هر دو فوت شدند و او یتیم ماند. و مخاصمة آخر 
که خدا فرموده است برای کفالت عیسی Rb‏ بود در وقتی که متولد شد ۵ 

و در حدیث معتبر دیگر فرمود: اول کسی که از برای او قرعه زدند مریم دختر عمران 
بود. پس حضرت این dal‏ را خواند و فرمود: سهام قرعه شش تا بو د۶ 

موّلف گوید : از این حدیث معلوم می‌شود که د شش فر در کفالت مریم تلو نزاع کرده 
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باشند پر خلاف مشهور . 

قطپ رأوندی په سند معتبر از حضرت صادق تیا روایت کرده است که : حضرت مریم 
فرج خود را از حرام محافظت نمود پیش از ولادت حضرت عیسی Tb‏ در مدت پانصد 
سال و اول کسی که قرعه زدند برای کفالت او حضرت مریم بود» مادرش نذر کرده بود که 
آنچه در شکم اوست محرّر باشد برای معبد ایشان. و چون مریب متولد شد gh‏ رابه مسجد 
آورد. چون به راه افتاد مشغول خدمت عبّاد.و چون بالغ شد حق تعالی امر فرمود زکریا را 
که از برای او پرده و حچابی در مسجد قرار دهد که عیّاد gl‏ را نبینند و پغیر از زکریا کسی ay‏ 
نرد او تمی‌رفت. و پائصد سال پعد از پدر شود عمران زندگانی کرد(!؟. 

موّلف گوید: این مدت طویل در عمر شریف آن حضرت بسیار غریب است و مخالف 
ظواهر سایر اخبار و آثار است؛واه یعلم. 

به سندهای معتبر منقول است از طرّیق عامه و خاصه که : چون هرچه در امم سابقه 
واقع شده است. در این امت نیز می‌باید واقع شود, چنانجه برای -صسضرت سريم CE‏ از 
بهشت نعمت الھی ازل می‌شد Shy Se‏ برای خضرت فاطمه ۵9 نعمتهای بهشتی و مائدة 
آسمانی نازل می‌شد, چنانچه صاحب کشاف و بیضاوی و نیشابوری و سایر مفسران dale‏ 
با Calg‏ تعصب که دارند dead‏ نزول مائده را تقل کرده‌اند(؟۹, 

و به سندهای معتبر از حضرت امام محمد باقر HB‏ منتول است که: روزی حسضرت 
al‏ المزمئین Eb‏ به حضرت فاطمه ّث فرمود: آیا چیزی داری که بخوریم ؟ 

حشرت فاطمه عرض کرد: سوگند می‌خورم به آن خداوندی که Gm‏ تو را عظیم 
گردانیده است که سه روز است که در څانۀ ما چیزی نیست بفیر ائجه تو را بر شود اشتیار 
کردم و از برای تو حاضر کردم. 

حضرت ام Bhogal‏ فرمود: چر مر خبر تگردی ؟ 
۱ تصص الانبیاء راوندی TPF‏ 


7 تفسیر فرات گوفی ۱۵۲۵ فشاف 1۳۵۸/١‏ تفسیر بیضاوی ۱ ۸ TOT‏ تفسیر ابن کثیر ۱۳۱۰/۷ اندر ال تور 
۲ مرس المجالس ۳۷۳, 


قصه‌های حضرت مریم ۱۰۶٩ BO‏ 
حضرت فاطمه فرمود که: حشرت رسول خدا 9 مرا نهی فرمود از آنکه از تو 
چیزی بطلیم. 
پس حشرت امیر الممنین Bb‏ بیرون آمد و از شخصی یک دینار به قرض کُرفت و 
برگشت که په HE‏ پیاورد. در راه مقداد Be‏ را ملاقات نمود و از مقداد پرسید: برای چه 





پیرون آمده‌ی ؟ 1 
مقداد گفت: از شدت گرسنگی بیرون آمدهام! Gai‏ 
آن حضرت لاا فرمود: من یز برای این بیرون آمده‌ام و یک دینار بهم تن ِ 

را بر خود اختیار مي‌کنم. پس دینار را به مقداد داد و با دست خالی به خانه برگشت. چو 

داخل LE‏ شد دید که حضرت رسول شدا PAE‏ نشسته است و حضرت فاطمه Bie‏ 

می‌کند و در alee‏ ایشان چیزی گذاشته است که رویشن توشیده است» چون حضرت 

فاطمه dpb‏ از نماز فارخ گردید آن ظرف سرپوشیده زابد ترد ایشان گذاشت و سرش را 

گشود, دید که کاسه‌ای است پر گوشت و نان, و تازه و گرم است و در جوش است. 
حضرت امیر المومنین 4 فرمود: ای فاطمه از کجا آوردی این را ؟! 
فاطمه oft‏ قشت : از جانب شنت em‏ بدرستی که شدا روزی سی‌دهد هره را 


می‌خواهد پی‌حساب. 
پس حضرت رسول و فرمود: می‌خواهی بیان کنم برای تو JE‏ تو و SE‏ او را؟ 
فرمود: مل تو مل زکریا است که داخل شد در محراب بر مریم و نزد او روزی یافت و 
از او پرسید که ؛ این روزی از کچا آمد از eh a‏ تو؟ مریم همین جواب را گنت که فاطمه 


پس یک ماه اهل پیت از آن کاسه می‌شوردند و کم نمی‌شد , پس حضرت امام محمد 
باقر HA‏ فرمود که : آن کاسه نزد ماست و حضرت صاحب الامر BR‏ آن را ظاهر خواهد ۱ 















کرد و طعام بهشت از آن کاسه خواهد خورد(. 

و احادیث پسیار در این پاب هست که انشاء اله در معجزات حضرت فاطمه BOE‏ مذکور 
شواهد شد. 

در حدیث از اہن عباس متقول است که: روژی حضرت رسول FE‏ شیر داد از 
ظلمهائی که بعد از gl‏ حضرت بر اهل بیت کرام او واقع خواهد شد. چون مصائب حضرت 
فاطمه فط را بیان نمود فرمود که : در آن وقت حق تعالی ملائکه را مونس او خواهد 
گردائید که او را ندا خواهند کرد په ندائی که مریم دختر عمران را به آن ندا می‌کردند, 
خواهئد گفت : ای فاطمد| بدرستی که خدا تو را پرگزیده است و مطهر و معصوم گردانیده 
است و تو را فضیلت داده است بر زنان عالمیان, ای فاطمه! قنوت و خضوع و بندگی کن 


برای پروردگار خود و سجده و رکوع کن با رکوع کنندگان. پس چون به سبب أن دری که 


په pl‏ عمر علیه اللعنه بر شکم او ژنند مرض او صعب شود حق تعالی مریم دختر عمران را 
به پرستاری او بفرستد که خدمتکار و مونس و یار او ath‏ در آن علت و اندوه و Mead‏ 
و به سند معتبر دیگر متقول اسّت که از عضرت صادق MB‏ پرسیدند؛ فاطمه We‏ را کی 
غسل داد؟ 
فرمود: آمیر المومنین ا او را غسل sala‏ زیرا او صدیقه و معصومه پود نمی‌توانست او 
را غسل‌داد بغیر از معصوم‌دیگر, مگر نمی‌دانی که مریم 8۶ را غسل‌نداد مگر عیسی لت OO‏ 
مؤلف گوید : سایر تصص آن حضرت له در il gl‏ قصص حضرت عیسی BE‏ مذکور 
خواهد شد انشاء له . 





۱ تسیر عپاشی ۱ ۰۱۷۱۶ 
۲ امالی pant‏ صدوق ayes‏ 
۲ گافی ۳۵۹/۱؛علل الشرایع ۱۱۸۴ وسائل الشیعه LOY AY‏ 





و در آن چند فصل است 








فصل اول 
در بیان ولادت آن حضرت است 


حق قال Spa IBY) alain‏ يا مَویم ِن الله TLS, She‏ نة آشهه 
اليح عیسی ین مریم وجیهاً في Beat)‏ الا خرة ومن امین «یادآور وقتی را که 
گفتند ملائکه: -و از ابن عباس منقول است که جبرئیل گفت: بای مریم ! بدرستی که خدا 
بشارت می دهد تو را به کلمه‌ای از جانپ خود که نام gl‏ مسیح است یعنی عیسی پسر مریم 
که روشناس و صاحب جاه و قدر و منزلت امت کر Las‏ و Spel‏ و از مقزبان درگاه الهی 
weal‏ 

و عیسی BB‏ رابرای آن کلم خدا می‌گویند که به لفظ «کن » بی پدر آفریده شد یا برای 
آنکه بشارت دادند به او پیغمبران گذشته, یا برای آنکه به کلام او حق تعالی مردم را هدایت 
نمود؛ و او را مسیح گفتند برای آنکه مسح کرده شده بود از جانب خدا به میمنت و برکت و 
پاکی از گناهان, یا برای آنکه او را بعد از ولادت مسح کردند به روغن زیت» یا آنکه 
SBS‏ بال خود را بر آن حضرت مالید بعد از ولادت که تعویذ او گردد از شر شیطان. 
یا برای آنکه دست بر سر یتیمان می‌کشید. یا برای آنکه به مسح آن حضرت کوران بیتا 
می‌شدند و بیماران شفا می‌بافتند ( گویئد که : در لشت عبری مشیحا بود و در لفت عرب 
مسیح گفتند )۳ , 


۱ مچمم الپیان ۰۴۴۲/۱ د 





BP ۱ ۷۴‏ باب بیست و هشتم 


AIS‏ الاس في التَهْدِ SUS‏ وَمَِ الصالِجينَ ) « و سخن خواهد گفت با مردم در 
ol gg‏ و در سن کهولت -که نزدیک به سر پیری است و از جمله پیغمبران شایسته 
خواشد بود». 

tis)‏ رب نی Jt‏ ولذ و نسي شر 4 «مریم گفت: پروردگارا! چگونه 
خواهد بود مرا فرزند و حال آنکه دست بر من نگذاشته است بشری». BH QUIT Gp‏ 
bibs‏ ما oles‏ [ذا قضی Lal‏ اما ول لَه گن کون 4 «ملک گفت: چتین است خدا 





می آفریند هرچه را می‌خواهد» چون مقدّر کرد آمری را پس همین است که مي‌گوید مر او 
راکه : باش , پس آن می‌باشد و موجود می‌شود». 
ويلم الکتاب وَالحكُتَة E305‏ والانجيل 4 «و تعلیم خواهد نمود او را کتاب 
یعٹی چیزی نوشتن یا هم کتابهای. lawl‏ سو حکمت و دانسائی خصوصا تورات و 
انجیل 4 . 
ولا ای STIL os‏ کم BL‏ ین 5555( «و حال آنکه او رسسول 
خواهد پود بسوی بنیاسرائیل و ale‏ گنت به ایشان: پدرستی که آمده‌ام بسوی شما با 
آیتی و معجزه‌ای چند از جانب پروردگار شما» GEIS)‏ لحم من obi‏ ابر 
فافخ فیه کون Lb‏ پاذن اله 4 «و این یت آن است که می‌سازم از برای شما از گل مانند 
هیشت مرغ پس زنده می‌شود و مرغی می‌گردد به امر خدا», )515 25 SOAS BSW‏ 
stall tls‏ بان اله ) «و شفا می‌دهم کور مادر زاد را و پیس را و زنده می‌گردانم مرده 
رابه امر خدا», ) اک با asst‏ رما دخرون ud‏ بوتکم iol‏ ذلك ايه Sd‏ ان 
کلم (ae‏ «و خبر می‌دهم شما را به آنچه می‌خورید و آنچه ذخیره می‌کنید در 
خانه‌های شود بدرستی که در اینھا علامت و حجت بر حتَیّت من هست اگر هستید شما 
ایمان آورندگان». Eats)‏ مایق يدي ین راو ets‏ کم خض اي رم علیکم 
ah Shes‏ ین ریک فاقوا اله eg stably‏ لد له ريي ربكم SEL‏ شذا صراط 





قصه‌های حضرت عیسی لو 


™ 





مشیم OF‏ دو حال آنکه تصدیق کننده‌ام مر آنچه را پیش از من نازل شده است که آن 
تورات است و مبعوث گردیذه‌ام برای اینکه حلال گردانم برای شما پعضی از آنچه را که 
حرام شده بود پر شما در شریعت حشرت موسی .و lod gal‏ بسوی شما معجزه‌ها از جانب 
پروردگار شماء پس بپرهيزید از عذاب خدا و اطاعت نمائید سرا بدرستی که خدا 
پروردگار من و پروردگار شما است» پس بپرستید او را این راهی است راست». 

و در cle‏ دیگر فرموده است که لد J‏ عیسی عند JES SI‏ آدم SUG‏ ین fol‏ 
قال له کم OLE SS‏ «بدرستی که JE‏ عیسی نزد خدا در خلق شدن بی‌پدر مانند مل 
آدم است که خلق کرد خدا او را از خاک پس گفت مر او را که : باش» پس او بهم وسیاد و 
“db GL‏ 

و باز فرموده است که S55)‏ في الکتاب مریم از S381‏ من Us Wal‏ مرا 4" 
«و یاد کن در قرآن مریم را در وقتی که تنها شد و طلوّت گزید از اهلش در مکانی در طرف 
مشرق ». 

و علی بن ابراهیم روایت کرده است که : رفت بسوی درخت خرمای BP SES‏ و 
مفسران گفته‌اند که : در پیت المقدس یا در ULE‏ شود در جانب شرقی عزلتی گزید برای 
عبادت يا برای شستن بدن خود“ . 

DISSE)‏ بخ ونیم (blew‏ «پس حجابی و پرده آویخت ميان خود و اهل خود کد 
او را نبیشند»؛ علي بن ابراهیم گفته است که: در محراب خود خلوت کرد es‏ 
Uhl‏ وخنا TES‏ آها یشراب MEG a‏ «پس فرستادیم بسوی أو روح خود را -یعنی 


. آیاتی که از ایتدای فصل تا اینجا آورده شد, آیات ۱-۴۵ ۵سورة آل عمران می‌باشد, 
: سورة آل عمران: OV‏ 
, سوزه مریم : ۰۱۳ 
. تقسیر قمي SPAY‏ 
. مجمم البیان ۱۵۰۷۸۳ تشیر بیضاوی ۱۳۵۸/۳ تفسیر پفوی ۰۱۹۰/۳ 
. تسیر قمی ۰۳۹/۲ 
. سورة مریم ! ۰۱۷ 


ہے = چ پد FCF‏ 1 هه 














جبرئیل را که از روحانیان است -پس متمشل شد برای او به صورت بشری و آدسی 
مستوی الخلقه )4 , 

گفته‌اند: هر وقت که حضرت مریم OB‏ حایض می‌شد از مسجد بیرون می‌آمد و نزد 
UE‏ خود زوجڈ حضرت BBL S5‏ می‌بود تا پاک می‌شد, باز بسه مسجد برمی‌گشت. 
روزی در BL‏ زکریا در مکانی که آفتاب تاییده بود پرده‌ای آویخته بود و غسل می‌کرد. 
ناگاه جبرئیل 3 به صورت جوان Bale‏ مستویالخلقه ترد او پیدا شد)» ACNE Y‏ ود 
بالنن OPTS EEG) Ue‏ «حضرت مریم تلا گفت: بدرستی که من پناه می‌برم به 
خداوند رحمان از شر تو پس دور شو از من اگر ese‏ و پرهیزکاری» GIL IEP‏ رول 
رب مب LE all‏ زک OC‏ «گفت: نیستم من مگر رسول پروردگار تو که مرا فرستاده 
است که سیب شوم که خدا git‏ را پسری پاکیزه از گناهان و اغلاق ذمیمه -یا نمو 
کننده در علم و کمال -»» CTT SIG)‏ کون لي لام ول sits tts‏ ولم eas Bi‏ 
« مریم گفت : از کجا می‌باشد از برای من پسری و حال که وهی دست بدن اد 
است و نبوده‌ام زناکار»» IS‏ لك قال ریب Ble 5h‏ ین وَلتجعله SGT‏ لاس وَرَحعة ينا 
وکا Cans La‏ 4 « جبرثیل گفت: چنین گفته است ا al‏ بررمن آسان 
است و از برای این می‌کنم که علامتی و حجتی باشد برای مردم بر کمال قدرت من و 
رحمتی باشد اژ جانب ما و بود خلق شدن این فرزند به این : نحو امری مقدر شده و حکم 
شده و خالاف این تخواهد شد 4. 

و علی بن ابراهیم ا روایت کرده است که: جبرئیل HE‏ در کسریبان سریم BBE‏ بادی 
دمید. پس در آن شب حامله شد په حضرت عیسی Bb‏ و در بامداد وضع حمل او شد و 


۱ مجمم البیان ۱۵۰۷/۳ تسیر بفوی ۰۱۱۸/۳ 
۲ سررة مریم :۰۱۸ 
۳ سور مریم : VA‏ 
oP‏ سورة مریم: +۰۲ 
۵, سور؛ مریم : ۲۱. 








و از حضرت امام محمد باقر ‏ منقول است که : جبرئیل لب گریبان پیراهن حضرت 
مریم را گرفت و در آن دمید, پس حضرت عیسی در رحم در همان ساعت کامل شید 
چنانچه فرزندان در رحمهای مادران ته ماه کامل می‌شوند. چون از جای غسل خود 
بیرون آمد مانئد زن Mlle‏ سنگینی بود که نزدیک شده باشد زائیدن او. چون خاله‌اش را 
نظر بر او افتاد متعجب شد» حضرت مریم از شرمندگی آن حال از خاله و زکریا کناره 
کرد چنانجه حق تعالی می‌فرماید که GIG WSS)‏ به مکانا تعیا a‏ بس 
حامله شد په عیسی, پس تنها شد و عزلت نمود از مردم پا حمل خود په مکانی بسیار 
دور 

و در حدیث معتبر از Caleb, Bb ashe cy pe‏ کد رمدت حمل آن حضرت ند 
ساعت بود . 

و دردو حدیث معتبر دیگر از آن حضرت منقول اس ت که : قرژندی که شش ماهه متولد 
شود زنده نمی‌ماند مگر عیسی و امام حسین 9 که هریک شش ماهه متو لد شد . 

مژلف گوید: محتمل است در حدیث, یحبی لیا وارد شده باشد و راویان په 
عیسی Mh‏ اشتباه کرده باشند, یا انکه گوئیم ابتدای مادۂ ولادت عیسی د شش ماه پیشتر 
به قدرت الهی در رحم منعقد شده bth‏ و از وقت دمیدن که روح در آن دمیده شد و حمل 
ظاهر شد تا زمان زائیدن له ساعت بوده باشد, و محتمل است که یکی بر وجه تقیه وارد 


شده باشد, 


۱ تسیر قمی ۰۳۲۹/۲ 

۲. مجمع البیان ۵۱۱۸/۳, 

۳ سور مریم : TY‏ 

۴ کافی ۳۳۲/۸: تفسیر صافی ۰۲۷۷/۳ 
۵. کافی ۱۳۶۵/۱ علل الشرایم YOR‏ 












۱۰۷۸ پاپ پیست و هشتم 


(6 تسیا عنیبا‎ Es هذا‎ YS Cy Il OIG ABS إلى جذع‎ Goal Ball) 
لا پس آورد او را درد زائیدن پسوي درخت خرمائی؛ چون عیسی اا متولد شد گفت 1 چه‎ 
بودی اگر مرده بودم پیش از آنکه این حال را پبینم و نام من از خاطرهای مردم رفته بود»,‎ 
و آرزوی مرگ از برای آن کرد که مبادا گمان بد دربارة او ببرند.‎ 

و از حضرت صادق ل منقول است که: این آرزو را برای آن کرد که در ميان قوم 
صاحب فراست نیکوکاری گان نداشت که نسبت بد به او ندهد(". 

و علی بن ابراهیم روایت کرده است که ؛ چون مریم OBB‏ بیرون آمد برای درد زائیدن AS‏ 
به ea poly tle‏ روز بازار بنی‌اسرائیل و مجمع ایشان بود, پس رسید به جولاهان ۳" -.د 
آن زمان جولاهی شریف‌ترین صنعتها بود و ایشان بر آسترهای کبود سوار بودند, پس 
مریم از ایشان پرسید که : درشت.شرمای خشک در کجاست ؟ ایشان استپزاء به او کردئد 
و زجر کردند او راء پس مریم فرمود؛: دا کسب شما را زبون گرداند و شما را در میان مردم 
عار گرداند؛ پس جماعتی از سردا گران را دید, چون از ایشان احوال درخت را پرسید, 
ایشان نشان دادند, پس به ایشان فزمود؛خدا برکت در کسب شما قرار دهد و مردم را 
پسوی شما محتاج گرداند, 

چون به درشت رسید, تزد آن درخت عیسی لب از او متولد شد چون تظرش بر 
عیسی ا افتاد گفت: کاش پیشتر مرده بودم و این روز را نمی ديدم چه گویم به DNS‏ خود 
وچ گويم به نی اسرائیل ۲6 

(تنادنها ین تختها لا تخرني 35 بل lly‏ تحت سرا ۵6 «پس نداکرد مریم را 

عیسی از زیراو-یا جبرئیل از زیر تل که اندوهناک مباش که گردانیده است پروردکار تو 
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از زیر تو نهری-یا شریف بزرگی که آن عیسی است »'. 


و از حضرت امام محمد باقر ME‏ منقول است که : آن نهری بود که سالها خشک شده بود 
در آن وقت حق تعالی آب در آن چاری کرد . 
زيزع الط le‏ وبا یا)۳۳ «و بک و سل بده بسی 


شود ساق درشت خرمای خشک را تا فرو ریژد بر تو رطبی رسیده و چیده شده». 





از حضرت امام محمد باقر ME‏ منقول است که : استشفا نمی‌کند زنان تازه زاشیده به 
چیزی که بهتر از رطب باشد. زیراکه خدا آن را طعام مریم گردانید بعد از زائیدن. و 
فرمود: آن درخت خشک شده بود و میوه نداشت زیرا که اگر میوه می‌داشت احتیاج نبود 
که مریم را امر کنند که درشت را حرکت دهدء خود خواهش کرد در فصل زمستان پود و 
در هیچ درخت رطب نبود پس خدا برای ظهور اعجار او در همان ساعت بر درخت برگ 
رویانید و رطب رسانید(؟ 

و از ابن عباس روایت کرده‌اند که : چون حضرت مریم رأ درد زائیدن گرفت مضطرب 
یرون آمد به ae‏ زسید» پر ان تل بالاارفت. پس در Lol‏ ساق درخت شرمای 
خشکیده‌ای دید که برگ و شاخ نداشت MP‏ در انجا وضع حمل نمود, چون آرزوی مرگ 
کرد جبرئیل در پائین تل او را صدا زد که : مترس و اندوهناک مباش که خدا آب از برای تو 
جاری گردانیده در نهر که بخوری و خود را پاک کنی, و درخت را حرکت ده که رطب از 
و۳ 


lage G5 St dhs) ري ین ابر‎ ULE وَقَرِي‎ nhl كي‎ 
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ره ٩‏ باب بيست و شستم 


PC pel Ay‏ «پس بخور ای مریم از رطب و پیاشام از اب و دیده‌ات روشن باد و 
شاد باش. اگر بیینی از پشر احدی را پس By‏ که : من نذر کرده‌ام از برای خداوند مهربان که 
امروز روزه بدارم پس امروز با آدمی سخنی نمی‌گویم», 

مولف‌گوید ؛ ممکن است که مأمور شده باشد که بغیر این . سخن نگوید» یا این سخن را 
به اشاره په ایشان بنهماند, و روزة ایشان خاموشی از غیر یاد خدا بود یا آنکه این هم در 
روز ایشان داخل بود, و اصح آن است که: این سخنان را حضرت عیسی فرمود. چنانچه 
علی بن اپراهیم روایت کرده است که : چون مریم BE‏ بعد از ولادت عیسی محزون شد و 
آرزوی مرگ کرد حضرت عیسی به سخن آمد از زیر پای او و گفت: محزون میاش که 
شدا از زیر پای تو نهری جاری گردانیده و درشت خرمای خشک را حرکت ده تا رطب 
برای تو ريخته شود و آن درختی بود که سالها خشکیده برد, چون دست پسوی درخت 
دراز کرد برگ برآورد و by‏ در او بهم سید و از برای او رطب تازه ریخت. و به دیدن 
این معجزات خاطر مریم OE‏ شادشد؛ پتل عیسی به او گفت: مرا در قماط ۳" پپیچ و در 
دست بگیر , و آنچه باینست کرد همه زا به او گفت, و گفت: بخور و بیاشام و شاد باش و 
هرکه را ببیلی بگو: نذر کرده‌ام که امروز روزه باشم و خاموش باشم(". 

از حضرت امام جعفر صادق Eb‏ به سندهای معتبر مستقول است که: روزه همین از 
خوردن و آشامیدن نمی‌باشد, نمی‌بینی مریم گفت AS‏ من نذر روزه کرده‌ام» یعنی 
شاموشی از غیر یاد شدا !۱۳۲ 


و در اسادیث معتبر Sys‏ منقول است که : درشت خرمائی که حضرت مریم از آن 


qe 


۱« سور مریم ؛ VF‏ 

۲, قباط په معنی قنداق است. 

NUT ۱ و‎ 

۴ وسائل الشیمه ۱۱۶۶/۱۰ و تزدیک به این مضمون در SUS‏ ۸۷/۴ و ٩۸و‏ تهذیب الاحکام ۱۹۴/۲ ومن لا 
پسشره الثقیه ۲ ۰۸ ۱ آىده لست, 





تناول فرمود خرمای عجوه بود که بهترین انواع خرما است مس( 


اہن پابویه SB‏ از وهب بن منبه روایت کرده است که : چون مریم EB‏ به نزد درخت 
خرما رفت سرما بر او غالب شد پس یوسف نجار هیزمی جمع کرد بر دور آن حضرت 
مائند حظیره و آتش در آن زد تا مریم گرم شد و هفت کردکان ۳" در میان خورجین یافت و 
آنپا را بیرون آورد و داد که آن حضرت تناول نمود, پس به این سبب نصاری در شب 
ولادت آن حضرت ve‏ می‌افروزند و به گردکان بازی ف 

)236 به Gays‏ یله قالوا یا cde Si aig‏ میا ربا 4 «پس مریم ععیسی را 
پر داشته آورد په ترد قوم خود. گفتند: ای مریم | چیز غریبی آورده‌ای که بی‌شوهر فرزند 
آورده‌ای یا کار بدی کرده‌ای»», يا اخ هرون ماکان یو شرا lyse‏ وسا کات 9 
یا 4 «ای خواهر هارون| نبود پدر تو مرد بدی و opal‏ مادر تو زناکار». 

علی ین ابراهیم روایت کرده است که : چون حضرت مریم را در محراب او ندیدند په 
طلب او بیرون آمدند و زکریا نیز پیرون آمد به meas‏ تلم پس دیدند که مریم می‌آید و 
عیسی را در پیش سینڈ خود گرفدد است » پس زنان بنی اسرائیل تع شدند و او را تشنیع 
می‌کردند و آب دهان بر روی شریفش می‌انداختند» و آن حضرت Liles‏ با ایشان سخن 
نفرمود تا داخل محراب خود شد پس زکریا و بنی‌اسرائیل نزد او آمدند و گنتند: ای مریم ! 
کار بدی کردی این چه با و چه عار است از برای بئی‌اسرائیل ظاهر کردی؟ا و او را 
خواهر هارون iS‏ گفتند بر سبیل تشنیع زیر که هارون مرد فاسق زنا کاری یود که به بدی 
مشهور بود. آن حضرت را به او تشبیه کردند !*؛ و بعضی گنته‌اند که هارون مرد پسیار 


۱ بحاسن ۱۲۳۹۸۲ کافی ۶ ۲۳۷۸, 
۲ گردگان dy‏ معثی گردو اسست. 

۳ علل الشرایم ۰۷۹ 

۴ سوز؟ مریم: ۰۲۷ 
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پاپ پیست و ششتم 


خوپی پود در ميان بنیآسرائیل و هرکه را به صلاح می‌ستودند په او نسبت می‌دادند؛ و 
پعضی گفتهاند هارون برادر مادري او sy‏ 

از حضرت امام محمد باقر MB‏ منقول است که: هفتاد زن بودند از بنی‌اسرائیل که افترا 
۱ کردند بر مریم و به او خطاب کردند که لد CSRS ode‏ پس حق تعالی عیسی را به 
سخن دراورد يا آن زنان خطاب فرمود که: وای بر شما! افترا می‌بندید بر مادر من و منم 
بندة خداکه مرا پیغمبر گردانیده است و کتاب په من داده است. سوگند می‌خورم په خدا که 
هریک از شما را حد خواهم زد برای فحشی که به مادر من گفتید؛ و بعد از پیغمبری همه را 
te‏ فحش زو( 

(فامازث ah‏ ترا کیت تلم من کان في ال ییا 4" چون این سخنان به 
مریم که گفتند جواب ایشان نفرشوده « اشاره نمود به عیسی که با او سخن بکوئید و از او 
جواب بشنوید یشان ye‏ هجو of‏ بگوئیم با کسی که در گهواره است و طفل شیر 
خواره است؟» (قال اي عبد اشر آتانی OE shares ASI‏ پس عیسی يھ امر الهی 
به سخن آمد در روز ال ولادت او و گنت« بدرستی که من بندۀ خدایم به من کتاب داده 
است -یعنی انجیل را برای من خواهد فرستاد و مرا پیغمبر گردانیده است». RESP‏ 
بارا یتما کت 6( «و مرا با برکت گردانیده است هر جا که باشم». 

از حضرت صادق HBL‏ منقول است که : یعنی مرا صاحب نفع گردانیده است که از چهت 
علم و کمال و شفای یماران و زنده کردن مردگان صوری و موی .هر جا که باشم نفع من 
په خلق می‌رسد!*, BSG BLAME Belg}‏ ما ذْفث EIS‏ «و وصیت کرده است 
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مرا په کردن نماز و دادن زکات و pl‏ فرمودن مردم به آنها مادام که زنده باشم», )1555 
OC Leas Le hats oy ily‏ «و مرا نیکوکار گردانیده است په مادرم و نگردانیده 
است مرا تجبر کننده و شقی و بدیخت به جهت عقوق مادر خود». م(والسَلام Ele‏ یوم 
OCS Sal pig tT ayy GY‏ «و سلامتی خدا بر من است یا سلام الهی بر من 
است در روژی که متولد شدم و روزی که می‌میرم و روزی که در قیامت بعد از مردن زنده 
می‌شو UP‏ 

جون این معجزه اهر شد و حضرت عیسی ی این سخنان را فرمود دانستند که 
حضرت مریم بری است از آنچه به آن حضرت گمان برده بودند و از OLN‏ قدرت الهی 
است این امری است که به ظهور آمده است. ۱ 

از حضرت امام محمد باقر BBL‏ منقول است که : چون پشارت داد حق تعالی مریم را به 
عیسی BE‏ روزی حضرت مریم در محراب نشسته,بود که چبرئیل برای آن حضرت 
متمثّل شد به صورت مردی, پس آب دهان در گریبان آو انداخت و همان ساعت به 
حضرت عیسی حامله شد. و در آن زودی آل حشرت متولد شد و بر روی زمین هیچ 
درختی نبود که میوه نداشته باشد و درختی نبود که ځار داشته باشد تا آنکه فاجران 
فرزندان آدم نسبت زن و فرزند به خدا دادند. پس زمین بر خود لرزید و درشتان از میوه 
دادن افتادند و خار پرآوردند. و شیاطین در شب ولادت آن حضرت به نزد ابلیس لسین 
آمدند و گفتند که : آمشب فرزندی متولد شده است که هر بتی که بر روی زمین پود په سیب 
او سرنگون شدء پس ابلیس مضطرب شد و برای تفخص آن فرزند به مشرق و مغرب 
گردید و خبری یاقت تا رسید په LE‏ دیر, دید که ملاثکه دور آن خائه را گرفته‌اند, رفت 
که داخل آن خانه شود ملائکه او را صدا زدند که؛ دور شو از ایشان. برسید کد: پدر این 
فرزند کیست ؟ ملائکه گفتند که: JE‏ او ME‏ آدم است که خدا او را بی‌پدر BLE‏ کرد. 


۹ سورء مریم؛ ۰۳۲ 
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ابلیس اعین گنت : چهار خمس مردم را به سیب این فرزند گمراه خواهم گرد . 
و شیخ طوسی Bh‏ به سند معتبر از حضرت امام زین العابدین BE‏ روایت کر ده است که : 





آن مکان دوری که حق تعالی فرموده است که مریم BB‏ برای ولادت حضرت عیسی به 
آنجا رفت, کربلای عل است, که حضرت مریم په tb‏ الارض از دمشق به کربلا رفت 
و حضرت عیسی از او ند قبر امام حسین Heb‏ متولد شد و در همان ساعت به دمشق 
Mead,‏ 

و قطب راوندی په سند معتبر از یجیی بن عبداله روایت کرده است که : در حیره در 
خدمت حضرت امام جعفر صادق HA‏ بودم و روزی با آن حضرت سوار شدیم» چون 
رسیدیم به قریه‌ای که محاذی ماصر است و نزدیک په کنار شط فرات رسیدیم فرمود که : 
آن است» پس فرود آمد و دو رکعت نماز گزارد و فرمود که : می‌دائی که حضرت عیسی در 
Lad‏ مترلد شده است ۲ 

گفتم : نه. 

فرمود : در همین موضع که من نشستهام متولد شده است. 

پس فرمود: می‌دانی که آن نخله که حضرت مریم حرکت داد و خرما از آن ريخت در 
کجا بوده است ؟ 

گفتم : ند . 

پس دست مبارک خود را به جانب عقب خود She‏ کرد و فرمود: در اینجا بود. 

پس پرسید که: می‌دانی معنی «ربوه» را در آنجا که حق‌تعالی فرموده‌است و آریناضا 
الي 5335 ذاتِ قرار ومین OE‏ یعنی : «جا دادیم مریم و عیسی را بسوی موضع بلندی که 
محل استقرار بود به سبب آبادانی و وفور میوه‌ها و آب جاری بر روی زمین داشت»؟ 

گفتم : نمی‌دانم. 
۱ حص الانبیاء رارندی TPP‏ 


۲ سور ملین 2 ths‏ 
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پس به دست مبارک خود اشاره به جائپ راست نمود بسوی نچف آشرف و فرمود ؛ این 
کوه است. و فرمود: «ماء معین » که فرموده است. فرات است. و فرمود که : چون حسمل 
عیسی طا از مریم ظاهر شد آن حضرت در وادیی پود که در آن oly‏ پانصد دختر پا کره 
عیادت خدا می‌گردند. و مدث حمل او ته ساعت بود» و چون او را درد ژائیدن به حرکت 
آورد از Glove‏ بیرون آمد و رفت به خانه‌ای که دیر ایشان بودء و از آنجا رفت بسوی 
درخت خرمای خشک و حمل خود را در آنجا بر زسین گذاشت. و از آنجا عیسی را 
برداشت به نزد قوم خود eal‏ چون قوم او آن حالت را مشاهده کردند ترسیدند و متعجب 
گردیدند» و پنی‌اسرائیل در باب عیسی اختلاف کردند: بعضی گفته‌اند که او پسر خدا 
است؛ و پعضی گفته‌اند که بنده و پیغمبر خدا است؛ و بهود گفتند: او فرزند زنا است. و آن 
Aled‏ درشت خرمای عجوه یود( 

در احادیث معتبر؛ بسیار در تفسیر این ایه کا ود اند است که: «ربوه» حیر؛ 
کوفه است و سوادش که کربلای معلّی باشد یا نجف آشرف + و «قرار» مسجد کوفه است و 
معین » نهر فرات است(؟. 

و در حدیث معتیر از حضرت امام موسی ی منقول است که: جیرئیل خرمائی از 
بهشت آورد از جنس خرمای صرفان برای حضرت مریم. چون آن را خورد په حضرت 
عیسی حامله شد" . 

و په سند معتبر دیگر منقول است که : یکی از علمای تصاری به خدمت امام موسی اا 
آمد و حضرت از او پرسید که : می‌دائی نهری که حضرت عیسی در کنار او متولد شد کدام 
نهر است ؟* 

گفت: نمی‌دانم. 


۱ تصص الانییاه راوئدی VFO‏ 

۹1 مجمع البیان ۴ قصص الالنبیاء راوندی ۱۳۴۵ ممائی الاشپار ۱۳۷۲ تسیر سافی ۱/۳ ۰۲۰و در 
هیچکدام از این بصادر آشاره‌ای په کر باد تشده است. ۱ 

TPF واوندی‎ Ll pad TRAST بحاسن‎ ۳ 











فرمود: نهر قرات Veh‏ 

و در حدیث معتبر دیگر منقول است که: آن حضرت با دیگری از علمای نصاری در 
ضمن حجتها که بر او آقامت می‌نمود فرمود که : نام مادر مریم CE yan‏ پود که معنی او در 
عربی وهیبه است» روزی که جبرئیل بر حضرت مریم ازل شد و در آن روز حامله شد به 
عیسی الا روز جمعه بود وق زوال و هميشه جمعه عید برده است, و روزی که 
عیسی Hb‏ متولد شد روز سه شنبه بود و چهار ساعت و نیم از روز گذشته بود و نهری که 
حضرت عیسی بر US‏ او متولد شد نهر فرات بود و در آن روز زبان او ممنوع شد از حرف 
گنتن با مردم» و «قپدوس» پادشاه آن زمان چون بر آن حال مطلع شد با فرزندان و اتباع 
خود به قصد آزار آن حضرت بیرون آمد و آل عمران را خبر کرد و ایشان را از خانه‌ها 
بیرون آورد که مریم را با آن حال مشاهده کنند تا آنکه گذشت میان ایشان و مریم اڭ 
آنجه شدا در قران پاد فرموده Pied‏ 

و در روایت معتبر از حضرت امام محمد باقر FEL‏ منقول است که : ولادت عیسی BB‏ در 
روز عاشورا شد" . 

و در حدیث صحیح از حضرت امام MLO‏ منقول است که : ولادت عیسی BD‏ در 
شب بیست و پنجم ماه ذیقعده واقم شد . 

و کلینی Bk‏ به سند معتبر روایت کرده است که.حفص بن غیاث گفت که : حضرت امام 
چعفر صادق MB‏ را دیدم که در میان باغستانهای کوفه می‌گردید تا آنکه به درخت خرمائی 
رسید پس وضو ساخت ودو رکعت نماز در پای آن درخت بجا آورد و شمردم در رکوخ و 
سجود پانصد تسبیح فرمود. پس به درخت تکیه فرمود و دعای بسیار کرد و بعد از آن 


فرمود: ای حفص! dily‏ این درشت خرما است که حق تعالی مریم را فرمود که: درشت 








۱ کافی ۴۸۰۸۱ 

۲ کافی ۴۷۹۸۱ و در آن به چای «عر تا »:«مر alt‏ آمده لست, 

۲, تهذیب الاحکام ۳۰۰/۴ 

۰۱۰۴ ثراب الاعمال رعقاب الاعمال‎ :۸٩/ ۷ من لا یحضره النتیه‎ oP 


قصه‌های حضرت عیسی ل YAY‏ 
خرما را حرکت ده که رطب برای تو بریزد"(. 

و به سند حسن از حضرت صادق BBE‏ منقول است که : جبرئیل در شب معراج په رسول 
Als‏ گفت: فرود آی و نماز کن. حضرت رسول ای چون فرود آمد و نماز کرد 
پرسید که : این کجا بود؟ جبرئیل گفت: این طور سینا است که خدا پا موسی در اینجا سخن 
گفت . 

پس حضرت راسوار کرد و بالا برد و چون پاره‌ای راه رفتند جبرئیل گفت : پائین بيا و 
نماز یکن . چون پرسید که : این کجاست ؟ جبرئیل گفت : این بیت لحم است و بيت لحم آن 
چائی است که عیسی لا در آنچا متولد شد در ناحية بیت المقدس(۳٩,‏ 

و در چند حدیث معتبر Sus‏ از آن حضرت متقول است که : بقعه‌های زمین بر یکدیگر 
فخر کردند, پس کعبه قخر کرد پر کربلا و حق تعالی gd Gong‏ 9 بسوی کعبه که : ساکت پاش 
و فخر مکن پر کربلاء و آن بقع مبارکه‌ای است که موتتیق را از دارخت در آنجا ندا کردم و 
آن است ربوه و پلندی که مریم و مسیح را در آنجا جای دادم, و آن دولابی که سر مبارک 
امام حسین Mb‏ را آنجا شستند, همانجا مریم 90 عیسی 3 را شست و غسل کرد بعد از 
ولادت او(" , 

به سد معتبر از حضرت امام ژین العابدین Bb‏ منقول است که: چون حسضرت امیر 
المژمنین لب از قتال خوارج نهروان مراجعت نمود به مسجد Uy‏ که نزدیی پغداد واقم 
است نزول اجلال فرمود و در آنجا دیری بود و راهبی در آن دیر بود» چون آثار جلالت و 
Clic‏ و اوصافی که در کتب مقدسه از آن حضرت دیده بود مشاهده نمود, فرود آمد و 
ایمان آورد و گفت: من در انجیل نعت تو را خوانده‌ام و در آنجا مذکور است که: تو در 
مسجد برائا فرود خواهی آمد که SLR‏ مریم و زسین عیسی است؛ پس حضرت امیر 


المومنین ا بسوی موضعی که نزدیک آن دیر بود آمد و پائی بر زمین زد تاگاه Later‏ 


سس 





۱ کافی ۰۱۲۳/۸ 
۲ تلسر قبی ۰۳/۲ 
۳. مختصر پساتر الدرجات AAP‏ 











صاف پر آبی ظاهر شد پس فرمود که: این آن چشمه‌ای است که برای مریم از زمین 
چوشید؛ پس فرمود: هفده ذراع از این چشمه بپیمائید و زمین را بکاوید. چون چنین 
کردند سنگ سفیدی ظاهر شد پس فرمود: بر روی این سنگ.عیسی Bb‏ را مریم از دوش 
خود بر زمین گذاشت و در آنجا نماز کرد» و فرمود: این زمین برائا خان مریم است. 

مؤلف گوید: ممکن است این چشمه غیر از آن چشمه باشد که در وقت ولادت ظاهر 
شد, و پیت لحم ممکن است مکائی باشد که بعد از مراجعت آنجا قرار گرفته باشد یا آنکه 
ایتدا به آنجا رفته پاشد و agli‏ شده باشد و په اعجاز از کربلا و کوفه بیرون آمده باشد. 
علی Gl‏ حال چون احادیث صحیحه و معتبرة بسیار دلالت می‌کند بر آنکه محل ولادت آن 
حضرت در حوالی OLS‏ و کوفه و کربلا است به خبری چند که میان مورخان اهل سنت 
مشهور شده است به استیعادات می که اعتقادی په احادیث اهل بیت SOL‏ ندارند و په 
محض عدم موافقت طبع خود اخادیث متواتره را انکار مي‌کنند. رد احادیث معتبره 
نمی توان کرد. و ممکن است ay‏ اخبار که بر خلاف این وارد شده است محمول پر تقیه 
باشد یا به نحوی که مشهور است میان اهل کتاپ مذکور شده باشد که بر ایشان حسجت 
Ath‏ و همحنین احادیث مختلفه که در روز ولادت و مدت حمل وارد شده است بر یکی 
از این وجوه محمول است, و احتمالات دیگر نیز در جمع میان UBT‏ به خاطر می‌رسد که 
ذکر آنها موجب تطویل است, aly‏ تعالی یعلم . 

په سند معتبر از امام جعفر صادق HEL‏ منقول است که: چون عیسی ل ستولد شد 
حق تعالی ولادت او را مخفی گردانید و شخصش را از مردم غائب نمود. زیراکه چون 
مریم په او حامله شد عزلت نمود په مکان بسپار دور چنانچه حق تعالی فرموده است. و 
زکریا و خاله‌اش از پی او آمدند تا وقتی به او رسیدند که عیسی BB‏ متولد شده بود و مریم 


۱ ی‎ ine 
از خجلت ان حال ارزوی مرگ می‌کرد» پس دا زبان عیسی را په عذر او کشود و اظهار‎ 


حجت او نمود. چون عیسی ظاهر شد بلیّه و آزار و طلب کردن دشمنان دین بر بنی‌اسرائیل 


0 ۱ امالی شیخ طوسی NAN‏ 


قصه‌های حشرت عیسی و 





شدید شد و محنت ایشان مضاعف شد و پادشاهان و جباران که در آن زمان بودند در مقام 
ایذاء و اضرار و استیصال ایشان درآمدند تا آنکه مسیح HB‏ به آسمان رفت و شمعون و 
شیعیان او از ترس جباران پنهان شدند تا آنکه به جزیره‌ای از جزایر دریا رفتند و مدتپا در 
bul‏ ماندند و حق تعالی چشمه‌های آب شیرین برای ایشان در آن جزیره جاری ساخت. 
و از همه میوه‌ای در آنجا برای ایشان رویائید و چپارپایان 3 انعام از برای ایشان آفرید 3 
فرستاد برای ایشان ماهی را که آن را «عمد»"" می‌گفتند که گوشت و استخوان ندارد و 
پوست و خون است و بس, و امر کرد آن ماهی را که بر روی آب آمد» و وحی نمود به 
مگسهای عسل که بر پشت آن ماهی سوار شدند و آن ماهی مگسها را آورد تا آن جزیره و 
مگسها پرواز کردند و بر درختان آن جزیره نشستند و خانه ساختند و عسل برای ایشان در 
آن چزیره بسیار شد ؛ و اخبار مسیح لا در این ail got‏ ایشان می‌رسید(۳. 

و ابن Boy gt‏ نقل کرده است از کتاب تبوت. این بابو یه که : چون عیسی BD‏ 
متولد شد گروهی از عظمای گبران به دیدن عیسی و مریم لا آمدند برای تعظیم ایشان و 
گنتند: ما گروهی هستیم که نظر در ستارگان و اكام نجوم می‌کنيم. و چون فرزند تو 
متو لد شد دیدیم که ستاره‌اي طلوع کرد از ستاره‌های پادشاهان, و چون نظر کردیم یافتیم 
که پادشاهی او پادشاهی پیغمبری است که از او زائل نخواهد شد تا او را خدا به آسمان برد 
و تا دئیا باشداو steals‏ باشد» و چون دنیا منقرض گردد او منتقل شود به پادشاهی ایدی 
آخرت. پس از جانب مشرق بیرون آمدیم و همه جا از پی آن ستاره آمدیم. چون به اینجا 
زسيديم دیدیم که آن ستاره بر بالای سر پسر توست عیسی و بر او مشرف گردیده است»و 
په این سپپ شتأختيم که صاحب آن ستاره پسر توست, و برای او هدیه آورده‌ایم برای 
قربانی او که برای هیچکس چنین چیزی نبرده‌اند زیرا که این هدیه را شییه و سناسب او 
يافتیم و آن هدیه طلا است و مر و کندر. زیر که طلا بهترین متاعهای دنیا است و فرزند تو 





۰ در مصدر و در ley‏ التتوار « قىد آمده ست 
۲ گمال الدین وتمام النعمة ۰۱۵۸و این روایت در آنجا از امام جواد REE‏ نفل شدء است. 











پاپ بيست و هشتم 






تا زنده است بهترین مردم است» و «AD‏ په اصلاح آورتدۂ جراحتها و دیوانگی وعاهتها 
است » و پسر تو جون مداوای این عاهتها خواهد کرد مناسب اوست؛ و کندر چون دودش 
به آسمان می‌رسد و هیچ دودی به آسمان نمی‌رسد, و چون پسر تو را به آسمان خواهند 
برد متاسب آوست ۰۱ 

در حدیث معتبر منقول است که ابو بصیر از حضرت صادق HE‏ برسید: دا چرا 
عیسی را بی‌پدر خلق کرد؟ 

فرمود: برای آنکه مردم کمال قدرت او را بدانند. و بدانند که همچنان که قادر است 
مانند آدم ا بی‌پدر و مادر خلق کند قادر است که از sale‏ بی‌پدر شلق کند. و حق تعالی 
ار را چتین خلق کرد تا بدانند که خدا بر همه چیژ قادر اس" 

در احادیث معتبرة پسیار منقول است که: روحی که حق تعالی در عیسی ب دسید» 
روح آفریدة او بود که برگزيده بود بر وهای Seo‏ 

و در روایات بسیار از sez?‏ عامیتو خاصه منقول است که حضرت رسول PAG‏ به 
امیر المومنین له فرمود: تو شبیهی به عیسی بن مریم که بعضی در او غلو کردند و او را 
خداو پسر خدا گفتند. و جمعی با او دشمنی کردند به مرتبه‌ای که او را فرزئد زنا و فرژند 
یوسف bd‏ گفتند. و هر دو به جهنم رفتند. و جمعی پر دین Gm‏ او ماندند و او را بنده و 
پیغمبر خدا گفتند, همچنین جمعی تو را خدا خواهند گفت و جمعی تو را کافر خواهند 
دائست و هردو به جهنم می‌روند, و آنها که تو را بندۀ مقرب خدا و خلیفة پیغمبر خدا دائند 


ناچی خواهند بود" 


۰۲۱۷/۱۴ shel بحار‎ ۱ 

۰۱۵ الشرایع‎ We ,۲ 

۳ کافی ۱ توحید شیخ صدوق ۰۱۷۲ 

۴ تسیر فرات کوفی ۱۳۰۲ مسند اسمد pile TRAST‏ ابن المغازلي 17 


قصل دوم 


در بیان فضایل و کمالات و آداب و سیر و سنن و معجزات و تبلیخ 
رسالات و مدت عمر و lw‏ مجملات حالات آن حشرت است 











حق تعالی می‌فرماید ل[ رآتینا عیشی بی میم نات وین روح OE tl‏ یعنی 
«عطا کردیم عیسی پسر مریم را براهین واضحات و معجزات ظاهرات و تقویت کردیم او 
رابه روح مقدس و مطهر 0 بعضی گفتهاند که مراد روععی اننت که خدا آفرید و در gh‏ دمید؛ 
و بعضی گفته‌اند مراد جبرثیل است؛ و بعضی گفتهاند اسم اغظم cea‏ 

و در اسادیث معتبره وارد شده است که : روح القدس خلقی است پزرگتر از جبرئیل و 
میکائیل و چمیم ملائکه. .و با پیغمبران اولو العزم و Lal‏ معصومین Bb‏ می‌باشد از وقت 
ولادت تا آخر عمرو مربی ومعم و مسدد اپشان است(؟ 
گذشت در اول کتاپ. 

و در جای دیگر فرموده است NIE)‏ عیسی بن مریم SI‏ نغمتي عَلَيْكَ ith‏ 
لیات )«یاد آور وقتی راکه گفت خدا: ای عیسی پسر مریم!یاد آور نعمت مرایر ت و بر 
مادر تو», BE)‏ پژوح دس ISS‏ ناس في المد dels ty S455‏ الکتاب 
Kady‏ وَالتَوْرية والانجیل ) «چون ت تقویت کردم تو را به روح القدس که سخن گفتی با 


.و بعضی از احادیث در این پاب 





۱ سور بقره: ۸۷و ۰۲۵۲ 
۲ مجمع الیبان ۱۵۶/۱؛ تسیر فخر رازی ۰۱۷۷/۳ 
۳ بصاثر الدرجات ۳۴۵:کافی ۰۲۷۳/۱ 





ae‏ پاب پیست و هشتم 


مردم در گهواره و در سنٌ پیرۍ» و چون o O‏ 
انجیل». ول GE‏ من BF ob‏ الي BS By‏ قیها تون طبر ly‏ ور 
sy‏ ولا ih,‏ رل تحرج الموتی OE BL‏ «و چون خلق می‌کنی از ۳ ۴ 
هیئت مرغ پس می‌دمی در آن پس می‌گردد مرغی به اذن و آمر من, و شفا می‌بخشی کور و 
پیس را به آمر من و بیرون می آوری و ژنده می‌گردانی مردگان را به اذن ply‏ من »؛ مشهور 
آن است که مرغی که آن حضرت زنده گرد شب پره بود(7), 

و در حدیث حضرت امیر المومنین له گذشت که : شش جانورند که از رحم jake‏ 
بیرون نیامده‌اند. یکی از انها شب پره‌ای است که عیسی Bb‏ از گل ساخت و به اذن خدا 
زنده شد و پرواز کرد" 

از وهب بن منبه روایت کرده‌اند که : گاه بود که پنجاه هزار پیمار در یک روز نزد آن 
حضرت جمع می‌شدند, از ها که می توانستند به خدمت او آمد, و هرکه تمی‌توانست آمد 
عیسی لیا به نزد او می‌رفت؛ و شمه را ب دعا دوا می‌فرمود په شرط آنکه ایمان پیاورند. 

و ii‏ کرده‌اند که آن حضرت چهاز مر ده زا زنده کرد؛ 

اول؛ دوستی داشت که او را «عازر» می‌گفتند , بعد از سد روز از مردنش به خوآهرش 
گفت: ببر مرا بر سر قبر او چون به نزد قبر او رفت گفت: ای خداوندی که بروردگار 
alfa cll!‏ و زمینهای هفتگانه‌ای! بدرستی که مرا فرستاده‌ای بسوی بنی‌اسرائیل 
که ایشان را بسوی دین تو بخوانم و خبر دهم ایشان را که من مرده را ژنده می‌گردانم» پس 


زنده کن عازر را. پس عازر زنده شد و از قبر پیرون آمد. و بعد از آن فرزندان از او بهم 


دوم: فرزند پیر زالی پود که تابوت او را از پیش عیسی HA‏ گذرائیدند و عیسی دعا کرد 
و او زنده شد و در میان تابوت نشست و پا به گردن مردم گذاشت ت و gdh‏ آمد و جامه‌های 
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قصبه‌های حشرت عیسی ا 


د را پرشيده به BE‏ خود برگشت. و د از آن فرزندان بهم رسانید. 
سوم آنکه : دختر عیاش ی" بود که گفتند په عیسی 1 دپروز مرده است نو او را زنده 
کن دعا کرد زنده شد و فرزندان از او بهم رسیدند. 

چهارم : سام پسر Be gb‏ بود که دعا کرد به اسم اعظم خداء پس سام از قبر بیرون آمد 
و نصف موی سرش سفید شده بود گفت: مگر قيامت برپا شده است؟ عیسی للا گفت : نه 
و لیکن من دعا کردم خدا رابه اسم اعظم که تو را زنده فرمود. و پانصد سال در دنیا زندگی 
کرده بود و موش سفید نشده بود و در این وقت از هول اینکه میادا قیامت قائم شده باشد 
مویش سفید شد! عیسی طلا گفت: بمیر . سام گفت: به شرط آنکه خدا مرا پناه بدهد از 
سکرات مرگ! آن حضرت دعا کرد و او په رحمت الهی واصل شد" . 

ولذ کت ببي Ll‏ للجم Oley‏ قال لین وا یمن هذا لا خر 
ین ۹« gn‏ پاد اور آن وقتی را که بازداشتم ضلرر پئیاسرائیل را از تو در وقتی که يهود 
خواستند تو را بکشند در وقتی که آوردی برای Sl pee GE‏ را پس گفتند NALS‏ 
ایشان: نیست این مگر جادوثی هویدا». 

به سند معتبر از امام محمد باقر طا منقول است AS‏ چون حضرت عیسی ا با 
بنی‌اسرائیل گفت که: من رسولم از جانب خدا بسوی شما و مرغ از گل می سازم و زنده 
می‌کنم و کور مادرزاد و پیس را شفا می‌بخشم, بنی‌اسرائیل گفتند : اینها همه جادو است 
So cul‏ به ما پتما تا تو را تصدیق کنیم | 

حضرت عیسی Bb‏ فرمود: اگر شما را خبر دهم به آنچه می‌خورید و آنچه در خانه‌ها 
ذخیره می‌کنید خواهید دانست که من صادقم؟ گفتند: بلی. پس هر روز ایشان را خبر 


می‌داد که امروز فلان چیز را خوردید و فلان چبز را آشامیدید و فلان چیز را ذخیره 





۱. در pene‏ البیان و بحار الائوار «عاشر »,و در عرائس المجالس «عشاری » آمده است. 
۲ مچیع البیان ۱ /۴۴۵. 


۳ سور ماده ۰۱۱۰ 


4۴ پاب بیست و هشتم 


گردید» پس بعضی ایمان آوردند و بعضی بر کفر خود باقی OF aah‏ 

و به سند موثق از حضرت صادق لا منتول است که : ميان حضرت داود و عیسی HA‏ 
چهارصد و هشتاد سال فاصله بود و شریعت عیسی طا آن بود که سبعوث بود په 
یگانه پرستی خدا و اخلاص در بندگی او و ترک ریاء و په آنچه وصیت کرده بودند به آن 
ٹوح و ابراهیم و موسی شا . و بر او نازل گردانید انجیل را و بر او گرفت میثاقی چند که از 
پیغمبران دیگر گرفته بود. و مقرر فرمود در تورات از برای او برپا داشتن نماز و دادن زکات 
و آمر به نیکبها و نھی از پدیپا و حرام گردائیدن حرامها و حلال گردانیدن حلالها, و در 
انجیل مواعظ و مثلها پود و در آن قصاص و اسکام حدود و فرض میرائها نبودء و ناژل 
ساخت بر او تخفیف بعضی از احکام شاقه را که در تورات نازل ساخته ود چنانچه در 
قران فرموده است که عیسی گفبت:«میعوث شده‌ام برای آنکه حلال گردانم از برای شما 
بعضی از LT‏ را که حرام Malad odie NS‏ و امر تمود عیسی آنپا رکه به او lel‏ 
آوردند که ایمان بیاورند به شریعت تورات و انجیل هر دو؛ و بعد از آنکه عیسی در گهواره 
سخن گفت دیگر با بنی‌اسرائیل خن تگفت تا هفت سال یا هشت سال, بعد از آن تبلیغ 
رسالت نمود بسوی بنی‌اسرائیل و خبر می‌داد ايشان را به آنچه می‌خوردند و ذخیره 
می‌کردند در خائه‌های خود و مرده زنده می‌کرد و کور و پیس را شفا می‌داد و تورات را په 
ایشان تعلیم می‌نمود, و چون خدا خواست حجت را بر بنی‌اسرائیل تمام گرداند انجیل را 
بر أن حضرت نازل کردائید(۳, 

در حدیث Sao‏ منقول است که ابان بن تغلب از آن حضرت پرسید: آیا عیسی نا 
کسی را زنده کرده که بعد از زنده شدن مدتی بماند و فرژند از او بهم رسد؟ 

فرمود: بلیء آن حضرت دوستی داشت که با او برادر شده بود از برای خداء و هر وقت 


عیسی ا په منژل آو می‌رسید نزد او فرود می‌امد, پس مدتی عیسی از او شائب شد 








rat ۱ ۰۱۰۲/۱ تفسیر قمی‎ ot 
9 Os سور ال عدران؛‎ ۲ ‘ 
STFA قصص الانیيام رارئدی‎ ۲ 





قصه‌های حضرت عیسی ا £0 ۱۰۹۵ 


روزی به در خانة او رفت که بر او سلام کند پس مادر او بیرون امد چون حضرت از او 








احوال دوست شود را پرسید گفت:؛ مُرد یا رسول اله . 

le MS ths ie 

عیسی فرمود: فردا می‌آیم و او را زنده می‌کنم از پرای تو به آذن خدا. 

چون روز دیگر حضرت عیسی به در خان آن زن آمد و فرمود: ہیا بامن و قبر پسرت را 
به من slate‏ چون به قبر او رسیدند عیسی HB‏ ایستاد و دعاکرد تا قبر شکافته شد و پسر آن 
ژن زنده بیرون آمد, چون مادر خود را دید و مادرش او را دید هر دو بسیار گریستند, 
عیسی MB‏ بر ایشان ترشم نمود و به آن مرد گفت: می‌خواهی با مادرت در دنیا باشی ؟ 

گفت: یا رسول الله ! با خوردنی و روزی مدتی ان عم یا بدون Teal‏ 

فرمود: بلکه با اینها که بیست سال در دنیا یمانی وآژن بخواهی و فرزندان برای تو بهم 
رسد | 

آن جوان گفت: می‌خواهم . 

پس عیسی لب او را به مادرش داد و بیست سال با او زندگانی کرد و زنی خواست و 
فرزندان از او بهم رسانید(. 

به روایت معتبر دیگر منقول است که : اصحاب عیسی ط از او سژال کر دند که مرده‌ای 
را برای ایشان زنده کند. حضرت ایشان را برد به سر قبر سام بن نوح طبه و فرمود: برخیز 
به اٺڻ خدا ای سام پن نوح. 

پس قبر شکافته شد , چون بار دیگر این سخن را فرمود سام په حرکت آمد. چون بار 
سوم گنت سام از قبر بیرون آمد. پس عیسی ل به او فرمود: در دنیا بودن را بهتر 
می‌خواهی یا آنکه به حال خود برگردی؟ 

سام گفت: ای روح له | برگشتن را می‌خواهم زیر که سوختن یا گزیدن مرگ هنوز در 
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دل من هست تا امروز(۱), 

مؤلف گوید : قص زنده کردن یحیی Mb‏ در باب احوال آن حضرت گذشت »و از این دو 
قصه معلوم می‌شود که Salt‏ و شدت مرگ بعد از مدتی تعیّش در دنیا و تشیّث تعاقات آن 
به دل می‌باشد ,و اگرنه بر هر تقدیر مردنی ناچار بود و از اینجا معلوم می‌شود که مردن بعد 
از زنده شدن در قبر نیز برای مومثان شدتی ندارد» و ممکن است اظهار این احوال از 
مقرّبان که مرگ عین راحت ایشان است برای تنبیه دیگران باشد یا آنکه با وجود آن 
راحتها یک نحو شدت قلیلی برای ایشان نیز بوده باشد, حق تعالی جسمیم مسومنان را از 
سکرات و شدائد مرگ و بعد از آن امان بخشد. 

به سند معتبر از حضرت صادق ا منقول است که به عیسی الا گفتند: چرا زن 
نمی‌خواهی ؟ 
فرمود : به چه کار من al ge‏ زن ؟ 

گفتند: برای آنکه اود د پراۍ تو بیاورد. 

فرمود: چه می‌کنم فرزندان را که SL‏ زنده باشند باعث فتنڈ من گردند و اگر پبمیرند 
سیپ اندوه من ONS gb‏ 

و په سندهای معتبر از حضرت امیر المومنین لا منقول است که : عیسی بن مریم لا 
سنگ در زیر سر می‌گذاشت در وقت خواپیدن و جامه‌های گنده می‌پوشید و نان خورش 
او گرسنگی بود. و چراخش در شب مهتاب بود. و سرسایهاش در زمستان مشرق و مغرب 
زمین بود هرجا که آفتاب می‌تابید. و میره و ریحانش گیاهها بود که از زمین برای 
حیوانات می‌روئید. ر ی تداشت که مفتون او گردد, و فرزندی تداشت که اندوء لو وا 
بخورد. و مالی نداشت که او را از یاد خدا غافل گرداند, و طمعی از مردم نداشت که او را 
ذلیل گرداند. چهارپایش دو sh‏ او بود و خدمتکارش دستهای او بود" . 








۱ تقسیر عیاشی ۱۷۴۸۱؛ قصص الانبیاء راوندی ۲۶۹ با کسی اختلاف, 
۲ من ۷ یحضره الفقیه OOALT‏ 
۳ تهج البلاغة YTV‏ خطبه ۱۶۰ 
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و در روایت معتبر از حضرت صادق بل منقول است که حضرت عیسی NDS‏ در بعضی 
از خطیه‌های شود که در میان پنی اسرائیل خواند می‌فرمود: صبح کرده‌ام و خادم سن 
دستهای من است. و داب من پاهای من است» و فراش من زمین است, و بالش من سنگ 
است. و آتش من در زمستان جائی است که آفتاب بر آن بتابد, و چراخ من در شب ماه 
است. و نان و خورش من گرسنگی است» و پیراهن من ترس خدا است. و پوشش من پشم 
است, و میوه و گل و DY‏ من گیاه زمین است که حیوانات می‌خورند, و شب می‌گذرانم و 
هیچ ندارم و صبح می‌کنم و هیچ ندارم, و در روی زمین هیچکس از من غنی‌تر و بی IHS‏ 
ميس( 

و در روایت دیگر منقول است که : زنی کنعانی پسری داشت که زمین‌گیر شده بود پس 
او را به خدست حضرت عیسی ا آورد که شقا پخشد» 

حضرت عیسی فرمود: من مأمور شددام بیماران"بنی اسوائیل را شفا بخشم | 

آن ژن گفت: يا روح لله ! سکها تدماندة خوان بزرگان را می‌خورند و قتی که خوان را 
برداشتند» پس تو هم از حکمت خود به ما هرهاق بده و ما رامتتزوم مکن . 

پس از حق تعالی رخصت طلبید و دعا کرد تا فرزند او شفا Meath‏ 

و در حدیث صحیح منقول است که از حضرت صادق HA‏ پرسیدند: آیا به عیسی 3 
می‌رسید دردها که به سایر فرزندان آدم Mb‏ می‌رسد؟ 

قرمود: بلی» او را در طفولیت بیماریهای مردم بزرگ عارض می‌شد, و در بزرگی 
دردهای انال عارض می‌شد, چون در طفولیت او را درد تهیگاه که اسراض سالمندان 
است عارض می‌شد به مادرش می‌گفت : عسل و سیاهدانه و روغن زیت از برای من پیاور» 
چون حاضر می‌کرد از خوردن آن اظپار CALS‏ می‌نمود» پس مریم BEE‏ مي‌گفت : خود 
طلبیدی این دوا را چرا کراهت داری از خوردنش ؟ می‌گفت: به علم پیغمبری sib‏ که دوا 
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را بساز و از برای بدمزگی دوا و جزعی که لازم کودکان است کراهت دارم از ضوردئش» 
پس می‌گرفت و می‌خورد(ا. 

و در حدیث معتبر دیگر فرمود: گاه بود عیسی و گریڈ بسیار می‌کرد که حضرت مریم 
مانده می‌شد, پس می‌گفت: ای مادر! بگیر پوست فلان درخت را و نرم پسای و در آب کن 
و په من بخوران تا وجع من ساکن شود و گریه نکنم. چون مریم دوا را در گلویش می‌کرد 
بسیار می‌گریست, مریم می‌گفت که : تو خود نگفتی که من این دوا را برای تو بسازم؟ 
عیسی Mb‏ می‌فرمود: ای مادرا علم پیغمبری است و ضعف کودکی(. 

و به سند معتبر از حضرت FLT‏ رضا MB‏ منقول است که رسول خدا ال فرمود: بر 
شما باد په خوردن عدس که میارک و مقدس است و دل را رم می‌کند و گریه را بسیار 
می‌کند, و هفتاد پیغمبر بر آن برکست فرستاده اند که آخر ایشان حضرت عیسی BB‏ است(؟, 

د سند معتیر دیگر از[ کول است که :تقش نگین حشرت عیسی دو کلم 
بود که از انجیل بیرون آوردة Gibran‏ لعب 3 ال ین آله وول tad‏ ي اله ین 
اجه » یعنی :«خوشا حال بنده‌ای که نج ریاد کند په سیب او و بدا حال پنده‌ای که خدا را 
فراموش گند په سیب اوی" . 

به سئد معتبر از حضرت امام حسن مجتبی لیا سنقول است که: عمر حضرت 
عیسی BB‏ در دنیا سی و سه سال بود. پس حق تعالی او را په آسمان برد و بر زمین فرود 
خواهد dal‏ در دشق و دجال را او شواهد Oa tS‏ 








۱ قصسص الالبیاء راوندی ۰۱۷۰ 

۲+ قصص lata)‏ رارندي ۲۷۰ 

۲, عیون اخبار الرضا ۲ /۳۱:مکارم الاخلاق AAA‏ 

۳+ عیرن اشیاز الرضا ۲ امالی fet‏ صدرق ۱۳۷۰مکارم الاخلاق ۹۰. 
۵ تسیر قسی ۸۲ ۲۷۰. 





cad ميك‎ asl; isos E رو وی‎ 

و به سند معتبر منقول است که حضرت رسول BEG‏ فرمود :در شب معراج عیسی BB‏ 
رأ optus‏ مردی بود سرخ رو و پیجیده مو و میانه بال . 

و به سند موثق از امام محمد باقر 38 منقول است که : حق تعالی حضرت عیسی ف را 
پر پنی‌اسرائیل و بس مبعوث گردانیده پود و پیغمبری او در پیت المقدس بود و بعد از او 
دوازده تفر از حواریان اوصیای او بودند". 

و در حدیث ابوذر از حضرت رسول اة منقول است که: اول پیشمبران بنی‌اسرائیل 
موسی ME‏ پود و آخر ایشان عیسی لد بو در میان ایشان ششصد پیغمیر میعوث ث Papas‏ 

به سند صحیح منقول است که شخصی از حضرت امام محمد باقر BBE‏ پرسید: حضرت 
عیسی الا که در گهواره سخن گفت, آیا حجت خدابود بر اهل زمان خود؟ 

فرمود: در آن وقت پیغمبر خدا بود و حجت Ula gd‏ مرزسل نبود» مگر نشنیده‌ای که 
خدا می‌فرماید عیسی در گهواره گفت که : «من بندۀ شدایم و خدا به من کتاب داده است و 
مزا مق 5 a dls‏ 

راوی پرسید: پس سحجت خدا بر زکریا نیز بود در آن وقت که در گهواره بود؟ 

فرمود؛ در آن حال آیتی بود از برای مردم و رحمت دا بود از برای مریم که سسخن 
گفت و Sk‏ مریم را از گمانهای بد مردم ظاهر گردائید, و پیغمبر خدا بود و حجت خدا بر 
هرکه سخن او را شنید در آن حال. پس خاموش شد و سخن CABS‏ تا دو سال بر او 
گذشت, و زکریا حجت خدا بود بر مردم در آن دو سال که عیسی ا خاموش بود» پس 
زکریا لا به رحمت خدا واصل شد و پسرش یحبی AB‏ از او میراث برد کتاب و حکمت را 





۱ کافی ۲۱۳/۴ علل الشرایم ۰۴۱۹ 
۲ قصص lat!‏ راوتدي ۰۱۵۴ 
۳ كمال الدين platy‏ اللعمة ۲۲۰. 
tle ۳‏ الاشبار TFT‏ خصال ۰۵۲۴ 


Te مریم ز‎ ee oO 









+ ۱۱۰ باب بیست و ششتم 


در وقتی که کودک و کوچک بود, نشنیده‌ای خدا فرموده است: گفتیم : «ای یحیی| بگیر 
کتاب را به قوت و حکمت و نبوت را به او دادیم در کودکی ٩۱»‏ چون عیسی BE‏ هشت 
ساله شد دعوی پیغمبری و رسالت کرد و وحی الهی به او می‌رسید. پس عیسی اا حجت 
cal‏ شد بر یحیی و بر همة مردم دیگر, و یک روز زمین Sb‏ نمی‌ماند بدون حجت خدا بر 
مردم از روزی که خدا pol‏ را آفرید تا al gil‏ عالم "۳ . 

به سند صحیح منقول است که صفوان به حضرت امام رضا ما عرض کرد: خدا ay‏ ما 
whet‏ روزی راکه تو نباشی, و Sh‏ چنین شود کی امام ما خواهد بود؟ 

آن حضرت اشاره فرمود بسوی امام محمد تقی ا که نزد پدر خود ایستاده بود. 

صنوان عرض کرد: او سه سال دارد. 

فرمود: چه ضرر دارد ؟ عیسی قیام به حجت پیغمبری نمود در وقتی که سه ساله By oy‏ 

در Cade‏ صحیح Sas‏ فرمود: شدابحجت را plat‏ کرد به عیسی تلا در وقتی که دو 
ساله بوخ(" 

و در حدیث معتبر از خضرت امام عحمد HE Sl‏ منقول است که : چون سحضرت 
عیسی Bb‏ متولد شد در یک‌روز آنقدر بزرگ می‌شد که اطنال دیگر در دو ماه بزرگ شوند. 
چون هفت ماه از ولادتش گذشت حضرت مریم او را ه مکتب‌خائه آورد و در پیش روی 
pl‏ نشانید. پس معلم به او گفت: بگو «بسم الله الرحمن الرحیم», و عیسی گفت. 

ff wild گفت : بگو‎ las 

عیسی طا سر بالا کرد و فرمود: می‌دانی « ابجد» چه معنی دارد ؟ 

poles‏ تازیانه بالا برد که بر او بزند. عیسی فرمود: ای معلّم ! مرا مزن, اگر می‌دانی یگو و 
اگر نمی‌دانی از من بپرس تا بگویم . 





۱ سورة مریم AY‏ 
۲ کافی TAT SY‏ قصص الالبیاء راوئدی NPP‏ 
۳ کافی ۰۳۲۱۸۱ 

۰۲۷۵ الاثر‎ ALS ۲ 


Veet ‘ Aor : BP قصه‌های سحضرت عیسی‎ 


فرمود: «الف» آلاء و نستهای شداست ؛ « با » هجت و صفات کمالیة شداست ! 
D‏ چیم » جمال الهی است؛ «دال» دین خداست؛ «ها» هول جهنم است؛ «واو» اشاره 
است به CU EY ign‏ یعنی وای بر اهل جهنم ؛ «زا» زفیر و فریاد جهنم است و 
خروشیدن آن بر عاصیان؛ «حطی» یعنی کم می‌شود و برطرف می‌شود گناهان از استشفار 
کنندگان ؛ «کلمن» کلام شداست و کلمات و وعده‌های خدا را کسی بدل ثمی‌تواند کرد؛ 
«سعفص » یعنی در قیامت جزا خواهند داد صاعی را به صاعی و کیلی را به کیلی : 
« قرشت یعنی همه رأ در قبرها از هم می‌باشد و در قیامت زنده می‌کند. 

پس معلّم گفت: ای زن! دست پسرت را بگیر و pe‏ که او علم Sly‏ دارد و احتیاج به 
ae‏ تدارد(٩,‏ 

و به سند معتبر از امام جعفر صادق له git‏ اسست که + عیسی BE‏ به کنار دریا رسید و 
یک گرده نان از قوت شود به آب انداخت»پس بعضی از حواریان گفتند: یا روح اله ! چرا 
قوت خود را به آب انداختی؟ 

فرمود: برای این انداختم که جانوری از جانوران دریا بخورد و وایش نزد خدا عظیم 
On al‏ 

و به سند معتبر از حضرت صادق BEL‏ منقول است که : نامهای بزرگ خدا هفتاد و سه نام 
است, دو نام از آنها را به عیسی ا داده بود و آن معجزات از او په سيب آن دو pli‏ ظاهر 
می‌شد, و هفتاد و دو تام را به ما داده است» و یک نام مخصوص خدا أست که به کسی تعلیم 
تکرده seul‏ 

و به سند صحیح از آن حضرت منقول است که فرمود: از خدا بترسید و حسد بر 
یکدیگر مبرید بدرستی که عیسی لب از جمله شریعتهای او سیاحت و گردیدن در زمین 
۱ ترحید شیخ صدوق ۶ معاي الاشبار ۲۵؛ قعص الائبیاء رارندی ۰۱۴۷ 


df wilt it 
۰۲۰۸ بصالر الدرجات‎ ۳ 











Rn ۱۳۰۲‏ باب پیست و هشتم. 


بود؛ پس در بعض سیاحتپای خود بیرون رفت و مرد کوتاهی از اصحایش با او همراه بود و 
از آن حضرت جدا نمی‌شد چون به دریا رسیدند عیسی BB‏ «بسم ال » گفت به بقین 
درست و بر روی آب روان شد. پس آن مرد نیز «بسم الله » گفت به بقین درست و قدم بر 
آپ گذاشت و از پی آن حضرت روان شد و په عیسی رسید, پس عجبی در تفس او بهم 
رسید گفت: اینک با عیسی روح الله به روی آب راه می‌روم پس او چه فضیلت و برتری بر 
من دارد ؟ 

چون این معنی در شاطرش ghd‏ گرد در همان ساعت به آب فرو رفت | پس استغاثه 
نمود په حضرت عیسی تا دستش را گرفت و از آب بیرون آورد. پس از او پرسید که :ای 
کوتاه! چه در خاطر تو درامد که این Athy‏ بر سرت آمدا 

آن مرد آنجه در خاطر گذارنده پود به عیسی BB‏ عرض کرد, 

عیسی ا فرمود: نفس شود زا دز جانی گذاشتی که خدا تو را در آنجا نگذاشته است 
و دعوی مرتبه‌ای کردی که Sy‏ مرت توست و به این سبپ خدا تو را دشمن داشت 
پس توبه کن بسوی خدا از آنچه کف y‏ در jbl‏ گذرانیدی. 

آن مرد توبه کرد و برگشت به حالتی که داشت ؛ پس از خدا بترسید و حسد بر یکدیگر 
Og‏ 

و در حدیث دیگر فرمود: روزی حضرت عیسی BE‏ گذشت بر جماعتی که از روی 
شادی و طرب فریادها می‌کردند, پرسید : چیست این جماعت را؟ 

گفتند؛ دختر فلان را با پسر فلان امشب زفاف می‌کنند, 

فرمود: امروز شادی می‌کنند و فردا گریه و نوحه خواهند کرد! 

شخصی پرسید که : چرا یا رسول الله ؟ 

فرمود: برای آنکه این دختر امشب خواهد مُرد! 


پس آنها کد پا حضرت ایمان آورده بودند گفتند: راست است فرمود؛ خدا و رسول, 


سییر 


oP /T agit . 


قصه‌های حضرت عیسی شا f‏ ۱۱۰۳ 
منافقان گفتند: چه بسیار نزدیک است فردا و درو او معلوم خواهد شد» چون روز دیگر 
شد منافتان رفتند به در خانه آن زن که حال او را معلوم کنند. اهل خانه گفتند که زنده 
است! پس آمدئد به خدمت آن حضرت گفتند؛ یا روح bail‏ آن زن را که دیروز خبر دادی 
که خواهد مرد تمر ده اسمت. 

فرمود: خدا آنچه می‌خواهد می‌کند, پيائید تا برویم په خانه او. 

پس به در خانه او رسیدند و در زدند. شوهرش بیرون آمد» عیسی ا قرمود: رخصست 
بطلب که می‌خواهیم بيائیم و از عیال تو سوال بکنیم, 


آن جوان رفت و زن خود را گفت که : حضرت عیسی با جماعتی آمده‌اند و می‌خواهند 





یس آن دختر جامه‌ای پر سر شود کشید؛ عیسی RB‏ داخل شد و از او پرسید : دیشب 
چکار کردی ؟ 


گفت: تکردم کاری مگر کاری که پیشتر می‌کردع؛ رهز شب جمعه سائلی می‌آمد په 
زد ما و آنقدر چیزی به او می‌دادم که قوت او بود تا تا Sw‏ چون در این شب امد من 
مشغول بودم و اهل من نیز مشغول زفاف من بودند, چندان که صدا زد کسی جواب او 
نگفت. پس من به نحوی برخاستم که کسی مرا نشناخت رفتم و دادم به او آنچه هر شب 
جمعه به او می‌دادم. 

حضرت عیسی ا فرمود: از روی فرش شود دور شو. 

چون دور شد و فرش را برچیدند نا گاه در زیر فرش او افعی ظاهر شد مانند ساق 
درشت خرما و دم خود را به دهان گرفته بود! حضرت فرمود: به آن تصدقی AS‏ دیشب 
کردی خدا این بلا را از تو دفع کرد و اجل تو را به تأخیر انداخت(. 

و به روایت دیگر از ابن عباس منقول است که ؛ روزی حضرت عیسی لب در عقبۀ 
بیت المقدس پود پس شیاطین آمدند که متعرض ضرر او شوند. پس حق تعالی امر کرد 











۱ امالی شیخ صدوق ۴۰۴:قصص الاییاء راوندی ۲۷۱ بطور اختصار. 








جبرئیل را که ؛ پزن بال راستت را بر روی ایشان و ایشان را در آتش افکن؛ پس جبرئیل 
چنین کرد و دفع ضرر ol‏ شیاطین از آن حضرت شد(, 

و ابن بابویه در روایت دیگر از ابن عباس روایت کرده است که : چون سی سال از عمر 
حضرت عیسی BBS‏ گذشت روژی در Aude‏ پیت السقدس بود که أن را عسقبة « افیق » 
می‌گویند» اپلیس adhe‏ اللعنه په نرد آن حضرت آمد و گفت: ای عیسی! توئی آنکه بزرگی 
پروردگاری تو به مرتیه‌ای رسیده است که بی پدر بهم رسیده‌ای ؟ 

حضرت عیسی فرمود: بلکه عظمت آن کسی را است که مرا آفرید بی‌پدر و آدم و Ie‏ 
را آفرید بی‌پدر و مادر. 

اپلیس گفت: ای عیسی| توثی آنکه بزرگی و پروردگاری تو په آن Ad ys‏ رسیده است 
که در کهواره سخن گفتی ؟ 

فرمود: ای ابلیس ! پلکه آن خداوندی عظیم است که مرا در طفولیت به سخن آورد و 
SI‏ می‌خواست مرا لال می‌توانست کرد: 

باز آن ملعون گفت ؛ وی eal‏ بزرگی) پروردگاری تو به مرتبه‌ای است که از گل 
مرغ می‌سازی و در آن می‌دمی مرغی می‌شود؟ 

حضرت عیسی فرمود: بلکه عظست مخصوص خداوندی است که مرا شلق گر ده است 
و آن مرغ را در دست من خلق می‌کند. 

ابلیس گنت: توئی آنکه پروردگاری عظیم تو به مرتبه‌ای است که بیماران را شفا 
می‌دهی ؟ ۱ 
حضرت عیسی گفت: بلکه عظمت و بزرگی مخصوص خداوندی است که به اذن او و 
امر او بیماران راشفا می‌دهم , و اگر خواهد مرا بیمار می‌کند . 

ابلیسن گفت: پس تو آنی که از عظمت خداوندی خود مرده‌ها را 0055 می‌کنی ؟ 

حضرت گفت: بلکه عظمت مخصوص خداوندی است AS‏ به اذن او مرده را زنده 





۱ احتجاج ۱۱۰/۱. 





قصه‌های حضرت عیسی 1# 
می‌کنم, و آنچه من زنده کرده‌ام و مرا می‌میرائد و خود باقی است. 

اپلیس گفت :پس توئی آنکه بزرگی پروردگاری تو به مرتبه اي رسیده است که بر روی 
آب راه می‌روی و قدمت تر نمی‌شود و به آب فرونمی‌رود؟ 

عیسی BB‏ گفت : بلکه بزرگی مخصوص خداوندی است که آب را برای من ذلیل کرده 
است» و اکر خواهد مرا شرق می‌کند, 

ابلیس گفت: ای عیسی | پس توئی آنکه روزی خواهد بود که آسمائها و زمین و هرچه 
در آنها است در زیر پای تو باشند و تو بر بالای همه باشی و تدبیر امور خلایق کنی و 
روزیهای مردم را قسمت کنی؟ 

پس این سخن آن لعین بسیار بر حضرت عیسی عظیم نمود, فرمود: « شبْحان Sib‏ لء 
سلواته وارضه ومد LS‏ وَرنة ase‏ ورضا تفه یعنی:« تنزیه می‌کنم خدا را از 
آنجه تو می‌گوئی انقدر که آسمانهاي خدا و زمین او پیش وک ay‏ عدد مدادهانی که بد آنها 
نویسبند علوم نامتناهی او را به سنگیلی عرش او و AS GAG!‏ آو راضی شود». 

جون اپلیس ملعون این سخن را شنید بی‌اختیار به رو دوید تا به دریای اخضر افتاد, 
پس زئی از جن بیرون آمد و بر ګتار دریا راه می‌رفت ناگاه نظرش بر شیطان افتاد که به 
سجدده افتاده است بر روی سنگ سختی و آب دید نحسش بر روی نجسش جاری است» 
پس آن ade‏ ایستاد و از روی تعجب بر او نظر می‌کرده پس گفتت به او که : وای پر تو اي 
ابلیس! به این طول دادن سجده چه امید داری ؟ 

گفت: ای زن صالحه دختر مرد صالح! امید دارم که چون خدا مرا برای قسمی که 
خورده است په جهنم برد. په رحمت خود بعد از آن مرا از جهنم بدرآورد(. 

و به سند معتیر از حضرت صادق BBL‏ منقول است که : عیسی ا بال" رفت بر کوهی در 
شام که آن را « اریحا» می‌گفتند, پس ابلیس لعین به صورت پادشاه فلسطین به نزد او آمد 
گفت :ای روح الله | مرده‌ها را زنده کردی و کور و پیس راشفا دادی, پس خود را از این کوه 





۱ امالی شيخ صدوق ۰۱۷۰ 












به زیر انداز, 

حضرت عیسی فرمود که: آنها را به رخصت و فرمود؛ پروردگار خود کردم» و این را 
رخصت نفرموده است که بک 

در حدیث صحیح از آن حضرت منقول است که : ابلیس پر تلبیس به نزد عیسی 3 
آمد گفت: توئی که دعوی می‌کنی که مرده را زنده می‌کنی ؟ 

حضرت عیسی فرمود که: بلی . 

ابلیس گفت: اگر راست می‌گوثی خود را از بالای دیوار به زیر انداز. 

عیسی لب فرمود: وای بر توا ett‏ پروردگار خود را تجربه نمی‌باید بکند. 

پس ابلیس گفت: ای عیسی! آیا قادر است پروردگار تو که جمیع دئیا را در ghee‏ تخم 
مرغی جا دهد بی آنکه دلیا کوچکن شود و تخم مرغ بزرگ شود؟ 

حضرت عیسی فرمود که خداوند عالمیان به عجز و ناتوائی مسوصوف می‌شود. و 
antl‏ تو می‌گوئی محال است و Ded‏ شد و نشدن این منافات پا کمال قدرت قادر 
ازلی 135 Ms‏ 

و در حدیث معتبر دیگر منقول است از امام مسحمد باقر BE‏ که: روزی حضرت 
عیسی 2B‏ اپلیس علیه اللعنه را دید و از او پرسید که: ایا از دامهای مکر تو چیژی بد من 
رسیده است ؟ 

گفت : چه توانم کرد با تو و حال آنکه She‏ تو در وقتی که مادر تو را زائید گفت: 
پروردگارا! پناه می دهم او را و ذریّت او را از شر شیطان رجیم, و تو از S53‏ اوئی(۳. 

و در بعضی از کتپ مذکور است که: چون حضرت مریم به مصر وارد شد حضرت 
عیسی طفل بود په خانة دهقائی فرود tel‏ و فقرا و مساکین را آن دهقان بسیار به ALS‏ 
> می‌آورد. روزی مالی از او گم شد مساکین را در این باب متّهم گردانید, حضرت مریم BE‏ 





۱. قصص الانبیاه راوندی ۲۶۹. 
۳. تشیر عیاشی ۱۷۱/۱ 


قصه‌های حضرت عیسی BB‏ ۳ ۱۰۷ 
بسیار از این آزرده شد, چون حضرت عیسی FB‏ در آن خردسالی اندوه مادر خود رأ 
مشاهده ثمود فرمود که : ای مادر! می‌خواهی بگويم مال دهقان را کی پرده است؟ گفت : 
بلی؛ فرمود که: آن کور و زمین‌گیر باهم شریک شدند و این مال را دزدیدند, و کور 
زمین‌گیر را برداشت و زمین‌گیر مال را برداشت 

چون تکلیف کردند کور را که زمین‌گیر را بردارد گفت: نمی توانم. عیسی BD‏ فرمود 
که : چگونه دیشب می توانستی او را برداشت در وقت دزیدن She‏ امروز نمی‌توانی al‏ را 
برداشت ؟ ؟ پس هر دو اعتراف کردند و دیگران از تهمت نجات یافتند. 

روز دیگر جمعی از مهمائان به خانة دهقان وارد شدند و آب در BLE‏ دهقان نمانده بود 
برای ایشان و دهقان به این سبب اندوهناک شدء چون عیسی BB‏ آن حال را مشاهده نمود 
رفت په حجره‌ای که در آنجا سبوهای خالی گذاشته بز د پس دست با برکت خود را بر 
دهان آن سپوها مالید, dat‏ سیوها پر از آب Bid‏ دوا یوقت دوازده سال داشت" 

ایضاً منقول است که : روژی در طفولیت میان جمعی از اطفال ایستاده بود, نا گاه یکی 
از آن اطفال طفلی را کشت و آورد ol‏ را در پیش پای حضرت غیسی AE‏ انداخت, چون 
اهل طفل آمدند او را ند حضرت عیسی کشته یافتند. عیسی طا را به خانة حاکم بردند 
وگفتند: این طفل کودک ما را کشته است. چون حاکم از او سژال کرد گفت: من او را 
نکشته‌ام. 

چون حاکم خواست که او را آزار کند گفت : طفل کشته شده را بیاورید تا من از او 
بپرسم که کی او را کشته است. چون طفل را آوردند حشرت عیسی دعا گرد تا خدا او را 
زنده کرد و عیسی از او پرسید: کی تو را کشت ؟ 

کشت : فلان طفل , 

پس بثیاسرائیل از او پرسیدند: این که نرد تو ایستاده است کیست ؟ 





۱ عرائس المجالس ۱۳۸۷ کامل این اثیر ۱۳۱۳/۱ 












پاپ بيست و هشتم 






گفت : عیسی پسر مریم , باز انتاد و مرد . 


Lal,‏ روایت کرده‌اند که : مریم BBE‏ آن حضرت را به صبّاغی داد که رنگرزی بیاموزد, 
پس Lal‏ بسیاری زد صيّاغ جمع شد و او را کاری پیش آمد, به عیسی گفٹ: اینها 
جامه‌ها است که هریک می‌باید به رنگی شود. و هریک را رشته‌ای به آن رنگ در میاتش 
گذاشته‌ام. تا من میآیم اینها را رنگ کن . 

پس حضرت عیسی همه جامه ها را در یک خم انداخت, چون Flt‏ برگشت پرسید 
که ؛: چه کردی ؟ 

فرمود که : رنگ کردم. 

پرسید که : کجا گذاشتی ؟ 

گفت: همه در ميان اين شم است. 

صبانْ گفت : همه را ضايع کردی) ؛ در خشم شد. 

عیسی BB‏ فرمود که : تعجیل مکن؛ بر خاست جامه‌ها را از خم بیرون آورد هریگ را 
به رنگی که ple‏ می‌خواسبت تا aa‏ زا ییون آورد. 

پس صبّاغ متعجب شد و دانست که پیغمبر خداست و په آن حضرت ایمان آورد. 

چون مریم ا عبسی را باز به شام برگردانید در 43 ناصر؟ قرار گرفت, و نصاری 
منسوب به آن قریه‌اند, حضرت عیسی شروع گرد یه هدایت خلق و تبلیغ رسالت OO all‏ 





۱. عرائش السجالس AA‏ گامل این اثیر ۳۱۳/۱. 
۲ عرائس السبالس AA‏ کامل این اثیر ۳۱۴/۱: 


فصل سوم 


در بیان قصص تبلیغ رسالت آن حضرت است و فرستادن رسولان 
به اطراف برای GIS cular‏ و احوال حواریان آن حضرت است 


حق تعالی می‌فرماید ( اضر له مثلَضحاب الفَرية icles 5h‏ الم نْ # «بزن 
ای محمد برای ایشان JE‏ که آن JF‏ اصحاب AB‏ انیا گیه -است در وقتی که آمدئد به 
رد ایشان فرستادگان حضرت عیسی STS) AB‏ لیم شین 7 ن Sie BIAS‏ 
پثالث MEG lass Sei GL 1 Se‏ «در وفتی که فرستادیم بسوی gle)‏ دو کس را پس 
تکذیپ کردند آن دوکس را پس تقویت کردیم آنها را په رسول سوم پس گفتند: سا 
رسولان عیسی‌ایم بسوی شما». 

بعضی گفته‌اند آن دوکس « یوحنا» و «شمعون» بودند و سوم «بولس» بود؛ و پعضی 
گفته‌اند که «شمعون», سوم بود ؛ و بعضی گفته‌اند دو رسول اول gt gale»‏ « صدوق» 
ودند سوم «سلوم» بود" . 

شیخ طبرسی و علبی و جمعی از مفشران روایت کرده‌اند که : حضرت عیسی فيا دو 
رسول به شهر انطاکیه فرستاد که ایشان را هدایت کنند, چون نزديك به شهر رسیدند مرد 


پیری را دیدند که گوسفندی چند را می‌چراند. و او حبیب نجار مومن ال پس بود پس بر 


kb 





۰۱۳ : سور یس‎ it 
۳ ۰۱۲ سوه یس:‎ ۲ 
۰۳۰۲ مراچمه شود په مچمم الییان ۱۳۱۸/۴ تفسیر بغوی ۳ /۸؛ عرائس آلمجالس‎ ۳ 









۱۳۹۰ پاب پیست و هشتم 
او سلام کردند. حبیب گفت : شما کیستید ؟ گفتند : مائیم رسولان حضرت عیسی BB‏ و او 
می‌خواند شما را از عبادت بتها بد عبادت خداوند رحمان, گفت: آیا با خود آیتی دارید؟ 
گفتند: بلی , شفا می‌دهیم بیماران را و کور و پیس را. گفت : من پسری دارم که سالها است 
پیمار است. گفتند :ببر ما را به خائه تا او را مشاهده نمائیم . چون ایشان را به BLE‏ یرد, 
دست بر سر او کشیدند, در ساعت به قدرت خدا شفا یافت و برخاست. 

آن خبر در شهر منتشر شد, و پیمار بسیار را شفا دادند, و glial‏ پادشاهی داشتند که او 
را «شلاحن» می‌گفتند از پادشاهان روم بود و بت می‌پرستید, چون خبر ایشان به پادشاه 
رسید ایشان را طلبید» پرسید: کیستید شما؟ گفتند؛ ما را عیسی پیغمبر شدا فرستاده 
است. گفت: معجز؛ شما چیست ؟ گفتند :کور و پیس و بیساران را شفا می‌دهیم په اذن خدا. 
گفت: برای چه شما را فرستاده؟ گفتند : آمده‌ایم که تو را منع کنیم از عبادت بتی چند که نه 
می‌شنوند و نه می‌بینند, و Coolie dy Shah pal‏ خداوندی که می شنود و می‌بیند , پادشاه 
گفت؛ مگر ما را خدائی بغیر از این بتها هست؟ گفتند: بلی , آن کس که تو را و خداهاي تو 
را آفریده است. گفت:بزخيزید تا من در آمر شما فکری یکنم, چون ایشان در آن شهر 
امتال این سختان بسیار گفتند. پادشاه آمر کرد که ایشان را حبس کردند(, 

و علی بن اپراهیم و غیر او په سند حسن و معتبر از امام محمد باقر MA‏ روایت کرده‌ائد 
که در تفسیر این آیات فرمود که: خدا دو گس را میعوث گردائید بسوی اهل انطاکیه پس 
مبادرت کردند به گفتن آمری چند که ایشان منکر آنها بودند, پس بر ایشان خشونت و 
غلظت کردند و ایشان را حبس نمودند در بتخانة خود. پس حق تعالی رسول سوم را 
فرستاد و داخل شهر شد و گفت: مرا راه بنمائید به در خانة پادشاه. چون به در خانة پادشاه 
رسید گفت: من مردی‌ام که عبادت می کردم در بیابانی و می‌خواهم که خدای پادشاه را 
بپرستم» چون سخن او را به پادشاه رسانیدند گفت؛ بیرید او را بسوی بتخانه تا خدای ما را 


, ست‎ pd 


۱ مجمع الییان ۴ /۴۱۹؛ تفسیر قرطبی ۱۵ ۱۱۵۸ عرائس السچالس ۳۰۴و در آن بد جسای «شلاحن ». 
«سلاحین » آمده است, و در help‏ مصادری که 85 شد نام پادشاه نیامده است. 
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پس یک سال با آن دو پیغمبر سابق در بتخانه‌ای ماندند و عبادت خدا در آن موضع 








ela‏ چون په آن دو رسول رسید گفت: به این نحو می‌خواهید جمعی را از دینی په دینی 
بگردائید به خشوئت و درشتی ؟! چرا رفق و مدارا نکردید؟ پس به ایشان گفت که : شما 
اقرار مکنید که مرا می‌شناسید. 

پس او را به مجلس پادشاه پردند. پادشاه به او گفت: شنیده‌ام که خدای مرا 
می‌پرستیدی, پس تو برادر منی در دین و رعایت تو بر من لازم است, از من بطلب هر 
حاچت که داری. 

cud‏ ای بادشاه! مرا حاجتی نیست و لیکن دو شخص را در بتخائه دیدم» اینها 
گیستند ؟ 

پادشاه گفت : اینها دو مردند آمده بودند که دین مرا باطل گردانند و مرا دعوت می‌کردند 
بسوی عبادت شدای آسماتی. 

cad‏ ای پادشاه! خوب است که با ایشان مباحثاٌ نیکوئی بکنيم. اگر حق با ایشان 
باشد ما متابعت ایشان بکنيم, اگر حق با ما باشد آنها نیز به دین ما درآیند و آنچه از برای 
ماست از برای ایشان باشد و آئچه بر ماست بر ایشان باشد. 

پس پادشاه فرستاده ایشان را طلیید. پس مصاحب ایشان به ایشان گفت: برای چه 
آمده‌اید شما به این شهر ٩‏ 

گفتند: آمده‌ايم که پادشاه را پخوانیم به عبادت خداوندی که آسمانها و زمین را آفریده 
است و خلق می‌کند در رحمها آنچه می‌خواهد و صورت می‌بخشد به هر نحو کد 
می‌خواهد و درختها را او رویانیده است و میوه‌ها را او آفریده است و باران را او می‌فرستد 
)3 اسمان. 

پس به ایشان گفت: آن خداکه شما ما را به عبادت او می‌خوائید اگر کوری را حاضر 
گردائیم قادر هست که او را بینا کند؟ 

گفتند: اگر ما دعا کنیم که بکند. اگر خواهد می‌کند. 

گفت: ای بادشاه! بگو تابیثائی را بیاورند که هرگز چیزی ندیده باشد. 

چون او را حاضر کردند, به آن دو رسول گفت که: بخوانید خدای خود را تا چشم این 









پاب پیست و هشتم 
کور را روشن کند اگر راست می‌گوئید. 

پس برشاستند و دو رکعمت نماز کردند و دعا کردند, همان ساعت چشم او گشوده شد و 
به آسمان نظر کرد. 

پس گفت: ای پادشاه| بفرما تا کور دیگر بیاورند, چون آوردند په سجده رفت و دعا 
کرد چون سر برداشت آن کور یز بینا شد. 

پس په پادشاه گفت: اگر آنها یک حجت آوردند. سا هم یک حچت در برایر آن 
آوردیم» اکنون پفرما شخصی را پیاورند که زمین‌گیر شده باشد و حرکت نتواند کرد» چون 
حاضر کردند په ایشان گفت : دعا کنید تا خدای شما این بیمار را شفا دهد, 

باز glial‏ نماز کردند و دعا کردند» خدااو را شفا داد و پرشاست و روان شد. 

پس گفت :ای پادشاه| بفرما که زمین‌گیر دیگر بیاورند, چون آوردند خود دعا کرد و او 
هم شفا یافت, 

پس گفت: ای پادشاه! آنپا دو حچت آوردند ما هم در برابر ایشان آوردیم. Lal‏ یک 
چیز مانده است که اگر ایشان می‌کنند من در دین ایشان داخل می‌شوم. پس گفت: ای 
پادشاه | شنیده‌ام که یک پسر داشته‌ای و مرده است Sle‏ خدای اپشان او را زنده کند من در 
دين ایشان داخل می‌شوم. 

پس پادشاه گفت: کر او را زنده کنند من نیز در دین ایشان داخل می‌شوم. 

پس به ایشان گفت؛ یک چیر باقی مانده, پسر پادشاه مرده است St‏ دعا می‌کنید که 
شدای شما او را زنده کند ما در دین شما داخل مي‌شويم. 

پس ایشان به سجده رفتند, و سجدة طولائی کردند و سر برداشتند و گفتند ay‏ پادشاه 
که : جمعی را پفرست به سر قبر پسرت که انشاء الله از قبر بیرون آمده است. 

پس مردم دویدند بسوی قبر پسر پادشاه, دیدند که از قبر بیرون آمده است و خاک از 
سر خود می‌افشاند. چون او را به og‏ پادشاه آوردند او را شناشت برسید که : جه حال 
داری ای فرزند ؟ 

گفت: مرده بودم ديدم که دو شخص نزد پروردگار من در این وقت در سجده بودئد و 
سوال می‌کردند که شدا مرا زنده گرداند. و مرا به gles‏ ایشان زنده گردانید. 
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پس مردم رایه صحرا بیرون برد و پسر خود را بازداشت. و یک یک مردم را از پیش او 








می‌گذرانيدند؛ پدرش می پرسید که : این از آتهاست ؟ می‌گفت : نه تا آنکه بعد از جماعت 
بسیاری یکی از آن دو رسول را آوردند. پسر پادشاه گفت؛ این یکی از آنا است-و اشاره 
کرد بسوی او Shim‏ بعد از جماعت بسیاری که گذرائیدند هریک را که می‌دید می‌گفت : نه 
دیگری را گذرائیدند گفت: این یکی دیگر است. 

پس رسول سوم گفت: من ایمان آوردم په خدای شما و دانستم که آنچه شما اورده‌اید 
حق است. 

پادشاه نیز گنت : من هم ایمان آوردم به خدای شما, و اهل مملکت او هسمه ایمان 
آوردند". 

ابن بابویه و قطب راوندی رحمة الله علیهما به سند معتبر از حضرت صادق ا روایت 
کرده‌اند که: حضرت عیسی ا چون خواست که اصحاب خود را وداع کند جمع کرد 
ایشان را و امر کرد ایشان را که متوجه هدایت ضعیفان خلق شوند و متعرض جباران و 
پادشاهان نشوند» پس دو نفر از ایشان را بسوی شهر انطا کیه فرستاد. پس روزی داخل 
شدند که عید ایشان برد دیدند که پتخائه‌ها را شوده‌اند و بتان؛خود را می پرستند؛ پس 
میادرت کردند به درشتی و سرزنش و ملامت ایشان, و به این سبب ایشان را زنجیر کردند 
و در زندان افکندند؛ چون شمعون بر این معنی مطلع شد آمد به انطاکیه و تدبیری چند کرد 
که داخل زندان شد و ایشان را گفت که : من نگفتم که متعرض چباران مشوید ؟ 

پس از نزد ایشان بیرون آمد و با ضعیفان و بیچارگان می‌تشست و کم کم سخنی با 
ایشان می‌گفت از کلمات هدایت آیات. و of‏ ضعیفان ol‏ سخنان را به مردم از خود قویتر 
می‌گنتند, و کلام او را اخفا می‌کردند تا آنکه بعد از مدتی آن سخنان به پادشاه رسید, 


بادشاه پرسید : چند گاه است که این مرد در این شهر است ؟ 








۱ تلسیر قمی ۱۲۱۲/۲ تفسیر صافی TET‏ 





۱۱۱۴ باب بیست و هشتم 

گفتند : دو ماه است. 

گفت : پیاورید او را. 

چون به مجلس پادشاه رفت و پادشاه او را دید و با او سخن گفت او را بسیار دوست 
داشت و حکم کرد: هر وقت که من در مجلس بنشینم او را نزد من pole‏ کنید. پس روزی 
خواب هولناکی دید و به شمعون تقل کرد و آن حضرت تعبیر نیکوثی برای او کرد که او شاد 
شد, باز خواب پریشان دیگر دید و شمعون تعبیر شافی کرد که شرورش زیاده شد پس 
پیوسته با پادشاه صحبت می‌داشت تا آنکه در دل آو چا کرد و دانست که سخئش در او اثر 
می‌کند, پس روژی په پادشاه گفت : شنیده‌ام که دو مرد در ژندان تو هستند که عیب 
کرده‌اند بر تو دین تو را. 

گفت: بلی. 

شمعون گفت : پفرما تا ایشان را حاضر کنند. 

چون ایشان را آوردند شعو گفت: کیست آن خدائی که شما او را می پرستید؟ 

کفنند؛ خداوند عالمیان است. 

گفت: سوالی که از آو بکنید می‌شنود و دعائی که بکنید اجابت می نماید ؟ 

شمعون گفت که : می‌خواهم این دعوی شما را امتحان کنم که راست می‌گوئید یا ند. 

گفتند : پکو , 

گنت: اگر دعا کنید. پیس را شفا می‌دهد ؟ 

گفتند : پلی . 

پس پیسی را طلبید و گفت: از خدای خود سوال کنید که این راشفا بدهد. پس ایشان 
دست پر او مالیدتد. در همان ساعت شفا یافت. 

شمعون گفت: من یز می‌کنم آنچه شما کردید. و چون پیس دیگر را حاضر کردند 
شمعون دست بر او مالید و شفا یافت. 

پس شمعون گفت: یک چیز مائده که اگر شما اجابت من می‌نمائید در آن باب» سن 
ایمان می‌آورم به خدای شما. 


قصه‌های حضرت عیسی Br Bh‏ ۱۱۱۵ 


گفتند: کدام است؟ 

شمعون فرمود که : مرده‌ای را زنده کنید . 

گنتند ؛ مي‌کنيم . 

پس شمعون رو به پادشاه کرد و فرمود: میتی که اعتنا به شأن او داشته باشی هست؟ 

کلت:پلی ؛ پسر من مرده است. 

گفت: bey‏ برویم به ژد قبر او که اینها دعوی کرده‌اند که ممکن است در اینجا رسوا 
شوند. 

پس چون به زد قبر پسر پادشاه رفتند آنها دستها را گشودند به دعا آشکاراو 
شمعون طا دست به دعا گشود پنهان» پس بزودی قبر شکافته شد و پسر پادشاه از قبر 


بیرون آمد. پدرش از او پرسید که ؛ چه حال داري؟ 





گفت : مرده بودم, در این حال مرا فزعی و ترستی بهم رسیّد ناگاه ديدم که سه کس نزد 
حق تعالی دستها را به دعا کشوده‌اند و دعا می‌کنند که خدا مرا زنده گرداند. و گفت: این سه 
کس پودند ؛ و اشاره کرد بسوی شمعون و وس 

پس شمعون گفت: من ایمان آوردم به خدای شماء پس پادشاه گفت که: من نیز ایمان 
آوردم به آنچه تو به آن ایمان آوردی» پس وزیران پادشاه گفتند که:ما نیز ایمان آوردیم. و 
همچنین هر ضعیفی تابع قویتری می‌شد تا جمیع اهل انطا کیه ایمان آوردند!. 

ایضا په سند موثق کالصحیح روایت کرده‌اند از حضرت صادق RB‏ که : چون انجیل بر 
حضرت عیسی UGG A‏ شد و خواست که حچت پر مردم تماع کند. مردی از اصحاب 
خود را فرستاد پسوی پادشاه ددم و به او معجزه‌ای داد که کور و بیس و پیمارآن مزمن را که 
اطبا از معالجة آنها عاجز auth‏ شفا بدهد. پس چون وارد روم شد و چمعی را معالچه کرد 
خبر او در روم منتشر شد تا به پادشاه رسید, او را طلیید و پرسید که : کور و پیس را معالجه 
می‌توانی کرد؟ گفت : بلی. ۱ 

پس امر کرد پادشاه که کور gale‏ ژادی را آوردند که چشمهایش خشکید: بود و هرگز 





3 قعص ال all‏ راوئدی TYE‏ 











چیزی ندیده بود, گفت؛ این را پینا گن . 

رسول حضرت عیسی HB‏ دو گلوله از گل ساخت و به جاهای دیده‌های او گذاشت. 
دعا کرد تا او بینا شد. پس پادشاه رسول عیسی څا رادر پهلوی خود نشانید و مقرب خود 
گردانید و گفت: با من باش و از شهر من بیرون مرو, و او را اعزاز و اکرام بسیار می‌نمود. 

پس حضرت عیسی ا رسول دیگر فرستاد و په او تعلیم نمود چیزی که مرده را زنده 
تواند کرد. چون داخل بلاد روم شد په مردم گفت: من از طبیب پادشاه داناترم, پس چون 
این سخن به پادشاه رسید در غضب شد و امر به قتل او نمود. رسول اول گفت :ای بادشاه! 
مپادرت منما په قتل او و او را بطلب,اکر خطای قول او ظاهر شود او را پکش تا تو را بر او 
بحچتی پوده باشد . 

چون او را به نزد پادشاه بردند گفت: من مرده را زنده می توانم کرد -و پسر پادشاه در 
آن ایام مرده بود - پس پادشاه با آمراق سایر اهل مملکت شود سوار شد و آن مرد را 
برداشت و رفت به زد قبر پسر خود و به او گفت: پسر مرا زنده کن . 

پس رسول ثاني حشرت مسیح لا دعا کرد و رسول اول آمین گفت تا قبر شکافته شد 
و پسر پادشاه از قبر بیرون آمد و روان شد بسوی پدر خود و در دامن او تشست. پادشاه از 
او پرسید که :ای فرزنداکی تو را زنده گرد؟ 

گفت :این دو مرد؛ و اشاره کرد به رسول اول و دوم» پس هر دو برخاستند و گفتند: ما 
هر دو رسولیم از چانب حضرت مسیح ا بسوی تو؛ و چون تو گوش نمی‌دادی به سخن 
رسولان او و ایشان را می‌کشتی ما به این لباس درآمديم و رسالت او را به تو رسانيديم. 

پس او اسلام آورد به حضرت عیسی ی و به شریعت او ایمان آورد و امر حضرت 
عیسی عظیم شد په حدی که جمعی از دشمنان دا او را خدا و پسر خدا گفتند و پهودان 
تکذیب او کردند و اراد؛ کشتن او OY uaF‏ 

و در بعضی از روایات مذکور است که : چون حضرت عیسی لا آن دو رسول را بد 
انطا aS‏ فرستاد مدتی ماندند و په پادشاه توانستند رسید. پس روژی پادشاه سوار شد و 


1۱ 
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ایشان بر سر راه پادشاه آمدند و «الله اکبر» گفتند و خدا را به یگانگی یاد کردند» پس 


پادشاه در غضب شد و امر کرد به حبس ایشان و فرمود هریک را صد تا OL‏ بز نند. 





چون این خبر به عیسی BB‏ رسید» سرگرده و بزرگ حواریان که «شمعون الصفا» پود 
از عقب ایشان فرستاد که ایشان را یاری کند, چون او Joh‏ آن شهر شد اظهار رسالت 
خود نکرد و با مقزیان پادشاه آشنا شد و به تقریب آشنائی ایشا به مجلس پادشاه داخل 
شد و پادشاه اطوار او را پسندید و او رامقب خود گردائید» پس روزی به پادشاه گفت که : 
شنیدهام که دو کس را در زندان حبس کرده‌ای, آیا با ایشان هیچ سخنی گفتی و حجتی از 
ایشان طلبیدی؟ 

پادشاه گفت : نه. غضب مانع شد مرا از آنکه از ایشان سوّال کنم. پس پادشاه ایشان را 
طلیید و شمعون از ایشان برسید: کی شما را به اینجا فرستاده است ؟ 

گفتند: خدائی که همه چیز را آفریده است و شزیکی در خداوندی ندارد. 

شمعون گفت : وصف او را بگوئید و مختصر بگوئید. 

گفتند : می‌کند هرجه می‌خواهد و حکم می‌کند به, آنچد اراده مي‌نماید. 

شمعون گفت: آیت و حجت شما بر گفتار شما چیست ؟ 

گفتند: هرچه ارزو کنی و خواهی. 

پس پادشاه pl‏ کرد که پسری را آوردند که جای دیده‌های او مائند پیشانی صاف بود و 
فرچه و رخنه نداشت» پس glial‏ دعا کردند تا جای چشم او شکافته شد, و دو بندقه از 
گل ساختند و به جای حدق او گذاشتند, پس آن بندقه‌ها حدقة بینا شدند و همه چیز را 
دیدند. و بادشاه متعجب شد پس شمعون ا به پادشاه گفت: اگر تو هم از شدای خود 
سوال می‌کردی که چنین کاری می‌کرد. شرفی بود برای تو و خدای تو. 

پادشاه گنت : من چیزی را از تو ols‏ تمی‌دارم» آن خدائی که مااو را مسی پرستیم » 
نمی‌بیند و ثمی‌شنود و ضرر و نقعی نمی‌رساند. 

پس پادشاه به آن دو رسول گفت که : اگر خدای شما مرده را زنده می‌کند, من ایمان په 
او و به شما می‌آورم. ۱ 

گفتند : شدای ما پر همه چیز قاذر است. 












پاپ بيست و هشتم 
پادشاه گقت : در اینجا میتی هست که هفت روز است مرده است, پسر دهقانی است و 
من او را نگاهداشته‌ام و دفن نکردهام تا پدرش بیاید, او را زنده کنید. 

پس أن مرده را حاضر کردند و گندیده پود و باد کرده بود و ایشان آشکارا pats Shoo‏ 
شمو در پنهان تا آن مرده برخاست و گفت: من هفت روز است که مرده‌ام و مرا در هفت 
وادی آتش داخل کردند و حذر می‌فرمایم شمارا از gl‏ دینی که دارید و ایمان پیا وريد به 
خداوند عالمیان. پس CS‏ در این وقت ديدم که درهای آسمان کشوده شد و جوان 
خوشروثی را دیدم که از برای این سه مرد که نزد تو حاضرند شفاعت می‌کرد نزد 
حق تعالی؛ و اشاره کرد په شمعون و أن دو رسول. 

پس ایشان تبلیغ رسالت حضرت عیسی کردند و پادشاه و جمعی آیمان آوردند, و اکثر 
بر کفر خود باقی ماندند, و پعضی گفته‌اند که : پادشاه و جمیع اهل مملکت او بر گفر ماندند 
بغیر از حپیب نجار که او ایمان اورد و او را کشتند(. 

و ظاهر آیات بعد از این آن است که جمعی lal‏ نیاوردند و معدب شده‌اند, پس ممکن 
هست که آن das‏ آیه» احوال اهل قري دیگر بوده باشد یا مراد از احادیث gl‏ باشد که هر کد 
بعد از عذاپ باقی ماند همه ایمان آوردند چنانچه حق تعالی می‌فرماید که ( قالوا ما wail‏ 

لا 335 th‏ وما OS‏ لخن be‏ شیم ان آم إلا OL A355‏ «گفتند اهل آن شهر به 
a‏ است خداوند 
رحمان پیغمیری و دیلی را و نیستید شما مگر آنکه دروخ می‌گوئید». 

لقالا وا لا کم wb shed‏ وما علا إل ابلاغ لین ۹6 «گفتند رسولان 
که : پروردکار ما می‌دائد که ما البته بسوی شما فرستاده شده‌ایم و بر ما ثیست مگر آنکه 
رسالت sh‏ را په شما برسانیم و ظاهر گردائیم». 

LJ)‏ تطیزنا یکم ین لم کتهرا لکزجمنکم Kits‏ نا عذات ليم OC‏ « گنتند 


THT مجمم البيان‎ :۴ ١۵ عرائس المجالس‎ oh 
۰۱۵ : سور؛ پس‎ ۲ 

.۱۷ سور؛یس: ۱۶و‎ ol” 

۲ سور؛ یس ۸ا . 
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کافران: بدرستی که ما شوم می‌دانیم شما را در میان خود اگر ترک نمی‌کنید آنچه را که 





می‌گوئید هرآینه شما را سنگسار خواهیم کرد. و البته ay‏ شما خواهد رسید از ما عذابی 
دردنا کف ۷. 

Seale L Ms)‏ معکم ین درم بل شم قرم شرفو ۳6" «رسولان گفتند: شومي 
شما با شما است از اعتقادات و اعمال ناشایست شما - ایا ager eee‏ 
چنین جواب می‌گوئید. بلکه هستید شما گروهی‌از حد بیرون‌رونده در تکذیپ پیغمبران ». 

(زجاء بخ ی cats hs saat‏ قال يا قوم نیوا 2 Natl « Sek‏ من 
ا سک جر وش تون 6( «و آمد از منتهای شهر مردی که می‌دوید و می‌گفت: ای 
قوم من | متابمت کنید پیغمبران و فرستادگان خدا راء متابعت کنید گروهی را که سزدی از 
شما سوال نمی‌کنند برای پیغمبری, و ایشان هدایت یافتگانند به حق». 

گنته‌اند که : نام آن مرد حبیب نجار بود, و اول زسولان gl aS‏ شهر آمدند او به ایشان 
ایمان آورد و متزلش در آخر شهر بود, چون شنید که قوم SES‏ رسولان کردند و 
می‌خواهند که ایشان را بکشند آمد و ایشان زا تصیعت کرد په این کلمات "۳ » پس او را به 
نود بادشاه بردند از او پرسید که؛ متابعت رسولان کرده‌ای؟ در جواب گفت: idly}‏ 
ا عد اي LG Ses ally och‏ «چیست مرا که عبادت نکنم خداوندی راکه مرا 
از عدم به وجود آورده است و بازگشت شما همه بسوی آوست ». 

ماد من رنه له لن رذن لخن بضر لا تفن عي فاعم یا ولا يدون ۾ 
ي At‏ ضلال مبین Stal Gh a‏ ریک Oy setts‏ «آيا بگیرم بغیر از خدای خود 
خدایانی که اگر اراده نماید خداوند مهربان که ضرری به من برساند. نقعی تبخشد به من 


شفاعت ایشان, و مرا خلاص نتوانند کرد از عذاب اوء اگر چنین lS‏ بدرستی که من در 
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alps‏ ظاهر خواهم بود, بدرستی که من ایمان آوردم به پروردگار شما پس پشنوید از 
مین 

قیل Bout Jol‏ ۳6 «به او گفته شد که : داخل شو در بهشت», و گفته‌اند که چون 
این سخنان را گفت, قومش او را لگدکوب کردند تا شهید شد. پا سنگسار کردند, پس 
حق تعالی او را داخل پهشت کرد و در پهشت روزی الهی را می‌خورد؛ و پعضی گفته‌اند AS‏ 
خدااو را زنده به آسمان برد و نتوانستند او رااکشت؛ و بعضی گفته‌اند که او را کشتند و خدا 
او را زنده کرد و به بهشت برد*. 

oth CL GY‏ ین * HE Ly‏ ِي ريي HOES‏ ین رین 4 «چون 
داخل بهشت شد گفت: چه بودی آگر قوم من می‌دانستند که پروردگار من مرا آمرزید و 
گردانید مرا از گرامی داشتگان ». 

USI LG‏ علی aot‏ من ییون 2 ین الشماء وما OS‏ شلزلین » ان كائ إا 
IY Kil, ee‏ هم PEG MUG‏ «و نفرستادیم بر قوم او بعد از کشتن او لشکری از 
آسمان برای هلاك کردن ایشان, و هرگز نفرستاديم برای عذاپ کافران لشکری, و لبود 
هلاک کردن ایشان مکر به یک صدا پس تاگاه همه مردند». 

و گفته‌اند که: چون حبیب نجار را کشتند. حسق تعالی بر ایشان غضب فرمود و 
جبرئیل +2 را فرستاد که دست گذاشت بر دو طرف دروازۂ شهر ایشان و نعره‌ای زد که 
ole‏ پلید همگی به یک دفعه از بدنهای عنید ایشان مفارقت نمود(۵. 

تعلبی و سایر منسران و محدثان خاصه و dale‏ په طرق متواتره از حضرت رسول 
خدا RG‏ روایت کرده‌اند که : سبقت گیرندگان امتها که پیشتر و بیشتر از همه امت تصدیق 
و اذعان و متایعت کرده‌اند سه کس بودند که هرک ay‏ خدا AS‏ نبوده‌اند یک چشم زدن: 








۷ سوریس TP‏ 
۲ مچیع البیان ۴ ۰۳۲۱۸ 
۳ سوزهیس؟ ۲۴و TY‏ 
of‏ سو رڈ یس1 ۲۸و 1٩‏ 
00 مجمم الییان ۲ ۴۲۲۸, 


قصه‌های حضرت عیسی ا 
حزبیل که مزمن آل فرعون است؛ و حبیب نجار که سوّمن آل یس است؛ و على بن 
اپ ی طالب لا که از همه افضل ced‏ 

و به اسائید بسیار دیگر از آن حضرت منقول است که آن حضرت فرمود که : سد کسند 
که یک چشم بهم زدن به وحی خدا کافر نشدند؛ مومن آل یس + و علی بن ابی طالب لب ؛ و 
آسیه زن فرعون(. 

به سند حسن منقول است که از حضرت امام محمد باقر BEL‏ پرسیدند که : UT‏ مژمن 
مبتلا به خوره و پیسی و امثال این بلاها می‌شود؟ فرمود که: آیا بلا می‌باشد مگر از برای 
مومن ؟! بدرستی که مومن آل یس خوره داشت" . 

و به روایت حسن دیگر فرمود: انگشتهایش به پشت دستهایش خشکیده بود گویا 
می‌بينيم که به همان دست اشاره بسوی قوم خود می‌کرد و ایشان را نصیحت می‌کرد 
ومی‌گفت زیا تم asl‏ | رین 4» چون دیگر آمد که ایشان را نصیحت کند او را 
کک 

حق تعالی در جای دیگر فرموده است IG}‏ آَؤْحَیْٹ إلى Skah tl‏ ان آیئوا بی 
برشولي gdh Gal Ll‏ بان Gath‏ ۵16 دو یا ا gna Sods Sl‏ کردم بسوی 
NG‏ اصحاب آن حضرت بودند که : ایمان بیاورید په من و بد 
رسول من -.یعنی عیسی - گفتند : ایمان آوردیم و گواه باش که مسلمان و مناد cd hae‏ + 
گفته‌اند که : وحی بسوی ایشان بر زبان پیغمبران بود که به ایشان از جانب خدا گفتند۱, 


در حدیث معتبر از حضرت امام محمد باقر Bb‏ منقول است که : حق تعالی الهام کرد 
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باب پیست و هشتم 
ایشان OF,‏ 

و به سند موثق منقول است که حسن بن فضال از امام رضا لا پرسید که : چرا اصحاب 
عیسی را حواریان می‌گویند؟ فرمود: مردم می‌گویند که ایشان را برای آن حواری 
می‌گویند که ایشان گازران بودند و جامه‌ها را به شستن از چرك پاک می‌کردند و سفید 
مي‌کردند و مشتق است از خبز حوار یعنی نان سفید خالص. ما اهل بیت می‌گوئيم که 
برای این ایشان را حواریان گفتند که خود را و دیگران را به موعظه و ن صیحت از چرک 
گناهان و اخلاق بد پاک می‌کردند. پرسید؛ چرا اتباع آن حضرت را نصاری می‌گویند ؟ 
فرمود: ژیرا اصل ایشان از شهری است از بلاد شام که آن را « ناصره» می‌گویند که مریم و 
عیسی Eb‏ بعد از برگشتن از مصر در انجا فرود آمدند". 

مؤلف گوید: آنچه در این حدیث وارد شده است اشاره است په آنچه نقل کرده‌اند 
مورخان و مفسران که: چون «هیردوس» پادشاه شام خبر ولادت حضرت عیسی ا و 
ظهور معجزات آن حضرت را شئید و در نجوم دیده بودند که کسی بهم خواهد رسید که 
دیلهای ایشان را برهم زند, اراد؛ قتل آن حضرت کرد پس حق تعالی ملکی را فرستاد په 
نزد یوسف نجار که پسر عم مریم تا بود و محافظت او و عیسی و خدمت ایشان می‌نمود 
که مریم و عیسی 4# را به مصر ببرد؛ و چون هیردوس بمیرد به بلاد خود برگردند. پس 
پوسف ایشان را به مصر برد (و اکثر ایشان ربوه را که در آیه وارد شده است به شهر مصر 
تفسیر کرده‌اند. و Quant‏ را به نیل مصرء و گفته‌اند که : دوازده سال در مصر ماندند و 
معجزات عظیمه از آن حشرت در آنجا ظاهر شد). چون هیردوس مرد خدا وحی کرد کد 
برگردند به پلاد شام, پس پرگشتند و در ناصره نزول اجلال فرمودند و در آنسجا تبلیغ 
رسالت الهی نمود(. 

در حدیث معتبر از حضرت امام جعفر صادق با منقول است که : حواری عیسی BE‏ 


۱« تسیر عیاشی ۰۲۸۵۰۸۱ 
۲ غلل الشرايم ۸۰؛عیرن اخبار الرضا ۲ ۰۷۹ ۳ 
۳. کامل ابن ath‏ ۱۳۱۲/۱ تاریخ طبری ۳۵۱/۱, 






قصه‌های حضرت عیسی اا ۱۱۳۳ 





شیع آن حضرت بودند, و شیعیان ما حواری ما اهل بیتند. حواری عیسی FB,‏ اطاعت آن 
حضرت نکردند آنقدر که حواری ما اطاعت ما می‌کنند زیرا که عیسی به حواریان گفت: 
کیستند یاوران من بسوی خدا و در اقامت دین خدا؟ حواریان گفتند: ما یاوران خدائیم. 
بخدا سوگند که یاری او تکردند از شر بهود و با بهودان از برای آن حضرت جنگ نکردند» 
و شیعیان ما وال از روزی که SEG yates‏ از Lis‏ رفته است تا حال یاری ما می‌کنند و از 
برای ما جنگ با دشمنان ما می‌کنند و ایشان را می‌سوزانند و Lasts!‏ می‌کنند و از شپرها 
ایشان را بدر می‌کنند و دست از محبت ما برنمی‌دارند» خدا ایشان را از جانب ما جزای 
خير پدهد(. 

و در حدیث Sus ae‏ متقول است که روزی حضرت عیسی 9 گفت: ای 5 ay‏ 
حواریان! بسوی شما حاجتی دارم حاجت مرا برآزرید. گنتند : حاجت تو برآورده است 
ای dile yy‏ پس برخاست و پاهای ایشان را شست: پس گفتند: ای روح !ما سزاوارتر 
بودیم به این کار از تو. فرمود که: سزاوارترین مردم به خدمت کردن, عالم است» من برای 
این تواضع و فروتنی کردم برای شما تا شما تزاضع و شکستگی کنید بعد از من برای مردم 
چنانچه من تواضع کردم از برای شما. پس فرمود که : به تواضع و فروتنی حکمت آبادان 
مي‌شود نه به تکبر, همچنانچه گیاه و زراعت در زمین نرم و هموار می‌روید نه در زمین 
کوه(, 

ودر حدیث معتبر منقول است که به حضرت صادق ا عرض کردند که : چرا اصحاب 
حضرت عیسی بر روی آب راه می‌رفتند و در اصحاب حضرت محمد BEE‏ این نبود؟ 

فرمود: اصحاب عیسی SB‏ را کفایت امر معیشت ایشان کرده بودند و این امت را مبتلا 
و ممتحن گردانیده‌اند dy‏ تحصیل معاش". 

مولف گوید: گویا مراد این است که بالخاصیّه رهبائیت و ترك معاشرت خلق و ترك 








۱. کافی ۰۲۶۸/۸ 
۲ گافی ۰۳۷/۱ 
۲ کافی ۱۷۱/۵ تهذیب الاسکام ۶ /۳۲۷, 








باب پیست و هشتم 
ارتکاب امور دنیا مستلزم این امور می‌باشد», و چون تکلیف این امت را شدیدتر کرده‌اند که 


uk‏ با وجود تحصیل معاش و معاشرت خلق از یاد خدا غافل نیاشندء ثواب ایشان بیشتر 
است» Ul‏ آن معنی رادر دنیا از ایشان سلب کرده‌اند و در ثواب آخرت ایشان افزوده‌اند؛ و 


1T 


آنچه در این حدیث روایت شده است گویا اشاره است به آنچه شیخ طبرسی 4 روایت 
کرده است که : اصحاب حضرت عیسی طا در خدمت آن حضرت بودند, AE‏ که dian‏ 
مي‌شدند مي‌گفتند: یا روس اله | گرسنه شده‌ایم, پس عیسی دست می‌زد به زمین در هر چا 
که پود دو گرد نان از برای هریک بیرون می‌آورد که می‌شوردند. چون تشه می‌شدند 
می‌گفتند : یا روح الله | تشنه شده‌ايم, پس دست به زمین می‌زد در هر جا که بود آپ از برای 
ایشان بیرون می‌آورد. پس گفتند : یا روح له کی از ما بهتر است ؟! هرگاه می‌خواهیم ما را 
طعام می‌دهی و هرگاه می‌خواهيم ما را آب می‌دهی, ما ایمان آورده‌ايم به تو و متابست تو 
می‌کنيم . 

و حضرت عیسی فرمود: بهثر از شما کسی است که به دست خود کار می‌کند و اژ کسب 
خود می‌خورد. پس بعل آن کازری می‌کردند و از کسب خود معاش می‌کردند(!. 

و به سند موثق منقول است که شخصی از حضرت صادق MEL‏ پرسید که : گاهی است 
شخصی را می‌پینم که عبادت بسیار می‌کند, خشوع و گریه دارد و به دین Gm‏ شما اعتقاد 
ندارد» آیا این عبادت et‏ به او می‌رساند؟ 

فرمود: مل اینها JE‏ جماعتی است که در میان بنی اسرائیل بودند. هرکه از ایشان 
چهل شب سعی در عبادت خدا می‌کرد و دعا می‌کرد البته دعای او مستجاب می‌شد. یکی 
از ایشان چنین کرد و gf gles‏ مستجاب نشد, پس په خدمت حضرت عیسی آمد و از این 
حال شکایت کرد و از آن حضرت در این باب التماس دعاکرد, پس عیسی وضو ساخت و 
دو رکعت نماز کرد و دعا کرد پس خدا بسوی او وحی نمود که : این بنده به درگاه من آمده 
“ است از غیر راهی که من گفته‌ام که بياید, او مرا می‌خواند و در دلش شکی در پیغمبری تو 
هست. اگر انقدر دعا کند که گردنش جدا شود و بندهای انگشتانش از هم بپاشد من 





۱. مجع البیان ۰۴۶۸/۱ 






قصه‌های حضرت عیسی ای = ۱۱۳۵ 
دعایش را ستجاپ نگردانم» پس عیسی BE‏ رو کرد په dle‏ او و فرمود: تو پروردگار 
خود را می‌خوانی و در پیغمبر او شک داری؟ گفت: ای روم اله | بخدا سوگند چنین بود و 
می‌خواهم که دعا کنی این حالت از من برطرف شود پس آن حضرت دعا کرد و 
حق تعالی توبة او را قبول کرد و او مثل سایر اهل بیت خود شد". 

و در حدیث معتیر از حضرت امام رضا IH,‏ منقول‌است که : حواریان عیسی RB‏ دوازده 
فر بودند, افضل‌ایشان «ألوقا» بود. و اعلم علمای نصاری به انجیل سه نفر بودند: یوحنای 
بزرگ که در اج می‌بود. و یوسنای دیگری که در قرقیسیا می‌بود. و یوحنای دیلمی که در 
زجار می‌بود و نزد او بود ذکر پیغمبر آخر الزمان FBG‏ و ذکر اهل بیت BB‏ و eal‏ آن 
حضرت» ولو بشارت داد اقت عیسی و all od‏ راید sea‏ آخر مان ۵9 

و در حدیث معتبر از حضرت صادق Ib‏ منقول است که : موسی BB‏ حدیث کرد قوم 
خود رابه حدیثی که تاب آن نداشتند پس در مظر بر او روج کردند و با او قتال کردند و 
ایشان راکشت؛ و عیسی BE‏ حدیث کرد قوم خود را به حدیقی که قابل فهمیدن آن نبودند 
و تاب نیاوردند و بر او خروح کردند در تکوپ ال یدند و ايان راکشت 
چنانجه حق تعالی می‌فرماید که Mlb LEB}‏ من بنی اشرائیل کرت GLb‏ یدنا 
fal gi‏ على page‏ فا شرا شایری ۳6" «پس ایسان نی از 
بنی‌اسرائیل و کافر شدئد طایفهای» پس قوت بخشيديم آنها ASL‏ ایسان آوردند پس 
گردیدند غالب بر دشن خود" 

و در حدیث معتبر دیگر منقول است که : روزی حضرت عیسی ا متو جه موضعی شد 
برای حاجتی و سه تفر از اصحایش با او رفیق شدند. پس گذشت بر سه خشت طلا که بر 
سر راه افتاده بود» پس به اصحاب خود گفت :این مردم را خواهد کشت و رفت» پس یکی 
از ایشان به خدمت آن حضرت آمد و عذر طلبید که :کاری دارم و مرخص شد و برگشت: 





۱ کاش ۰۳۰۰/۲ 

۲ عیون اخبار الرضا ۱۱۵۸/۱ توحید شيخ صدرق ۱ استچاج ۰۲۰۶/۲ 
۲+ سور؛ صف ۰۱۴ 
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IF‏ پاپ بیست و هشتم 


و همچنین هریک مرخص شدند تا آنکه هر سه ترد آن خشتهای طلا جمع شدند! پس دو 
نفر از ایشان په یکی از ایشان گفتند: بر و و برای ما طعامی بخر» پس رفت و طعامی خرید و 
زهری داخل ol‏ طعام کرد که آن دو کس را بکشد و خشتها را خود متصرّف شود و آن دو 
کس گفتند: چون او میآید او را می‌کشیم که با ما شریک ats‏ در این خشتھهاء چون آمد 
برخاستند و او را پکشتند و gl‏ طعام را خوردند و هر دو مردند. 

چون عیسی طا از کار شود بر قشت دید شر سه مر ده‌اند, پس ایشان را به امر خدا زنده 
کرد و گفت: نگفتم که این خشتها بسی مردم را خواهد کشت( ؟! 

و در پعضی از کتب مذکور است TAT‏ روژی حضرت عیسی با با جمعی از حواریان 
همراه بود و به جهت هدایت خلق در زمین مي‌گردید و سیاحت می‌کرد که هرکه را قابل 
هدایت uk‏ از db yy‏ ضلالت نجات بخشد و جواهر قابلیات و استعدادات که در طینات 
aL sl‏ بشر کامن است به فراست نبوت ادراك نموده په تیشۀ مواعظ هدایت پیشه استخراج 
نماید» پس در اثنای سیاحت به شهری رسیدند و نزدیک آن شهر گنجی ظاهر شد و پاهای 
خواهشهای حواربان در طعع گنج رایگان فرورفته عرض کردند: ما را رخصت فرما که 
این گنج را حیازت نمائیم که در این بیابان ضایع نشود. عیسی ا فرمود؛ این گنج را بجز 
مشت و رنج ثمره‌ای نیست و من گنج بی‌رنجی در این شهر گمان دارم و می‌روم که شاید 
آن را بیرون آورم, شما در این جا باشید تا من بسوی شما برگردم. 

گفتند؛ يا رو اله | این بد شهری است و هر غریبی که وارد این شهر می‌شود او را 
می‌کشند. حضرت فرمود: کسی را می‌کشند که په دنیای ایشان طمع نماید و مرا با دنیای 
ایشان کاری نیست. 

چون حضرت عیسی داخل آن شهر شد, در کوچه‌های آن شهر می‌گردید و به نظر 
فراست‌اثر بر در و دیوار خانه‌ها می‌نگریست. ناگاه نظر اورش بر خانة شرابی افتاد که از 
همه خانه‌ها پست‌تر و بی‌رونق‌تر بود. گفت: گنج در ویرانه می‌باشد و اگر کسی قابل 
هدایت باشد در این Get‏ می‌باید که در این خانه باشد ؛ پس در زد پیر زالی بیرون آمد 
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برسید؛ تو کیستی؟ گفت؛ من مرد غریبم و به این شهر رسیدم و اخضر روز شده است 





می‌خواهم در این شب مرا پناه دهید که امشب در کاشانة شما بسر برم. 

آن زن گفت: پادشاه ما حکم فرموده است که غریبی را در خائة خود راه ندهیم, اتا 
به حسب سیمائی که من در تو مشاهده می‌کنم تو مهمانی ثیستی که دست رد بر جبین تو 
توان زد. 

پس در هنگامی که سلطان خورشید انور در BLS‏ مغرب سر بر بستر نهاد و آن مهر 
سپۈر نبوت خورشید وار بر dil ag‏ آن عجوزه تابید و کلبة حقیر آن سعادت قرین رشک 
فر مای گلستان جنان گردید و خان تار آن محنت آثار مانند سینة عارفان از در و دیوارش 
Lest‏ انوار دمید ؛ آن خانه از مرد خارکشی بود که دار فانی را وداع کرده بود و آن پیر ژال 
زوج او بود و فرزند یتیمی از او مائده بود. و آن فرزند به شغل پدر مشغول بود به قلیلی 
که تحصیل می‌نمود معاش می‌کردند. پس در این وقت pil‏ از صحرا مراجعت نمود, 
مادرش گفت بد او: مهمان عزیزی امشب وارد خان ما شده است. آنچه آورده‌ای به نزد او 
ببر و در قیام به خدمت او تقصیر منما. چون آن پیز نان خشکی که تحصیل نموده بود به 
شدمت آن حشرت پرد» أن حضرت تناول فرمود و با او آغاژ مکالمه نمود که از جواهر 
کلمات آبدار بر کوامن اسرار آن در یتیم مطلع گردید پس به فراست نبوّت او را در غایت 
O53‏ و حیا و استعداد و قابلیت یافت. اما استنباط اندوهی عظیم و شغلی گران در خاطر 
او مود و چندان که از او استفسار آن‌درد پنهانی‌پیشتر کرد او در اخفای‌حال کثیرالا ختلال 
شود مبالغه زیاده‌نموده پس‌برخاست به‌نزد مادر شود رفت وگفت: این‌مهمان در استکشاف 
احوال من بسیار مبالغه می‌نماید و متعهد می‌شود که بعد از وضوح حال حسب‌المقدور در 
اصلاح آن اختلال سعی نماید, چه می‌فرمائی؟ آیا راز خود را به او بگویم؟ 

مادرش گفت: آنچه من از جبین انور او استنباط کرده‌ام او قابل سپردن هر راز نهان و 
قادر بر JL‏ عقده‌های glee fal‏ هست. راز خود را از او پنهان مدار و در حل هر اشکال 
دست از دامن او پرمدار. 

پس أن پسر به ژد حضرت عیسی اا آمد و عرض کرد: پدر من مرد خارکشی بود و 
چون سرای فانی را وداع نمود من طفل از او ماندم و مادر من مرا به شغل پدر خود مأمور 
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گردانید. پادشاه ما دختری دارد در نهایت حسن و جمال و عقل و کمال و تعلق بسیار به او 
دارد. وملوک اطراف همه آن دختر را از او طلبیده‌اند قبول نکرده است که به ایشان تزویج 
نماید. آن دختر را قصر رفیمی هست که پیوسته در La]‏ می‌باشد» روزی من از پای قصر او 
می‌گذشتم نظرم بر او افتاد و از عشق او بیتاب شده‌ام. تا حال اظهار این درد نهان را پغیر 
مادر خود به دیگری اظهار نکرده‌ام. و آن اندوهي که در خاطر من استنباط فرمودی همین 
است که اظهار به کسی نمی توانم نمود, 

حضرت فرمود: می‌خواهی al‏ دختر را برای تو یگیرم ؟ گفت: آن امری است محال» و 
از مثل تو بزرگی عجب می‌دانم که با این حال که در من مشاهده می‌تمائی با من استهزاء و 
سخریه ثمائی | 

حضرت عیسی A‏ فرمود: من هرگز استهزأء به احدی نکرده‌ام و سخریه کار جاهلان 
است, و اگر قادر بر امری نپاشم اطهاز ان به تو نمی‌کنم, اگر می‌خواهی چنان می‌کنم که 
فرداشپ ان دختر در Lasher yal‏ بان بسر به نژد مادر dal‏ و سخنان آن حشرت را 
تقل کرد, مادرش گفت: آنچة می‌گوید بعمل می آورد و دست از دامن او برمدار. 

پس آن حضرت متوجه Cale‏ خود گردید و پسر در آرزوی معشوقٌ خود تا cep‏ در 
فراش خود غلعلید, چون صیح طالع شد حضرت عیسی RB‏ او را طلبید و فرمود: برو به در 
خان پادشاه و چون امراء و وزرای او آیند که داخل مجلس او شوند په ایشان عرض کن: 
من به پادشاه حاچتی دارم چون از حاجت تو سوال کنند یگو: آمده‌ام دختر پادشاه را 
برای شود خواستگاری نمایم. آنچه وأقع شود بزودی برای من خبر بیأور . چون پسر په در 
GE‏ پادشاه رفت. آنچه حضرت فرموده بود بعمل آورد, امراء از سحن او بسیار متعجب 
شدند» چون به مجلس پادشاه رفتند بر سبیل سخریه این سخن رامذ ر ساختند, پادشاه 
از استماع این سخن بسیار خندید و او را به مجلس خود طلبید, چون نظرش بر او افتاد با 
آن جامه‌های کهنه, ائوار بزرگی و Cubed‏ ذاتی در چبین او مشاهده نمود, چندان که با او 
سفن گفت حرف که دلالت بر جنون وت عقل اکن از او تشنید پس متمجب شد وب 
سبیل امتحان گفت : تو اگر قادر بر کابین دختر من هستی به تو می‌دهم, و کابین دربن 
ol‏ است که یک خوان از پاقوت آپدار بیاوری که هر دانه‌اش کمتر از صد lite‏ نباشد! 
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کشت : مرا مهلت دهید تا از برای شما خبر بیاورم. 
پس برگشت به نز حضرت عیسی 3 و آنچه گذشته بود عرض کرد عیسی ا 





فرمود؛ چه بسیار سهل است آنچه او طلبیده است. پس عیسی خوائی طلبید و پسر را په 
خرابه‌ای برد و دعا کرد هر کلوخ و سنگی که در آن خرابه پود همه ياقوت آبدار شد و 
فرمود: خوان را پر کن و از برای او بیر . چون پسر آن خوان را یه مجلس شاه برد و جامه از 
روی خوان برداشت , شعاع آن جواهرات tus‏ حاضران را خبره نمود و از احوال او همگی 
fours‏ شدند, پس پادشاه به جهت مزید امتحان گشت: یک خوان کم است؛ ده خوان 
می‌خواهم که هر خوانی از وعی جواهر باشد | چون جوان به نزد عیسی لا ببرگشت» 
حضرت ده خوان دیگر طلبید و از انواع جواهر که دیدة کسی مثل آن ندیده بود آنها را پر 
کرد و با آن جوان فرستاد. چون خوانها را په مجلس پادشاه برد. حیرت آنها زیاده شد! 
پس پادشاه آن جوان را به خلوت طلبید و گفت :ایتها نمی‌تواند از تو باشد, و تو را جرأت 
اقدام به چنین امری و قدرت ابدای این غرائب نیست,بگی اینها از جانب کیست ؟ چون آن 
پسر تمامی احوال را به پادشاه تقل کرد پادشاه گفث:تیست آنکهمی‌گوئی مگر عیسی بن 
مریم BB‏ برو و او را بطلب تا دختر مرا یه ٿو تزویج نماید . 

پس حضرت عیسی 1# رفت و دختر پادشاه را په عقد او درآورد, پادشاه جامه‌های 
فاخر برای جوان ole‏ کرد و او را به حمام فرستاد و به انواع زیو رها او را محلّی گردانید 
و آن شب او را به قصر خود برد و دختر را تسلیم او نمود. چون روز دیگر صبح شد پسر را 
طلبید و از او سؤالها نمود و او را در نهایت La ye‏ فطانت و زیرکی یافت» چون پادشاه را 
بغیر آن دختر فرزندی نبودء آن پسر را ولیعهد خود گردانید و جمیع امرا و اعیان مملکت 
شود را طلبید که با او پیعت کردند و او را پر تخت بادشاهی خود نشانید. 

و چون شب Sua‏ شد بادشاه را عارضه‌ای عارض شد و ید دار پقا رحلت تسود و آن 
پسر بر تخت سلطنت متمکن شد و جمیع خزائن و دفائن و ذخاثراو را تصرف نمود و ANS‏ 
امراء و وزراء و سپاهیان و اهالی و اشرأف و Shel‏ او را اطاعت کردند. و در این Me‏ روز 
حضرت عیسی BB‏ در خان آن پیر زال بسر می‌برد. چون روز چهارم شد آن مریع نشین 
تلك چهارم مانند سلطان انجم ارادة غروب از آن یلد نمود, به پای تخت پسر خارکش امد 











که او را play‏ نماید, چون به نزديك او رسید خارکش از تخت عزت فرود آمده مانند ځار 
در دامن آن کلدستة گلستان نبوت چسبید و عرض کرد: اي حکیم دانا! و آی هادی رهتما! 
چندان حق بر این ضعیف پینوا داری که اگر تمام عمر دیا زنده piles‏ و تو را خدمت کنم از 


Sage.‏ عشری از اعشار آن بیرون نمی‌توانم آمد و لیکن شبهه‌ای در دل من عارض شده 


است که دیشب تا صباح در این خیال بسر بردم و این اسباب عیش که برای من مها 
گردانیده‌ای از هیچیک منتفع pats‏ و آگر حل این عقده از دل من نکنی از هیچیک از اینها 
منتفع نخواهم شد . 

حضرت عیسی فرمود: آن‌خیال که چمعیت شاطر تو را به اختلال آورده‌است چیست؟ 

عرض کرد: عقد؛ خاطر من آن است که هرگاه تو قادر هستی که در سه روز مرا از 
حضیض خارکشی به اوج چهانبخشی پرسانی و از خاک مذلت برگرفته بر تخت رفعت 
بنشانی. جرا خود به آن جانه‌های کیش قناعت کرده‌ای؟ نه خادمی داری نه مرکوپی ثد 
sul‏ و نه محیوبی ؟ 

ol‏ حضرت فر مود :گام ژیاده از مطلوب تو برای تو حاصل گردید دیگر تو را با من 
چاه کار است ؟ 

عرض کرد: ای بزرگوار نیکو کردارا SU‏ توجه نکنی و این عقده را از دل من نگشائی 
هیچ احسان نسبت به من نکرده‌ای و از هیچیک از اینها که به من داده‌ای منتفع نخواهم شد. 

حضرت عیسی فرمود: اي فرزند! این لذات Ag‏ دنیا در نظر کسی اعتبار دارد که از 
لذت بافی عقبی خبری ندارد. پادشاهی ظاهری را کسی اختیار می کند که لذت پادشاهی 
معنوی را نیافته باشد, همان شخصی که چند روز قبل بر این تخت نشسته بود و به این 
اعتبارات فانیه مغر ور شده‌بودا کنون‌در زیر خا ک‌است و در خاطر هیچکس خطور ثمی‌کند 
از برای عبرت بس است دولتی که به مذلت تمام منتهي شود و FAS‏ که به مشقت مدل 
گردد به چه کار آید؟ و دوستان حق رال تھا از قرب و وصال جناب‌مقدس یزدانی و حصول 
معارف ربالی و فیشان سقایق سپحانی هست که اي لها را در جنپ آنها قدری قیست. 

چون جناب عیسوی امثال این سخنان را به گوش آن در تیم رسانید, او بار دیگر بر 
دامن آن حضرت چسپید و عرض کرد: فهمیدم آنچه فرمودی و یافتم آنچه بیان کردی و 
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آن عقده را از دل من برداشتی, اما عقده‌ای از آن بزرگتر و محکمتر در دل من گذاشتی! 

عیسی Bb‏ فرمود: آن کدام است؟ 

عرض کرد: آن گره تازه آن است که از تو گمان ندارم که در آشنائی با کسی SSNS‏ 
و آنچه Sho‏ نصیحت و نیکوشواهی او باشد پعمل نیاوری, هرگاه تو خود سایة مرحمت بر 
سر ما افکندی و بی‌خبر به GLE‏ ما درآمدی سزاوار نبود امری را که اصیل و باقی است از 
برای من مع نمائی و در مقام تفع رسانیدن په من امر فانی ناچیز را به من عطا کنی و از آن 
سلطئت اپدی و لذت حقیقی مرا محروم گرداتی ؟ 

حضرت عیسی BE‏ فرمود: می‌خواستم تو را امتحان کنم و ببینم که al fu‏ مراب 
ale‏ هستی, و بعد از ادراك این OI‏ فائیه , برای لذات باقیه ترک اینها خواهی کرد؟ 
اکنون اگر ترک کنی ثواب تو عظیمتر خواهد بود و حجتی خواهد بود بر آنها که این 
زخارف باطلۂ دنیا را al‏ تحصیل سعادات AUIS‏ اشرت می‌دانند. 

پی bl‏ سعادتمند دست ژد و جامه‌های زیبا و زیورهای گرانبها را انداخت و دست از 
پادشاهی صوری برداشت و قدم یقین در راه خدا و تحصیل سلطنت معنوی گذاشت. 
حضرت عیسی BD,‏ او را به تزد حواریان آورد و فرمود: آن گنج که من گمان داشتم. این در 
یشیم بود که در سه روز او را از خارکشی به سلطنت رسانیدم و بر همه پشت‌پا زد و قدم در 
راه متابست من نهاد, و شما بعد از سالهای سال پیروی من په این گنج پر رنج فریفته شدید و 
دست از من پر داشتید. 

و گفتهاند: آن فرزند عجوز که حضرت عیسی MAb‏ بعد از مردن, او را زنده کرد همین 
جوان بود و از اکابر دین شد و جماعت بسیار به برکت او به راه حق هدایت پافتند'. 

و په سند معتبر از حضرت رسول 36 منقول است که فرمود: برادرم عیسی BE‏ به 
شهری وارد شد که در آنجا مرد و زنی بایکدیگر منازعه سی‌کردند و فریاد می‌کردند. 
عیسی له پرسید: چیست شما را؟ مرد گفت :ای پیغمبر خداا این زن من است و زن نیک 
و صالحه است. اما من او را دوست نمی دارم می‌خواهم از او جدا شوم! عیسی میا فرمود: 


۱ بسار الاتوار ۲۸۰۸/۱۴:عرائس المچالس ۳۹۳ بطور اشتصار, 





۱۱۳۲ پاپ پیست و هشتم « 


په همه حال سبیش را بگو که چرا او را دوست نمی‌داری؟ عرض کرد: رویش کهنه شده 
است و طراوتی ندارد بی آنکه پیر شده باشدا حضرت عسیسی BEE‏ به آن ژن فسرمود: 
می‌خواهی طراوت روی تو برگردد ؟ عرض کرد: بلی , فرمود: چون چیزی خوری کمتر از 
قدر سیری بخور, زیرا که طحام که در سینه بسیار شد می جوشد و رو را کهنه می‌کند, پس 
زن به فرمودۂ آن حضرت عمل کرد و طراوتش عود کرد و محبوب شوهرش گردید(. 
پس آن حضرت به شهر دیگر رسید. شکایت کردند اهل آن شهر که؛ در میوه‌های ما گرم 
بهم رسیده است و فاسد می‌کند میوه‌های ما راء فرمود: سبیش آن است که چون درخت را 
می‌کارید اول خاک می‌ریزید بعد از آن آب می‌دهید. مي‌باید اول آب را به ریش درخت 
بریزید و بعد از gl‏ خاک . چون چنین کردند کرم از میوه‌های ایشان برطرف شد . پس از 
آنجا گذشت و وارد شهر دیگر شد. دید روهای اهل آن‌شهر زرد است و چشمهای ایشان 
کبود است» چون از این حال an‏ آن تعضرت شکایت کردند فرمود : سیب این علتهای شما 
آن است که گوشت را اشسته می‌پزید و می‌خورید. و هیچ جانوری روحش از بدن 
مفارقت نمی‌کند مگر که جنابتی در آن بهم رسد و تا نشویند آن را جنایت از آن برطرف 
نمی‌شود. پس بعد از آن گوشت را شستند و مرضهای ایشان به صحت مبدّل شد. پس از 
آنجا گذشت و وارد شهر دیگری شد که دندانهای ایشان ريخته بود و روهای glial‏ باد 
کرده بود. چون شکایت این حال به آن حضرت کردند فرمود:چون می‌خوابید دهانهای 
خود را برضم می‌گذارید» پس باد در سین شما می‌چوشد تا ay‏ دهان شما می‌رسد. چون راه 
خروج ندارد بیخ دندانها را فاسد می‌کند و روهای شما را متغیر می‌گرداند. چون عادت 
کردند بر اينکه در وقت خوابیدن دهائها را بگشایند. حال ایشان به صلاح al‏ 

و په سند معتبر از حضرت HAL gale‏ منقول است که : روزی حضرت عیسی طا در 
سیاحت خود به شهری رسید که اهلش مرده بودند و استخواتهای glial‏ در خانه‌ها و بر 


aT ال نییاه راوتدی‎ aa TAY علل الشرایم‎ at 
۰ ۲۷۲ راود‎ alo vl علل الشرایم و تصسصی‎ at 
.۲۷۴ علل الشرایم ۵۷۵؛ تصص الانبیاء راوندی‎ ۳ 





قصه‌های حشرت عیسی FE‏ 7 ۱۳۳۳ 

سا ات راچد ات سا را کات یه هبوت ایا SS eh als‏ 
شده‌اند زیر که اگر به مرگ طبیعی مرده بودئد یکدیگر را دفن می‌کردند! پس اصحاب آن 
حضرت ل عرض کردند: می‌خواهیم پدانیم قصۀ ایشان را که په چه سبپ هلاک 
شده‌اند؟ پس حق تعالی وحی نمود به آن حضرت که : ای روح اله! ایشان را نداکن تا 
چواب پگویند. پس حضرت عیسی BB‏ فرمود: ای اهل شهر! پس یکی از ایشان جواب 
گفت: لبیک ای روح al‏ فرمود: چیست حال شما و Lad‏ شما چه بود؟ گفت: صبح در 





عافیت بودیم و شب خود را در هاویه دیدیم. حضرت پرسید: هاویه کدام است ؟ عرض 
کرد: دریایی چند است از آتش که در آن دریاها کوهها از آتش است, عیسی طا فرمود: 
جه عمل شما را په چنین حالی انداخت ؟ عرض کرد ؛ محبت دیا و عبادت طاغوت ؛ نی 
اطاعت اهل باطل. فرمود: محبت دنیای شما به چه مرتبه رسیده بود ؟ گفت: مانند محبت 
طفل مادرش را که هرگاه به او رو می‌آورد شاد مي‌شنود و hE wie‏ پشت می‌کند محزون 
می‌شود. فرمود: عبادت طاغوت شما به چه مرتبه رسیده بود ؟ گفت: هر آمر باطلی که ما 
رابه آن مأمور می‌ساختند» اطاعت ایشان می‌کرديم, فرمود: به چه سبب تو در میان ایشان 
با می سخن گفتی ؟ عرش کرد: زیرا که ایشان را تجامهای آتش په دهان زده‌اند و سلکی 
چند در تهایت غلظت و شدت پر ایشان موکلند. و من در میان ایشان بودم از ایشان نبودم و 
چون عذاب بر ایشان نازل شد مرا نیز فروگرفت پس من به موی آویخته‌ام در کنار جهنم 
و می‌ترسم که در جهنم بیفتم. پس عیسی BE‏ په اصحاب خود فرمود: خواب کردن پر 
روی مژیله‌ها و خوردن نان جو با سلامتی دین» خیری ات یار : 

به روایت دیگر منقول است که؛ روزی حضرت عیسی 3 باحواریان به راهی 
می‌رفتند, ناگاه به سک مرده گندیده‌ای رسیدند, سواریان گفتند: چه بسیار متعفن است 
بوي این سگ؟ حضرت عیسی فرمود: چه بسیار سفید و خوشایند است دندانهای al‏ 
(و تنبیه فرمود ایشان را که نظر به عیوب مردم مکنید هرچند عیب بسیار داشته باشند. و 





۲. تلبیه الخواطر ۰۱۲۵ 
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صنات خوب ایشان را منظور دارید), 

ایضا مروی است AS‏ روزی آن حضرت را باران تندی و رعدی و صاعقه‌ای گرفت» 
مضطرب شد خواست که پناهی پیدا کند پس خیمه‌ای از دور نمودار شد. چون به ترد آن 
خیمه رسید زنی را در آن خیمه دید. از آنجا برگشت, ASE‏ غاری در کوه به نظرش آمد. 
چون به آن غار رسید دید شیری در آنجا خواییده است» پس دست بر آن شیر گذاشت و 
گفت: خداوندا! برای 5 ee‏ ماوایی قرار داده‌ای gles‏ من پناهی و جایگاهی قرار 
نداده‌ای؟ پس حق تعالی وحی فرمود به او که: مأوای تو در محل قرار رحمت من آست» 
پعزت خود سوگند می‌خورم که په عقد و درمی آورم در روز قيامت صد حورید‌ای را که په 
دست قدرت خود آفریده‌ام, و در دامادی تو چهار هزار سال مردم را اطعام کنم که هر روز 
آن سالها مانند عمر تمام دئیا باشد, و pal‏ کنم منادی راکه ندا کند: کجایند آتها که ترک دنیا 
کرده بودند ؟ حاضر شوید در دامادی ژاهد دنیا عیسی ہن مریم )1 

و در حدیث دیگر منقول است که؛ دنیا را مصوّر گردانیدند برای عیسی ا به صورت 
پیر زالی مهیب که دندانهایش ريخته بود و خود را به همه زینتها آراسته بودا پس آن 
حضرت لب از او پرسید : چند شوهر کرده‌ای؟ گفت: احصا نمی‌توان کردن | فرمود ؛ همه 
مردند یا همه تو راطلاق گفتند ؟ عرض کرد: بلکه همه را کشتم | عیسی BB‏ فرمود: وای بر 
حال شوهرهای باقیماند؛ تو که می‌بیتند که تو هر روز یکی را می‌کشی و از تسو حذر 
نمی‌کنند و عبرت از حال گذشتگان نمی‌گیر ند( . 

و به روایت دیگر منقول است که : روزی حضرت عیسی BB‏ نشسته بود و نظر می‌نمود 
به مرد پیری که بیلی به دست گرفته و به اهتمام تمام زمین را برای زراعت می‌کند» آن 
حضرت عرض کرد: خداوندا! طول امل را از او بردار. چون gles‏ آن حضرت مستجاب 
شد, أن مرد پیل رال دست انداخت و خوابید. پس عیسی BE‏ گفت: خداوندا! طول امل 
رأ به او oh Sa‏ پس همان ساعت برخاست و بیل را گرفته مشغول کار شد | حشرت از او 


۱ تلبیه الخواطر Ae‏ 
۲ لبيد الشواطر PUY‏ 





پرسید : چرا ہیل را انداختی و دیگر برداشتی ؟ گفت : در اثنای عمل په خاطرم افتاد که : تا 


کی کار خواهی کرد؟ و به این مرتبه از پبری رسیده‌ای و نمی‌دانی که از عمر تو چه مقدار 
باقی خواهد بود. پس بیل را انداختم و خوابیدم. باز a‏ خاطرم رسید که: تا زنده‌ای 





معیشتی می‌خواهیء پس برخاستم مشغول کار شدم". 

و به Maw‏ معتبر از حضرت رسول BENE‏ منقول است که : حواریان به عیسی :32 عرض 
گردند: ای روح ان اباکی همنشینی‌کنیم؟ فرمود: با کسی‌بنشینید که خدا را بهیاد شما آورد. 
دیدن او و بیفزاید در علم شماء گنتار او؛ و رغبت فرماید شما را در آخرت» کردار او" . 

و په سند معتبر از حضرت امام جعفر صادق ا منقول است که : عیسی RE‏ گذشت بر 
جماعتی که می‌گریستند, پرسید: بر چه چیز گریه می‌کنند این گروه؟ گفتند: بر ناهان 
خود می‌گریند . فرمود: ترک کنند تا خدا پیامرزد۳, 

و در حدیت معتبر دیگر فرمود که حسضرت رسول 396 اف رمود: روزی حضرت 
عیسی لا به قبری گذشت که صاحبش را عذاب میکردند؛ پس سال دیگر از آن قبر 
گذشت صاحب قبر را عذاب نمی‌کردند, بسن متاجات کرد؛ خداوند!! سال قبل بر این قبر 
گذشتم صاحیش را عذاب می‌کردند و امسال که گذشتم عذابش برطرف شده بود. سب 
این چیست؟ وحی رسید به آن حضرت: ای روح اله ! صاحب این قبر فرزندی داشت 
چون په حد بلوغ رسید صالح شد و راهی از راههای مسلمانان را برای ایشان اصلاح نمود 
که عبورشان از آن آسان پاشد, و یتیمی را په نزد خود جا cals‏ پس آمرزیدم او را په آنچد 
فرزند او کرد. پس فرمود: روزی عیسی ا به یحبی لا گفت: اگر در Bom‏ تو بدی را 
بگویند که در تو ash‏ بدان که آن گناهی است به پاد تو آورده‌اند, پس توبه و استغفار کن 
از گناه ؛ و اگر بگویند در > تو گناهی راکه در تو ALE‏ پس بدان که آن حسنه‌ای است که 
برای تو نوشته شده است بیآنکه تعبی بکشی و سختی متحثل شوى" . 


بسح 


۱. تثبیه الخراطر ۰۲۸۰ 
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۰۱۶۳ امالی شیخ صدوق ۴۰۱: ثواپ الاعمال وعقاب الاعمال‎ AT 
TAT امالی شپخ صدوق‎ .۲ 
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فصل چبارم 


در بیان قصة نزول مائده است بر قوم حضرت عیسی BEL‏ 
به دعای آن حضرت 


حق تعالی می‌فرماید JEL)‏ الوا ییون يا چیشی مریم مل بشتطیم رَبك أن بل 
Sale (ale‏ من LEH‏ ۳6 «به یاد آوّر آن وقتی راکه حواریان گفتند؛ ای عیسی پسر 
مریم! آیا می‌تواند پروردگار تو که فرو فرستد بر ما خوانی از آسمان؟». 

گفته‌اند که : این سژال ایشان قبل از کامل شدن ایمان ایشان بود که JUS‏ قدرت الهی را 
نمی‌دانستند, یا آنکه مراد ایشان آن بود که UT‏ مصلحت می داند که چنین کند؟ یا آنکه بد. 
معنی اطاعت باشد یعنی آیا اطاعت تو می‌کند اگر این سوال بکتی "(٩‏ . 

به سند معتبر از حضرت امام جعفر صادق ا منقول است که : قرائت اهل بیت اکا 
« تستطیع ربك » بوده است به صیغة خطاب و ثصب «ربك» یعنی: آیا می‌توانی این سژال 
را از پروردگار خود یکنی(۳؟ 

LT JG)‏ له إن کشم مین PE‏ «عیسی و گفت : بترسید از خدااگر ایمان به خدا 
و پیغمبر و دارید» این سواله را مکنید که عاقبت اینها خوب لیست. SBE SI SASS)‏ 





ی 

۲۳۴/۲ مجمم البیان‎ if 

۲ مجمم البیان ۲ / ۲۶۴ پا کی اختلاف, 
۲ سورء مائده: ۰۱۱۲ 


۱۳۷ 






قسه‌های حضرت عیسی BB‏ 
مها Eschis‏ وین با رتم أن از قد ie‏ وَتکون یبا ین الشاهیین )۳ «گنتند 
می‌خواهیم پخوریم از آن مائد؛ آسمانی و مطمتن شود دل ما و صاحب یقین گردیم به کمال 
قدرت پروردگار خود و به علم یقین بدائیم که تو راست گفته‌ای انچه به ما خبر داده‌ای و 
بوده باشیم بر این مانده از گواهان» که شهادت دهیم چنینمعجزهای از تو به ظهور آمده. 

ISY Lage عیسی أبن مریم م الهم ينا آثزل علا ماي $3 من الشاي كرو آنا‎ UE) 
«گفت عیسی بن مریم: خداوندا ای‎ PE SS 315) مثك وازژفنا نت یر‎ Ts UST 
پروردگار ما! فرو فرست بر ما مائده‌ای و خوان د تعمتی از آسمان که بوده باشد.روز نازل‎ 
برای اول ما و آخر ما -یعنی برای آنها که در زمان ما هستند و آنها که بعد از‎ wre ol شدن‎ 
ما بیایند. یا پخورند از آن مائده اول و آخر ما و آیتی و معجزه‌ای باشد از جائب تو بر‎ 


ILS‏ قدرت تو و Cole‏ پیغمبری تو؛ و روزی کن ما را ان مائده-یا شکر ان مائده راو 


تو بهترین روزی دهندگانی. 

مروی است که : در روز یکشنبه مائده ناژل شد و به این سیب نصاری آن روز را عید 
yas‏ 

sl “al JG}‏ لها علیکم قن تفر غد منکم کي SET‏ عَذاباً اوه Nas‏ من 


Gail‏ 4 « فرمود خداوند Coren er ee‏ مائده را پس 
هرکه کافر شود بعد از آن از شما یا کفران نمست گند -پس بدرستی که عذاب می‌کنم آو را 
عذابی که نکنم چنان عذاب احدی از عالمیان thy‏ 

و در حدیث معتبر از حضرت صادق Hb‏ منقول است که : چون مائده بر عیسی له 
ناژل شد pl‏ نمود حواریان راکه: مخورید از آن مائده تا شما wah pal‏ گردانم» پس یک 
مرد از ایشان خورد از آن مائده» پس بعضی از حواریان گفتند: ای روح اه | فلان شخص 
شورد از آن مائده. عیسی ا از او پرسید: خوردی؟ گفت ؛ ندا سایر حواریان گفتند: 





٩۱۳ سور مائده:‎ ٩ 
۰۱۱۲۴ مانده؛‎ dy aw ۲ 
FFT مجمم البیان‎ ¥ 
۰۱۱۵ مائده:‎ ty yu ۴ 








پاپ بيست و هشتم 


خورد, عیسی طا فرمود: چون برادر مؤمن تو انکار کند امری راو خود دیده باشی 
تکذیب دید خود بکن و تصدیق او یکن . 

به سند معتبر از حضرت pled‏ محمد باقر Bb‏ منقول است که : مائده‌ای که بر بنی‌اسرائیل 
ثاژل شد په زنجیرهای‌طلا از آسمان آويخته yay‏ ته رنگ طعام ونه گرد؛نان در آن بود“ 

و به روایت دیگر: له ماهی ونه گردة نان بود" . 

به سند معتبر از حضرت امام رضا ا منقول است که : چون مائده نازل شد و ایمان 
نیاوردند» مسخ شدند به صورت خوک(؟. 

و په روایت دیگر : به صورت میمون و خوک, 

و در حدیث معتبر از حضرت امام موسی BA‏ منتول است AS‏ ضنازیر جماعتی از 
کازران بودند که تکذیب کردند په مائد؛ آسمان و په صورت شوک شدند (, 

و در تفسیر امام حسن عسکری BEE‏ مذ کور است که : حق تعالی مائده بر عیسی BA‏ 
فرستاد و برکت داد در چند کرد: ان و جند ماهی که چهارهزار و هفتصد کس از آن 
خوردند و سیر شدند ",و با در آن تفسیر مذکور است که حضرت رسول و فرمود؛: 
چون قوم عیسی لد از خدا سژال کردئد که مائده بر ایشان نازل شود و نازل شد و ایشان 
خرس وگربه و بعضی از مرغان و بعضی از حیوانات دریا و صحرا(. 

و علی بن ابراهیم 26 روایت کرده است که : چون مائده بر ایشان eral‏ آن 
چمع می‌شدند و همه می‌خوردند تا سیر می‌شدند, پس اغئیا و مستکبران ایشان گفتند: 
۱ تفسیر غیاشی ۱ ۸ ۲۵۰: 

۹1 تسیر غیاشی ر 

۲ قصص الانبیاهء رارئدی VAD‏ 

۴. تفسیر عیاشی ۰۳۵۱/۱ 

۵. تفسیر امام حسن عسکری Bb‏ ۵۶۵؛ تفسیر قمی ۱۹۰/۱ 
۶. تفسیر عیاشی ۳۵۱/۱. 

۷ اسر امام حسن عسکریی AAG BE‏ 

۸ تفسیر امام حسن عسکری FEL‏ ۵۶۵. 


قصه‌های حضرت عیسی HE‏ ۱۱۳۹ 


نمی‌گذاريم که مردم پست و فقیر از مائده بخورند» پس حق تعالی مائده را برد به اسمان و 








ایشان را مسخ کرد به صورت میمون Sb‏ 

و شیخ طبرسی بل تقل کرده است که: خلاف کرده‌اند در کیفیت نزول مائده و آنچه در 
أن مائده پود: 

از gles‏ بن یاسر منقول است که حضرت رسول SBME‏ فرموده: مائده‌ای که نازل شد 
نان و گوشت cogs‏ زیرا که از عیسی ا سؤال گردند طعامی را که آخر نشود و از آن 
بخورند» پس حق تعالی به ایشان گفت: این نعمت برای شما خواهد بود تا خیانت تکنید و 
مخنی نکنید و برندارید و ذخیره نکنید, که اگر چنین کنید معذذب خواهید شد؛ پس در 
همان روز خیانت کردند. 

و از ابن عباس منقول است که حضرت عیسی Bb‏ به بنی‌اسرائیل گفت: سی روز روزه 
بدارید و بعد از آن هرچه خواهید از شدا بطلبید تا به شما عطا فرماید» پس سی روز روزه 
داشتند و چون فارغ شدند گفتند: ای عیسی STN‏ برای مخلوقی کار می‌کرديم په ما طعامی 
می‌داد و ما سی روز روزه داشتیم و گرستگی کشیدیم پس دعا کن خدا مائده‌ای از سمان 
پرای ما بفرستد, پس ملانکه مائده‌ای برای ایشان آوردند که هفت گرد؛ نان و هنت ماهی 
در آن بود و نزد ایشان گذاشتند تا همه خوردند. 

و از حضرت امام محمد باقر له نیز این مضمون مثقول است. 

و روایت دیگر آن است که :هر طعامی در مائده پود بجز گوشت؛ به روایت دیگر: بچز 
نان و گوشت؛و به روایت دیگر: بغیر از ماهی و گوشت؛به روایت دیگر آن است که : ماهی 
بود و مزة هر طعامی در آن بود؛ و به روایت دیگر آنکه : میوه‌ای بود از میوه‌های بهشت؛ و 
روایت کر ده‌اند که : هر پامداد و پسین بر ایشان ناژل می‌شد مانند من و سلوی. 

و از سلمان فارسی BE‏ منقول است که : عیسی BB‏ هرگز تتبّع عیوب مردم نکرد و 
هرگز بلند بر روی کسی سخن نگفت و هرگز در خنده قهقهد نکرد و هرگز مگسی را از روی 
خود دور تکرد و هرگز بینی خود را از چیز بدیوٹی نگرفت و هرگز بازی و قعل عبث نکرد. 








۱ تفسیر قمی ۰۱٩۰/۱‏ 






۱۳ پاپ بیست و حشتم 
و چون حواریان از al‏ حضرت سژال کردند که مائده بر ایشان نازل شود. ale‏ پشمینه 
پوشید و گریست و les‏ کرد برای نزول مائده, پس سفره سرخی در gle‏ هوا از آسمان 
فرود آمد و ایشان می‌دیدند و در اندک زماتی نزد ایشان فرود eal‏ پس عیسی اا 
گریست و عرض کرد: خداوندا! بگردان مرا از شکر کنندگان» خداوندا! این مائده را 
رحمت گردان و سیب عذاب و عقوبت مگردان. پس بهودان که منکر آن حضرت بودند امر 
غریبی مشاهده کردند که هرگز ندیده بودند وبوی خوشی از آن مائده استشمام کردند که 
هزگز چنین بوئی به دماغ ایشان نرسیده بود. پس عیسی طا برخاست و وضو ساخت و 
نماز طولانی بجا آورد و دستمال را از روی سائده برگرفت و گفت: «پشم al‏ خی 
GTI‏ پس دیدنددماهی بریائی در میان آن خوان بود که فلس نداشت و روغن از آن 
می‌ریخت و نزد سرش نمکی گذاشته بود ودنزد دمش سرکه‌گذاشته بود و دورش انواع. 
سبزیها بود بجز گندنا! "و پنج گزدة نان در خوان بود که بر روی یکی زیتون بود و بر روی 
دوم عسل .و بر روی سوم روغن» و بر روگ چهارم پثیر » و بر زوي پلچم کباب . 

پس شمعون عرض کرد: ای روح اله | این از طعام دنیا است یا از طعام.آخرت ؟ 

فرمود: از هیچیک ليست پلکه خدا به قدرت کاملۀ خود در این وقت آفرید. بخورید از 
آنچه سژال کردید تا خدا اعانت کند شما را و از خضل خود زیاده گند عمست شما را. 

پس حواریان عرض کردند : یا روس له امروز یک cal‏ دیگر می‌خواهيم که از تو 
ظاهر شود. 

عیسی لو فرمود: ای ماهی! زنده شو به اذن SHAS‏ پس ماهی بهسحرکت آمد و فلس و 
خار آن برگشت و ایشان را از مشاهد؛ آن حال غریب ددشتی عارض شدا پس عیسی ل 
فرمود: چرا چیزی چند سوال می‌کنید که چون به‌شما می‌دهند کراهت دارید.اژ آن ؟ چه 
بسیار می ترسم که شما کاری بکنید که به عذاب الهی معدب شوید . پس عیسی طا فرمود؛ 
ای ماهی | برگرد په حالتی که بودی بهامر خداء پاز ماهی بریان شد جنانجه بود. 

عرض کردند: ای روح له تو اول بخور از این ماهنی تا ما بعد از تو بخوریم. 








۱ کدنا په معنی تره است. 





پس عیسی ا فرمود: پناه می‌برم به خدا از آنکه من از این ماهی بخورم, پلکهه رکه 
. سال کرده است بخورد پس ترسیدند از خوردن آن. حضرت عیسی فقیران و محتاجان و 
بیماران و صاحبان دردهای مزمن را طلبید و فرمود که از آن مائده بخورند, و فرمود: 
بخورید که بر شما گوارا است و بر دیگران بلا است! پس هزار و سیصد نفر از فقیران و 
بیماران در آن روز از آن مائده خوردند و سیر شدند و از ماهی هیچ کم نشد؛ پس مائده 
پرواز کرد و بسوی آسمان بلند شد و ایشان می‌دیدند تا از نظرشان غائب شد پس هر 
بیماری که در آن روز از مائده خورد صحیح شد و هر مریضی که خورد مرضش زائل شد و 
هر پریشانی که خورد.غنی و مالدار شد و پشیمان شدئد آنها که تخوردند. و هرگاه ازل 
می‌شد اغنیا و فقرا بر سر آن مائده ازدحام می‌کردند» پس عیسی BB‏ ميان ایشان په نوبه 
مقرر فرمود که یک روز اغنیا بخورند و یک روز فقرا. و چهل روز مائده نازل شد که 
چاشت می‌آمد تا ظهر برپا بود که از آن می‌خوردند: ومجون,ظهر می‌شد بالا می‌رفت و 
سایه‌اش را می دیدند تا از ایشان پنهان می‌شد, یسر وز اد و یک روز نمی‌آمد. 

پس حق تعالی وحی مود بسوی عیسی سل که :.مبائدة مرا از برای فقرا.قرار ده و Lael‏ 
را از آن منع کن پس اغنیا در خشم شدند و شک کردند در مائده و سردم را به شک 
می‌انداختند .پس Gee‏ تعالی وسی فرمود که : من بر تکذیب کنندگان شرطی کرده‌ام AS‏ 
هرکه کافر شود بعد از نزول مائده او را عذابی کنم‌که احدی از عالمیان را مثل آن عذاب 
نکرده باشم. 

عیسی BB‏ عرض کرد: پروردگارا! اگر ایشان را عذاب کنی بندگان توآند, و اگر 
بیامرزی ایشان را پس fe od eT‏ حکیم ؛ پس سیصد و سی و سه نفر ایشان را مسخ کرد که 
.شب در رختخواپ خود-خوابیده,بودند با ژئان-خود در خانه‌های خود. و چون صبح شد 
خوک شده بودند و در راهها و مزیله‌ها می‌گشتند و عذره می‌خوردند و چون مردم این را 
دیدند ترسیدند و گریان به زد عیسی Bb‏ آمدند, و اهل آنها که مسخ شده بودند بر آنها 


می‌گرریستند , پس سه روز زنده ماندند و بعد از آن هلاک شدند(. 








۱ مجمم البیان ۰۲۶۶/۲ 











در بیان وحی‌هائی است که بر حضرت عپسی مب نازل کردیده 
و مواعظ و حکمتهائی که از آن حضرت صادر شده است 


حق تعالی می‌فرماید لو قال اله یا ep‏ این میم لت لتاس coi Sh‏ 
be ott al‏ دون اله MC‏ «یادآو رتوقتی راکه خداگفت: ای عیسی پسر مریم | آیا تو 
گفتی به مردم که : بگیرید مرا و مار مرا دو خدا بغیر از خداوند عالمیان؟», 

در احادیث معتبرة از حضرت امام dares‏ باقر و امام جعفر صادق DES‏ منثول است کد: 
خدا این سخن را هلوز به عیسی ل خطاب نکرده است, و بعد از این در قيامت خطاب 
خواهد کرد در وقتی که نصاری را پا آن حضرت حاضر گرداند برای اتمام حچت پر 
تصاری که آنچه می‌گویند بر عیسی افترا کرده‌اند و او نگفته است» و این سوّال را از عیسی 
خواهد کرد با آنکه خود بهتر می‌داند که او نگفته است. و حق تعالی هر امر واقع شدنی را 
که بیان می‌فرماید به عنوان امر ally‏ شده و گذشته تعبیر می‌نماید(, 

قال Hest‏ ما IST LR‏ ما یش لي بح 26 «عیسی گفت -یعنی 
گوید -: پاک می‌دانم تو را و منرّه می‌دائم از ASST‏ تو را در خداوندی شریکی بوده باشد و 
نیست مرا که بگویم چیزی را که حق و سزاوار نیست مرا گفتن آن». إن EAS‏ 185 َد 





| سوره مائده: ۰۱۱۴ 


۲. تفسیر قمی ۱۹۰۸۱ تضیر عیاشی ۳۵۱/۱. 


۱۱ pads سورء‎ av 


قصه‌های حضرت عیسی 19 ne won‏ 


die‏ تغل مافی ین وله اعلم مافی سك ante 3] GG)‏ الوب ۹۱ «اگر من گفتهام 








آن را پس می دانی تو آن راء و می‌دانی آنچه در نفس من است -یعنی در خاطر خود پنهان 
کرده‌ام -و من نمی‌دانم آنچه تو پنهان کرده‌ای از معلومات خود از مردم-و اطلاق نفس در 
شدا مجاز است -بدرستی که توثی بسیار دانای غیبها» . 

به سند معتبر از امام محمد باقر ل منقول است در تفسیر این dan SALT‏ که : اسم اعظم 
خدا هنتاد و سه اسم است و حق تعالی یک اسم را پنهان کرده است که به هیچکس تعلیم 
شمو ده است و هفتاد و دو اسم را به آدم HWE‏ تعلیم داده بود و پیغمبران از او به مبراث پردئد 
تا به عیسی BL‏ رسید» پس این است معنی قول عیسی اڈ که : می‌دانی آنچه در نفس من 
است یعنی هفتاد و دو اسم که تو تعلیم من کرده‌ای» و من نمی‌دائم آنچه در نفس توست 
یعنی آن یک اسم که مخصوص خود گردانیده‌ای۳: 

مژلف گوید: این حدیت مخالفت دارد با ادوا یکر ییار که گذشت و خواهد آمد 
که دانستن ol‏ هفتاد و دو اسم مخصوص پیغمبر oO‏ الزمان AF‏ و اوصیای معصومین 
اوست مگر آنکه این اسماء غیر آن اسماء بوده باشد وله یعلم. 


آنچه مرا pl‏ کردی به آن که : عبادت کنید خدا را که پروردگار من و پروردگار شما است». 
(وکنث عآنیم شهيداً ما دنث شيهم فلنا ويي ES‏ آنت )59 علیهم CTs‏ على کل 
شىء gd‏ «و بودم من بر ایشان گواه مادام که در میان ایشان بودم پس چون مرا 
بردی از ole‏ ایشان تو گواه و مطلع بر احوال ایشان بودی و تو بر همه چیز گواه و مطلعی». 


وان زیم انهم Bike‏ وزن یز هم فا انت Se sal)‏ الحکیم 6( Sin‏ عذاب کنی 
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VIFF‏ پاپ پیست و هشتم 


ایشان را پس ایشان بندگان تواند. و اگر پیامرزی ایشان را پس بدرستی که توئی عزیز و 
شالب بر هرچه اراده کنی و دانائی به حکمتها و مصلستها ». 

»و به سند معتبر از آمام جعفر صادق EL‏ منقول است که : انجیل در شب سیزدهم ماه 
رمضان نازل Yas‏ 

و در.حدیث دیگر از آن حضرت منقول است که : در شب دوازدهم نازل شد(". 

مولف گوید: شاید حدیث اول محمول باشد بر ازل شدن بیت المعمور» چنانچه اول 
حدیث به آن اشعاری دارد. 

از حضرت رسول FEAF‏ منقول است که : انجیل یکجا ازل شد نوشته در الوا" . 

و به سند معتبر از حضرت امام رضا Mb‏ منقول است که : چون در مجلس مأمون با 
علمای هر ملت حجت تمام کرد, به جاثلیق که عالم نصاری بود فرمود: ای نصرانی ! UT‏ 
خوانده‌ای در انجیل که عیشی ا گنت #من می‌روم بسوی پروردگار خود و پروردگار 
شما پارقلیطا خواهد امد page gl dy‏ اوست که شهادت خواهد داد برای من به حق 
چنانچه من شهادت دادم از برای اوء و ات که تفسیر و بیان خواهد کرد برای شما هر 
چیزی راء و اوست که ظاهر خواهد کرد فشیحتهای متها راء و اوست که عمود AS‏ را 
خواهد شکست ؟ 

پس جائلیق گفت : هرچه از انجیل ذکر کنی, ما به آن اقرار داریم. 

فرمود: آیا آنچه گفتم در انجیل هست؟ 

حضرت فرمود: ای جاثلیق! آیا مرا خبر نمی دهی که انجیل شما که ناپیدا شد آن را ترد 
کی یافتید و کی al‏ را برای شما وضع کرد؟ 
گفت : ما یک روز انجیل را نيافتیم. و بعد از آن تر و تازه آن را يافتيم که یوحنا ومتّی از 








۱ کافی ۶۲۹/۲ 
1. کافی ۱۵۷/۴من لا یحضره all‏ ۱۵۹/۲ 
fle .۳‏ الشرایم ۴۷۰:اختصاص ۴۴. 





Fb حضرت عیسی‎ glade 








یرای ما بیرون آوردند! 

حضرت فرمود: چه بسیا کم می‌دانی ju‏ انجیل و علمای انجیل راء !گر چنین باشد که 
تو می‌گوئی پس چرا اختلاف دارید شما در انجیل ؟! و نیست اختلاف مگر در انجیلی که 
در دست شماست, اگر باقی می‌بود بر همان نحو که اول نازل شده بود اختلاف نمی‌کردید 
در آن و لیکن من آفاده می‌نمايم برای تو سر اختلاف انچیل را: بدان که چون انجیل اول 
ناپیدا شد جمع شدند نصاری بسوی علمای خود و گفتند: عیسی کشته شد و انجیل ناپیدا 
شد و شما علمائید چه مصلحت می‌دانید ؟ 

پس الوقا و مرقابوس گفتند؛ انجیل در سین ماست. ما در هر روز یکشنبه یک سر را 
برای شما بیرون می‌آوریم؛ پس محزون و غمگین مباشید و معبدهای خود را خالی 
نگذارید که تا در هر روز یکشنبه یک سفر انجیل را از برای شما می‌خوانيم تا همه جمع 
شودا بس الوقا و مرقابوس و بوحنا و ba‏ نشسشنذ Gul‏ انجیل زا برای شما وضع کردند بعد 
از آنکه انجیل اول ناپیدا ad‏ این چهار نفر la Sls‏ گذشتگان بودند. آیا دانسته‌ای ای 
جائلیق این Th‏ 

جاثلیق گفت : من این را نمی‌دانستم, الحال دانستم و بر من ظاهر شد از زیادتی علم تو 
به انجیل , و شنیدم از تو چیزی چند از آنهاکه می‌دانستم که دلم شهادت می دهد که آنچه تو 
می‌گوئی حق است. 

پس حضرت dy‏ مأمون و حاضران مجلس فرمود: گواه باشید بر آئچه او گفت. 

گفتند: گواه شدیم. 

پس رو کرد به جائلیق و فرمود: پحقٌ عیسی و مادرش بگو که آیا می‌دانی که متّی گفته 
است : مسیح پسر داود پسر ابراهیم پسر اسحاق پسر یعقوب پسر بهودا پسر ضضرون 
است ؛ و مرقابوس در نسب آن حضرت گفته است: عیسی پسر مریم است و او کلم 
خداست که او را حلول فرمود در جسد آدمی پس ائسان شد ؛ الوقا گنته است: عیسی بن 
مریم ومادرش دو انسان بودند از گوشت و خون پس داخل شد بر ایشان روح التدس. 


پس تومی‌گوئی که علیسی بر تفس خود شهادت داده است که به حق و راستی می‌گويم په 
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شما که بالا نمی‌رود به اسمان مگر کسی که از آسمان فرود آمده باشد مگر شتر سواری که 
خاتم پیغمبران است که او به آسمان بالا خواهد رفت و فرود خواهد etal‏ پس چه می‌گوئی 
در این قول؟ 

جاثلیق گفت: این قول گفتهٌ عیسی است؛ ما انکار ثمی‌کنيم . 

فرمود؛ چه می‌گویی در گواهی الوقا و مرقابوس و متّی که بر عیسی داده‌اند آنچه په او 
نسبت داده‌اند ؟ 

جاثلیق گفت : دروغ بسته‌اند بر عیسی| 

حضرت فرمود؛ ای قوم! نشنیده‌اید که ستایش ایشان کرد و گفت: ایشان علمای 
انجیلند و گفتة ایشان سق است؟ 

پس جائلیق گفت: اي lle‏ تنهلمانان! می‌خواهم مرا معاف داری از امر این گروه. 

باز بعد از مناظرات بسیان»,حضرت از او پرسید: آیا در انجیل نوشته است که پسر زن 
نیکوکار خواهد رفت و بارقلیطا بعد از او خواهد tal‏ و او سیک خواهد کرد تکلینهای 
دشوار را و تفسیر خواهد کرد برای شما کر pe‏ را و گواهي خواهد داد برای من چنانچه 
من گواهی دادم برای esl‏ من مها برای شما آوردم و او تأویل آتها را برای شما خواهد 
آورد. ایا ایمان می‌اورید که این در انجیل است؟ 

جائلیق گفت: بلی(٩,‏ 

در حدیث موثق از حضرت صادق Hb‏ منقول است که : از جمله مواعظی که go‏ تعالی 
په عیسی لب وحی فرمود این بود که : 

ای عیسی | س پروردقار تو و پروردگار پدران توء نام من واحد است» و منم يانه که 
تنها همه چیز را خلق کردم و همه چیز از صنع من است و همه خلق در قیامت بسوی من بر 
می‌گردند . 

ای عیسی | توئی مسیح و با برکت به آمر من, و تو خلق می‌کنی از گل مانند هيئت مرغ 


۱ عیرن اخیار الرضا ۱ ۸ توحید شیخ صدرق ۴ استجاج PINT‏ 
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ترسان پاش که پناهی نمی‌یابی از عذاب من مگر آنکه بسوی من آئی. 

ای عیسی! وصیت می‌کنم تو را وصیت کسی که مهربان باشد بر تو په رحست در وقتی 
که لازم شده است برای تو از جانب من دوستی به سبب آنکه طلب کردی امری چند را که 
موجب ششنودی من است. پس تو را با برکت گردانیدم در بزرگی و خردسالی و در هر جا 
که باشی گواهی می‌دهم که تو BAY‏ من و پسر کنیز منی . 

ای عیسی | مرا نزدیک دان په خود چنانچه آنچه در خاطر تو می‌گذرد به تو نژدیک 
است. و یاد کن مرا برای ESS‏ آخرت خود. و تقّب چو بسوی من په کردن نوافل و 
ستتهاء و بر من توکل کن تا کارهای ٿو را بسازم؛ و بر غیر من اعتماد مکن که کارهای تو را 
به او گذارم و یاری تو نکنم. 

ای عیسی ! صبر کن بر بلاهای من و راضی th‏ به قضاهای من و چنان پاش که من 
می‌خواهم که چان باشی» بدرستی که من می‌خوآهم آطاعتم کنند و معصیت من نکنند . 

ای عیسی! زنده دار یاد مرا به زیان خود و Le‏ ده محبت مرا در دل خود. 

ای عیسی! بیدار و آگاه باش در ساعتهایی که مردم در خواپ غفلتند, و بیان کن برای 
مردم لطایف حکمتهای مرا. 

ای عیسی | رغبت کننده پاش په ثواب من و ترسان پاش از عذاب من» و بمیران دل 
خود را از خواهش شهوتهای دنیا به ترس از من. 

ای عیسی| شبها را رعایت کن برای طلب خشنودی من . و روزها را به تشنگی بگذران 
به روزه داشتن برای روز حاأجت خود نزد من . 

ای عیسی ! سعی کن در نیکیها به قدر طاقت خود تا معروف گردی به نیکی به هر جانب 
که متوچه شوی . 

ای عیسی! حکم کن در میان مردم به آنچه په جهت خير خواهی ایشان به تو وحی 
کرده‌ام. و حکم مرا در میان ایشان پرپا «sla‏ بتحقیق که فرستاده‌ام برای تو کتایی را که شفا 
بخشنده سینه‌ها است از مرضهای شک و Aged‏ شیطان . 
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ای.عیسی! به راستی می‌گویم که ایمان نمی‌آورد به من کسی از BE‏ من مگر آن که 
خاشع و گریان می‌شودیرای من, و.خاشم نمی‌شود برای من مگر آن که.امید می‌دارد ازمن 
ثواب مراء پس گواه می‌گیرم تو را که او ایمن اس از عقاب من تا تغییر ندهد دین مرا و بدل 
US‏ سشت مرا 

ای عیسی پسر بکر منقطع از دنیا و متوسل به حق تعالی -یعنی پسر مریم | بر خود 
گریه کن گریه کردن کسی که وداع اهل خود کرده باشد در Lis glia‏ رادشمن داشته پاشد و 
برای اهلش گذاشته پاشد. و نباشد رغبت او مگر در آنچه نزد خداست از ثواب آخرت. 

ای عیسی| با این ترک دنیا که گنتم باید که سخن خود را ترم کنی با مردم, و په هرکد 
برسی سلام بکنی » و پیدار باشی در وقتی که دیده‌های نیکان نیز در خواب است برای سذر 
کردن از زازله‌های شدید و هولهای عظیم روز قیامت در وقتی که نفع نمی‌بخشد نه اهل و نه 
فرزندی و ه مال. 

ای عیسی 1سرمه کش دیدۀ نود را به میل اندوه در هنگامی که اهل بطالت می‌خندئد, 

ای عیسی! باخشوع باش و صبرکننده باش, پس خوشاحال تو اگر برسد به تو آنچه 
وعده داده‌ام صبر کنندگان ly‏ 

ای عیسی | هر روز تعلقی از تعلقهای دنیا را از خود دور کن تا آخر بر تو دشوار باشد 
ترک دنیاء بچش از دنیا آنچه مزه‌اش برطرف شده است» پس به راستی می‌گویم که در 
دست تو ٹیست مگر همان ساعت و روژی که در میانش هستی » پس اکتفا کن از دنیا به قدر 
کفاف و سعی کن در تحصیل توش آخرت شود و اکتفاگن ay‏ جامه‌های درشت و طعامهای 
بی‌مزه» زیرا که مي‌بینی آنچه می‌پوشی و می‌خوری آخر به چه چیز سنتهی سی‌شود. و 
می‌پرسند آنچد رامتصرف می‌شوی از دنیا که از کجا بهم رسانیدی و در کجا صرف کردی ؟ 

ای عیسی | بدرستی که از تو سژال خواهم کرد در قیامت» پس رحم کن بر ضعفا 
چنانچه من بر تو رحم می‌کنم و قهر و زجر بر یتیمان مکن . 

ای met‏ گریه کن بر نفس خود در نماز, و نقل نما قدمهای شود را بسوی جاهای 


نماز, و په من بشنوان صدای لذیذ خود را به ذکر من , ژیرا که احسان من پر تو بسیار است. 
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ای عیسی | بسا Yt‏ را هلاک کردم په گناهی چند که تو را از نها نگاهداشتم. 
ای عیسی ! مدارا کن باضعیفان و دید ناتوان خود را به آسمان Lady‏ و مرا دعا کن که 

من به توتزدیگم» ودعا مکن مرا مگر با ضرع و فراخ خاطر از یاد مر من که اگر چنین مرا 

بخوانی اجابت تو می‌کنم. 
ای عیسی | این دنیای فانی را نپسندیدم برای ثواب آنها که پیش از تو.بودند, و نه برای 

عقاف آنها که انتقام از glist‏ کشیدم؛ بلکه ثواب و عقاب هر دو را به آخرت انداختم که 

ابدی است و Shy‏ ندارد. 
ای عیسی| تو فانی می‌شوی ومن باقی می‌مانم» و از جانب من است روزي تو و نزد من 

است وقت مردن تو و بسوی من است بازگشت تو و بر من است حساب توء پس از مسن 

سوال کن و از غير من سوال مکن, و نیکو مرا دعا کن تا به نیکو تو را اجابت کنم. 
ای عیسی | چه بسیارند آدمیان و چه کمند صبرکنندگان چنانچه درخت پسپار است و 

درختی که میوه‌اش نیکو باشد کم است » پس تو را قرَیب دهد خوشایندگی درختی تا 

میوه‌اش را نجشی, یعنی از یکی ظاهر مردغ فریب مخوز تا اتخضلاق و اعمال ایشان را 

امتحان نکتی. 
ای عیسی! فریب ندهد تو را حال کسی که تمرّد و نافرمانی من سی‌کند و روزی مرا 

می‌شورد و عبادت غیر مرا می‌کند پس مرا می‌خواند نرد شدتها و بلاها. و من دعای او را 

مستجاب می‌کنم پس باز برمی‌گردد به شرک و گناه خود و ترک گناه خود نمی‌کند؛ all‏ 
من تمرد می‌کند یا غضب مرا متعرض می‌شود ؟! پس سوگند می‌خورم بذات مقدس خود 
که او را بگیرم گرفتنی که مفزی.و گریزگاهی از آن نداشته باشد و پناهی پجز من cls‏ په 

کجا می‌گریزد.از آسمان و زمین من ؟! 
ای عیسی | بگو.مر ستمکاران بنی‌اسرائیل را که : نخوانید مرا و حال آنکه حرامها را در 

زیر بغل خود گرفته‌اید وبتها را در خانه‌های خود گذاشته‌اید. یعنی مالها و فرزندان و زنان 

خود را بت شود گردائیده‌اید و آنها را بر رضای خدا اختیار مي‌کنید, بدرستی که من 
سوگند خورده‌ام که ه رکه مرا بخواند اجابت gh‏ یکنم و با این حال که مرا بخوانند اجایت من 














لعنت خواهد بود بر ایشان تا برا کنده شوند, 

ای عیسی 1 چند نظر چمیل بسوی ایشان کنم و انتظار ایشان کشم و ایشان را به درگاه 
خود طلبم و این گروه در غفلت باشند و بازگشت بسوی من نکنند. و سخنهای حق از 
دهان ایشان بیرون می‌آید و دل ایشان از آن خیر ندارد. و متعرض غضب من می‌شوند به 
گناهان و اظهار محبت می‌نمایند نسبت په مومنان , 

ای عیسی! پاید که زبان تو در آشکار و پنهان یکی باشد. همچنین دل ٿو و دید تو باید 
که بسوی رضای آنکه او را دوست می‌داری نظر کند. پپیچ دل و زبان خود را از حرام و 
بپوش دید خود را از آنچه خیری در آن نیست. بسا کسی که یک نظر کند و آن نظر کردن 
در دلش تشم شهوتی بکارد و آن شهوت او را هلاک گرداند. 

ای عیسی | رحیم و مهربان باش و چنان باش برای بندگان من که می‌خواهی بندگان من 
با تو چنان idl‏ و بسیار یادکن مرد ن و مبارقت کردن اهل و فرزندان خود راء و مشغول 
لهو و امور باطل مشو که لهو صاحیش زا فاسد می‌گرداند, و غافل مشو از یاد من که غافل 
از من دور است؛ یاد کن مرا به اعمال شنایشته تا تو را یاد کنم به رحمت و ثواب خود. 

ای عیسی! توبه کن بسوی من بعد از گناه و مرا به اعمال شایسته ياد کن و به یاد da gi‏ 
کنندگان بیاور و ایمان بیاور به آنکه توبه را قبول می‌کنم» و نزدیکی بجو بسوی مژمنان و 
امر کن ایشان راکه مرا بخوانند با تو؛ و زئهار مگذار که دعای مظلومی در درگاه من بلئد 
شود که قشم پذات مقدس خود خوردهام که از برای دعای او دری از آسمان بکشايم و 
sles‏ او را مستجاب گردانم آگرچه بعد از مدتی باشد , 

ای عیسی! بدان که مصاحب بد گمراه می‌کند و همنشین بد هلاک می‌کند. پس بدان که 
با کی همنشینی می‌کنی و اختیار کن برای خود برادران از مژمنان. 

ای عیسی | توبه کن بسوی من که بر من عظیم و بزرگ نمی‌نطاید آمرزش گناهان ,و منم 
رحمیترین رحیمان. 

ای عیسی !عمل کن از برای نفس خود در مهلتی که یافته‌ای از اجل خود پیش از آنکه 


پمپ رگ و دیگری از برای تو نکند. یدرستی که من جزا می‌دهم به حسله چندین براپر آن؛ و 
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گناه. صاحیش را هلاک می‌کند؛ و پیشی گیر و سعی نما در اعمال صالحه چه بسیار 
مجلسی هست که چون اهلش برمی‌خیزند از عذاب جهنم آزاد شدند. 

ای عیسی! ترک نما دنیای فانی منقطع را و راه رو در اثر منزلهای آنها که پیش از تو 
بوده‌اند. و ایشان را بخوان و با ایشان راز بگو, آیا از ایشان صدائی می‌شنوی ؟1 پس از 
احوال ایشان پند بگیر و پدان که بزودی تو با سایر زندگان به ایشان ملحق خواهید شد. 

ای عیسی | بگو به آنپا که ثمرّد می‌کنند به معصیت من و مداهثه می‌کنند با اهل معاصی 
که متوقع عقویت من و منتظر هلاک شدن باشتد که عنقریب مستأصل خواهند شد با 
هلاک شدگان Spo‏ « خوشاحال تو ای پسر مریم پس خوشاحال تو اگر اخذ کنی په آدابی 
که آمر فرموده است تو را به آنها خداوند تو که رحیم و مهربان است بر تو و ابتدا کرده است 
تو را به نعمت پیش از آنکه بطلبی از نهایت گرم خود و:در هر شدتی و بلائی فریادرس 
توست» پس معصیت أو مکن. 

ای عیسی | بدرستی که حلال نیست تو را معصیّت من بتسقیق که عهد کردم بسوی تو 
چنانچه عهد کردم بسوی پیغمبرانی که پیش از تو بودند ومن بر این عهد از گواهانم. 

ای عیسی! گرامی نداشته‌ام خلقی را به مثل دين خود. و انعام plea SS‏ بر کسی په مثل 
رسحمت خود, 

ای عیسی! به آب بشوی ظاهر خود را و دوا گن به حستات و طاعات دردهای باطن 
خود راء زیراکه بازگشت تو بسوی من است. 

ای عیسی | عطا نمودم به تو آنچه انعام فرمودهام به آن بر تو فراوان بی ASST‏ آن را مکدر 
گردانم به بلائی یا مصیبتی , و از تو قرضی طلبیدم برای نفع تو پس بخل ورزیدی تا هلاک 
ghd‏ 

مولف گوید: این خطاب و بعضی از خطابهای دیگر اگرچه به حسب ظاهر با 
عیسی طا است. اما مراد امّت آن حضرت است . 

ای عیسی | خود را زینت ده به دين حق و به دوستی مساکین و درویشان و راه رد ار 


روی زمین به همواری و شکستگی. و در هر بقعة زمین نماژ کن که همه پاک است, 
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ای عیسی | کمر ببند برای عبادت من که هرچه آمدنی است -یسعنی مرگ -نزدیک 
can‏ و بخوان کتاب مرا با طهارت و وضو و بشنوان په من از خود صدای حزینی. 

ای عیسی | خیری نیست در لذتی که دائم نباشد و در عیشی که از صاحبش زایل شود. 

ای پسر مریم SH‏ بپیند دیدۂ تو آنچه من مهیًا نموده‌ام از برای دوستان شایستۀ خود. 
هراینه بگدازد دل تو و هلاک شود نفس تو از شوق آنها؛ مثل خانة آخرت خانه‌ای نیست. 
در آنجا مجاورت می‌نمایند با پا کان و داخل می‌شوند بر ایشان ملائکه مقزبان, و از gene‏ 
اهوال قیامت ایمنند اهل آن خائه و آن خانه‌ای است که نعیم آن متغیر نمی‌شود و از اهلش 
hb‏ نمی‌شود. 

ای پسر مریم! رغبت نما در تحصیل خانة آخرت با آثها که رغبت می‌نمایند در آن, 
زیرا که ale gl‏ نهایت آرزوی آرزو کنندگان است و دیدنش خوشایند است. خوشاحال 
تو ای پسر مریم ار وده باش از عمل کنندگان برای آن و داخل شوی در آن shal ale‏ 
خود pal‏ و ابراهیم اڭ در باغستانها و تعیمهایی که هرگز نخواهی بدل نمود آنها را به 
نعمت دیگر یا از ete Be gl‏ شوی به خانفدیگر , چنین جزا می‌دهم پرهی زکاران را. 

ای عیسی! بگریز بسوی من با آنها که می‌گریزند از آتشی که پیوسته زباله‌اش بلند 
است. و آتشی که دارای غلها و زنجیرها و عذابها است» و هرگز نسیمی داخل آن نمی‌شود 
و هرگز غمی از آن بیرون نمی‌رود, و قطعه‌ها است مانند قطعه‌های شب تار همه از طلست : 
هرکه از آن نجات یاب فایز و رستگار است, و نجات نمی‌یابد از آن کسی که از هلاک 
شدگان باشد. و آن 4 جباران و از حد بدر روندگان و ستمکاران است, و Ghee‏ هر 
درشت پدخو و هر فخر BAUS‏ متکیر است. 

ای عیسی| بدخانه‌ای است جهنم برای کسی که بسوی آن میل نماید. و بد قرارگاهی 


ANG‏ است SL‏ ظالمان, امر می‌کنم تو راکه در حذر باشی از شر تفس خود پس دانا و بینا باش 





په عتلمت و قهر من . 
ای عیسی | هر جا که باشی متر he‏ رحمت من و در یاد من باش و از عقاب من ترسان 


باش و گواهی بده که من تو را خلق کرده‌ام و تو بند؛‌منی و من تو را صورت بخشيده‌ام و از 


رحم به زمین فرستادم. 

ای عیسی | چتانچه شایسته نیست دو ژبان در یک دهان و دو دل در یک سینه, 
همچنین دو غرض و دو محبت و دو TLS‏ در یک دل نمی‌باشد , پس محبت غير مرا اژ دل 
خود یه درکن تا اعمال تو رای من خالص گردد. 

ای عیسی | دیگران را بیدار مکن در هنگامی که خود در خواب غفلت باشی, و دیگران 
را آگاه مکن در حالتی که خود در لهو و لعب باشی, و بازگیر خود را از شهوتهای هلاک 
کنند؛ دنیا چنانچه طفل را از شیر بازمی‌گیرند. و هر شهوت و هر خواهشی که تو را از من 
دور می‌کند از آنا دوری کن, بدان که تو نزد من منزلت رسول امین wale‏ پس اژ من دز 
حذر باش که هرکد را قربش بیشتر است باید که حذر او ath pty‏ بدان که دنیای تو خر 
تو را بسوی من می‌افکند و من تو را به علم خود مژاخذ: خواهم کرد و بايد که نفست ذلیل 
و شکسته باشد در و قتی که مرا یاد می‌کنی و دلٹ tg girly‏ در هنگامی که مرا په یاد 
مردم می‌آوری: و باید که بیدار باشی در وقتی که غافادن در خوابند. 

ای عیسی | این نصیحت من است مر ٿو راو پند و موعظلة من آنشت مر تو را پس قبول کن 
و بگیر از من که منم پروردگار عالمیان. 

ای عیسی 1 هرگاه صبر کند بندهٌ من در تحصیل رضای من , ثواب عمل او بر من است؛و 
من نزد اویم هرگاه مرا می‌خواند و من یسم از برای انتقام کشیدن از عاصیان خود. به کجا 
می‌گریزند از من ستمکاران IF‏ 

ای عیسی | لیکو کن سخن خود راء و هر چا که باشی عالم و دانا و طلب کنندة علم 
پاش. 

ای عیسی! حسنات و کارهای نیک خود را پسوی من بفردلت تا آنکه هميشه آنها را 
پرای تو ياد کنم» و چنگ زن در وصیتها و نصیحتهای من که در UBT‏ شفای دلها است. 

ای عیسی| آگر مکر کنی از مکر من ایمن مباش, در وقتی که په خلوت تو را گناهی 
میشر شود یاد مرا فراموش مکن. 


ای عیسی | پیوستته در محاسبڈ نفس خود پاش چون بازگشت تو بسوی من است تا 
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بیابی از من مثل ثواب عمل کنندگان راء زیرا که من اجر ایشان را مضاعف می‌دهم و من 
بهترین مزد دهندگانم. 

ای عیسی | تو را به کلام خود آفریدم بی‌پدر و از مریم متولد شدی به امر من» و جبرئیل 
آمین روحی که من از روحها برگزیده بوذم په آمر من دز مریم دمید تا زئده شدی و پر روی 
زمین راه رفتی, اینها همه برای مصلحتی چند بود که پیوسته در علم قدیم من بود. 

ای عیسی ! زکریا به مثرلۀ پدر توست , و محافظت کنند؛ مادر تو بودء در وقتی که په نزد 
او می‌رفت در محراب و روزی بهشت نزد او می‌یافت ؛ و پحیی نظیر توست از میان سایر 
خلق من بخشیدم او را به مادرش بعد از پیری او بی‌آنکه در او و در شوهرش قوّت فرزند 
بهم رسانیدن باشد. خواستم که از برای او ظاهر گردد قدرت و پادشاهی من و در تو هویدا 
شود توانائی من که هرچه را به هر نحو که می‌خواهم مي‌توائم آفرید؛ و بدان که محبویترین 
شما نزد من کسی است که اطاعت من بیشتر کند و از من ترسان‌ثر باشد. 

ای عیسی | بیدار باش و تاأمید از رحمت من مشو ومرا تسبیخ یگو با آنها که مرا تسبییم 
می‌گویند و بد سض موی 

ای عیسی | چگونه کافر می‌شوند بندگان به من و حال آنکه همه در تحت قدرت منند و 
در زمین من می‌گردند و جاهلند به نعمتهای من و دوستی بأ دشمن من می‌کنند و چنین 
هلا ک می‌شوند کافران. 

ای عیسی | پدرستی که دئیا زندانی است بدبو, و زینت یافته است در این زندان برای 
مردم چیزی چند که جباران برای آنها یکدیگر رامی‌کشند, زنهار که ترک کن دنا راکه هر 
تعست او زایل می‌شود و نعیم آن نیست مگر اندکی. 

ای عیسی !مرا طلب کن در وقتی که په جامۀ خواب می‌روی که در آن وقت نیز مرا 
می‌یابی, و مرا بخوان در حالتی که مرا دوست داری که من شنواترین شنوندگانم و 
مستجاب می‌کنم gles‏ دعا کنندغان را. 

ای عیسی | از من بترس و بندگان مرا از عقوبت من بترسان شاید که دست کوتاه کنند از 
آنچه می‌کنند, و اگر هلاک شوند دائسته هلاک شوند. 
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ای عیسی | از درنده می‌ترسی و از مرگ می‌ترسی» پس. از من که اینها را آفریده‌ام چرا 
نمي‌ترسی ؟1 

ای عیسی! یادشاهی مخصوص من است و در دست من است. و منم پادشاه حقیقی, 
اگر اطاعت من کنی تو را داخل بهشت خود مي‌کنم در جوار صالحان . 


ای عیسی | اگر من با تو در خشم باشم نفع نمی‌بخشد تو را راضی بودن هرکه از تو 


ای عیسی | مرا در پنهان یاد کن تا تو را به رحمتهای Gold‏ پنهان خود یاد کنم. و مرا 
آشکارا یاد کن تا تو را در مجمعی بهتر از مجمع آدمیان در ملکوت اعلا یاد کنم . 

ای عیسی | مرا دعا کن مانند gles‏ غرق شده که او را فریادرسی تباشد. 

اي عیسی | سوگند دروخ مخور به من که عرش من از غضب بر تو می‌لرزد. 

ای عیسی! دنیا عمرش کوتاه است و آرزوهایتنآدزاز است و زد من خانه‌ای هست 
بهتر از آنچه اهل bio‏ جمع می‌کنند, 

ای عیسی! پگو په ستمکاران بنی‌اسرائیل که: چه خواهید گرد در وقتی که بیرون آورم 
از برای شما نامه‌ای که په راستی سخن گوید و ظاهر کند رازهاتی را که پتهان می‌کردید و 
مشتمل باشد پر هرچه شما کرده‌اید ؟! 

ای عیسی | بگو به ستمکاران بئی‌اسرائیل که : شسته‌اید روهای خود را به انواغ 
گناهان, و به عیبها آلوده کرده‌اید داهای خود راء آیا به من مغرور می‌شوید یا بر من جرأت 
می‌کنید ؟| خود را برای اهل دنیا به بوهای خوش خوشبو می‌کنيد و اندرونهای شما نرد من 
مائند مردارهای گندیده است که گویا مردگائید. 

ای عیسی !بگو به ایشان که ؛ ناختهای خود را قطع کنید از کسب حرام و گوشهای خود 
SL‏ کنید از شنیدن فحش و کلام قبیح. و به داهای خود رو به من آورید که من پاکيزگی و 
نیکوئی صورتهای شما را نمی‌خواهم بلکه پاکی و نیکی دلهای شما را می‌خوآهم . 

ای عیسی | شاد شو په حسنه‌ای که بکنی که موجب خشنودی من است. و AS‏ کن بر 
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مکن, اگر بر جانب راست رویت طپانچه بزتند جاب چپ را پیش کن و ABB‏ جو پسوی 
من به دوستی کردن با مردم تا توانی, و از پیشردان و جاهلان رو پکردان و با ایشان 
معارضه مکن. 

ای عیسی! ذلیل باش برای آنها که کارهای نیک می‌کنند و با ایشان شریک شو در 
یکی و گواه باش بر ایشان» پگو به ستمکاران بنی‌اسرائیل که : ای دوستان بد و همنشینان 
بر بدی| اگر ترک نکنید اعمال قبيحٌ خود را هرآینه شما را مسخ خواهم کرد به میمون و 
خوک. 

ای عیسی | بگو به ظالمان بنی!سرائیل که : اهل حکمت و علم و عمل از تبرس من 
می‌گریند و شما هرزه می‌گوئید و می‌خندید با آن گناهان که دارید, LT‏ براتی از من به شا 
رسیده است؟ یا نام آمانی از olde‏ من در دست دارید؟ یا دانسته متعرض عقویت‌من 
می‌شوید ؟ پس بذات مقدسن خود BES gua‏ می‌خورم که شما را په عذایی معذب گردانم که 
Me‏ و عبرتی باشد برای آیندگان» پنن ټدرستی که تو را وصیت می‌کنم ای پسر مریم Sa‏ 
بتول ترک کردة دنا به سید پینمپران و دونست من از میان ایشان احمد که صاحب شتر 
سرخ است و صاحب روی نورانی که نورش cher‏ را روشن خواهد کرد آن پاکدل 
شدید الغضب از برای من و صاحب she‏ پسیار کریم ؛ بدرستی که او رحمت است پراي 
عالمیان و بهترین فرزندان pal‏ است نود من در روز قیامت و گرامی‌ترین گذشتگان است بر 
من و نزدیکترین پیغمبران است پسوی من, از عرب بهم خواهد رسید و پی‌خْط و سواد پا 
علوم اولین و آخرین میعوث خواهد شد. و دین مرا در میان‌مردم جاری خواهد کرد و صبر 
خواهد کرد در بلاها و آزارها برای رضای من و چهاد خواهد کرد با مشرکان به بدن خود 
are‏ ی 

ای عیسی ! تو را امر می‌کنم که خبر دهی به آمدن او بنی‌اسرائیل را و امر‌کنی ایشان را 
که تصدیق او بکنند و ایمان به او بیاورند و پیروی و یاری او بنمایند, [ عیسی گفت :خدایا! 
او کیست ؟ فرمود: ای.عیسی! او را راضی کن تا از تو راضی باشم؛.عیسی گفت:.خدایا! 


قصه‌های حضرت.عیسی با ۱۱۵۷ 
قبول کردم پس او کیست؟ فرمود:] ۱ محمد نام اوست و رسول من است بسوی BLS‏ 
مردمان, و منزلت او از همه کس به من نزدیکتر است و شفاعت او نزد من از شناعت 
همه کس لازمتر است» خوشاحال gl‏ پیغمبر و خوشاحال مث او اگر تا وقت مردن بر راه 
obo‏ او درست titles‏ ستایش خواهند کرد او را اهل زمین و استغفار خواهند کرد برای 
امت او اهل آسمان, و امین است بر رسالتهای من و صاحب میمئت است. پاک است از 
اخلاق ید, معصوم است از گناهان, بهترین گذشتگان و آیندگان است نزد من. و در آخر 
الزمان خواهد بود. و چون او بیردن آید آسمان بارآنهای رحمت بر زمین ریزد و زمین 
انواع تعمتها و زینتهای شود را بیرون آورد. و دست بر هر چیز بگذارد من در آن چیز برکت 
بگذارم, زنان بسیار داشته باشد و فرزندان کم داشته باشد, و در مکه ساکن گردد در جائی 
که ابراهیم اساس کعبه را گذاشت. 

ای عیسی | دین او سهل و آسان است. ALS‏ از کعبّه است؛ واو از گروه من است و من با 
اویم, پس خوشاحال او خوشاحال او از aly‏ اوس وش کوثر و بهترین جاهای 
بهشت عدن زندگی کند گرامی‌ترین زندگیها و از دنیا یرون رود با شهادت. در قیامت او را 
حوضی خواهد بود بزرگتر از ما بین مکه تا مطلع آفتاب از شراب ناب سر به مهر بهشت» و 
در دور آن حوض Yale‏ باشد په عدد ستاره‌های آسمان و کوزه‌ها باشد په عدد کلوخهای 
زمین, و در آن آب لذت جمیع شرابها و میوه‌های بهشت باشد و هرکه یک شربت از آن 
پیاشامد هرگز تشنه تشود, و او را میعوث خواهم کرد بعد از مدتی که ميان تو و او فاصله‌اي 
شود پنهان او با آشکار او و کردار او با گنتار او موافق باشد. امر نکند مردم را به چیزی 
Se‏ آنکه اول آن را بجا آورد. دین او جهاد کردن باشد در دشواری و آسانی و منقاد او 
گردند اهل شهرها و برای او خاضع گردد پادشاه روم بر دین او و دین پدرش ابراهیم» در 
هنگام طعام خوردن نام خدا می‌برد؛ په هرکه می‌رسد سلام می‌کند, و نماز می‌کند در 
هنگامی که مردم در خوابند. 


4« یبارت داخل گروشه از متن خربی روایت أضاقة شد:ه است , 















او را پنج نماز واجب هست در هر شبانه روزی» که اول نماز او Al‏ اکبر است و آضر 
نمازش سلام است, در وقت هر نماز ندا کنند مردم را په نماز که نماز خوانند چنائچه در ' 
معرکة جنگ مردم را برای جنگ ندا می‌کنند, و قدمها را صف می‌کنند در نماز چنانچه 
ملانکه قدمیای خود رأ صف می‌کنند. و خأشم است برای من دل او و نور در سینة اوست و 
حق بر زبان اوست و او با حق است هر جا که باشد, اصلش یتیم است و مانند در یتیم از 
خلق ممتاز است. مدئی در میان قوم خود باشد که قدر او را تشاسند و مرتبۀ او را ندانند, 
دیده‌اش به خواپ می‌رود و دلش به خواب نمی‌رود, و شفاعت کردن مخصوص اوست و 
زمان امّت او به قيامٽ متصل خواهد شد. چون امت با او بيعٽ کنند دست رحمت من بر 
بالای دست ایشان است, و هرکه بیعت او را يشکند بر خود ستم کرده است. و کسی که وفا 
کند به بیمت او من وفا کنم برای اوه بهشت. پس امر کن ستمکاران بنی‌اسرائیل راکه نام او 
را از کتاپهای خود محو نکنند و صشت او را که من در کتابهای ایشان فرستاده‌ام تحریف 
نکنند, سلام مرا یه او برسانند بدرستتی که او را در قیامت مرتبة عظیمی خواهد بود. 

ای عیسی | هرچه تو را ه من نژدیک نمی‌گرداند تو را بر آن دلالت کردم و هرچه تو را 
از من دور می‌گرداند تو را از آن نهی کردم» پس هرچه از برای خود بهتر می‌دانی آن را 
اختیار کن . 

ای عیسی | یدرستی که دئیا شیرین است و تو را در دنیا به کار داشته‌ام که اطاعت من 
کنی, پس اجتتاب کن از Luo‏ آنچه تو را از آن حذر فرمودم و بگیر از Lo‏ آنچه به تو عطا 
کردم به فضل خود و نظر کن در کرده‌های خود مانند نظر کردن بند؛ کناهکار و نظر مکن 
در عمل دیگران مائند نظر کردن پروردگار, در Lis‏ زاهد ہاش و ترک کن AD‏ آن راء و 
رغیت مکن در آنها که باعث هلاک تو می‌شود. 

ای met‏ | تعقل و تفکر و نظر کن در نواحی زمین و عبرت بگیر که چگونه بوده است 
عاقیت ستمکاران. 
ای عیسی | هر وصیتی که تو راکردم همه نصیحت و خیرخواهی تو است. گفته‌های من 


همه Gow‏ است و منم شداوند نحق ظاهر کننده: و په راستی می‌گويم که ار سعصیت من 
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بکنی بعد از آنکه تو را خبر کردم نخواهد بود تو را از عقوبت من دوستی و یأوری که دفع 
آن از تو پکند. 

ای عیسی | ذلیل گردان دل خود رابه ترس از من, و نظر کن در دنیا به هرکه حالش از تو 
پست‌تر است و شکر کن, و نظر مکن به حال کسی که از تو به حسب دیا پالاتر است؛ و 
بدان که سر هر خطا و گناهی محبت دنیا است پس دوست مدار دئیا رکه من آن را دوست 





«fala gad 
ای عیسی | دل خود را به من شاد گردان و بسیار یاد کن مرا در خلوتها و بدان که من‎ 
دوست می‌دارم که لابه و تضرع کنی په درگاه من» و يايد که در حال مناجات من زنده دل‎ 

پاشی نه مرده دل . 

ای عیسی | هیچ چیز را در بندگی با من شریک مکن؛ و از غضب من در حذر باش, و 
مغرور مشو به صحت بدن, و خود را در دنیا مسل آټزاوۍ مردم مکن که دنیا ماتند ساید 
است که پزودی برطرف شود و آنچه می‌آید از دنیا مانتد گذشته‌های آن است؛ چنانچه از 
گذشته‌ها اثری نمانده است و وبالش مانده است؛ آینده لیر چنین خواهد گذشت پس سعی 
کن در اعمال صالحه به قدر طاقت خود و با حق باش هر چا که باشی هرچند تو را پاره 
پاره کنند و به آتش بسوزانند» پس کافر مشو به من بعد از شناختن من و مباش از جاهلدن. 

ای عیسی | بریز نرد من آب از دیده‌های خود و خاشم شو برای من په دل خود. 

ای عیسی | استغاثه کن به من در حالات شدت که من فریادرس مکروپائم و مستجاپ 
کنند؛ gles‏ مضطرائم و منم رحم کننده‌ترین رسم کنندگان"(, 

و به سند موثق از حضرت امام رضا RBs‏ منقول است AS‏ حضرت عیسی Eb‏ به 
سواریان گفت: اي بنی‌اسرائیل! اندوهناک مشوید بر آنچه فوت می‌شود از دنیای شما 
هرگاه به سلامت باشد از برای شما دین شماء چنانچه اندوهناک نمی شوند اهل دنیا بر 
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باب پیست و هشتم 
آنچه فوت شود از دین ایشان هرگاه سالم باشد از برای ایشان دنیای ایشان ) 

و در کتپ معتبره از حضرت عیسی HB‏ منقول است که فرمود: خوشاحال QUT‏ که بر 
یکدیگر رحم می‌کنند, ایشان مرحومند په رحمت الهی در روز قیامت؛ خوشاسال آنان که 
اصاا س می‌کنند در میان spo»‏ ایشان مقر پان درگاه حقند در قيامت؛ خوشاحال آنان که 
دلهای خود را پاک کرده‌اند از اخلاق ذمیمه. ايشان محل رسمت شاص ASN all‏ در 
قیامت؛ خوشاحال آنها که تواضع و فروتنی می‌کنند در دنیاء ایشان بر منیرهای پادشاهی 
خواهند بود در روز قيامت؛ خوشاحال مسا کین و فقیران که از برای ایشان است ملکوت 
آسمان؛ خوشاحال آنان که در دیا یه اندوه می‌گذرانند که شادی برای ایشان است در 
قیامت؛ خوشاحال آنها که در دثیا گرسنه و تشنه می‌باشند برای خشوع نزد خضدا که از 
رحیق بهشت در قیامت می‌آشامند خوشاحال آنان که به پا کدامنی از مردم دشنام 
می‌شنوند و صبر می‌کنند WT‏ ملکوزتت tal‏ برای ایشان است؛ خوشاحال شما اگر حسد 
پر شما برند مردم و دشنام دهند شما زا و هر LIS‏ قبیحی در Go‏ شما گویند پس شاد شوید 
و خوشحال گردید که به مب این مرک شما در آسمان پسیار خواهد بود. 

و فرمود: col‏ بنده‌های بدا ملامت می‌کنید مردم را په گمائی که به ایشان می‌برید و 
ملامت نمی‌کنید خود را بر آنچه به یقین از خود می دائید ؟! 

ای پنده‌های دنیا ! می تراشید سرهای خود راو کوتاه می‌کنید پیراهنهای خود راو سرها 
ah‏ زیر می‌افکنید و کینه و صفات ذمیمه را از سینه‌های خود دور نمی‌کنید ؟! 

ای بنده‌های دنیا! مل شما مَثّل قبرهای زینت کرده است که بیرونش شوشایند است 
برای نظر کنندگان و اندرونش استخوانهای پوسیده که په گناه آلوده است. 

ای پنده‌های دثیاا fea‏ شما fe‏ چراغی است که از برای مردم روشتی می‌بخشد و خود 
را می‌سوزاند. 


ای بنی‌اسرائیل! خود را در مجالس علما درآورید و دو زانو پنشینید بدرستی که خدا 
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ژنده می‌گرداند دلهای مر ده را په تور حکست جنانجه زنده می‌کند زمین مرده را په باران ; 


درشت قطره. 

ای بنی‌اسرائیل | کم سخن گفتن حکمتی است بزرگ پس بر شما باد په خاموشی که 
راست نیگوثی است و موجب کمي وزر و وبال و سبک شدن گناهان است» پس محکم 
کنید درگاه علم را که درگاه آن خاموشی است: بدرستی که حق تعالی دشمن می‌دارد 
پسیار شنده کنئده را در غیر محل تعجب و بسیار راه رونده را بدون حاجت, و خدا دوست 
می‌دارد والی و پیشوائی را که مائند شبان از رعیت خود غافل نگردد. پس از خدا شرم 
دارید در پنهان چنانچه از مردم شرم می‌دارید در آشکار. و بدانید که کلمة حکمت. 
گمشد مژمن است پس بر شما باد یه سعی کردن در تحصیل حکمت پیش از آنکه بالا رود 
واژ میان شما برطرف شود. و بالا رفتنش به آن می‌شوذ کةروایت کنندگان حکمتهای الهی 
برطرف شوند. 

ای صاحب علم | تعظیم نما دانایان را برای علم ایشان و ترك کن منازعه کردن با ایشان 
راء و څرد و حقیر شمار نادانان را برای جهل ایشان, و مران و دور مکن نادانان را از خود و 
لیکن glial‏ را نزدیک خود بطلب و علم په ایشان بیاموز. 

ای صاحب علم ! بدان که هر نعمت که از شکر آن عاجز شوی به منزلة گناهی است که 
بر آن مؤاخذه گردی» هر معصیت که از توبة آن عاجز شوی به منزلة عقویتی است که به آن 
معأقب شوی. 

A‏ ی او وا دیق تا نات 


i احدی‎ Al: نو په اصبحاپ خود فرمود که‎ cn Glas است که روزی‎ oe 


از شما بگذرد بر برادر مؤمن شود و پپیند که عورت او گشوده است» آیا کشوده‌تر خواهد 
کرد یا چامه را بر روی عورت او خواهد انداشت و خواهد پوشید ؟ 

گفتند : پلکه خواهد پوشید. 

فرمود که : له , پلکه می‌گشائید جامه راو عورت او را مکشوف‌تر می‌کنید . 
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۱۶۳ 


گفتند؛ ای روم Hal‏ چگونه حال ما را چنین بیان کردی؟ 
فرمود؛ زیر که بر عیبهای برادر مؤمن خود allan‏ می‌شوید Ugly‏ را نمی‌پوشيد و او را 
رسوا می‌کنید. این J‏ را برای این به شما گفتم. به حق و راستی می‌گویم به شما که سن 
شما را علم می‌آموزم که بعمل آورید و تعلیم دیگران نمائید و به شما نمی‌آموزم که سبپ 
عجب شما شود و خود را بزرگ دانید, بدرستی که نمی‌رسید به آنچه می‌خواهید از 
ثوابهای آخرت مگر به ترک مشتهیات دنیاء و AB‏ نمی‌بابید بر آنچه آرزوی آن دارید از 
درچات عالیه مگر به صبر کردن بر مکروهات و شدتها, و زنها رکه حذر نید از نظر کردن 
که در دل می‌کارد تخم شهوتی و همین بس است برای فتن صاحبش. خوشاحال آن کسی 
که دیدنش په چشم دل اشد نه په چشم سر و نظر مکنید بر عیبهای مردم مانند آقایان و 
نظر کنید در عیبهای خود مانند بندگان بدرستی که مردم دو قسمند: بعضی مبتلایند به 
عیبها و گناهان و بعضی عافیت یافته‌اند از اینها, پس اگر به میتلا نظر کنید بر او رحم کنید و 
حمد کنید خدا را که شما را عافیت داده است از بلاهای ایشان, و اگر به اهل عافیت نظر 
کنید سعی کنید که خود را مثل ایشان گردانیدو از خدا عافیت بطلبید. 

ای بنی اسرائیل | شرم نمی‌کنید از خدا آپ که می‌خورید بر شما گوارا نیست اگر اندک 
خاشاکی در میان اب باشد. و اگر به قدر بزرگي فیل از حرام فرو برد پروا نمی‌کنید ؟! 

ای بنی‌اسراثیل! در تورات شما را امر کرده است خدا که تیکی کتید با خویشان خود و 
هرکه با شما نیکی کند در برابر او یکی بکنید, و من امر می‌کنم و وصیت می‌کنم شما را که 
پیوند کنید با هرکه از شما قطع مي‌کند , و عطا کنید به هرکه از شما منع عطای خود مي‌کند, 
و احسان نمائید په هرکه پا شما پدی می‌کند, و سلام کنید به AS pb‏ شما رادشنام می‌دهد , و 





اتصاف بورزید با هرکه با شما خصمی می‌کند, و عفو کنید از هرکه بر شما سستم می‌کند 
همچنان که دوست می‌دارید که عفو کنند از بدیهای شما, پس عبرت گیرید په عفو خدا از 
شماء آیا نمی‌بینید که آفتاب خدا بر تیکوکار و بدکردار شما می‌تابد و باران او بر صالحان و 
خطا کاران شما می‌باره ؟! و اگر شما دوست ندارید مگر کسی را که شما را درست دارد. و 
احسان مکنید مگر با کسی که احسان با شما کند, و مکافات تکنید مگر با کسی که عطا 
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نسبت به شما کند, پس چه فضیلت خواهد بود شمام را بر یر شما؟ و سفیهانی که فضلی و 
Gale‏ ندارند نیز آنها را می‌کنند. و لیکن اگر می‌خواهید که دوستان و برگزیدگان خداوند 
عالعیان باشید پس احسان کنید با هرکه با شما بدی کند و درگذرید از هرکه بر شما ظلم 
کند و سلام کنید پر هرکه از شما رو بگرداند, و بشنوید سخن مرا و حفظ نمائید وصیت مرا 
و cule,‏ کنید عهد مرا تا فقها و دانایان باشید. 

به راستی می‌گویم به شما که پیوسته دلهای شما متوجه جائی است که گنجهاي خود را 
در آنجا گذاشته‌اید که tole‏ تلف شود و ضایع گردد. پس گنجهای شود را در آسمان 
بگذارید تا سفظ شود از آنکه آنها راکرم بخورد و یا دزد ببرد. 








به حق و راستی می‌گویم به شما که بنده قادر نیست که خدامت کند دو خداوند را 
چنانچه باید بکند, و البته یکی را بر دیگری اشتیار خواشد کرد هرچند سعی کند, همچنین 
جمع نمی‌شود از برای شما محبت خدا و محبت دنیا: 

به راستی می‌گویم به شما که بدترین مردم. عالمی انتت که اختیار کند دنیای خود را بر 
علم خود 4 پس دوست دارد bio‏ را و طلب نماید آن راو aor‏ کنددر آن, و اگر تواند که 
جمیع مردم را به حیرت گذارد برای دنیای خود پروا نکند؛ چه نفع می‌بخشد گور ر 
گشادگی نور آفتاب و حال آنکه او تمی‌بیند» همچنین نفع نمی‌بخشد به عالم علمی که به آن 
عمل نکند؛ چه بسیار است میوه‌های درختان و از همه سنتفع نمی‌توان شد و همه را 
نمی‌توان خورد, همچنین علما بسیارند و از علم همه منتفع نمی‌توان شد ؛ چه بسیار کشاده 
است زمین و در همه جای زمین ساکن نمی‌توان شدء همچنین سخن‌گویان بسیارند و 
سخن همه زأست نمی‌باشد و بسیار سختی اعتماد را نمی‌شاید, پس خود را حفظ کنید از 
علمای دروغگوئی چند که جامه‌های پشم می‌پوشند و از روی شید و مکر سرها به زیر 
می‌افکنند و گناهان را به تزویر و مکر در نظر مردم عبادت می‌نمایند و از زیر ابروهای 
خود مانند گرگان نظر می‌کنند و گفتار ایشان مخالف کردار ایشان است, آیا از درخت غار 
مفیلان انگور می‌توان چید؟! و از درخت حنظل انجیر می‌توان چید؟! همچنین گفتار 
علمای کاذب تأثیر نمی‌کند و داعی نمی‌شود مگر بر گناه؛ ند چنین است که هرکه سخنی 





وید راست گوید. 





په راستی می‌گویم په شما که زراعت در زمین نرم می‌روید و بر روی سنگ نمی‌روید, 
همچنین حکمت در دل متواضع و نرم و شکسته جا می‌کند و نمو می‌کند و در دل متکبران و 


می‌شکند و هرکه خم می‌شود و سر را پست. می‌کند در زیرش می‌نشیند و از سایه‌اش منتفع 
می‌شود ؟| همچنین در خانة پست دنیا هرکه گردنکشی و تکبر می‌کند خدا سرش را 
می‌کوید. و او را پست و ذلیل می‌کند و هر که تواضع و شکستگی می‌کند از دنیا pista‏ 
می‌شود و خدا او را MA‏ می‌کند , 

بدانید که در هر مشکی عسل نیکو نمی‌ماند بلکه مشکی که دریده نباشد و خشک 
نباشد و متعفن و فاسد نشده باشد,عسل را پاکیزه و طیّب نگاه می‌دارد. همچنین دلها ظرف 
pr‏ و معارف است. اگر شهوتها و خواخشهای دنیا سر دل را سوراخ نکند و طمع دنی آن 
را چرکین نکند و نعمتها و لذا آن زانخشک و سنگین نکند حکمت را درست نگاه 
می‌دارد و فاسد تمی‌کند, 

به راستی می‌گویم به شما گاهی است که آتشی در خائه می‌افتد و از خانه‌ای په غاز 
دیگر سرایت می‌کند تا خائه‌های بسیار را می‌سوزاند مگر آنکه SE‏ اول را تدارک کنند و 
خراب کنند تا پیهای آن که آتش در آن کاری نتواند کرد و انه‌های دیگر از ضرر آتش 
سالم مانند. همچنین ظلم مانند آتش است اگر ظالم اول رامنع کنند و دستش را کوتاه کنند 
بعد از او ظالم دیگر بهم نمی‌رسد که در ظلم پیروی او کند. همچنانجه آتش اگر در خان 
اول چوبی و تخته‌ای نیابد که بسوزاند سرایت په غاز دیگر نمی‌کند. 

به راستی می‌گویم به شما که هرکه بیند ماری متوجه برادر موم اوست که او را بگود و 
خبردار نکند تا ما ر او را بکشد, ایمن نخواهد بود از آنکه شریک باشد در شون ای 
همچنین هرکه بیند که برادر مؤمن او گناهی می‌کند و او را از عاقبت آن گناه نترساند تا 
وبال آن گناه په او برسد ایمن نباشد از AST‏ در گناه او شریک باشد, و کسی که قادر باشد 
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که ظالمی را از ظلم او یکیباند!۱) و نکند چنان است که جود آن ظلم را رده باشد؛ و 
چگونه ظالم از ستم شود پترسد و حال آنکه ایمن است در میان‌شما و کسی او را تهی 
نمی‌کند و سرزنش نمی‌کند و کسی دستش را از ظلم ثمی‌گیرد» پس چرا دست کوتاه کنند 
ستمکاران و چگونه مغرور نشوند به ستم خود ؟! 

LT‏ همین ہس است شما را که بگوئید.ما ظلم نمی‌کنيم و هرکه ظلم خواهد بکند ؟! و 
ببینید که ظلم می‌کند و منع نکنید و سعی در دفع آن ننمائید؟! اگر چنین می‌بود که شما 
گمان کرده‌اید حق تعالی در وقتی که عذاب بر طالمان می‌فرستاد می‌بایست که عذاب او 
فرو نگیرد آنها راکه ظلم نکرده‌اند ومنم ظالمان هم نکرده‌اند, و حال آنکه‌هرگاه که خدا بر 
گروهی عذاپ فرستاده است‌هر دو طایفه را عذاب فرو گرفته است. 





وای بر شما ای بنده‌های بدا چگونه امید دارید که خذا ایمن گرداند شما را از ترس روز 
قيامت و حال آنکه از مردم می‌ترسید در اطاعت خداو اطاعت مردم می‌کنید در معصیت 
خدا و وفا به جهد مردم می‌کنید در امری چند که BALE‏ عهذ خدا است ؟! 

به راستی می‌گویم به شما که خدا ایمن نمی‌گرداند از ترس S534‏ روز جزا کسی را که 
بندقان las‏ را خداهای خود Jil‏ پغیر از lade‏ 

وای بر شما ای بندگان بدا از پرای دنیای دنی و شهوتهای فانی تقصیر می‌نمائید در 
تحصیل ملک بهشت ابدی و فراموش می‌کنید هولهای روز قيامت را ؟! 

وای بر شما ای بندگان دئیا! از برای نعمت زایل و زندگی منقطع دنیا از خداوند خود 
می‌گریرید و لقای ثواب او را نمی‌خواهید, پس چگونه خدا لقای شما را خواهد و شما 
کراهت دارید از لقأی او gl?‏ خدا دوست نمی‌دارد مگر ملاقات کسی را که او ملاقات خدا 
را دوست دارد. و کراهت دارد دا از لقای کسی که لتای او را کراهت داشته باشد, و 
چگونه دعوایی می‌کنيد و گمان می‌پرید که شما دوستان خدائید بغیر از مردم و حال آنکه 


می‌گریزید از مرگ و چسییده‌اید به دنیا ؟ا,چه فایده بخشد مرده را خوشپوئی حنوط او و یا 
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سفیدي کفن او و حال آنکه در خاک اینها می‌پوسند IP‏ همچنین نفعی نسمی‌دهد شما را 
خوشایندگی دثیای شما که زینت یافته است برای شما و حال آنکه همه اژ شما مسلوب و 
ژایل می‌شود؛ و چه فایده بخشد شما را پاکیزگی بدنها و صفای رنگهای شما و حال اتک 
بازگشت شما بسوی مرگ است و در خاک خواهید ماند و در تاریکی قبرها په سر خواهید 
برد چندان که از خاطرها محو شوید ؟! 
وای بر شما ای بنده‌های دیا! JR‏ شما JE‏ کسی است که در آفتاب چراغ افروزد و 
حال انکه فائده نمی‌بخشد او راء و در شب تار در ظلمت نشیند و چراغ نیفروزد و حال 
آنکه چراغ را برای تاریکی به او داده‌اند. زیرا که نور علم شود را برای دنیا به کار 
می‌فرمائید و حال آنکه معيشت دنیای شما را خداوند شما متکفل شده اس و phe‏ شما در 
آن فائده نمی دهد و په نور علم aby‏ آخرت را طی نمی‌کنید و حال آنکه برای آن علم را په 
شما داده‌اند. و بی تور علم آن‌راه را ط ینمی توانید کرد. می‌گوئید که آخرت Go‏ است و 
پیوسته مشغول تهیۀ دنیای خود گزدیده‌اید. می‌گوئید که مرگ حق است و از مرگ 
می‌گریزید , می‌گوید که NAS‏ می‌شنود و عی‌بیند و نمی‌ترسید از آنکه اعمال بد شما را 
احصا می‌کند» پس چگونه تصدیق شما کند کسی که این اقوال را اژ شما شنود و آن اعمال 
را ار شما بیشد 1G‏ 
بدرستی که کسی که بی‌علم دروخ گوید معذورتر است از کسی که با علم دروغ گوید 
اگرچه در هی دروغی عذر نمی‌باشد. 
به راستی می‌گویم به شما که چون چهارپا را سوار تشوند و ریاضت و کار نفرمایند 
چموش می‌شود و خلتش متفیر می‌شود, همچنین دلها را اگر به یاد مرگ نرم نکنند و پد 
مشتت عبادت gl‏ را هموار نکنند سنگین و سرکش می‌شود. Be‏ تاریک را چه فایده 
می‌بخشد چراغی که در بامش بیفروزند و میان خانه تاریک و با وحشت باشد ؟! همچنین 
نفع نمی‌دهد شما را نور علمی که از دهانهای شما بیرون می‌اید و دلهای شما از آن خالی و 
بی‌بهره باشد» پس بزودی در خانه‌های تاریک خود چراغ برافروزید و دلهای سنگین تیرة 
خود را به نور حکمت روشن گردانید پیش از آنکه زنگ گناهان بر آنها بنشیند و از سنگ 





قصد‌های حضرت عیسی Bn PE‏ ۱۱۶۷۲ 


سخت‌تر شود؛ و چگونه طاقت برداشتن بارهای گران دارد کسی که یاری نجوید از مردم 
در برداشتن آنها؟| یا چگونه سیک می‌شود گناهان کسی که طلب آمرژیدن آنا از خداوند 
خود نکند؟! و چگونه پاکیزه می‌باشد dale‏ کسی که پوشد و نشوید آن را؟ با چگونه پاک 
می‌شود از گناهان کسی که تکفیر آنها به حسنات نکند؟! و چگونه نجات می‌یابد از غرق 
شدن کسی که دریا را بی‌کشتی عبور گند ؟! یا چگونه نجات می‌یابد از فتنه‌های دنیا کسی 
که دوای آن به سعی و اهتمام در عبادت نکند ؟۱ و چگونه مسافر بی‌راهتما به منزل 
می‌رسد ؟| و همچنین چگونه به بهشت می‌رسد کسی که مسائل دين خود را نداند؟! و 
چگونه به خشنودی خدا می‌رسد کسی که فرماثبرداری او نکند؟! و چگونه عیب روی 
خود را می‌بیند کسی که در آئینه نظر نکند؟! و چگونه کامل می‌گرداند دوستی خلیل و 
دوست شود راکسی که برای او ندهد بعضی از آنها را که نزد خود دارد؟! و همچنین 
چگونه کامل می‌گرداند محبت پروردگارش راکشی که قرض دهد به خدا بعضی از آنا را 
که روژی او کرده I cal‏ 

به راستی می‌گويم به شم که چنانچه نقصی به 2 S15 iM‏ کشتی در آن غرق شود 
و هیچ ضرر به او تمی‌رسائد. همچنین معصیتهای شما از بزرگي خدا چیزی کم نمی‌کند و 
هیچ ضرر به او نمی‌رسد, بلکه نقص و ضرر به خود می‌رسائید ؛ و چنانچه تور افتاب کم 
نمی‌شود از پسیاری مردم که در آن گردند و از آن منتفع شوند پلکه همه در روشنی آن 
زندگی می‌کنند و از آن منتفع می‌شوند و نورش کاسته نمی‌شود همچنین از خزانۀ خدا کم 
نمی‌شود روزی بسیار که به شما بدهد, بلکه به روزی او تعيش می‌کنید و به روزی او 
زندگانی می‌کنید, و هرکه شکر کند نعمتش را زیاده می‌گرداند و او جزا دهنده و داناست . 

وای بر شما ای مزدوران بدا مزد را تام می‌گیرید و روزي پروردگار خود را می‌خورید 
و dale‏ او را می‌پوشيد و خانه‌ها در زمین او بنا می‌کنید و عمل آن خداوندی که شما را کار 
فرموده است ضایع می‌کنید» و عنقریب پروردگار عمل طلب خواهد کرد از شما آن عملها 
را که فاسد کرده‌اید و نازل خواهد کرد بر شما عذابی که مورث مذلت شما باشد. و خواهد 
فرمود که گردتهای شما را از بیخ ببرند و دستهای شما را از بندها قطع کنند, و امر خواهد 
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کرد که جسدهای شما را بر سر Lab‏ پیفکنند تا پند گیرند از شما پرهیژکاران و عبرتی 
پاشید پرای ستمکاران. 

وای بر شما ای علمای بدا در bE‏ خود مگذرانید که حق تعالی اجلهای شما را برای 
این از شما تأخیر کرده است که مرگ بر شما نازل نخواهد شد بزودی مرگ خواهد رسید 
به شما و شما را از خانه‌های خود بیرون خواهد کرد. پس امروز دعوت حق تعالی را در 
گوشهای خود جا دهید. و از این روز شروع کنید در نوحه کردن بر جانهای خود و از این 
وقت بگریید بر کناهان خود, و از آمروز تهیه و استعداد سفر خود را بگیرید و مبادرت 
نمائید په توبه یسوی پروردگار خود. 

به راستی می‌گویم به شما که چنانچه بیمار نظر می‌کند په طعامهای لذیذ و رغبت به آنها 
نمی‌کند و اگر بخورد لذت نمی‌یاید په سیب شدت وجمی که دارد, همچنین کسی که درد 
محبت دئیا در دل او هست از Cale‏ لذت نمی‌یابد و شیرینی عبادت الھی را نمی نهمل Ay‏ 
سپب آنکه محبت مال دنیا او زا رنجوز کرده است؛ چنانچه بیمار را خوش می‌آید که 
طبیب دانا برای او دوائی را وضف کند به deal‏ شفاء چون به خاطرش می‌آید تلخی دوا و 
بدی طعم ol‏ بر او مکدر می‌شود شفاء همچنین اهل دنیا لذت می‌یابند از پهجت و حسن 
yo‏ و انواع لذاتی که در دنیا هست. چون بی‌خبر رسیدن مرگ راپه خاطر می‌رسانند تلخ 
می‌شود عیشهای ایشان و مكدر می‌شود لذتهای ایشان. 

به راستی می‌گویم به شما که ham‏ مردم ستاره‌ها را می‌بینند و لیکن هدایت نمی‌یابند په 
آنها مگر کسی که مجاری و منازل و طریق حرکتهای آنا را داند, همچنین همه شما 
حکمت و علوم حق را درس می‌گوئید و هدایت نمی ابد از شما به آنها مگر کسی که عمل 
ګند په آنها. 

وای بر شما ای بندئان this‏ گندم را پاک کنید وپاکیزه بشوئید و نیکو خرد کنید تا 
مزه‌اش را بیابید و خوردنش بر شما گوارا bth‏ همچنین خالص گردانید ایمان خود را از 
خس و خاشاک شک و شیهه و ریا و کامل کردانید آن را به اعمال صالحه تا حلاوت ایمان 
را بیابید و نقع بخشد شما را عاقیت آن. 
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به راستی می‌گویم به شما که اگر چراغی را بیابید که به روغن قطران .که گندیده‌ترین 
روغتها است - افروخته‌اند در شب تاری هرآینه از نور آن منتفم خسواهید شد و مانع 
نخواهد شد شما را از انتفاع به آن بوی قطران, همچنین سزاوار آن است شما را که حکست 
و علم حق را بگیرید از هرکه آن را نزه او tole‏ و مائع نشود شما را آنکه خود عمل به آن 
نمی‌کند . 

وای بر شما ای بنده‌های بدکردار! تیستید مانند حکیمان که fia‏ کنید حق راء و یستید 
مانند پردپاران که دانا گر دید په مسائل دين خود, و نیستید مانند دانایان که په علوم القی 
دانا گردید. و نیستید مانند غلامان پرهیزکار و نه مانند آزادان بزرگوار که از بندگی تعلقات 
نفسانی آزاد شده‌اند, و تزدیک است که دنیا شما را از بیخ برکند پس بر رو درانسدازد و 
بینی‌های شما را بر خاک مذلت ally‏ و گناهان شما موی پیشانی شما را بگیرد و بکشد و 
علم شما بر عقب گردن شما بزند تا تسلیم کنند شما راپسوی پادشاه جزا دهنده. عریان و 
تنهاء پس جزا دهد شما را به بدیهای اعمال شما. 

ای بنده‌های دئیا | شما را به سبب دانائی» بادشاسی نداده‌اند بر همه خلایق که علم خود 
را پس پشت انداخته‌اید و به آن عمل تمی‌کنید و رو به دئیا آورده‌اید و په اغراض دنیا حکم 
می‌کنید و برای دیا تهیه می‌گیرید و دنیا را اختیار کرده‌اید بر آخرت و آن را آبادان می‌کنید 
تا یکی از برای دیا خواهید بود و خدا را در شما بهره‌ای نخواهد بود. + 

به راستی می‌گویم به شما که درنمی‌یابید شرف آخرت را مگر به ترک آنچه دوست 
می‌دارید از دنیاء پس مینداژید توبه را به فردا که پیش از آمدن فردا شیی و روزی هست و 
قضای الهی در اول و آخر روز به بندگان می‌رسد. پس چه می‌دانید که تا فردا خواهید ماند 
و توفیق توبه خواهید یافت. 

به راستی می‌گویم به شما که گناهان کوچک که مردم حقیر می‌شمارند از مکیده‌ها و 
دامهای شیطان است که حقیر و خرد می‌نماید آنها را در نظر شما که از کردن آنها پروا 
نکنید» چون جمع شدند بسیار می‌شوند و شما را فرو می‌گیرند و هلاک می‌کنند . 


به راستی می‌گویم به شما که خود را به دروغ مدح کردن و خود را در دين ASF‏ کردن و 
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. گفتن سرکرد؛ شرور و بدیها است. و دوستی دنیا سرکرده هر گناه است‎ LS 

به راستی می‌گویم په شماکه تأثیر هیچ عمل در شرف و بزرگی آخرت و یاری و یاوری 
بر حوادث و پلاهای Lys‏ مانند نمازی نیست که پر آن مدارست نمائید, و هیچ عملی آدمی 
را په خدا نزدیکتر نمی‌گرداند از نماز» پس مداومت نمائید بر نماز زیرا هر عمل شایسته‌ای 
که بنده را به خدا نزدیک گرداند نماز از آن بهتر است و نزد خدا برگزیده‌تر است. 

به راستی می‌گویم به شما که هر عملی که کند ستم‌کشیده‌ای و انتقام از ظالم شود 
نکشیده باشد نه به قفتار و نه په کردار و ئه gland‏ که از او در دل داشته باشد در ملکوت 
آسمان ثواب آن عظیم است, بگوئید کدام‌یک از شما روشنائی را دیده است که نامش 
تاریکی باشد یا تاریکی دیده است که نامش روشنائی باشد ؟1 همچنین جسمع شمی‌شود 
برای بنده که هم مؤمن باشد و هم کافر» یا هم اختیار کنندة دنیا باشد و هم رغبت کننده در 
آخرت. آیا دیده‌اید کسی راکه pS Ne‏ گندم درو کند یا گندم بکارد و جو درو کند ؟! 
همچنین هر بنده‌ای در آخرث gh‏ رادو کند که در دنا کشته است و جزا داده می‌شود په 
آنچه کرده است. 

به راستی می‌گویم به شما که مردم در علم حکمت دو صنفند : یکی آن است که حکمت 
رابه کفتار خود محکم می‌کند و په کردار خود ضایع می‌کند, و دیگری آن است که په گفتار 
خود حکمت را محکم می‌کند در میان مردم و به نیکی کردار خود تصدیق گفتار شود 
می‌کند. چه بسیار فرق هست میان این دو کس . پس خوشا حال علمای به کردار و وای بر 
حال علمای به گفتار. 

به راستی می‌گویم په شما کسی که پاک نکند از میان زراعت خود گیاههای باطل راء 
بسار می‌شوند تا زراعت او را فرا می‌گیرند و فاسد می‌کنند, همچنین هرکه از دلش محبت 
دنیا را یرون نکند ريشة آن قوی می‌شود تا تمام دل او را فرا می‌گیرد و بعد از آن مزۂ محبت 
آخرت را ثمی‌یاید. ۱ 

ای بندگان دثیا! مسجدهای پروردگار خود را زندان بدنهای خود گردانید و داهسای 
خود را خانه و مسکن تقوا و پرهیزکاری گردائید و آنها را مأوی و محل سکنای شهونها 


j 


۳ 
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مگردانید. 

به راستی می‌گویم په شما که هرکه در بلا جزع بیشتر می‌کند محیت دنیا Ly‏ بیشتر دارد. 
و هرکه در بلا صبر بیشتر می‌کند او زاهدتر است در دیا . 

وای بر شما ای علمای بد! آیا مردگان نبودید خدا شما را زنده کرد ؟| چون شما را زنده 
کرد به علم و کمال» مردید په ترک عمل به آنها؛ وای بر شما! ANT‏ بی‌خط و سراد 
ببودید پس شما را عالم کرد, پس چون عالم کرد شما فراموش کردید خدا th‏ ایا نیودید 
عاری از آداب پس آداب حسثه را به شما آموخت. چون یاد گرفتید به جهالت و سفاهت 
خود برگشتید ؟! وای بر شما! آیاگمراه نبودید شما را هدایت کرد, چون هدایت کرد شما را 
گمراه شدید ؟! وای بر شما! آیا کور نبودید شما را پینا کرد, چون شما را بینا کرد کور 
شدید؟! وای بر شما! آیا کر نبو دید و شما را شنوا کرد: ون شنوا کرد شما را کر شدید ؟! 
وای بر شما! آیا لال نبودید و شما را گویا کرد. چُونشنما راگوّیا کرد لال شدید از AS‏ 
IP >‏ وای بر شما! LT‏ طلب فتم و نصرت نکردید از دا و به شما کرامت کرد چون 
نصرت يافتید از دين برگشتید ؟! وای بر شما! ایا ذلیل تبودید در میان خلق و شما را عزیز 
کرد چون عزیز شدید قهر و جبر کردید بر زیردستان خود و از حد خود تجأوز کردید و 
نافرمائی خدا کردید ؟! وای بر شما! ایا ضعیف تبودید در زمین که می‌ترسیدید مردم شما 
را پربایند پس شما را یاری کرد خدا و قوّت بخشید, چون یاری کرد شما را تکبر و تجبر 
کردید ؟! پس وای بر شما از خواری روز قیامت که چگونه شما را ذلیل و بی‌متدار و خرد و 
بی‌اعتبار خواهد کرد. ۱ 

sly‏ بر شما ای علمای بدا که اعمال ملحدان می‌کنيد و امید مرتبۂ آتها دارید که بهشت 
را خدا به ایشان به میراث می‌دهد و به روش ایمنان از عقوبات الهی مطمئن گردیده‌اید, امر 
خدا موافق خواهش و آروزهای شما نخواهد بود و برای مردن به دنیا آمده‌اید و برای 
خراپ شدن خانه‌ها می‌سازید و مزرعه‌ها آیاد می‌کنید » آنچد تهیه می‌کنید از برای وارثان 
خود Lge‏ می‌کنید . 

به راستی می‌گویم برای شما که موسی 8 به شما می‌گفت: قشم دروغ به خدا 


ا 
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مخورید, من.می‌گویم که قشم راست و دروغ مخورید به خداو لیکن بگوئید «نه» و 
« آری» پی‌سوگند. 
ای بئی‌اسرائیل! بر شما باد به خوردن سبزیهای صحرائی و نان جو و شما را حذر 
می‌فرمایم از نان گندم که می‌ترسم به شکر آن قیام ننمائید, 
به راستی می‌گویم به شما که هر سخن بدی که می‌گوئید جوابش را در قیاست خواهید 
شید . 
ای بنده‌های بد اهریک از شما که خواهد قربانی در درگاه دا یکشد و به-خاطرش dal‏ 
که برادر مومنشی اژ او آژرده است پس ترک کند قربائی را و برود پرادر خود را اژ شود 
۱ راضی کند و برگردد قربانی کند تا قبول گردد. 
ای پنده‌های AV ty‏ کسی رداي شما را بردارد پیراهن خود را نیز به او بدهید, و کسی 
که بر شما طپانچه بزند طرف دیگ ری را پیش دارید و کسی که شما را یک میل راه په زور 
ببرد که باری بر دوش شما گذاردتیکمیل دیگر نیز به طیب خاطر خود پا او بروید و بار او 
" را بپرید, 
به راستی می‌گویم په شما که چه فایده می‌بخشد شما را که ظاهر شما صحیح باشد 
هرگاه باطن شما فاسد باشد؟ چه تفع دارد برای شما آنکه بدنهای شما خوشبو باشد هرگاه 
اندرونهای شما بد بو باشد از اخلاق ذمیمه ؟ چه فایده دهد پا کیزگی پوستهای شما و دلهای 
شما په لوٹ گناهان ملوّث باشد ؟ 
به راستی می‌گويم به شما که مباشید. مانند ارد بیز که آرد نیکو را بیرون می‌کند و نخاله 
و سپوس رانگاه می‌دارد..و همچنین شما کلمات حکمت نیکو را از دهان شود بسیرون 
می‌کنید و کینه و صفات ذمیمه و نیّات فاسده را در سینه‌های خود می‌گذارید. 
به راستی می‌گویم به شما که اول بدیها را از خود دور کنید بعد از آن نیکیها را طلب کنید 
تا شما را فایده بخشد, زیرا که چون خیر و شر را با یکدیگر جمع کنید خیر به شما نسفع 


نمی بحسل , 





به راستی می‌گویم به شما کسی که داخل نهر می‌شود البته جام او تر می‌شود هرچند 


IY 
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سعی گند که آب به او نرسد, همچنین هرکه محبت دنیا دارد خود را از گناهان ناه 
نمی تواند داشت. 

به راستی می‌گویم به شما خوشاحال آنها که شبها پهلو از رختخواب تهی می‌کنند و به 
عبادت پروردگار خود برمی‌خیژند. ایشان را نور دائمی در قیامت خواهد پود به سیپ 
آنکه در تاریکی شب بر پاهای خود ایستاده‌اند در مسجدها و تضرع می‌تمایند بسوی 
پروردگار خود به امید آنکه نجات یابند از شدائد روز قیامت. 

په راستی می‌گویم به شما دنیا مزرعه‌ای است که بندگان در آن شیرین و تدخ و خير و 
شر می‌کارند؛ خیر را عاقبت نفع دهنده‌ای هست در روز حساب. و برای شر بجز عنا و 
تعب و مشقّت ثمره‌ای يست در روز درو کردن. 

به راستی می‌گويم به شما که حکیمان عبرت می‌گیزن داز احوال جاهلان, و جاهلان 
وقتی عبرت می‌گیرند که فایده‌ای نمی‌بخشد عبرت ایشتان . 

به راستی می‌گويم په شما ای بنده‌های دنیا که Ke‏ تعمتهای آخرت را درمی‌یابد 
کسی که رغبت او از شهوتهای دنیا کم نمی‌شود و هرگز خواهش او به نهایت نمی‌رسد. 

به رأستی مي‌گویم به شما ای پنده‌های دنیا که شما ته دئیا را دوست دارید و نه اخرت 
راء ژیراکه اگر دنیا را دوست می داشتید گرامی می داشتید عملی را که سبب رفاهیت دنیای 
شما شود و اگر آخرت را دوست می‌داشتید می‌کردید کردار کسی که امید آخرت دارد. 

اي پندگان دنیا | هرگاه عیبهای Gm‏ شما را بگویند آزرده می‌شوید و هرگاه صفت نیکی 
چند که در شما یست برای شما بگویند شاد می‌شوید. پدانید که شیاطین در هیچ چیز 
اینقدر عمارت Sb‏ ده‌اند که در دلهای شما کرده‌اند, پدائید که خدا دنیا را برای آن به شما 
داده است که عمل کنید در آن برای آخرت و نداده است دئیا را په شما که شما را مشفول 
گرداند از آخرت, و نعمتهای دنیا را برای شما کشوده است که بدانید که شما را پاری کرده 
است په آنها بر عبادت خود و شما را اعائت نکرده است به آنها بر گناهان خود و شما را 
yl‏ کرده است در Lis‏ په طاعت خود و pl‏ نکرده است شما را به معصیتهای خود, و شما را 
اعانت گرده است به دیا بر حلال و یاری نکرده است به دنیا بر حرام و گشادگی داده است 











پاب پیست و «شتم 
در روزی دنیا بر شما که به یکدیگر احسان کنید و وسعت نداده است به شما که با یکدیگر 
عداوت و دشمتی کنید یه سیپ آن. 

به راستی می‌گویم په شما که ثواب آخرت را همه کس می‌خواهد انا میشر نمی‌شود 
مگر برای کسی که برای تحصیل آن کار کرده باشد. 

به راستی می‌گویم په شما که درخت کامل نمی‌شود مگر به میوه‌ای یکو همچنین دين 
کامل نمی‌شود مگر به ترک محرّمات. 

به راستی می‌گویم به شما که زراعت بعمل نمي‌آید مر به آب و خاک, همچنین ایمان 
صلاحیّت نمی‌یاید مگر په علم و عمل. 

به راستی می‌گویم به شما که چنانچه آب آتش را خاموش می‌کند, همچنین حلم آتش 
غضب را فرو می‌نشاند. 

به راستی می‌گويم په شما که جمع نمّی‌شود آب و آتش در یک ظرف» همچنین چمع 
نمی‌شود دانائی و عجر در gle‏ یک دل: 

به راستی می‌گويم ty‏ شما که بارا از غیز ابر نمی‌باشد» همچنین عملی که باعث 
خشنودی پروردگار شود از غیر دل پاک صادر ثمی‌شود. 

به راستی می‌گویم به شما چنانچه آفتاب باعث روشنی هر چیز می‌شود. همچنین 
حکمت باعث روشتی دل می‌شود, و تقواسر حکمت است. و حق و راستی درگاه هر خیر 
است؛ و رحمت مدا درگاه هر Go‏ است, و کلید رحمت خدا دعا و تضرع و عمل است. 
چگونه گشوده می‌شود دری بغیر از کلید ؟! 

به راستی می‌گویم په شما که مرد دانا تمی‌کارد مگر درختی که خواهد و پسندد و سوار 
نمی‌شود مگر بر اسبی که آن را پسندد» همچنین مؤمن دانا ئمی‌کند مگر عملی که پروردگار 
او پسندد. 

به راستی‌می‌گویم په شما که صیقل زدن په اصللام می‌آورد شمشیر را و جلا می‌دهد آن 
راء همچنین کلام حکمت دل را صیقل می‌زند و جلا می‌دهد ؛ و سخن حکمت دل دانا را 


ow}‏ می‌کند wal dodlin‏ ژمین مرده را ژنده می‌کند : و حکمت در دل ls‏ مانند تور است در 


وه ۱۱۷۵ 


تاریکی که با آن نور راه می‌رود در ميان مردم. 
به راستی می‌گويم به شماکه سنگها را از سر کوهها تقل‌کردن آسانتر است از ASST‏ سخن 
de‏ را به کسی پگوثی که نفهمد, و سعی کردن در علم آن مانند خیسانیدن سنگ است در 
میان آب که نرم شود و مثل آن است که کسی طعام برای اهل قبرستان بپرد که بخورند. 
پس خوشاحال کسی که زیادتی کلام خود را که فایده در آن نباشد و ترسد که موجب 
غضب خداگردد, حبس گند و نگوید. و سخنی راکه ننهمد نگوید به کسی و آرزوی حال 
کسی در گفتار نیک نکند تا کردار نیک او را نداند, 
خوشاحال کسی که یاد گیرد از علما آنچه را نداند و تعلیم نماید جاهلان را از آنچه 
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دائد , 

خوشاحال کسی که تعظیم نماید علما را برای علم اشان و ترک کند منازعة ایشان راء 
و حقیر شمارد جاهلان را به سبب ght‏ ایشان, وچاهلان را نراند از درگاه خود و لیکن 
ایشان Sus gly‏ خود گرداند و علم خود را په ایشان تعلیم گند. 

به راستی می‌گويم به شما ای گروه حواریّان| بدرستی که Sy al‏ شما در ميان مردم يه 
jin‏ )4 زندگانید در میان مردگان. پس بمیرید په مرگی که زندگان را می‌باشد به سپب 
متابست شهوتها و دوری از حق تعالی . 

فرمود که : حق تعالی می‌فرماید که بنده مومن من محزون می‌شود از اینکه دنیا را از او 
بگردانم و آن محبویترین احوال است نزد من, و به سپب آن ینده از همه احوال په من 
تردیکتر است و شاد می‌شود از آنکه دنیا را بر او گشادگی دهم » و من این حال را دشمن 
می‌دارم و صاحب eal‏ حال از من بسیار دور است(. 

به سند معتیر از حشرت صادق HY‏ منقول است که حضرت عیسی ا در ميان 
بنی اسرائیل خطبه خواند و فرمود: ای بنی اسرائیل | سخن حکمت را بر جاهلان مگوئید که 
پر حکمت ظلم کرده خواهید بود. از آنها که اهل حکمت و قابل فهمیدن آن هستند سنع 


es oT ee 


۱ تحث العترل ۵۰۱, 



















۱۳۷۴ پاپ بيست و هشتم 
مکنید که ستم بر آنها کرده خواهید بود, یاری مکنید ظالم را بر ظلمش که فضل شما باطل 
os‏ و () 
سوت . 


و در Cade‏ معتبر دیگر فرمود: حواریان په حضرت عیسی ا گفتند که : ای تسعلیم 
کنندة خیر | په ما تعلیم کن که کدام چیز است که از همه چیز شدیدتر است. 

فرمود که : شدید ٹر و سخت‌ترین چیزها غشب خدا است. 

گفتند: به چه چیز می‌توان از غضب خدا احتراز کرد ؟ 

فرمود؛ به اینکه غشب نکنید بر مردم. 

گفتند: تدای غضب چیست و از چه چیز بهم می‌رسد؟ 

فرمود که : از تکبر و تجبر و حقیر شمردن Poa yw‏ 

و در حدیث موثق از آن حضرتمنقول است که حضرت عیسی BE‏ په اصحاب خود 
می‌گفت که : ای فرزندان آدم! بگویزید از LSS‏ یسوی خدا و بیرون کنید دلهای خود را از 
دنیا که دنیا برای شما شایسته تیست و شما برای دئیا شایسته نیستید, و شما در دنیا باقی 
نمی‌مانید و دنیا برای شما باقی نمی‌ماند و ذتیا فریب دهنده و به‌درد آورنده است» و فریب 
خورده کسی است که فریب دنیا را بخورد و ژیانکار کسی است که بسوی Lis‏ مطمئن 
گردد, و هالک کسی است که دنیا راادوست دارد و شواهش آن داشته باشد» پس توبه کنید 
Sgt‏ آفریدگار خود و بپرهیزید از عذاب پروردگار خود و بترسید از روزی که جرا 
نمی‌دهد پدری از فرزندش و هیچ فرزندی جزا دهنده ثیست از پدرش» کچایند پدران 
شما ؟! کجایند مادران شما ؟! کچایند برادران IPL‏ کجایند ضواهران شما؟! ک‌سایند 
فرزندان شما؟ خواندند ایشان را بسوی آخرت پس اجابت کردند و رفتند و ایشان را په 
خاک سپردند و همسای مردگان شدند و به میان هالکان رفتند و از Lela‏ بیرون رفتند و از 


دوستان خود جدا شدند و محتاج شدند به آنچه پیش فرستاده‌اند به آضرت و مستغن" 





۰ امالی شیخ سدوق ۱ سماتی «VAP el‏ 
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شدند از آنچه در دنیا گذاشته‌اند, چند پند دهند و زجر دهند شما را و شما در فراموشی و 
فلت و لهو و لعب باشید JEM‏ شما در دنیا JG‏ حیواناتی است که هشت آنها سصروف 
است پر شکمها و فرجهای خود ایا شرم نمی‌کنید از خداوئدی که شما را آفریده است و 
حال آنکه ترسانیده است عاصیان خود را به اتش چهنم و شما طاقت عذاب چسهنم را 


قصه‌های حضرت عیسی BE‏ 





تدارید ؟! و dey‏ بهشت و مجاورت خود در فردوس اعلا فرمود: است اطاعت کنندگان 
شود را پس رغبت نمائید در آنچه خدا وعده فرموده است شما را و خود را اهل آن رحمت 
گردانید؛ و انصاف از شود بدهید و جور بر دیگران مکنید و با ضعیفان خود مهربانی کنید و 
محتاجان را دستگیری کتید و توبه کلید بسوی خدا از گناهان. توبه‌ای نصوح که Bua‏ به 
گناه عود نکنید , بندگان نیکوکار باشید نه پادشاهان چیار. و مباشید از ظالمان و طاغیان و 
فرعونها که تمرد کردند بر پروردگار که قهر کرد ایشان زابه مرگ یعتی جپار جباران و 
پروردگار اسمانها و زمینها و خداوند گذشتگان و آیندگان y‏ پادشاه روز جزا که عقابش 
شدید است و عذایش دردناک است و از عذاپ او تجا نمی‌یاید ستمکاری و از تحت 
قدرت او هیچ چیز بدر نمی‌رود. از علم او هیچ چیر شایب نمی‌شود. بر او هیچ امری پنهان 
تمی‌ماند. علمش همه چیز را احصا کرده است و هرکس را در منزل خود جا داده است : يا 
بهشت يا دوزخ. 

ای فرزند آدم Lal gilt‏ به کجا می‌گریزی از کسی که در تاریکی شب و روشتی روز تو را 
می‌طلبد و می‌یابد و در هر حال که باشی در تحت قدرت اوئی؟ هرکه پند داد حجت را 
تمام کرد» هرکه پند پذیر شد رستگار شد 

متقول است که : در انجیل نوشته است که حضرت عیسی طا فرمود 24S‏ شنیدید آنچه 
با گذشتگان گفتند که : زنا مکنید , و من می‌گویم که هرکه نظر کند بسوی زنی و خواهش او 
در دلش بهم رسد به دل با او زنا کرده است. اگر دید؛ راستت با تو خیانت AS‏ و متوجه 
حرام شود آن را یکن و بینداز زیرا که اگر یک عضوت هلاک شود بهتر است از آنکه جمیع 

۱ ۱ 
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پدنت به جهنم رود, 

به راستی می‌گویم به شما که اهتمام مکنید که چه می‌خورید و چه می‌آشامید و بر 
بدنهای خود چه می‌پوشانید» آیا نفس بهتر از ضوردن نیست !| و بدن بهتر از لباس 
نیست | پس بدن و چان خود را از عذاب نجات دهید, نظر کنید په مرغان هواکه زراعت 
نمی‌کنند و درو AUS gad‏ و غم روزی نمی‌خورند پس پروردگار رفیع الشان شما آنها را 
روزی می‌دهد , آیا شما بهتر از آنها نیستید؟ کی از شما می‌تواند که یک ذراع بر قامت خود 
بیفزاید ؟ پس چرا غم پوشش خود مي‌خورید ؟ د رکه قامت شما را مقذر کرده است لباس 
شما را نیز Kia‏ کرده Meal‏ 

به سند معتبر از حضرت صادق Bb‏ منقول است که حضرت مسیح BEL‏ می‌گفت : ه رکه 
غم او بسیار است بدن gh‏ بیمار ایشت. و هرکه خلقش ید است نفس او پیوسته از او در 
عذاپ و آزار است, و هرکه بیختش بستیار است خطا و لفزش او پیشمار است, و AS pads‏ 
دروغ بسیار می‌گوید حسن و جمالشن برطرف می‌شود؛ و هرکه متاژعه با مردم پسیار 
می‌کند مروت و مردی از او زایل مئ شود و بن قدر می‌نماید۳۱, 

و در حدیث معتبر از حضرت امام زین العابدین BB‏ منقول است که در انجیل نوشته 
شده است که: طلب مکنید علم آنچه را تمی‌دائید تا عمل نکنید به آنچه می‌دانید, زیر که 
علمی که صاحبش به آن عمل نکند صاحبش را از خدا دورتر می‌کند(, 

فرمود که : حضرت عیسی BB‏ روزی با حواریان گفت که : نیست دئیا مگر پلی» پس 
بگذرید از ان و عمارت مکنید در Ma]‏ 

په سند معتبر از حضرت امیر المژمنین BBL‏ منقول است که حضرت عیسی BA‏ گفت کد: 
زر درد دین است و عالم طبیب دین است» پس هرگاه ببیئید که طبیب دين درد را يسوی 


۱ سعد السعرد OO‏ 

۲ امالی شیخ صدوق TTP‏ تصص الانبیاء رارثدی ۲۷۲. 
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خود می‌کشد پس او را بر خود متهم دارید. بدانید که هرگاه او غم خود ندارد خیرخواه 
yl See‏ نخواهد بود 

در حدیث معتبر دیگر فرمود که حضرت عیسی BB‏ گفت: خوشاحال کسی که 
خاموشی او تفکر باشد و نظر کردن او عبرت باشد. ملازم GLE‏ خود باشد و بر گناه خود 
بسیار بگرید و مردم از شرر دست و زبان او سالم باشند"", 


و به سند معتبر از حضرت صادق HB‏ منقول است که خدا وحی نمودکه : ای عیسی! پد 





من بده از دید خود آب دیده, و از دل خود خشوع و سرم اندوه به دیده کش در هنگامی 
که اهل باطل خندان باشند, و بایست بر قبرهای مردگان و به آواز پلند ایشان را ندااکن 
شاید بند از ايشان بگیری و پگو که : من به شما ملحق خواهم شد با دیگران که به شما 
ملحق خواهند شد" , 

و در حدیث معتیر دیگر فرمود که: حضرت gee‏ ا اضحاب خود را موعظه نمود 
که: عمل می‌کنيد از برای دنیا و حال آنکه روزی می‌یابید در آن بی‌عمل. و عمل نمی‌کنید 
برای آخرت و حال آنکه در انجا روزی خواهید یافت بدون غمل . 

وای بر شما ای علمای بدا مزد می‌گیررید و کار نمی‌کنید ؟! بزودی صاحب عمل طلب 
خواهد کرد از شما عمل خود را و بزودی از دیا په قبر تاریک خواهید رفت. چگونه از 
اهل علم باشد کسی که باز شت او بسوی آخرت باشد واو یه دنیا رو آورده باشد و آنچه او 
را ضرر می‌رساند بیشتر خواهد از آنچه او را نفع می‌بخشد IS‏ 

و در روایت دیگر منقول آست که روزی از حضرت عیسی دا برسیدند که: چه حال 
داری ای روح الله ؟ 

گفت : صبح کرده‌ام و پروردگار من بر من مشرف و مطلم است. و آتش جهنم در پیش 
Ghee ۱‏ ۰۱۱۲۳ 
۲. خصال ۲۹۵ 
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روی من است و مرگ در طلب من است. و آنچه آرزو دارم قادر بر آن نیستم و آنچه را 
نمی‌خواهم از خود دفع نمی‌توالم کرد پس کدام فقیر از من فقیرتر و بیچاره‌تر است"۹؟! 

به سند معتبر از حضرت رسول TEE‏ مثقول است که حق تعالی وحی نمود بسوی 
حضرت عیسی BEL‏ که : ای عیسی | سعی کن در بندگی من و ترک مکن عبادت مرا, زیرا که 
تو را بی‌پدر آفریدم که آیتی باشی برای عالمیان, خبر ده بنی‌اسرائیل را که ایمان آورند په 
من و په رسول من پیفمی ری که تسل او از ون مبارگی خواهد بود که با مادر تو باشد در 
بهشت. طوبی برای کسی است که سخن او را بشنود و زمان او را دریاید. 

حضرت عیسی ل گفت: پروردگارا! طوبی چیست؟ 

فرمود که : درختی أست در بهشت که در زیر آن درخت چشمه‌ای هست که هرکه از آن 
چشمه یک شربت بخورد هرگز تشين نمی‌شود. 

حضرت عیسی BEE‏ گفت! پروودگارا ایک شربت از آن چشمه به من بده, 

فرمود:ای عیسی | سرام است بر پیقمیران اشامیدن از gl‏ چشمه تا آن پیفمبر پياشامد, 
و حرام است بر امتها داخل glade‏ یهت تا ام gl‏ پیغمیر داخل شوند!۳. 

و در حدیث معتبر از حضرت صادق BE‏ سنقول است که حضرت عیسی طا از 
جبر HLS‏ برسید که : قیاست کی bog‏ خواهد شد ؟ 

پس جبرئیل از دهشت یاد روز قیاست لرزید و ببهوش شد, و چون په هوش باز آمد 
گفت: ای روح اله | من یز مل تو نمی‌دانم علم قيامت راء بغیر از خدا کسی نمی‌داند و 
قیامت به ناگاه و بی‌خبر خواهد PT‏ 

و در حدیث معتیر دیگر فرمود که عیسی BB‏ گنت :من بیماران را دواکردم و شقا یافتند 
په قدرت خدا و کور و پیس را معالجه کردم یه آذن خدا و مرده را زنده کردم به اذن خدا و 
احمق را معالچه کردم و نتوانستم او را به اصلا(ورم: 





۱- امالی شيخ علوسی ۶۲۰, 
۲. تصص all‏ راوندی ۲۷۱, 
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فرمود: آن کسی است که خوش می‌آید او را رأی او و اعمال او و خود را صاحب فضل 
و احسان می‌دائد پر همه کس و هیچکس را صاحب احسان نمی‌داند بر خود و حق شود 
را بر همه کس لازم می‌داند و Gm‏ کسی را بر خود لازم نمی‌داند. این است آن احمقی که 
چاره‌ای در مداواي درد او نتوانستم کرد(*. 

و در حدیث معتبر دیگر فرمود که مسیح ا به اصحاب شود گفت که : اگر شما دوستان 
و برادران منید پس بر خود قرار دهید دشمنی و کین مردم را نسبت یه خود واگر چسنین 
نکنید برادران من نیستید شوشاحال کسی که به چشم خود ببیند مشتهیات دنیا راو در دل 
خود نگذراند معصیت خدا راء و چیزی که از دست شما بدر رفت و گذشت چه بسیار دور 
است از شما و آنچه آمدنی است.چه بسیار نژدیک ات به شماء وای بر آنها که مغرور 
شده‌اند به دئیا در وقتی که تردیک شود به ایشان آنچه کراهت دارند اؤ ان و جداشود از 
ایشان آنجه دوست می‌دارندو برسد به ایشان آنچه وده کرده‌اند به ایشان. و همین خلقت 
روز وشپ و آمدن و رنتن آنها پس است از برای عبرت» پس وای بر کسی که هتش 
مقصور بر تحصیل Lis‏ باشد و کردار او گناهان و خطاها باشد, چگوته رسوا خواهد شد 
نزد پروردگار خود! سخن پسیار مگویید در غیر یاد خدا. آنها که در غير ذکر خداسخن 
بسیار می‌گویند دلهای ایشان سنگین است و نمی‌دانند. و نظر مکنید به عیبهای مردم که 
گویا خدایان ایشانید و لیکن نظر کنید در خلاصی نفس خود زیرا که بنده‌های AS ghee‏ 
چند آب بر کوه جاری شود و نرم نشود و تا چند حکمت را درس گوئید و دلهای شما نرم 
نشود ؟ مت شما JE‏ «دفلا» است که لش خوشایند است ه رکه می‌چشد به دور می‌انکند 
و اگر بخورد او sas gol‏ 


موّلف گوید: « دفلا» علفی است که گل خوشرنگی دارد و علفش بسیار تلخ است و از 





۱ اختصاص ۰۲۲۱ 
۲ امالی شيخ مفید ۰۲۰۸ 
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ژهر های کشنده است. 

در روایتی منقول است که حق تعالی په حضرت عیسی FB‏ وحی نمود که : برای مردم 
در حلم و پردباری مانند ژمینی پاش که در زیر پای ایشان است, و در سخاوت مائند آب 
جاری باش, و در رحم و شفقت مانند افتاب و ماه باش که بر نیکوکار و بدکار ats‏ 

حضرت عیسی Bh‏ فرمود: خوشاحال کسی که ترک کند شهوت حاضری را برای 
ثوابی که په او وعده کرده‌اند و ندیده Oe ob‏ 

و فرمود که: دنیا را خدای خود مگیرید که آن شما را بند؛ خود گرداند. گنجهای شود را 
تزد کسی گذارید که ضایع نمی‌کند که او پروردگار شما است» و در دیا گنج مگذارید که در 
معرض آفات است. 





و فرمود که :من از برای شما دنیا,را بدور plo cl‏ پس بعد از من او را برمدارید و بربا 
مکنید, بدرستی که از خبالتهای دتیا یکی آن است که معصیت خدا در آن کرده می‌شود» و 
فبائت دیگرش آن است که یه آنخزنت تمی‌توان رسید مگر به ترک کردن td‏ پس عبور 
کنید از دنیا و معمور مگردانید ان راو اند که اصل هر گناهی محبت دنیا است و چه 
بسیار شهوتی که از عقبش آندوه دور و دراز بوده باشد , ۱ 

و فرمود که : من loo‏ را بر رو افکنده‌ام از برای شما و بر رویش نشسته‌اید, پس منازعه 
نمی‌کنند با شما در امر دنیا مگر پادشاهان و Ul. gl‏ پادشاهان پس با ایشان Aud lane‏ 
مکنید در باب دنیا و به ایشان بگذارید زیرا که ایشان متعرض شما نمی‌شوند مادام که شما 
ترک کنید دنیای ایشان راء و Gl‏ زنان پس از شر ایشان حذر کنید به روزه و نماز*". 

و منقول است که روزی به آن حضرت ME‏ گفتند که : خانه‌ای از برای غود بساز, فرمود 
که : کهنه‌های گذشتگان از برای ما کافی است(؟, 





۱ تنبیه الخراطر AA‏ 
agit ۲‏ الخواطر ۱۰۴ 
۳ تنبیه الشواطر ۰۱۳۷ 
۴. لثبیه الشواطر ۱۳٩‏ 





قصه‌جای حضرت عیسی ا VAY Br‏ 


و منقول است که به آن حضرت طا گفتند که : بیاموز په ما یک عمل را که خدا ما را په 





سیپ أن دوست دارد. 

فرمودکه: دنیا را دشمن دارید تا خدا شما رادوست بدارد", 

و مثقول است که حق تعالی وحی نمود بسوی حضرت عیسی لا که : هرگاه نعمتی 
بسوی تو بفرستم استقبال‌کن آن را به شکستگی و فروتنی تا تمام کنم آن نعمت را بر تو" . 

و مروی است که حضرت عیسی BB‏ فرمود که : چه تفع رسانیده است په نفس خود 
کسی که نفس خود را به تمام دثیا پفروشد و بعد از آن آنچه خریده است میراث از برای 
دیگری بگذارد و نفس خود را هلاک کند, و لیکن خوشاحال کسی که نفس خود را 
خلاص کند و gl‏ را پر هم دئیا اختیار aS‏ 

و در مذشت مال فرمود که : در آن سه خصلت هست:.یا از غير حلال کسب مي‌کند و 
معاقب می‌شود؛ و اگر از حلال کسپ کند و در غیر سصرفش صرف کند باز سعاقب 
می‌شود؛ و اگر از حلال کسب کند و در مصرفش صرف کتد الاح آن مال او را از عبادت 
پروردگارش مشغول می‌کند". 

و چون می‌گذشت si‏ حشرت په خانه‌ای که صاحبش مرده بود و دیگری دز آن خانه 
نشسته بود می‌گفت؛ وای بر صاحبانی که تو را به میراث گرفته‌اند. چرا عبرت نمی‌گیرند په 
احوال آنها که پیشتر در این خانه بوده‌اند(۵؟ 

می‌فرمود: ای خانه! خراب خواهی شد و ساکنان تو فانی خواهند شد؛ ای نشس !عمل 
بکن برای خدا تأ روژی بیابی؛ و ای بدن! ثعب بکش تا راحت ی 


۱ بيه الخواطر ۱۴۷. 
۲ تئیه الخواطر ۰۲۱۰ 
۳ تنییه TYP bl sul‏ 
۴ تنبیه الشواطر AY‏ 
۵ تنبیه الخواطر OTA‏ 
۶ تنبیه الغواطر ۵۳۹. 












۱۹۴ پاب پیست و هشتم 


و می‌فرمود: ای فرزند آدم ضعیف! بپرهیز از عذاب پروردکار خود و بینداز طمع خود 
راء و در دنیا ضعیف باش و از شهوت خود عفیف باش و عادت ده بدن خود را په صیر و دل 
خود را به فکر و روزی از برای فردای خود حبس مکن و حمد خدا را بر پریشانی بسیار 
کن که یکی از اسپاب نگاه داشتن تو از گناه آن است که قادر نباشی بر هرچه خواهی(٩.‏ 

و می‌فرمود که : ای گروه حواریان | خود را دوست خدا گردانید ay‏ دشمنی اهل معاصی 
و تقرّب جوئید بسوی خدا به دوری از ایشان و طلب کنید خشنودی خدا را به خشم 
ORES‏ 

و به سند معتبر از حضرت صادق BB‏ منقول است که : دثیا متمثل شد برای حضرت 
عیسی به صورت زن کبود چشمی, و حضرت عیسی لا از او پرسید AS‏ چند شوهر 
کرده‌ای؟ 

گفت: پسیار. 

پرسید که : همه تو را طلاق گنتند؟ 

گفت: نه, بلکه همه را کشتم: 

فرمود که: وای بر حال شوهران پاقیماند؛ تو که عبرت نمی‌گیرند از حال شوهرهای 
ands‏ شدة تو (۳, 

و در حدیث مولق دیگر فرمود که حضرت عیسی BB‏ می گلت: هولی را که نمی‌دنی 
که کی به تو خواهد رسید چه مائع است تو را از آنکه مهیای آن شوی پیش از آنکه به ناگاه 
په تو رسد ؟! 

فرمود؛ دشوار شده است منت دیا و مونت آخرت. اما موئت Leda‏ پس دست دراز 
بمی‌کنی به چیزی از دنیا مگر آنکه فاجری سبقت می‌گیرد و آن را از دست تو می‌ستاند. اما 





۱ تنبیه الخواطر ۵۴۸, 

a ۲‏ الخواطر ۲۴۴و OOF‏ 
۲ کتاپ الزهد PA‏ 

۳ کتاب آلزهد AY‏ 





قصه‌های حضرت عیسی FEL‏ 14۵ 








مؤنت آخرت زیر که یاوری نمی‌یابی که تو را بر آن اعانت aS‏ 

و به سند صحیح از آن حضرت منقول است که حواریان به خدمت عیسی FB‏ آمدند و 
گفتند: ای تعلیم کننده خیر اما را ارشاد کن پر راه راست . 

فرمود که ؛ موسی کلیم خدا شما را امر می‌کرد که قشم دروغ به خدا مخوریدء من آمر 
می‌کنم شما را که قشم مخورید به خدانه راست و نه دروغ. 

گفتند : ای روح الله ! ژیاده کن . ۸ 

فرمود: موسی بیغمبر خدا شما را امر کرد که زنا مکنید, من امر می‌کنم شما را که زنا را ۱ 
در خاطر شود مگذرانید چه جای آنکه زنا AGS‏ زیرا که در دلی که وسوس زنا می‌شود 
مانند شانه‌ای است که the‏ به طلا کرده باشند و آتشی در آن خانه برافروزند اگرچه خانه 
نمی‌سوزد اما دود نقشها را ضایع می‌کند ۳۹ , 

و په سند معتبر از حارث اعور متقول اشت CES AS‏ روزی با حضرت امیر 
المژمنین TE‏ می‌رفتم در شهر حیره تأگاه په دیری رسیدیم که ترسائی در آنجا ناقوس 
می‌نواشت» پس حضرت فرمود: ای حارث !ایا می‌دانی جه می‌گوید این اقوس؟ 

گفتم : خدا و رسول و پسر عم رسول پهتر می‌دانند . 

hs صدقاً‎ te می‌گوید : «لا له إلا ال فا‎ ol می‌زند برای دنیا و خرابی‎ Jag 
الدئی‎ gts دق‎ Gs LE ياب‎ Sigs Sigs راستهونناء یام لیا‎ Welds Usd او انیا قذ‎ 
دارا‎ Wie 5 AES آزهی من‎ WUE ats اني الا قرا رنه ما من یوم‎ Lee Le 
حاصل مضمون این‎ ale SF ما قطن فیها لا‎ esd تق واستوطنا دار تفن‎ 
است‎ Go است‎ For است که: «شپادت می‌دهم به یگانگی خدا و حال آنکه‎ gl کلمات‎ 
راست است راست است» بدرستی که دنیا ما را فریب داد و مشغول کرد از اخرت و عقل ما‎ 
را ضایم کرد و ما را گمراه کرد, ای فرزند دنیا! پس انداز و به تأخیر انداز کار دنیا راء ای‎ 





۱. کافی ۱۳۴/۸ 
۲ کافی ۵۴۲/۵. 










AF‏ پاپ پیست و هشتم 
فرزند دنیا! هر روز کوبیده می‌شوی به مصیبتها تا چند یکدیگر را مي‌کوبید پرای جمع 
دثیا؟ و بزودی درهم شکسته خواهی شد ای فرژند دنیا| تا چند جمع کنی مال و اسیاب 
دنیا را؟ فانی می‌کند دنیا هر قرنی را بعد از قرن دیگرء هیچ روز نمی‌گذرد از عمر ما مگر 
آنکه یک رکن از ارکان بدن ما را ضعیف و سست می‌کند» بتحقیق که ضایع کردیم شا 
dh‏ را و وطن خود گردانيديم ULE‏ فانی راء نمی‌دائیم که تقصیر کرده‌ايم در دنیا مگر بعد 
از مردن 4. 

پس حارث گفت: یا امیر الممنین! آیا نصاری می‌دانند که صدا و وای ناقوس این 
معنی Fouls‏ 

فرمود: اگر می‌دانستند. مسیح را شریک خدا نمی‌گردالیدند. 

حارث گفت :من روز دیگر رفتم په نرد نصرائی که در آن دیر بود و گفتم Got‏ مسیح که 
این اقوس رأ بلواز به آن نج کد پیشتر می‌زدی؛ چون شروع کرد به زدن هر مرتبه که 
می‌زد من یک فتره‌ای از آنچه حضرت فزموده بود می‌خواندم و بر نوای آن منطبق می‌شد 
تا به آخر رسید پس آن دیرانی گفتا؛ Gee‏ پیقمبر شما سوگند می‌دهم تو راکه بگوٹی کی 
این را به ٿو گنت ؟ 

حارث گفت: آن شخصی که دیروز پا من همراه پود او به من تعلیم کرد این را. 

پرسید که : میان او و بیغمبر شما خويشي هست؟ 

حارث گشت : پسر عم اوست. 

پرسید که: آیا این را از پیغمبر شنیده است؟ 

پس آن دیرانی مسلمان شد و گفت : والله که من در تورات خوانده‌ام که آخر پیفمبران 


پیغمبری خواهد آمد که تفسیر صدای اقوس خواهد گرو" 


۱ امالی شیخ صدوق ۱۱۸۷ معانی الاخپار TTY‏ 





An _. 


& dh a 
قصل ششم‎ 
در بیان بالا رفتن عیسی دی به آسمان‎ 


و فرود آمدن آن حضرت در آخر الزمان 
و احوال حضرت شمعون بن حمون الصفا است 





حق تعالی فرموده است: NIG YD‏ يا يسن DE Bh‏ وراک ON‏ مرك ین 
OK 1835 Ged‏ «یاد آور وقتی را که حق تعالی قرموّة:ای عیسی! و را می‌گیرم و بلند 
می‌کنم بسوی خود -یعنی آسمان -و پاک می‌گردانم تو را از sh TS‏ که در میان 
ایشان نباشی و ضرر ایشان په تو ثرسد. 

بعضی گفته‌اند : «توفی» به معنی مرگ است و خدا اول او را میراند و پعد از سه ساعت 
او را زنده کرده و به آسمان برد؛ پعضی گفته‌اند که مردن آن حضرت بعد از آمدن به زمین 
خواهد پود در آخر shal‏ 
Joes)‏ لین رفن لین LSS‏ لی یم PQ Tal‏ «و گردانیدهام آنها را که 
متابست تو کردند غالب و مسلط بر آنها که کافر شدند به تو تا روز قيامت» چنانچه نصاری 
هميشه غالبند بر بهود و ات پیغمیر آخر الزمان 2 که ایمان به عیسی MBE‏ دارند هميشه 
مسلطند بر بهود و پادشاهی از میان بهود برطرف شده است, و این یکی از معجزات قرآن 





۱ سورة آل عبران : ۵۵ 
۲ مجمع البیان ۰۳۲۹/۱ 
iv‏ سورء آل عمران : OO‏ 








۱۱۸ باپ بپست و هشتم 


مجید است که خبر داده است به آینده و موافق خبر واقع شده است. 

و در جای دیگر فرموده است یکلم وَقَوْلِهٰم علی میم LEY‏ یم OC‏ «و ay‏ 
سیب کفر بهودان و گفتن ایشان بر مریم پهتانی عظیم»» علی بن ابراهیم گفته است: نسبت 
زنا په مریم als PE‏ 

شیخ طبرسی روایت کرده است که عیسی ا به گروهی از پهودان گذشت گفتند: 
ساحر پسرزن ساحر, زئا کار پسر زن زنا کار آمد. چون عیسی این سخن شنیع را از ایشان 
شنید گفت: خداوندا! توئی پروردگار من و تو مرا خلق کردی بی‌پدر و یه این سبپ مرا 
Ji}‏ زنا می‌گویند, شداوندا! لعنت کن بر هرکه مرا و مادر مرا دشنام دهد؛ پس در همان 
ساعت ایشان خوگ sad‏ 

228 وما ره وَلکن‎ BAS الشييح عسي .ین مرم سول اله ما‎ OE إا‎ is 
:ما کشتیم مسیح را که عیسی پسر مریم است رسول خداء و‎ aS «و به گفتن ایشان‎ ۳ AGS 
نکشتند او را و بر دار نکشیدند و لیکن بر ایشان مشتبه شد». خلاف است در گینیت‎ 
اشتیاه: از ابن عباس مروی است کهنچون شداامسخ کرد آنها را که دشنام دادند عیسی و‎ 
مادرش رأخبر به یهودا پادشاه بهودان رسید ترسید که عیسی بر او نیز نفرین کند پس جمع‎ 
کرد بهودان را و اتفاق کردند بر کشتن آن حضرت, پس حق تعالی جبرئیل را فرستاد به‎ 
حمایت آن حضرت, پس جمع شدند بهودان بر دور عیسی و از او سژالها می‌کردند» پس‎ 
عیسی به ایشان گفت: ای گروه بهود! خدا شما را دشمن می‌دارد, پس متوجه قتل او شدند‎ 
پود و روژنه‌ای به بیرون‎ AE پس جیرئیل آن حضرت را بالا برد بسوی طاقی که در آن‎ 
داشت و از آن روزنه او را به آسمان بالا برد پس بهودا شخصی از اصحاب خود را فرستاد‎ 
که او را « ططیانوس» می‌گفتند که په آن طاق بالا رود و عیسی را بگیرد. چون رفت عیسی‎ 


۱+ سوه تسام: ۰۱۵۶ 
oT‏ تفسیر قمی ۱ ۱۵۷۸ 
۲, مجمع الپیان ۲ /۱۳۵, 
۲ سوزه تساه : ۵ا, 


قصه‌های حضرت عیسی ا Br‏ ۱۳۹ 
را در Leal‏ نیافت. حق تعالی شباهت عیسی را بر او انداخت که هرکه او را می‌دید گمان 
عیسی می‌کرد, چون پیرون آمد که به ایشان بگوید که من عیسی را ندیدم او را گرفتند و 
کشتند و بد دار کشیدند(۱). 

تزدیک به این مضمون از حضرت امام حسن عسکری ا نیز منقول است . 

پس چون طیطائوس را کشتند و در آن S55,‏ دیگری را نیافتند گفتند: اگر آن که ما 
کشتیم طبطائوس بود عیسی چه شد؟!و اگر عیسی بود او چه شد ؟و به این سبب پر ایشان 
مشتبه ماند . 

و روایت دیگر آن است که : چون عیسی از بهود گریخت با هفده تفر از حواریان داخل 
خانه‌ای شد. پس بهود آن ale‏ را احاطه کردند, چون داخل شدند حق تعالی همه را به 
صورت عیسی کرد ایشان گفتند : شما سحر کر دید بو ید که عیسی کدام‌یک از شما است 
at‏ همه را می‌کشيم. پس عیسی HE‏ به اصحاب ود گفت : کیست از شما که امروز قبول 
کند که شبیه به من شود و کشته شود و داخل بهشت شود. پس شخصی از ميان ایشان که 
لامش «سرجس» بود قبول کرد و بیرون La‏ و AT‏ منم ogee‏ پس او را گرفتند و 
کشتند و به دار کشیدند, خدا عیسی را در همان روز به اسمان برد. 

بعضی گفته‌اند که : چون عیسی ا را به اسمان بردند و يهود بر او دست نیافتند 
شخصی را گر فتند بر جای بلندی به دار کشیدند و بر مردم تلبیس کردند که عیسی است و 
کسی را نگذاشتند که به تزدیک او برود؛ به این سبب بر مردم مشتیه شد" . 

و این ثرا یه آي اي بل ما یم پو ین عم SUN EET‏ رما BLES‏ 
la‏ بل 2885 al‏ اه ركان اله ره Css‏ آنهاکه اختلاف کر دند در gal‏ عیسی 
البته در شکند از او و نیست ایشان را به احوال او هیچگونه علم مگر پیروی BS‏ 








A‏ مجمع البیان ۲ /۰۱۳۵و در آن ay‏ چای « ططیائرس matt‏ طیطائوس ‏ آمبده است. 
Ys‏ 
3 سورة تسام : VOV‏ و VGA‏ 





باب پیست و هشتم 









نکشتند او را به یقین بلکه بالا برد خدااو را پسوي آسمان خود و خدا عزیز و قادر است بر 
Ase yh‏ خواهد و ائجه مي‌کند موافق سکمت و مصلحت است 4. 

و په سند حسن از حضرت امام محمد باقر BEL‏ منقول است که : عیسی لب وعده کرد 
اصحاب خود را در شبی که خدا او را په اسمان برد و همه در وقت شام نزد آن حضرت 
جمع شدند و ایشان دوازده نفر بودند. پس ایشان را داخل خانه کرد و چشمه‌ای در Ln gS‏ 
آن خانه بود و در آن چشمه سل کرد و بسوی ایشان بیرون آمد و آب از سرش می‌ریخت 
و می‌گفت: خدا وحی کرده است به من که مرا در این ساعت په آسمان برد و از لوث بهود 
پاک گرداند .که در میان شما قبول می‌کند که شبح و مثال من بر او افتد و به شبات من او را 
بکشند و بر دار کشند و در قیاست با من باشد در درجه من در بهشت؟ 

4 پس چوانی در میان ایشان گفت: من می‌کنم ای روح Ai‏ 

عیسی لب فرمود: خواهی کرد پس غیسی Bb‏ فرمود: یکی از شما کافر خواهد شد به 
من پیش از صبح دوازده مر تبه. 

پس یکی از ایشان گفت که: آن مین یبد 

عیسی فرمود: اگر تو این را در نفس خود می‌یابی, تو آن خواهی بود. 

پس حضرت عیسی ‏ گفت که ؛بعد از من سه فرقه خواهید شد دو فرقه بر خدا افیا " 
خواهند کرد و په جهنم خواهند رفت و یک فرقه که agli‏ شمعون وصیی من خواهند شد بر 
خدا افترا نخواهند کرد و داخل بهشت خواهند شد. 

پس حق تعالی حضرت عیسی BEB‏ را از گوشة. خائ ا می دید ند ؛ 
پس بهود په طلب حضرت عیسی ا آمدند و گرفتند آن کسی راکه حضرت عیسی 
فرموده بود که کافر خواهد شد, و آن جوائی راکه شباهت حضرت عیسی را قبول کر ده بود 
BN‏ او را کشتند و بر دار کشیدند, و دیگری تا صبح دوازده مرتبه HS‏ شد چنانچه حضرت 


2 1 
علیسیی فر موده پود * ۱ 
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این بابویه به سند معتبر از حضرت رسول SEB‏ روایت کرده است که : جبرئیل نامه‌ای 





پرای ol‏ حضرت آورد که خبر پادشاهان زمین در آن نامه پود و در آنجا نوشته پود کد: 
چون اشج بن اشجان پادشاه شد دویست و شصت و شش سال پادشاهی کرد در سال 
پنجاه و یک از پادشاهی او حضرت عیسی میعوث شد به پیغمبری و سق تعالی نور و علم و 
حکمت و جمیع علوم پیفمبران پیش از او را په او کرامت فرمود و زاید بر آنها انجیل را به او 
داد و او را بسوی پیت المقدس فرستاد و بر بنی‌اسرائیل میعوث گردائید که ایشان را بخواند 
به کتاب خداو حکمت و بسوی ایمان به خداو رسول, پس اکثر ایشان طفیان کردند و کافر 
شدند» پس چون hal‏ نیاوردند دعا کرد پروردگار خود را و نفرین کرد بر ایشان تا مسخ 
شدند بعضی از ایشان به صورت شیاطین از برای آنکه آیتی از برای ایشان بنماید و ایشان 
عبرت بگیرند» پس باز طغیان ایشان زیاده شد پس نی و سه سال در بیت المقدس ایشان 
را دعوت کرد و رغبت فرمود ایشان را به وابهای نخدا تا آنگبه او را طلب کردند» پس 
بعضی دعوی کردند که ما او را عذاب کردیم و زنده در مین دفن کردیم » و بعضی گفتند او 
را کشتيم و بر دار کشيدیم, و دروغ می‌گفتندء AS‏ ایشان را بر او مسلط نگردانید و پر 
ایشان مشتبه شد و قدرت لیافتند بر تعذیب و دفن او و نه بر کشتن و دار کشیدن او و لیکن 
چنانجه خدا در قرآن فرموده است او را په آسمان برد بعد از آنکه قبض روح او مود و 
چون خواست که او را په آسمان برد وحی کرد بسوی او که بسپارد ور و حکمت و علم و 
کتاب خدا را به شمعون پسر حمون که او را صفا می‌گفتند و خلیق خود گردانید او را بر 
مؤمنان» پس شمعون پیوسته قیام به امر خدا می‌نمود و هدایت می‌کرد په گفته‌های حضرت 
عیسی قوم خود را از بنی‌اسرائیل و جهاد می‌کر د با کافران, پس هرکه اطاعت او نمود و 
ایمان آورد به او و په آنچه از جائب خدا به او رسیده بود مژمن و هرکه انکار و نافرمانی او 
کرد کافر بود تا آنکه خدا شمعون را به رحمت خود برد و بعد از او برای بندگان خود 
پیغمبری فرستاد از صالحان که او یحیی پسر زکریا ل بودء و چون شمعون از دتیا رفت 
اردشیر پسر اشکاس پادشاه شد. و چهارده سال و ده ماه پادشاهی کرد مدت هشت سال 
که از یادشاهی او گذشت بهود یحبی بن MALL SS‏ را شهید کر دند چون نزدیک په شهادت 








یحیی Hb‏ رسید خدا وحی کرد که وصیت و امامت را در فرزندان شمعون قرار دهد و امر 
۱ کند حواریان و اصحاب حضرت عیسی را که با او پاشند و اطاعت او نمایند, و او چنین 
کرو( 

و به سندهای معتبر از حضرت امام حسن BB‏ منقول است که؛ حضرت عیسی در شب 
پیست و یکم ماه رمضان به آسمان رفت(۳, 

و به سندهای معتبر از حضرت امام صادق و امام محمد باقر یھ منقول است که : در 
شبی که حضرت عیسی را به آسمان بردند هر سنگی را که از روی ژمین پرمی‌داشتند تا 
صبح از زیر آن خون تازه می‌جوشيد, چنانچه در شهادت امیر pete fall‏ و امام حسین BB‏ 
چنین شد" 

و در حدیت معتبر دیگر از حضرت رسول BENG‏ مثقول است FAS‏ چون بهودان جسمم 
شدند که عیسی BB‏ را بکشند جبرئیل مت آن حضرت را به بال خود فرو گرفت. و چون 
عیسی نظر به بالا کرد دید بر بال جیرئیل نوشته است D2 fi alla‏ باشيك الواجد 
321 وادعوك الم باسك gail‏ وا ذغوك هم پاشیاك الظییم الوشر Shy‏ عوك ill‏ 
باشيك SI!‏ المتعال اي ی بٿ ازاك کل آن تکیت ob‏ ما بش Oly‏ فیه». 





پس چون عیسی این دعا را خواند حق تعالی وحی فرمود به جبرئیل که: او را بلند کن به 
جاب محل کرامت من و به آسمان بالا پر. 

پس حضرت رسول BEG‏ فرمود: آی فرزندان عبدالمطلب! سژال کنید از پروردگار 
خود به این کلمات که سوگند می‌خورم Gow‏ آن خداوندی که جان سن در دست قدرت 
اوست هر بنده‌ای که به این کلمات دعا کند به اخلاص» عرش بارزد از دعای اوو 
حق تعالی به ملائکه وحی فرماید که : گواه باشید دعای او را مستجاب کردم و حاجتهای او 





۱ . کمال الدین وتمام النعمة ۲۲۴ ,و در آن به جای «اشکاس ۰« پایکان» آمده است, 

۲ آمالی شيخ صدوق ۲ ارشاد شیخ مفید ۲ و در شردو مصدر تصریح به اش بیست و یکم ماه 
رمضان » تشه است :و پد چای gl‏ عپارت «شبی که در آن امیر مزمان BB‏ وقات یافت» آمده است. 

۳ قصص الا نیام راوندی eV EY‏ کامل الزیارات ME‏ 








قصه‌های حضرت عیسی 1 ed ۱ Br‏ 


ai) 





را در دئیا و ]3 glace‏ دادم به سیب این کلمات 

و به سند معتبر از آمام جعفر صادق APL‏ منقول است که: چون عیسی لا را به اسمان 
بردند پیراهنی از پشم پوشیده بود که مریم OD‏ رشته و بافته و دوخته بود» چون به آسمان 
رسید از حق تعالی ندا شنید: ای عیسی! بینداز از خود ژیئت دنیا را" 

و در حدیث موثق Sh‏ حضرت امام رضا فا متقول است که : مشتبه نشد امر کشته شدن 
و مردن احدی از پیغمبران و حجتهای خدا بر مردم بغیر از عیسی بن مریم RB‏ زیرا که آو را 
ژنده از زمین بالا بردند و روحش را در میان آسمان و زمین قبطن Ha S‏ و چون په آسمان 
رسید حق تعالی روحش را به بدنش برگردانید چنانچه حق تعالی می‌فرماید اي 
توا ورام 4 و از عیسی 4 حکایت می‌نماید: CH ELS Bb UD‏ 
OC atl C54‏ پس هر دو آیه دلالت می‌کند بر وفات آن حضرت ا4 *. 

و به سند معتبر از حضرت صادق ا منقول است که: تازل خواهد شد بر حضرت 
صاحب الامر A‏ وقتی که ظاهر شود نه هزار ملک و سیضد و سیزده ملک که با عیسی BA‏ 
پودند در وقتی که خدااو راه glad‏ پرد . 

و به اسانید معتیره از امام محمد باقر و امام جعفر صادق Wah‏ مستقول است که: در 
حضرت صاحب الامر MB‏ سنت چهار specter‏ است» یکی سنت عیسی ا که می‌گوبند 
برد پا کشته شد و ثمرده است و کشته نشده است". 

و در حدیث معتبر از حضرت امام رضا Mb‏ منقول است که: چون يهود خواستشد 
عیسی Bb‏ را بکشند, خدا را خواند و سوگند داد بح ما اهل بیت؛ پس خدا او را از کشتن 





۱ قصص الاثبیاء راوئدی ۰۲۷۶ 
۲ تسیر عیاشی ۱۷۵/۱ : 

۳ سورء ال عمران ؛ OO‏ 

۷۲« سورء مائده: ۰۱۱۷ 

۵. عیون اشبار الرضا ۰۲۱۵۸۱ 

۴ خیبت نسانی ۰۲۶۴ 

۷ گمال الدین platy‏ اللعمة ۳۲۶ و ۳۵۰ غیبت شیخ طوسی ۶۰و ۲۶: اعلام الوری ۰۳۲۸ 








۱۱۹۴۳ باب پیست و هشتم 
cules‏ داد و ay‏ آسمان My‏ 

و به سند معتیر از حضرت صادق طا منقول است که حضرت رسول BENG‏ فرمود؛ 
مت عیسی Hb‏ بعد از او هفتاد و دو فرقه شدند. که یک فرقه جات یافتند و هفتاد و یک 
فرقه به جهنم رفتند(. 

و در حدیث معتبر دیگر وارد شده است که حضرت امیر الممنین IB‏ اعلم علمای 
بهود و اعلم علمای نصاری را طلبید و فرمود: از شما چیزی سال pS‏ که بهتر از شما 
می‌دانم. پس مپوشانید و آنچه Go‏ است بگوئید. پس نزدیک طلبید عسالم نصاری راو 
فرمود: تو را سوگند می‌دهم بخدائی که انجیل را بر عیسی ا فرستاد و در پای او برکت 
قرار داد و کور و پیس را به دست gh‏ شفا میداد و مرده را برای او زنده می‌کرد و از JS‏ مرغ 
می‌ساخت و برای او در آن روح قی‌دمید و خبر میداد به آنچه می‌خوردند و ذضیره 
می‌کردند که بگوئی بنی‌اسرائیل بعد از عیسی چند فرقه شدند؟ 

گفت : نبو دند مگر یک Fad‏ 

فرمود: دروغ Gore nib‏ خدالی که بجر او خداوندی نیست سوگند می‌خورم که هفتاد 
و دو فرقه شدند و همه در آتشند بجز یک فرقه که نجات بافتند چنانچه Gem‏ تعالی 
می‌فرماید یی تیدا وی be‏ سا ما fos‏ 816( 

این بابویه 4 روایت کرده است که : حضرت مسیح ا چندی غیبت از قرم شود 
اختیار نمود که در زمین سیاحت می‌کرد و می‌گردید و قوم او و شیعیان او نمی دانستند که 
در کجا است» پس ظاهر شد و وصی گردانید شمعون بن حمون راء چون شمعون په رحمت 
الهی واصل شد و غائب گردیدند حجتهای بعد از او و طلب کردن چیاران ایشان را شدید 


شد و بلیّه بر مژمنان عظیم شد و دين خدا مندرس شد و حقوق ale‏ شد و واجبات و 





۱ قصص اانبیاء راوندی ۰۱۰۶ 
۲ خسال ۵۸۵ 

PF tattle سور‎ ۲ 

۲ تسیر عياشي ۱ ۰۳۳۰ 
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ستتها از میان مردم برطرف شد و مردم پراکنده شدند در مذهب و هریک په جائبی رفتناد و 





امر دین بر اکثر مردم مشتبه شد و مدت این غیبت دویست و پنجاه سال شد" . 

و dy‏ سند صحیح از حضرت صادق HE‏ منقول است که : مردم بعد از عیسی ‏ دویست 
و پنجاه سال مائدند که حچت و امام ظاهری نداشتند و حجت ایشان غائب بود(", 

در حدیث صحیح ذیگر از آن حضرت مروی است که : میان عیسی و محمد FENG‏ 
پانصد سال فاصله بود و از این پانصد سال دویست و پنجاه سال بود که پیغمبری و امامی 
ظاهر نبود. 

راوی پرسید: پس چه می‌کردند ؟ 

nea‏ دی خرس کمک ود وود فل مر کر دی اھا که تومن ود 

و فرمود که: هرگز زمین خالی از پیغمیر یا امام نمی‌باشد و لیکن گاهی ظاهرند و کاهی 
مخف )© 

ملف گوید: از طریق خاصه و عامه متواتر است که حضرت عیسی Hb‏ در زمان 
مهدی آل محمد ا از آسمان به زیر خواهد tal‏ و در عقب ان خضرت نماز خواهد کرد 
و اژ انصار آن حضرت خواهد بود چنانچه بعد از این مذکور خواهد شد انشاء اله تعالی . 

حق تعالی می‌فرماید وان للم لِلسَاعَة تلا G5‏ بها OE‏ و اکثر مفسران گفته‌اند؛ 
یعلی بدرستی که فرود آمدن عیسی از آسمان از علامات قیامت است پس شک مکنید در 
قیامت(۵, 


و درجای دیگر فرموده است ق ob‏ من Sal‏ الختاب GL‏ به قبل موت ۶ و اکثر 





۱ كمال الدین platy‏ المسة ۰۱۶۰ 
۲, كمال الدين وشام APY Lentil‏ 

۳ كمال الدین وتمام التسمة ۰۱۶۱ 

۴ سور؛ زخرف: FY‏ 

۰۱۰۵/۱۶ مجمع البیان ۵ /۵۴؛ تفسیر فخر رازی ۷ تسیر قرطبی‎ me 
۱۷۵٩ ساء:‎ by gee ۳ 














پاب بیست و هشتم 





مفسران گفته‌اند: مراد آن است که نیستند هیچیک از اهل کتاب -یعنی بهود و نصاری- 
مگر آنکه ایمان خواهند آورد به عیسی قبل از مردن او در وقتی که آن حضرت از آسمان 
فرود آید در زمان مهدی Bh‏ . بعضی گفته‌اند: این مخصوص جمعی است از بهود و نصاری 
که در آن زمان خواهند پود و ممکن است چتانچه افظ آیه ple Lats‏ است و مراد هم 
ایشان باشند و در رجعت همه برگردند و پیینند که عیسی اقرار یه مات پیغمبر آضر 
FB gl‏ می‌کند و متابمت صاحب الامر Hb‏ می‌نماید و ایمان آن وقت فایده په حال 
ایشان al od‏ داد 

چنانچه به سلد معتبر منقول است که : حجاج , شهر بن حوشب را طلبید و از تشسیر این 
al‏ از او پرسید و گفت: عاجز شدهام از تفسیر این آیه, و من مکرر بهودی و نصاری را 
plants‏ و نظر کرده‌ام لپ خود CS pm Ly‏ نمی‌دهد تا می‌میرد. پس چگونه ایمان می‌آورد؟ 

شهر بن حوشب گفت: اف pea‏ معنی این آیه آن نیست که تو فهمیده‌ای, بلکه مراد آن 
است که عیسی کا قبل از کیام ای اسان بد Lis‏ څواهد آمد و هر صاحب ملتی که باشد 
از بهودان و غیر ایشان به ای یمان sagged‏ و بشت سر مهدی Bb‏ نماز خواهد کرد. 

حجاج گفت: این تفسیر را از کی شنیدی ؟ 

گفت: از حضرت امام محمد باقر 1 . 

گفت: این علم را از چشمة صافی گرفته‌ای. 

په سند معتبر از امام حسن مجتبی طا منقول است که: بعد از این سیچیک از سا 
اهل پیت نخواهند بود مگر آنکه بيعت ظالمی که در زمان او پاشد در گردن او خواهد پود 
مگر قائم که امام دوازدهم است و روح الله عیسی بن مریم پشت سر او نماز خواهد کرد که 
او با ظالمی بیعت خواهد نمود(۳, 

و در حدیث معتبر دیگر از امام محمد باقر ا منقول است که فرمود: بر مردم زماني 
۱ مجمع البیان ۲ /۱۳۷؛رجوع شود به تضیر کشاف ۵۸۸/۱ تفسیر طبری ۰۳۵۶/۴ 


۲« مچمع البیان ۱۳۷/۲؛ تفسیر قمی ۰۱۵۸/۱ 
۳ کمال الدین وتمام النسة ۱۳۱۶ اعلام الرری ۴۲۶ فرائد السمطین ۰۱۷۴/۷ 


قصه‌های حضرت عیسی طا 2 ۱۹۷ 


خواهد آمد که ندانند خدا چیست و توحید call‏ جه معنی دارد تا آنکه دجال بیرون آید و 
عیسی لا از اسمان فرود آید و دجال را بکشد و پشت سر حضرت قائم 3 نماز یکند, و 
اگر ما بهتر از پیغمبران نمی‌بودیم عیسی پشت سر ما نماز نمی‌کرد. 

و در حدیث معتبر دیگر از حضرت رسول FENG‏ منقول است که فرمود: مهدی از 





فرزندان من خواهد بود و چون بیرون آید عیسی از آسمان فرود آید برای نصرت و یاری 


او و او را پیش دارد و در عقب او نماز ay 6s‏ 





۱ تفسیر فراث کوفی AVA‏ 
۲-امالی شیخ صدوق ۱۱۸۱ احتچاج ۰۱۰۷/۱ 











در بیان قصه‌های ارمیا و دانیال و عزیر BOL‏ 
و غرائب قصص ۱ بخت‌نصو است 





حق تعالی می‌فرماید IES)‏ مر علی BF‏ وم Be‏ علی عُروشها 4 که 
ترجما لنظیش آن است که ee ee‏ ۱ ت بر قریه‌ای که gl‏ خالی پود 
و دیوارهایش بر سقفهایش افتاده بود و خراب شده بود؟», بعشی گفتداند او عزیر بود 
چنانچه از حضرت صادق لا منقول است؛ و پعضی گفته‌اند ارمیا بود چنانچه از حضرت 
باقر ME‏ منقول است. و آن قریه بعضی گفتهاند بیت‌المقلس بود که بخت‌نصر خراب کرده 
بود؛ و بعضی گفته‌اند ارض مقدسه بود؛ و بعضی گفته‌اند: آن قریه‌ای پود که پیش مذکور شد 
و چند هزار کس از آن گریختند از ترس مرگ و همه OBI‏ 

(قال ای خي ob‏ الل بد ays‏ 4 «گنت:کی یا چگونه خدا زنده خواهد کرد 
این شهر و اهلش رابعد از خراب شدن و مردن ایشان ؟1» و این را بر وجه انکار نگفت پلکه 
از برای بیان عظمت و قدرت الهی گنت یا مي‌خواست بداند کیفیت زنده شدن ایشان را 
مانند حضرت ابراهیم مق به سیب آنکه ظاهر آیه موهم ضعف اعتقاد است. 

بعضی از مفسران گفته‌اند: این عزیر و ارمیا نبود بلکه مرد کافری بود . و این مخالف 
yale‏ بسیار است. 


و GAG‏ اه م Fe‏ م شب OE‏ « پس خدا میراند او را صد سال پس زنده کرد او را»» 





۱ سوره پقره؛ ۲۵٩‏ 

۲. مجیع البیان ۳۷۰/۱. 
۳ سور پقره؛ ۰۲۵۹ 

۴ تفسیر فخر رازی ۰۳۰/۷ 
۵. سورة بقره: ۰۲۵۱ 





Br ۱۳۰۲‏ پاپ پیست و لچم 


۳ 


= سے و کش * 2 @ پت ص 
#قال کم لت قال لبنت ب ما اؤ Gadd‏ یم OG‏ چون زنده شد گمان کرد که در خواب بوده 
و بیدار شده است «از او پرسیدند: چند مدت در این مکان سمکت کردی؟ گفت : یک روز 





و دراول روز خوابیده بود. چون نظر کرد دید هنوز آفتاب غروب نکرده است و آخر روز 
است گفت: -یلکه بعضی از روز». و گويندة سخن با او بمضی گفته‌اند خدا بود و ندا از 
آسمان په او رسید؛ یعضی گفته اند ملکی بود یا پيفمپري برد یا مرد معتری پود که او را 
شناخت بعد از زنده GE) Mas‏ بل لبنت ماه عام ۳ «گفت: پلکه صد سال در این 


7 
مکان مانده‌ای و مرده‌ای و Jed]‏ زنده شددای)؛ فانط این طعامت وشراباک سم 
on Of ey‏ نظر کن به خوردنی و آشامیدنی خود که هیچ تغییر یافته است». 


و منقول است که: چون په این مکان آمد انگوری و انجیری و آب انگوری همراه داشت 
و اینھا با این لطافت در مدت صد Sly‏ هیچ متغیر نشده بودند به قدرت الهی(۵, جوا 


Bile isl‏ 6و نظر کن بشوی دراژگوش خود» که چگونه پوسیده و استخوانهایش از 
هم ریخته است. ssc)"‏ ره امن ۲۳ «و برای این تو را میراندیم در این مدت و 


زنده نمودیم که آیتی باشی رای مردم» بر حقیقت زنده gad‏ ایشان در قیامت, انظ 
إلى البظام کیت labs‏ $3 نکشوها ما ۲۳6 «و نظر کن بسوی استخوانهای پوسیده که 
چگونه اجزایش را بر روی یکدیگر بلند می‌کنيم و متصل می‌کنيم و یعد از آن لباس گوشت 
بر روی استخوآنها می‌کشیم». 

اکثر گفته‌اند حق تعالی حمار او را در نظر او ژنده کرد تا پبیند خدا چگونه مرده را ژنده 


سور بقره؛ ۰۲۵٩‏ 
مجمع البیان ۲۷۰/۱ 
. سوه پقر«؛ ۰۲۵٩‏ 
. سورة بترء؛ TON‏ 
, مچمع الپیان ۰۲۷۰/۱ 
٠‏ سوه بقر«؛ ۲٩‏ 
. سورة بقره: ۰۲۵٩‏ 
. سوو؛ YOR rode‏ 





چ تم ج مهد ت 


قصه‌های حضرت ارمیا و دانیال و عزیر gh‏ کر 4 ۱۳۰۲۳ 


DP aah ade chi a cae 4 
ASD 





پراکنده شدۀ خود که جمع شدند و متصل شدند و gh‏ شت و پوست بر روی آنها روئید 
ub)‏ 33 له قال ic)‏ أن “al‏ عل کل OE ad ous‏ « پس چون ظاهر شد بر او گفت: 
می‌دائم که خدا بر همه چیز قادر و توانا است» یعنی پیشتر می‌دانستم, یا اکنون علم من 
ash j‏ شد. ۱ 

و به سندهای صحیح و حسن از حضرت صادق لد منقول است که : چون بنی‌اسرائیل 
معصیت بسیار کردند و تجاوز از آمر پروردگار شود نمودند حق تعالی خواست بر ایشان 
مسلط گردائد کسی را که ایشان را ذلیل گرداند و بکشد؛ پس وحی نمود بسوی حضرت 
ارمیا لک : ای ارمیا! بگو بنی‌اسرائیل راکه چیست آن شهری که آن را برگزیده‌ام از میان 
شهرها و در آن شهر درختهای نیکو کشتدام و از اڈ رشت غریب زبونی آن را پاک 
کرده‌ام: پس متفیر شد احوال آن شهر و به عوض درختهای نیکو درشت خرنوب که 
زبون‌ترین درختها است از آن شهر روئید؟ 

چون ارمیا این سخن را به علمای بنی‌اسرائیل تقل کرد, گفتند : برای ما معنی این سخن 
را بیان فرماء پس ارمیا هت روز روژه داشت و دعا کرد» خدا به او وحی فرمود: آن شهر 
بیت المقدس است و آن درشتها که در آن رویانیده‌ام بنی‌اسرائیلند که در آن شهر ساکن 
گردانیدهام. و چون معصیت من کردند و دین مرا تغییر دادند و بدل کردند شکر نعست مر په 
کفران پس سوگند می-شورم بذات مقدس خود که ایشان را امتحان می‌کنم به inh‏ عظيمي 
که دانایان در gl‏ حیران بمانند. و مسلط خواهم نمود بر ایشان از بندگان خود کسی راکه از 
همه کس ولادتش بدتر و خوردتش بدتر بوده باشد. پس بر ایشان مسلط خواهد شد و 
مردان ایشان را خواهد کشت و حرمت ایشان را اسیر خواهد کرد و بیت المقدس که خانة 





۱. مجمع البیان ۳۷۰/۱؛ تفسیر فخر راژی ۰۳۸/۷ 
۲« سور؛ پقره؛ ۰۲۵۹ 








WF‏ پاپ بیست و نهم 
می‌کنند پر هم عالم در مزبله‌ها خواهد انکند و تا صد سال چنین خواهد بود. 

چون ارمیا این خبر را به علمای پئی‌اسرائیل رسانید گفتند: ای ارمیا! بار دیگر از خدا 
سؤال کن که فقرا و مساکین و ضعیفان چه گناه دارند که چنین بلائی را بر ایشان مسلط 
می‌گرداند؟ پس ارمیا هنت روز دیگر روزه داشت, خدا وحی نفرمود به آوء پس هفت روز 
دیگر روزه داشت و بعد از هشت روز لقمه‌ای از طعام تناول کرد و باز وحی په او ثرسید, 
هشت روز دیگر روژه داشت پس خدا وحی فرمود په او که : اي ارمیا! دست بردار از این 
سخن و اگرثه روی تو را په پشت برمی‌گردانم, Lh‏ می‌خواهی شفاعت کنی در آمری که 
مدر و حتم کرده‌ام IP‏ پس وحی نمود که: بگو به ایشان که گناه شما این است که گناه را 
دیدید و اکار نکر دید. 

پس ارمیا عرض کرد: پروردکارا! به من اعلام فرما کیست آنکه او را مسلط شواشی 
کرد تا بروم به نزد او و برای شود و اهل بیت خود امانی از او بگیرم. 

حق تعالی فرمود؛ برو به فلان موضع و خواهی دید پسری که از همه کس مزمن تر و 
مبتلا تر است. ولادتش از همه کش غبیت تر است ‏ یعنی ولد الزئا است-و غذایش از 
همه کس پدتر است . 

چون ارمیا به آن موضع آمد دید که پسری در کاروانسراثی زمین‌گیر شده است و او را 
در مزیله انداخته‌اند در میان کاروانسراء مادری دارد که gh‏ را تربیت می‌کند و نان خشک را 
در کاسه ریزه می‌کند و شیر خوک رابر روی آن می‌دوشد و به تزدیک آن پسر می‌آورد و او 
می‌خورد] ارمیا گفت: آن که خدا فرمود البته این خواهد بود, پس به نزدیک آن پسر رفت 
و از او پرسید: چه نام داری؟ 

پس ارمیا دانست که اوست, و او را معالجه کرد تا په اصلاح آمد. پس به او فرمود: مرا 
می‌شثاسی ۲ 

گفت: ab‏ اینقدر می‌دانم مرد صالحی هستی. 


فرمود؛ منم ارمیا پیغمبر بنی‌اسرائیل و خدا مرا خبر داده است که تو بر بنی‌اسرائیل 


هت 


قصه‌های حضرت آرمیا و دانیال و عزیر Wed Bn Ee‏ 


مسلط شواهی شد و مردان ایشان را خواهی کشت و چنین و چنان خواهی کرد. 

چون بخت‌نصر این سخن را شنید به آن حال نخوتی در او بهم رسیدا ارمیا لب فرمود: 
نام dll‏ برای من پنویس. پس نام امان را نوشت و به آن حضرت داد. و می‌رفت په 
کوهها و هیزم جمع می‌کرد و می‌آورد و می‌فروخت در شهر و معاش می‌کرد؛ پس مردم را 
بد جنگ بنی‌اسرائیل دعوت کرد و مسکن بلی‌اسرائیل بیت المقدس بود. و چون چمعی به 
او اتفاق کردند با لشکر خود متوچه بیت المقدس شد و مردم بسیار از اطراف و نواحی گرد 
او چمح شدند. 

چون خبر په ارمیا PA‏ رسید که او متوجه پیت المقدس شده بر سر راه او آمد و از 
بسیاری لشکر او نتوانست خود را به او برساند, پس نامه را بر سر چوبی کرد و بلند نمود» 
بخت‌نصر گفت: تو کیستی ؟ 

فرمود: من ارمیای پیغمبرم که تو را بشارت دادم کة بر Ll lo‏ مسلط خواهی شد. 
و این نام امائی است که برای من وشتی, 

seus‏ تو را امان دادم Ul‏ امان اهل پیت تو توقوف cel‏ اینکه تیری می‌اندازم از 
اینجا بسوی بیت المقدس, اگر تیر من په بیت المقدس برسد با وجود این راه دور پس 
ایشان را امان نمی‌دهم, و اگر نرسد امان می‌دهم؛ و چون تیر انداخت باد تیرش را برد تا 
بند شد در بیت المقدس] گفت: ایشان را امان نمی‌دهم. 

پس چون بیت المقدس را فتح کرد و داخل شد کوهی از خاک در میان شهر دید و در 
میان آن کوه خولی دید که می‌جوشد و هرچند خاک بر آن می‌ریزند باز سی‌جوشد و از 
خاک بیرون می‌آید! پرسید: این چه خون است؟ 

گفتند : خون پیغمیری است از پیغمیران دا که پادشاهان بنیاسرائیل او را کشتند و از 
روژی که شهید شده است تا امروز این خون می‌جوشد و هرچند خاک بر آن می‌ریزند از 
خاک ببرون می‌آید, و آن شون سضرت یحی بن زکریا ا است و در زمان او پادشاه 
جباری بود که زئا می‌کرد با ژنان بنی‌اسرائیل, هرگاه به حضرت یحبی BO‏ می‌گذشت آن 
















پس یکی از آن زنان که با آنها زنا می‌کرد در وقتی که آن ملعون مست بود به او BF‏ 
پادشاه! یحیی را بکش, پس آن ملعون امر کرد که بروند و سر یحیی Bb‏ را پیاورند. چون 
آن حضرت را شهید کردند و سر مبارکش را در طشتی گذاشتند و به نزد آن ملعون آوردند 
آن سر مطهر با آو سخن می گفت و می‌فرمود: از خدا پترس که حلال نیست آنچه تو 
می‌کنی » پس خون جوشيد و از طشت پیرون آمد و بر زمین ریخت و می‌جوشيد و ساکن 
لمی‌شد تا وقتی که بخت‌نصر داخل بیت المقدس شد + و میان شهادت آن حضرت و شروج 
بخت‌نصر صد سال فاصله بود, پس بخت‌نصر داخل هر شهر از شهرهای بئی‌اسرائیل که 
می‌شد مردان و زنان و اطفال و حیوانات ایشان را می‌کشت و پاز آن شون می‌جوشید تا 
آنکه همه را فائی کرد پس پرسید: آیا احدی از بنی‌اسرائیل در این بلاد مانده است؟ 

گفتند: پیر زالی از ایشان در فلان موضع هست. پس آن ژن را طلبید و چون سرش را 
در میان آن خون برید خون از چوشین ساکن شد. و این زن آخر آنها بود که از 
بئی‌اسرائیل کشت پس رفت بسوی بابل و در آنجا شهری بناکرد و در آن شهر اقامت نمود 
و چاهی کند و دایال تن همادا در آیچاء انکند» پس آن شیر گل آن چاه را 
می‌شورد و دانیال شیر آن را می‌شخورد تا آنکه مدتی بر این حال etter‏ پس Wade‏ وصی 
فرمود بسوی پیغمبری که در بیت المقدس بود که : این خوردنی و آشامیدنی را برای دائیال 
ببر و سلام مرا به او پرسان . 

آن پیغمبر گفت: پروردگار!! در کچا است دانیال ؟ 

وحی به او رسید که : دائیال در چاهی است در فلان موضع از بابل . 

پس پیغمبر بر سر آن چاه رفت و گفت: ای دانیال! 

فرمود: لبیک صدای غریبی می‌شنوم! 

گنت: پروردگارت تو را سلام می‌رساند و این خوردنی و اشامیدنی را برای تو 
فرستاده است؛ و آنها ah‏ چاه فرو فرستاد. 

پس آن حضرت گفت:«الحثد ف لد لا Syed‏ من ah Sth AGES‏ اي لا يخيب من 
GS‏ الحم فر gill‏ من ae SS‏ کف الحنذ a‏ اي من وین به یله إلى aoe‏ 






قصه‌های حضرت ارمیا و دانیال و عزیر Br‏ ۱۳۰۷ 





اند db‏ الذي يجري بالاخسان إخسانا له له الى od‏ بالط Gad‏ الحَثد و الذي 
خشف ضرا ء INE lb BES‏ , والحثد ثي sill‏ 
مج Ula‏ یی ساء فا بآشلنا»ینی:«حمد می‌کنم خداوندی راکد فراموش نمی‌کند 
هرکه او را یادکند؛ سپاس می‌کنم خداوندی راکه تا امید نمی‌کند کسی را که او را بخواند. 
حمد می‌کنم خداوندی را که هرکه بر او توکل کند Calis‏ امور او می‌کند» سپاس می‌گویم 
خداوندی راکه هرکه بر او اعتماد کند او را به دیگران وا نمی‌گذارد. حمد می‌کنم خداوندی 
را که جزا می‌دهد په یکی چزای نیک, سپاس خداوندی را سزاست که جرا می‌دهد به 
صبر کردن, نجات از مخاوف ومهالک دنیا و عقبی, حمد خداوندی را رواست که بر طرف 
می‌کند بدحالی ما را تزد کربت و شدت ماء حمد می‌کنم خداوندی را که محل اعتماد 
ماست هرگاه گسسته شود چاره‌ها از ماء حمد oo‏ 2 بخداوندی راکه امیدگاه ماست در 
هنگامی که بد شود گمان ما به سیب کرده‌های ما ا 

cee‏ بای نوی وهای 

اش از طلا است ! منجتمان را طلبید و گفت؛ بکو کی که یه در خواب دیده‌ام؟ 
se‏ نمی‌دانیم و لیکن بگو چه دیده‌ای تا ما برای تو تعبیر کنیم. 


بخت‌نصر گفت : در این مدت هر سال مبلغی به شما می‌دهم و شما نمی‌دانید که من Nae‏ 

در خواب دیده‌ام؟ و امر کرد همه راگردن زدند! پس بعضی از ارکان دولٽ او عرض 

کردند: آنچه تو می‌خواهی آن کسی که به چاه افکنده‌ای می‌داند, زیرا از آن وقت که او را 

به چاه انداخته‌ای تا حال زنده است و شیر به او ضرر رسانده است و شیر SS‏ می‌خورد و 
08 
۱ ۱ 


al‏ را شیر می‌دهد. پس فرستاد و آن حشرت را طلبید و گفت: بگو من چه خواب دیده‌ام| 
فرمود: چنین خواپ دیده‌ای . 

گفت: راست است» اکنون بگو تعبیرش چیست؟ 

فرمود که : تعبیر خواب تو آن است که پادشاهی تو په آخر رسیده است و سه روز دیگر 
کشته خواهی شد و مردی از اهل فارس تو را می‌کشد! 

گفت :من هفت شهر بر دور یکدیگر ساخته‌ام وبر هر شهر نگاهیانان بسیار مقرر کردهام 
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باب بیست و نهم 


و به این نیز راضی نشده‌ام تا آنکه صورت مرغابی از مس بر در دروازه‌ها تعبیه pled gad‏ که 
هر غریبی دأخل می‌شود فریاد می‌کند تا او را بگیرند. 

دانیال فرمود: چين خواهد شد که من گفتم. 

بخت‌نصر لشکر خود را متفرق نمود و حکم کرد هر کسی را که ببینشد بکشند هرکه 
باشد, و دانیال در این وقت نرد أو نشسته بود گفت: در این سه روز تو را از شود جدا 
نمی‌کنم» پس اگر سه روز گذشت و من کشته نشدم تو را می‌کشم | 

پس پسین روز سوم شد.غمی او را عارض شد و بیرون آمد و غلامی داشت از اهل 
فارس که او را فرزند خود خوانده بود و نمی‌دائست از اهل فارس است. چون بیرون Sal‏ 
آن غلام را دید پس شمشیر خود را به او داد و گفت: هرکه را ببینی بکش اگرچه من باشم, 
غلام شمشیر را گرفت و ضربتی shar‏ زد و او رایه جهنم واصل کرد. 

ما ارمیا Mb‏ بعد از کشتن بنیاسرائیل از بیت المقدس بیرون آمد و بر حماری سوار شد 
و انجیر و آب انگور برای توش خود بزذاشت, پس نظر کرد به درندگان صحرا و درندگان 
دریا و درندگان هوا که بدن کشتگان pega I)‏ دند , پس ساعتی فکر کرد و گفت: آیا 
چگونه خدا این مردگان را ژنده می‌کند که درندگان بدن ایشان را خوردند؟ خدا در همان 
موضع قبض روحش نمود, بعد از صد سال او را زنده کرد, 

چون حق تعالی بر بنی‌اسرائیل ترحم نمود و بخت‌نصر را هلاک کرد بنی‌اسرائیل را په 
دنیا برگرداند و آن که صد سال مرده پود و زنده شد ارمیا ا بود. 

و عزیر چون بخت‌انصر پادشاه شد و بر بنیاسرائیل مسلط شد از او گریخٽ و در میان 
چشمٌ آبی رفت و غائب شد در آنجا؛ پس خدا اول عضوی که از ارمیا زئده کرد دیده‌های 
او پود در ميان سنیدی چشم او که مانند سفید؛ تخم روان بود و می‌دید چیژها راء پس خدا 
وحی کرد بسوی او که : چند گاه است در این موضع هستی ؟ 

عرض کرد: یک روز. پس چون دید افتاب بلند شده است گفت : بعضی از یک روز. 

حق تعالی فرمود: بلکه صد سال در اینجا مانده‌ای» پس نظر کن بسوی انجیر و آپ " 
انگور که در این مدت pelts‏ لشده‌اند. و MS‏ کن به حمار خود که گونه بوسیده است» 3 


قصه‌های حضرت ارمیا و دانیال و عزیر و 1۳۰۹ 


نظر کن که چگونه آن راو تو را زنده می‌کنم. 

پس دید که استخه انهای بو سیدة ریژه شده په قدرت الھی بك نز دیک یکدیگر می‌آیند 
وبر یکدیگر می‌چسبند و گوشتها که خاک شده‌اند یا حیوانات خورده‌اند جدا می‌شوند و 
بر بدن او و حمارش می‌چسبند تا آنکه خلقت ارمیا و حمار او هردو درست شد و ظردو 
برخاستند» پس گفت: می‌دانم خدا بر همه چیز قادر و توانا است". 

و در روایت معتبر دیگر گذشت که: دو پادشاه کافر تمام روی زمین را متصرف شب ند ؛ 
نمرود و بخت نصر(". 

و در حدیث معتبر از حضرت امام جعفر صادق HB‏ متقول است: چون ارمیا لد نظر 
کرد بسوی خرابی بیت المقدس و حوالی آن و کشتگانی که در آن شهرها انتاده بودئد 
گنت : آیا اینها راکی زنده خواهد کرد بعد از مردن ؟| es‏ دا او را صد سال میراند و بعد از 
آن زنده کرد و می‌دید که اعضایش چگونه به یکدیگز متقیل می‌شوند و گوشت بر روی 
آنها می‌روید و مفاصل و رگهایش چگونه پیوند Eg ge‏ پس چون درست نشست گفت: 
می‌دانم که حق تعالی بر همه چیز قادر است(۳. 

و در حدیث معتبر دیگر فرمود: هرکه برای روزی خود غمگین باشد بر او گناهی 
نوشته می‌شود» بدرستی که دانیال Mb‏ در زمان پادشاه she‏ ستمکاری بود و او را گرفت و 
در چاهی انداخت و درندگان را با او به آن چاه AS‏ پس آن درندگان نزدیک او نرفتند و 
باز او را از آن چاه بیرون نیاورد» پس حق تعالی وحی نمود په پیغمبری از پیغمبران خود 
که : طعامی پرای داثیال sgt‏ 

گفت: بروردگارا! داثیال در کجا است؟ 

حق تعالی فرمود: چون از شهر بیرون می‌روی کفتاری در برابر تو پیدا خواهد شد. از 


ust‏ ان کنتار برو که او تو را می‌برد بر سر آن چاه. 
۱ تشیر قمی ۸۶/۱. 

TOO خصال‎ ۲ 

۳ احتجاج ۰۲۲۰/۲ 
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چون آن پیغمبر بر سر چاه آمد و طعام را به چاه فرستاد دانیال BB‏ آن دعا را خواند که 

پس حضرت صادق طا فرمود: خدا نخواسته است که روزی دهد مزمنان را مگر از 
جائی که ایشان گمان نداشته باشند(۱, 

در حدیث معتبر دیگر از آن حضرت منقول است که : چون هنگام وفات سلیمان 3 
شد وصیت نمود بسوی آصف بن برشیا و او را شلیقهٌ خود گر دانید به امر الهی» پس پیوسته 
شیعیان بد خدست اصفی می‌آمدند و مسائل دين خود را از او A}‏ می‌نمودند, پس آصف 
مدت طولائی از ایشان غائب شد پس ظاهر شد و مدتی در میان قوم خود ماند پس ایشان 
را وداع کرد, شیعیان گفتند: دیگر ما تو را در کچا ببینیم؟ 

گفت : og‏ صراط ؛ و از ایشان SLE‏ شد. و بلیّه بر پنی‌اسرائیل شدید شد بعد از غیبت 
اوء و بخت‌نصر بر ایشان مسلط شد و aS pe‏ را می‌یافت می‌کشت و هرکه می‌گریخت از پې 
او می‌فرستاد و فرزندان ایشان زا اسیر می‌کرد. چهارکس از فسرزندان یهودا را از سیان 
اسیران برای خود انتخاب کرد که یکی از tpl‏ دانیال IB‏ بود و از فرزندان هارون عزیر MB‏ 
را انتخاب نمود, و ایشان اطفال خردسال بودند و در دست او اسیر ماندند و بنی‌اسرائیل در 
lis‏ و شدت بودند و حجت شدا پر پئی اسرائیل که دائیال og: BEL‏ نود سال در دست 
پخت‌لصر اسیر بود, پس چون فضیلت آن حضرت را دالست و شنید که بنی اسرائیل انظار 
pat‏ ون رفتن او می‌کشند و امید فرج دارند در ظاهر شدن او و پره‌دست gh‏ امر کرد او رادر 
چاه عظیم گشاده حبس کردند و شیری در آنجا گذاشتند که او را هلاک کند و ام ر گرد کسی 
طعام به آو ندهد. پس شیر نزدیک آن حضرت نرفت و حق تعالی خوردنی و آشامیدنی او 
را په دست پیغمبری از پیغمبران بنیاسرائیل برای او فرستاد, پس دانیال روزها روزه 
مي‌داشت و شب پر أن طعام افطار می‌کرد و بلیّه و آزار شدید شد بر شیعیان و قوم او که 
انتظار فرج و ظهور او می‌بردند وشک کردند اکثر ایشان در دین به جهت طول مدت غیبت 





۰1 امالی شپخ طوسی ن‌ ۰قصصی الا تپیاه راوئدی th.‏ 
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و چون sath‏ امتحان دائیال ME‏ و قومش به Calg‏ رسید» بخت‌نصر در خوأب دید که 
ملائکه فوج فوج از آسمان به زمین می‌آمدند وبر سر چاهی می‌رفتند که دانیال در آنجا 
محبوس بود و بر او سلام می‌کردند و او را بشارت به فرج می‌دادند. چون صبح شد از عمل 
شود پشیمان شد و امر-کرد آن حضرت را از ae ole‏ آوردند و از او معذرت طلبید از 
soul‏ تسبت به او کرده بود و امور مملکت و پادشاهی شود را به او گذاشت, و آن حضرت 
را فرمانفرمای ملک خود نمود و حکم کردن میان مردم را به او تفویض فرمود, و هرکه از 
بنی‌اسرائیل از خوف بخت‌نصر مخفی شده بود ظاهر شد و گردن آمید کشیدند و بسوی 
دانیال جمع شدند و يقین کردند به فرج خود. پس اندک زمائی که بر این حال گذشت 
حضرت داثیال BE‏ به رحمت ایزدی واصل شد و امر نیرت و خلافت بعد از او په حضرت 
عزیر ا منتهی شد و شیعیان بر اوگرد آمدند وبة او انس AFF)‏ و مسائل دين خود را از او 
فرا می‌گرفتند, پس حق تعالی صد سال او را از ایشان پنهان کرد پس بار دیگر او را بر 
ایشان مبعوث گردانید و حجتهای شدا Shan‏ او iether‏ شدند و بلیة بر بنی‌اسرائیل عظیم شد 
تا آنکه حضرت یحبی ا ظاهر شد" . 

و به سند معتیر منقول است که از حضرت امام محمد باقر RE‏ سژال کردند: آیا صحیح 
است که حضرت دائیال ME‏ تعبیر شواب می‌دانسته است و آن حضرت این علم را په مردم 
تعلیم نموده است ؟ 

فرمود: بلی, خدا وحی نمود بسوی او و پیغمبر بود و او از آنا بود که خدا این علم را یه 
ایشان تعلیم نموده بود و بسیار راست گفتار و درست کردار و حکیم و دانا بود و عبادت 
خدا به محبت ما اهل بیت می‌کرد» و هیچ پیغمبر و ملکی نبوده است مگر آنکه عبادت 


می گرده eal‏ قفا یه مت اما al‏ توت ۳۳ 
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Why‏ پاب بیست و نهم 

و یه سند pine‏ از حضرت امام رضا HB‏ منقول است که : پادشاهی در زمان دانیال HA‏ 
بود و به آن حضرت عرض کرد: می‌خواهم پسری مثل تو داشته باشم. 

فرمود: من چه منزلت در دل تو دارم ؟ 

پادشاه گفت: بزرگترین مرتبه‌ها و عظیمترین منزلتهای تو در دل من هست و تو را 
بسیار دوست دارم. 

دانیال گفت: چون ارادة مجامعت نمائی با زوجه خود. در فکر من باش و هت خود را 
په جانب من مصروف گردان. 

چون چنین کرد فرزندی برای او متولد شد که شبیه‌ترین خلق خدا به دانیال BB‏ بود" 

و په سند معتبر از حضرت رسول FE‏ منقول است که: پخت نصر صد و هشتاد و هفت 
سال پادشاهی کرد. و چون از سلظنت او چهل و هفت سال گذشت حق تعالی حشرت 
عزیر ا را پسوی Jal‏ شهزهاً که حق تغالی اهل آثها را هلاک کرد و بعد از آن زنده گرد 
مبعوث گردانید. و ایشان از bags‏ عتفرق بودند و از ترس مرگ گریختند و در جوار و 
همسایگی عزیر I‏ قراز گرفتند و کون clo‏ و عزیر به نزد ایشان تردد می‌کرد وسخن 
ایشان را می‌شنید و په سبب glad‏ ایشان دوست می‌داشت ایشان را و برادری کرد با ایشان 
در آیمان» پس یک روز از ایشان غائب شد و به نزد ایشان نیامد, روز دیگر که به ثزد ایشان 
آمد دید همه مرده‌اند أ بس اندوهتا 5 شد په مرگ ایشان و کشت :کی خدا زنده خواهد کرد 
این چسدهای مرده را؟ (از روی تعجب این سخن راگفت چون همه را یکباره مرده دید), 
خدااو را در همان ساعت قبض روح کرد و صد سال بر آن حال ماندند, و پعد از صد سال 
حق تعالی al‏ حضرت را با آن جماعت زنده کرد و glial‏ یکصد هزار مرد جنگی بودند. و 
بعد از او بخت‌نصر بر glad‏ مسلط شد و همه را کشت و یکی از ایشان بیرون نرفت؛ چون 
پخت‌نصر فوت شد بعد از ار مهرویه پسرش شانزده سال و بیست روز سلطنت کرد چون 
او پادشاه شد دانیال را گرفت با شیعیان او و شکاف عمیقی در زمین کند و ایشان را در آه 
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تقب انداخت و آتش بر روی ایشان افروخت» چون دید اتش ایشان را نمی‌سوزاند و به 
نزدیک ایشان نمی‌آید ایشان را در آن نقب محبوس نمود و درند؛ بسیاری در آنجا انداخت 
و به هر قسم عذابی ایشان را معدب گردانید تا آنکه حق تعالی ایشان را از دست او نجات 
داد, و « اصحاب الاخدود» که go‏ تعالی در قران یاد فرموده است ایشانند. 

و چون حق تعالی خواست دائیال را په رحمت خود یبرد امر کرد او را که بسپارد نور و 
حکمت خدا را به فرزندش «مکیضا» و او را MAS‏ خود گرداند(1. 

به سند حسن پلکه صحیح از حضرت صادق طا منقول است که حضرت امير 
المومنین ا فرمود: دائیال BEL‏ یتیمی بود که مادر و پدر نداشت و پیر ژالی از بنی‌اسرائیل 
او را ترپیت کرد و بادشاهی از پادشاهان پنی اسرائیل که در gl‏ زمان بود دو قاضی داشت: 
و آن دو قاضی دوستی داشتند و مرد صالحی بود و آن مرد صالح زن بسیار tne‏ صالحڈ 
عابده‌ای داشت و آن مرد په نود پادشاه می آمد و با اوسخن می‌گفت» پس روزی پادشاه را 
احتیاج بهم رسید به شخصی که او را برای کاری به جَائی بفرستد. پس به آن دو قاضی 
گفت : شخصی را اختیار کنید که من برای بعضی از انور خود او arly‏ جائی بفرستم, ایشان 
شوهر آن زن را نشان دادند و پادشاه او را برای آن کار فرستاد. 

gue‏ آن مرد روانه می‌شد په آن قاضیان سفارش کرد که ؛ په احوال زن من برسید و از او 
غافل مباشید. پس آن قاضیان می‌آمدند به در GAS‏ دوست خود که خبر از احوال زن او 
بگیرند» پس عاشق آن زن شدند و او را تکلیف کردند که راضی شود به زتا, و او ابا کرد 
گفتند؛ اگر راضی نمی‌شوی ما نزد پادشاه گواهي می‌دهيم که تو زنا کرده‌ای تا تو را 
سنگسار tas‏ 

آن زن صالحه گفت : هرچه خواهید بکنید من به این عمل راضی نمی‌شوم 

پس آن دو خائن به نود پادشاه آمده و گواهی دادند که آن زن عابده زنا کرده است» پس 
این امر بر پادشاه بسیار عظیم نمود و غم عظیمی بر او داخل شد چون بسیار به آن زن 





۱ کمال الدین وتمام النسة ۲۲۵» و در آن بد جای « مهرویه», «تهروید» آمده است. 











RON TIF‏ پاپ بيست و لهم 


اعتقاد داشت و شهادت قاضیان را نیز رد نمی‌توانست کرد پس به ایشان گفت: شهادت 
شما مقبول است, اما بعد از سه روز دیگر او را سنگسار کنید؛ و ندا کرد در آن شهر که : در 
فلان روز حاضر شوید برای کشئن فلان عابده که او زنا کرده است و دو قاضی په زنای او 
گراهی داده‌اند! 

چون مردم در این باب گنتگو بسیار کردند پادشاه به وزیرش گفت: LF‏ در این باب 
چاره‌ای به خاطرت نمی‌رسد که پاعث جات عابده گرده ؟ گفت؛ ثد . 


چون روز سوم شد که روز وعدة سنگسار بود وزير از خان خود روانڈ مثزل بسادشاه 





شد ناگاه در اثنای راه رسید په چند طفل که بازی می‌کردند و حضرت دانیال در ghee‏ 
ایشان پود و ol‏ حضرت را نمی‌شناخت. چون وزير به ایشان رسید دائیال گفت: ای گروه 
اطفال! aly‏ که من پادشاه شوم و فلان طفل عابده شود و فلان و فلان در قاضی بشوند, 
پس خاکی نزد خود جمع کرد و شمشیری/ از نی برای خود ساخت و به اطفال دیگر حکم 
کرد: بگیرید دست یکی از این گواهان زا به فلان موضع ببرید و دست دیگری را بگیزید و 
به فلان موضع ببرید؛ پش یکی از GLEN‏ زا طلیید و گفت: آنچه Go‏ است بگو و اگر حق 
نگوئی تو را می‌کشم ( ودر این احوال وزیر ایستاده بوده و سخن دائیال را می‌شنید وایسن 
اوضاع را می‌دید) پس آن طفلی که گواه بود گفت : عابده زنا کرد گفت : چه وقت زناکرد؟ 
گفت : فلان روژ! پرسید: با کی زئا کرد؟ گفت: با فلان پسر فلان! پرسید: در کجا ژثا کرد ؟ 
گفت: در فلان موضع . 

پس دانیال فرمود: ببرید این را به جای خود و دیگری را پیاورید؛ پس او را به جای 
خود بردند و دیگری را آوردند, دائیال فرمود: به چه چیز شهادت می‌دهی ؟ گفت: 
شپادت می‌دهم که عابده ژنا کرده است[ پرسید: در چه وقت؟ قفت: در فلان وقت! 
پرسید: با کی؟ گفت: با فلان پسر فلان! پرسید؛ در چد موضع ؟ گفت : در فلان موضع | 

پس هریک از Gal‏ را مخالف گواه یکدیگر که گنته بود گفت, دانیال فرمود: اله اکبر 
اینها به ناحق گواهی داده ودند, ای فلان | نداکن در میان مردم که اینها په تاحق شهادت 
داده‌اند پس pole‏ شوند مردم تا ایشان را پکشیم. 


قصه‌های حضرت ارمیا و دانیال و عزیر Bo. BSE‏ ۱۳۱۵ 


چون وزیر این قضیۀ غریبه را از آن حضرت مشاهده نمود په سرعت تمام په خدمت 





پادشاه شتافت و آنچه از دانیال ا دیده و ششیده پود عرش کرد پادشاه فرستاد و آن دو 
قاضی را طلیید و ایشان را از یکدیگر جدا کرد چنانچه دائیال کرده بود و هریگ را تنها 
طلبید و از خصوصیات زنای عابده سژال نمود و هریک خلاف دیگری گفتند| پس پادشاء 
فرمود ندا کردند در میان مردم که : حاضر شوید برای کشتن دو قاضی که ایشان افتراکرده 
بودند بر عابده, و pl‏ کرد به کشتن ایشان . 

و په سند حسن بلکه صحیح از امام محمد باقر BBL‏ منقول است که حق تعالی وحی کرد 
په Mo glo‏ که : برو به نزد بنده من دانیال و بگو په او که: مرا نافرمانی کردی و تو را 
آمرزیدم و باز تافرمانی کردی آمرزیدم و باز نافرمانی کردی آمرزیدم» ار در مرتبة 
چهارم نافرمانی کنی تو را نخواهم آمرزید. 

پس داود له به نزد حضرت دانیال آمد و تبلیغ رسالت آلهی کرد پس دانیال اا گفت : 
آنجه بر تو بود از تبلیغ رسالت الهی بعمل آوردی- 

چون سحر شد حضرت دائیال ا به تضرع و ابتهال دست به دزگاه خداوند ذو الجلال 
بر داشت و به زبان عجز و انکسار مناجات کرد که: پروردگارا! بدرستی که ډاود پیغمېر تو 
مرا از تو خبر داد که من تو را نافرمائی کرده‌ام سه م رتیه و آمرزیده‌ای مرا و ار در مسرتبڈ 
چهارم نافرمانی کنم مرا نخواهی آمرزید. پس بعزت و جلال تو سوگند می-خورم که اگر 
مرا نگاه نداری و توفیق ندهی هرآینه معصیت تو خواهم کرد پس معصیت تو خواهم 
ADs‏ 

مولف گوید: ملاقات حضرت داود با دانیال BA‏ بسیار غریب است. و موافق آنچه از 
احادیث سابقه معلوم شد که فاصل بسیار در glee‏ ژمانهای ایشان بوده است مگر ASH]‏ 
داتیال بسیار معقر شده th‏ و محتمل است که دائیال Sus‏ بوده باشد اگرچه بعید است. 


س ات 
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پاپ پیست و یم 





و به سند معتبر از حضرت صادق لب منقول است که روزی حضرت رسول تلا 
فرمود: گرامی دارید نان را که عمل کردند در آن آنجه در میان عرش است تا زمین و اجه 
در زمین است از مخلوقات خدا تا نان بعمل آمده است. پس فرمود به جمعی که در دور آن 
حضرت بودند که : می‌خواهید حدیشی پرای شما نقل کنم ؟ 

گفتند : بلی یا رسول lad ail‏ تو باد پدران و مادران ما. 

پس فرمود: پیخبری بود پیش از شما که او را داثیال می‌گفتند و یک کرد نان داد پد 
کشتیبانی که او راز نهری بگذراند. پس کشتیبان گردۂ نان را انداخت و گفت:من ثان تو را 
چه می‌کنم» این OU‏ در پیش ما در زیر دست و پا ریخته است و پا مال می‌شود. 

چون دانیال این عمل را از او دید دست بسوی آسمان بلئد کرد و گنت : Nas glad‏ نان را 
گرامی دار بتحقیق که دیدی پروردگارا این مرد با ان چه کرد و در حق تان چه گفت, 

پس حق تعالی وحی نمواد بسو ی اسان که : باران را از ایشان حبس کن؛ و وحی نمود 
بسوی زمین که : مانند آجر سسخت پاشن که گیاه از تو نروید. پس باران از ایشان قطع شد و 
به مرتبه‌ ای قحط در میان ایشان یه زسید که یکدیگر را می‌خوردند, چون شدت ایشان به 
نهایت آن مرتبه رسید که خدا می‌خواست که تأدیب ایشان به آن بنماید روزی یک زنی که 
قرزندی داشت به زن دیگر که او نیز فرزندی داشت گفت: بیا امروژ من فرزند شود را 
می‌کشم که ما و تو بخوریم و فردا تو فرزند خود را بکش و به من حصه‌ای از او بده گفت: 
چنین باشد؛ پس امروز فرزند این زن را خوردند. چون روز دیگر گرسنه شدند آن زن 
دیگر امتناع کرد از کشتن فرزند خود و متازعه کردند و به خدمت حضرت دانیال لډ 
مرافعه آوردند. دانیال HA‏ گفت: کار به اینجا رسیده است که فرزند خود را می‌خورید؟ 

گفتند: بلی ای پیغمبر خدا از این بدتر هم شده است. 

پس دست بسوی آسمان بلند کرد و گفت: خداوندا! عود گن بر ما په فضل و رحمت 
خود و عقاب مکن اطفال و بیچارگان را به گناه کشتیبان و امتال او که کفران نعمت تو 
کردند؛ پس خدا امر کرد آسمان را که باران بر زمین بیارد و pl‏ فرمود زمین را که : برای 


خلق من برویان انچه از ایشان فوت شده ایست از خير تو در این مدت زیر که من رسم 


قصه‌های حضرت Lay!‏ و دانیال و عزیر Bb‏ کم 1۳۷ 
کردم ایشان را برای Jab‏ خردسال". 


و در حدیت معتیر از حضرت امير المومنین 39 منقول است که: چون درنده را ببینی 
- ت ê‏ سم ۳ ص قر ای * ۳ 
OH Sebi: Su‏ دائیال لچب ن شي کل اسار Pu els‏ یعنی: «پناه می‌برم به 








پروردگار دائیال و چاهی که دائیال در آن افکنده بودند از شر هر شیر درنده». 

و په سند معتبر از حضرت امام زین العابدین Mb‏ منقول است aS‏ خدا وحی نمود 
بسوی دانیال BE‏ که: دشمن‌ترین بندگان من نزد من جاهل SOU‏ است که سبک شمارد 
Ge‏ اهل علم را و ترک نماید پیروی ایشان راء و محبوبترین بندگان من نزد من پرهیزکاری 
است که طلب نماید ثواب بزرگ مرا و ملازم علما باشد و از ایشان جدانشودو تابم 
بردباران باشد و قبول نصیحت نماید از Sule‏ 

و قطب راوندی و ابن بابویه رحمة الله Legale‏ روایت کرده‌اند به سندهای خود از وهب 
بن منبه که : چون بخت‌نصر بادشاه شد پیوسته متوقع فنساد و قجور بنی‌اسرائیل بود زیر 
می‌دانست که تا ایشان گناه بسیار نکنند که مستحق ملع باری خدا شوند, او بر ایشان 
مسلط نمی تواند شد پس پیوسته جواسیس می‌فرستاد و از احوال ایشان خبر می‌گرفت تا 
آنکه حال بثی‌اسرأئیل متغیر شد از صلاح به فساد و پیغمبران خود را کشتند, پس 
بخت‌نصر بالشکرش بر سر ایشان آمده و ایشان را احساطه کردند چنانچه حق تعالی 
می‌فرماید WY ol eas)‏ في الکتاب لس في الازض 25 igh Bs‏ 
کبیراً 4 که ترجمه‌اش این است : «وحی کردیم بسوی بنی‌اسرائیل در تورات که السته 
افساد خواهید کرد در زمین دو مرتبه و سرکشی و طفیان خواهید کرد طقیان بزرگ؛. 

)8 جاء sale Lees Lg) Abs‏ عِباداً آنا ُولي باس goad‏ قجاشوا خلال الّبار 
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۱۳۱۸ پاپ بيست و نهم 


ركان وَطْداً OCS pie‏ «پس چون رسید Bey‏ عقوبت معصیت اول ایشان برانگيختيم بر 
شما بنده‌ای چند از خود ASL‏ صاحب قرت و شوکت شدید و عظیم بودند پس گردیدند در 
میان خانه‌ها و ایشان را طلب کردند و کشتند و اسیر کردند و وعدۀ عقاپ ایشان وعده‌اي 
بود کردنی و لازم». 

وهپ گنت که : مراد از این گروه» بشت‌نصر و لشکر اویتد(", 

و مفسران کنته‌اند که افساد اول ایشان مخالشت احکام تورات بود و افساه دوم ایشان 
کشتن شعیا یا ارمیا یا زکریا و یحیی و قصد کشتن عیسی, و این گروه را بعضی بخت‌تصر و 
لشکر او گفته‌اند و بعضی جالوت و بعضی سخاریب گفته‌ائد که از اهل نیلوا پود" . 

م تن لک الک لیم hth tial‏ وین BB in‏ نی 
پس پرگردانيديم از برای شما دولت و غلبه را بر ایشان و اعائت کردیم شما را په مالها و 
فرزندان و لشکر شما را زیاده گردائيديم sh‏ 

مفسران گفته‌اند که بعد از غارتت بخت‌نصر از جانب لهراسف که پادشاه بابل پود چون 
گشتاسف پسر لهراسف پادشاه شد peu‏ کرد بر بنی اسرائیل و اسیران ایشان را رد کرد و به 
شام فرستاد و دانیال را بر ایشان پادشاه کرد. پس مستولي شدند بنی‌اسرائیل بر اتباع 
بخت‌نصر , و بنابر قول دیگر اشاره است به کشتن داود چالوت را(۵, 

و وهپ روایت کرده است که : چون بخت‌نصر بنی‌اسرائیل را محصور کرد و ایشان از 
مقاوست او عاجز شدند تضرع و توبه و انایه کردند بسوی پروردگار خود و رو په خیر و 
خوبی آوردند و سفیهان را منع کردند از معاصی و اظهار معروف کردند و نهی از منکر 
نمودند» پس خدا ایشان را غالب گردانید پر بشتتصر بعد از آنکه مخلوب او شده بودند و 
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قمه‌هاي حضرت ارمیا و دانپال و عزیر BEB‏ 
شهرهای ایشان را فتح کرده بود و برگشتند. و سبب برگشتن او آن بود که تیری بر پیشانی 
اسب او آمد و اسب او برگشت تا او را از شهر بیرون برد پس باز بنی‌اسرائیل متغیر و فاسد 
شدئد و مشغول گناهان شدند و به سبب این پاز بخت‌نصر اراده کرد که بر سر ایشان dala‏ 
جنانجه حق تعالی می‌فرماید ۵ فذا چاء 485 ME 35S‏ « پس چون رسید وعدة عقوبت 
دیگر ایشان» LIB is 955.5 15 std}‏ العسجد كما له ول رو ويروا ما I‏ 
شیر ۹0 «برانيگختيم ایشان را تا روهای شما را به حال بد برگردانند و تا داخل مسجد 
بیت المقدس شوند چنانچه اول مرتبه داخل شدند و تا هلاک کنند ایشان را په قدر مدت 
بلندی و طغیان ایشان هلاک کردنی a‏ 

مفسران گفته‌اند که : پادشاه بابل بار دیگر به جنگ ایشان امد" . 

و وهب روایت کرده است که : چون بنی‌اسرائیل باز دیگر عود به فساد کردند حضرت 
ارمیا طا ایشان را خبر داد که بخت‌نصر مهیای Lehn‏ است و خدا بر شما غضب کرده 
است و می‌فرماید که: اگر توبه کنید به سبپ صلاح پدران شما بر شما رحم خواهم کرد و 
می‌فرماید که : هرگز دیده‌اید که کسی معصیت من کند و به معصیت من سعادت یابد ؟! یا 
دانستداید کسی را که اطاعت من بکند و با طاعت من بدیخت و بدحال شود ؟ انا علما و 
alte‏ شما پس بندگان مرا خدمتکاران خود گردائیده‌اند و میان ایشان بغیر کتاب من حکم 
می‌کنند تا آنکه یاد مرا از خاطر ایشان بیرون کرده‌اند؛ وما پادشاهان و امرای شما پس 
طاغی شده‌اند بد سبب نعمت من و دنیا ایشان را مغرور کرده است؛ و اما قاریان تورات و 
فقیهان شما پس همه منقاد و مطیع پادشاهان شده‌اند و بر بدعتها با ایشان بیست می‌کنند و 
در معصیت من اطاعت ایشان می‌نمایند؛ و اما فرزندان ایشان پس فرومی‌روند در گمراهی 
و ضلالت پا دیگران و با همه این احوال لباس عافیت خود را بر ایشان پوشانیدم» پس 





۰۷ tal pel سو رة‎ ۱ 

۰۷ tal pod سو رة‎ ۲ 

۳ قصص الانبیاء راوئدي ۰۲۲۳ 
۲ تلسیر بیشاوی ۰۲۲۶۲ 









۱۳۳ باب پیست و نهم 





سوگند می‌خورم که عزت ایشان را به خواری و ایمنی ایشان را به ترس بدل خواهم کرد و 
اگر مرا دعا کنند اجابت ایشان نخواهم کرد و اگر بگریند بر ایشان رحم نخواهم کرد. 

چون پیغمبر ایشان این رسالت خدا را په ایشان رسانید تکذیب او کردند و گفتند: 
افترای بزرگی بر خدا بستی که دعوی می‌کنی خدا مسجدهای شود را از عبادت شود 
A‏ وه و 

پس پیغمبر خود را گرفتند و بند کردند و در زندان افکندند» پس بخت‌نصر لشکر کشید 
به پلاد ایشان و محاصره کرد ایشان را هفت ماه تا آنکه فضله و بول خود را می‌شوردند و 
می آشامیدند. چون بر ایشان مسلط شد به روش جباران کشت و بر دار کشید و سوزانید و 
پینی و زبان بريد و دندان کند؛ و زنان رأ به رسوائی اسیر کرد پس به بخت‌نصر گفتند که: 
مردی در میان ایشان بود ایشان راتبر می‌داد از آنچه الحال بر ایشان وارد شد پس او را 
متهم کردند و به زندان افکندند..پس بخت‌نصر امر کرد که حضرت bad‏ را از زندان 
بیرون آوردند پرسید که : تو ایشان زا حذر می‌فرمودی از آنچه بر ایشان واقع شد ؟ 

گفت: بلی» من می‌ذانستم این واقعه زا ونقدا مرا برای این به رسالت فرستاد بسوی 
اپشان. 

بخت‌نصر گفت: تو را زدئد و تکذیب تو کردند ؟| 

بخت‌نصر گفت: بد گروهی‌اند قومی که پیغمبر خود را بزئند و تکذیب رسالت 
پروردگار خود یکنند, آگر خواهی یا من باش تا تو را گرامی دارم و اگر خواهی در بلاد خود 
یمان تا تو را امان دهم. 

ارمیا گفت: من پیوسته در امان خدا هستم از روزی که مرا آفریده است و از امان او 
بیرون نمی‌روم, ار بنی‌اسرائیل نیز از امان خدا پیرون ثمی‌رفتند از تو تمی‌ترسیدند. 

پس حضرت ارما BB‏ در جای خود ماند در زمین ایلیا و آن شهر در آن وقت خراب 
شده بود و بعضی از آن منهدم گردیده بود. چون شنیدند پقیة بنی اسرائیل چمع شدند بسوی 


او و کفتند: شناختیم تو راکد پیغمیر مائی پس تصیست گن ما Ay‏ 
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پس امر کرد ایشان را که با او باشند, گفتند: پداه می‌بریم په پادشاه مصر و از او امان 








می‌طلبیم. پس ارمیا س فرمود؛ امان خدا بهترین امانا است و از امان خدا به‌در مروید و 
به امان دیگری داخل مشوید. 

پس ارمیا ا را گذاشتند و بسوی مصر رفتند و از پادشاه مصر امان طلییدند و ایشان 
را امان داد. چون بخت‌نصر این را شنید فرستاد بسوی پادشاه مصر که ایشان را مقیّد کرده 


پسوی من بفرست و اگر نفرستی مهیّای جنگ من باش. 





چون ارمیا طا این را شنید بر ایشان رحم کرد و بسوی مصر رفت که ایشان را نجات 
دهد از شه یخت‌نصر» پس چون داخل مصر شد با بنی‌اسرائیل گفت: خدا وحی نموده 
است بسوي من که بخت‌نصر را غالب خواهد گردانید بر این پادشاه و علامتش آن است که 
به من نموده است جای تخت بخت‌نصر راکه بر آن تخت dal gS‏ نشست بعد از آنکه مصر 
AS pe |‏ پس چهار سنگ در موضع تخت او دن کزند؛ پش پخت‌نصر لشکر آورد و مصر 
را مفتوح گردانید و بر ایشان ظفر یافت و ایشان را سیر گرد و چون متوجه قسمت غنیمتها 
شد خواست که بعضی از اسپران را بکشد و aaa‏ آزاه کدد BB‏ را در gle‏ ایشان 
دید پس به آن حضرت گفت:من تو را گرامی داشتم Le‏ به میان دشمنان من آمده‌ای؟ 

فرمود: من آمده بودم که خبر دهم ایشان را که تو غالب خواهی شد و ایشان را از 
سطوت تو بترسانم» در وقتی که هنوز تو در بابل بودی ese ck‏ تو را به ایشان gL‏ 
دادم و در زیر هر پایه از پایه‌های تخت تو سنگی دفن کردم و GLE]‏ می‌دیدند. 

پس بخت‌نصر امر نمود که تختش را برداشتند و ام ر کرد که زمین ASL)‏ چون سنگها 
ظاهر شد صدق قول ارمیا MBs‏ را دانست په ارمیا گفت: من ایشان را می‌کشم برای انکه 
تکذیب تو کردند و سخن تو را پاور نداشتند. پس ایشان را کشت و به زمین بابل برگشت. 

ارمیا مدتی در مصر ماند پس خدا وحی نمود بسوی او که : برگرد به شهر ایلیاء چون 
تزدیک بیت المقدس رسید خرابی آن شهر را دید گفت: خداکی این شهر را آبادان خواهد 


کرد؟! پس در Lob‏ شهر فرود آمد و خوابید, خدا قبض روح او نمود و مکان او را از خلق 





مخفی گردانید و صد سال مرده در آن مکان بود و خدا ارمیا را وعده داده بود که بیت 












۱۳۳۲ پاپ بیست و نهم 
المتدس را آبادان خواهد کرد, چون هفتاد سال از فوت او گذشنت حق تعالی رضصت 
فرمود در عمارت ایلیا و ملکی را فرستاد بسوی پادشاهی از پادشاهان فارس که او را 
«کوشک» می‌گفتند که خدا تو را امر می‌فرماید که با خزانه و تهیه و لشکر شود بروی 
بسوی زمین ایلیا و او را معمور گردانی پس آن پادشاه سی‌هزار کس تعبین نمود و هریک 
را هزار نفر گارکنان داد په آنچه در کار بود ایشان را از زر و آلات عمارت و پا ایشان آمد 
بسوی شهر ایلیا و در عرض سی سال عمارت ایلیا را تمام کرد. پس خدا ارمیا را زنده 
گرداید چنانچه در قرآن بیان فرموده اس . 
, باز روایت کرده‌اند از وهب بن منبه که : چون بخت‌نصر اسیران بنی اسرائیل را با خود 
پرد. در مپان ایشان حضرت دانیال و حضرت عزیر BG‏ بودند, چون وارد زمین بابل شد 
ایشان را خدمتکار خود گردائید ,بعد از هفت سال خواب هولناکی دید که بسیار ترسید. 
چون بیدار شد خواب را فراموش کرده بوّد پس قوم خود را جمع کرد و گفت: بگوئید کد 
من چه خواب دیدهام و سه روز شتما زا مهلت می‌دهم , اکر نگوئید بعد از سه روز شما را به 
دار می‌آویزم؛ دانیال ل در آن وتا دز زندان cap‏ چون خبر خواب دیدن بخت‌ثصر را 
شنید به زندانبان گفت که: تو یکی با من بسیار کرده‌ای آیا می‌توانی به پادشاه برسائی که 
خواب او را و تعبیرش را می‌دائم ؟ ۱ 

پس زنداتبان به نزد بخت‌نصر آمد و سخن دائیال را نقل کرد. پس بخت‌تصر دانیال را 
طلبید ( ه رکه داخل مجلس می‌شد آو راسچده می‌کرد) چون دانیال داخل شد سجده نکر د 
پس بسیار ایستاد و سجده نکرد. بخت‌نصر به نگهبانان حضرت دانپال گفت که: او را 
بگذارید و بیرون روید ؛ چون رفتند به او گفت : اي دائیال| چرا مرا سجده نکردی ؟ 

دائیال گفت: من پروردگاری دارم که این علم تعبیر خوآب را تعلیم من کرده است 
بشرط ASST‏ سجد؛ غیر او نکنم, اگر سجد؛ غیر او بکنم این علم را از من سلب می‌کند و تو 


از من منتفع نخواهی شد» پس به این سبپ تو را سجده نکردم. 





۱. قصص الانہیاء راوندی ۲۲۳, 
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بخت‌نصر گفت : چون وفا به شرط خدای خود کردی از شر من ایمن شدی» اکنون بگو 
که چه در خواب دیده‌ام من ؟ 

AL‏ گنت : در خواب دیدی بت عظیمی را که پاهایش در زمین بود و سرش در 
آسمان, و بالای بدنش از طلا بود و میانش از نقره و پائینش از مس و ساقهایش از آهن و 
پاهایش از سفال, و تو نظر می‌کردی بسوی آن بت و تعجب می‌کردی از نیکی و بزرگی و 
استحکام و اختلاف اجزای آن» که ناگاه ملکی از آسمان سنگی بر آن پت انداخت و بر 
سرش خورد و آن را خرد کرد په نحوی که همة اجزای بدنش از طلا و نقره و مس و آهن و 
سفال به یکدیگر آميخته شد. و چنان تخیّل کردی که اگر جن و انس همه جمع شوند 
نمی‌توانند که آن اجزا را از هم جدا کنند» و چنان تخیّل می‌کردی که آگر اندک بادی بوزد 
همه را پراکنده می‌کند, پس دیدی آن سنگی که ملک انڈاخته بود بزرگ شد به مرتبه‌ای که 
تمام زمین را گرفت» هرچند نظر می‌کردی بغیر gba‏ ناگ دیگر چیزی نمی‌دیدی. 

بخت‌نصر گفت: راست گفتی شواب من اين بوذ اکتون بیان کن که تعبیر این خواب 
چیست ؟ 

حضرت دانیال فرمود: آن بت که دیدی مثال امٌتهائی است که در اول و وسط و آخر 
زمانه خواهند بود: آنجه از آن طلا بود مثال امّت این ژمان است وپادشاهی تو ؛ و نقره مثال 
پادشاهی پسر توست بعد از تو؛ و مس مثال امت روم است؛ و آهن مثال امّت فارس و 
ملوک عجم است؛ و سفال مقال پادشاهی دو cal‏ است که دو زن پادشاه ايشان خواهند 
بود یکی در جائب شرقی یمن و دیگری در جائب غربی شام خواهند بود؛ و اما آن سنگ 
که از آسمان آمد و بت را خرد کرد پس اشاره است په دینی که در آخر الزمان بر امّت آن 
زمان نازل خواهد شد و دینهای دیگر را درهم خواهد شکست» حق تعالی پیغمبری 
بی‌شط و سواد از عرب میعوث خواهد کرد که ذلیل گرداند به سیب آن جمیع اسنها و دینها 
را چناتچه دیدی که آن سنگ بزرگ شد و plas‏ زمین را گرفت . 

پس بحت صر گفت : هیچکس بر من Bom‏ نعمت و احسان مانند تو ندارد. من 


می‌خواهم که تو را بر این نعمت جزا دهم, اگر می‌خواهی تو را په بلاد خود برمی‌گردانم و 


9 











۱۳۷۳۴ باب بیست و نهم 


آن شهرها را از برای تو آبادان می‌کنم. و اگر می‌خواهی با من پاش تا تو راگرامی دارم. 

پس دانیال ی فرمود که : بلاد مرا خدا مقدر کرده است که خراب باشد, تا وقتی که 
مقذر ساخته است که به آبادانی برگرداند با تو بودن از برای من بهتر است. 

پس بخت‌نصر فرزندان و اهل بیت و خدمتکاران خود را جمع کرد و به ایشان گفت که: 
این مرد حکیم دانائی است که خدا به سبب او از من غمی را که شما عاجز بودید از رفع آن 
برداشت و امور شما و امور خود را به او گذاشتم. ای فرزئدان من! علوم او را LM‏ کنید و 
اطاعت او پکنید, و اگر دو رسول بسوی شما بیاید یکی از جانب من و دیگری از جائب 
اوء اول اجابت او بکنید پیش از آنکه اجابت من بکنید. پس هیچ کار بدون مصلحت او 
نمی‌کرد. 

چون قوم بخت‌نصر این حال را مشاهده کردند حسد بردند بر دائیال لا و بر دور او 
جمع شدند و گفتند: جمیع زمین از تو بوه و الحال خود را تابح این مرد گردانیده‌ای 19 
دشمنان ما مان می‌کنند که تر یله عقل عاری شده‌ای که دست از پادشاهی شود 
پرداشته‌ای. 

بخت‌نصر گفت: من استعانت می‌جویم برای این مرد که از بنی‌اسراشیل است برای 
اصلاح pi‏ شماء زیرا که پروردگار او او را بر امور خیر allan‏ می‌گرداند. 

گفتند :ما برای تو خدائی می‌گیریم که کفایت مهمات تو بکند و از دانیال مستغنی شوی. 

بخت‌نصر گفت : شما اختیار دارید. 

پس رفتند بت San‏ ساختند و روژی را عید کردند و حیوانات بسیار برای قربانی آن 
بت کشتند و آتش عظیمی افروختند مانند آتش نمرود و مردم را دعوت کردئد به سجدة آن 
بت و هرکه سجده نمی‌کرد او را در آن آتش می‌انداشتند. و با حضرت دائیال چهار فر از 
چوانان بنی‌اسرائیل بودند که نامهای ایشان «یوشال» و «یسوحین» و «عیصوا» و 
«مریوس» بود» ایشان مخلص و موحد بودند پس ایشان را آوردند که سجده کنند برای 
بت آن جوانان کفتند : این خدا نیست این چوب بی‌شعوري است که مردم ساختهاند, اگر 


خواهید سچده می‌کنيم برای آن خدائی که این بت را آفریده است, پس بستند ایشان را و 
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در آتش انداختند. 

چون صیح شد بخت‌نصر بر بالای قصر برآمد و بر ایشان مشرف شد پس دید ایشسان 
زنده‌اند و شخصی دیگر تزد ایشان نشسته است و آتش یخ شده است؛ پس بسیار ترسید. 
حضرت دانیال را طلبید و از احوال آنها سژال کرد از او. 

دانیال HA‏ گفت : این جرانان بر دین منند و خدای مرا می‌پرستند, به این سپب خدا 
ایشان را از شر تو امان بخشيد و آن شخص دیگر ملکی است که موکل است بر تگرگ و 
سرماء خدابه صرت ایشان فرستاده است. 

پس پخت‌نصر pl‏ کرد که ایشان را بیرون آوردند و از ایشان پرسید که: آمشب را 
چگونه گذ رانیدید ؟ ۱ 


گفتند : از روزی که خداما را آفریده است تا امروژگتبی به خوبی این شب نگذارنیده 


بو دم ۰ 
پس ایشان راگرامی داشت و به حضرت دائیال ملحق گردانید تا AST‏ سی سال دیگر 
کت 


پس بخت‌تصر خواب دیگر دید از خواب اول هولئاکتر, باز خواب خود را فراموش 
کرد, علمای قوم خود را طلبید و گفت: خوابی دیده‌ام می‌ترسم که دلیل باشد بر هلاک من 
و هلاک شما پس تعبیر آن خواب را یگوئید. 

ایشان گفتند : تا دانیال در این ملک است ما نمی‌توائیم تعبیر خواب تو کرد. 

پس ایشان را بیرون کرد و حضرت دانیال را طلبید » پرسید که : من چه خواب دیده‌ام ؟1 

حشرت دانیال Hb‏ فرمود که : در خواب دیدی درخت بسیار سبزی را که شاخه‌هایش 
در آسمان بود و بر شاشه‌های آن مرغان آسمان نشسته ودند و در سایذ آن درخت 
وحشیان و درندگان زمین بودند و تو در آن درخت می‌نگریستی, حسن و نیکوئی و 
طراوت آن تو را خوش می‌آمد ناگاه ملکی از آسمان فرود آمد و آهنی مائند تبر در گردن 





ee‏ تسس ال 
















ate‏ پاپ پیست و نهم 
خود آويخته بود و صدا زد به ملک دیگر که بر دری از درهای آسمان ایستاده پود و گفت: 
خدا تو را چگونه pl‏ کرده است که پکنی با این درشت؟ BUT‏ فرموده ست که از بییخ بر کنی 
یا امر کرده است که بعضی را بگذاری؟ پس آن ملک بالا دا کرد که حق تعالی می‌فرماید 
که : بعضی را بگیر و بعضی را بگذار؛ پس دیدی که ملک آن تبر را پر سر آن درشت زد که 
کت روات هد یران کی مور ن هه هار 
وحشیان که در زیر درخت بودند نیز متفرق شدند و ساق درخت باقی ماند بی‌شاخ و برگ 
و خالی از طراوت و حسن. 

بخت‌نصر گفت: خواب من این بود. اکنون پفرما که تعبیر این خواب چیست ؟ 

حضرت دانیال لا گفت: تو ol‏ درختی, آنچه بر آن درشت دیدی از مرغان فرزندان و 
اهل تواند, و آنچه در سای آن درشت دیدی از درندگان و وحشیان پس ملازمان و غلامان 
و رعیّت توآند» و تو خدا رای غضب آورده‌ای به سیب پرستیدن بت. 

پس بخت‌تصر گنت ؛ چه سواد کرد پروردگار تو با من ؟ 

گفت: تو را مبتلا G3 SOLS‏ بو وت سال تو را مسخ خواهد گرد, چون هفت 
سال بگذرد به صورت آدم خواهی شد چنانچه در اول بودی. 

پس بخت‌نصر هفت روز گریست. چون از گریه فارغ شد بر بام قصر خود رفت و خدا 
او را په صورت عقاب مسخ کرد و پرواز کرد. داثیال 90 امر کرد فرزندان و اهل مملکت او 
را که امور سلطنت او را تغییر ندهند تا برگردد بسوی ایشان, و در آخر عمرش به صورت 
پشه مسخ شد و پرواز می‌کرد تا به خانة خود آمد» پس باز دا او را به صورت انسان کرد, 
پس به آب غسل کرد و پلاسی چند پوشید و امر کرد مردم را که جمع شدند و گفت: من و 
شما عبادت می‌کردیم بغیر خدا چیزی را که نفع و ضرر به ما نمی توانست رسانید, بدرستی 
که ظاهر شد بر من از قدرت خدا در نفس من آنچه دانستم په سیب آن که خدائی نیست 
بجز خدای بنی‌اسرائیل» پس ه رکه متابعت من کند او از من است و من و او در حق مساوی 
خواهیم بود. هرکه مخالفت من کند به شمشیر خود او را می‌زنم تا خدا ميان من و او حکم 
کند و شما رامشب تا صیح مهلت دادم, صبح همه په نزد من بیائید. 






قصه‌های حضرت ارمیا و دانیال و عزیر شا 

پس برگشت و داخل UE‏ خود شد و بر فراش خود نشست» در همان ساعت خدا 
قبض روح او کرد. 

وهب گفت که : من تمام این قصه را از ابن عباس شنیدم(". 

باز قطب راوندی روایت کرده است که : چون بخت‌نصر فوت شد مردم متابعت پسر او 
کردند و ظرفها که شیاطین و جنیان برای حضرت سلیمان ساخته بودند از سروأرید و 
یاقوت که بیرون آورده بودند از دریاها که کشتی در آنها عبور نمی‌تواند 5 13 بخت‌نصر 
اینها را به غنیمت گرفته بود از بیت المقدس و به زین بابل آورده بود در باب آنها 
مصلحت کرد با حضرت دانیال IB‏ آن حضرت فرمود: این ظرفها طاهر و مقدسند پیشمبر 
وفرزند پیغمبر ساخته است. اینها را که وسیلۂ عبادت پروردگار او باشد پس اینها را به 
گوشت خوک و غیر آن کثیف و نجس مکن که اینها را پرزردگاری هست که بزودی به جای 
شود برخواهد گردائید, پس اطاعت حضرت دانیال نکرد Lily‏ دور کرد و آزار کرد. 

آن پسر را زن دانائی بود که تربیت bab‏ دانیال لو بوّذ: هرچند او را پند داد که : پدر تو 
در هر آمری که او را عارض می‌شد به دائیال استغاثه می کرت oul‏ نبخشيد و هر اسر 
قبیحی را مرتکب شد تا آنکه زمین از بسياري گناهان او به درگاه خدا ناله و استغاثه کرد. 
پس روزی در عیدگاه خود پود ناگاه دید که از آسمان دستی دراز شد و بر دیوار سه کلمه 
نوشت. پس دست و قلم ناپیدا شد چون حضرت دانیال را طلبید و تفسیر آن کلمات را از 
او سوال کرد, فرمود: معنی کلم اول آن است که عقل تو را در ترازوی تمییز سنجیدند 
سبک بود و معنی LIS‏ دوم آن است که وعده کردی چون پادشاه شوی نیکی کنی پس وفا 
به وعدة شود تکردی. و معتی کلمد سوم آن است که خدا پادشاهی عظیم به لو و پدر تو 
داده بود که به بدیهای شود آنها را پراکنده کردی و تا روز قیامت پادشاهی در سلسلة تو 
تخواهد بود. 


گفت : بعد از برطرف شدن پادشاهی Sos‏ چه خواهد بود؟ 





1 TTY راوندی‎ oil تسس‎ at 












۱۳۳۸ پاب بیست و نهم 
فرمود که: به عذاب خدا معذب خواهی بود. پس خدا پشه‌ای را فرستاد که بد یک 
سوراخ پینی او رفت وبه مغز سرش رسید و و را آزار می‌کرد و محبوبترین مردم نزد او 
کسی بود که گرزی بر سر أو بزند, و چهل شب بر این حال بود تا به جهنم واصل شد . 

مولف کوید: این قصه‌ها که به روایت وهب منقول شد از طریق عامه است و محل 
و لوق و مورد اعتماد نیست, و ظاهر احادیث معتبره آن است که بخت‌نصر مسلمان نشد, 
چون ابن بابویه و قطب رآوندی نقل کرده بودند ما نیز نقل کردیم و در توحید Jake‏ ایمائی 
هست به مسخ شدن پشت‌نصر ما صریح ثیست. 

از ابن عباس منتول است که روزی عزير لیا مناجات کرد که: پروردگارا! من در Las‏ 
امور تو و احکام تو نظر کردم و به عتل خود UT‏ عدالت را در همه یافتم » یک چیز مائده 
است که عقل من در آن حیران ایبت و آن امر آن است که غضب می‌کنی بر چماعتی و 
عذاپ را بر همه می‌فرستی:و در ميان ایشان اطفال پی‌گناه هستند . 

پس خدا pl‏ فرمود او را کةبه brow‏ بیرون رود, چون بیرون رفت و گرمی هوا بر او 
شدت کرد در سای درختی قراز گرّفت و خوابید و مورچه‌ای او راگزید, پس در خشم شد 
و پا بر زمین مالید و مور چ ہسیاری را کشت, پس دانست که این IEG‏ است که خدا برای 
او زدء پس وحی په او رسید که : ای عزیر! چون جماعتی مستحق عذاب من می‌شوند 
وقتی مقدر می‌کنم نازل شدن عذاب را بر ایشان که اجل اطنال منقضی شد باشد. پس 
اطفال په اجل خود می‌میرند و آنها به عذاب من هلاک می‌شوند(۲, 

و په سند صحیح از حضرت صادق ا منضول است که: حق تعالی پیغمبری بر 
بلی اسرائیل میعوث گردائید که او را ارمیا می‌گفتند» پس وحی کرد پسوی او که: بگو 
بنی‌اسرائیل را که کدام شهر است که من آن را اختیار کردم و برگزیدم بر هم شهرها و 
درختهای نیکو در آن کاشتم و اژ هر درخت بیگانه آن را پاک کردم پس فاسد شد و په 





۱« قصص الانبیاء رارندی VTA‏ 
۲ تصص الانبیاء رارندي ۲۳۰, 
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جاي درشتان خوش میوه درخت خرئوب در آن شهر روئید ؟ 

چون حضرت ارمیا این را نقل کرد, بنی‌اسرائیل خندیدند و استهزاء کردند. پس 
شکایت ایشان را به خدا کرد. حق تعالی وحی کرد بسوی او که : بگو به ایشان که آن شهر 
بیت المقدس است و آن درختان بنی‌اسرائیل‌اند که دور کرده بودم از ایشان تساط هر 





پادشاه Sale‏ راء پس فاسد شدند و نافرمانی من کردند و مسلط شواهم کرد بر ایشان در 
gle‏ شهر ایشان کسی SL‏ خونهای ایشان را پریژد و مالهای ایشان را بگیرد و هرچند 
گریه کنند رحم نکنم بر گریة ایشان, و اگر دعا کنند دعای ایشان را مستجاب نگردانم» پس 
صد سال خراپ خوادم کرد شهرهای ایشان راو بعد از صد سال آبادان خواهم کرد. 

چون ارميا ا وحی حق تعالی را به ايشان ثقل کرد. علما به جزع آمدند و گفتند؛ یا 
رسول الها گناه ما چیست و ما عملهای ایشان را [Pala‏ پس بار دیگر در این باب 
مناجات کن با بروردگار خود؛ پس هنت روز روزه داشت و وحی به او نرسید. پس افطار 
کرد به لقمه‌ای و هفت روز دیگر روزه گرفت باز وحی به او نرسید. پس به لقمدای اقطار 
کرد و هشت روز Sus‏ روزه داشت پس روز بيست و یک حق تعالی به او وحی کرد که : 
برگرد از آنچه اراده کرده‌ای, LT‏ می‌خواهی شفاعت کنی در امری که GLEE‏ حتمی من به 
آن تعلق گرفته است ؟! اگر دیگر در این باب سخن می‌گوثی رویت را به عقب برمی‌گردانم. 

بس > تمالی وحی کرد بسوی او که ؛ بگو به ایشان که : گناه شما آن است که گناه را 

دیدید و انکار نکردید. 

۱ پس خدا بخت‌نصر را بر ایشان مسلط کرد و با ايشان کرد آنچه شنیده‌ای؛ پس 
بخت‌نصر بسوی ارمیا فرستاد که : شنیدم تو از جانب پروردگار خود ایشان را خير داده 
بودي از آنچه من نسبت به ایشان کردم و فایده نبخشیده بود ایشان راء اگر خواهی نزد من 
پاش با هرکه خواهی و اگر خواهی بیرون زو . 

گفت: بلکه بیرون می روم. پس آب انگوری و انچیری برای توش خود پرداشت؛ و په 
روایت دیگر آب انگوری و شیری و بیرون رفت» چون به قدر آنکه چشم کار کند از شهر 
دور شد رو گردائید به چانب شهر و گفت: چگونه خدا اینها را زنده خواهد کرد بعد از 








۱۳۳۰ باب بیست و نهم 


مر دن EY‏ 

پس خدا او را صد سال میراند و در بامداد مرد و در پسین پیش از غروب آقتاب زئده 
شد و اول عضوی که خدا از gl‏ زنده کرد دیده‌های gh‏ پود پس به او گفتند که ؛ چند مدت 
است که در این مکان مکث کردی؟ 

گفت: یک روز؛ و چون نظر کرد دید آفتاب هنوز غروب نکرده است گفت :یا بعضی از 
زو 

گفتند: بلکه صد سال است که در این مکان مانده‌ای» پس نظر کن به طعام و شراب شود 
یعنی انجبر و آب انگور که متفیر نشده است؛ و نظر کن به درازگوش خود که چگونه 
پوسیده است و از هم پاشیده است. پس در تظر او حق تعالی استخوانهای بدن او را و 
حیوان او را به یکدیگر وصل کرد و,عروق و گوشت و پوست بر روی استخوانها کشید. و 
چون درست ایستاد گفت :می‌دانم که دا بر همه چیز قادر است. 


و فرمود که : برای این بخ اضر را به این نام مستی کردند که به شیر سک برورش ASB‏ 
پود و «بخت» نام آن س بوذ و«نصر» هم اسم صاحب آن سگ برد ؛ بخت‌نصر گیری بود 
ختنه ناکرده و غارت آورد بر شهر بیت المقدس و داخل شد با ششصد هزار علم و کرد 
آنچه کرد(. 

و به سند معتبر از حضرت امیر المومنین BB‏ منقول است که : چهارشنبة آخر ماه پیت 
المقدس را خراب tS‏ و در این روز مسجد سلیمان را در اصطخر فارس سوزاندند(. 

و به سندهای معتبر منقول است که: ابن کّا به حضرت امیر المومنین BB‏ عرض کرد 
که: از تو تقل می‌کنند که گفته‌ای که فرزندی بوده است که از پدرش بزرگتر بوده است و 
Sie‏ من این را قبول نمی‌کند. 

حضرت فرمود که : چون عزیر از خانة خود بیرون رفت زنش حامله پود و در همان ماه 


1 تفسیر غیاشی, ۱ و فصص الانبیاه راوئدی ۲ و obs‏ الزهد Ve‏ 
| علل الشرایم ۷ غخیون اخبار الرشا ۱ ۰۲۴۳۷۸ 








قصه‌های حضرت ارمیا و دانیال و عزیر 84 


ath‏ و در آن وقت عمر عزیر پنجاه سال بود. خدا او را قبض روح نمود, چون پعد از صد 
سال زنده شد خدا او را به همان هیشت که مرده بود زنده گردانید. و چون په BLS‏ خود 
پرگشت او پنجاه سال عمر داشت و پسرش صد سال عمر داشت و فرزندان او نیز از عزیر 
بزرگتر بودند!؟. 

و په سند معتبر منقول است که : چون هشام بن عبدالملك حضرت امام محمد باقر BE‏ 
را به شام برد اعلم علمای نصاری که در شام بود از حضرت سوالی چند gd‏ چون 
جواب شنید مسلمان شد, از جملة سژالها آن بود که : مرا خبر ده از مردی که با زن خود 
نزدیکی کرد و آن زن به دو پسر حامله شد و هردو در یک ساعت متولد شدند و در یک 
ساعت مردند و در یک قبر مدفون شدندء یکی صد و پنجاه سال عمر داشت و دیگری 
پئجاه سال. 

حضرت فرمود که: این دو برادر عزیر و عزرة بودند که ډرایک ساعت متولد شدند, 
چون سی سال از عمر ایشان گذشت حق تعالی زیر راعند سال میراند و چون عزیر را 
ژنده کرد بیست سال دیگر با عزره زندگانی کرد و هردو دز یک تناغت به رحمت ایزدی 
واصل BAS‏ و مدت زندگانی عزیر پنجاه سال بود و زندگانی عزره صد و پنجاه AO Slew‏ 

مؤلف گوید: چون احادیثی که دلالت می‌کند بر آنکه آن کسی که خدا او را صد سال 
میرائد ارمیا Wh‏ بود صحیحتر و بیشتر است؛ ممکن است احادیثی که دلالت منی‌کند بر 
آتکه عزیر Bb‏ بوده است محمول بر تقیه باشد. یا آنکه موافق طريقة اهل کتاب جسواب 
ایشان را فرموده باشند که باعث هدایت ایشان گردد و انکار نکنند, و سحتمل است AS‏ 
هر دو واقم شده باشد, و آنجه در آیۀ کریمه واقع شده است اشاره به قصة ارمیا شده باشد. 

و بدان که این قصه نیز دلالت بر حقیقت رجعت می‌کند موافق آن حدیث متواتر که 


سابقا مکرر ایراد کردیم که آنچه در بنی‌اسرائیل واقع شد در این نت نیز واقع می‌شود. 





۱ مختصر they‏ الدرچات ۱۲۲ تفسیر غیاشی ۱ ۰۱۳۱۸ 
ol‏ تسیر قمی ۹۹/۱ 

















حق تعالی می‌فرماید فلا LH‏ قري Sal‏ فتفعها إیمانها الا قوم نش ما َو 
OIG nile WAS‏ الخژي في LEN sel‏ متام لین جین 6( «چرا هیچ شهری از 
شهرها که بر ایشان عذاب فرستادیم ایمان نیاوردند در وقتی که ایمان نفع بخشد په ایشان 





یمنی پیش از دیدن عذاب -مگر قوم یونس که چون altel‏ پیش از نازل شدن عذاب ‏ 
ایمان آوردند دور کردیم از ایشان عذاب مذلت و alge‏ را در زندگانی دنیا و ایشان را 
برخوردار گردانیدیم به لذات دنیا تا هنگام اجل ایشان). 

در جای دیگر می‌فرماید Yo AN Sg‏ ذهب فاضا of GES‏ ن 5385 atl‏ قنادی في 
ات آن لا له CH‏ شبحائك Sy ES‏ لین Lage‏ له Mery‏ ین pl‏ 
Wiss‏ ننجي الومتین 6 «و یاد آور صاحپ ماهی را - یعتی يولس در وقتی که رفت 
از ميان قوم خود غضبناک بر ایشان, پس گمان کرد که ما بر او تنگ تخواهيم گرفت از 
حضرت امام MBL‏ منقول است که : یعنی به یقین دانست که ما روزی را بر او تنگ 
نخواهیم کرد( ؛ بعضی گفته‌اند؛ یعنی گمان کرد که برای او عقوبتی بر ترک اولی که از او 
صادر شد مقرر نخواهیم کرد. چنانچه از حضرت امام محمد باقر ا منقول است سپس 
ندا کرد در ظلمتها و تاریکیها -حضرت امام رضا ا فرمود؛ یعنی ظلمت شب و ظلمت 


۱. سور بونس ۸1ہ 
dy ge ۲‏ اثبیاء : ۷و ایا 

۲, عیون اطبار الرضا ۲۰۱/۱ 
۴ تسیر کس ۷۵/۲ 












۱۳۳۶ باب سی‌ام 


دریا و ظلمت شکم ماهی)-که خداوندی ئیست بجز تو و تنزیه می‌کنم تو را Pere‏ 
لایق ذات صفات تو نباشد یا آنکه تو از امری عاجز باشی -و بدرستی که سن بودم از 
نتمکاران بر ود پا آنکه از میان قوم خود بیرون آمدم و بهتر آن بود که بیرون نيایم, یا 
آنکه این سخن را بر سبیل تذلل و شکستگی گفت بی‌آنکه از او گناهی یا مکروهی صادر 
شده باشد. و از حضرت امام SALLE‏ منقول است که : چون در شکم ماهی ذکر مسی‌کرد 
خدا را به سپپ فراغ خاطری که او را بود که هرز خدا را چنین عبادتی نکرده بود گفت: 
من پیشتر از ستمکاران بودم بر خود که تو را چنین عبادتی نمی‌کردم "۲" -پس مستجاب 
کردیم از برای او دعای او را و او را نجات دادیم از غم و اندوه و چئین جات می‌دهیم 
مومنان را از غم هرگاه پناه په این کلمه بیاورند» چنانچه به سند معتبر از حسضرت 
صادق طب منقول است. 

در جای دیگر فرموده اسبت وان ینش ناسین OE‏ «بدرستی که یونس از 
پیغمبران مرسل بود», ila wei NP‏ التشخرن 4 « در وقتی که گریخت از فوم خود 
بسوی کشتی پر شده از متاع وا مر Gyn GSS blend Pied‏ المدحَضينّ 4 «پس قرعه زد 
با اهل کشتی در وقتی که ماهی پر سر راه کشتی آمد پس گردید از مغلوبان و قرع به اسم او 
بیرون آمد»» SBI‏ الوثٌ Salt A‏ 4 «پس فرو برد او را ماهی و او ملامت‌کننده 
بود نفس خود را». قفا َه کان من الشُسَيَحِين # للبت في بطد إل يم یعون 4 
tedtitetiled‏ نوس ان ماهی می‌ماند تا روژی که 


۲۰۱/۱ شیون اخبار الرضا‎ . ١ 
۰۲۰۱۸ ۱ غیون اخیار الرضا‎ ۲ 
ATS سورء صافات:‎ ۲ 
۰۱۳۰ سورء صافات:‎ «۴ 
۰۱۴۱ سور؛ صانات؛‎ .۵ 
ATT سور صافات:‎ oF 
APE سور صافات: ۱۴۳و‎ ,۷ 





قصه‌های حضرت یونس Dr HS‏ ۱۳۳۷ 


a ate 


زنده شوند مردم در قیامت»» $B sh AIL SOLS)‏ سیم ۹۳ « پس انداختیم آو را از شکم 
ماهی ay‏ صحرائی که در آن درختی و گیاهی نبود و حال آنکه او بیمار بود» و گفته‌اند: 
بدنش مانند بدن اطفال شده بود در هتگامی که از مادر متولد می‌شوند". 

atl LEST >‏ جر boa‏ قطن ۲۹ «و رویانیدیم بر او درختی از کدو که بر او سایه 
انکند», ورانا إلى OC stag Sh TT aL‏ «و فرستادیم او را بسوی صد هزار کس 
بلکه ژیاده» پعنی به مین نینوا که از بلاد موصل است؛ بعضی گفته‌اند «آو» په معنی واو 
است یعنی صد هزار کس و زیاده؛ بعضی گفته‌اند مراد آن است که فرستادیم او را یسوی 
جماعت بسیاری که اگر کسی می‌دید ایشان را می‌گفت صد هزار کسند یا زیاده. و زیادتی 
را بعضی گفتهاند بیست هزار بود؛ و بعضی گفته‌اند سی هزار بود؛ وبعضی گفته‌اند هفتاد 
هزار پوو( . 

LEG)‏ فَمتخناهُم إلى ین ۲6" « پس abel‏ آوژدند otal‏ پس برخوردار گردانیدیم 
ایشان را تا اخر عمر ایشان». 

ودر جای دیگر فرموده است Vy)‏ تضاح SENS SU‏ وف کم 4 دو 
مباش ath‏ صاحب ماهی -یعلی یونس -در وقتی که ندا کرد در شکم ماهی و حال آنکه 


a 


ELT 


محبوس بود, یا مسلو از خشم و آندوه شده بود»؛ لا ‘I‏ تداز که نمه مس ره لني 
al all‏ وم ME Ais‏ «اگرنه این بود که تدارک کرد و دریافت او را نعمتی از پروردگار 
خود هر آینه می‌افتاد در بیابان خالی وال مت ملامت و مذمت oa gp‏ فاجتباه 385 ا 4 


۱. سور؛ صافات: ۱۳۵. 
geal .۲‏ پیشاری ۰۲۷۱/۳ 
۲+ سور صافات؛ AVF‏ 
۳ سور صافات؛ APY‏ 
۵. مجمع البیان ۰۳۵۹/۴ 
ty ye FP‏ صافات؛ ۰۱۲۸ 
۷ سورء قلم: TA‏ 

۸ سور قلم: ۰۳۹ 
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باب ph gat‏ 
OE Ged be‏ « پس برگزید او را پروردگار اوء پس گردانید او را از صالحان و 
شایستگان», 
و به سند حسن از امام جعفر صادق BA‏ منقول است که : حق تعالی دور تکرد عذاب را 
از قومی بعد از ظهور آثار آن مگر از قوم يونس لو يونس ایشان را می‌خواند به اسلام و 
ابا می‌نمودند ایشان, پس خواست بر ایشان نفرین کند, در میان ایشان دو فر مومن پودئد 
یکی عابد که او را «ملیخا» می‌گفتند و دیگری عالم که او را «روبیل» می‌گفتند. و عابد 
می‌گفت: نفرین کن بر ایشان» و عالم می‌گفت: نفرین مکن بر ایشان زیراکه,خدا دعای تو 
را رد نمی‌کند اما نمی خواهد کد پندگان خود را هلاک کند. پس آن حضرت سخن عاید را 


۱۳۳4۸ 






قبول کرد و بر ایشان نفرین نمود. حق تعالی وحی نمود پسوی او که : عذاب خواهم فرستاد 
بر ایشان در فلان سال و در فلان gale‏ فلان 399 

پس چون وقت ان وعدم نزدیک شد ونس ME‏ با عابد از ole‏ ایشان بیرون رفتند و 
عالم در glee‏ ایشان ماند و چون 592 نزول عذاب شد عالم په ایشان گفت: فزع و استغاثه 
کنید بسوی خدا شاید که بر شما رتم فرموده و عذاب را از شما برگرداند. 

گفتند: چگونه فزع کنیم ۲ 

گفت: بیرون پروید بسوی بیابان, و فرزندان را از زنان جدا کنید و میان شترها و گاوها 
و گوسفندان و فرزندان Lal‏ جدائی بیندازید و گریه کنید و دعا کنید. 

پس همه از شهر بیرون رفتند و چنین کردند و ناله و گربه و تضرع بنسیار کردند. پس 
حق تعالی رحم کرد پر ایشان و عذاپ را از ایشان گردانید بعد از آنکه پر ایشان ازل شده 
بود و تزدیک ایشان رسیده بود و متفرق گردائید به کوهها. 

پس يونس آمد که ببیند ایشان چگونه هلاک شده‌اند» دید که زراعت کنندگان در زمین 
خود زراعت می‌کنند, پس از ایشان پرسید که: چگونه شد احوال قوم یونس ؟ ایشان 
تشناختند او را گفتند: يونس بر ایشان نفرین کرد و دعای او سنتجاب شد و عذاپ بر 


۰1 سورء قلم: mer‏ 





قصه‌های حضرت یونس Be‏ 
ایشان نازل شد پس ایشان جمع شدند و گربستند و دعا کردند و خدا رحم کرد ایشان راو 
عذاب را از ایشان برگردانید و بر کوهها متفرق کرد, اکنون ایشان در طلب يونس اند که به 
او ایمان پیاورند. 

gl‏ حضرت در غضب شد و غشبناک رفت تابه کثار دربا رسید, ناگاه کشتی دید که 
پربار کرده می‌خواهند بروند. پس يونس BD‏ سوال کرد که او را داشل کشتی کنند» چون 
سوار کشتی شد و به میان دریا رسیدند حق تعالی ماهی عظیمی فرستاد که ol‏ کشتی را 
بست!| چون آن حضرت آن ماهی را دید ترسید و به عقب کشتی امد ماهی نیز گردید و په 
جانب عقب کشتی آمد و دهان خود را گشود تا آنکه کار بر اهل کشتی تنگ شد و گفتند: 
گناهکاری در میان ما هست می‌باید دید که آن کیست ؟ چون قرع انداختند به اسم 






حضرت يونس Bb‏ بیرون آمد. پس او را به دهان ماهی ازداختند و ماهی به میان آب 
رفت . 

بعضی از علمای بهود از حضرت امیر الممنین AB‏ وال گر دند : کدام زندان است که با 
صاحبش به اطراف زمین گردید؟ 

فرمود؛ آن ماهی است که خدا یونس را در شکم او محبوس گردانید, پس به دربای 
قلزم رفت و از آنجا بیرون رفت و داخل دریای مصر شد و از آنجا داخل دریای طبرستان 
شد پس داخل دجله بغداد شد؛ پ بس از آنجا به زیر زمین رفت تا به قارون رسید و میان آن 
حضرت و قارون آن سخنان گذشت که در احوال قارون مذکور شد, و حق تعالی آمر کرد 
ملکی را که موکل بود به قارون که : ذر ایام دنیا عذاب را از او بردار. 

پس یوئس A‏ ندا کرد در ظلمات دریا ily):‏ إلا Miles EH‏ نی کئت 
a‏ 
ساحل دریا انداخت و پوست و گوشت آن حضرت رفته بود پس خدا درخت کدوئی 
shy‏ او رویانید که بر او سایه افکند که حرارت آفتاب به او ضرر نرساند پس امر قرمود 
درشت را که از of‏ حضرت دور شد چون آفتاب بر بدئش تابید جزع کرد. حسق تعالی 
وحی نمود به او : ای یونسارحم sa‏ بر زیاده از صد هزار کس و از الم یک ساعت 





| 





۱۳۴۰ ا 
برای خود جزع می‌کنی ؟ 

عرض کرد: پروردگارا! عفو کن و از خطای من درگذر؛ پس خدا صحت بدن او را به او 
برگردانید و برگشت بسوی قوم خود و همه به او ایمان آوردند. و مدت مکث آن حضرت 
در شکم ماهی di‏ ساعت بود . 

به روایت دیگر از امام محمد باقر BB‏ منقول است که: مدت مکث آن حضرت در شکم 
ماهی سه روزبود و چون ند کرد در تاریکی شکم ماهی و تاریکی دریا و تاریکی شب کد 
إلا له إل نت باتك اي کلت Bs‏ الظالیین 4 خدا دعای او را مستجاب گردانید و 
ماهی او را به ساحل گذاشت» و حق تعالی درخت کدو برای او رویائید که gl‏ را می‌مکید 


مانئد شیر از پستان, و در dale‏ آن پسر می‌برد و موهای بدنش همه ريخته بود و پوستش " 


نازک شده بود و یونس تسبیح خدامی‌گفت و ذکر خدا می‌کرد در شب و روژ پس چون 2 


پدنش قوت یافت و محکم شد,خدا کرمی را فرستاد که ریشۀ درخت کدو را ځڅوردو آن 
درخت خشک شد. پس این سال بر يونس امد بسیار گران آمد و محزون شد. پس خدا 
وحی فرستاد بسوی او که ٤ای‏ بوتس | جرا اندوهناکی؟ 

عرض کرد؛ پروردگارا! این درختی که به من نفع می‌بخشید مسلط کردانیدی بر آن 
کرمی را که آن را خشک کرد. 

حق تعالی فرمود؛ ای یونس! ایا اندوهناک می‌شوی برای درختی که خود نکشته 
بودی و ol‏ نداده بودی و اعتنائی په شأن آن نداشتی که چرا خشک شد و حال آنکه از آن 
مستغنی شده بودی, و اندوهناک نمی‌شوی برای زیاده از صد هزار کس از اهل ینوا که 
می‌خواهی olde‏ پر ایشان نازل شود ؟! بدرستی که اهل نینوا ایمان آوردند و پرهیزکار 
شدند پس برگرد بسوی ایشان. 

پس al‏ حضرت بسوی قوم خود برگشت, و چون به نزدیک شهر ینوا رسید شرم کرد 
که داخل شهر شود. پس به شبانی رسید و فرمود: برو نداکن اهل ینوا را که اینک يونس 





۱« تسیر قمی ۱ ۸ ۰۲۱۷ 
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آم است, 

شبان گفت: درون می‌گوئی آیا شرمنده نمی‌شوی که این دعوی می‌کنی ؟ یونس در 
دریا شرق شد و رفت. 

پس يونس BB‏ فرمود؛ این گوسفند تو گواهی می‌دهد که من یونسم. 

چون گوسفند به سخن آمد و شهادت داد که او يونس است! راعی, گوسفند را پرداشت 
و بسوی قوم خود شتافت, و چون در میان قوم خود نداکرد: پونس آمده است, خواستند 
او را پزنند. شبان گفت: من گواهی دارم بر آنکه يونس آمده است. 

گفتند : گواه تو کیست ؟ 

گفت: این گوسفند گواهی می‌دهد که ینس آمده است. Soy‏ گوسفند به سخن آمد و 
شهادت داد که او راست می‌گوید. و خدا آن حضرت را یتسوی شما بر گردائیده است. 

پس قوم يونس لا به جائب آن حضرت شتأفتة shy‏ را,دانغل شهر کردند و به او ایمان 
آوردند و ایمان ایشان - نیکو شد و خدا ایشان را زنده داشنت تا اجلهای مقدر ایشان» و آنها 
را امان بخشید از عذاب خود. 

و در حدیث دیگر منقول است که : چون خدا يونس را تکلیف شدیدی نمود که خبر 
دهد قوم خود را به خلاف آنکه پیشتر خبر داده بود و او را به خود گذاشت. او گمان برد به 

خداکه بر او کار را تنگ نخواهد کرد اگر این رسالت را نرساند. 

فرمود که : چبرئیل استثنا کرد در عذاپ قوم پوئس و حتم نکرد. و یونس استتثنا را 
نشنیده پود(؟, 

و په سند حسن از حضرت صادق 3 مثقول است که ؛ روزی اعسلمه شنيد که حضرت 
رسول PAB‏ می‌گوید در مناجات با پروردگار خود: «الَم لا ASS‏ إلى تفي طرفَة عَيْنِ 


بدا ه پستی : خداوندا! مرا مارب ی تقو نک زونه ها 





۱ تسیر قمی ۰۳۱۹/۱ 
oY‏ تفسیر قمی ۷۴/۲. 
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پس المد عرض کرد یا رسول لا تو نیز چنین می‌گوثی ۲| 

فرمود: چگونه ایمن باشم و حال آنکه حق تعالی يونس بن متی را یک‌چشمزدن به 
شود گذاشت و از او صادر شد آنچه صادر شد . 

و در حدیث معتبر دیگر منقول است که ابو بصیر از حضرت صادق ا پرسید: به چد 
سیب خدا عذاب را از قوم يونس گردانید و حال آنکه تزدیک سر ایشان رسیده پود و پا 
امتهای دیگر این کار را نکرد ؟ 

فرمود: زیرا که در علم الهی بود که از ایشان برطرف خواهد کرد برای توبه ایشان و این 
امر رایه dp‏ خبر نداد برای آنکه می‌خواست او را فارغ گرداند برای بندگی خود در 
شکم ماهي پس مستوجب تواب و کرامت خداگرده!۳. 

و در حدیث موق از آن حضرتت مثقول است که : خدا رد کرد عذاپ را از گروهی که 
بر ایشان ازل شده باشد عذاب مجر قوم پونس. 

بر سید ند : Li‏ نزدیک سر ایشان رسیده بود؟ 

فرمود که : بلی انقدز نزدیک به ایشا زشنیده بود که دست په آن می‌توانستند رسانید . 

پرسیدند: پس جرا خدا نزدیک olde glad‏ را نگاهداشت و به یک دفعه بر ایشان 
بی‌خبر نفرستاد چنانچه بر امتهای دیگر فرستاد؟ 

فرمود: زیر که در علم مکئون خدا بود که ایشان توبه خواهند کرد و عذاب را از ایشان 
پرخواهد گردانید. و این علم رابه دیگری القا نکرده 95 

و در حدیث صحیح دیگر فرمود که: يونس ليا چون به حج رفت به کوهستان 
«روحا» گذشت ومی‌گفت : « کیت CHES‏ الکرّب اليظام ached‏ پعنی : به ضدمت تسو 
آمده‌ام و اجایت دعوت تو کرده‌ام ای برطرف کننده غمها و شد‌تهای بزرگ . 


۱ تفسیر قمی MOST‏ 

VY الشرایم‎ ple ۲ 

۳ علل الشرام ۰۷۷ 

۴ کافی ۱۳/۳۴ ۲+ علل الشرايم ۱۴۱٩‏ من لا بسضره الفقیه ۲ ,۲۳۴+ 
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و در حدیث معتبر از حضرت امام محمد باقر BBS‏ منقول است که : اول کسی که برای او 
قرعه زدند. حضرت مریم لا بود, و بعد از او برای حضرت يونس AB‏ قرعه زدند در 
وقتی که با آن چماعت به کشتی سوار شد و کشتی در میان دریا ایستاد» سه مرثبه قرعه 
زدند هر سه مرتبه به اسم آن حضرت بیرون آمدا پس چون پونس به جانب سینة کشتی 
رفت دید مأهی عظیمی دهان گشوده است, پس شود را به دهان ماهی انداخت(, 

و په سند معتبر از Cl‏ ایی پعفور مثقول است که: روزی حضرت صادق BE‏ دست 
بسوی آسمان بلند کرده بود و می‌فرمود: Sgn‏ لا ASS‏ إلى gb oll‏ ین دا لا قل 
Gb be‏ ولا CBT‏ یعنی: پروردگارا! مرا به خودم مگذار یک‌چشم‌زدن هرگز, نه کمتر از 
چشم‌زدن و نه بیشتر. و چون این راگفت آب دیده‌اش از طرف ریش مبارکش ربخت پس 
رو گردائید بسوی من و فرمود: ای پسر بعفور | خدا یونش زا کمتر از یک‌چشم زدن په خود 
گذاشت و ازاو آن ترک اولی به ظهور آمد که اگر بز آنتخال می مرد موچب نقص عظیم بود 
در مرتبة او!۳. 

و ابن بابویه 4 روایت کرده است که : BB ign‏ را برای آن يونس گفتند که چون بر 
قومش غضب کرد از میان ایشان بیرون رفت به پروردگار خود انس CBS‏ چون بسوی 
قوم برگشت مونس ایشان گردید". 

و په سند معتبر از حضرت امیر الممنین MA‏ منقول است که : حق تعالی عرض کرد 
cay‏ مرا بر اهل آسمائها و زمین پس قبول کرد هرکه قبول کرد و انکار کرد هرکه انکار 
کرد و چنانچه باید قبول نکرد یونس تا آنکه خدا او را در شکم ماهی حبس کرد تا قبول 
کرد چنانچه شرط قبول بود" . 

و په سند معتبر از حضرت صادق Hb‏ منقول است که : حضرت يونس BE‏ چون از 
Mi Glide Wipes‏ 
۲ کافی ۵۸۱/۷. 

۳. معاثي الاخبار ۵۰. 
۴. بصائر الدرجات YO‏ 








قومش معصیت پسیار دید و نصایح او فایده نبخشيد غضبناک از میان ایشان بیرون آمد و 
په کنار دریا رسید و با جماعتی به کشتی سوار شد؛ پس ماهی پر سر راه کشتی آمد AS‏ 
ایشان را غرق کند, آن حضرت گفت: این ماهی مرا می‌خواهد. مرا به دریا افکنید؛ اهل 
کشتی مضایقه می‌کردند که ؛ تو بهترین ماثی چگونه تو را خواهد؟! تا آنکه به قرعه قرار 
دادند و سه مر تبه قرشه افکندئد و هر سه مرتبه به اسم یونس تلا بیرون ed‏ پس آن 
حضرت را به دریا افکندند و ماهی فروبرد آن حضرت راء پس حق تعالی وحی فرمود په 
ماهی که : من یونس را روزي تو نگردائیده‌ام, استخوان او را مشکن و گوشت او را مخور. 
پس آن حضرت را به دریاها گردائید, و پرنس HE‏ ندا کرد خدا را در تاریکی‌ها yp‏ ال 
E31‏ سبْحائْك sl‏ کت 3 این 4» چون ماهي رسید به دریائی که قارون در آن دریا 
oy‏ قارون صدائی شید که gies‏ نشنیده پود پرسید از ملکی که موکٌل بود په او : این 
صدای کیست ؟ 

آن ملک گفت : صدای Gal gg‏ ات که در شکم ماهی ذکر خدا می‌کند. 

قارون گفت: آیا رخصت می‌دهی که من با او سخن بگویم ؟ 

ملک گنت: اری. 

قارون پرسید: ای يونس !| هارون چه شد؟ 

کَفت : مرد. 

پس قارون گریست و پرسید: موسی چه شد ؟ 

فرمود: او نیز رحلت نمود. 

پس قارون گریست. حق تعالی وحی نمود به ملکی که به او موکل پود که : عذاب او را 
تخفیف ده برای رقت او بر شویشان خود. و به روایت دیگر فرمود: بردار از او عذاب را در 
La‏ ایام دنیا برای رقت او بر خویشان خود. 

پس حضرت صادق HB‏ فرمود که حضرت رسول BEBE‏ می‌فرمود؛ سزاوار نیست 
کسی بگوید که من از جهت رفتن به آسمان به خدا نزدیکتر ودم از يولس که به دریا 


قصه‌های حضرت بونس TFS By. HE‏ 
ed,‏ ا ور کی eel haa‏ پر که اب 
آسمانها را به من بتماید و يونس رابه دریاها گردائید که غرائب آنها را به او بنماید. 
و په سند معتبر مثقول است که: حضرت امام محمد باقر لا فرمود: دیدم در بعضی از 
کتابهای امیر المومنین لا که : حضرت رسول ار مرا خبر داد از جبرئیل که خدا میعوث 


گردانید يونس بن HS‏ را بر قوم او در وقتی که سی سال از عمر او گذشته بود. و مردی 





پود بسیار تندشو و چندان صبر و حوصله نداشت و مدارای او نسپت به قومش کم بود و 
تاب صل پارهای گران بیعمبری نداشت و تن درتمی‌داد به برداشتن بار نیوت و دور 
می‌افکند آن را چنانچه شتر جوان از بار برداشتن امتناع می‌نماید. پس سی و سه سال در 
glee‏ قوم شود ماند و ایشان رابه ایمان به خدا وتصدیق به پیغمبری و متابعت خود خواند. 
پس ایمان نیاوردند به او و متابعت او نکردند از قوم او مر دو مرد که اسم یکی « روبیل» و 
اسم دیگری « تنوخا»» و روبیل از خانه ple Gall‏ و پيغعبري و حکمت بود و مصاحیت 
قدیم با يونس لا داشت قبل از آنکه او سبعوت گرد بة پیغمبری, و توا مرد 
ضعیف العقل tle‏ ژاهدی بود که بسیار مبالفه و سعی در بندگی تقد می‌کرد و لیکن از علم 
و حکمت خالی بود؛ و روبیل گوسفند می‌چرانید وبه آن معاش مي‌کرد» تنو ځا هیزم بر سر 
می‌گرفت به شهر می‌آورد ومی‌فروخت و از کسب شود می‌خورد؛ و منزلت روبیل نزد آن 
بحضرت عظیمتر از مثزلت تنوخا بود به جهت gle‏ و حکمت و صحبت قدیم آو. 

پس چون يونس دید که قوم او اجابت او نمی‌نمایند و ایمان به او نمی آورند دلتنگ شد 
و در تفس خود کمی صبر و جزع یافت» پس به پروردگار خود شکایت کرد این حال راو 
در میان شکایتها عرض کرد: پروردگارا! مرا مبعوث گردانیدی بر قوم خود در هنگامی که 
سی ساله بودم و مدت سی و سه سال در میان ایشان ماندم و ایشان را خواندم بسوی ایمان 
په تو و تصدیق په رسالات شود و ترسانیدم آنها را از عذاب و غضب تو» پس tered DSS‏ 


کردند مرا و ایمان به من نیاوردند و انکار کردند بیغمبری مرا و اسستخفاف نمودند بد 





۱ قتصصس الاتبیاء راوندی TOY‏ 








پاب سیام 
رسالتهای من و مرا تهدید و وعید می‌کنند و می‌ترسم که مرا بکشند , پس عذاپ خود را بر 
ایشان بفرست که ایشان گروهی‌اند که ایمان نمی آورند. 

پس حق تعالی وحی فرستاد بسوی و که: در میان ایشان زنان حامله و اطفال نابالغ و 
مردان پیر و زنان ضعیف و ضعیفان کم عقل هستند. و منم خداوند حکم کنندة عادل و 
پیشی گرفته است رحمت من بر غضب من و عذاب نمی‌کنم خردان را به گناه بزرگان توم 
توء ای یونس! ایشان پندگان من و آفریده‌ها و خلق کرده‌های منند در شهرهای من و 
روزی‌خواران منند و می‌خواهم که تأ تی و رفق و مدارا pales‏ با ایشان و انتظار می‌کشم که 
شاید توبه کنند» و تو را بر ایشان مبعوث کرده‌ام که حافظ و نگهبان ایشان باشی و مهربانی 
کنی نسبت به ایشان به سیب خویشی که با ایشان داری, و تأنّی و مداراکنی با ایشان برای 
رأقت پیغمبری» و صبر کثی بر پدیهای ایشان به سیب بردباری رسالت و از برای ایشان 
مانند طبیب مداوا Bats‏ داثایی باشی بت به sole‏ پس تو تندی کردی و با دل ایشان ay‏ 
مدارا نساختی و به طریقه یمان و شفته ی ایشان با این گروه سلوک نکردی, و اکنون 
که صبرت کمی کرده لت اه اسث yy‏ تأمل عذاب از برای ایشان می‌طلبی , بند؛ 
من توح صبرش پیش از تو بود بر قوم خود و صحبتش با ایشان نیکوتر و تأتّی و صبرش 
بیشتر بود و عذرش تمأمتر بود پس من غضب کردم از برای او در وقتی که غضب کرد از 
برای من و مستجاب کردم دهاي او را در وقتی که مرا خواند. 

پس بونس BB‏ عرض کرد: پروردگارا! من غضب نکرده‌ام بر ایشان مگر از برای ASST‏ 
مخالفت تو می‌کنند و نفرین نکردم بر ایشان مگر وقتی که معصیت تو کردند. پس بعزت تو 
سوگند می‌خورم که بر ایشان مهربان تخواهم شد هرگز و نصیحت مشفقانة ایشان را 
نخواهم کرد بعد از آنکه ایشان در این مدت کافر شدند به تو و تکذیب من کردند و انکار 
پیغمبری من نمودند» پس عذاپ خود را پر ایشان بفرست که ایشان هرگز ایمان 
نمی آورند. 

پس حق تعالی فرمود؛ ای یونس | ایشان بیش از صد هزار کسند از Ge‏ من و shoal‏ 
می‌کنند شهرهای مرا و بندگان من از ایشان بم می رسند و مرن دوست می‌دارم کد پا ایشان 
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ait‏ و مدارا کلم برای آنچد پیوسته در علم مین پوده است از احوال ایشان و احوال تو و 
تقدیر و تدبیر من غير علم و تقدیر توست, تو پیغمبر مرسلی من پروردگار حکیم و علیمم 
به احوال ایشان. ای یونس | باطن و مخفی است در علمهای غیبی که نزد من هست و کسی 
متتهای آن را نمی‌داند و علم تو نظر به ath‏ احوال ایشان است و از باطن ایشان و آخر کار 


ایشان خبری نداری, ای یوئس! من دعای تو را مستجاب کردم در Go‏ ایشان و عذاب 








خواهم فرستاد بر ایشان, و این مستجاب شدن دعای تو باعث زیادتی بهرۀ تو نخواهد پود 
از thy‏ من و برای درجۀ قرب و منزلت تو نیکو نخواهد بود. و عذاب من بر ایشان نازل 
خواهد شد در روز چهارشنیۂ میان ماه شوال بعد از طلوع افتاب, پس ایشان را اعلام کن 
که چنین خواهد شد . 

پس پوئس MB‏ بسیار شاد شد و دلگیر نشد و cal‏ که عاقبت این چه خواهد بودا 
پس به نود تتوخای عابد آمد و خبر داد او را که : Gilde‏ دا بر قوم من در فلان روز نازل 
خواهد ud‏ و گفت: بیا تا برویم ایشان را خبر کتیم هدز فلان روز عذاب بر ایشان نازل 
و اشد شد . 

gs‏ خا گفت: جرا ایشان را خبر می‌کنی ؟ بگذار ایشان را در کفر و سعصیت خود تا 
عذاب پر ایشان بی‌خبر ناژل شود. 

فرمود: می‌رویم به ترد روبیل و با او مشورت مي‌کنيم» زیرا او مرد عالم داناثی است و 
از خانه آبادة بیغمیران است. 

چون په نزد روبیل رفتند يونس گفت: ای روبیل | خدا مرا خبر داده است که در 
چهارشنبة gle‏ ماه شوال عذاب بر قوم من خواهد فرستاد بعد از طلوع آفتاب. الحال چه 
مصلحت می دانی ؟ پرویم ایشان را خر کنیم؟ 

روبیل گفت: در باب عذاب ایشان مراجعت نما بسوی حق تعالی و شفاعت کن برای 
ایشان مائند شناعت پیغمپر بردبار و رسول صاحب کرم بزرگوار و سوال کن که عذاب را از 


ایشان بگرداند. She os ce ire‏ است ار عذاب ایشان و دوست می‌دارد ری و مدارای پا 





gay‏ را و این از برای تو نافع‌تر است و سیب زیادتی قرب و منزلت تو می‌گرده در درگاه 


2 





Fee By ۱۳۴۸ 


آو. و شاید قوم تو بعد از آنچه شنیده‌ای و دیده‌ای از ایشان از کثر و انار روزي آیمان 





پیاورند» پس صبر کن Fey‏ و مداراکن. 

تنوخا گفت: وای بر تو ای روبیل! این چه مصلحت بود که برای یونس دییده‌ای AS‏ 
شفاعت ایشان بکند بعد از آنکه کافر شدند به خدا و انکار پیغمبری او کردند و او را از 
خانه‌های خود بدر کردند و خواستند او رااسنکسار کنند ؟ 

روبیل به تتوخا گفت:ساکت باش که تو مرد عابدی هستی و تو را علمی نیست بر این ؛ 
پس باز متوجه يونس شد و گفت: بگو اگر خدا عذاب بفرستد بر قوم تو همه را هلاک 
می‌کند یا یمضی را؟ 

يونس فرمود: بلکه همه را هلاک خواهد کرد من چنین طلبیدم از خدا و هیچ رحسم 
نمی‌اید مرا بر ایشان که بروم و شفاعت ایشان بکنم که Las‏ عذاټ را از ایشان بگرداند. 

روبیل گنت: ای پونس BLA!‏ وقتن که عذاب بر ایشان ازل شود و ایشان آثار عذاب 
را مشاهده نمایند توید کنند glad igen‏ استغفار کنند و خدابر ایشان رحم فرماید زیراکه 
او ارحم الراحمین است؛ و عذاب را از یشان بزگزداند بعد از آنکه خبر داده باشی ایشان را 
که در فلان روز عذاب بر شما نازل می‌شود و بعد از آن تو را دروغگو دانند, 

پس تنوخاگفت: وای بر توای روبیل اسخن عظیم بدی از نو صادر شد پیغمبر مرسل 
و را خبر می‌دهد که خدا بسوی و وحی فرموده است که عذاب بر ایشان نازل می‌شود و 
تو این سخن را می‌گوثی ؟ پس رد قول خدا کردی و شک کردی در asad‏ خدا و رسول او, 
y‏ که عمل تو حبط شد. 

روبیل گفت: ای تثوخا! رأی تو ضعیف است. پس باز رو کرد په یونس و گفت ؛ هرگاه 
عذاپ بر قوم تو تازل شود و همه هلاک شوند و شهرهای ایشان خراب شود آیا نه چنین 
است که خدانام تو را از دیوان پیغمبران مجو خواهد کرد و رسالت تو پرطرف خواهد شد و 
مانند بعضی از ضعیفان مردم خواهی بود و بر دست تو صد هزار کس هلاک شده خواهند 
بود ؟ 


پس ونس Hb‏ وصیت و نصیحت روبیل را قبول نفرمود و با تئوشا از شهر دور شدند. 






قصه‌های حضرت یونس وه ۱۳۹ 

پس بونس 28 برگشت و خبر داد قوم شود را که : سق تعالی در روز چهارشنية dhe‏ 
ماه شوال عذاب بر شما خواهد فرستاد بعد از طلوغ آفتاب» پس رد کردند قول او راو 
تکذیب او نمودند و او را از شهر بیرون کردند به عتف و اهانت» پس آن حضرت با تنوخا از 
شهر دور شدند و منتظر بودئد که عذاب پر ایشان نازل شود و روبیل در میان قوم خود ماند. 

چون اول ماه شوال شد روبیل بر کوه پلندی بالا رفت و به آواز بلند قوم خود را ندا کرد 
و گفت: منم روبیل مشفق و مهربانم بر شماء اینک ماه شوال داخل شد, يونس پیغمبر شما 
و رسول پروردگار شما خبر داد شما راکه خدا پسوی او وحي کرده است که عذاب بر شما 
در چهارشنبة وسط این ماه بعد از طلوع آفتاب ناژل خواهد شد و خدا خلاف نمی‌کند 
وعد؛ خود را با رسولان خود. پس فکر کنید که چه خواهید کرد 

پس سخن او ایشان را به ترس آورد و یقین کردند په نزول عذاب و دویدند به جانب 
روبیل و گفتند: تو چه مصلحت می‌دانی برای ما ای روبیل , زیر که توئی مرد دانا و حکیم و 
پیوسته تو را چنین می‌دالستيم که نسبت به ما مشفق و مهزبان بودی و شنیدیم که پسیار 
شفاعت ما نزد یونس کرده بودی, پس آنچه ری توس بفزما تابه آن عمل کنیم. 

روبیل گفت: gh‏ من al‏ است که چون صبح روز چهارشنبة ميان ماه که روز وعدهة 
نرول عذاب است طالع گردد. زنان و اطفال شیرخواره را از یکدیگر جدا کنید, زنان را در 
دامن کوه بازدارید و اطفال را در میان دره‌ها و راههای سیلاب پیندازید, و اطفال حیوانات 
را از مادران جدا کنید و Gal‏ همه پیش از طلوع آفتاب باشد. چون ببینید باد زردی از 
جاتب مشرق می‌آید خرد و بزرگ همه صدا به گریه و ناله و استغاثه بلند کنید و تضرع کنید 
بسوی LAS‏ و توبه و استثفار کنید و سرها په جانب آسمان بلئد کنید و بگوئید: پروردگارا! 
ستم کردیم بر خود و تکذیب کردیم پیغمبر تو را و توبه می‌کنيم بسوی و از گناهان خود. 
Jl‏ نیامرزی ما را و رحم نکئی بر ما هرآینه از زیانکاران و معذب شدگان probly‏ بود. 
پس قبول کن dag‏ ما را و رحم کن بر ما ای رحم کننده‌ترین رحم کنندگان, وشما را ملال 
بهم نرسد از گریه و ناله و تضرع تا آفتاب غروب کند یا پیشتر که عذاب از شما برطرف 


شود. پس رای همه متفق شد بر انجه روبیل ایشان را به ان امر کرد. 











چون روز موعود شد روبیل از شهر بیرون رفت په موضعی که صدای ایشان را می‌شنید 
و عذاب را می‌دید اگر نازل شود. چون صبح طالع شد آنچه روبیل فرموده بود بعمل 
آوردند, و چون آفتاب طلوع کرد پاد زرد تیرة بسیار تندی که صدای عظیمی داشت وزید. 
و چون باد را دیدند همه به یکباره صدا به گریه و ناله و تضرع و استغاثه بلند کردند و توبه و 
استففار کردند. و اطفال برای طلب مادران شود می‌گرپستند و اولاد حیوانات برای طلب 
شیر مادران ناله می‌کردند و حیوانات برای آب و علف فریاد می‌کردند. یونس و تتوخا 
صدای ناله و 8 A‏ ایشان را می‌شنیدند و نفرین می‌کردند که خدا عذاب را بر ایشان غلیظتر 
sls‏ و زوبیل صدای altel‏ را می‌شید و هناب وا میدید و a bas‏ گردگه cls Liss‏ 
را از glad‏ برگرداند. 

چون اول وقت ظهر شد درهای آسمان گشوده شد و غضب پروردگار بر ایشان ساکن 
شد و رسم فرمود بر ایشان,شداوند بخشند؛ مهربان و glad gles‏ را مستجاپ و توية 
ایشان را قبول کرد و گناه ایشان زا بخشتد» و وحی نمود بسوی اسرافیل که : ېرو بسوی قوم 
يونس که ایشان ناله و تضرع کردند و توّبه و اشتغنار tbo gad‏ من بر ایشان رحم کردم و 
توب ایشان را قبول کردم و منم خداوند بسیار قبول کنند؛ تویه‌ها و مهربان بر بندگان خود 
و زود قبول مي‌نمايم توپة بنده‌ای را که پشیمان گردد از کناهان شود و بنده و رسول من 
يونس از من سژال نمود که عذاپ بر قوم او بفرستم. و فرستادم» و من سزاوارترم از همه 
کس به وفا کردن به وعدة خود, و وفا به وعده کردم و عذاب فرستادم و یوئس شرط 
نگرفت از من که ایشان را هلاک کنم بلکه گفت : عذاب پر ایشان پفرست» پس برو په زمین 
و عذاب من که بر ایشان ناژل گردیده است از ایشان بگردان. 

پس اسرافیل عرض کرد: پروردکارا! عذاب تو به دوشهای ایشان رسیده است و 
نزدیک است ایشان را هلاک کند, تا من برسم هلاک شده‌اند. 

حق تعالی فرمود: من ملانکه را امر کرده‌ام که بازدارند عذاب را بر بالای سر ایشان و 
نازل نگردانند بر ایشان تا امر من به آنها برسد» پس ای اسرافیل! برو و عذاب را از ایشان 
پگردان پسوی کوهها که در ناحية مجاری چشمه‌ها و سیلها است و ذلیل گردان به این 


قصه‌های حشرت ولس رد کم ۱۳۵1 
عذاب کوههای بلندی را که سرکشی می‌کنند بر کوههای دیگر و آنها را ذلیل و نرم گردان تا 
آهن شوئد. 

خدا فرموده بود. و آن کوهها است که در اه موصل است» پس آن کوهها همه آهن شدند 


تا روز قیاست. 1 

پس چون قوم يونس ا دیدند عذاب از ایشان گردید. از سر کوهها به زیر آمده به By‏ 
شانه‌های شود برگشتند و زنان و فرزندان و اموال خود را برگردانیدند و حمد خدا را Slew‏ 
آوردند. چون روز پنجشنبه شد و بونس و Legs‏ صداهای ایشان را نشنیدند. جزم کردند 
که عذاب پر ایشان SGU‏ شده است و ایشان را هلاک کرده است» پس آمدند به کنار شهر 
وقت طلوع آفتاب که ببینند چه بلا بر ایشان ازل شیم انست و چگونه هلاک شده‌اند. 
دیدند که هیزم‌کشان و شبانان می‌آیند و اهل شهر به حال خود هستند. پس یونس ا به 
تلوخا فرمود؛ آنچه په من وحی رسیده پود تخلف شه اننت و قوم» مرا دروغگو خواهند 
دانست» دیگر مرا نزد ایشان روئی و عزتی تخواهند بوداپنن آن حضرت از همانجا 
غضبناک گر یخت به احیة دریا به نحوی که کسی او را نشناسد و در حذر بود از آنکه 
احدی از قوم او ببینند او راو او را کذاب بگویند, و تنوخا به شهر برگشت پس روبیل به او 
گنت که: ای تتوضا | کدام رأی صواب‌تر و به متایمت سزاوارتر پود. ری من یا رأی تو ؟ 

تلو خا گفت: بلکه رأی تو صواب‌تر بود و آنچه تو به آن اشاره کردی رأی ع لما و 
حکما بود, و من پیوسته گمان می‌کردم که از تو بهترم برای آنکه زهد و عبادت من بیش از 
تو بود تا آنکه فضل تو بر من ظاهر شد به سیب زیادتی علم توء و آنچه خدا به تو عطا 
فرموده است از حکمت با تقوا بهتر است از زهد و عبادت بدون علم کامل» پس با یکدیگر 
مصاحب شدند و در Glee‏ قوم خود پودند, 

BEL yi gs‏ روز پنچشنبه متوجه ساحل دریا شد, و هشت روز رفت تا به دریا رسید و 
هنت روز در شکم ماهی پودء چون از شکم ماهی پیرون امد هفت روز در بیابان در زیر 


درخت کدو بود و هفت روز دیگر برگشت تا به قوم خود رسید و ایشان به او ایمان آوردند 








پاپ سی‌ام 

و تصدیق او کردند و متابعت او ON by gad‏ 

و در حدیث معتبر دیگر از آن حضرت منقول است که: چون قوم یسونس ا آن 
حضرت را آزار کردند, بر ایشان نفرین کرد. پس خدا وعده نمود که عذاب بر ایشان نازل 
AS‏ پس روز اول روهای ایشان زرد شد. روز دوم روهای ایشان سیاه شد و عذاب خدا 
نزدیک سر ایشان رسید که نیزه‌های ایشان به آن می‌رسید , پس چدا کردند فرزندان را از 
مادران و فرزندان حیوانات را از مادران ایشان و پلاس و جامه‌های پشمینه بوشیدند و 
ریسمانها در گردنهای خود کردند و خاکستر بر سرهای خود ريختند و همه به یک صدا 
ناله په درگاه پروردگار خود بلند کردند و گفتند: ایمان آوردیم په خدای یوئس» پس خدا 
عذاب را از ایشان گردانید بسوی کوهها آمد. چون روز دیگر صیح شد یونس را گمان این 
بود که ایشان هلاک شده‌اند. و چون دید ایشان در عافیتند در غضب شد و روبه دریا رفت 
و به کشتی سوار شد که دو نفز دیگر در آن کشتی بودند, چون کشتی به میان دریا رسید 
مضطرب شد. کشتیبان گفت : گریخته‌ای می‌باید در این کشتی باشد. 

يونس 1 فرمود؛ منم آن گزیخته که از آقای خود گریخته‌ام؛ برخاست که شود را په 
دریا اندازد, چون دید ماهی عظیمی دهان گشوده است ترسید و آن دو مرد دیگر بر او 
چسبیدند و گفتند: ما دو تفر دیگر هستیم شاید سبب اضطراب کشتی بودن یکی از سا 
باشد | پس قرعه افکندند و په اسم یونس بیرون del‏ پس سّت چنان جاری شد که AE jo‏ 
سهام قرعه aw‏ باشد خطا نشود. 

پس آن حضرت خود را به دریا افکند و ماهی او را فروبرد و هفت روز او را در دریا 
گردانید تا آنکه داخل دریای مسجور شد که قارون را در آنجا عذاب می‌کردند. پس 
قارون صدای ذکر يونس را شنید پرسید از ملکی که او را عذاب می‌کرد؛ این صدای 
کیست ؟ 

ملک گفت: صدای يونس است که خدا او را در شکم ماهی حیس کرده است. 


۱ تسیر عیاشی ۴ /۱۲۹؛ قصص الانبیاء راوندی ۲۵۱ پطرر اختسار, 





Var Sr BP قصه‌های حضرت پونس‎ 


پس قارون گفت: رخصت می‌دهی که با او سخن بگویم؟ 





ملک او را رخصت داد قارون پرسید: ای یونس] موسی چه شد ؟ 

فرمود: پد عالم پقا رسلت نمود. 

پس قارون گریست و پرسید: هارون چه شد ؟ 

فرمود: او نیژ رحلت نمود. 

پس بسیار گریست و جزع عظیم کرد و پرسید: کلثم خواهر موسی که نأمزد من بود 
جه شد ؟ 

گفٽ: او نیز به رحمت الهی واصل شد. 

پس گریست وچزع بسیار کرد. حق تعالی وحی نمود په ملکی که به او pe‏ $5 پود که : 
عذاپ را از او بردار در بقیه ایام دیا برای رقتی که بر خوایشان خود کرد( , 

و په سند معتبر از حضرت امام BL,‏ منقول منت که: حق تعالی چون بونس BE‏ را 
امر فرمود که خبر دهد قوم خود را به عذاب الهی و عذاب بر سر ایشان فرود hal‏ پس 
جدائی افکندند gle‏ زنان و فرزندان و حیوائات و اولاد ایشان و فریاد و ناله و گریه به 
درگاه شدا بلند کردنده پس خدا عذاب را از ایشان بازگرفت. یونس BB‏ غضبناک په 
جانب Loo‏ رفت پس ماهی او را فروپرد» وسه روز(؟) در شکم مافی ماند و او را په هفت 
دریا گر دانید. و چون از شکم ماهی بیرون آمد پوست و مویش ریخته بود پس خدا درخت 
کدوئی را برای او رویانید که بر او سایه انکند. چون بدنش قوت یافت درخت کدو شروع 
گرد به خشکیدن» پس يونس عرض کرد: پروردگارا! درختی که بر من سایه سی‌کرد 
خشکید. 


حق تعالی وحی نمود به gh‏ که : ای یوٹس! جزع می‌کنی برای درختی که تو را سایه 
می‌کرد و جزع نمی‌کنی برای زیاده از صد هزار کس که عذاب بر ایشان نازل شود PG‏ 





۱. تفسیر عیاشی ۱۱۲۶/۲ yaad‏ الانبیاء راوندی ۲۵۲ بطور اختصار. 


۲ در مصدر :د هقفت روزه adel‏ است: # 
۲ تسیر عیاشی ۰۱۳۷۸۷ 





al cus باب‎ ۱۳۵۴ 

مؤلف گوید: جمع کردن ghee‏ احادیث مختلفه که در مدت مکث آن حضرت در شکم 
مأهی واقع شده است. مشکل است. شاید بعضی موافق روایت عامه پر وجه تقیه وارد شده 
باشد, و اما خطای او پس ترک اولی و مکروهی بود ژیرا چون خدا آن حضرت را 
مرخص نمود که ترک تبلیغ رسالت نسیت به قوم شود پکند و وعده فرمود که عذاب بر 
ایشان نازل خواهد شد دیگر بر آن حضرت لازم نیود که به ole‏ قومش tule‏ بدون آنکه 
پار دیگر مأمور شود و چون اولی نسبت به او ol‏ بود که با وجود بدیهای قوم پا ایشان در 
مقام شفقت باشد و از برای ایشان شفاعت کند و منتظر امر الهی باشد در باب قوم خود و 
چون نکرد حق تعالی او را تأدیب نمود و در ضمن تأدیب, مرتبڈ آن حضرت را عظیم 
گردائید و عجائب دریاها را په او نمود و آن را به مزل معراجی برای !و گردائید ؛ و غضب او 
بر قوم و بدیهای ایشان بود نه برچناب مقدس الهی, و گمانی که برد که خدا بر او تنگ 
نخواهد گرفت از حیثیت Calg‏ وثوق و اعتماد بر اطف پروردگار خود بود؛ و وجوه دیگر 
در ضمن روایات و تفسیر آیات سند gS‏ شد . ۰ 

ایو حمزڈ ثمالی روایت گرده teil‏ زوزی عبدالّه بن عمر به خدمت امام زین 
العایدین طب امد و عرض کرد: توئی که می‌گوئی Bose‏ را برای این به شکم ماهی 
انداختند که ولایت چدم امپر المومنین BB‏ را بر او عرض کردند و توقف کرد در آن؟ 

حضرت فرمود: بلی من گفته‌ام. مادرت به عزایت بنشیند | 

dil ae‏ گفت: اگر راست می‌گوئی علامتی بر راستی گفتار خود په من پشما. 

پس حضرت فرمود که عصایه‌ای پر دیدة او Baty‏ و عصابه‌ای بر دیدهٌ من بستند, و بعد 
از ساعتی فرمود: چشمهای خود را بکشائید. چون دیده‌های خود را گشوديم خود را در 
کنار دربائی دیدیم که موجهایش بلند شده بود, پس عبداله بن عمر عرض کرد: ای سید 
من! خون من در گردن توست. 

حضرت قرمود؛ اضطراب مکن که الحال علامت راستگوئی خود را یه تو می‌نمایم؛ 
فرمود: ای ماهی | ناگاه ماهی سر از دریا بیرون آورد مائند کوهی عظیم و می‌گفت : لبیک 
لبیک ای ولي خداا 


قصدهای حضرت يونس ا > ۱۳۵۵ 


گفت: من مأهی یونسم ای سيد من . 

فرمود که : ما را خبر ده که Lad‏ يونس BB‏ چگونه بود؟ 

ماهی گفت: ای سیّد من | حق تعالی هیچ پیغمیری را مبعوث نگردانیده است از HB pol‏ 
تا جد تو محمد PA‏ مگر آنکه ولایت شما اهل بیت را بر او عرض کرد. پس هرکه قبول 
کرد سالم ماند و هرکه ابا کرد مبتلاگردید, تا آنکه ونس مبعوث شد پس حق تعالی وحی 1 
مرد بدا که دای بونس dal‏ کن ولایت میرامومنین على 30 all‏ راشدین از صاب او گر" 
راء با سخنان دیگر که به او وحی مود پس یونس گفت : چگونه اختیار کنم ولایت کسی 
را که او را ندیده‌ام و نمی‌شناسم؟ و رفت به GUS‏ دریاء پس خدا وحی نمود به من کد: 
یونس را فرو بر و استخوان او رااسست مکن, پل"چهل روز در شکم من ماند و 
می‌گردانیدم او رادر دریاها و در تاریکی‌ها ندا می‌کزد؛ لاله إلا أت سبحائك 3 bs.‏ 
م الَالميتَ 4" قبول کردم ولایت امیر المژمنین و ثم راشدین از فرزندان او th‏ پس 
چون ایمان آورد به ولایت شما امر کرد مرا خق تعالی که او را انداختم در ساحل دریا. 

پس حضرت امام زین العاپدین 3# فرمود: برگرد ای ماهی بسوی آشیان خود؛ و آب 
از موے قرارگرفت(. 

مولف‌گوید: ممکن است حق تعالی تکلیف قبول ولایت را نسیت به اثبیا DEB‏ بر سبل 
حتم نفرموده باشد که ترکش موجب گناه باشد, یا آنکه قبول کرده باشند همه و بعضی از 
روی آشتمام قبول نکرده باشند. ally‏ یعلم. 

و شيخ طوسی در مصیاح ذکر کرده است: در روز نهم محرم خدا يونس را از شکم 
ماهی بیرون آورد("؟, واین مخالف بعضی از حادیث سابقه است. 


و در حدیث معتبر دیگر از حبضرت صادق WS‏ منقول است که: داود پیغمبر BB‏ 





.س 





N tell سوزه‎ Pa 
۰۱۳۸/۴ مناقب این شهرآشوب‎ ۲ 











پاپ سیام 


مناجات کرد که: پروردگارا! قرین من در بهشت و نظیر من در متزلهای من در آنجا کی 
gd‏ اهد بو ؟ 

حق تعالی وحی فرمود: متّی پدر پونس قرین و ظیر تو خواهد بود. 

داود 1# رخصت طلبید که په زیارت او برود, چون رخصت یافت با سلیمان پسر شود 
به دیدن او رفتند, و چون په GLE‏ او رسیدند BE‏ او را دیدند که از daw‏ خرما ساخته 
toy‏ چون احوال او را پرسیدند گفتند: در بازار است. چون به بازار آمدند و از احوال او 
پرسیدند گفتند: در بازار هیزم‌کشان است. چون در آن بازار از محل او پرسیدند گنتند: 
الحال می‌آید, پس نشستند به انتظار قدوم او ناگاه دیدند که او پیدا شد و بست هیزمی 
سر خود گرفته بود» پس مردم برخاستند و استقبال او کردند. پس هیزم را په زمین نهاد و 
حمد الهی ادا نمود و گفت: کیست a Sup‏ مال طیّب حلالی را به مال طیّب حلالی ؟ پس یک 
کسی قیمتی گفت و دیگری زیاد کرد تا آنکه به یکی از ایشان فروخت؛ پس داود و 
سلیمان Bab‏ پیش آمده و بر آو سللام کردند. جواب سلام گفت و ایشان را تکلیف منزل 
نمودو به آن زری که داشت از قیمت هیزم LS‏ جوی خرید و به شاه آورد و آسیا کرد 
و خمیر کرد و آتشی افروشت و خمیر را در میان آتش گذاشت و پا ایشان نشست و به 
صحیت داشتن مشغول شد» چون برخاست دید نان پخته است آن را گرفت در میان ظرف 
چوبی ریزه کرد و نمکی بر gl‏ پاشید و مطهره‌ای در پهلوی خود گذاشت و په دو ژانو درآمد 
و لقمه‌ای برداشت و بسم الله گفت و به دهان خود گذاشت, چون خوب جوید و فرو برد 
الحمد له گفت. پس باز لقمه‌ای دیگر برداشت و به همین نحو خورد, پس آب را برداشت 
وبسم اله گنت و تناول تمود. چون بر زمین DIS‏ شت گفت : الحمد لله پروردگارا! کیست که 
به او نعمتی داده باشی مثل آنچه به من عطا کرده‌ای؟ چشم و گوش و بدن مراصحیح 
گردانیه‌ای و مراقوّت بخشیدی تا رقتم بسوی درختی که خود نکشته بودم و غمی از برای 
محافظت آن متحمل نشده بودم و آن را روزي من کردی, و فرستادی برای من کسی راکه 








۱ شعّف:شاخ درخت خرما, واحدش MAS‏ است. ( فرهنگ عمید ۲ ۱۴۳۵۸). 








قصه‌های حضرت یونس ا ۱۳۵۷ 
آن را از من خرید و به قیست ان طعامی خریدم که خود زراعت نکرده بودم» و مسخر 
گردانیدی برای من آتشی راکه با آن آتش پختم طعام را و چنین کردی که از روی خواهش 
آن را خوردم که قوت بیاہم بر بندگی توء پس تو را است حمد؛ پعد از آن گریست. 

پس داود ay‏ سلیمان گفت: ای فرزند! برخیز برویم که هرگز ندیده‌ایم بنده‌ای که شکر 
خدا زیاده از این مرد بکند*٩,‏ 


۱ تنبيه الخواطر TF‏ 

















حق تعالی می‌فرماید HID‏ عیسبت Olt) Bf‏ الک (BG‏ کانوا ین LT‏ 
ییا UC‏ « آیا گمان کردی که اصحاب غار و اصحاب رقیم از آیات قدرت ما در عجب 
OF Bay‏ 

بعضی گفتهاند که : اصحاب رقیم همان اصحاب کهفند, و « رقیم» نام آن وادی است یا 
آن کوه که غار در آنجا بود, یا نام شهری که از آنجا gigas‏ آمدند, یا نام لوحی که قصۀ 
ایشان را در آن نقش کرده بودند و بر در غار گذاشته بودند. یا نام سگ ایشان؛ و بعضی 
کنته‌اند که : اصحاب رقیم گروه دیگرند(۲) که قصه ایشان مذگور خواهد شد. 

و په سند معتبر از حضرت صادق لا منقول ات که : اضحاب HS‏ و رقیم گروهی 
بودند که ناپیدا شدند, پس پادشاه آن زمان نام ایشان و پدران و شویشان ایشان را در 
لوحهای سرب نقش 3S‏ 

ولا sil‏ ی إلى Us Lbs ag‏ آتنا ین دنك 55 chy‏ نا من آشرنا 
رشدا ۲۳۱6 «در وقتی که یناه پردئد جوانان بسوي غار پس کفتند: ای پروردکار ما! عطا 
کن ما را از جائب شود رحمتی و مهيا گردان برای ما امری راکه موچب رشد و صلاح ما 
پاشد ۷ , 


و در حدیث معتبر منقول است که حضرت صادق ا از شخصی پرسید: فتی کیست ؟ 





۱ سورء tgs‏ 4ء 

۲ تفسیر بیضاوی ۷/۳ مجممع البیان ۲۵۲۸/۳, 
۳ تفسیر عیاشی ۰۳۲۱/۲ 

۳۲+ سووء کیف: ۰۱۰ 








باب سی و یکم 
آن شخص گفت: فدای تو شوم ما جوان را فتی می‌گوئيم. 
فرمود: مگر نمی‌دائید که اصحاب کهف در Sw‏ کهولت بودند خدا ایشان را «فتیه» 
فرمود برای آنکه جوانمردی کردند و ایمان آوردند, و هرکه په خدا ایمان می‌آورد و 
پرهیزکار است او فتی است هرچند پیر باشد(۱؟, 

Ligh)‏ غلی آذانهم في (OQ IGE Gate HEY‏ «پس زدیم بر گوش ایشان پردة 
ols‏ را که از صداها بیدار نشوند در غار سالی چند شمرده شده ». 

ثم بعشناشم ad‏ اَی الجزیی آخصی لما ثرا مدا €" « پس ایشان را برانگيختيم از 
خواب تا بدانیم -به علم بعد از وقوح که آنها که تزاع می‌کنند در مدت مکث ایشان در 
خواب از اصحاب کهف یا دیگران Supls‏ درست‌تر احصا کرده‌اند ». 

خن Ga‏ عبت تباشم بالق مق آعثوا palsy‏ وزذناشم دى« hs‏ على 

لبم PQ‏ «ما بیان می‌کنيم برای تو fdr‏ ایشان را به راستی» بدرستی که ایشان جوانان 
یا جوانمردان .بودند که ایمان آوردند به پروردگار خود و زیاده کردیم ما هدایت ایشان 
را و محکم گردانيديم دلهای ایشان را برای صبر کردن بر شداشدی که در اشتیار حق 
عارض می‌شود». 

Au >‏ ققالرا Lbs‏ رب الشات والاذض آن تدم یسخ ُونه ly‏ تمد LS‏ إذا 
OE ahd‏ «در وقتی که برخاستند پس گفتند: پروردگار ما پروردگار آسمائها و ژمین 
است» هرگز نمی‌خوانیم بغیر از او شدائی را که اگر بخوانیم بخدا سوگند سخنی گفته 
خواهيم پود بسپار دور از حق». 

لام LET Le‏ ین aad‏ آله رل َو pile‏ بشلطان og‏ من الم ین 





geal ۱‏ حیاشی ۳۲۳/۲. 
۲. سورغگیف: ۱۱. 

۳ سور گهف؛ AY‏ 

۲ سور: یق ۱۳و ۰۱۳ 
۵. سور کهف؛ AT‏ 


ترو ویس ووو و1۳۲ 
ر چرا نمی آورند بر عبادت Lgl‏ حجت و برهائی ظلاهر. پس کیست ظالمتر از کسی که افترا 
بندد بر خدا به 950 MP‏ 

)35 آخزشوشم رما dey‏ ,5 لا اه اورا إلى a‏ يشر لک ریبک ین gS‏ 
To ses‏ ین pS‏ مر be‏ 6« پس به یکدیگر گفتند که : چون کناره کردید از یشان 
AD yp st a,‏ و بای بای شا 
روردگار شما از رحمت خود و مها کند برای شما از ام شما آنچه منتفع گر دید به آن و کار 
پر شما اسان شود». 

SF}‏ )5 2.5 إذا S515 Cal‏ عن C558 BN eal Gls wees‏ تر تقرضهم ذات 
hy JL‏ في جوز tha‏ ۳۱6 «و می‌بینی آفتاب را در وقتی که طالع می‌شود می‌گردد و 
میل می‌کند شعاع آن از ایشان به جانب راست و بر‌ایشنان نمی‌تاید, و چون غروب می کند 
آفتاب از ایشان میل می‌کند به جائب چپ و بر یشان نعی‌تید و ایشان در محل گشادگی از 
غارو در وسط آن چا گرفته‌اند». 

ذلك te‏ آیات ail‏ من ره مد اله یر a5 spn‏ بطلل فلن جه له fais ty‏ 
dad soln‏ ایشان be‏ آنا 1 برایشان از ایات و علامات قدرت خدا است » شر که 
را خدا هدایت کند پس او هدایت یافته است» و هرکه را خدا گمراه کند -یعنی منع اطف 
خود را از او بکند پس نمی‌یابی از برای او کسی که یاری و راهنمائی او بکند». 

« تم آیقاطاً weeks 4.35 oy‏ ذات الییین وذات SLI‏ لبم باسط رای 
OG deel‏ «و گمان می‌کنی ایشان راکه بیدارند برای باز بودن چشمهای ایشان 
Ey ge}‏ گهف: ۰۱۵ 
hy gee .۲‏ کهف: ۰۱۶۴ 
۳ سورة کهف: ۰۱۷ 
۴ سور کهف؛ AY‏ 
۵. سور کهف: ۱۸ 








۱۳۶۴ دم پاپ سی و یکم 


- چنانچه علی بن ابرآهیم روایت کرده است ۲۰ یا گر دیدن ایشان از پهلو به بهلو و حال 
آنکه ایشان در خوابند و می‌کردائيم ایشان را به جانب راست و چپ -علی بن ابراهیم 
روایت کرده است که : سالی دو مرتبه ge‏ تعالی ایشان را از پهلو به پهلوی دیگر می‌گرداند 
برای اینکه زمین. پهلوی ایشان را نخورد "۲۲و سگ ایشان پهن کرده است دستهای خود 
را در پیشگاه غار یا در درگاه غار». 

Jp‏ آطْلفت لیم nite Cold‏ فرارً CHEN;‏ هم رغْباً ۲۳۱6 Sin‏ مطلع شوی بر 
ایشان و نظر کنی بسوی ایشان هرآینه پشت خواهی کرد و خواهی گریخت از ایشان و 
هرآینه مملو خواهی شد از ترس ایشان» برای مهابتی که خدا در ایشان قرار داده است. با 
برای عظمت جثه و باز بودن دیده‌های ایشان. یا برای وحشت مکان ایشان . 

از حضرت امام محمد باقر BE‏ سنقول است که: مراد از این خطاب, حضرت 
رسول ااا نیست, بلکه خطاب ple‏ است برای بیان حال ایشان و دهشت امر ایشان(؟؟. 

Ga 9p‏ شام Ll‏ تیم قال es‏ ینیم کم بشم قالرا US‏ رما آز لض 
وم 4 ۳ «و همچنین میعوت گردانيديم ایشان را پرای آنکه بعضی اژ بعضی سوال کنند و 
ا خود allas‏ شوند. گفت گوینده‌ای از ایشان که : چند گاه در این مکان مکث کرده‌اید 
و در خواب بوده‌اید؟ گفتند: یک روز مانده‌ايم یا بمضی از روز». 

LI)‏ کم یما یش انوا دم رركم Beds act A Bb‏ ها آژکی 
ils Ub‏ پرژق Chie By‏ ولا Soe‏ کم اعدا PC‏ «گفتند: پروردگار شا 
داناتر است به آنچه شما مانده‌اید در این مکان پس بفرستید یکی از خود رابا این دراهمی 


n: 





۱. تفیر قمی ۳۴/۲. 
۲. تسیر قمی ۳۴/۲. 

۳ سور کف :۱۸ 

۴ تسیر عیاشی ۳۲۴/۲ 
اء سورد کهف ؛ ۰۱٩‏ 

#, سوره؛ کهف؛ ۱٩‏ 







فسا اسحاب کهف و اصخاب رقیم 
که دارید بسوی شهر پس نظر کند که کی طعامش پا کیزه‌تر است - چنانچه علی بن ابراهیم 
روایت کرده است(۱), یا حلال‌تر است -پس بیاورد از برای شما روزی از آن طعام و سعی 
us‏ که طعام نیکو بگیرد یا کسی او را نشناسد و کاری نکند که بر احوال شما مطاع شوند». 

یم از sits whale Leake‏ یوم في مهم ون فيا لا بدا 
«زیرا که ایشان اگر ظفر بيابند بر شما سنگسار می‌کنند شما را یا برمی‌گردانند شما را در 
ملت خود. و اگر داخل شوید در ملت ایشان هرگز رستگار نخواهید شد». 

le)‏ آختونا syle‏ شرا و by‏ اله Gs‏ ون التاةً لا 245 فيا" «و 
همچنین alls‏ گردانيديم مردم را بر احوال ایشان تا پدانند که وعدة خدا و زنده گردانیدن 
مردگان Som‏ است و اینکه قیامت شکی ثیست در آن». 

لذ تازشرن یم نوش تالا شا le‏ لام هم OC‏ «در وقتی که 
منازعه می‌کردند میان خود در امر مردگان که آیا فبعوث می‌شوند در قیامت یا نه .یا آنکه 
منازعه می‌کردند در pl‏ اصحاب کهف که چند سال در خواب بودند, یا بعد از خواب رفتن 
ایشان ply‏ کردند آیا مردند یا به خواب رفتند» یا شهری نزد یشان بسازيم یا مسجدی بنا 
کنیم چنانچه حق تعالی فرموده است که : پس گفتند: بنا کنید بر ایشان بنائی» پروردگار 
ایشان داناتر است به احوال ایشان». 

لقال لین عابرا no ci ye‏ لد Nats geile‏ «گفتند آنان که الب 
گردیدند بر ab‏ ایشان : البته اخذ می‌کنيم و می‌سازیم بر ایشان مسجدی که در آن نماز کنند 
Meo ya‏ 

task 5 Js pilot, tie 5 J £2)‏ ساوشهم ple‏ رجا القیب ویفولون 








۱ تفسیر تمی ۰۳۲/۷ 
, سور گهف: ۰۲۶ 
ay ge,‏ گهف: ۰۳۲۱ 
. سور؟گهت: ۲۱ 
. سووء rigs‏ ۰۲۱ 


4 ات هت تج 











VRP‏ باب سی و یکم 
سبق els‏ فل زيم ls te,‏ لا کیبل فلا شار فیهم إل راء {aU‏ 

GSS‏ زیهز یز (USI‏ «بزودی خواهند گفت AS pao‏ : اصحاب کهف سه مرد 
چهارم ایشان سگ ایشان بود و خواهند گفت: پنج مرد بودند ششم ایشان سگ ایشان 
بود می‌اندازند به گمان خود سخن را بسوی امری که غایپ است از ایشان و علمی به آن 
ندارند. و خواهند گفت که : هفت نفر بودند و هشتم ایشان سگ ایشان پود بگو: پروردگار 
من دائاتر است به ate‏ ایشان. نمی‌داند عدد ایشان را مگر اندگی از مردم» پس مجادله 
مکن با مردم در باب ایشان مگر Malo‏ ظاهری که آنچه وحی به تو رسیده است به ایشان 
dH‏ و استقنا و سل مکن در باب احوال اصحاب کهف از احدی از ایشان» یعنی يهود 
وتصاری. : 

و باز فرموده است LANG}‏ فی کهفهم le GO‏ سنین وآزدادوا تشعاهه ثل wel “ah‏ 
بما لبوا لَه oh SU LH‏ رض PE‏ «و مائدند در غار خود سیصد سال و زیاد کردند 
a‏ سال را - یعتی سیصد ‏ مان ماندئد بگو: خدا داناتر است په آنچه مساندند, و أو را 
است علم آنچه پنهان است.در sayy tela‏ 

علی بن ابراهیم گفته است: عدد ایشان که حق تعالی در اینجا فرموده است. از اهل 
کتاب JB‏ کرده ست" لهذا بعد از آن فرمود: پگو که خدا داناتر است. 

و روایت کرده است: ایشان چوانان بودند که در میان زمان حضرت عیسی و مبعوت 
شدن سحضرت رسول اا بودند؛ و «رقیم » دو لوح بود از مس که در آنپا نقش کرده 
پودند اسوال آن جوائان و مسلمان شدن glial‏ را و اراده تردن دقیانوس شتن ایشان راو 
رفتن ایشان به غار و pla‏ احوال MP slat‏ 


و په سند حسن از حضرت صادی ا روایت کرده است که : سبب زول By ge‏ کهف آن 








۱ سوره کهف:؛ ۲۲: 

۲ء سوره کهف: ۲۵و NP‏ 
۲ تسیر قمی ۳۲۸/۲ 
oT‏ تفسیر قعی ۲ ۳۱۸ 


_ 


قص اصحاب کهف و اصحاب ریم Sy‏ ۱۳۶۷ 


بود که کار قریش نضر بن الحارث و عقبة بن ابی معیط و عاص ہن وایل را فرستادند 
بسوی علمای بهود که در نجران بودند که از ایشان یاد گیرند مسأله‌ای چند که از رسول 
PMI‏ سوال کنند؛ ایشان گفتند: سژال کنید از او سه مسأله, اگر جواپ شما گفت در 
این سه مسأله به نحوی که ما می‌دانیم پس او راستگو است» و از یک مسأله از او سژال کنید 











اگر دعوی کند من آن را می‌دانم» پس او دروغگو است. 

گفتند: آن مسألها کدامند ؟ 

گفتند: سژال کنید از جوانانی که در زمان پیش بودند و بیرون رفتند و ایب شدند و په 
خواب رفتند, چه مدت در خواب مائدند تا بیدار شدند؟ و عدد ایشان چند بود؟ و با 
ایشان غير ایشان چه چیز بود؟ Lady‏ ایشان چگونه بود؟ ؛ و سوّال کنید از موسی وقتی که 
خدا او را امر کرد که از پی عالم برود و از او یاد گیرد»:الم کی بود؟ و چگونه از پی او 
رفت؟ و dead‏ او چون بود؟؛ و سوال کنید از او LAS‏ شخصتی که به مشرق و مغرب آفتاب 
گردید ds‏ سد یأجوج و مأجوج رسید کیست؟ و چگونه بودة است قصة او ؟ و اخبار این 
سه مسأله را چنانچه خود می‌دانستند به ایشان گفتند و aS scsi‏ اگر جواب شما بگوید په 
نحوی که ما گفتیم او صادق است در دعوی پیغمبری واگر به خلاف این خبر دهد به شما 
پس تصدیق gl‏ مکنید. 

گنتند : مسأل چهارم کدام است؟ 

گفتند: بپرسید قیامت کی برپا می‌شود؟ اگر دعوی نماید که می‌دانم پس او کاذب 
است, زیرا که وقت قائم شدن قیامت را بثیر از خدا کسی نمی‌داند. 

پس ایشان برگشتند به مکه و نزد ابو طالب ل جمع شدند و گفتند: ای ابو طالب | پسر 
برادر تو دعوی می‌کند که خیر آسمان به او می‌رسد. ما از چند مساأله سژال می‌کنيم از او 
اگر جواب ما گفت ما می‌دائيم که او راست می‌گوید و اگر جواب نگفت می‌دانیم دروغ 
می‌گوید . 

پس اپو طالب فرمود: سوال نمائید از او از هرچه خواهید. پس أ آن سه مسأله 


پرسیدند, حضرت رسول فرمود: فردا جواب می‌گویم شما را؛ و «انشام لله » نگفت, په 















پاپ سی و یکم 


۱۳۶۸ 
این سیب چهل روز وحی از آن حضرت حبس شد تا آنکه بسیار مخموم شد آن حضرت و 
شک کر دند آنهائی که ایمان آورده بودند و JUS‏ قریش شادی نمودند و استهزا کردند به آن 
حضرت ,و ابو طالب پسیار محزون شد . 

بعد از چهل روز جبرئیل BE‏ سورة کهف را آورد. پس حضرت فرمود: ای جسبرئیل | 
po‏ آمدی به تزد من. 

جبرئیل گنت: ما قدرت نداریم که بی‌رخصت خدا نازل شویم. پس آیات قصۀ 
اصحاب کهف را بر آن حضرت خواند و قصة ایشان را مفصل برای آن حضرت بیان کرد. 

پس حضرت صادق BB‏ فرمود: اصحاب کهف و رقیم در زمان پادشا: جبار ظالمی 
بودند که اهل مملکت خود را دعوت می‌کرد به عبادت gy‏ هرکه اجابت او تمي‌کرد او را 
می‌کشت, این جماعت مؤمن بودند و عبادت خدا می‌کردند , و پادشاه بر در شهر جماعتی 
از نگهبانان راموکل کرده بوڈ که تگذارنئه کسی راکه از شهر بیرون رود تا سجد؛ بت نکند, 
پس این جماعت به بهانۀ شکار بیرون رفتند از شهر» زیر که در اثنای راه په شبانی رسیدند 
و او را دعوت به اسلام و رفاقت شود کزدند, و او اجابت ایشان نگردو سگ آن شبان 
اجابت ایشان کرد و اژ پی ايشان روان شد. 

پس حضرت آمام جعفر صادق Hb‏ فرمود که : داخل بهشت نمی‌شود از سیوانات مگر 
حمار بلعم باعورا و گرگ یوسف و سگ اصحاب کهف؛ پس اصحاب کهف په بهانٌ شکار 
از شهر بیرون رفتند و از دین آن پادشاه گریختند. پس چون شام شد داخل غار شدند و 
سگ با ایشان همراه بود. پس خدا خواب را بر ایشان غالب گردائید و در خواب ماندند تا 
خداآن پادشاه و اهل مملکت او را هلاک کرد و آن زمان گذشت و زمان دیگر آمد و گروه 
دیگر بهم رسیدند. پس ایشان بیدار شدند و به یکدیگر نظر کردند و گفتند: آیا چه مقدار 
خواب کرده‌ایم ؟! پس نظر کردند دیدند که آفتاپ بلند شده است گفتند: یک روز یا بعضی 
از روز خوابیده‌ایم» پس به یکی از خود گفتند که : این زر را بگیر و داخل شهر شو به لباسی 
و ten‏ که تو را نشناسند و از برای ما طعامی پگیر که اگر ما را بشناسند, یا می‌کشند یا پد 


دين خود برمی‌گردانند . 





پس چون آن مرد داخل شهر شد اوضاع شهر را به خلاف آنچه پیشتر دیده پود مشاهده 
کرد و چماعتی را در آن شهر دید که هرگز ندیده بود و نمی‌شناشت و ایشان لغت او را 
نمی‌دانستند و او لفت ایشان را ثمی دانست. پس از او پرسیدند که: تو کیستی و از کجا 
آمده‌ای I$‏ 

پس احوال خود را به ایشان نقل کرد. پادشاه آن شهر با اصحایش همراه او آمدند تادر 
غارو نظر در غار می‌کردند پس بعضی از ایشان گفتند: اينها که در غارند سه تفرند و چهارم 
سگ ایشان است؛ و بعضی گفتند : پنج فر ند ششم سگ ایشان است؛ و بعضی گفتند: هفت 
نفرند و هشتم ایشان سگ ایشان است؛ و حق تعالی ایشان را محجوب گردانیده بود به 
حجابی از رعب و خوف که هیچکس جرأت نمی‌کرد که داخل شود و به نزدیک ایشان 
پرود مگر رفیق ایشان» چون رفیق ایشان به نزد آنها رفت ایشان بسیار خائف شده بودند په 
گمان آنکه این جماعت که بر در غار آمدند اصحاب gla‏ سنب پس رفیق ایشان خبر داد 
که ؛ ما مدت مدیدی در شواب بوده‌ايم و قرنها از زمان we gilda‏ گذشته است وما ایتی 
گردیده‌ایم از برای مردم که تعجب می‌کنند از حال Ae‏ 

پس گریستند و از خدا سوّال کردند که باز ایشان Aah‏ خواب برگرداند. پس آن پادشاه 
گفت : سزاوار آن است که در غار مسجدی بنا کنیم و به زیارت این مکان بيائیم که ایشان 
گروهی بودند ممنان. 

بس در هر سألی دو مرتبه ایشان را خدا از پهلو به پهلوی دیگر می‌گرداند» شش ماه بر 
بهلوی راست می‌خوابند و شش ماه بر پهلوی چپ و سگ با ایشان است و دستهای خود 
را پهن کرده است در پیشگاه غار" . 

و در چند حدیث معتبر دیگر از آن حضرت Bb‏ منقول است که با اصحاپ خود فرمود 
که : اگر قوم شما تکلیف کنند شما را آنچه قرم اصحاب کهف تکلیف کر دند ایشان را بکنید. 

پرسیدند که : چه تکلیف کردند قوم ایشان, ایشان را؟ 











OR ee oe 















باب سی و یکم 

فرمود که : تکلیف نمودند که شرک به خدا پیأورند. پس از روی تقیه اظهار شرک 
کردند و آیمان را در دلهای خود پنهان کردند تا ASST‏ فرح به ایشان رسید. و فرمود که: 
ایشان تکذیب پادشاه کردند و lad‏ ثواب داد ght!‏ راء و تصدیق او کردند از روی تقیه و 
شدا ثراب داد ایشان OO),‏ 

فرمود که : ایشان صر‌افان بودند(۳؟, ۱ 

و در چند حدیث دیگر فرمود که: ایشان صرّافان طلا ونقره نبودند بلکه صراف سخن 
بودند که عیار سخن حق و باطل را می‌دانستند. و فرمود که : بی‌وعده هریک په تنهائی 
گريخته و از شهر بیرون رفتند و در صحرا یکدیگر را ملاقات کردند و هریک از دیگران 
عهدها و پیماتها گرفتند. پس بعد از سوگندها و عهدها آنچه در دل داشتند ag‏ یکدیگر 
اظهار کردند پس معلوم شد که cyt Jaded‏ بوده‌اند و همه برای یک مطلب بیرون آمدهاند(۳) 

فرمود که : ایشان ایمان زا پنهان کر دنداو کفر را برای تقیه اظهار کردند پس ثواب آنها بر 
اظهار کفر زیاده بود از ثواب یشان بر پنهان کردن ایمان(۳). 

و در چند حدیث مختبر دیک ر خرو دگ قي هیچکس به Let‏ اصحاب کهف نمی‌رسد. 
بدرستی که ایشان زنار می‌بستند و به عیدگاه مشرکان حاضر می‌شدند, پس خدا شواب 
ایشان را مضاعف گردانید(۵. 

و این باپویه و قطب راوندی رحمة الله علیهما به سند خود از ابن عباس روایت کرده‌اند 
که: در زمان خلافت عمر گروهی از علمای بهود به نزد عمر آمدند و پرسیدند که: بگو 
قفلهای آسمانها چیست و کیست کسی که قوم خود را ترسانید نه از جن بود و نه از انس ؟ 


پرسیدند: کدامند آن پنج جانور که بر روی زمین راه رفتند و در رسم GLE‏ نشده‌اند ؟ و چه 





۱ قصص الانبیاء رارندی ۲۵۲. 

۱۱۳۸۵ als ۲ 

۲+ تفسیر the‏ ۲ ۱۳۷۷۲۸ قصص «Lol‏ رارندی OY‏ 
۲ تسیر عیاشی ۲ TTT‏ قصص الائبیاء راوندی ۲۵۴. 
۵, تسیر عباشی ۲ ۲۲۳۸+ قصص الاییاء رارئدی HOP‏ 


فص اصحاب igs‏ و اصحاب رقیم 


می‌گویند دراج و خروس و اسب و درازگوش و وزغ و هوجه در وقت فریاد کردن؟ 
پس عمر عاجز شد و سر به زیر افکند پس رو به چائب حضرت امیر المژمئین لو 
آورد و گنت: ای اپو الحسن | گمان ندارم که بغیر از تو کسی جواب اینها را داند. 
پس حضرت امیر الممنین طا متوجه علمای يهود شد و فرمود که : من جواب این 
مسئله‌ها را می‌گويم به شرط آنکه اگر موافق تورات جواپ بگویم در دین ما درآئید. 


گفتند: پلی, قبول کردیم. 

پس قرمود که : اما تنلهای آسمائها شرک په شداست که مرد یا ژنی که مشرک باشد 
عمل او بسوی آسمان بالا ثمی‌رود. 

کفبند: کلید ائپا چیست؟ 


فرمود: گواهی «لا اله الا اله و محمد رسول اله » Cowl‏ 

گفتند: دام قبری است که یا صاحبش راه رفت ؟ 

فرمود: ماهی پود در وقتی که يونس را فروبرد و به دزیاهای دفت‌گانه او را گردانید. 

گفتند: کیست آن که قوم خود را انذار کرد نه از جن پود و نه از ائس ؟ 

فرمود: آن مور سلیمان پود که په موران گفت : ای گروه موران| داخل BLS‏ خود 
شوید که پامال نکند شما را سلیمان و لشکرهای او. 

گفتند : خبر ده ما را از پنج چیز که بر زمین راه رفتند و در رحم خلق نشده بودند؟ 

فرمود که : pal‏ و حوّا و ثاقۀ صالح و گوسفند ابراهیم و عصای موسی بل هستند . 

بر سید ند از صدای آن > LI‏ فرمود: دراج سی‌گوید : (patel‏ علی ural‏ 
آشتوی »+ و ضروس می‌گوید: i L530‏ یا غافلین» یعنی: «خدا را یساد کنید ای 
غافلان»؛ و اسب می‌گوید: Bate Zl Boke ail will‏ عَلی عبادك الکافرین» یحنی: 
« خداوندا! پاری ده بندگان مومن خود را بر بندگان کافر خود»؛ حمار لعشت می‌کند بر 
عشاران وتسفاچیان(۱)؛ وزغ می‌گوید: Bato‏ ری A‏ 2 الم في لجج CSN‏ 

x 








5 سفاچیان: مأموران وصرل پاج و خراح در دورة ایلشانان مغول, ( فرهنگ عمید ۲ /۷۲۸). 















۱۳۷۲ باب سی و یکم 


یعنی: « تنزیه می‌کنم پروردگار خود را که مستحق پرستیدن است و نتزیه می‌کنند او را در 
ميان دریاشا»؛ و don gh‏ می‌گوید: «اللهم سکن oe‏ محمد وال Ma‏ یعتی : 
Hit glad «‏ لعتت کن دشمنان محمد و آل محمد را». 

و آن علما سه نفر بودند پس دو نفر برجستند و شهادت گفتند و مسلمان شدئد و عالم 
سوم ایشان ایستاد و گفت: یا علی| آنچه در دل رفیقان من افتاداز نور اسلام در دل من نیز 
افتاده است و لیکن یک مسئلة دیگر مانده است که چون از آن مستله نیز جواب بگوئی 
مسلمان می‌شوم. 

حضرت فرمود: بپرس. 

گفت :مرا خبر ده از حال جماعتی که در زمان پیش بودند و سیصد وله سال مردند پس 
خدا ایشان را زنده کرد قصه ایشان چکونه بوده است؟ 

پس حضرت شروع کرد به.خواندن By yew‏ کهف . 

آن عالم گفت؛ قرآن tat‏ زا من بنتیاز شنیده‌ام. اگر عالمی خبر ده ما را په تفصیل Lua‏ 
این چماعت و نامهای ایشان و عدد ایشان و نام سگ اپشان و نام غار ایشان و نام پادشاه 
ایشان و نام شهر ایشان. 

پس حضرت امير المومنین Bb‏ فرمود : لا حول ولا قوة الا باله العلیالعظیم» خبر داد 
مرا محمد BE‏ که در زمین روم شهری بود آن را «اقسوس»(۱) می‌گنتند و پادشاه 
صالحی داشتند, چون پادشاه ایشان مرد در glee‏ ایشان اختلاف بهم رسید» پس چون 
پادشاهی از پادشاهان قارس که او را « دقیانوس» می‌گفتند شنید که در سیان ایشان 
اختلاف بهم رسیده است با صد هزار کس آمد داخل شهر اقسوس شد و آن را پایتشت 
خود گردانید. و در آن شهر قصری بنا کرد که یک فرسخ در یک فرسخ وسعت آن بود و در 
آن قصر مجلسی از برای خود ساخت که وسعتش هزار ذراع در هزار ذراع بود از آپگینۂ 
صاف. و در آن مجلس چهار هزار ستون از WE‏ برپا کرده بودند و هزار قتندیل از طلا 








۱ در خر دو مصدر «افسرس» آمده است. 


فس1 اسحاب كهت و اسساب رقیم Bn‏ ۱۳۷۳ 
آويخته بود په زنجیرهای لقره که به خوشبوترین روغنها می‌افروختند آنها راء و در جانب 
شرقی آن مجلس هشتاد روزنه مقرر کرده بود» و چون آفتاب طالع می‌شد بر مسچلس او 
می‌تابید تا وقت غروب, و تختي ساخته بود از طلاکه پایه‌های آن از نقره بود و په انواع 





چواهر مرضع کرده بودئد و فرشهای عالی پر روی آن آفکنده بودند, و از جانب راست 
تخت او هشتاد کرسی می‌گذاشتند که از طلا ساخته پودئد و به زبرجد سبز مرضع کرده 
بودند. و امرای عسکر و سلاطین دولت او بر آن کرسیها می‌نشستند. و از جانب چپ تخت ۱ 
نیز هشتاد کرسی می‌گذاشتند که از نقره سأشته بودند و مرضع به ياقوت سرخ کرده بودند و 
پادشاهان روم بر آنها می‌نشستند ؛ پس بر تخت بالا رفت و تاج خود را بر سر گذاشت. 

پس در این وقت آن بهودی برجست و گفت: بگو تاج او را از چه چیز ساخته بودند؟ 

حضرت امیر المژمنین BA‏ فرمود که : تاج او از طلاق مشبک بود و هفت رگن داشت» 
بر هر رکنی مروارید سفیدی نصب کرده بودند که دوشبهای تار مانند چراغ روشنائی 
می‌داد, و پنجاه غلام از فرزندان پادشاهان گرفته ود و قتباهای دیبای سرخ و زیر 
جابه‌های حریر بر ایشان می‌پوشانید و تاج پر سر ايشان مسی‌گذاشت و دست‌برنجها و 
خاشالها در دستها و پاهای ایشان می‌کرد و عمودهای طلا په دست ایشان داده بود و بر 
بالای سر او میایستادند. و شش غلام از ایشان را وزير خود کرده بود: سه نفر رآ در جانب 
راست خود باز می‌داشت و سه نفر را در جانپ چپ. 

بهودی پرسید که: نام آن غلامان چه بود؟ 

فرمود: آن سه غلام که در جانب راست می‌ایستادند نامهای ایشان « تملیخا» و 
«مکسلمیتا» و «منشلینا» بود و آنان که در جائب چپ می‌ایستادند «مرنوس4 و 
«دیرئوس» و «شادزیوس»"۱* تام داشتند, و در جمیم امور خود با ایشان مشورت 
می‌کرد. هر روز در صحن LS‏ خود می‌نشست و اسرا در جانپ راست و سلاطین در 


جائپ چپ او می‌نشستند, و سه غلام داخل می‌شدند در دست یکی جامی بود از طلا که 


۹ این اما پا تامهایی که در تصص الائہیاء راوندی و عرائس المچالس تفا و تهایی دازند. 












باب سی و یکم 


پر پود از مشک سائیده» و در دست دیگری جامی بود از نقره که مملو بود از گلاب, و در 
دست سوم مر سفیدی بود که منقار سرخی داشت» پس چون پادشاه نظرش بر آن مرغ 
می‌افتاد صدا می‌کرد پس آن مرخ پرواژ می‌کرد و در ple‏ گلاب غوطه می‌خورد و در جام 
مشک می‌غاطید تا تمام مشک را به بال و پر خود برمی‌داشت, پس صدای دیگر می‌کرد که 
آن مرغ پرواز می‌کرد بر بالای تاج او می‌تشست و آنچه بر پر و پال او پود همه را بر سر او 
می‌آفشاند و چون پادشاه این احوال را مشاهده کرد طغیان و تکبر او زیاده شد و دعوی 
خدائی کرد. سرکرده‌های قوم خود را طلبید که او را سجده کنند و اشرار کنند به 
پروردگاری او» پس هرکه اطاعت او می‌کرد په او عطاها می‌کرد و خلعتها سی‌بخشید, و 
هر که اطاعت او نمی‌کرد او را می‌کشت تا انکه همه اطاعت او کردند و در هر سال عیدی 
مثرر کرده بود پس در عیدی از اعیاد خود بر تخت نشسته بود امرا و سلاطین از جاب 
راست و چپ او نشسته بودند که تاگاه یکی ار سلاطین آمد او را خبر داد که لشکر فارس 
متوجه جنگ او شده‌اند و تزدیک او رنتیده‌اند, پس از استماع این خبر غمگین و مضطرب 
شد به حدّی که تاج از سرش افتاد: 

پس تملیخا که در حدائت سن بود نظر کرد بسوی او و در خاطر خود گفت که : اگر این 
خدا می‌بود چنانچه دعوی می‌کند غمگین نمی‌شد و نمی‌ترسید و بول و غایط اژ او جدا 
نمی‌شد و په خواب نمی‌رفت, ایتها صفات خدا نیست. 

آن شش جوان هر روز در خانة یکی از ایشان چمع می‌شدند, و آن روز نوبت تملیخا 
بود. پس طعام نیکوئی از برای ایشان مهيا کرد چون جمع شدند گفت : ای برادران | در دلم 
فکری افتاده است که مرا از خوردن و آشامیدن و خواب کردن باژداشتد است. 

گفتند : آن فکر چیست ای تملیشا؟ 

گفت: پسیار فکر کردم در این آسمان و گفتم : کی سقفش را چنین بلند کرده است 
بی ستونی که در زیر gl‏ باشد یا علاقه‌ای که پر بالای آن باشد ؟1 و کی آفتاب و ماه رادو 
Cal‏ روشتی‌بخش در آن قرار داده است؟! و کی زینت داده است آن را به ستاره‌ها؟! پس 


بسیار فکر کردم در ژمین و گفتم :کی آن را پهن کرده است بر روی آب مواج و حبس کرده 


سل اسحاب Ligh‏ و اصحاب رقیم 97 ۱۳۷۵ 


است آن راید کوهها که نگردد و مردم را غرق نکند؟! و بسیار فکر کردم در خود که کی مرا 
آفریده در شکم مادر و مرا غذا داد و ترپیت نمود؟! پس باید که همه اینها را آفریننده و 
تدبیر کننده بوده باشد بغیر دقیانوس, و نیست او مگر پادشاه پادشاهان و جبار زسین و 
اسان 

پس آن جوانان دیگر بر پای تملیضا افتادند و پوسیدند و گفتند: په سبپ تو خدا ما را 
هدایت نمود از گمراهی» پس بگو که ما را چه باید کرد ؟ 

پس برجست تملیضا و خرمای یکی از پاغهای خود را به سه هزار درهم فروخت و در 
میان آستین خود بست و بر اسبان خود سوار شدند و از شهر بیرون رفتند, چون سه ميل 


aly‏ رفتند تملیضا په ایشان گفت که: ای برادران! وقت ان است که فقر و مشقّت را برای 





آخرت اختیار نمائید و از پادشاهی دنیا بگذرید» پس از مها فرود آئید و به پاهای خود 
راه روید شاید خدا از برای شما از این athe‏ که مبثلا هید نجاتی و از این شدت فرجی 
کرامت فرماید» پس فرود آمدند از اسبان و هفت فرسځ پیاده رفتند و از پاهای نازی 
ایشان شون روان شد. پس شبانی از برابر ایشان پیدا شد گفتند: ای راعی! آیا شربتی از 
شیر یا آب به ما می‌دهی ؟ 

راعی گفت: آنچه خواهید نود من هست, ولی من روهای شما را روهای پادشاهان 
می‌بینم و گمان می‌برم که گریخته‌اید از پادشاه. 

گفتند: ای راعی! حلال ثیست ما را دروخ گفتن, ایا راستگوثی ما را از دست تو نجات 
خراهد داد؟ پس hued‏ شود را به او نقل کردند, چون راعی قص ایشان را شنید بر پاهای 
ایشان افتاد و بوسید و گفت؛ در دل من نیژ افتاده است آنچه در دل شما افتاده است و لیکن 
مرا مهلت دهید تا گوسفندان خود را به صاحبانش پس دهم و به شما ملحق شوم؛ پس 
ایشان توقتف ٹمودند تا گوسفندان را به صاحیانش پس داد و په سرعت مرأجعت نمود و 
سکش از پی او می‌دوید و به ايشان ملحق شد . 

پس بهودی برجست و گفت: یا علی | نام آن سگ چه پود و چه رنگ داشت؟ 


فرمود : رنگش سیاه و سفید بود و تامش « قطمیر» بود. چون آن جوائان سگ را دیدند 













i. 


باب سی و یکم 
گفتند: می‌ترسیم که این سگ به فریاد خود ما را رسوا کند, پس سنگ بر آن می‌زدند AS‏ 
برگردد و برنمی‌گشت تا آنکه به قدرت الهی به سخن آمد و گفت: بگذارید مرا که شما را از 
دشمن شما حراست کنم» پس آن راعی ایشان را به کوهی بالا برد و در غاری که در آن کوه 
پود Obey‏ شدند» آن غار رأ« وصید» می‌گفتند. در پیش ان غار چشمه‌های آب و درختان 
میوه‌دار بود پس از آن میوه‌ها و آب تناول کردند؛ و چون شب درآمد در آن غار خوابیدند 
پس حق SW‏ وحي نمود به ملک الموت که قبض روح GLE‏ بکند و به هر شخصی دو 
ملک موکل گردانید که ایشان را از پهلو به پپلو بگردائند په روایتی سالی یک مرتبه و به 
روایت Ses‏ سالی دو مرتبه !۲ -و وحی نمود بسوی خزینه داران آفتاب چنان کنند که از 
وقت طلوع افتاب تا غروب آن plas‏ آفتاب بر ایشان ald‏ 

پس چون دقیائوس از عیدگاه خود برگشت از احوال آن چوانان سوال کرد, گفتند: 
ایشان گریخته‌اند؛ با هشتاد dlp‏ وار شد و از پی ایشان آمد تا در غار. چون دید که 
ایشان با آن حال ژولیده و GE‏ رنج دیه در خوابند گفت: اگر من می‌خواستم که ایشان را 
عقاب کنم زياده از آنچه خود با خود کردةاند تمی‌توانستم کرد, پس بنّایان را طلبید و در 
غار رابه آهک و سنگ برآورد و به اصحاب خود گفت: بگوئید به ایشان که بگویند به 
خدای ایشان که در آسمان است ایشان را نجات دهد و از این غار بیرون آورد. 

پس سیصد و ه سال در آنجا ماندند. چون حق تعالی خواست که ایشان را زنده گردائد 
امر فرمود اسرافیل را که روح در ایشان دمید و بیدار شدند. چون آفتاب all‏ شد گفتند : 
امشب از عبادت بروردگار خود غافل شدیم. چون بیرون آمدند دیدند که چشمه‌های اب 
خشکیده است و درختان خشک شده‌اند پس یکی از ایشان گفت: امور ما بسیار عجیب 
است چگونه چشمه‌های آپ با آن وفور و درختان با ان کثرت در یک شب خشکیدند ؟| 
پس گرسته شدند و گفتند: یکی از خود را بفرستیم به شهر که طعام نیکوثی برای ما بیاورد 
و چنان نکند که کسی بر احوال ما مطلع شود. پس تملیخا گفت: من می‌روم: و جامه‌های 





. این دو ووایت در عرائس المجالس د کر شد :اند‎ tl 


قصة اصحاب کهف و اصحاب رقیم 


ات _ موس تست روپ سس 


£48 راعی را در بر کرد و په جانب شهر روأنه شد پس به موضعی چند رسید و وضعی چند 





دید که هرگز ندیده بود چون به درواژة شهر رسید دید که علم سبزی برپا کرده‌اند و بر آن 
علم نقش کرده‌اند که رل اله الا اله عیسی رسول الله » پس نظر بسوی آن علم می‌کرد و 
دست بر دیده‌های خود می‌کشيد و می‌گفت : گویا در خواب می‌بینم این اوضاع راء پس 
داخل شهر شد و به بازار آمد و به نزد مرد خبازی آمد و پرسید که : این شهر چه نام دارد؟ 

گفت : اقسوس. 

پرسید که: پادشاه شما چه نام دارد؟ 

گشت : عبد الرحمن . 

پس زری بیرون آورد و به باز داد و گفت: نان بده. 

SES‏ چون زر راگرفت تعجب کرد از سنگینی آن زو بزرگی آن. 

پس بهودی برجست و گفت: یا علی | بگو که وژن هر درهنی چه مقدار بود؟ 

حضرت امیر المژمنین طا فرمود که : وژن هر دزهم ده دزهم و دو ثلث درهم بود. 

پس GUS‏ گفت: مگر گنجی یافته‌ای ؟1 

تملیخا گفت: این قیمت خرمائی است که سه روز قبل از این در این شهر فروختم و از 
شهر بیرون رفتم؛ و مردم دقیانوس را می برستیدند, 

پس باز دست تملیضا را گرفت و به نزد پادشاه برد. پادشاه پرسید: این جوان را برای 
چه آورده‌ای؟ 

ختاز کفت : این مرد گنجی یافته است. 

پادشاه گفت: مترس که پیغمبر ما عیسی BB‏ امر کرده است که از گنج زیاده از خمس 
نگیریم» پس خمس آن را به ما بده و به سلامت برو. 

تملیشا گفت : ای پادشاه! نظر کن x‏ اش مشود کی نیافته‌ام من مردی بودم از اهل 
این شهر . fo‏ 

پادشاه گفت: تو از اهل این شهری؟ ۱ 

. بلی‎ tad 











۱۳۷۸ باب سی و یکم 

پرسید؛ کسی را در این شهر می‌شناسی ؟ 

گفت؛ بلی. 

پرسید: چه نام داری ؟ 

گفت :نام من تملیخا است , 

پادشاه گفت: این نامها نام اهل زمان ما نیست, آیا در این شهر خانه‌ای داری ؟ 

گفت: بلی ای پادشاه, سوار شو تا من BLE‏ خود رابه تو پنمايم. 

پس پادشاه سوار شد با جماعت پسیار با او آمدند تا به در شانه‌ای که رفیعترین 
خانه‌های آن شهر بود پس تملیخاگفت: این BLE‏ من است, چون در زدند مرد پیری بیرون 
آمد که ابروهایش بر روی دیده‌هایش افتاده بود از پیری, و از ایشان پرسید: از برای چه په 
در خان من آمده‌اید؟ 


پادشاه گنت: این جوان آمده انست و چیزهای عجیب می‌گوید , دعوی می‌کند این ale‏ 


از اوست! 
پیر مرد پرسید ؛ تو كيستي ؟ 
گفت: منم تملیضا پسر قسطیکین. 


آن مرد پیر بر قدمهای او افتاد و بوسید و گفت: این جد من است بخدای کعبه, پس 
گفت: ای پادشاه! ایشان شش نفر بودند که از دقیالوس گریختندا 

پس پادشاه از اسب فرود آمد و تملیخا را بر دوش خود سوار کرد و مردم دستها و 
پاهای او را می‌بوسیدند. پس گفت: ای تملیخا! رفیقان تو چه شدند؟ 

گت :در غارند, 

در آن وقت در ol‏ شهر پادشاه مسلمائی و پادشاه بهودی بود. پس همه سوار شدند با 
اصحاب خود و متوجه غار شدند. چون نردیک آن رسیدند تملیخا گفت: شما در Lentil‏ 
باشید تا من جلوتر بروم» می‌ترسم چون ایشان صدای سم ستوران را بشنوند بترسند و 
توهم کنند که دقیانوس به طلب ایشان آمده است , چون تملیخا داخل غار شد رفیقان بر او 


چستند و او را در پر گرفته و گفتند: الحمد لله که خدا تو را از شب دقیائوس جات داد . 


فص اسحاب wig‏ و اصحاب رقیم Bn‏ : ۱۳۷۹ 


تملیخا گفت ؛ بگذارید حکایت دقیانوس را, چقدر مدت در اینجا خواپیده‌اید شما ؟ 





گفتند: یک روز یا بمضی از روز. 
= لیخاگفت: بلکه سیصد و ad‏ سال در خواب بوده‌اید! دقیانوس مرده و قرئها از مرگ 
او گذشته است و پیشمبری خدا فرستاده است که عیسی نام دارد و او را مسیح می‌گویند 


پسر مریم است» خدا او را به اسمان برده است اینک پادشاه و مردم شهر آمده‌اند که شما را 


+ Lee 
گفتند : ای تملیشا! می‌خواهی که خدا ما را فتنه گرداند پرای عالمیان ؟‎ 
تملیخا گفت: چه می‌خواهید ؟‎ 


گفتند: by‏ دعا کنیم که باز خدا جان ما را بستاند. پس دستها به دعا برداشتند. 
حق تعالی امر مود به قبض روح ایشان. پس آن دو پاتشاه آمدند و هفت روز بر دور آن 
غار گشتند و درش را نیافتند, پس پادشاه مسلجان گفت: اینها بر دین ما شردند من 
مسجدی بر در این غار پنا می‌کنم, پادشاه بهودی گفت :بلکه بر دین ما مردند من بر در این 
غار کنیسه‌ای بنا oid ge‏ پس با یکدیگر در این باب قتال کردند و پادشاه مسلمان غالب _ 
شد و مسجدی در آنجا با کرد. 

پس حضرت امیر الممنین BB‏ فرمود: ای بهودی! این موافق است با آنچه در تورات 
شما است؟ 

بهودی عرض کرد: یک حرف زیاد و کم نکردی و من شهادت می‌دهم به وحدانیّت 
خداو رسالت محمد لاق )0 

په سندهای معتبر منقول است از حضرت امام محمد باقر َه و عامه نیز به سندهای 
بسیار روایت کرده‌اند خصوصا علبی در تفسیر خود که : شبی حضرت رسول FBG‏ چون 
از نماز عشا فارغ شد متوجه قبرستان بقیم شد. پس ابو بکر و عمر و عشمان و حضرت آمیر 
المژمنین Bb‏ را طلبید و فرمود: بر وید بسوی اصحاب کف و از جانب من سلام به ایشان 


_ 








۱ قصص cL SVL,‏ راوندي ۵۵ عرائس البجالس ۲۱۳ با کس اختلاف : 


۱۳/۰ باب سی و یکم 
برسانید. ای ابویکر | تو اول سلام کن که سن تو بیشتر است, پس تو ای عمر, بعد تو ای 
عثمان, اگر جواپ گفتند یکی از شما را سلام مرا برسانید. و ST‏ جواب ایشان نگفتند پس 
تو پیش رو ای علی و سلام کن بر ایشان ؛ پس باد را امر قرمود ایشان را برداشت و بلند کرد 
در هوا و بر در غار اصحاب کهف بر زمین گذاشت -به روایت دیگر ایشان را بر بساطی 
1 نشانید و باد را امر فرمود ایشان را به غار رسانید - پس ابو بکر جلو رفت و سلام کرد 
ام جواب نشنید. پس دور شد پس عمر جلو رفت و سلام کرد باز جواب نشنید. همچنین 
عشمان سلام کرد جواب نشنید, پس حضرت امیر الممنین HB‏ پیش رفت و فرمود ؛ السلام 
علیکم و رحمة اله وبرکاته ای اهل کهف که ایمان آوردید په پروردگار خود, خدا هدایت 
شما را زیاده گردانید و دلهای شما را برای ایمان محکم نمود. من رسولم از جانب رسول 
خدا SG‏ بسوی شما. 
پس آواز بلند کردند اصنحاب HS‏ و گفتند: مرحبا به رسول خدا و په فرستاد؛ او و بر 
تو باد سلام ای وصی رسول دا و زحمت خدا و برکتهای او. 
فرمود: چگونه دانستید که من وض رسول خدایم ؟ 
گفتند: زیرا که حجاب بر گوشهای ما زده‌اند که سخن نگوئیم مگر با پیغمبر یا وص 
پیغمبر, پس چگونه گذاشتی رسول خدا را و چگونه است لشکر او و چگونه است حال 
او؟ و مبالفه کردند و بسیار پرسیدند احوال آن حضرت را و گفتند؛ خبر ده این رفیقان خود 
را که ماسخن نمی‌گوئیم مگر با پیغمبری یا وصی پیغمبری. 
پس حضرت امیر ی رو کرد به چانپ ایشان و فرمود: شنیدید آنچه گفتند اصحاب 
کهف ؟ 
گند : پلی شنیدیم | 
فرمود: گواه باشید . 


پس روهای خود را به جانپ مدینه نمودند و اد ایشان را پرداشت و در مقابل رسول 








۱ عیون المسجزات AM‏ 





dad‏ اصحاب کهف و اسحاپ ریم 
خدا AB‏ بر زمین گذاشت پس خبر دادند آن حضرت را به آنچه دیده و شنیده بودند. پس 
حضرت فرمود به ابو Sy‏ و عمر و عشمان که : دیدید و شنیدید پس گوله باشید, گفتند: یلی؛ 
حضرت به BL‏ خود برگشت و به ایشان فرمود: شهادت خود را حفظ AU aad‏ 

و به چندین سند از حضرت رسول 3 منقول است که : سه نفر به راهی می‌رفتند 
ایشان را باران گرفت پناه به غاری بردند, ناگاه سنگ عظیمی اژ کوه به زیر امد و در غار را 
پر ایشان بست» یکی از آنها گفت: ای بندگان Has‏ شما را نجات نمی‌دهد از این بسلیّه 
چیژی بغیر را تی. پس هریک از شما پهتر کاری که خالص از برای خدا کرده باشید 
پگوئید و به آن کار از خدا بخواهید شاید خدا این سنگ را از راه شما دور گرداند. 

پس یکی از ایشان گنت : خداونداامن پدر و مادر پیری داشتم و زنی و فرزندان خرد 
داشتم و گوسفندان می‌چرانیدم و شب از برای ایشان طعامي می‌آوردم. اول پدر و مادر 
شود را سیر می‌کر دم و آخر به فرزندان خود می دادم پش شبی/دیر برگشتم وقتی آمدم که 
پدر و مادرم به خواب رفته بودند, شیری که آورده بودم در ظرف تمیزی کردم و بر دست 
گرفتم نزدیک سر ایشان ایستادم و اطفال من گریه می‌کردند از شوق طعام . نخواستم که 
ایشان را بیدار کنم و به اطفال خود نیز پیشتر از ایشان ندادم, بر این حال ایستادم تا صح 
طالم شد . خداوندا! اگر می‌دانی که این کار را برای طلب رضای تو کرده‌ام پس فرچه‌ای 
برای ما بگشا که آسمان نمودار شود. 

پس سنگ اندکی دور شد که آسمان را دیدند. 

پس دیگری گفت: خداونداا من دختر عمّی داشتم و او را بسیار دوست مي‌داشتم و 
عزی زترین مردم بود نزد من پس خواستم روزی با او زنا کنم» او گفت: تا صد اشرفی برای 
من نیاوری من راضی نمی‌شوم؛ پس من سعی کردم و صد اشرفی برای او تحصیل کردم و 
به نود او رفتم, چون در میان پاهای او نشستم گفت: از خدا بترس و مهر خدائی را به حرام 
برمدار. و من ترک کردم و برخاستم. خداوندا! اگر می‌دانی که این کار را برای طسلب 





Lad ۱‏ الانبیاه راوندی ۲۵۴ ols‏ الهدا: ۲ /۱۳۰۸؛ خرایج ۱ با کمی اتتلاف. 













خشنودی تو کرده‌ام فرجه‌ای کرامت فرما. 

ستگ دورتر شد. 

پس آن مرد سوم گفت: خداوند!! اگر می‌دانی که من مزدوری گرفتم به کیلی از ذرت. 
چون از عمل فارغ شد مضایقه کرد و آن را از من نگرفت و رفت» پس من مزد او را برای او 
زراعت کردم و تئمیه کردم تا له شد از گاو -به روایت دیگر مزد أو نیم درهم بود. من از 
برای او ده هزار درهم کردم پس چون به نزد من آمد بعد از سدتی همه را به او دادم. 
خداوندا! اگر می‌دانی که این را برای تحصیل خشنودی تو کردهام آنچه از این سنگ مانده 
است از چلو بردار. 

پس سنگ دور شد و ایشان از غار بیرون آمدند. پس حضرت رسول مه فرمود؛ 
هرکه با خدا راست گوید نجات می‌باید! ۱ . 

و پعضی کفته‌اند: اصحاب وقیم این جماعت بودند(۲؟. 


+ قفص الا نبیاء راوئدی yT‏ ۱ 
¥- مجح الییان :5 








در بیان dod‏ اصحاب اخدود و پیغمبر مجوس است 





حق تعالی در قرآن مجید می‌فرماید JS)‏ آضحاب OG 2 SSS‏ «کشته شدند -یا 
ملعون شدند ۔ اصحاب اخدود» که گودی عظیم در زمین کنده بودند, wild JUN‏ 
PCs Sy‏ «و آن گود پر بود از اتشی که زبانه می‌کشید ». (اذ هم لها C3 8 35 (gti‏ «در 
وقتی که ایشان بر دور آن آتش نشسته بودند». RBG)‏ على ما یعون ی 
شُهُود ۲۲۱6 «و ایشان بر آنچه می‌ک ردند بر مومنان glal ss‏ بودند» که نزد پادشاه خود 
گواهی دهند یا در قیامت گواه خواهند بود و اعضا و جوارم ایشان بر ایشان گواهصی 
خواهند داد و Le’‏ #5 قفرا مد إلا آن LLB‏ باه OF espa‏ «و انکار نکردند به 
ایشان و عیب BIS‏ چیزی از ایشان را مگر آنکد ايسان آورده بزدند به خداوند عزیز 
مستحئ حمد پر A grand‏ 

علی بن ابراهیم روایت کرده است که: کسی که برانگیخت حبشه را برای جنگ اهل 
یس «ذو نواس» بود. و او آخر پادشاهان Ste‏ بود و اختیار دین بهود کرد و جمع شدئد با 
او قبیلةٌ حمیر بر يهود شدن و خود را یوسف نام کرد, و مدتی بر این مذهب ماند پس به او 
خير دادند که گروهی در نجران هستند که بر دین نصرأئیت مانه‌اند و آنها بر اصل cree‏ 
عیسی 5 بودند و په حکم انجیل عمل می‌کردند, و سرکرد؛ ایشان عبدالّه بن یامن بود؛ و 





۱+ سور بروج:؛ ۰۲ 
51 سورة بروج : لاء 
5 سور First‏ 


2G‏ سووه پر وج ؛ هه 








AF‏ پاب سي و دوم 


اهل دین ذو نواس اورا تحریص کردند که لشکر بیرد به نجران و ایشان را جبر گند بر داخل 
شدن در دين بهرد. چون وارد نجران شد جمع کرد آنها را که بر دین تصرائیت بودند و بر 
ایشان عرض کرد دین بهودیت را و ایشان ابا کردند, چون بسیار مبالغه کرد و ایشان تبول 
نکردند نقبها در زمین کند و هیزم بسیار در آنها ریخت و آتش بر آن هیزمها زد. بعضی را 
در آن آتش انداخت و بعضی را په شمشیر کشت و بعضی را به عقوبتهای دیگر معتب 
ساخت, پس عدد آنچه از آنهاا کشت بیست هزار تفر بود. مردی از ایشان که او را «دوس» 
می‌گفتند بر اسبی سوار شد و از ایشان گریخت. از پی او تاختند و به او نرسیدند. ذو نواس 
با لشکرش به صنعا برگشت, و این آیات اشاره است به این قصد(۱٩.‏ 

و به سند معتیر از حضرت امام محمد باقر MB‏ منقول است که: حضرت امير 
الممنین اا عالم نصاری را که ga‏ نجران بود طلبید و قصة اصحاب اشدود را ازاو 
پرسید؛ آو تقل کرد, حضرت فرمود: چنان نیست که تو گفتی من تو را خیر می‌دهم از قصڈ 
ایشان, بدرستی که حق تعالی پیفعتری فرستاد از اهل حبشه بر اهل حبشه؛ پس تکذیب 
او کردند و با او جنگ ysis‏ اکثر اضخاب او را کشتند و او را با Aa‏ اصحاب او اسیر 
کردند و تقبها در زمین کندند و در آنها آتش افروختند و گفتند به آنها که بر دین آن پیغبر 
بودند که: از او جدا شوید و از دین او پرگردید و هرکه برنمی‌گردد او را در این CATT‏ 
می‌آندازيم؛ و جماعت بسیار از دین او برگشتند و گروه بسیار را در آتش انداشتند تا آنکه 
زنی آوردند و طفل یکماهه‌ای در آغوش او بود پس به او گفتند: آیا از دین برمی‌گردی یا 
تو را در این آتش می‌اندازيم؟ پس آن زن خواست که خود رابه آتش اندازد. چون نظرش 
به پسرش افتاد بر او رحم کرد حق تعالی آن طفل arly‏ سخن آورد و گفت :ای مادر!مراو 
خود را در آتش انداز ally‏ که این سوختن از برای تحصیل رضای خدا کم است. پس آن 


زن خود را با ان طفل به آتش انداشت(۲), 








۱ تسیر قمی ۰۲۱۳/۲ و در آن به چای د عدا بن یامن »۰« عبداث بن بریا» آمده است. 


قصة اصحاب اخدود و poets‏ مچوس 2 \TA¥‏ 


وله روایت دیگر از حضرت امير المؤمئين ا منقول است که : مجوس کتابی داشتند و 








پادشاهی داشتند, روزی مست شد و با خواهر و مادر خود زنا کرد چون هوشیار شد این 
عمل بر او دشوار نمود و به مردم گفت؛ این حلال است! و چون مردم از قبول این امر امتناع 
کردند گودالهاگند و پر از OMT‏ کرد و مردم را در آنها ا 

وميم تقار از امیر المومنین MB‏ روایت کرده است که آن حضرت فرمود: اصحاب 


اخدود ده تقر بودند و ایشان را در آتش انداختند. بر مثال ایشان ده تفر را در همین بازار 





کوفه خواهند کشت(۳)؛ و غرض آن حضرت گویا آن بود که اشاره فرماید به آنچه ابن زياد 
علیه اللعنه بعد از ورود کوفه کرد که جمعی را GSS‏ می‌کرد که بیزاری چویند از امیر 
المومنین TED‏ ه رکه قبول نمی‌کرد او را می‌کشت و میثم تکار و رشید هسچری رضی اله 
عنهما از آن جمله بودند. چنانچه بعد از این انشاء الله مذکور خواهد شد. 

و به سند معتبر دیگر از حضرت امام محمد باق متقول است که : عمر شخصی را 
سردار کرد و لشکری با او فرستاد بر سر شهری از شَهرّهای شام چون آن شهر را فتح 
کر دند و اهلش مسلمان شدند برای ایشان مسجدی بنا OFF THIS‏ تمام کردند مسجد 
خراب شد. باز ساختند و OLS‏ شد. تا آنکه سه مرتبه چنین شد, پس این خبر را په مر 
توشت؛ عمر اصحاب حضرت رسول BB‏ را جمع کرد و هیچیک از ایشان سیب این را 
ندانستند. چون به خدمت حضرت امیر المومنین BES‏ عرض کرد فرمود؛ سیبش آن است 
که حق تعالی پیغمبری بر گروهی مبعوث گردانید و ایشان پیغمبر خود را کشتند و در مکان 
این مسجد او را دفن کردئد, و او هنوز به خون خود آلوده است, بنویس به سردار خود که 
ژمین را بشکافند, ز چون چنین کنند جسد مبارک او را تازه خواهند یافت پس بر او نماز 
کنند و او را در فلان موضع دفن کنند پس مسجد را بنا کنند که خراب تخواهد شد. 





tid ۱‏ الانبیاء رآوندی ATTY‏ 
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AA‏ پاپ سی و دوم 


در روایت دیگر آن است که حضرت در جواب فرمود: بتویس به والی خود که جانب 
راست پی مسجد را بکند پس در آنجا شخصی خواهند یافت که نشسته است و دست خود 
را بر پینی و روی شود گذاشته است. 

عمر گفت: او کیست ؟ 

فرمود: تو نویس به او که آنچه من گفتم بکند. بعد از اينکه ظاهر شود آنچه گفتم, 
خواهم گنت که او کیست انشاء الله تعالی ؛ پس بعد از مدتی وشت والی عمر رسید AS‏ 
آنچه نوشته بودی به همان نحو یافتم و آنچه گنته بودی بعمل آوردم و مسجد را ساختم و 
شراپ نشد. 

پس عمر پرسید: یا علی اکنون بفرما که او کیست ؟ 

فرمود: او پیغمبر اصحاب اخدود است و قصة او در تفسیر قرآن مسجید معروف 
Oa‏ 

و در حدیث معتبر منقول است aS‏ روزی حضرت اسر الممنین BB‏ بر سنبر رفت و 
فرمود: بپرسید از من قبل از آنکه مرا نيایید. 

پس آشعث پن قیس منافق برخاست و گفت: یا امیر الممنین ! چگوثه از مجوس جزیه 
می‌گیرند و حال آنکه کتابی ندارند و پیغمبری بر ایشان مبعوث نشده است؟ 

فرمود؛ بلکه خدا بر ایشان کتابی فرستاد و رسولی بر ایشان مبعوث گردانید و ایشان 
پادشاهی داشتند. پس شبی مست شد و دختر شود را به فراش خود طلبید و با او زنا کرد, 
چون صیح شد و قوم او شنیدند که او چنین کاری کرده است پر در DS‏ أو جمع شدند و 
گفتند: ای پادشاه| دین ما را چرکین و باطل کردی پس پیا تا تو را به صحرا بریم و حد 


زیم | 
گفت: شما همه جمع شوید و سخن مرا بشنوید, Sl‏ مرا عذری باشد در آنچه کردهام 
قبول کنید و الا آنچه خواهید یکنید. 


n7‏ رب سر 





TEV قصصی ال ياء راوئدی‎ e 





YAS و پیعمیر مچوس‎ del اصسحاب‎ ding 


چون جمع شدند گفت: خدا هیچ خاقی نیافریده است که نزد او گرامی‌تر باشد از پدر ما 
pal‏ و مادر ما حوّا. 

گفتند : راست گفتی اي بادشاه. 

pal LP cad‏ دختران خود را به پسران خود تزویج تکرد؟! من یز په سنت pal‏ عمل 
کردم. 

گفتند : راست گفتی و دین حق این است. 

پس راضی به این امر شدند و با یکدیگر بیعت کردند که نکاح محارم همه حلال باشد, 
پس خدا هر علم که در Lies‏ ایشان بود محو کرد و کتاب را از میانشان برداشت؛ پس 
ایشان کافرند و داغل جهنم خواهند شد ن ا 

و در احادیث معتبرۂ بسیار وارد شده است که : مبچوس پیغمبری داشتند که او را 
«جاماسب» می‌گفتند و کتایی از برای ایشان آوزده‌بود دز دوّازده هزار پوست گاو. پس 
پیغمبر خود راکشتند و کتاب خود را سوختند!؟*: 

و در حدیث معتبر منقول است که: زندیقی از عضر ت polio‏ اه سژالی چند کرد و 
مسلمان شد , پس از جمله سوالهای او آن بود که : آیا مجوس پیغمبری بر ایشان مبعوث 
شد؟ بدرستی که من می‌بینم که ایشان کتابهای محکم و موعظه‌های بلیغ و امثال شافیه 
دارند و اقرار په ثراب و عقاب دارند و شریعتی چند دارند که به انها عمل می‌کنند. 

حضرت فرمود: هیچ امتی لیست که رسولی بر ایشان مبعوث نشده باشد» حق تعالی 
پیغمپری فرستاد بر مجوس با کتابی» پس انکار کردند او را و ES‏ او را. 

پرسید: پیفمیر ایشان کی بود؟ مردم می‌گویند: خالد بن سان بود. 

فرمود: شالد عرب بدوی بود و رسول نبود و این سختی است که مردم می‌ویند . 


گفت: پس ژردشت رسول ایشان پود؟ 








۰۲۰۶ توحید شیخ صدوق‎ ۱ Gabe شيخ‎ Jul. 
۰۱۷۵/۶ من لا" یسشره الفقیه ۲ ۲ تهذیب الاحکام‎ ۲ 
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فرمود: زردشت pl‏ پاطلی چند برای ایشان آورد و دعوی پیغمبری کرد بعضی به او 
ایمان آوردند و بعضی انکار او کردند پس او را از شهر بیرون کردند و درندگان صحرا او را 
هلاک کردئد. 

پرسید: مجوس به حق نزدیکتر بودند یا عرب در ایام کثر و جاهلیت؟ 

فرمود: عرب در ایام جاهلیت به دین حنیف ابراهيم نزدیکتر بودند از گبران, زیرا 
گبران کافر شدند به هم پیغمیران و انکار جمیع کتایها و معجزات کردند و به هیچ سنن و 
آداب و آثار پیغمبران عمل نکردند و کیخسرو که پادشاه مجوس بود در زمان گذشته 
سیصد پیغمبر را شهید کرد؛ و گبران غسل جنابت نمی‌کردند و عرب می‌کردند و سل 
جنایت از خالص شرایع حنیفة ايراهيم است؛ و مجوس ختله نمی‌کنند و آن از ستتهای 
پیغمبران است. و اول کسی که ختنه کرد ابراهيم خلیل ی بود؛ و مجوس مرده‌های خود 
را غسل نمی‌دهند و کنن نمنی‌کنند و عرتب می‌کردند؛ و مجوس مرده‌ها را در صحراها و 
غارها و دخمه‌ها می‌اندازند و کفار عرص در خاک پنهان سی‌کردند و لحد برای آنها 
می‌ساختند و سنت پیغببران تین بودء و اول کسی که برای او قبر کندند و لحد ساختند 
آدم 3 بود؛ و مجوس 1G‏ مادر و دختر و خواهر را حلال می‌دانند و کار عرب اینیا را 
حرام می‌دانستند؛ و مجوس انکار کعبه می‌کردند و عرب Fame‏ کعبه می‌کردند و می‌گنتند: 
خانة پروردگار ماست, و اقرار په ثورات و انجیل داشتند و از اهل کتاب مسائل 
می‌پرسیدند ؛ و عرب در هم اسپاب به دین حق نزدیکتر بودند از گیرآن. 

گفت: ایشان در نکاس خواهر متمسک می‌شوند به آنکه ستّت آدم است. 

فرمود که : در نکاح مادران و دختران به چه چیز متمسک می‌شوند و حال آنکه اقرار 
دارند که آدم و وح و ابراهیم و موسی و عیسی و سایر پیغمبران لا حرام کر GO sis‏ 





TFT احتجاج‎ ۱ 





در بیان dad‏ حضرت جرجیس Eb‏ اسث 








ابن بابویه و قطب راوندی Wk‏ به سند خود روایت کرده‌اند از ابن عباس که: حق تعالی 
حضرت چرجیس ا را پیشمپر گردائید و فرستاد او رایسوی پادشاهی که در شام می‌بود 
که او را «داذانه» می‌گفتند و بت می‌پرستید, پس به او گفت : ای پادشاه! قبول کن نصیحت 
مرا, سزاوار نیست خلق را که عبادت کنند غیر خدا را و رغبت»نمایند در حاجات خود 
بسوی غیر eal‏ پس پادشاه به آن حضرت گفت : از اهل کدام زمینی ؟ 

فرمود: من از اهل رومم و در فلسطین می‌باشم :پس مر کرد که آن حضرت را حبس 
کردند و بدن مبارکش را به شانه‌های آهنین مجروح گرّذئد تا گوشتهای او ريخت و سرکه 
بر پدنش می‌ریختند و پلاسهای درشت بر آن بدن مجر وح tee‏ پس آمر کرد که 
سیخهای آهن را سرخ کنند و بدنش را به آنها داغ کنند» چون دید که به اینها کشته نشد مر 
کرد میشهای gal‏ بر رانها و زائوها و کف پاهای او کوبیدند, چون دید به اینها نیز کشته نشد 
ام ر کرد میشهای بلند از آهن ساختند و بر سرش فروبردندکه مغز سرش روان شد ,و فرمود 
سر لپا را آپ کردند و بر بدلشي ريختند و ستونی از آهن در زندان پود که کمتر از هیجده نقر 
آن را نقل نمی‌توانستند مود حکم کرد که آن را بر روی شکم او AGILE,‏ چون شب 
تاریک شد مردم از او پراکنده شدند, اهل ژندان دیدند ملکی به نزد أن حضرت ات 
گفت : ای جرجیس ! حق تعالی می‌فرماید: صبر کن و شاد باش و مترس که خدا پا تو است 
و تو را از ایشان خلاصی خواهد داد و ایشان تو را چهار مرتبه خواهند کشت و من الم و 
آزار را از تو دفع می‌کنم. 

چون صبح شد آن پادشاه گمراه آن مقرب درگاه الد را طلبید و حکم تمود که تازیانه‌ای 
بسیار بر پشت و شکم آن حضرت زدند و باز گفت که او را په زندان Bagh Jy‏ و به اهل 












باب سی و سوم 
مملکت خود فرمائها نوشت که هر ساحر و چادوگری که در مملکت او باشد به نزد او 
بفرستند, پس فرستادند ساحری را که از هم ساحران ماهرتر بود و هر جادوثی که 





توائست کرد و در آن حشرت کاتسر نگرد» پس زهسر د آورد و به ooh‏ حشرت 
خورانید, پس آن حضرت فرمود؛ «پشم atte he Lat gill ail‏ ذب ارو ویس 
CP‏ پس هیچ ضرر به آن حضرت نرسانید, پس آن ساحر گفت: اگر من این زهر راید 
جمیع اهل ژمین می‌شورانیدم هرآیند قوتهای ایشان را می‌کند و احشای ایشان را 
می‌ريخت و خلقت همه را متغیر می‌کرد و دیده‌های ایشان را کور می‌کرد» پس ای 
جرجیس | توئی نور و روشنی بخش راه هدایت و چراغ ظلمات اهل ضلالت و توئی Spm‏ 
یقین. شهادت می‌دهم که خداوند تو بر حق است و هرچه غیر اوست باطل است, به او 
ایمان اوردم و تصدیق کردم به پیغمیران او و توبه می‌کنم بسوی او از آنچه مر تکب شدم. 

پس پادشاه او را کشت»و از آن جرت را به زندان فرستاد و او را به انواع عذاب 
مسب گردانید و فرمود او را پازه پارة کردند و در چاهی افک‌ندند و مسچلسی آراست و 
مشغول شد به شراب و طعام ورد نارن حق تعالی آمر فرمود باد ASL‏ ابر سیاهی 
برانگیخت و صاعقه‌های عظیم حادث شد و زمین و کوهها بلرزیدند و مردم همه ترسیدند 
که هلاک خواهند شد. خدا میکائیل را امر فرمود بر سر چاه آمد و گفت: برخیز ای 
جرجیس به قوت خداوندی که تو را آفریده و مستوی‌الخلقه گردانیده است. 

پس آن حضرت زنده و صحیح برخاست, و میکائیل او را از چاه بیرون آورد و گفت: 
صبر کن و بشارت باد تو را به ثوابهای الهی. 

پس جرجیس ا باز رفت به نزد پادشاه و فرمود: حق تعالی مرا بسوی تو فرستاده 
است که به من حجت بر تو تمام گند پس سپهسالار لشکر او گفت: ایمان آوردم په خدای 
تو که تو را بعد از مردن زنده گردانید و گواهی می‌دهم که Go gh‏ است و هر خدائی غیر او 
هست همه باطلند. و چهار هزار کس متابعت او کردند و ایمان آوردند و تصدیق آن 
حضرت نمودند, پس پادشاه همه را به شمشیر قهر هلاک کرد و امر فرمود اوحی از مس 


ساختند و اتش بر روی آن افروختند تا سرخ شدو آن حضرت ah‏ روی ol‏ خوابانیدند و 


قصا حضرت جرچیس 3 Br‏ ۱۳۹۵ 
سرپ گداشته در گلوی او ريختند و میخهای آهن بر دیده‌ها و سر مبارکش دوختند پس 
میشها را کشیدند و سرب گداخته په جای آنها ریختند. پس چون دید که په اینها کشته نشد 
ام کرد آتش بر آن حضرت افروشتند تا سوخت و خاکستر شد و امر کرد تا خاکسترش را 
به پاد دادند. 

پس خداامر فرمود حضرت میکائیل ا راکه حضرت چرجیس ا را ند کرد و زنده 
شد و ایستاد په امر خدا و رفت به نود یادشاه در وقتی که در مجلس عام نشسته بود و باز 
تبلیغ رسالت الهی به او نمود, پس شخصی از اصحاب آن گمراه برخاست و گفت: در زیر 
ما چهارده مثبر هست و در پیش ما خوائی هست و چویهای Leal‏ از درختهای متفر قند که 
بعضی میوه دهنده و بعضی غیر میوه» اگر سژال کنی از پروردگار خود که هریک از اینها را 
درختی گرداند و پوست و برگ بهم رسانند و میوه بدهند ن تصدیق تو می‌کنم. 

پس ان حضرت په دو زائو درآمد و دعا کرد. در Gab‏ ساجک همه درشت شدند و برگ 
و میوه بهم رسانیدند. پس پادشاه امر کرد آن حضرت را ذر میان دو چوپ گذاشتند و آن 
چوبها رابا آن حضرت با از به دو نیم کردند پس دیک بزرگی حاضر کردند, زفت و گوگرد 
و tet pet‏ در آن دیک ریختند و جسد شریف آن حضرت رأ در آن دیگ گذاشتند و اتش 
افروختند در زیر آن دیگ تا جسد آن حضرت با آنها بهم آميخته شد. پس زمین تاریک 
شد, و حق تعالی حضرت اسرافیل را فرستاد نعره‌ای بر ایشان زد که همه په رو درافتادند و 
دیگ را سرنگون کرده گفت: برشیز ای جرجیس به اذن خداء پس به قدرت حق تعالی آن 
حشرت صحیح و سالم ایستاد و رفت به نزد آن پادشاه ملعون گمراه باز تبلیغ رسالت 
نمود. 

چون مردم او را دیدند تعجب کردند, پس زنی آمد و به آن حضرت عرض کرد: ای 
بنده شایسته خدا! ما گاوی داشتیم که به شیر آن تعيش می‌کر دیم و مرده است و می‌خواهیم 
که آن را زنده گردائی. 

آن حضرت فرمود: این عصای مرا بگیر بیر و بر سر گاو خود بگذار و بگو: جرجیس 
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چون چنین کرد گاو زنده شد. و آن زن ایمان آورد. 
پس پادشاه گفت: اگر من این ساحر را بگذارم» قوم مرا هلاک خواهد کرد. 

پس همه اجتماع کردند بر قتل آن حضرت, پس امر کرد که آن حضرت را بیرون برند و 
گردن بزنند. پس چون آن pam‏ ت را بیرون بردند عرض کرد: خداوندا! اگر بت پرستان را 
هلاک خواهی کرد از تو سال می‌کنم که مرا و یاد مرا سیب شکیبائی گردانی برای هرکد 
oF‏ جوید پسوی تو په صبر کردن در نزد هر هولی و بلائی. 

پس باز آن حضرت را گردن زدند و برگشتند. همه به یک دفعه په عذاب الهی هلاک 


شدند(۱. 


۱ قصسصی الا نبیاء راوندی TTA‏ 











Be‏ جک 






به سندهای معتبر از امام محمد باقر و امام جعفر صادق BOB‏ منقول است که: روزی 
حضرت رسول ا نشسته بودند ناگاه زنی به خدمت آن حضرت آمد پس آن حضرت 
او را مرحبا فرمود و دستش را گرفت و او را بر روی ردای خود در پهلوی خود نشانید و 
فرمود؛ این دختر پیغمیری است که قومش او را ضایع کردند, و او خالد بن سنان نام داشت 
و عبسی(۱) بود, و ایشان را بسوی خدا خواند و به او ان نیاوردند و آتشی هر سال در 
میان ایشان بهم می‌رسید و بعضی از ایشان را می‌سوخنتا و به زوایت دیگر هر روز بیرون 
OT‏ وهر چی که نزدیک آن بود از جیوانات ايسان و یر آن می‌سوخت و آن آتش 
را «نار الحرقین »۲۱ می‌گفتند. در وقت معینی Sa jet‏ می‌آمد از قاری که نزدیک ایشان 
بود پس RAILS‏ به ایشان گفت : اگر من این اتش را از شما برگردائم به من ایمان خواهید 
Forel‏ 

گفتند: پلی . 

و چون GST‏ پیدا شد آن حضرت استقبال آن نمود و آتش را به pls OB‏ برگردانید و ۰ 
از بی آن رفت تا داخل آن غار شد با آتش,و قوم او بر در آن غار نشستند و گمان کردند که 
آش او را سو ته است و پیرون RENEE‏ از غار. پس بعد از ساعتی میت ون سفن 
سخنی می‌گفت که مضمونش این است که + این است کار من و امر من و آنچه می‌کنم از 


چالب خدا است و به قدرت اوست» بنو عبس ( پعلی قبیلة او ) گمان کردند که من بیرون 








۱ مشسوپ به ALLS‏ ناغپس og‏ 
۲. تصص الانبیاء راوندی WY‏ 
i‏ در بحار الائوار و کافی وئار الحدثان » ذ کر شده است. 











۱۳.۰ باب سی و چبارم 
نخواهم آمد اینک بیرون آمدم و از جبین من عرق می‌ریزد؛ پس گفت؛ اکنون ایمان 
می‌آورید په من ؟ 

گفتند : له اتشی بود که بیرون آمد و برگشت. 

پس فرمود: من در فلان روز خواهم مرد چون بمیرم مرا دفن کنید و بعد از چند روز 
گله‌ای از گورخر بر سر قبر من خواهند آمد و در پیش ایشان گورخر دم بریده‌ای خواهد 
بود و بر سر قبر من خواهد ایستاد, در آن وقت قبر مرا بشکافید و مرا بیرون آورید و هرچه 
خواهید از من بپرسید که خبر خواهم داد شما را از آنچه بوده و خواهد بود تا روز قیامت. 

چون أن حضرت فوت شد و او را دفن کردند و رسید روز وعده‌ای که او کرده بود و په 
همان god‏ که فرموده بود. AS‏ وحشیان به همان علامت که فرموده پود nll‏ شدند و بر سر 
قبر او ایستادند و قوم او آمدند و خواستند که او را از قبر بیرون آورند پس بعشی گفتند: در 
حیات او ایمان نیاوردید به او بعد از فوت او چگونه ایمان میآورید ؟ اگر او را از قبر بیرون 
آورید در ble‏ عرب ننگی تخواهد بود برای شما. پس او را به حال خود گذاشتند و 
برگشتند. 

و او در میان زمان جضرت عیسی لد و حضرت محمد HEE‏ بود, و اسم آن دشنتر 
«محياة» پود(۱), 

ملف گوید: این احادیث معتبرتر است از حدیثی که پیش گذشت که شالد پیغمبر 


نبود. و ذکرش در دعای ام داود نیز موید این اسادیث است, ولاه یعلم. 





۱ کافی ۲۴۲۸و قصص الانیاء راوئدی ۶ و کمال cell‏ وتمام اللعتة PF‏ 





در بیان احوال پیغمبرانی که 
تصریح به اسم شریف ایشان نشده است 





در حدیت معتبر از حشرت امیر المژمنین BB‏ منقول است که : حضرت رسول 4 
فرمودکه: پیشمبری از پیفمبران را خدا فرستاد بسوی قوم خود و چهل سال در میان ایشان 
ماند و به او glal‏ یاوردند. و ایشان عیدی داشتند در معبد خود. چون در روز عید در 
ENC see | a ot‏ پیغمبر از پی ایشان رفت و گفت: ایمان بیاورید به خداء گفتند: 
اگر راست می‌گوئی که تو پیغمبری, خدا را بخوان برای ما که میوه په سا بدهد به رنگ 
جامه‌های ماء و جامة ایشان زرد بود» پس آن WA ates‏ چوپ خشکی راگرفت در زمین 
فروبرد و دعا کرد تا آن چوب سبز شد و « زردالو» از آن بهم رسید و ایشان خوردند» پس 
هرکه نیت کرد که مسلمان شود هسته‌ای که ازدهان انداخت مغزش شیرین بود و ه رکه 
نت کرد که مسلمان نشود هسته‌ای که از دهان انداخت مغزش تلخ بود"۱). 

و در حدیث معتبر از حضرت امام رضا طا منقول است که : حق تعالی وحی فرمود 
بسوی پیغمبری از پیغمبران خود که : چون صبح کنی اول چیزی که در برابر تو بیاید آن را 
بخور و دوم را پنهان دار و سوم را قبول کن و چهارم رانا امید مکن و از پنجم بگریز. 

چون صبیح درآمد و روانه eth‏ کوه سیاه بزرگی در برابرش پیدا شد ؛ پس ایستاد وبا 
خود گفت: پروردگار من مرا امر کرد که این را بخورم» و glam‏ ماند که چگونه این کوه را 
بخورد؟ پس باز به خاطرش افتاد که پروردگار من مرا امر نمی‌کند مگر به چیزی که طاقت 
آن داشته باشم» پس رو به آن کوه روانه شد. هرچند نزدیکتر می‌شد آن کوه کوچکتر 
می‌شد تا آنکه چون به نزدیک آن رسید آن را به قدر لقمه‌ای یافت و تثاول نمود. چندان از 





ple ۱‏ الشرایع 12۳۷۳ تصتس alr‏ راویدی 2 














ef‏ پاب سی و پنجم 






آن لقعد لذت یافت که از هیچ طعامی آنقدر لذت نیافته برد ؛ پس چون پاره‌ای دیگر راه 
رفت طشتی دید از طلاء پس گفت ؛ پروردگار من مرا pal‏ گرده است که این را oles‏ کنم, 
پس گودی گند و طشت را در آن افکند و شاک پر روی ol‏ ريخت و گذشت. چون قدری 
راه رفت و په عقب نگاه کرد دید آن طشت پیدا شده است گفت: آنچه خدا فرموده بود 
کردم از پیدا شدن بر من حرجی نخواهد بود؛ پس پاره‌ای دیگر راه رفت تا به مرخی رسید 
که پازی از عقب آن می‌آمد و آن می‌گریخت تا به آن حضرت رسید و بر گرد آن حضرت 
می‌گردید , پس گفت : پروردگار من مرا امر کرده است که این را قبول کنم, و آستین خود را 
گشود تا آن مرغ داخل آستین او شد؛ باز گفت: شکار مراگرفتی ؟ من چند روز است که از 
ہی آن می‌گردم؛ gh‏ حضرت با خود گفت: پروردگار من مرا اس کرده است که این را تاامید 
نکنم. پس قطعه‌ای از ران خود برید و بسوی باز افکند و روائه شد تا آنکه رسید په گوشت 
میتة گندیده که کرم در آن افتاده پود گفت: پروردگار من مرا امر کرده است که از این 
بگریزم» پس از آن گریخت و برگشت. 

چون شب شد به خواب رفت در خواپ دید کسی په او گفت: انچه خدا تو رابه آن امر 
کرده بود بعمل آوردی, آیا می‌دانی که آنها چه بود؟ 

abcd 

آن شخص گفت: Ul‏ آن کوه پس غضب بود ژیرا که بنده در وقت غضب خود را 
نمی‌شناسد و قدر خود را ئمی‌داند از بسیاری غضب, چون خود را نگاه دارد و قدر شود را 
بشناسد و غضب خود را ساکن گرداند عاقبتش مانند آن لقع طیّب می‌شود که خوردی. 

و آن طشت.عمل صالح است» چون بنده عمل صالح خود را کتمان کند و از سردم 
مخفی دارد خدا البته آن را ظاهر می‌گرداند که زینت دهد او را در نظر مردم در دنیا به آنچه 
ذخیره می‌کند از برای او از واب آخرت. | 

و آن مرغ» صورت شخصی بود که به ترد تو آید که تو رأ تصیحت کند, بايد تصیحت او 
را قبول گنی . 

و آن باز. صورت شخصی است که برای حاجتی په ترد تو آید پس او را tell‏ مگردان. 






احوال بی پینمیرانی که تریح به | سمشارن تشه 


و آن گوشت od WS‏ صورت غیبت بود» پس از غیبت پگ یر( 





و په سند معتبر از حضرت آمام صادق ME‏ منقول است که : حق تعالی وحی نمود بسوی 
پیغمبری از پیفمیران بنی‌اسرائیل که : اگر خواهی مرا ملاقات کنی فردای قیامت در حظیر 
قدس پس باش در دنیا تنها و غریب و غمگین و اندوهناک و وحشت نماینده از مردم مانند 
ey‏ تنهائی که چون شب می‌شود په چای تنهائی می رود و وحشت می‌کند از مرشان دیگر 
و انس می‌گیرد به پروردگار خود!!*. 

و در حدیث معتبر دیگر فرمود که : حق تعالی پیغمبری از پیغمیران خود را سبعوث 
گردانید بسوی قوم خود و وحی نمود بسوی او که : بو به قوم خود که هیچ jal‏ شهر و 
گروهی نیستند که بر طاعت من باشند و حالتی رو دهد ایشان راکه در نعمت و سرور باشند 
پس بگردند از آنچه من می‌خواهم بسوی آنچه نمی خزاهم مگر ASST‏ من نیز می‌گردم از 
آنچه می‌خواهند بسوی آنچه نمی‌خواهند, یعنی تعبت یشان زا به بلا مبدل می‌گردانم» و 
هیچ اهل شهری و اهل خانه‌ای نیستند که بر معصیت من Ly‏ و به سیب آن معصیت ایشان 
رایلائی عارض شود پس بگردند از آنچه من تی فوا م سوق del‏ می‌خواهم مگر آنکه 
من نیز می‌گردم از انچه نمی‌خواهند بسوی آنچه مي‌خوآهند ؛ و بگو به ایشان : سبقت 
گرفته است رحمت من بر غضب من ؛ پس تا آمید مشوید از رحست من , زیراکه بر من عظیم 
نمی‌نماید آمرزیدن گناهی؛ و بگو a‏ ایشان از روی معانده متعرض غضب من نگردند و 
اعغناف لنمایند به سی دوستان من که مرا عذایی چند است در وقت ضضب من که 
هیچیک از خلق من قدرت بر مقاومت آنها و تب تحمل انها را تدار Ads‏ 

و په سند معتبر از حضرت امام BLS,‏ منقول است که حق تعالی وحی نمود پسوی 
پیغمبری از پیغمبران که : چون بندگان اطاعت من کنند خشنود می‌شوم از ایشان» و چون 


خشنود شوم از ایشان برکت می‌فرستم بر ایشان» و CS‏ و رحست مرا Cal gi‏ ثمی‌باشد ؛ و 





۱. عیون اخبار الرضا ۱۲۷۵/۱ خصال NPY‏ 
۲ قصصی | A+ Corie.‏ امالی شیخ صدوق ۰۱۴۵ 
۲. کافی AVE/Y‏ 














۱۳.۶ باب سی و پنجم 


هرگاه معصیت من کنند من به غضب می آیم » و چون به غضب آیم لعنت می‌کنم بر ایشان, و 
لعنت من سرایت می‌کند به مرتبهٌ هفتم از فرزندان ایشان<۱٩.‏ 

و به سند معتبر از حضرت صادق Bb‏ سنقول است که؛: شکایت کرد پیغمبری از 
پیغمپران بسوی دا از ضعف » پس وحی رسید به او که : گوشت را با ماست پیز و بخور که 
بدن را محکم می‌کند(۲), 

و پیغمبر دیگر شکایت کرد از ضعف و کمی مجامعت. حق تعالی امر فرمود او را به 
روت دشن و ۱۱۲ 

و پیغمبر دیگر شکایت نمود از کمي نسل و فرزندان؛ حق تعالی وحی فرمود په او 
گوشت ربا تخم ge‏ 

و در حدیث معتبر دیگر منقول است که: پیفمبری از پیغمبران شکایت نمود بسوی 
حق تعالی از سنگيني دل وکمی گریه, تحق تعالی وحی فرمود بسوی او که ؛ عدس بخور» 
چون بر عدس خوردن مداومت نمود:دلش نرم شد و گریه‌اش بسیار شد , 

و در حدیت معتبر دیگر copier Gh‏ صادی WA‏ منقول است که : پیغمبری از پیفمبران 

یت نمود بسوی خدا از غم و اندوه. حق تعالی امر فرمود او رابه خوردن انگور" ", 

په سند حسن از امام جعفر صادق Rb‏ منقول است که : جمعی از امتهای گذشته از 
پیغمپر خود سژال کردند که : دعا کن حق تعالی مرگ Ih‏ ما بردارد, چون دعا کرد دعای 
او به اجایت مقرون شد. آنقدر بسیار شدئد که خانه‌ها بر ايشان تنگ شد و نسل ایشان 


پسیار شد و به مرتبه‌ای رسید که مردی که صبح می‌کرد می‌بایست طعام دهد پدر و مادر و 








۱ کافی ۲ ۰۲۷۵۸ 
۲ کافی ۲۱۶۸۶ 

۳ محاسن ۲ /۱۶۹؛کافی ۳۱۹/۶ 

۲ محاسن ۲ /۲۷۵:کافی ۳۲۵/۶+مکارم الاخلاق APY‏ 
۵, محاسن ۲ /۱۳۰۷؛کافی ۳۴۳/۶. 

۶. محاسن ۱۳۶۲/۲ کافی ۳۵۱/۶+مکارم الاخلاق ۱۷۴. 


احوال پیغمبرائی که تصریح به اسمشان نشده Bo.‏ ۱۳۰۷ 


اجداد شود و اجداد اجداد شود را و ایشان را استنجا بکند و په احوال ایشان پرسد» پس 











باز ماندند از طلب معیشت و استدعا کردند از رسول شود که بخواهد از حق تعالی برگرداند 
آنها را به حالی که قبل از آن حال بودند و آن حضرت دعا کرد و به حال سابق برگشتند OD‏ 

و در حدیث معتبر دیگر فرمود: حق تعالی بر هیچ امّتی از امتهای گذشته عسذاب 
فرستاده است مگر در چهارشنبه میان Le‏ 

و در حدیث معتبر دیگر فرمود: خدا وحی نمود بسوی بعضی از پیغمیران خود که: 
خلق نیکو گناه را می‌گدازد چنانچه آفتاب یخ را As NaS se‏ 

در روایت موثق دیگر منقول است از آن حشرت که: حق تعالی وحی فرستاد بسوی 
پیغمبری از پیغمبران که در مملکت پادشاه چباری بود که برو به نزد ol‏ جبار و یو من تو 
را تسلط نداده‌ام بر بندگان خود که خونهای ایشان را بیرق و مالهای ایشان را بگیری بلکه 
تو را مکنت داده‌ام و بر ایشان قدرت داده‌ام که تقاط ت الا yl old‏ را از درگاه‌من 
بازداری, زیرا که ترک ثمی‌کنم فريادرسي ایشان sh see eh‏ 

و به سند معتبر از امام علی نقی 8 منقول است که: خواب دیدن در اول آفریدن انسان 
لبود, پس دا پیفمپري فرستاد بسوی اهل زمان خود و ایشان را بسوی عبادت و اطاعت 
خداوند خواند. پس ایشان گفتند : !گر ما چنین کنیم چه فائده برای ما خواهد بود؟ diy‏ که 
مال و عشیرۂ تو از ما پیشتر نیست که از تو توقع نفعی یا دفع ضرری داشته باشیم. 

آن حضرت فرمود: اگر اطاعت من کنید خدا شما را داخل بهشت مي‌کند و اگر نافرمانی 
من بکنید خدا شما را داخل جهنم خواهد کرد. 

گفتند: بهشت و جهنم چیست ؟ 

چون برای ایشان وصف کرد گفتند: کی خواهیم رسید به آنها؟ 


۱ کافی ۲۶۰/۳ امالی شیخ صدوق ۰۲۱۲ 
۲. گافی ٩۴/۴‏ علل الشرایم ۱۳۸۱ محاسن ۰۳۹/۲ 
۳ کافی ۱۱۰۰/۲ توا الاعمال وعقاپ الا عمال ۰۲۲۱ 
۴ کافی ۰۳۳۳۸۲ 








پاپ سی و پئجم 
گفت : بعد از مردن . 
گفتند: ما دیده‌ايم برده‌های خود را که استخوان شده‌اند و بوسیده‌ائد. 
و تکذیب اورا زیاده کردند و استخفاف یه شأن او پیشتر کردند پس خدا خواب دیدن را 
در ایشان مقرر نمود» پس به نزد آن پیغمبر آمدند و آنچه در خواب دیده بودند نقل کردند. 
پیغمبر فرمود: حق تعالی خواست حجت را پر شما تمام کند که چنانچه در ضواب 
امری چند روح شما را عارض می‌شود از راحت و الم, و بدن شما از آنها خبر ندارد و 
دیگران نیز بر آنها مطلع نمی‌شوند» همچنین بعد از مردن روحهای شما را ثواب و عقاب 
می‌باشد هرچند بدئها بپوسند و از هم بباشند تا روز قیامت باز بسوی بدنها برگردند و 


ثواب و عقاب با این پدئها پاشد "۱ . 





و غیر ایشان است 








شی طبرسی 4 و غير أو از منسران از ابن عباس روایت کرده‌اند که : عابدی در میان 
پنی‌اسرائیل بود که او را « برصیصا» می‌گفتند و سالها عبادت پروردگار خود می‌کرد تا 
آنکه مستجاب الدعوه شد و بیماران و دیوانگان را نزد او می‌آوردند او دعا می‌کرد و ایشان 
شفا می‌یافتند. پس زنی از زنان اشراف ol‏ زمان را جنونی عارض شد و به نزد او آوردند 
که مداوا کند. و آن زن برادران داشت» چون آن زن را نرد او گذاشتند شیطان او را وسوسه 
کرد که با آن زن زناکند و چون با او زناکرد حامله dt‏ چون ترسید رسوا شود آن زن را 
کشت و دفن کرد. شیطان به نزد هریک از برادرانش مد و گفت: عابد با خواهر شما زنا 
کرد و چون حامله شد او راکشت و در فلان موطنع دفن کرت پنتنآبرادران این سخن را به 
یکدیگر گفتند. و خبر منتشر شد تا به پادشاه آن زمان رسید, پس پادشاه با سار مردم په 
معپد أو رفتند و بر آن حال مطلع شدند و او اقرار کرد که : من چنین کردم» پس پادشاه 
قرمود که او را پر دار کشند. 

پس شیطان متمثل شد نزد او و گفت: من تو را به این بلیّهانداختم و رسوا کردم, اگر 
اطاعت من می‌کنی تو را از کشتن خلاص مي‌کنم . 

گفت : در چه پاپ اطاعت تو بکنم ؟ 

گفت: مرا سچده گن . 

عابد گفت : چگونه تو را سجده بکنم با این حال؟: 

گنت ؛ په ایما از تو اکتفا می‌کنم. 

پس ایما کرد به سجود برای شیطان و کافر شد و شیطان از او بیزاری چست و او را 
کشتند چنانچه حق تعالی در قرآن اشاره به قصة او فرموده است در این )2 شریفه JES}‏ 


¥ 













Why‏ باب سی و ششم 


Of satel اله رب‎ GEA 3 بريء منك‎ JUG BUG Bi LW إذ قال‎ uses 
شیطان است در وقتی که گفت به انسان: کافر شو پس چون کافر شد‎ fe یعنی: «مانند‎ 
گفت : بدرستی که من بیزارم از تو بدرستی که من می‌ترسم از خداوندی که او پروردگار‎ 

عالمیان است 4" . 

و به سند معتبر از حضرت امام محمد باقر BEL‏ منقول است که : در میان بنی‌اسرائیل 
ga‏ پود که او را « جریح» می‌گفتند و عبادت خدا می‌کرد در صومع خود پس مادرش 
نزد او آمد در وقتی که نماز می‌کرد او را طلبید او چواب نگفت» پس برگشت باز آمد و او را 
طلبید او ملتفت نشد پسوی مادر خود و برگشت» پار سوم آمد باز او را طلبید و.جواب 
نشنید و برگشت و گفت: سؤال می‌کنم از خدای بنی‌اسرائیل که تو را یاری نکند. 

چون روز دیگر شد زن زنا کاری نزد صومعڈ او آمد و او را درد زائیدن گرفت و در همان 
موضع زائید و دعوی کرد :این فرژند را از جریح بهم رسانیده‌ام. 

پس این خبر در میان بتی‌اسرائیل منتشر شد و گفتند: آن کسی که مردم را بر زا ملامت 
می‌کرد خود زنا کرد پادشاه ام فرّنوّد که اووابر دار بکشند , پس مادرش بسوی او آمد و 
طپائچه بر روی خود می‌زد و فریاد می‌کرد. 

جریح گفت: ساکت باش که این بلا از نفرین تو بر سر من آمد. 

مردم چون این سخن را از جریح شنیدند گفتند : چه دانیم که تو این را راست می‌گوئی ؟ 

فرمود؛ آن طفل را بیاورید. چون آوردند جریح طفل را گرفت و دعا کرد پس از او 
پرسید : پدر تو کیست؟ 

آن طفل به قدرت الهی به سخن آمد و گفت: فلان راعی از فلان قبیل. 

پس خدا ظاهر گردانید دروغ آنها را که افتراکرده بودند بر جریح و او از کشته شدن 


نجات یافت و سوگند خورد که دیگر از مادر خود جدا نشود و پیوسته او را خضدمت 
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و در حدیث معتبر دیگر فرمود: پادشاهی از پادشاهان بنی‌اسرائیل گفت: شهری بنا 
می‌کنم که هیچکس عیبی برای آن نگوید, چون شهر را تمام کرد رأی جمیع مردم متفق شد 
بر آنکه هرگز مثل آن ندیده‌اند در خوبی و عیبی در آن نمی‌بینند, پس مردی گفت : اگر آمان 
می‌دهی من عیب آن را په تو می‌گويم. 

پادشاه فرمود: بو تو را امان دادم. 

ی 
منتقل خواهد شد؛ دوم آنکه بعد از تو خراب خواهد شد. 

پس پادشاه فرمود: کدام عیب از اینها بدتر می‌باشد ؟ پس چه کنیم که این عیبها را 
نداشته باشد ؟ 

عرض کرد: خانه‌ای بنا کن که باقی باشد و فانی انشود و هځیشه تو در آن خانه جوان 
پاشی و پیر نشوی. 

چون پادشاه سخنان مردم و آن مرد را به دختر خود تقل کرد ذخترش گفت : هیچیک از 
اهل سملکت تو در این باب به تو راست نگفته‌اند بغیر آن مرد . 

و در حدیث حسن از آن حضرت متقول است که : در بتی اسرائیل مردی بود و دو دختر 
داشت. ایشان را به دو مرد تزویج نمود که یکی از ایشان زارع بود و دیگری کوزه‌گر» پس 
چون اراد: دیدن ایشان کرد اول رفت به دیدن آن دختر که در BLS‏ زارع بود و از او 
پرسید : چه حال داری ؟ گفت: شوهر من زراعت بسیاری کرده است و اگر باران بیاید حال 
ما از هم بنی‌اسرائیل بهتر خواهد بود؛ چون از آنجا بیرون آمد به دیدن دختر دیگر رقت از 
او پرسید: چه حال داری؟ گفت: شوهر من کوز؛ بسیار ساخته است اگر باران نیاید و آنها 
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خداوند!! تو صلاح هر دو را بهتر می‌دانی پس آنچه برای ایشان خیر می‌دانی بسل آور(. 

و به سند معتبر از حضرت Hb gale‏ منقول است که : در بنی اسرائیل عابدی بود که 
بسیار می‌گفت: الحمد dh‏ رب العالمین و العاقبة للمتقین » یعنی : « حمد و سپاس مخصوص 
پروردگار عالمیان است و عاقیت نیکو برای پرهیزکاران است» پس ابلیس لعین از گفتار او 
در خشم شد و شیطانی را به نزد او فرستاد و گفت: بگو عاقبت نیکو برای توانگران است؛ 
چون آمد و اين را گفت در میان او و شیطان نزاع شد و راضی شدند به حکم اول کسی که در 
مقابل آئها بیاید به شرط آنکه سخن هریک را تصدیق کند یک دست دیگری را بترند, و 
چون شخصی رسید از او سوال کردند و او گفت : عاقبت نیک برای توانگران است» و یک 
دست عاید پریده شد. پس پرگشت $y‏ همان را می‌گفت : « الحمد ف رب العالمین والعاقبة 


شیطان گفت: باز سمانارا می‌گوئی ؟ 

گفت:بلی. و باز راضی شندتد به حکم aS a‏ اول پیدا شود به همان شرط سابق, دیگری 
آمد و تصدیق شیطان کردودست یگ عابتا orp‏ شد و باز حمد خداکرد و گفت: عاقبت 
نیکو برای پرهیزکاران است, شیطان گفت: این مرتبه محاکمه می‌کنيم نزد اول کسی که 
پیدا شود به شرط گردن زدن پس بیرون آمدند. 

حق تعالی ملکی را په صورت شخصی فرستاد بر سر راه ایشان» چون قصۀ خود را په او 
قل کردند دستهای عابد را به جاهای خود گذاشت و دست بر انها مالید تا درست شدند و 
گردن آن شیطان را زد و گفت: همچنین عاقبت نیکو برای پرهیزکاران است(. 

و در حدیث معتبر دیگر از حضرت امام محمد باقر 3 منقول است که: در مپان 
بنی اسرائیل قاضی بود و به حق حکم می‌کرد در میان ایشان . چون وقت وفات او شد به زن 
خود شٽ: چون من بمیرم مرا غسل يده و کفن بکن و روی مرا پپوشان و بر روی تختى 
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بگذار مرا که انشاء الله پدی از من نخواهی دید . 








چون آن قاضی مرد آنچه گفته بود زنش بعمل آورد, مدتی صبر کرد بعد از آن رفت و 
روی او راگشود پس دید کرمی دماغ او را می‌نورد. ترسید از آن حالی که دید و برگشت؛ 
چون شب شد او را در خواب دید که به او گفت: آیا ترسیدی از آن حال که دیدی؟ 

قاضی گفت: واه آن حالت برای من بهم نرسید مگر برای خواهشی که از برای برادر تو 
کردم زیرا روزی په نزد من آمد به مرافعه و خصمی با او بود. چون نزد من نشستند گفتم : 
خداوندا| glee‏ کن که حق با او باشد ؛ چون دعوای خود را نقل کردند حق با او بود پس 
شاد شدم از آنکه حق با او بود, و آن حال بد مرا از برای آن عارض شد که میل به جائب 
برادر تو کردم پا اینکه حق با او sn‏ 

و به سند حسن از حضرت صادق Mb‏ منقول است که: گرواهی از بنی‌اسرائیل به نزد 
پیغمبر خود آمدند و گفتند : دعاکن هر وقت که ما خواشیم دا برای ما باران بفرستد؛ پس 
gl‏ پیغمبر مطلب ایشان را از خدا خواست و په اجایت مقرون گرذید و هر وقت که باران 
طلبید ند به هر قدر که خواستند برای glial‏ آمد. پس زراعت ایشان از سایر سالها نمو 
کرد, و چون درو کردند پغیر کاه چیزی دیگر نبود, به نزد پیغمبر آمدند گفتند؛ ما پاران را 
برای منفعت خود طلبیديم و ضرر رسانید به ما. 

پس حق تعالی وحی قرمود: ایشان راضی نشدند به تدبیر من پرای ایشان و حاصل 
تدبیر ایشان آن است که دیدند("*. 

در حدیث معتبر دیگر منقول است که فرمود: کبوتری آشیان ساخته بود بر درختی و 
مردي بود که هرگاه جوجه‌های ol‏ بزرگ gs‏ شدتار می آمد و می‌گرفت» پس آن کیوتر په 
خدا شکایت گرد gl‏ حال راء حق تعالی وحی فرمود که: من شر او را از تو کفایت می‌کنم. 


۱ قصص الانبیاء رارندی ۱۸۰؛کافی ۱۴۱۰/۷ تهذیب الاسکام ۰۲۲۲/۶ 
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پس در این مرتبه که چوجه برآورد آن مرد آمد و دو گرد نان با خود داشت و سائلی از 
او سژال گرد یک گرد؛ نان را په سائل داد و پر بالای درشت رفت و جوجه‌ها را پرداشت, 
حق تعالی به سیب آن تصدّق او را سالم داشت 

و در حدیث صحیح از آن حضرت منقول است که : شخصی بود در بنی‌اسرائیل سی و 
سه سال دعا کرد که خدا او را فرژئدی کرات فرماید. دعایش مستجاب نشد عرض 
کرد: خداوندا! ایا دورم از تو که gles‏ مرا نمی‌شنوی؟ یا نزدیکی و gles‏ مرا په اجابت 
مقرون نمی‌گردانی ؟ 

پس شخصی به خواب او آمد و به او گفت: تو خدا را می‌خوانی با زبانی فحش گوینده 
و دلی به دنیا چسپیده و SUL‏ و با نیتی درو پس ترک فحش و هرزه‌گوئی بکن و دل 
خود را پرهیزکار گردان و OB‏ 29 نیکو کن . چون چنین کرد دعایش مستجاب شد و 
خدابه او پسری کرامت فر نوخ( 

و په سند صحیح از حضرت اتام محمد باقر لا منقول است که : در بنی‌اسرائیل مرد 
Ble‏ مالداری بود, پسَری داشت که به او شبیه بود در شمایل از زن عنیفه‌ای و دو پستر 
داشت از زن غير عفینه» پس چون هنگام وقات او شد گفت: مال من از برای یکی از 
شماست. چون مرد پسر بزرگتر گفت: منم آن یکی, و فرزند میانه گفت: سنم. و فرزند 

پس به نزد قاضی آن زمان مرافعه بردند, قاضی گفت: من سکم قضیه شما را نمی‌دانم: 
بروید به نرد سه پرادر که از فر زندان غنامند, 

چون به نزد یکی از ایشان رفتند او را مرد پیری یافتند, چون قصه را به او نقل کردئد 
گفت: بروید به نزد برادری که از من بزرگتر است و از او پپرسید؛ چون په نزد او رفتند 


مردی بود نه جوان و نه پیر چون از او پرسیدند گفت: بروید به نزد برادر بزرگترم ؛ چون په 
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جوانتری با آنکه بزرگتری» و برادر بعد از تو نیز از برادر کوچکتر جوانتر است بعد جواب 
مسأل ما را پگو. 

گفت: gl‏ برادری که اول دیدید دو سال از ما کوچکتر است و لیکن زن بدی دارد که 
پیوسنه او را آزرده دارد و صبر می‌کند بر بدی او که مبادا مبتلا شود په بلائی که صبر بر آن 
نتواند کرد و به این سبب پیر شده؛ Ll‏ آن برادر دوم پس او زنی دارد که گاهی او را غمگین 
می‌گرداند و گاهی شاد می‌گرداند, پس او در جوائی و بیری میائه است؛و اما من زنی دارم 
که همیشه مرا شاد می‌گرداند و هرگز از او غمی و مکروهی به من نرسیده است تا په Ae‏ 
من آمده است» پس به اين سپب چوان ماندهام؛ اما حکایت پدر شما و میراث او؛ اول 
بروید و او راز قبر بیرون آورید و استخوانهای او را یسوزانید و برگردید به زد من تا میان 

پس به جانب قبر روائه شدند, برادر کوچکتر که از عقیفه بود شمشیر برداشت» آن دو 
برادر دیگر SIS‏ برداشتند. چون خواستند آن 5و بزادر که قر پدر را بشک‌افند برادر 
کو then‏ شمشیر کشید و گفت: من از Lam‏ خود گذشتم و نمی‌گذارم قبر پدر مرا پشکافید . 

بس چون به نود قاضی برگشتند و قصه را تقل کردند فرمود: همین بس است برای 
lad‏ مال را پیاورید» چون مال را آوردند به پسر کوچک داد و به آن دو پسر دیگر گفت: 
اگر شما فرزند او می‌بودید دل شما بر او نرم می‌شد چنانچه از او شد و راضی به سوختن او 
لمی‌شدید(, 

و په سند صحیح از حضرت امام موسی لد مروی است که: در بنی‌اسرائیل سرد 
صالحی بود و 5 صالحه‌ای داشت» شبی در خواب دید که: حق تعالی فلان مقدار عمر از 


- © + + + + ی سب 
برای تو مقرر کرده است و مقر فرموده است که نصف عمر تو در فراخی بگذرد و نصف 


دیگر در تنگی و تو را مختار گردانیده است که هریک را تو خواهی مقذم فرماید تو کدام 
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| را اختیار مي‌کنی ؟ 
آن مرد گفت: من زن صالحه‌ای دارم واو شریک من است در معاش من» با او مشورت 
می‌کنم بعد خواهم گفت. 
پس چون صبح شد خوآب رایه زوجه خود نقل کرد آن زن صالحه گنت : تصش اول را 
1 اختیار کن و تعجیل نما در عافیت شاید خدا بر ما وحم فرماید و نعمت را بر ما تمام کند. 


a‏ چون شب دوم شد باز همان شخص به خواب او آمد و پرسید: کدام را اختیار کردی؟ 
گفت : نصف اول راء گنت : چنین باشد, 


پس دنیا از همه جهت رو به او آورد. پس زوجه‌اش به او گفت: از آنچه خدا به تر داده 
است به خویشان خود و مردم مستمند و همسایگان و فلان برادر خود بده؛ و پیوسته او را 


ابر می‌کرد که نعمت خود را در مصتارف شیر صرف نماید . 


پس چون تصف عمر او دش و Sle)‏ تنگدستی رسید همان شخص به خواب آن مرد 
آمد و گفت: bad‏ به جزای انتتانها که کردی و شکر نعمت او که ادا نمودی بقیڈ عمر تو را 


نیز مقدر فرمود که در کشادگی و فراوائی تععت بگذرد(. 

و در حدیث معتبر دیگر از حضرت صادق MB‏ منقول است که: در بنی‌اسرائیل مردی 
بود بسیار پریشان و الحاح کرد بر او زوجه او در cobb‏ روزی» پس تضرع کرد بسوی شدا 
در طلب روزی, پس در خواب دید به او گنتند که : دو درهم حلال را بهتر می‌خواهی يادو 
هزار درهم حرام Ty‏ 

گفت : دو درهم حلال ely‏ 

پس به او گفتند ؛ در زیر سر تو نهاده‌اند پردار. 

چون بیدار شد دو درهم در زیر بالین خود یافت» پس آن دو درهم راگرقت یک درهم 
را داد ماهی خرید وبه خانه آورد. چون آن زن آن ماهی را دید شروع کرد به ملامت او و 


سوکند یاد کرد که من دست به این ماهی نمی‌گذارم» پس أن مرد مود برضاست که آن 











VAY رأوئدی‎ ald pac .\ 


اخبار شیر پیغمبران از بنی‌اسرائیل وغیر ایشان هر ۱ ۱۳۹۹ 


ماهی را په اصلاح آورد. چون شکمش را شکافت دو مروارید بزرگ در میان شکم OF‏ 
tt)‏ 





ماهی یافت که هر دو را په چهل هزار درهم فروخت 

و په سند حسن از امام محمد باقر ید منقول ست که : یکی از علمای بنی‌اسراثیل را 
ملائکه در قبر تشانیدند و روحش arly‏ او برگردانیدند و گفتند: ما مأموریم صد تازیانه از 
عذاب خدا بر تو بزئیم. گفت: طاقت ندارم» پس یک تازیانه کم کردند, گفت: طاقت 
ندارم. همچنین کم می‌کردند تا به یک تازیانه رسید, گفت : طاقت ندارم. گفتند: چاره‌ای 
از آن نداری, پرسید: به چه سبپ این تازیانه را په من می‌زنید؟ جواب دادند: روزی 
پی وضو نماز کردی و دوزی دیگر به بند ضعیف مسکین مظلومی برشوردی که بر او 
ستمی می‌شد وبه تو استغاثه کرد و تو به فریاد او نرسیدی و دفع ضرر از وی نکردی» پس 
یک تازیانه بر او زدند که قبرش پر از آتش شد" . 

و از وهب بن منبد منتول است که : مردی از بتی‌استوائیل قصل بسیار رفیع عالی محکمی 
بناکرد. بعد از اتمام آن طعامی پخت و توانگران را dad‏ و فقرا را نطلبید, و هر فقیری که 
می‌آمد که داخل شود منع می‌کردند و می‌گفتتد: ین طعام رابراق تز و امثال تو نساخته‌اند, 
پس حق تعالی دو ملک فرستاد بسوی ایشان در زی فقرا و به ایشان نیز چنین گفتند؛ پس 
las‏ امر فرمود آن دو ملک په زی اغنیا بروند, چون رفتند ایشان را داخل کرده و اکرام 
نموده و در صدر مجلس جا دادند. 

پس حق تعالی امر فرمود آن دو ملک را که آن شهر را و هرکه در آن شهر بود به زمین 
فروبرند!". 

و در روایت دیگر منقول است که: صغیر و کبیر بنی‌اسرائیل با عصا راه می‌رفتند تا 
GB.‏ و تکپر نکنند در راه رفن" . 


. قصصی الانبیاه راوئدی ۰۱۸۴ 
. قصص الاتبیاء راوندی ۱۸۴؛ ثراب الاعمال و عقاب الاعمال ۰۲۶۷ 
. تصمی الانبیا: راوندي AAT‏ 
, تصص الا نبیاء رارندی ۰۱۸۸۵ 
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باب سی و ششم 

و در حدیث معتبر از حضرت امام محمد باقر FAL‏ منقول است که ؛ در میان بنی اسرائیل 
مرد عابدی پود په هر کار که متوجه می‌شد زیان می‌یافت و کار Lda‏ بر او پسته شده بود, 
زنش به او نفقه می‌داد تا آنکه نزد زنش نیز چیزی tld‏ پس روزی گرسنه شدند و زن 
هیچ در خانه نیافت بغیر از یک پیله از رشتۀ خود به شوهرش داد و گفت؛ جز این نزدمن 
چیزی نمانده است این را بر و بفروش و از برای ما طعامی بخر که بخوريم. 

چون آن را به بازار آورد دید که مشتریان برخاسته‌اند و بازار را پسته‌اند, پس برگشت 
و گنت ؛ من می‌روم به نزد این دریا و وضو می‌سازم 3 آبی په خود می‌ریزم و برمی‌گردم. 
چون به کنار دریا آمد صیّادی را دید که دامی به دریا افکنده بود و بیرون آورده پود و در دام 
او هیچ نبود مگر ماهی زیونی که مدتی مانده بود تا فاسد شده بود. پس عابد گفت: بفروش 
به من مأهی خود رکه در عوض این ریسمان را به تو دهم که از برای دام خود به آن منتفع 
شوی. 

پس ماهی را گرفت و ریتتمان را داد به خانه برگشت و به زن خود آنچه گذشته بود 
تقل کردء چون زن شکم ماهی را شکافت در جوف آن مروارید بزرگی یافت و شوهرش را 
طلبید و مروارید را به او نمود. عابد آن را گرفت و به بازار رفت و آن را به میلغ بیست هزار 
درهم فروخت و برگشت و مال را در خانه گذاشت. پس ناگاه سائلی به در خانه آمد و 
گفت: ای اهل خانه! تصدق نمائید بر مسکین تا خدا شما را رحم کند. 

آن مرد عابد گفت: داخل شو. چون داخل شد یکی از دو کیسه را به او داد. پس زنش 
گفت: سبحان اله ! په یک دفعه نصف توانگری ما را برطرف کردی. 

پس اندک زمائی که گذشت همان سائل برگشت و در 195 عابد گفت: داخل شو. 

سال آمد و LS‏ زر را به جای خود گذاشت و گفت: بخور بر توگواراباده من ملکی 
بودم از ملانکه, حق تعالی مرا فرستاده بود که تو را امتحان نمایم که چگونه شکر نعمت 
بجا می‌آوری, پس خدا شکر تو را پسندید(. 











= 


۷ ای TAGS A‏ و قسعتی از این زوایت در قصص الاثبیاء راوندي ۵ آمده nal‏ 


اخبار غیر پیغسبران از بنی‌اسرائیل وغیر ایشان 

و به سند معتبر منقول است که حمران از حضرت امام محمد باقر لد پرسید: دولت 
bo‏ شما کی ظاهر خواهد شد؟ 

حضرت فرمود: ای حمران! تو دوستان و برادران و آشنایان داری و از احوال ایشان 
احوال اهل زمان شود را می‌توانی دانست, و این ژمان زمانی نیست که امام حق خروج 
oo Sails‏ بدرستی که شخصی بود از علماء در زمان سابق و پسری داشت که رغبت 
نمی‌نمود در علم پدر شود و از او سوال تمی‌کرد, و آن able‏ همسایه‌ای داشت که می‌آمد و 
از او سوالها می‌کرد و علم او را فرامی‌گرفت» چون رقت وقات آن tle‏ شد پسر شود را 
طلبید و گفت: ای فرزندا تو رغیت نمی‌کردی در علم من و سژال نمی‌نمودی از من و 
همسای من می‌آمد و از من سوال می‌کرد و علم مرا اغذ می‌نمود و حفظ می‌کردء اگر تو را 
احتیاج شود به علم من بروبهنرد همسايةمن» و او نان داد و به او شتاساند. 

پس آن عالم به رحمت الهی واصل شد و پسر او ماند؛ پس پادشاه آن زمان خوابی دید 
برای تعبیر آن سژال کرد از حال ان عالم, عرض N38‏ فوت شد؛ برسید: آیا از او 
فرزندی مانده است؟ گفتند: بلی پسری از او مائده است: پس آن پسر را طلبید. چون 
ملازم پادشاه به طلب او آمد گفت: dil‏ نمی‌دانم پادشاه برای چه مرا می‌خواهد و مسن 
gale‏ ندارم و اگر از من سؤال کند رسوا خواهم شد. 

پس در این حال وصیت پدر به یاد او آمد و رفت به نزد شخصی که از پدرش علم 
آموشته بود و قضیه را نقل کرد و گفت : پادشاه مرا طلبیده است و نمی‌دانم که از برای چه 
مطلب مرا خواسته است و پدرم مرا امر کرده که اگر محتاج شوم به علمی به نزد تو بیایم. 

آن مرد گفت: من می‌دانم تو را پادشاه برای چه کار طلبیده است. اگر تو را خبر دهم 
آنچه از برای تو حاصل شود ميان من و خود قسمت خواهی کرد ؟ 

پس او را قسم داد و نوشته‌ای در این باب از او گرفت که وفا کند به آنچه شرط کرده 
است» پس گفت: پادشاه خوابی دیده است و و را طلبیده است که از تو بپرسد که این زمان 
چه زمان است؟ تو در جواپ بگو: زمان گرگ است. 











پس چون پسر به مجلس پادشاه رفت پرسید که : من تو by‏ برای چه مطلب طلبیددام؟ 

عرض کرد: مرا طلییده‌ای که Sl gu‏ کنی از خوابی که دیده‌ای که این چه زمان است ؟ 

گنت: راست گفتی» پس بگو این زمان چه زمان است؟ 

گفت : زمان گرگ است. 

پس پادشاه آمر کرد جایزه په او دادند» پس جایزه را گرفت و ay‏ خانه امد و وفا به شرط 
خود نکرد و laden‏ به آن شخص نداد و گفت: شاید قبل از آتکه این مال را plas‏ نم 
بمیرم یا بار دیگر محتاج نشوم که از آن شخص سوالی بکنم. 

چون مدتی از این گذشت پادشاه خواب دیگر دید فرستاد آن پسر را طلبید, بسر 
پشیمان شد از آنکه وفا به عهد خود نکرد و با خود گفت که : من علمی ندارم به نزد پادشاه 
روم. چگونه به نزد آن عالم روم و از او سژال کنم و حال آنکه با او So‏ کردم و وفا به عهد 
او نکردم. پس گفت: به حال پان دیگرمی‌روم به نرد او و از او عذر می‌طلیم و باز قشم 
می‌شورم که در این مرتبه By‏ پکنم به Age‏ او شاید تعلیمم یکند. 

پس به نزد آن عالم آمد و عرض کرد کردم آنچه کردم و by‏ به پیمان تو نکردم و آنچه 
در دستم بود همه تمام شده است و چیزی در دستم نمانده است و اکنون محتاج شده‌ام په 
توء تو را بخدا قشم می‌دهم که مرا محروم نکنی و شرط می‌کنم با تو و سوگند می‌خورم که 
آنچه در این مرتبد په دست من آید ميان تو و خود قسمت کنم, و در این وقت نیز پادشاه مرا 
طلبیده است و نمي‌دانم که از چه چیز می‌خواهد بپرسد. 

gl‏ عالم گفت: تو را طلبیده است که از تو سوال کند از شواپی که باز دیده است که این 
چه زمان است ؟ بکو؛ مان گوسفند است. 

پس چون به مجلس پادشاه داخل شد و سوال کرد: برای چه کار تو را طلپیده‌ام ٩‏ 

گنت : خوابی دیده‌ای و می‌خواهی از من بپرسی که این چه زمان است؟ 

گفت: راست گفتی, اکنون بگو چه زمان است؟ 

گفت: زمان کوسفند است, 


پس پادشاه فرمود صلۀ بسیاری به او دادند ؛ چون په شاه آمد متردد شد که UT‏ وفا کند 


اشپار غیر پیغمبران از بنی‌اسرائیل وغیر ایشان کم ۱۳۳۲ 
با آن عالم یا مکر کند و حصّۂ او را ندهد, بعد از تفکر بسیا ر گفت: شاید من بعد از این هرگز 
plow‏ نشوم به اوء و عزم کرد بر آنکه غدر کند و وفا یه عهد او نکند. 





پس از مدتی باز پادشاه خوابی دید و او را طلبید, پس او پسیار نادم شد از غدر خود و 
گفت : بعد از دو مرتبه مکر دیگر چگونه به ثزد آن عالم اروم و خود علمی ندارم که جواب 
پادشاه بگویم. باز ریش بر آن قرار گرفت که به نزد آن عالم بروده چون به خدمت او 
رسید او را بخدا سوگند داد و التماس کرد که باز تعلیم او US‏ و گفت: در این مرتبه وف 
خواهم کرد و دیگر مکر نخواهم کرد بر من رحم کن و مرا بر این حال مگذار. 

پس آن عالم شرط کرد و نوشته‌ها از او گرفت و گفت: باز تو را طلبیده است که سژال 
کند از خرابی که دیده است که این چه زمان است؟ بگو: زمان ترازو است. 

چون به مجلس پادشاه رفت از او پرسید که: برای چه کار تو را طلبیده‌ا ؟ 

گفت : مرا طلبیده‌ای برای خوابی که دیده‌ای و می tl gS‏ بپرسی که این چه‌زمان است؟ 

پادشاه گفت: راست گفتی, پس بگو چه زمان است؟ ۱ 

گفت زمان ترازو است؛ پس ام کرد tea THEI,‏ آن ج واب که 
cad‏ پس آن مال رابه نزد آن عالم آورد در مقابل او گذاشت و عرض کرد: این مجموع آن 
چیزی است که پرای من حاصل شده است و plea gl‏ که تو her‏ شود و من قسمت تمائی. 

آن عالم گفت: زمان اول چون زمان گرگ پود تو از گرگان بودی لهذا در اول مرتبه جزم 
کردی که وفا به عهد خود نکنی. و زمان دوم چون زمان گوسفند بود و گوسفند عزم می‌کند 
که کاری UH‏ و نمی‌کند تو نیز اراده کردی که وفا کنی و نکردی, این زمان چون زمان 
ترازو است و ترازو کارش وفا کردن به Go‏ است تو نیز وفا به عهد کردی, مال خود را 
پردار که مرا احتیاجی په آن تا 

مؤلف گوید: گویا غرض gl‏ حضرت از قل این قصه آن بود که احوال اهل هر زمان 
متشابه است, هرگاه باران و دوستان تو می‌بینی که با تو در مقام غدر و مکرند چگونه 





۱. کافی ۸/۸ ۳۶۲: 











پاب سی و ششم 
امام Mb‏ اعتماد نماید بر عهدهای ایشان و خروج کند بر مخالفان؟ چون زمانی درأید که 
مردم در مقام وقای به عهود باشند و خدا داند که وفا به age‏ امام خواهند کرد امام را مأمور 
به ظهور و خروج خواهد کرد و حق تعالی اهل این زمان را به اصلاح آورده و این عطي 
عظمی را تصیب کند به محمد و آله السلاهرین. 

و به سند موثق از حضرت رضا AA‏ منقول است که : مردی در بنی‌اسرائیل چهل سال 
عبادت نخدا کرد و پعد از چهل سال عبادت قربانی به درگاه خدا برد که بداند عبادتش 
مقبول درگاه الهی شده است یا نه؟ پس قربانی او مقبول شد با خود گفت : گناه و تقصیر از 
توست و به سبب بدیهای تو عبادت تو مقبول نشد» پس حق تعالی وحی فرمود پسوی او 
که : sade‏ که خود راکردی بهتر بود از عبادت چهل سالة تو(, 

و به روایت دیگر منقول است که : پادشاهی بود در بنی‌اسرائیل و شهری بنا کرد که 
کسی به آن خوبی شهری ندیده پود و طعامی برای مردم مهيا کرده و ایشان را دعوت نمود, 
و بر درواز؛ شهر کسی را بازداشت که قرکه بیرون رود از او پپرسند که :این شهر چه عیب 
دارد؟ و هیچکس عیبی برای آن شهر Soca‏ سه نفر از عباد که عباهای گنده پوشیده 
بودند. ایشان گفتند: ما دو عیب در این شهر می‌بينيم : اول آنکه خراب خواهد شد, دوم 
آنکد صاحبش خواهد شرد. 

پس پادشاه گنت: شما شانه‌ای گمان دارید که این دو عیب را نداشته باشد ؟ 

گفتند : پلی , خانه آخرت خراب شدن ندارد و صاحیش رد زین 

پس پند ایشان در پادشاه اثر کرد و ترک سلطنت کرد برای طلب آخرت و با ایشان 
رفیق شد و مدتی با ایشان عبادت کرد. پس برخاست که از ایشان جدا شود گنتند: آیا از 
ما بدی یا خلاف آدابی دیده‌ای که از ما مفارقت می‌نمائی ؟ 

گفت: نه. و لیکن شما مرا می‌شناسید و مرا گرامی می‌دارید. می‌خواهم با کسی رفیق 


۱ کافی ۷۳/۲ قرب الاسناد .۳٩۲‏ 


اخبار غیر پیفمبران از بنیاسرائیل وغیر ایشان fn‏ ۱ ۱۳۲۵ 
شوم که مرا نشناسد. 

په سند حسن از حضرت امام محمد باقر لا منقول است که: در زمان سابق فرزندان 
پادشاهان راغب به عبادت می‌بودند, جوانی چند از اولاد پادشاهان ترک دنیا کرده 
مشغول عبادت گردیده بودند و در زمین می‌گردیدند و سیاحت می‌نمودند که از اصوال 
gle‏ و اهل آن و از مخلوقات خداوند عالمیان عبرت بگیرند. 

پس به قبری گذشتند بر سر راه که مندرس شده بود و پاد خاک بسیار بر روی آن جمم A‏ 
کرده بود که بفیر از علامتی از آن قبر چیزی ظاهر نبود, با یکدیگر گفتند: بیائید دعا کنیم 
شاید حق تعالی صاحب این قبر را برای ما زنده گرداند که از او پرسیم مز مرگ را چگونه 





یافته است ؟ 





پس عرض کردند: تو شداوند مائی ای پروردگار ماما را پجز تو خداوندی نیست و تو 
پدید آورند؛ اشیائی و دائمی که فنا بر تو روا نیست و ازهیچ چیز غافل نمی‌شوی, زنده‌ای 
که هرگز تو را مرگ ثمی‌باشد.» تو را در هر روزگاری تقدیری و Stl‏ است» همه چیز را 
می‌دانی بدون آنکه کسی به تو تعلیم نماید, ژنده گردان برای ما این مرده را به قدرت خود. 

پس از آن قبر مردی بیرون آمد که موی سر و ریش او سفید بود و خاک از سر خود 
می‌افشاند. ترسان و هراسان و دیده‌هایش بسوی آسمان باز مانده پود پس به ایشان 
گفت: برای چه پر سر قبر من ایستاده‌اید؟ 

گفتند؛ تو را خوانده‌ايم که از تو پپرسیم چگونه یافته‌ای مزه مرگ را؟ 

گفت: نود و سال شد در این قبر ساکنم هنوز الم و شدت مرگ از من برطرف نشده 
است و تلخی مزه مرگ از حلق من بیرون رفته است. 

گفتند: روزی که مُردی موی سر و ریش تو چنین سفید بود ؟ 

گفت :نه ,و لیکن چون صدا شنیدم که : بیرون آی» استخوانهای پوسیدۀ من به Push‏ 


متصل شد و زنده شدم, از دهشت و ترس آنکه قيامت Ly‏ شده باشد موهای من سفید شد 








۱ تنبید الخواطر ۸۲. 








TF‏ ۳ پاب سی و ششم 


4 دیده‌ام جنین باز اند . 





و په سند موثق از حضرت امام رضا BEE‏ منقول است که : در بئی‌اسرائیل مردی بود و او 
را فرزندی نمی‌شد؛ پس حق تعالی او را پسری عطا فرمود و در خواب دید که آن پسر در 
شب دامادی خواهد مُرد, 

چون شب دامادی او شد پیر مرد ضعيفي را دید. بر او رحم کرد و او را طلبید و او را 
طعام داد. پس آن مرد پیر گفت؛ مرا زنده کردی خدا تو را زنده گند پس آن مرد شب در 
خواب دید که به او گفتند: از پسر خود بپرس در شب دامادی خود چه کرده است؟ چون 
پرسید او گفت: چنان کاری کرده‌ام پس آن مرد بار دیگر در خواب دید که په او گفتند: 
خدا پسرت را زنده داشت به آن احسانی که نسبت به آن مرد پیر کرد(" . 

و به سند معتبر از حضرت صادق BEL‏ منقول است که : مرد پیری از بنی‌اسرائیل عبادت 
خدا می‌کرد, روزی مشغول عبادت و نماز پود ناگاه دید دو طفل خروسی را گرفته‌اند و 
پرهای آن را می‌کنند. پس اسقول tobe‏ خود شد و آنها را نهی نکرد از آن کار که 
مي‌کردند» حق تعالی وحی مود بسَوی زمین که: فروبر بندۀ مراء پس به زمین فرو رفت و 
چنین فرو خواهد رفت در زمین تا روز قیامت". 

در حدیث معتبر دیگر فرمود؛ حق تعالی دو ملک را په شهری فرستاد که اهل آن شهر را 
هالک کنند» پس صدای شخصی را در میان ایشان شنیدند که در شب تار ایستاده و عبادت 
می‌کند و بسوی حق تعالی تضرع می‌نماید, یکی از آن دو ملک به دیگری گفت: مراجعت 
کنیم بسوی خدا در باب این مرد که تضرع می‌نماید شاید که خدا او رایا اهل شهر را به 
برکت او بیخشد. آن ملک دیگر گفت: بلکه آنچه خدا فرموده است می‌کنيم ما را يست که 
در این پاپ مر اجعت نمائیم. 

چون آن ملک به مقام خود رفت و حال آن مرد را عرض کرد حق تعالی به او ملتفت 


نتوین 








۱ کافی ۰۲۶۰/۳ 
۲ کافی N/T‏ 
۳ امالی شیخ طوسی FPN‏ 


اخبار غیر پیشمیران از بنی‌اسرائیل وغیر ایشان SB‏ ۱۳۳۷ 
نشد و وحی نعود بسوی آن ملکی که معاودت نکرده بودکه: آن تضرع کننده را با اهل آن 
شهر هلاک کن که غضب من نیز بر او لازم شده است. زیرا که هرگز خود را متفیر نگردانید 











در وقتی که معصیت مرا دید که غضیناک شود برای معصیت من, و بر آن ملک که در این 
پاپ معاودت کرده پود غشب فرمود و او را به جزیره‌ای انداشت و تا این وقت در آن 
چزیره دفضوب حق تعالی اس 

و به سند صحیح از حضرت امام رضا ل مروی است که : عابدی که در بنی‌اسرانیل 
عبادت می کرد او را عابد ثمی‌شمردند مگر آنکه قبل از مبالقه درمعبادت ده سال خاموشی 
اختیار Oy Se‏ 

در روایت دیگر منقول است که: چون عابد بنی‌اسرائیل در عبادت به نهایت می‌رسید 
راه رونده و سعی کننده می‌شد در حوائج مردم و اهتماممی‌کرد در آنچه سیب صلاح ایشان 
بود . 
و په سند معتبر از حضرت علی بن الحسین ا منقول است که : شخصی با اهلش به 
کشتی سوار شدند و کشتی ایشان شکست و جع اهل آن کشتی غرق شدند مگر زن آن 
مرد که بر تخته‌ای بند شد و به جزیره‌ای از جزایر بحر افتاد و در آن جزیره مرد راهزن 
فاسقی بود که از هیچ فسقی نمی‌گذشت, چون نظرش بر آن زن افتاد گفت: تو از انسی یا 
جن؟ 

گفت:من از انسم. 

پس دیگر با آن زن سخن نگفت و بر او چسبید و به هیئت مجامعت درآمد» چون 
متوجه آن عمل قبیم شد دید که آن زن اضطراب می‌کند و می‌لرزد. پرسید : چرا اضطراب 
می‌کنی ؟ 


ژن اشاره په آسمان کرد که : از خداوند خود می ترسم . 





4 امالی شیخ طوسی PVs‏ 
۲ کافی ۲ ۰۱۱۱۸ 
۳ گافی ۰۱۹۹/۲ 








TTA‏ پاپ سی و ششم 

پرسید : هرگز مثل این کار کرده‌ای؟ 

گفت: نه بعزت خدا سوگند که هرگز زئا نکرده‌ام. 

گفت: تو که هرگز چنین کاری نکرده‌ای ایثطور از خدا می‌ترسی و حال ASST‏ به اختیار 
تو یست و تو را به جبر بر این کار داشته‌ام, پس من اولایم به ترسیدن و سزاوارترم به 
خائف بودن , 

پس برخاست و ترک آن عمل نمود و هیچ با آن زن سخن نگفت و یسوی BE‏ خود 
روان شد, در خاطر داشت که توبه کند و نادم بود از اعمال شسود پس در اثنای راه به 
راهبی برخورد و با او رفیق شد چون قدری راه رفتند آفتاب بسیار گرم شد پس راشپ په 
او گفت: آفتاب بسیار گرم است دعاکن تا خدا ابری فرستد که ما را سایه کند. 

جوان گفت : مرا نرد خدا حسته‌اي يست و کار خیری نکرده‌ام که جرأت کنم و از خدا 
حاچتی طلب ماب . 

راهب گفت: پس من دعا می‌کنم تو آمین بگو . 

چون چين کر Ma‏ در اندک زمانی ابزی بر سر ایشان پیدا شد و در سای آن راه 
می‌رفتند, چون بسیار راه رفتند راه ایشان جدا شد, جوان به راهی رفت و راهب به راه 
دیگر رفت. و ol‏ ابر با جوان روان شد و راهب در آفتاب ماند. راهب به او CaS‏ :ای جوان! 
تو از من بهتر بودی gles aS‏ تو مستجاپ شد و دعای من مستجاب نشد. یک و که چه کار 
کرده‌ای که مستحق این کرامت شده‌ای ؟ 

چون جوان قصذ خود را تقل کرد راهب گفت : چون از خوف خدا ترک معصیت او 
کردی خدا گناهان گذشتۂ تو را آمرزیده است پس سعی نما که بعد از این خوب باشی (. 

به سند معتبر از حضرت جعفر بن محمد الصادق Bb‏ منقول است که: پادشاهی در میان 
بت اند ال بود و آن پادشاه قاضی داشت و آن قاضی برادری داشت که یه صدق و صلام 
مرصوف بود. و al‏ برادر ژن صالحه‌ای داشت که از اولاد پیغمپران بود. و أن بادشاه 








FAY کافی‎ ۱ 






اخیار غیر پیغمبران از بنی‌آسرائیل وغیر ایشان 
شخصی را می‌خواست که به کاری فرستد, به قاضی فرمود؛ مرد AB‏ معتمدی را طلب کن 
که به آن کار پفرستم. 

قاضی گفت: کسی معتمدتر از برادر خود گمان ندارم. پس برادر خود را طلیید و 
تکلیف آن pl‏ به او نمود و او ابا کرد و گفت:من ژئم را تنها نمی‌توانم گذاشت. 

قاضی بسیار اهتمام کرد و مبالغه نمود. چون مضطر شد گفت: ای برادر ! من په هیچ 
چیز تعلق و اهتمام ندارم مثل زن خود و خاطرم به او بسیار متعلق است» پس تو خلیفة من 
باش در آمر او و به امور او برس و کارهای او را بساز تا من برگردم. 

قاضی قبول کرد و برادرش بیرون رفت و آن زن از رفتن شوهر راضی نبود. 

پس قاضی به مقتضای وصیت برادر مکرر به نزد آن زن می‌آمد و از حوانج او سوژال 
می‌نمود و به کارهای او اقدام می‌نمود تا آنکه محبت نزن بر او غالب شد و او را تکلیف 
زنا کرد و آن زن امتناع و ابا کرد پس قاضی سوگند.یاد کرد که : اگر قبول نمی‌کنی من به 
پادشاه می‌گويم که این زن زنا کرده است. 

گفت: آنچه می‌خواهی بکن که من دست از دامن فت خود پرنمی‌دارم. 

چون قاضی از قبول او مأیوس شد از خوف رسوائی خود به نزد پادشاه رفت و گفت: 
زن برآدرم زئا کرده است و نزد من ثایت شده است. 

پادشاه گفت ؛ او را سنگسار گن . 

پس آمد به ترد آن زن و گفت؛ پادشاه مرا امر کرده است که تو را سنگسار نمایم اگر 
قبول کنی می‌گذرانم و الا تو را سنگسار می‌کنم. 

گفت :من اجابت تو نمی‌کنم. آنچه خواهی بکن. 

پس قاضی مردم را خبر کرد و آن زن رابه صحرا برد و گودی کند و او راسنگسار کرد تا 
وقتی که گمان کرد او مرده است بازگشت., و در زن رمقی مانده بود. چون شب شد حرکت 
کرد و ازگود بیرون آمد و بر روی خود راه می‌رفت و خود را می‌کشيد تا به دیری رسید که 
در آنجا دیرانی می‌بود. بر در آن دیر خوابید تا صبح شد چون دیرانی در را گشود آن ژن 





پاب سې و ششم 


cle‏ بر او رحم کرد و او را به دیر خود برد, و آن دیرانی پسر خردی داشت و غیر آن 
فرزندی نداشت و مالی بسیار داشت پس آن دیرانی آن زن را مداوا کرد تا جراحتهای او 
مندمل شد و فرزند خود را په او داد که تربیت کند. 

و این دیرانی غلامی داشت که او را خدمت می‌کرد. پس بعد از زمانی آن غلام عاشق 
آن زن شد و به او درآویخت و گفت: اگر په معاشرت من راضی نمی‌شوی جهد در شتن تو 
می‌کنم . 

گفت؛ آنچه خواهی بکن, این امر ممکن نیست که از من صادر شود. 

پس آن غلام فرزند دیرانی را کشت و به نزد دیرانی آمد و گفت: این زن ژناکار را 
آوردی و فرژند خود را په او دادی, الحال فرزند تو راگشته است. 

دیرانی به نزد آن زن آمد و گننت؛ چرا چنین کردی؟ می‌دانی که من په تو چه نیکیها 
کردم؟ 

زن قصۀ خود را په او شتا“ ay‏ دیرائی گفت: دیگر نفس من راضی نمی‌شود که تو در 
این دیر باشی» بیرون رو و پیت دارهم chy‏ شرجی به او داد و در شب او را از دير بیرون 
کرد و گفت: این زر را توشه کن خدا کار ساز توست. 

آن زن در آن شب راه رفت تا صبح به دهی رسید دید مردی را بر دار کشیده‌اند و هنوز 
زنده است. از سیب آن حال سژال نمود گفتند: بیست درهم قرض دارد و نزد ما قاعده 
چنان است که هرکه پیست درهم قرض دارد او را بر دار می‌کشند و تا ادا نکند او را فرود 
نمی آورند, پس آن زن Come‏ درهم را داد و آن مرد را خلاص کرد. آن مرد گفت: ای Ley‏ 
هیچکس بر من مثل تو حقٌ نعمت ندارد. زیرا که مرا از مردن جات دادی پس هر چا که 
می‌روی در خدمست تو می‌آیم. 

پس همراه رفتند تا به کنار درا رسیدند و در کنار دریا کشتیها بود و جمعی بودند که 
می‌خواستند بر آن کشتیها سوار tied‏ پس مرد به آن ژن گفت: تو در آنجا توقف نما تامن 
بروم برای اهل این کشتبها به مزد کار کنم و طعامی بگیرم و به نزد تو آورم. 

پس آن مرد به نزد اهل آن کشتیها آمد و گفت: در این کشتی شما چه متاع هست ؟ 







shal‏ غیر پیفمبران از بنیاسرائیل وغیر ایشان 

گفتند: اواع متاعها و جواهر و عنبر و سایر چیزها است و این کشتی دیگر خالی است 
که ما خود سوار می‌شویم . 

گفت : قیمت این متاعهای شما چند می‌شود ؟ 

. بسیار می‌شود. حسایش را نمی‌دانیم‎ sured 

گفت :من یک چیزی دارم که بهتر است از مجموع آنچه در کشتی شما است. 

گفتند : چه چیز است ؟ 

گفت: کنیزکی دارم که هرگز به آن حسن و جمال ندیده‌اید. 

گکنتند : به ما پفروش. 

گفت : می‌فروشم به شرط آنکه یکی از شما برود و او را ببیند و برای شما خبر بیاورد و 
شما آن را بخرید که آن کنیز نداند. و زر به من بدهید تا من پروم و آخر او را تصرف کنید. 

ایشان قبول کردند و کسی فرستادند که آن زن MSL‏ و خبر آورد که چنین PP SHS‏ 
ندیده‌ام» پس آن oj‏ به ده هزار درهم په ایشان فروخت و زر گرفت. 

چون او رفت و ناپیدا شد ایشان به تزد آن ژن آمدند و گفتند: برخیز و پیا په کشتی . 

گفت + جرا؟ 

گفتند : تو را از آقای تو خریده‌ايم. 


۱ 


گفت: او آقای من نبود. 

گفتند: اگر نم یآئی تو راب زور می‌بریم. 

پناچار برخاست و با ایشان به کنار دریا رفت» و چون نزدیک کشتیها رسیدند هیچیک 
از ایشان از دیگران ایمن نبودند. پس آن ژن را بر روی کشتی متاع سوار کردند و خود همه 
در کشتی دیگر درآمدند و کشتبها را روان کردند. چون به ميان دریا رسیدند خدا بادی 
فرستاد و کشتی ایشان با آن جماعت همه غرق شدند و کشتی زن با متاعها نجات یافت و 
باد او را به جزیره‌ای برد پس از کشتی فرود آمد و کشتی را بست؛ چون بر گرد آن جزیره 
tals‏ دید مکان خوشی است و آبها و درختان میوه دار دارد. پس با خود گفت که : در این 


جزیره می‌باشم و از این اب و میوه‌ها می‌خورم و عبادت الهی می‌کنم تا مرگ دریاید مرا. 











باب سی و ششم 

پس حق تعالی وحی کرد بسوی پیغمبری از پیغمبران بنی‌اسرائیل که در آن زمان بود 
که : برو به نزد آن پادشاه و بگو که : در فلان جزیره بندهای از بندگان من هست باید که تر و 
اهل مملکت تو همه به نزد او بروید و په گناهان خود نزد او اقرار کنید و از او سؤال کنید که 
از glass‏ شما درگذرد تا من کناهان شما را پیامرزم. 

چون ob pate‏ پیغام را به پادشاه رسانید» پادشاه با اهل سملکتش همه بسوی آن 
جزیره رفتند. در آنجا همان زن را دیدند. پس پادشاه به ترد او رفت و گفت؛ این قاضی بد 
og‏ من آمد و گفت: زن برادر من زنا کرده, من حکم کردم او را سنگسار کنند و گواهی زد 
من گواهی نداده بود, می‌ترسم AS‏ به سیب ol‏ حرامی کرده باشم , می‌خواهم که برای سن 
استغفار نمائی. 

زن گفت : خدا تو را بیامرزد, بنشین. 

پس شوهرش امد و او ا ECR‏ و گفت :من زنی داشتم در تهایت فضل و صلاح 
و از شهر بیرون رفتم و او رای نبود به زفتن من و سفارش او را به برادر خود کردم, چون 
برگشتم و از احوال او سوال کردم برادزم گفت که : او زنا کرد و او را سنگسار کردیم» ومن 
می‌ترسم که در Go‏ آن زن تقصپر کرده باشم, از خدا بطلب که مرا بیامرزد. 

زن گفت که : خدا تو را پیامرژد. پنشین ؛ و او را در پهلوي پادشاه نشاند , 

پس قاضی پیش آمد و گفت: برادرم زنی داشت عاشق او شدم و او را تکلیف به زنا 
کردم قبول نکرد, پس پیش پادشاه او رامتهم په زنا ساختم و به دروغ او را سنگسار کردم. 
از برای من استفثار کن, 

زن گفت: خدا تو را بیامرزد. پس رو په شوهرش کرد که : بشنو. 

پس دیرانی آمد و قصة خود را نقل کرد و گفت: در شب آن زن را بیرون کردم» 
می ترسم که درنده‌ای او را دریده باشد و کشته شده باشد په تقضیر من . 

گفت: خدا تو را پیامرزد, بنشین. 

پس غلام آمد و قصڈ خود را نقل کرد. 


زن به دیرانی گفت که : بشئو. پس گفت: خدا تو را پیامرژد. ` 
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پس آن مرد دار کشیده آمد و bad‏ خود را تقل کرد. 

زن گفت : دا تو را نیامرزد؛ چون او پی‌سبب در برابر نیکی بدی گرده پود. 

پس آن زن عابده رو به شوهر خود کرد و گفت :من زن oth‏ آنچه شنیدی همه tad‏ من 
بود» مرا دیگر احتیاجی به شوهر نیست. می‌خواهم که این کشتی پر مال را متصرف شوی 
و مرا در این جزیره بگذاری که عبادت خدا کنم, می‌بینی که از دست مردان چه کشیدهام. 

پس شوهر او را گذاشت و کشتی را با مال متصرف شد. پادشاه و اهل مملکت همگی 
Oped,‏ 

و ابن Bay gly‏ به سند معتبر از حضرت على بن الحسین له روأیت کرده است که : در 
بنی‌اسرائیل شخصی بود کار او این بود که قبرهای مردم را می‌شکافت و کفن مردگان را 
می‌دزدید. پس یکی از همسایگان او بیمار شد ترسید کهنچون بمیرد آن کفن دزد کفن او را 
بریاید. پس او را طلبید و گفت: من با تو چگونه بودم دز همسایگی؟ 

کت : همسایة یکی بودی برای من . 

گفت: په تو حاجتی دارم . 

گفت : Sy‏ که حاجت تو برآورده است. 

پس دو کفن را پیمار به نود او گذاشت قفت : هریک را که می‌شواهی و بهتر است برای 
خود بردار دیگری را بگذار که مرا دز آن کفن کنند» چون مرا دفن نمایند قبر مرا مشکاف و 
مراعریان مکن. 

پس آن تباش از گرفتن کفن ابا نمود و بیمار مبالغه نمود تا او کفن بهتر را برداشت. 

چون آن شخص مد و او را دفن نمودند, ناش با خود گفت: این مرد بعد از مردن چد 
می‌داند که من کفنش را برداشته‌ام یا گذاشته‌ام» پس آمد و قبرش را شکافت, ناگاه صدائی 
شنید که کسی بانگ بر او زد که: مکن. 

پس ترسید CAS‏ را گذاشت و برگشت و به فرزندان خود گفت: من چگونه پدری بودم 
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برای شما؟ 

گفتند : ged‏ پدری بودی. 

گفت : حاجتی dy‏ شما دارم می‌خواهم ساجت مرا ب رآورید. 

گفتند: بگوء آنچه فرمائی چنین خواهیم کرد. 

گفت: می‌خواهم که چون بمیرم مرا بسوزانید» چون سوخته شوم استخوانهای مرا 
ty‏ و در هنگامی که باد تندی آید نصف آن خاکستر را به جانب صحرا په باد دهید و 
نصف دیگر را به جائب دریا. 

گفتند: چنین خواهیم کرد. 

پس چون مرد هرچه وصیت کرده بود بجا آوردند, در آن حال حق تعالی به صحرا 
فرمود که : آنچه در توست جمع کن» و به دریا فرمود که : آنچه در توست چمع کن» پس آن 
شخص را زنده کرد و بازداشت و فزمود که : تو را چه باعث شد که چنین وصیتی کردی؟ 

گفت: بعزت تو سوگند که از ترس تو چنین کردم. 

پس حق تعالی فرمود؛ چون از خوف من چنین کردی خصمان تو را از تو راضی 
می‌گردانم و خوف تو را به ایمنی میدّل می‌سازم و گناهان تو را ی آمرزم*. 

و به سند معتبر از امام محمد باتر ‏ منقول است که : زن زنا کاری در مپان بنی‌اسرائیل 
بود که بسیاری از جوانان بتی‌اسرأئیل را مفتون شود ساخته بود, روزی بعضی از آن 
جوانان گفتند که :اگر فلان عابد مشهور این را ببیند فریفته خواهد شد. 

آن زن چون این سخن را شنید گفت: والله که به خانه نروم تا او را از راه ثبرم. 

پس همان شب قصد gl Ue‏ عابد کرد و در را کوفت و گفت: ای عاید | مرا امشب obs‏ 
ده که در سراي تو شب Ay‏ روز آورم. 

عابد ابا نمود. زن گفت که: بعضی از جوانان بنی‌اسرائیل با من قصد زنا دارند و از 
ایشان گريخته‌ام, اگر در را نمی‌گشائی ایشان می‌رسند و فضیحت په من می‌رسانند. 
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عابد چون این سخن را شنید در راگشود» پس چون زن به خانه درآمد جامه‌های خود 
را گشود و انکند, چون عابد حسن و جمال او را مشاهده نمود. شهوت عنان اختیار از 
دست او ربود, وقتی خبر شد که دست خود را بر بدن آن زن دید. پس در همان ساعت 
معذکر شد و دست از او برداشت و دیگی در بار داشت که آتش در زیر ol‏ می‌سوشت » 
رقت و دست خود را در زیر دیگ گذاشت, زن گفت که : چه کار می‌کنی ؟ 

گفت: دست خود را می‌سوزانم به آتش دنیا شاید که نجات یاہم از آتش عقبی. 

ژن بیرون شتافت و به بنی‌اسرائیل خبر کرد: عابد را دریابید که دست خود را سوخت . 

پس بنی اسرائیل بسوی BLE‏ عابد دویدند, وقتی رسیدند که دستش تمام سوخته 
پود, ۱ 
و بد سند معتبر از حضرت صادق Hb‏ منقول است 24S‏ عابدی در بنی‌اسرائیل پود که از 
زنان دوری می‌کرد, په این سبب از شر شیطان ایفن گوردیده بوة » پس شبی از شبها زنی در 
سرای او مهمان شد به آن سبب BL‏ خاطرش محل وتاوس شیطان گردید. هرچند 
وساوس آن ملعون بر او غالب می‌شد انگشتی از انگشتان ودرا لزدیک آتش می‌برد که 
آتش جهنم رابه ید آورد و به یاد آتش قيامت وسوسۀ شیطان را به باد میداد و Mat‏ آتش 
شهوت را فرو می‌نشانید, و پیوسته در این کار بود تا صبح ؛ چون صبح طالع شد به آن زن 
گفت : بیرون رو که بد مهمائی بودی تو از برای ما در این شپ(". 

در حدیث معثیر دیگر منقول است که : شخصی در شدمت حضرت صادق ی وصف 
عبادت و تدین شخصی کرد, حضرت پرسید: عقلش چگوئه است؟ 

گفت : نمی‌دانم . 

فرمود که : ثواب به قدر عقل می‌باشد, بدرستی که عابدی در بنی‌اسرائیل بود که در 


جزیره‌ای از جزیره‌های دریا عبادت خدا می‌کرد و أن جزیره بسیار سبز و خرم پود و 


۰1 قسصی الاتبیاء راوئدی “AT‏ 
۲ تصص الاتبیاء راوندی AAP‏ 
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آبهای پاکیزه و درختان بسیار داشت» پس روزی ملکی از ملاکه بر آن عاید گذشت و 
عبادت او را پسندید پس گفت : پروردگارا! ثواب عبادت این پندة شود را په من ley‏ 

چون خدا ثواب او را په ملک مود ملک ثواب را کم شمرد در برابر عبادت او پس 
حق تعالی وحی مود بسوی آن ملک که: برو و با او مصاحب شو. 

پس ملک به صورت آدمی شد و به نزد او آمد» پس عابد از او پرسید که: تو کیستی ؟ 

گفت: من مرد عابدی هستم, شنیدم وصف این مکان را و وصف عبادت تو راو آمده‌ام 
که در این مکان با تو عبادت کنم. 

پس در تمام این روز با او بود؛ چون روز دیگر شد ملک به او گفت که : این محل تو 
جای دلگشائی است, سزاوار یست مگر از برای عبادت کردن. 

gle‏ گفت؛: این مکان ما یک عیب دارد. 

ملک گفت که : آن عیب نجیییت ؟ 

عابد گفت: عییش آن استت 1S‏ شدای ما را حماری نیست که در این مکان از برای او 


1 
1 


بچرانیم که این علفها ضایع نشود, 

پس ملک گفت که: خدا را احتیاجی به این علفها و حمار نمی‌باشد. 

گفت: اگر glam‏ می‌داشت این علفها ضایم می‌شد. 

پس حق تعالی وسی نمود بسوی آن ملک که :من ثواب او را یه قدر عقل او دادم(. 

به سند حسن از حفص بن البختری منقول است که گفت :من مدتی به حج رفتم, چون 
به خدمت حضرت امام جعفر صادق ل رسیدم فرمود که : چرا دیر به حج آمدی؟ 

عرض کردم : فدای تو شوم کنیل و ضامن شخصی شدم و او وفا نکرد به عهد خود و 
مال را نداد و از من مطالبه کردند په این سېب به حج نتوانستم آمد. 

فرمود که : تو را با ضامن شدن چه کار است؟ مگر نمی‌دانی که ضامن شدن هلاک کرد 
قرنهای گذشته را؟ پس فرمود: جماعتی کناه بسیار کردند و از گناه خود بسپار شالف و 
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ترسان بودند. پس جماعت دیگر آمدند و گفتند؛ گناهان شما بر ماء پس خدا بر این 
جماعت عذاب فرستاد و فرمود که: آنها از من ترسیدند و شما جرأت کردید بر من" . 

به سند معتبر از ابو حمزۂ ثمالی منقول است که : در زمان گذشته مردی بود از فرزندان 
پیغمبران و مال بسیار داشت و اتفاق می‌نمود از آن مال بر ضعیفان و مسکینان و محتاجان» 
و چون آن مرد فوت شد زنش نیز از مال او به نحوی که gh‏ خود صرف می‌کرد انقاق کرد؛ 
پس در اندک زمائی آن مال تمام شد و از آن مرد طفلی مانده پودء چون بزرگ شد بر هرکه 
می‌فقذشت رحمت می‌فرستادند بر پدرش و دعا می‌کردند که خدا آو را خیّر و بسخشنده و 
نیکوکار فرداند. 

پس آن پسر به نزد مادر خود آمد و گفت: چگونه بود حال پدر من که بر هرکه می‌گذرم 
ترم می‌کند بر پدر من و مرا دعا می‌کند؟ 

مادرش گفت؛ پدر تو مرد شایسته‌ای بود, مال BIL‏ داشت و خرج می‌کرد در راه خدا 
و به ضعیفان و اهل مسکنت و اریاب حاجت پسیار میداد چون او مرد من نیز چنان کردم 
و مال به زودی تمام شد. 

پسر گفت: ای مادر! سیبش آن است که پدرم ثواب داشت در انچد می‌کرد و تو 
نامشروع کردی و Goran‏ عقاب بودی در آنچه کردی. 

گفت : چرا ای فرژند ؟ 

گفت: برای آنکه پدرم مال خود را میداد و تو مال دیگری را می‌دادی. 

مادر گفت: راست گفتی ای فرزند, گمان ندارم که تو بر من تنگ بگیری و مرا حسلال 

پسر گفت: تو را حلال کردم آیا چیزی داری که من آن را مایه کنم و از فضل خدا طلب 
کنم شاید خدا گشادگی در احوال ما بدهد, 

گفت: صد درهم دارم . 


SS rr ٠ 
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WTA‏ باب سی و ششم 
پسر گفت؛ اگر خدا خواهد که برکت دهد در چیزی برکت می‌دهد هرچند آن مال کم 
پاشد . 

پس آن صد درهم را گرفت و به قصد طلب روزی خدا بیرون آمد, پس رسید به مرد 
خوشروئی که آثار صلاح و یکی دراو ظاهر بود و مرده بود و بر سر راه افتاده بود, آن پسر 
چون او رابر آن حال دید با خود گفت که : کدام تجارت بهتر است از آنکه این مرد صالح را 
بردارم و بشویم و سل بدهم و کفن بکنم و بر او نماز بگزارم و او را دفن کنم ؟ پس چنان 
کرد و هشتاد درهم در تجهیز او خرج کرد و بیست درهم در دست او ماند, پس باز روانه 
شد به قصد طلب فضل و نعمت خدا تا انکه به مردی رسید» آن مرد از او پرسید؛ به کجا 
می‌روی ای بندة خدا؟ 

گفت: می‌روم که طلب کنم فضتل و روزی و نعمت خدا را. 

گفت: چه میلغ مایه همزاه داری ؟ 

گفت؛ بیست درهم . 

گفت: چه نفع می‌باخشاد تو را در alles gl‏ که تو داری؟ 

ol‏ جوان گفت که ؛ اگر خدا خواهد چیزی را برکت بدهد می‌دهد هرچند اندک باشد. 

گنت : راست گفتی, اگر من تو را به امری راهنمائی کنم مرا شریک خود می‌گردانی که 
هر سودی که بهم رسائی نصف آن را په من دهی ؟ 

. جوان گفت: بلی‎ ol 

آن مرد گفت: از این راه که می‌روی به شانه‌ای می‌رسی, اهل آن خانه تو را تکلیف 
ضیافت می‌کنند. پس قبول کن و مهمان ایشان «gts‏ چون به خائ ایشان داخضل شسوی 
می‌نشینی پس خادم می‌آید و برای تو طعام می‌آورد ASS‏ سیاهی با او همراه می‌آید پس 
gla‏ خادم بگو که : این گربه را به من بفروش. او مضایته خواهد کرد. تو الحاح پسیار پکن 
پس او دلتنگ می‌شود و می‌گوید که : گربه را به تو می‌فروشم به مبلغ بیست درهم, پس 
بیست درهم را بده و گربه را از او بخر و آن گربه را cad‏ کن و سرش را بسوزان و مغز سر آن 
گربه را بگیر و متوجه فلان شهر بشو که پادشاه ایشان Ligh‏ شده است و بگو که :من معالجة 






اخبار غیر پیغمپران از بتی‌اسرائیل وغیر ایشان ۱۳۳۹ 


پادشاه می‌کنم و مترس از جماعت بسیاری که خواهی دید که در gl‏ شهر کشته است آن 
پادشاه و بر دار کشیده است» زیراکه آنها همه جمعی بودهاند که به معالجة چشم او 
آمده‌اند, چون از معالجه عاچز شده‌اند ایشان راکشته است. پس از مشاهد؛ آنها مترس و 
پگ و که : من معالجه می‌کنم, و هرچه خواهی از برای معالجه شرط کن بر پادشاه؛ پس روز 
اول یک میل از مغز سر آن گربه در چشم او بکش و اثر نفع ظاهر خواهد شد و اگر بگوید 
زیاده بکش قبول مکن» و در روز دوم نیز یک میل بکش اگر تکلیف زیاده AS‏ قبول مکن؛ 
و همچنین در روز سوم . 

پس al‏ جوان رفت و مهمان آن جماعت شد و گربه را په مبلغ پیست درهم خرید و په 
آن شهر داخل شد و اظهار معالچۀ پادشاه کرد, و در روز اول یک میل از مخز سر آن گربه دزر 
چشم پادشاه کشید اثر نفع alls‏ شد, و در روز دوم اندکی می‌دید و در روز سوم بینا شد و 
چشمش په حالت اول برگشت. پس پادشاه به از گفت که ؛ Geo‏ بسیار بر من داری و 
پادشاهی مرا به من برگردانیدی و من به چزای آن تن شود زا به تو می‌دهم. 

آن جوان گفت: من مادری دارم و از او جدا نمی‌توانم شد : 

پادشاه گفت؛ دختر مرا پگیر و هر قدر که خواهی نزد من بمان و هرگاه که ارادة رفتن 
کنی دختر مرا با خود ببر. 

بس دختر پادشاه را به عقد او درآوردند و یک سال در نهایت عزت و شوکت و 
رفاهیت در ملک آن پادشاه ماند. چون بعد از یک سال ارادة حرکت کرد, پادشاه از شمه 
چیز همراه او کرد از اسب و شتر و گاو و گوسفند و ظروف و امتعه و اموال و اسباب و زر 
پسیارء پس بیرون امد و پا زوجه و اموال خود روانه sho‏ خود شد تا آنکه رسید په آن 
موضع که آن مرد را در آنجا دیده بود. پس دید که باز آن مرد در همانجا نشسته است» 
چون آن مرد او را دید گفت: چرا به عهد شود وفا نکردی؟ 

. جوان گفت : گذشته‌ها را بر من حلال کن, الحال آنچه دارم باتو قسمت می‌کنم‎ ol 

پس آنچه همراه داشت به دو حصّه کرد و گفت: هر حصّه را AS‏ می-خواهی اختیار کن 
پس یک حصّه را اختیار کرد. 





1۳۰ پاب سی و ششم 
پس آن جوان گفت که: وفا کردم په Age‏ خود؟ 
گفت : ند. 
جوان گفت: چرا؟ 
گفت : ژیرا که زن نیز از آئها است AS‏ در این سفر بهم رسانیده‌ای و من در آن شریکم. 
1 جوان گفت: راست گفتی ‏ هم مال را یگیر و زن را برای من بگذار. 
hy‏ ۱ گفت: من مال تو را نمی‌خواهم و Lam‏ خود را از آن ژن می‌خواهم. 
پس آن جوان اژه‌ای آورد که پر سر زن گذارد و دو حه AS‏ و لصف را په او بدهد, 
پس آن مرد گفت که : اکنون by‏ به شرط خود کردی» ژن و مالها همه از توست و من 
ملکم, خدا مرا فرستاده بود که تو را خبر دهم برای آنچه کردی نسپت به آن مرده‌ای که بر 
سر راه افتاده پود" . 

و به سند معتبر از pam‏ صاذق BB‏ منقول است که : عابدی در بنی‌اسرائیل بود که 
هرگز متوجه امور دلیا نشده بودءینن ابلیس پر تلبیس صدائی از بینی خود کرد که 
لشکرهای او همه بهنزدآو جع Gat‏ گفت؛ کیست که برود و فلان عابد راگمراه کند؟ 
پس یکی از ایشان گفت که؛ من می‌روم. 
پرسید که : از چه راه او را گمراه خواهی کرد ؟ 
گفت : از راه ژنان . 
گفت: از تو نیست. او هرگز معاشرت با زنان نکرده است و لذت آن را نيافته است. 
پس دیگری گفت که: من می‌روم. 
پرسید : از چه راه می‌روی ؟ 
گنت: از راه شراب و GM‏ مطعومات. 


گفت: نه» کار تو یست. او را از این راه فریب نمی توان داد . 














اخبار غير پیغمبران از بنی‌اسرائیل وغیر ایشان 

برسید که : از چه راه می‌روی ؟ 

گفت: از راه یکی و عبادت. 

گفٽ: برو که تو یار اوئی. 

پس آن شیطان به صورت مردی شد و رفت به آن مکان که او عبادت می‌کرد و در برابر 
او ایستاد و مشغول نماز شد» پس عابد خواپ می‌کرد و شیطان خواب نمی‌کرد, عابد 
استراحت می‌کرد و شیطان استراحت نمی‌کرد, پس عابد به نزد آن شیطان رفت از روی 
شکستگی و اخلاص و عمل خود را حقیر می‌شمرد در جنب عمل او و گفت: به چه چیز تو 
را چنین قوّتی بر عبادت بهم رسیده است ؟ 

شیطان چوابش نگنت. باز مرتبۀ Sos‏ به نرد او رفت و التماس کرد که پا او سخن 
بگوید. پرسید: به چه عمل به این مرتبه رسیده‌ای ؟ 

گفت : ای بندة خدا! گناهی کردم و توبه کردم؛ sy a‏ که آن گناه را ه خاطر می‌آورم 
قوت بر نماز بهم می‌رسائم ؟ 

عابد گفت : بگو چه گناه کردی تا من نیز آن گناه را بکتم و توبه کنم شاید په مرتبة تو 
برسم و این قرت را که تو بر نماز داری بهم رسائم. 

گفت: داخل شهر شو و DLS‏ فلان فاحشه را پپرس و دو درهم په او بده و با او زنا کن . 

گفت: دو درهم از کجا بیاورم ؟ من نمی‌دانم که دو درهم چه چیز هست. و هرگز متوجه 
Los‏ نشده‌ام. 

پس شیطان از زیر پای خود دو درهم بدرآورد و به او داد پس ule‏ پا ان جامه‌های 
عبادت ae gee‏ شهر شد و احوال GLE‏ آن فاحشه را پرسید, مردم نشان دادند گمان کردند 
که عاید آمده است که او را هدایت کند. 

چون عابد داخل خان آن زن شد دو درهم را بسوی او انداخت و گفت: برخیز» پس ان 
ژن برخاست و داخل ale‏ شد و عابد را به whe‏ طلیید و گفت: ای مرد! تو به هیئتی به 
پیش من آمده‌ای که کسی به نرد مثل من با این هیثت نمی آید. خبر خود را به من بگو که به 


چه سبپ متوجه این کار شده‌ای ؟ 









چون عابد dual‏ خود را به آن زن قل کرد گفت: ای بند؛ خدا! ترک گناه آسانتر است از 
توبه کردن , و چئین نیست که هرکه خواهد توبه کند او را میشر شود. البته آن مرد شیطائی 
بوده است که متمثل شده بوده است برای تو, الحال برو به چای شود که او را در آنجا 
تخواهی دید . 

پس عابد برگشت و آن زن زنا کار در همان شب oA‏ چون صبح شد بر در خانه او 
نوشته شده بود که : حاضر شوید به چناز؛ فلان زن که او از اهل بهشت است. 

پس مردم به شک افتادند و سه روز او را دفن نکردند برای شکی که در al‏ او داشتند, 
پس حق تعالی وحی فرمود بسوی پیغمبری از پیغمبران -راوی گوید که: گویا حضرت 
فرمود که : حضرت موسی Mh‏ بود که : برو پر فلان فاحشه نماز کن و امر کن مردم را که بر 
او نماز کنند که من او را آمرزیدم و بهشت را بر او واجب گردانیدم به سبب آنکه آن بند؛ مرا 


از معصیت من پازداشت"۳؟, 








۱. کافی ۰۳۸۳۸۸ 





در بیان احوال بعض از پادشاهان زمین است 


a} 1 
¢ 








حق تعالی می‌فرماید: pl‏ 33 از قزم 0B‏ وین 2 من تلهم ملکناشم ثم کانوا 
کی نی SUT oa‏ قریش رھ .هسب دنیااقوم و اند که پیش از 
ایشان بودند هلاک کردیم ایشان راء بدرستی که ایشان بودند گناهکاران». 

بدان که خلاف است که آیا تیم ایمان آورد یا بر کفر مُرد؟ بعضی گفته‌اند که مراد از آیڈ 
کریمه تیم و قوم اوست که خدا همه را هلاک کرد؛ وبخضتی گفته‌اند که بم بم یشان آوردو 
قومش بر کفر ماندند و به عذاب الهی هلاک شدند؛ این قول اقوٍی است چنانچه به سند 
معتبر از حضرت صادق لا منقول است که بم به اوس و خزرج گفت که: شما در اینجا 
باشید -یعنی در مدینه - تا بیرون آید پیغمبر آخر الزمان SEBS‏ و اگر مسن او را دریایم 
خدست او خواهم کرد و با او خروج خواهم کرو" 

عامه از حضرت رسول EG‏ روایت کرده‌اند که فرمود: دشنام مسدهید تم بم وا که او 
مسلمان شد" . از کعب الاحبار روایت کرده‌اند که :او نیکو مرد صالحی بود و خداقوم او 
راملشت گرده است و او را مذشت نکر ده است(۳. 

و په سند معتبر از حضرت امام رضا طلا منقول است که شخصی از اهل شام از حضرت 
امیر المومنین BB‏ پرسید که: تم را چرا یم می‌گفتند ؟ 


فرمود؛ زیرا که در اول بسری بود کاتب و نویسندة پادشاهی بود که پیش از او بود» پس 


۱ سورء دشان ؛ ۰۲۷ 

۲. مچمع البیان ۵/ 4۶۶و روایت امام صادق اس در مناقب این شه رآ شوب ۳۹/۱ آمده است. 
۲ سیر فخر رازی ۲۳۳۸/۲۷ تفسیر بغوی ۰۱۵۲/۲ 

5 مجمع الییان ۱۴۴/۵ تفسیر بفوی ۰۱۵۲/۴ 












FF‏ باب سی و هفتم 
شت « يشم اله اي ae GLE‏ 


chy‏ یعنی: « ابتدا می‌کنم و تيرك و استعانت می‌جویم به نام خداوندی که صبح و پاد را 


هر گاه نامدای از برای aldol‏ مې لوشت در اولش می نو 


او آفریده است» پس پادشاه می‌گفت که: پنویس نامه را و ابتدا کن په تام ملک رعد. و او 
CB gs‏ که: ابتدا نمی‌کتم مگر به اسم خدای خود و بعد از آن هر حاجت که داری 
مي‌نویسم» پس حق تعالی به جزای این عمل پادشاهی آن پادشاه را به او منتقل گردانید و 
مردم او را متایمت کردند در پادشاهی او یا در دین او. پس په این سب او را یم گفتند(, 

و در حدیث حسن از اسماعیل پن جابر منقول است که گفت: در ميان مکه و مدیثه با 
رفیق خود همراه بودم. پس در باب انصار سخن گفتیم, بعضی گفتند که از قبیله‌های 
مختلف جمع شده‌اند و بمضي گفتند از اهل یمن‌اند. تا آنکه رسیدیم به خدمت حسضرت 
Golo‏ لو آن حضرت در LL‏ دزختی نشسته بود. 

چون نشستیم از باب اعجاز پیش از آنکه ما سؤال کنیم فرمود که : BF‏ از جانب عراق 
آمد و علما و فرزندان پیغمبران با آوهعراه بودند, چون رسید به این وادی که از قبیلۀ هذیل 
بود گروهی از بعضی قبایل peed‏ ئ او مدد و گفتند: تو می‌روی بسوی اهل بلدی که مدتها 
است که مردم را بازی می‌دهند و شهر خود را حرم نام کرده‌اند و خانه‌الی ساخته‌اند و آن را 
خان پروردگار خود گردانیده‌اند و مراد ایشان شهر مکه و BS‏ کعبه بود -پس تیم گفت: 
اگر چنان باشد که شما می‌گوئید مردان ایشان را خواهم کشت و فرزندان ایشان را اسیر 
خواهم کرد و ALE‏ ایشان را خراپ خواهم کرد. 

پس دیده‌های او روان شد و بر رویش آویخته شد. پس علما و فرزندان پیغمبران را 
طلبید و گفت: فکر کنید در آمر من و مرا خبر دهید په چه سبپ این بلا مرا عارض شد؟ 

پس ایشان ابا کردند از آنکه سیب آن را به او بگویند. پس فَسم داد به ایشان, گفتند :ما 
را خبر ده که چه در خاطر خود گذرانیدی؟ 

گفت: در خاطر خود گذرانیدم که چون وارد مکه شوم مردان ایشان را بکشم و ذرَیّت 





۱ علل الشرایم ۵۹۶: عیون اخبار الرضا ۰۲۳۶۸۱ 





احوال بعضی از پادشاهان زمين By.‏ ۱۳۴۷ 


ایشان را اسیر کنم و خاند ایشان را خراب کنم. 

کفتند: ما این بلا را نمي‌دانيم مگر از این اراده‌ای که کرده‌ای بگذری, 

گفت : چرا؟ 

گفتند :زیر که آن شهر حرم خدا است و آن خانه خان خدا است و ساکنان آن‌شهر و آن 
ab.‏ فرزندان ابراهیم خلیلند. 

گفت: راست گفتید, اکنون چه کار بکتم که از این گناه بیرون آیم و این بلا از من دفع 
شود؟ 

گفتند : عزم کن بر خلاف آنچه عزم کرده بودی, شاید این بلا از تو دفع شود. 

پس عزم کرد بر تعظیم کعبه و مکه و احسان با اهل آن» پس دیده‌هایش به جای خود 
برگشت و طلبید آن جماعت را که او را دلالت بر خراب کزدن BE‏ کعبه کرده بودند و 
ایشان را کشت, پس به مکه آمد و کعبه را چامه GAELS ys‏ سی روز به مردم طعام خورائید 
و هر روز صد شتر برای اهل مکه می‌کشت تا آنکه کاسه‌های بزرگ از گوشت پر می‌کردند 
و بر سر کوهها می‌گذاشتند برای درندگان؛ و علف و دانه دز وادیها و بیابانها ربسختند از 
برای وحشیان. 

پس» از مکه برگشت بسوی مدینۀ طیبه وگروهی از اهل یمن راکه از قبیلة غشان بودند 
در آنجا گذاشت برای انتظار مقدم شریف پیغمبر آخر الزسان علض و انصار از اولاد 
ایشانند. به روایت دیگر کعبه را جامه‌ای از نطع پوشانید و خوشبو گردانید"۱, 

در روایت دیگر متقول است که: نیم بن حشان چون به مدینه آمد سیصد و پنجاه نفر از 
بهود را کشت و خواست مدینه را خراب کند, پس برخاست مردی از يهود که دویست و 
پنجاه سال عمر او بود گفت : ای پادشاه! مائند تو کسی نمی‌باید که قول باطل را قبول کند و 
مردم را برای غضب بکشد. تو نمی توانی این شهر را خراب کنی . 

گفت : چرا؟ 





۱ گافی ۱۲۱۵/۴ 











VFA‏ باب سی و هفتم 
آن بهودی گفت: 25 که از فرزندان اسماعیل؛ پیغمیری ظاهر خواهد شد و به این 
مکان هجرت شواهد کرد, 
پس دست برداشت از کشتن ایشان و به مکه رفت و کعبه را کسوه پوشانید و مردم را 
اطعام کرد, پس AS‏ شعری چند خواند که مضمون آنها این است: شهادت می‌دهم پر 
احمد BBG‏ که او رسول است از جانب خداوندی که آفرینندة مخلوقات است اگر عمر من 


۱ متصل شود به عمر او هرآینه وزير و shook‏ خواهم Moy‏ 


و أبن شه Ber gl‏ روایت کرده است که : تیم اول از آن پنج نفر بوده است که plas‏ 
زمین را مالک شدند و در جمیع زمین گشت و از هر شهری ده نفر اشتیار می‌کرد از دانایان 
و علمای ایشان, چون به مکه رسید چهار هزار نفر از علما با او همراه بودند» چون اهل 
مکه او را تعظیم نکردند بر ایشان غضب کرد و وزیسری داشت که او را « عمیاریا»() 
می‌گفتند. پس در این امر با از قلحت گبرد. او گفت: ایشان جاهلند و عجبی بهم 
رسانیده‌اند به سیب این خان کعبه؛ پس پادشاه در خاطر خود عزم کرد که کعبه را خراب 
کند و اهل مکه را بکشد! پس خدا دردی بر سر و دماغ او موکل گردانید که از چشمها و 
گوشها و بینی و دهان او آپ گندیده جاری شد و اطبا از معالجة او عاجز شدند و گفتند :این 
امر آسمائی است ما این را معالجه نمی‌توانیم کرد و متفرق شدند» چون شب شد عالمی په 
نزد وزير آمد و پنهان به او گفت که : اگر پادشاه راست بگوید که چه نیت در خاطر شود 
گذرانیده است من او را معالجه می‌کنم» پس وزير از بادشاه رخصت طلبید و آن عالم را در 
خلوت به نزد او پرد, پس عالم په او گفت: آیا در یاب کعبه نیت بدی کرده‌اي ؟ 

گفت : بلی, چنین عزم کرده بودم که کعبه را خراب کلم و اهلش را بکشم. ۱ 

عالم گفت : از این نیت بد توبه کن تا خير lio‏ و آخرت برای تو حاصل شود. 

ّم گفت ؛ توبه کردم از آن نیت که کرده بودم, 


۱ خرایج رأوندی AVN‏ 
۲ دز مسد ر ۱ یار بسا at‏ است, 






احوال پعضی ار پادشاهان زمین ۱۳۴۹ 


پس در همان ساعت از آن بلا عافیت یافت و ایمان آورد به خدا و به ابراهیم خلیل ا 
و هفت tale‏ پر کعبه پوشانید و او اول کسی بود که کعه را جامه پوشانید» و بیرون آمد به 
جانب مدینه و موضع مدینه زمینی بودکه چشمٌ آبی در آنجا پود چون به آن موضع رسید 
از میان چهار هزار عالم که با او بودند چهارصد فر جدا شدند که در آن موضع ساکن شوند 
و آمدند به در خان پادشاء و گفتند: ما از شهرهای خود بیرون آمدیم و مدتی با پادشاه 
گردیدیم تا به این مکان رسیدیم می‌خواهيم ما را رخصت دهد که در اینجا بمانیم تا وقت 
مردن . 

پس وزیر به ایشان گفت: حکمت در این چیست که این را اراده کرده‌اید ؟ 

گفتند: ای وزیر | بدان که شرف این خانة کعبه به شرف محمد FENG‏ است که صاحب 
قرآن و ald‏ و علّم و منبر است و ولادتش در مکه خواهد بود و بسوی این مکان هجرت 
خواهد کرد و امیدواريم که ما پا اولاد ما او را دریأبیم. 

چون بم این سخن را از ایشان شنید عازم شند که یکت تال با ايشان بماند شاید که 
سعادت ملازمت آن حضرت را دریابد و امر کرد چهازصد gl pals:‏ آنها بنا کردند, و به 
هریک از ایشان یک کنیز آزاد کرده از کنیزان خود تزویج نمود و هریک را مال بسیار داد و 
نامه‌ای به شدمت حضرت رسول BERS‏ نوشت» و در آن نامه ذکر کرد ایمان dy‏ اسلام خود 
را و آنکه از امت اوست و استدعا نمود که برای او شفاعت کند نرد حق تعالی, و در عنوان 
نامه نوشت که : این نامه‌ای است بسوی محمد بن عبدائه که خاتم پیغمیران است و رسول 
پروردگار عالمیان است از تم اول؛ و نامه رابه آن عالمی سپرد که او را نصیحت کرده بود. 
و از مدیته بیرون رفت و متوجه بلاد هند شد و در «غلسان» که شهری است از شهرهای 
هند فوت شد» ميان مردن أو و ولادت حضرت رسول او هزار سال فاصله بود, چون 
رسول خدا میعوث شد و اکثر اهل مدیند په آن حضرت ایمان آوردند امه تیم را به اپو لیلی 
دادند و از برای آن حضرت فرستادند» و چون ابو لیلی به مکه رسید آن حضرت در AS‏ 
بنی سلیم بود, چون نظر مبارکش بر او افتاد فرمود: توئی ابو لیلی ؟ 

عرض کرد: بلی. Pe‏ 












فرمود: نام تیم ول را آورده‌ای ؟ 
پس اپو لیلی حیران شد؛ فرمود: بده نامه را. و نامه را گرفت و په حضرت امیر 


المژمنین Mb‏ داد که : بخوان. چون نامه تیم را خواند حضرت سه مرتبه فرمود؛ مرحبا په 


موّلف گوید: در سایر احوال Gi‏ با احوال پعضی از اهل جاهلیت در ابواب احوال 
حضرت رسول BENG‏ مذکور خواهد شد انشاء اله تعالی . 

و به سند معتبر از حضرت امام محمد باقر ا منقول است که: سامان فارسی بط 
گفت: یادشاهی بود از یادشاهان فارس که او را «روذین» می‌گفتند و جباری بود مسعاند 
حق و ستمکار, چون در پادشاهی خود فساد بسیار در زمین کرد حق Mad‏ او را سبتلا 
فردائید به درد جائب راست سردو به مرتبه‌ای شدید شد که ail‏ شد او را از خوردن و 
آشامیدن, پس به استغاثه.ز تذل dal‏ یروزیران خود را طلبید و این حال را به ایشان 
شکایت کرد. هر دواکه به او دادند نافم نیفتاد تا آنکه از pals‏ دوا نالمید شد. 

پس در آن وقت خق تقال oped‏ را میعوث گردانید و وحی نمود بسوی او که : برو 
به نزد روذین بندة جبار من در هیئت اطبا و اول او را تعظیم نما و رفق و مدارا کن با او و او 
را امیدوار گردان که زود شقا خواهی یافت بی‌انکه دوائی بخوری یا دای بسوزانی» چون 
ببینی که متوجه تو می‌شود و سخن تو را قبول می‌کند بگو دوای درد تو خون طفل 
شیرخواره‌ای است که والدین او به رضای خود او را بکشند بی‌جبری و اکراهی و سه قطره 
از خون او در بینی راست خود بچکانی, اگر چنین کنی در همان ساعت وجم تو پرطرف 
می‌شود. 

چون پیغمبر به فرمود؛ الهی عم نمود و به آن پادشاه آن دوا را گفت, پادشاه گشت: 
گمان ندارم در ميان مردم چنین پدر و مادری بهم رسند که به رضای شود چنین کاری 





۱ مثاقب این شهرآشرب Pe PASS‏ 


احوال بعضی از پادشاهان زمین 


فرمود: اگر dhe‏ پسیاری بدهی به این مطلب می‌رسی . 
پس پادشاه در این باب رسولان به اطراف فرستاد که چنین طفلی پیدا کنند. بعد از 
تفص بسیار مرد و زنی پریشان یافتند که فرزندی تازه متولد شده بود از ایشان و به سپب 
بسیاری مال که په ایشان وعده می‌کردند و کثرت احتیاج ایشان به مال به این راضی شدند 
که آن فرزند را بکشند, چون ایشان را به نزد پادشاه آوردند پادشاه طاس نقره‌ای طلبید و 






کاردی, و مادر را کشت : طقلت را در دامن خود نگاهدار تا پدر او را ذیح کند, پس در این 
حال خدا آن طفل را به قدرت کاملة شود به سخن آورد و گفت ؛ ای پادشاه! بازدار پدر و 
مادر مرا از کشتن من که بد پدر و مادری هستند ایشان برای من. ای پادشاه! طفل ضعیف 
راهرگاه ستمی می‌رسد پدر و مادر دفع ستم از او می‌کنند و ایشان خود ستم بر من می‌کنند» 
پس زنها رکه باری ایشان مکن بر ظلم من. 

پس پادشاه را ترس عظیم رو داد و آن درد از او پرطرف شد. در همان ساعت په خواب 
رفت» در خواب دید که شخصی به او گفت: حق تعال یآ ن ظفل را به سخن آورد و مانع شد 
تو را و والدین او را از کشتن او و او تو را مپتلا گزدائیده بود "دزد شقیقه که متبّه شوی و 
ترک ستم نمائی و سیرت خود را در میان رعیت نیکو گردانی و همان خداوند صحت را به 
تو برگردانید و تو را پند داد به سخن گنتن آن طفل. پس پادشاه shies‏ شد و دردی در خود 
نیافت دائست که همه از جانب خدا است. و سیرت خود را تغییر داد و در بقیة عمر خود په 
عدالت و دادرسی سلوک کرد( . 

ابن بابویه علیه الرحمه به سند خود از ابو رافح روایت کرده است که : جبرئیل A‏ کتابی 
برای حضرت رسول FABLE‏ آورد که در آن کتاب احوال جمیع پیغمبران گذشته و 
جمیع پادشاهان گذشته بود. پس حضرت رسول 8 احوال ایشان را مجملا تقل فرمود. 

اہن ay gl‏ حدیت را اختصار کرده است و آنچه نقل کرده است بعضی را ما در بابهای 
سابق بیان کردیم و آئچه در آنجاها بیان نشده است در اینجا ذکر می‌کنیم: 








VEO قصص الانبیاه راوندی‎ at 











فرمود: چون آشج بن اشجان پادشاه شد و او را کنیس می‌گفتند دویست و شصت و 
شش سال پادشاهی کرد و در سال پنچاه و یکم سلطنت او حضرت عیسی 3# متو لد شد 
و چون عیسی ME‏ به اسمان رفت شمعون بن حمون صفا Bb‏ را ALS‏ خود گردانید, و 
چون شمعون به رحمت ایزدی واصل شد حضرت یحیی بن MBL SS‏ به پیخمبری مبعوث 
شد و در gl‏ وقت اردشیر پسر اشکان پادشاه شد و چهارده سال و ده ماه سلطئت کرد در 
سال هشتم سلطنت او بهودان حضرت یحیی WE‏ را شهید کردند پس یحیی فرزند شمعون 
را رصی خود گردانید. و بعد از اردشیر شاپور پسرش پادشاه شد و سی سال سلطنت کرد 
تا خدا او را کشت و علم و نور و تفضیل حکمت و احکام خدا در آن زمان در فرزندان 
یعقوب پسر شمعون بود و حواریان اصحاب عیسی ا با ایشان می‌بودند. 

در این وقت بخت‌نصر پادشاه شد و مدت سلطئت او صد و هشتاد و هفت سال شد و 
هفتاد هزار کس را بر خون Sw‏ لا کشت و بیت المقدس را خراب کرد؛ يهود در شهرها 
پراکنده شدند , چون چهل و هفت سال از سلطنت او گذشت عزیر راخدا بد پیغمپر ی 
فرستاد بر اهل آن شهرهاکه Seer Gh‏ گرّیخته بودند و عزیر را با آنها میراند و بعد از 
صد سال همه را زنده کرد و ایشان صد هزار کس بودند و باز همه په دست بخت‌نصر گشته 
شدند؛ پس بعد از بخت‌نصر مهرویه پسر او پادشاه شد و شاتزده سال و پیست و شش روز 
سلطئت کرد و دانیال ف را گرفت و در چاه کرد و ثقبها برای اصحاب او گند و آتش در آن 
نقبها افروخت و ایشان را در آتش افکند و ایشانند اصحاب اخدود که خدا در قران 
فرموده است» پس چون حق تعالی خواست دانیال چ را قبض روح نماید pl‏ فرمود او را 
که ور و حکمت خدا را به پسرش «مکیخا» پسر خود بسپارد و او را Ladd‏ خود گرداند, 
پس در آن و قت هرمز پادشاه شد و سی و سه سال و سه ماه و چهار روز سلطئت کرد و بعد 
از او بهرام ببست و شش سال پادشاهی کرد, و در این مدت حافظ دین و شریعت شدا 
مکیخا پسر Bebb‏ بود و اصحاب او از مؤمنان و شیعیان و تصدیق‌کنندگان بودند اما 
تمی‌توانستند ایمان خود را ظاهر نمایند در آن زمان و قادر نبودند که سخن حقّی را علائیه 






احوال بعضي از پادشاهان زمین 

بعد از بهرام» پسر او هفت سال سلتلنت کرد و در زمان او پیغمبران منقطع شدند و فترت 
بهم رسید و ول امر امامت و وصایت باز مکیخا بود و اصحاب موّمن او با او بودند. پس 
چون نودیک شد ارتحال مکیضا به دار پا حق تعالی در خواب په او وحی نمود که تور و 
حکمت دا را په «انشو» پسر خود بسپارد و او را وص خود گرداند» و فترت ميان 
عیسی طا و محمد ENG‏ چهارصد و هشتاد سال پود و دوستان خدا در آن روز در زمین 
فرزندان انشو بودند, یکی بعد از دیگری وصی و پیشوا می‌شدند, هرکه را حق تعالی 
می‌شواست وصی می‌نمود. پس بعد از بهرام شاپور پسر هرمز نود و دو سال سلطنت کرد و 
او اول کسی بود که تاج ساخت و بر سر گذاشت و باز وصی در of‏ زمان انشو بود و بعد از 
شاپور برادر او اردشیر دو سال پادشاه بود و در زمان او خدا زنده کرد اصحاب کهف و رقیم 
راء و لیف شدا در آن زمان «دسیحا» پسر انشو بود, و پعد از اردشیر شاپور پسر أو پنجاه 
سال سلطنت کرد و باژ در زمان او دسیحا حافظ این he‏ بود و بعد از شاپور یزدجرد پسر 
او بیست و یک سال و پنج ماه و نوزده روز ساطنت کرد وّباز dale‏ خدا در زمین دسیحا 
پود و چون شدا خواست او را به رحست خود هرد وخی نموه بسوی او در خواب که علم 
شداو نور و تفضیل حکنتها و احکام او را بسپارد به «نسطورس» پسر خود و او را iss‏ 
خود گرداند. پس بعد از یزدجرد بهرام‌گور پیست و شش سال و سه ماه و هیجده روز 
سلطنت کرد و خلیفة خدا در زمین نسطورس بود. 

بعد از بهرام فیروز پسر پزدجرد پسر بهرام بیست و هفت سال پادشاه بود و خليفة خدا 
در زمین باز نسطورس بود و مومنان آن زمان با او می‌بودند. چون حق تعالی آراده نمود 
نسطورس را به چوار رحمت خود بیرد در خواب بسوی او وحی فرمود که علم و نور و 
cuss‏ و کتاپهای او را بسپارد به «مرعیدا». و بعد از فیروز «فلاس» پسر فیروز چهار 
سال سلطنت کرد و باز لیف خدا مرعیدا بود. و بعد از فلاس برادر أو «قباد» چهل و سه 
سال سلطنت کرد. و بعد از قباد جاماسب برادر او شصت و شش سال یا چهل و شش سال 
سلطنت کرد و باز حافظ دین خدا مرعیدا بود. و بعد از جاماسب کسری پسر قباد چهل و 
شش سال و هشت ماه سلطنت کرد و باز سافظ دین و شریعت الهی مرعیدا و اصحاب و 
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شیعیان موّمن او بودند. 

چون حق تعالی خواست مرعیدا را به جوار رحمت خود ببرد در خواب پسوی او وحی 
نمود که نور خدا و حکمت او را تسلیم بحیرای راهب نماید و او را خلیفۀ خود گرداند, و 
بعد از کسری هرمز پسر او پادشاه شد و مدت سلطنت اوسی و هشت سال بود و سافظ دين 
خدا در آن زمان بحیرا و اصحاب مؤمن و شیعیان تصدیق کنندة او بودند. و بعد از هرمز 
کسری که او را پرویز می‌گفتند پادشاه شد باز خلیفة خدا در ژمین بحیرا پود تا آنکه چون 
مدت غیبت حجتهای خدا به طول انجامید و وحی الپی منقطم شد و استخفاف کردند به 
نعمتهای خدا و مستوجب غضب خدا شدند و دین خدا مندرس شد و ترک نماز کردند, 
قیامت نزدیک شد و افتراق مذاهب بسیار شد و مردم مبتلا شدند به حیرت و تطلمت 
جهالت و دینهای مختلف و امور پرا کنده و راههای مشتبه و قرتها از زمان پیغمیران گذشت 
و بعضی بر طریقۀ پیغمبران خود.ماندند و آخر ایشان بدل کردند نعمت خدا را به OLAS‏ و 
طاعت خدا را به ظلم و عدوانءپنن دز این وقت خدا برگزید از برای پیغمبری و رسالت 
خود از شجرۀ مشرّفةً طیبه که اختیاز کزده بود آن را در علم سابق خود بر هم قبیله‌ها» و 
این سلسله را محل پاکان و معدن برگزیدگان خود گردائیده بود و محمد BEG‏ رامخصوص 
گردانید او را به پیغمبری و برگزید او را به رسالت و به دین او حق را ظاهر گردائید تا آنکه 
حکم حق میان بندگان او پکند و محاربه کند با دشمنان خداوند عالمیان, و علم جسمیع 
پیغمبران و اوصیای گذشته را برای آن حضرت جمع کرد و زیاده بر آنها قرآن را په او عمط 
کرد به زبان عربی ظاهر کننده‌ای که راه ندارد باطل پسوی al‏ نه از پیش رو و نه از پشت 
سرء فرستاده شده است از جائپ خداوند حکیم حمید و در قرآن بیان فرمود خبر گذشته‌ها 
و علم آیندگان را( . 

ابن بابوبه Eb‏ از اسحاق بن ابراهيم طوسی روایت کرده است که در سر" نود و هشت 
سالگی در SE‏ یحیی بن منصور نقل کرد که: من پادشاهی را در هند ديدم که او را 





۱ کمال الدین وتمام اللعمة ۲۲۴ با چند اختلاف, 





احوال بعضی از پادشاهان زمین Sn‏ ۱۳۵۵ 


«سی بابک( می‌گفتند در شهری که آن را «صوح» ۳" می‌گفتند, پس از او پرسیدم: چند 








سبال از عمر تو گذشته است؟ 

گفت: تهصد و بیست و پنج سال-و مسلمان بود -و گفت : حضرت رسول BENE‏ ده نفر 
از اصحاب خود arly‏ نزدمن فرستاد که حذيفة بن الیمان و عمروین العاص و اسامة بن زید 
و gil‏ موسی اشعری و صهیب رومی و سفینه و غیر ایشان در میان آنها بودند و مرا دعوت به 
اسلام کردند و من اجابت نمودم و مسلمان شدم و نام آن حضرت را بوسیدم. ۳ 

پس من گفتم: با این ضعف چگونه نماز می‌کنی ؟ 

گفت: حق تعالی می‌فرماید S25‏ کون اله ba 5s Lala‏ وَعَلی Sage oh‏ 4" 

گفتم : خوراک تو چیست؟ ۱ 

گفت: آب گوشت با گندنا. 

گفتم: آیا از تو چیزی جدا می‌شود؟ 

گفت : هنته‌ای یک مرتبه چیز کمی دفع می‌شود: 

پس احوال دندانهای او را پرسیدم ؟ 

گفت : بیست مرتبه آنها را افکنده‌ام و از نو بدرآورده‌ام. و در طویلة او چهارپائی دیدم 
از فیل بزرگتر که او را «زند فیل» می‌گفتند. پرسیدم: چه می‌کنی این جانور را؟ 

گفت: رخت خدمتکاران را بر آن بار می‌کنند و برای گازران می‌برند که بشویند. 

و چهار سال oly‏ طول مملکت او و چهار سال راه عرض آن بود و شهری که پایتشت او 
بود پنجاه فرسخ در پنجاه فرسخ بود و بر در هر دروازه از دروازه‌های شهر أو صد و بيست 
هزار لشکر pole‏ پودند که چون tole‏ رو میداد محتاج نبودند به آنکه استعانت از 
لشکرهای Soo‏ بجویند, و جای او در وسط شهر بود. 

شتیدم که می‌گفت: داخل بلاد مغرب شده‌ام و به ریگ پیابان عالج رسیده‌ام و رفته‌ام 
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۱۳۵۶ ہاب سی و هفتم 
بسوی شهر قوم موسی - یعنی جابلقا و بام خانه‌های ایشان هموار است ؛ خرمن جو و 
گندم و مأکولات ایشان هميشه در بیرون شهر است. آنچه می‌خواهند از برای قوت خود 
برمی‌دارند و باقی را در بیرون شهر می‌گذارند, و قبرهای ایشان در خائه‌های ایشان است. 
و باغهای ایشان دو فرسخ از شهر ایشان دور است, و در میان ایشان مرد پیر و زن پیر 
لیست. پیماری در میان ایشان نمی‌باشد تا وقت مرگ . 

بازارهای ایشان کشوده است, هرکه چیژی می‌خواهد می‌رود و می‌کشد و برمی‌دارد و 
قیمتش را در انجا می‌گذارد و صاسبش حاضر ثیست , در وقت نماز همه حاضر می‌شوند 
در مسجد و نماز می‌کنند و برمی‌گردند :در میان ایشان خصومت و نزاع نمی‌باشد» سخنی 
بغیر از یاد خدا و نماز و یاد مرگ نمی‌گویند(. 

موّلف گوید: قصص معتران را در کتاب احوال حضرت قائم ط4 انشاء all‏ بیان 
خواهیم کرد و از جملهٌ قصض انبیاء فص پوذاسف است. چون طولی داشت در کتاب 
«عین الحیاة» پیان کرده بود و نیت او به حدیث معتبر ثابت نبود. لهذا در اینجا A al‏ 
نکردیم و هرکه خواهد یر آن تضهن مطلم بشوّد به کتاب « عین الحیاة » رجوع نماید. 
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حق تعالی می‌فرماید ما IS)‏ عَلّی العلکین thle‏ هاژوت VE Ss Slay‏ گفه‌اند: 
مراد آن است که: « شیاطین تعلیم می‌کردند مردم را آنچد فرستاده شده پود از سحر بر دو 
ملک که در زمین بابل بودند که تام ایشان هاروت و ماروت بود MM‏ وما یمان rea crt‏ 
oS‏ ولا نما Ss B55‏ لا کنو 4" «و نمی آموختند سحر را به احدی تا می‌گفتند په او 
ی و سوه پس BIS‏ امشو بعمل کردن په سسحر»» 
عون مهما ما iit ot‏ به یی el‏ ورج Soh‏ کی آموختند از ایشان آنچه 
جدائی می‌افکندند به سبب آن میان آدمی و جفت gl‏ 

علی بن ابراهیم و عیاشی BE‏ در (Gs nT‏ خود به من Spas‏ امام محمد باقر ا 
روایت کرده‌اند که : ملائکه نازل می‌شدند هر روز و هر شب برای حفظ اعمال اوساط اهل 
زمین از فرزندان آدم و اعمال ایشان را می‌نوشتند و به آسمان بالا مي‌بردند» پس به فریاد 
آمدند اهل آسمان از گناهان اهل زمین و عیب می‌کردند در میان خود اهل زمین را به آنچد 
می‌شنيدند و می‌دیدند از ایشان از افتر!؛ بستن ایشان بر خدا و ole‏ ایشان بر معصیت 
حق تعالی» پس خدا را تنز یه کردند از آنجه خلق په أو نسبت می‌دهند و به آن وصف 
می‌کنند, و گروهی از ملائکه گفتند: پروردگارا! به غضب نمی‌آئی از آنچه GLE‏ تو در 


زمین می‌کنند و از آنچه در hoe‏ تو افترا می‌کنند و بغیر حق به تو نسبت می‌دهند, و از انچه 
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باب سی و هشتم 
نافرمانی تو می‌کنند بعد از آنکه نهی کرده‌ای ایشان را از آنها و تو حلم می‌کنی با ایشان و 
حال آنکه در Lad‏ قدرت توآند و در نعست و عافیت تو تعيش می‌کنند؟ 

پس حق تعالی خواست بنماید به ملانکه قدرت کاملهٌ خود را و جاری بودن امر خود 
را در خلق خود, و بشناساند به ملانکه نعمت خود را بر ايشان که ایشان را از گناه معصوم 
گر دانیده و خلقت ایشان را از سایر خلقتها امتیاز داده و ایشان را مجبول بر طاعت گردائیده 
و شهوت معصیت در ایشان قرار نداده است, پس وحی فرمود بسوی ملانکه که : از میان 
خود دو ملک اختیار کنید تا ایشان را به زمین یفرستم و ایشان را به طبیعت انسان بگردائم 
و در ایشان شهوت خوردن و اشامیدن و جماع کردن و حرص و طول امل قرار دهم مثل 
آنچه در طبیعت بشر قرار دادهام تا ایشان را امتحان کنم به طاعت خود. 

پس ملائکه هاروت و ماروت زا در alee‏ خود اختیار کردند و ایشان زیاده از سایر 
ملائکه عیب می‌کردند فرزندان gal‏ رو طلب نزول عذاب بر ایشان بیش از سایرین 
می‌کردند. پس حق تعالی وحی فرّمود بسوی ایشان AS‏ در شما شهوت شوردن و 
آشامیدن و جماع کردن و حرّض و طول dl‏ قرار دادم چنانچه دربنی آدم؛ پس چیزی دز 
پرستیدن شریک من مگردانید و مکشید کسی را که من حرام کرده‌ام کشتن او را و زنا 
مکنید و شراب مخورید. پس حجابهای آسمانها را گشود تا قدرت خود را به سلائکه 
uly‏ و ایشان را به صورت و لباس انسان به زمین فرستاد. 

پس فرمود: آمدئد در ناحیة شهر بابل. چون به زمین رسیدند بنائی به نظر ایشان 
درآمد و رفتند به جانب آن بناء چون به آن قصر رسیدند زنی را دیدند جمیله و خوشرو و 
خوشبو که به انواغ زینتها خود را آراسته و با روی باز بسوی ایشان می‌آید. چون نظر 
کردند بسوی او و با اوسخن گفتند و نیک در او نگریستند به جهت آن شهوتی که در ایشان 
مقرر شده پود عاشق al‏ زن شدند و بایکدیگر در آن باب مشورت کردند و هی خد! را ay‏ 
یاد خود آوردند و از او گذشتند. چون اندکی راه رفتند شهوت بر ایشان غالب شد و ایشان 
را برگردائید. پس بسوی آن زن برگشتند در نهایت بیتابی و بیقراری و او رابه زنا خوائدند. 


آن زن گفت: من دینی دارم که به آن دين اعتقاد دارم و موافق دين شود مرا روا تیست 


قصة هاروت و ماروت 


بشما نزدیکی کنم تابه دین من درنیائید. 

گفتند: دين تو چیست؟ 

گفت: من شدائی دارم که هرکه او را می‌پرستد و سجده برای او می‌کند, من می‌توانسم 
اجایت او کرد به هرچه از من بطلبد . 

گفتند : خدای تو چیست ؟ 

گفت: اين بت. 

پس به یکدیگر نظر کردند و گفتند: اکنون دو گناه از گناهانی که خداما را نهی فرمود رو 
داد: یکی شرک و دیگری زناء پس با یکدپگر مشورت کردند و آخر شهوت بر ایشان 
غالب شد و کفتند: قبول کردیم. 

پس گفت: اگر راضی شدید که بت را سجده کنید gb Fob‏ دارد, تا شراب نخورید 
سچدۂ بت از شما مقبول نیست, و موافق دين من آن اثبت که اول شراب بخورید و آضر 
سجدۂ پت بکنید . 

پس با یکدیگر مشورت کردند و گفتند: اکنون سه گناه از نپا که خدا تھی فرموده بود 
پیش آمد: شراب خوردن و زا کردن و بت پرستیدن؛ پس گفتند به آن زن که : چه بلای 
عظیم پودی تو برای ماء آنچه گفتی قبول کردیم. 

پس شراب خوردند و بت را سجده کردند» چون متوجه مقاربت با او شدند و ایشان 
برای او و او برای ایشان tee‏ شدند, ناگاه سائلی از در درآمد که سؤال بکند. چون ایشان او 
را دیدند ترسیدند. آن سائل گفت: وضع شما آدمی را به شک می‌اندازد که چين خانف و 
ترسان زن thee‏ خوشپوئی را په چنین جای خلوتی آورده‌اید. شما بد مردمی طستید + 
این را گفت و بیرون رفت . 

آن زن گفت : پخدای خود سوگند می‌خورم که نمی‌گذارم نزدیک من dT‏ و حال آنکه 
این مرد alles‏ شد بر حال من و شما و جای شما را دائست و الحال می‌رود و من و شما را 
رسوا می‌کند, اول او را بکشید که ما را رسوا نکند و بعد از آن با اطمیثان خاطر بیائید و 


آنچه خواهید بکنید. 
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پس از پی آن مرد رفتند و او را کشتند و برگشتند. چون به آن موضع آمدند آن زن را 
ندیدند و جامه‌ها از بدنشان فرو ريخت و عریان ماندند و انگشت حسرت به دندان 
گزیدند! پس حق تعالی وحی نمود بسوی ایشان که: من شما را یک ساعت به زمین 
فرستادم که با خلق من باشید, پس در یک ساعت چهار معصیت که شما را از آن نهی کرده 
بودم مرتکب شدید و از من شرم نکردید و حال آنکه شما بیش از سایر ملائکه عیب 
می‌کردید اهل زمین را بر معصیت من و سعی می‌کردید در نزول عذاب من بر ایشان به 
سیب آنکه شما را به شلقتی آفریده بودم که خواهش گناهان در شما نود و شما را از 
معاصی نگاه می‌داشتم» اکنون که عصمت خود را از شما بازداشتم و شما رابه خود گذاشتم 
gate‏ کردید الحال یا عذاب دنیا را اختیار کنید یا عذاب آخرت را. 

پس یکی از ایشان گفت: متمتخ مي‌شویم از شهوتهای خود در دنا چون په دنیا آمده‌ایم 
تا برسیم به عذاب آخرت ,و دیگزی کنت: عذاب دنیا مدتی دارد و آخر شدن دارد و 
عذاب آخرت دائمی است و متقطع تمی‌شود. پس اختیار نمی‌کنيم عذاب آخرت راکد 
سخت‌تر و ابدی است یر عذاپ دنیای فائی منقطم . 

پس عذاب دئیا را اختیار کردند و تعلیم سحر می‌کردند مدتی در زمین بابل. چون 
سحر را به مردم تعلیم کردند ایشان را خدا از زمین بالا برد, و در ميان هوا سرنگون 
آویخته‌اند و معذّبند تا روز قیاست(. 

عیاشی به سند دیگر روایت کرده است AT‏ روزی حضرت امیر المومنین Bh‏ بر منبر 
بود در مسجد کوقه» پس عبدالله بن الکو از آن حضرت پرسید: مرا خبر ده از احوال این 
ستارهٌ سرخ -یعلی ژهره -. 

فرمود: روزی خدا ملانکه را مطلع گردانید بر احوال فرزندان pal‏ و ایشان مشغول 
معصیت بودند. پس هاروت و ماروت از میان ملائکه گفتند: این جماعتند که پدر ایشان را 
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می‌کنند ؟! 

Go‏ تعالی فرمود: شاید اگر شما را نیز مبتلا گردائم به مثل آنچه آنها را به آن مبتلا 
کرده‌ام شما نیز مرا معصیت کنید چنانچه ایشان می‌کنند. 

گفتند: له بعزت تو سوگند که معصیت تو خواهیم کرد. 

پس خدا ایشان را به شهوتها میتلا نمود مثل بنی pal‏ و آمر کرد ایشان راکه : چیزی رابا 
من شریک مگردائید و مکشید نفسی را که من حرام کرده‌ام کشنتن او را و زنا مکنید و شراب 
مخورید , پس ایشان را یه زمین فرستاد و هریک در ناسیه‌ای حکم می‌کردند در میان 
مردم» پس این ستاره به تزد یکی از آئها آمد به مخاصمه و در نهایت حسن و جمال بود. 
چون او را دید مفتون عشق او شد و گفت؛حق په جانب توست اما سکم نمی‌کنم برای تو تا 
به من دست ندهی؛ پس او را وعده کرد به یک روزیوّ برگشت و به نزد دیگری رفت به 
مرافعه و او نیز مفتون او شد و او را به ژنا تکلیف کرد او را یز به همان ساعت وعده داد که 
رفیقش را وعده داده بود. 

چون روز وعده شد هر دو نرد او حاضر شدئد پس هریک از دیگری شرم کردند و 
سرها به زیر افکندند» پس پردة حیا را دریدند و یکی از ایشان به دیگری گفت: آنچه تو را 
به اینجا آورده است مرا هم همان آورده است. پس هر دو او را په زنا تکلیف کردند و او ابا 
نمود و گفت: تا بت مرا سجده نکنید و شراب نخورید من راضی نمی‌شوم, و ایشان ابا 
کردند و او مبالغه مود تا آنکه راضی شدند و شراب خوردند و از برای بت نماز کردند. 
پس گدائی داخل شد و ایشان را در آنجا دید پس آن ژن گفت: این مرد بیرون می‌رود و 
خبر شما را نقل می‌کند و شما را رسوا می‌کند. پس پرشاستند و او را کشتند. 

چون او را تکلیف کردند که به نزدیک ایشان آید گفت: راضی نمی‌شوم مگر ASST‏ تعلیم 
من کید آن چیزی را که په سبب آن به آسمان بالا می‌روید - زیرا ایشان روزها میان مردم 
حکم می‌کردند و شبها ay‏ آسمان می‌رفتند pape‏ ایشان ابا کردند و او نیز ابا کرد ASH‏ 
راضی شدند و تعلیم او کردند» پس آن زن تکلْم نمود به آن سخن که تجریه کند که ایشان 
راست گفته‌اند به او. پس همین که تكلم نمود به آسمان بالا رفت و ایشان به حسرت در او 
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نظر می‌کردند و در این احوال اهل آسمان نظر می‌کردند بسوی ایشان و از اوضاع ایشان 
عبرت می‌گرفتند. 

چون آن زن به آسمان رسید خدا او را مسخ کرد به صورت این کوکب که می‌بینید(۱). 

موّلف گوید : عامه نیز مثل این قصه را در احادیث خود روایّت کرده‌اند و اکثر علمای 
خاصه و عامه این قصه را انکار کرده‌اند به سیب آنکه آنچه در این قصه مذکور است 
منافات دارد با عصمت ملانکه که په Gb!‏ و اخبار متواتره ثابت شده است, بلکه ایشان دو 
ملک بودند که خدا ایشان را برای امتحان مردم به زمین فرستاده بود که به مردم تعلیم سحر 
EK‏ برای آنکه فرق کنند میان سحر و معچزه و برای آنکه سحر را بشناسند که از آن 
احتراز نمایند و به ایشان مي‌گفتند: این تعلیم کردن ما امتحانی است برای شما مباد! این را 
وسیله دئیای خود کنید و سحر پکنید و AW‏ شوید, و از ایشان گناهي صادر نشد و مدتی 
در زمین بودند بعد از آن به آسمان رفتند؛ 

بعضی گفته‌اندایشان ملک نبودند بلک دو شخص بودند از اهل بابل و به صلاح مشهور 
بودند په این سبب ایشان را ملک می‌گفتند؟ و بعضی گفته‌اند این قصه منانات با عصمت 
ملائکه ندارد, زیزا که ملائکه تا په وصف ملک بودن باقی باشند مسعصومند, و هرگاه 
ge‏ تعالی ایشان را به صورت و حالت بشر بگرداند ملک نشواهند پود و عصمت از ایشان 
ممکن است که زائل شود و این سخن اگرچه خالی از قوّتی یست و لیکن چون بعضی از 
احادیث پر رد این حدیث وارد شده است و اینها موافق روایات عامه است و تواریخ يهود 
خلاف مذهب مشهور میان علمای شیعه است؛ و در این باب توقف نمودن اول است. 

چنانچه در تفسیر امام حسن عسکری ا در تأویل این آیه وارد شده است که 
حضرت صادق Be‏ فرمود: چون بغد از نوح ا ساحران و ارباب حیل در زمین بسیار 
شدند. حق تغالی دو ملک فرستاد بسنوی پیغمبر آن زمان که بیان نمایند سحر ساحران راو 
بیان کنند چیزی چند را که سحر ایشان را به آن باطل توان کرد و مکر ایشان را به آن ره 
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توان کرد و نهی کردند ایشان را از آنکه سحر کنند بد سیب آنچه میآموزند از برای .3 
چنانچه طبیبی گوید: فلان چیز زهر است و دفع ضرر آن به فلان دوا می‌توان کرد. چنانچه 
حق تمالی فرموده است UG)‏ ین asl fp‏ تن ول ما تنل تلا تک ) فرمود؛ 
یبنی آن پیغمبر امر کرد آن دو ملک راکه ظاهر شوند برای فرزندان آدم به صورت دو 
انسان و تعلیم نمایند به مردم آنچه خدا تعلیم ایشان نموده استې پس ایشان به هرکه ped‏ 
می‌کردند طریق سحر و باطل گردانیدن سحر را می‌گنتند په آن کسی که از ایشان یاد 
می‌گرفت که: ما افتتان و امتحانيم برای بندگان که اطاعت نمایند دا را در آنچه 
می‌آموزند و به آن باطل گردانند سجر ساحران را و خود سحر سخن نکنند پس BS‏ مشو 
به کردن سحر و ضرر رسانیدن به مردم و به اینکه سحر را وسیل خود گردانی که مردم را 
بخوانی بسوی آنکه اعتقاد کنند به آنکه تو په سیب خن قادری بر میراندن و زنده 
گردانیدن و انچه خواهی می‌توانی کرد در برابر خداوراین کفر است. 

تلو Lhe‏ ما یرون به Gif‏ المزء رروجه 6 فرمود: یینی آموختند طالبان سحر از 
آنچه شیاطین نوشته بودند در ملک سلیمان و در زیر تخت او گذاشته بودند و نسبت به او 
می‌دادند از سحرها و تیرنجات و آنچه نازل شده بود پر هاروت و ماروت از این دو صنف 
می‌آموختند چیزی چند راکه به آنها جدائی می‌افکندند میان مرد و جفت او؛ و اینها امری 
چند بود که می‌آموختند برای ضرر رسانیدن به مردم که جدائی می‌انداختند میأن مردم به 
حیله‌ها و تخبیلات و نتامی کردن و چیزها که می‌نوشتند و درلاجاها دفن می‌کردند که 
دوستی میان دو کس بهم رسانند یا عداوت ميان دو کس بینداژند. 

وما هم بضازین به من Wash‏ بان الل OC‏ فرمود: یعنی نبودند آنان که اینها را 
می‌آموختند ضرر رسائئدة احدی را مگر به آنکه جدا ایشان را به خود بگذارد و ata‏ لطف 
خود از ایشان بکند به سبب بدیهای اعمال ایشان, و ار می‌خواست می‌توانست ایشان را 


قهر و جبر نماید بر ترک آتها. 





١ء‏ سور بترد: ۰۱۰۲ 
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i leds)‏ ما pa Bes‏ ولا REE‏ 4" «و می‌آموختند چیزی را که ضرر به ایشان 
ان نمی‌بخشید », فرمود ؛ زیرا که ایشان چون یاد می‌گرفتند بعمل 
مي‌آوردند و متضرر می‌شدند به آن, پس ایشان یاد می‌گرفتند چیزی را که ضرر 
می‌رسانید په ایشان در دين و نفع آخروی به ایشان نمی‌داد بلکه به سپپ این از دين شدا 
بدر می‌رفتند . 

salt sal}‏ | من آشگراه ما )4 ي 355d‏ من لاق )4 " فرمود: یعنی « آنها که پاد 
می‌گرفتند می‌دانستند که آنچه را خریده‌اند از سحر په دين خود که به سبب آن از دين بدر 
رفته‌اند آن را بهرهای در ثواب بهشت نیست», وش مارا په آنتسیم و كائوا 
OES al‏ «و بتحقیق بد چیزی است آنجد فروخته‌اند به gl‏ جانهای شود را اگر 
می‌دانستند» که آخرت را فر وختهاند و ترک کرده‌اند بهرۂ خود را از بهشت, زیراکه ایشان 
را اعتقاد آن بود که خدائی و آخوتی و degen‏ شدنی نخواهد بود. 

پس راویان تفسیر به خدمت حضرت امام حسن عسکری تلا عرض کردند: جمعی 
می‌گویند که هاروت و ماوت د وملک بودند ک go‏ تعالی ایشان را اختیار کرد از میاه 
ملائکه در وقتی که پسیار شد کناهان فرزندان آدم و glial‏ را پا ملک دیگر به زمین فرستاد 
و ایشان عاشق زهره شدند و Sahl‏ زنا با او کردند و شراب خوردند و آدمی را کشتند. و 
خدا altel‏ را در بابل عذاب می‌کند و ساحران از ایشان سحر یاد می‌گیرند» و خدا آن زن را 
مسئخ کرد به ستارۀ ژهره. 

پس حضرت فرمود؛ پناه می‌برم به خدا از این قول» زپراکه ملائکة خدا معصوم و 
محفوظند از کفر و قبایح به الطاف خداء چنانچه در Go‏ ایشان می‌قرماید ؛ « (Sle AU‏ خدا 
نمی‌کنند در آئچه آمر می‌کند ایشان را و می‌کنند آنچه ایشان را امر می‌کند به آن»(, و باز 
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قصة اروت و ماروت 
می‌فرماید : « آنها که نزد خدا هستند - یعنی ملائکه -تکیر نمی‌کنند از عبادت خدا و مانده 
نمی‌شوند و تسبیح می‌گویند در شب و روز و سستی ایشان را عارض نمی‌شود»(*» و باز 
می‌فرماید : « بلکه بنده‌ای چندند گرامی داشته شده و پیشی نمی‌گیرند بر خدا به گفتار. و 
ایشان به امر او عمل می‌نمایند»(*". 

پس فرمود: اگر چنان باشد که ایشان می‌گویند هرآینه خدا این ملائکه را خلیفذ خود 
گردانیده خواهد بود در زمین و خواهند بود در دیا به Al jin‏ پیغمبران و ائمه BR‏ و ایا از 
انبیاء و اثمه ممکن است که pol‏ کشتن به ناحق و زنا کردن صادر شود؟! آیا نمی‌دانی که 
خداهرگز زمین رااز پیغمبری یا امامی از فرزندان آدم خالی نگذاشته است؟ آیا نشنیده‌ای 
که خدا می‌فرماید: « نفرستاديم قبل از تو بسوی SLE‏ مگر مردانی چند که وحی 
می‌فرستاديم بسوی ایشان از اهل شهرها»(٩؟‏ پس ای دلیل است بر آنکه ملائکه را 
بسوی زمین نفرستاده است که پیشوایان و حکام antl‏ بلکه ایشان را بسوی پیغمیران 
خود فر ستاده است. 

پس راویان عرض کردند: بنا بر این شیطان نیز می‌باید ملک نباشد! 

فرمود: او یز ملک بود بلکه از چن بود چنانچه حق تعالی فرموده است ISD‏ من 
PC Seal‏ و باز فرموده است «وّالجان لا ین قبل ین نار الشئوم )»و بدرستی که 
خبر داد مرا پدرم از جذّم از حضرت امام رضا له از پدرانش از رسول خدا تا که 
حضرت فرمود: حق تعالی اشتیار کرد از جمیع عالمیان محمد و آل محمد SEB‏ را و 
اختیار کرد پیغمبران را و اختیار کرد ملائکة مقتبان را و اختیار نکرد ایشان را مگر برای 


آنکه می‌دانست که کاری نخواهند کرد که از ولایت و دوستی خدا بیرون روند و از عصمت 
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الهی بری شوند و ضم شوند با گروهی که مستحق عذاب خدا گردیده‌اند. 

راویان گفتند: په ما روایت رسیده أست که : چون حضرت رسول GAG‏ نص فرمود بر 
حشرت امیر المومنین Hb‏ به امامت » عرضه کرد خداوند عالمیان ولایت آن حضرت را بر 
ملائکه پس گروه بسیاری قبول ولایت آن حضرت نکردند و خدا ایشان را مسخ کرد به 
صورت وزغ lel‏ 

فرمود: معاد الله ! این حدیث را پر ما دروخ بسته‌اند, و ملائکه رسولان شدایند, و 
چنانچه بر پیغمبران خداکفر روا نیست بر ایشان نیز روا نیست و شأن ملائکه عظیم است و 
Lz‏ ایشان جلیل است و از امثال اين امور منزهند (, 

به اینجا منتهی شد آنچه از تفسیر آمام BEL‏ نقل کردیم, و سایر احوال ملائکه و بیان 
عصمت ایشان را در کتاي اروج الارواح» بیان خواهيم کرد انشاء ail‏ تعالی, 





و بر این موضع ختم کردیم ale‏ اوّل «سیا: القلوب» را در وسط ماه شوال 
سال هزار و هشتاد و پنج از هچرت مقدسهٌ بویه در چوار روضهٌ 
مقدسة منورة عرشية ملكوتية رضية رضویه صلوات ان 
على مشرّفها والحمد لله اولاً وآخراً 


وصلی اله على محمد سيد المرسلين و آله المقدسین المکتمین 
ولعنة ail‏ علی اعدائهم اجمعین 








۱ تسیر امام حسن عسکری PE‏ ۴۷۳, 


شهرست مصادر د تحتیق 


۱-قرآن کریم. 

۷ = آثار البلاد وأخیار العباد: زکریا ہن محمد قزوینی » دار پیروت الطباعة واللشر؛ بیروت. 

۳ اثبات الهداة حر عاملی ؛ المطبعة العلمية. قم. ۱ 

۴ - الاحتجاج ؛ احمد بن علی ہن ابی‌طالب طبرسی؛ انتشارات اسوه» ۱۴۱۳ هق. 

eL>i.d‏ علوم الدين ؛ محمد بن محمد غزالی؛ دار الکتب العلمیة» بیروت. 

۶ الاختصاص ‏ شيخ مفید, موسسة النشر الاسلامی» قح»چاپ چهارم. 

۷ اشتیار معرفة الرسال (رجال‌کشی )۰ شیخ طرسی DO CMT As fa‏ قم ۱۴۰۴ هق. 

۸سالارشاد؛ شیخ مفید» مؤسسة آلالبیت ول قم؛ چاپ اول, ۱۴۱۳ ه ق. 

٩-ارشاد‏ القلوب : دیلمی» منشورات الشرپف الرضی»قم ۱۴۱۲ SA‏ 

bul ۰‏ التزول» علی بن احمد واحدی نیسابوری, دار الکتاب العربی؛ بیروت. 

۱ -اسد الشاية ‏ عز الدین علی بن محمد بن اثیر جزری دار الکتپ العلمية, بیروت ۱۴۱۵ هق. 

۲ ۔أعلام الدین في صفات gata ball‏ دیلمی» مسسة آل البیت ا چاپ دوم, ۱۴۱۴ هق. 

۳ إعلام الوری باعلام الهدی : فضل بن حسن طبرسى » دار الکتب الاسلامية چاپ سوم. 

VY‏ الأمالی » شيخ طرسی» مؤسسة Baal‏ قم» چاپ ارل» ۱۳۱۴ هق. 

۵ الما : شیخ مفید» مؤسسة النشر الاسلامی» قم» چاپ دوم» ۱۴۱۲ هق. 

۶ - آمالی الصدوق شیخ صدوق» مژسسةالاعلمی للمطبرعات؛ پیروت؛ چاپ پنجم» 
aba ۰‏ 


۷ .الا مافة و السیاسة t‏ عبدان بن مسلم بن قتیبه دینوری, انتشارات الشر یف الرضی و زاهدی : 








فیرست مصادر تحقیق 





کم ۱۲۶۲ ASA‏ 
dl. \A‏ الجلیل peaks‏ القدس والخلیل ؛ مجیر alll‏ حثبلی؛ منشورات الشریف الرشی: 
قم» چاپ اول. 


14 الأوائل» حسن بن عبداله بن سهل عسکری, دار الكتب العلمية: بیروت. 

pou ۰‏ الاتوار؛ علامه محمد باقر مجلسی, دار احیاء التراث العربی» بیروت. 

۱ -البداية والتهاية ؛ اسماعیل بن عمر بن کثیر دمشقى » دار الكتب العلمية, بیروت. 

VY‏ البرهان فی تفسیر COL Ml‏ سید هاشم بحرانی؛ دار التفسیر» قم پاپ اول. 

۳ = پشارة المصطفی لشيعة المرتضی : محمد بن ابی‌قاسم محمد بن على طبری, المكتبة 
الحيدرية. نجف اشرف چاپ دوم. 

۴ پصاثر الد رجات محمد بن الحسن بن فروخ صفار قمی. مکتبة آية الله العظمى المرعشی 
النجفی ؛ قم ۱۴۰۴ هدق, 

۵ س تاریخ بغداد احمد بن علی لیب بقلادی. دار الكتب العلمية: پیروت. 

۶ تاریخ طبری» محمد بن جریر طبریق؛ دار SU‏ العلمية, بیروت » ۱۴۰۸ هق. 

۷ - التبیان فی تفسیر القرآن؛ شیخ طرسی: دار احیاء التراث العربی: پیروت. 

۸ = حف العقول: حسین بن شعبه حرانی» مژسسة النشر الاسلامی ؛ قم. 

٩‏ ترجمة الامام على والامام الحسین BIB‏ من تاريخ دمشق. على بن حسن بن هبة ال 
شافعی (ابن عساکر )؛ مڑسسة المحمودی بیروت: ۱۳۹۸ هق. 

۰ تفسیر ابن کثیر ؛ اسماعیل بن عمر بن کثیر دمشقی: دار القلم بیروت, چاپ دوم. 

۱ تفسیر اپی السعود. ابر السعود بن محمد عمادی» دار الفکر» بیروت. 

PY‏ = تسیر پغوی ؛ حسین بن مسعود فراء بفری شافعی» دار المعرفة؛ بیروت» ۱۴۱۵دق. 

۳ = تفسیر پیضاوی: عبدالله بن عمر شیرازی بیضاوی» مؤسسة الاعلمی للمطبوعات, بیروت" 
۰ سشف. 

۴ = تسیر الحبری؛ حسین بن حکم بن مسلم حیری»؛ مسمة آلالبیت BBG‏ بیروت؛ 
a ۸‏ 


lan Sah‏ تحقیق 
۵ تفسیر الدر المنثور » سیرطی ‏ مکتبة آية الله العظلمی المرعشی النجفی قم . 
۷ تفسیر عیاشی ‏ محمد بن مسعود پن عیاش : انتشارات علمیه اسلامیه تهران. 
۸ ۔ تفسیر فرات کوفی ؛ فرات بن ابراهیم کرفی؛ سازمان اپ وانتشارات وزارت فرهنگ 
وارشاد اسلامی؛ جاپ اول: se VEY‏ 
۹ تسیر فرطبی (الجامع لاسام القرآن ) ؛ محمد بن احمد انصاری قرطبی دار احیاء iy‏ 
التراث العریی؛ پیروت : ۱۴۳۰۵ هدق. 
۰ - تسیر قمی ؛ علی ہن ابراهیم فمی, دار الختاب , قم. ۱ 
۴۱ - تسیر کبیر؛ محمد بن عمر فخر رازی» المطبعة البهية المصربة , قاهره. 
FY‏ - تفسیر LES‏ جاد الله محمود بن عمر زمخشری, هنشووات البلاغة قم. 
۳ - تفسیر ملسوب په امام حسن عسکری طا : مدرسة الاما المهدی لد قم چاپ اول. 
۴۴ تثبيه الخواطر وئژهة اللواظر : ابی فراس مالکی اشتری . دار الکتب الاسلاميت OL gs‏ 
۳۵ التمحيص : محمد پن همام اسخانی: jade‏ سك الاسام المهدی )2 bale vl i‏ ار 
۷ تهذیپ الاحكام » شيخ طوسى ؛ دار الکتب الاسلامية» تهران» چاپ چهارم. 





۸ .. ثواب الاعمال وعقاب الاعمال » شيخ صدوق. عکتبة الصدوق تهران و کتابفروشی کتبی 
نجفی قم. 

٩‏ - جامع الرواة» محمد بن على ازدبیلی» مکتبة آية الله العظمى المسرعشی الشجفی؛ قم؛ 
ga ۳‏ 

۰ الخرائج والجرائح ؛ قطب الدین راوندی. مؤسسة الامام المهدی HB‏ جاب اول. 

ا ۵ - الخعسال ‏ شيخ صدوق. مژسسة التشر الاسلامی» قم» چاپ چهارم. 

6% ری الأبرار ونصوص LEM‏ جار الله محمود بن عمر زمخشری» مؤسسة الاعلمی 
ile plead‏ بیروت : چاپ اول. 


Jl). oY‏ التجاشی : احمد بن علی نجاشی , دار الاضراء؛ بیروت » چاپ ارل. 












فهرست مصادر تحقیق 

۵۴- روج المعانی في تسیر القرآن الكريم » سيد محمود آلوسی؛ دار الكتب العلمية ببروت؛ 
aga ۵‏ 

۵ -روضا [لواعظین : شیخ محمد بن فتال نیسابوری: منشورات الرضی» قم. 

SAA GM OF‏ حسین بن سعید کوفی اهرازی, ناشر: سید ابوالفضل حسینیان, چاپ دوم. 

۷ - السواثر ابن ادریس حلّی» مسسة التشر الاسلامی» قم. 


GA,‏ ب عك السعود ؛ محمد بن طاروس ؛ منشورات الرضی» قم؛ ۱۳۶۳ هش. 


۱۳/۲ 


٩‏ السیرة الثبوية ‏ عبدالملك بن هشام معافری» مؤسسة علوم الف رآنن. 

۰ شرح الاخیار فى فضائل الائمة الاطهار النعمان بن محمد التمیمی المفربی؛ موس 
النشر الاسلامی قم. 

۶۱ م شرج تهج البلاغة ابن ابی الخدید معتزلی؛ مکتبة آية الله العظمی المرعشی النجفی؛ قم 
a ۴‏ 


hal gee PY‏ التئزیل aise‏ بن عبداله بج احمد Sho)‏ حسکائی)ء paren‏ احیاء ال قافة 
الاسانمية .وزارت ارشاد SERVE‏ 

PY‏ = صحیح البخاری . محمد بن اسماعیل پنحاری چعفی : دار الفکر «پیروت: ۱۴۰۱ هق. 

m FF‏ صجیح مسلی سلم بن حجاج قشیری فیسابوری» دار الکتپ الملمية» بیروت. 

PO‏ صجيفة الامام الرضا Eb‏ ؛ مدرسة الامام المهدی لاء cob‏ ۱۳۰۸ هق. 

PP‏ طب SY‏ المطبعة الحيدرية» نجف اشرف. 

FY‏ الطبقات الکبری ؛ محمد بن سعد دار الکتب العلمية بیروت» ۱۴۱۰ هق. 

FA‏ = الطرائف فى معرفة مذاهب الطوائف علی بن موسی ابن طاروس» چاپ خیام؛ قي 
aba ۰‏ ۰ 

٩ب‏ العدد القوية ؛ رضی الدين على بن بوسف حلی؛ مکتبة آية الله العظمى المرعشی الشجفی» 
چاپ اول. 

۰ - عرائس المححالس ‏ محمد بن ابراهیم تعلبی 6 دار الرائد العربی؛ پیروت. 

۱ م العقد الفرید : اسمد ین محمد پن عبد ربّه اندلسی, دار الکتاب العربی » بیروت. ۱۴۰۳ هق. 
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فهر ست مصادر تحتيق 





تسه 





۲ علل الشرایع شیخ صدوق» انتشارات داوری» قم. 
VY"‏ العمدة : یی بن الحسن اسدی حلی (ابن بطریق )ء مؤسسة التشر الاسلامی؛ فم. 
۴ -عوالی اللثالی» ابن ابی جمهرر احسائی» چاپخانه سید الشهداء» قم. 
VO‏ عیون اخبار الرضا؛ شیخ صدوق؛ اشر رضا مشهدی, چاپ دوم.. ۰ 
۶ - عیون المعجزات حسین بن عبدالوهاب» منشورات الشریف الرضی؛ قم» چاپ‌اول؛ 
ay «oa ۴‏ 
۷- قیبت تعمانی : محمد بن ابراهیم تعمانى» دار الکتب الاسلامية تهران. 
VA‏ فرائد السمطین » جوینی خراسانی؛ مزسسة المحمودی» بیروت» ۱۳۹۸ هق. 
۹ فرحة الثري + سید عبدالکریم بن طأووس. منشورات الرضی ؛ قم. 
Ae‏ فرهنگ فارسی عمید(سه جلدی)؛ حسن نید انتشارات امیر کبیر: Hee‏ اول: 


۳ هشس. 
At‏ فضائل الخمسة من الصحاح الستة؛ سید مر تی فیروزآباه‌ی؛ موس الاعلمی . 
للمطلیه عات ؛ پیروت. 


۲ فلاخ السائل ۽ علي بن موسی ابن طاووس, انتشارات دفتر تبلیغات اسلامی حوزة علمية cd‏ 

AY‏ قرب الاسناد عبداله ہن جغفر یری مسسة آلالبیت لا قم چاپ‌اول؛ ۱۴۱۳ ه ف. 

۴ قصضن الاثبیاء: اسماعیل پن عمر بن کثیر دمشقی, دار الکتب الغلمية » پیروت . 

۵ - قصص الاثبیای تطب الدین راوندی» مجمع السحوث الاسلامية» مشهد؛ چاپ اول؛ 
۹ دق 

LAP‏ الکافی ؛ شیخ کلینی : دار الکتب الاسلامية؛ تهران: چاب پنجم. 

۷-کامل cal gh gl‏ مشمد بن قرلویه؛ المطبغة المرتضريةء نجف آشرف. 

AA‏ الکامل فى Zu stl‏ ابن اثير » قؤسة الاعلمی» تهرآن. 

۹-کتاب سلیم ہن قیض الهلالی ؛ بنیاد بعشت: تهران. 

۰ کتاب القيبة ؛ شيخ طوسى » موسسة المعارف الاسلامية: قم» چاپ اول. 


٩١‏ کشت dali‏ فى فعرفة الائمة » علی بن عیسی پن ابی الفتح اربلی دار الا ضراه: بیروت. 









۱۳۴ فهرست مصادر تحقیق 

wus. ۲‏ ات يم م علی ah‏ ثمی رازی: انتشارات پیدار.قم ۱۴۰۱ هق. 

RUS. ۴‏ الطالب : محمد بن یوسف گنجی شافعی دار احپاء ترات اهل‌البیت طا ؛ تهران, 
جاب سوم. 

۴ -کمال الدین وتمام التعمة »شيخ صدوق؛ مؤسسة النشر الاسلامی» قم. 

۵ مکنز العمال : علاء الدين على متقی بن حسام الدين هندی, مؤسسة الرسالة؛ پیروت, 

۶ کنز col gl‏ محمد بن علی کراجکی مکتبة المصطفری. قم چاپ دوم. 

۷ = مجمع البیان فى تفسیر القرآن ؛ فضل بن حسن طبرسی» مکتبة آية الله العظمى المرعشی 


gio‏ قم. 
۸ المحاسن » احمد‌پن ممل ین خالد برقی ؛ المچیم العالمی لا هل‌البیت BB‏ قم + چاپ او 
wae VEIT‏ 


٩‏ المحجة الییضاء : فیض کاشاتی؛ رة الاعلمی للمطبوعات: یروت ۱۴۰۳ هق. 

۰ - مختصر پصاثر الد رجات حن بن سلیمان (gle‏ نتشارات الرسول المصطفی, قم. * . 

۱ ممروج الذهپ ومعادن :الو هر» على بن الحسین مسعودی, دار الهجرة قم» هق 

VOY‏ مسکن الفؤادء علی بن احمد جیعی عاملی (شهید ثنی )۰ مزسسة آلالبیت ,تم 

۲ م مسل احمد بن حثبل ؛ مؤسسة الرسالة: بیروت» چاب اول. 

۴ هم مشارق انوار اليقین فی اسرار امیرالمؤمنین BB‏ الحافظ رجب السرسی» منشورات 
الشریف الرضی, قم: چاپ اول. 

۵ -مصباح المتهجد وسلاح المتعبد » شیخ طرسی؛ نشر و تصحیح اسماعیل انصاری زنجانی. 

۶ معائی الاخبار ؛ شپخ صدوق» مژسسة النشر الاسلامی ؛ قم. 

۷ - المعارف؛ عبداله بن مسلم بن قتیبه » منشورات الشریف الرضی» قم : چاپ اول. 

VA‏ معبجم DIAL‏ یاقرت بن عبدالله حموی, دار احیاء التراث العربی؛ بیروت, ۸۱۳۹۹ ق. 

۹ - المعچم الکبیر : سلیمان پن احمد طبراثی؛ دار احیاء التراث العربی؛ بیروت. 

۰ - مکارم الاخلاق» حسن بن فضل طبرسی, مؤسسة الاعلمی للمطبوعات؛ بیروت, چاب 
ششم ۱۳۹۲ هق , 






فهرست مصادر تحقیق ۱۳۷۵ 


۱ مثاقپ آل ابی طالب : محمد بن علی ہن شهرآشوب دار الاضواءه بیروت؛ ۲ شهق. 

۲ مناقب الامام gle‏ بن اپی طالب » علی بن محمد شافعی (ابن المغازلى )ء دار cha‏ 
بیروت : ۱۴۱۲ هف. 

۳- من لا يحضره الفقیه » شيخ صدوق مؤسسة النشر الاسلامی» چاپ سوم. 

۴ - الموّمن: حسین بن سعید کوفی اهوازی» مدرسة الامام المهدی sR‏ قم» چاپ اول. 

۵-مهج الدعوات ومنهج alll‏ علی بن موسی بن جعفر بن محمد بن طاووس. دار الأخائر؛ 
aed‏ چاپ درم ۱۳۷۲ هش," 

۶ -المهلّب البارع احمد بن محمد بن فهد حلّی, مؤسسة الشر الاسلامی, ۱۴۱۴ هق. 

۷ .النهاية فی غریب الحدیث والثر: مجدالدین ابی‌السعادات مبارک بن محمد جزری (ابن 
ار ) مؤسه مطبوعاتی اسماعیلیان؛ قم چاپ چهار, 

۸ - تهج البلاغة حضرت امام على اء دکتر lhl oe‏ دار الهجرة» قم. 

۹ منهج oul‏ وكشف الصدق ؛ حسن بن پرسف بن ععلهر lo‏ دار الهجرة: قم چاپ اول» 
aa ۷‏ 

۰ وسائل الشيعة. حر عاملی» موسسة آل البیت BR‏ قم: چاپ اول. ۱۴۰۹ هق. 

۱ وقعة صفین نصر بن مزاسم منقری» مکنبة آية الله المرعشی الئجفی؛ قم» ۱۴۰۳ هف. 

۲ - ینابیم المودة لذوی القربی 6 سلیمان بن ابراهیم قندوزی حلفی ء دار الاسوة لاطباعة واللشر؛ 
چاپ اول» ۱۴۱۶ ھق. 


